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برایرهای پارسی وازگان بیگانه 


جلد اول 


فراهم آورنده 
ابو القاسم پر تو 
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حتفم 


۱25۹ 


و 


۱ 

7 سح 
ات :۰ 
ِ_ باب۸۵ ۱ 
لك ۳ هم( ده ب ۱ 





ا مات اهر 

واژه‌یاب «جلد اول) 

فراهم آورنده: ابوالقاسم پرتو 
چاپ اف ۱۳۷۲ هر 2 
حروف چینی: مشیری 
لیتوگرافی و چاپ: دیبا 
تاره 

حق چاپ محفوظ است. 


7 


به نام او که برترین است 


ی رن فزلندن ار ایا آنان کم دهد 
با آنان که نمی‌دانند برایرند؟ انما بخشی اش من عباده اللماة, تنها 
دانایانند که خدا ترس و خداشناسند 

سوره زمر و سوره فاطرء قرآن مجید 
برای عامة مردم خراسان و ماوراء النهر و دیگر بخش‌های ایران» با این 
که بدین مبین اسلام ره بودند. تازی هميشه زبانی بیگانه بود. 

نگهیان راستین فرهنگ و زبان ما خود مردم بودند. در طی دو قرنی که ما 
بعد از ظهور اسلام ادبیات مکتوب نداشتیم عامه مردم از آفرینش باز 
نمی ایستادند و یوزن و بحری که از پیشینیان بارث برده بودند بفارسی دری و 
لهجه‌های دیگر ایرانی تصنیف و شعری گفتند. ولی امیران و بزرگان برای حفظ 
ضیاع و عقار خویش «عرب» شده بودند. هر کس هر چه را که از آن او بود 
حفظ می کرد: بزرگان ضیاع و عقار را و مردم زبان و فرهنگ را. 

از: هزار سال نثر پارسی. کریم کشاورز, جلد۱. سازمان کتابهای جیبی. تیر ماه ۱۳۳۵ 

چون یعقوب لیث لشکریان محمدین‌طاهر را شکست داده از جنگ و 
فتح هرات بازگشت شاعران در مدح او بتازی شعر گفتند و: چون شعر 
برخواندند او عالم نبود. در نیافت .... پس یعقوب گفت: چیزی که من آندر 
تنایم چرا باید گفت؟ 
از: تاریخ سیستان. تصحیح و تحشيه ملك الشعراء بهار بهمت محمد رمضانی صاحب 

موسسه خاون ۱۳۱۴ 


با یار نو از غم کهن باید گفت. 
با او به زبان او سخن باید گفت 
لاتفعل و افعل نکند جندان سود 
2 0 گفت 
با اعجمی از کن و مکن باید ۲ 
مولانا جلال الدین محمد بلخی 
چون درختان میوه دارت هست 


میوه‌ی این و آن مجین بیوست 


سنائی غزنوی 
واژه‌ها را باید تِ 
واژه باید خود باد 
واژه باید خود باران باشد 
سهراب سپهری 


آماج فراهم آورنده‌ی «واژه‌یاب» نمودن واژگان بارسی برابر واژه‌های بیگانه ای است که 
به زبان فارسی راه یافته. برکنار از چند لغزش, واژه‌هایی که کجایی بود نشان آشکار نگردیده, 
تازی و یا آمیزه ای تازی - پارسی‌اند. 

بیماری توانفرسایی که به ماندن در سرزمینی بیگانه وادارم ساخته, مرا از دسترسی به 
بسیاری از گرفتگاهان که می‌توانست در رسایی واژه‌یاب کارساز باشد, بازداشته, چه بسا واژگان 
بیگانه که در دریای زبان فارسی شناوزند و در اين واژه‌یاب به شست این کمترین نیفتاده‌اند. 
واژه‌یاب دنباله ای بر «فرهنگ کوجك» زنده یاد ذبیح بهر وز و آغازه ای پر «فرهنگی بزرگ» است 
که در آینده باید فراهم آید. 

سود کاربرد واژگان پارسی, به جای واژگانی بیگانه, ساده کردن دبیره‌ی کنونی 
است که با داشتن برخی وات‌های هم‌آوا, ولی نا 
است. هم چنین گسترش «یکزبانی» در گفتن 
«همدلی» نیز هست. برخی برانند که با 
انها گزیری نیست پاسخ آن | 


فارسی 
جور آموزش خواندن و نوشئن را دشواز کرده 
و نوشتن یا «همّبانی» که بی‌گمان آفر یننده‌ی 
ره‌ای از واژگان بیگانه جهانی گردیده اند و ما را از بذیرش 
ست که زبان‌های زنده‌ی جهان, خود را به واژگان بیگانه مفت 
نمی فر وشند. برای نمونه 8611 (۱۸۴۷ - ۱۹۲۲) دانشمتد امریکایی با او از دو واژة 
لاتینی 1616 < دور و ۳086 - آوا, نامواژه‌ی 161600006 را ساخت, تا 


1 زیان واژه‌ی «هاتف» را 
به جای ان به کار می برند و مردم المان واژه‌ی ٩2۲666۲‏ - «تع۲ را, تبسن کتور یی «دورآو به جای 
این واژه‌ی بیگانه ناروا نمی نمایاند. 


بیشینه‌ی واژگان دانشيك (< علمی) آمیزمی واژگان یونانی یا لاتینی اند. با شناخت 
ریشه‌ها. می‌توان برابرها را در زبان پارسی و گاه در پارسی باستانی و بارسی میانه برگزیده و برابر 


پارسی واژه‌ی بیگانه را آفرید. چنین کوششی نه تنها زیانبخش نیست. که بار واژگان بیگانه را از 
دوش زبان پارسی یرم گیرد و بر گستردگی و پویایی آن می افزاید. 

پیوندهای دینی و فرهنگی. زبان‌های پارسی و تازی را چنان به یکدیگر نزديك گردانده. که 
یه این دو در زبان تازی «لسانین» می‌گویند. در «واژء‌یاب» بسیاری از واژگان تازی آمده اند که 
در زیان کنونی فارسی به کار نمی‌روند. چه سا که در برخی از نوشته‌های دیرینه. جون 
مرزبان نامه‌ی و یا مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی و یا تاریخ جهان گشای عطا ملك 
و آنها را بتوان دید. یافتن و داتستن برایرهای پارسی این واژگان. خواننده را در دریافت 
سخن پیشینیان یاری خواهد داد. 

با سپاس فراوان از دستیاری و دستمردی: 

زنده یاد استاد ادوارد رف 

دکتر محمد جواد شریعت. استاد دانشگاه سپاهان 

عبدالکریم جر بزه دار مدیر عامل شرکت اساطیر 

و ارمغان به: 

روان باك پدر بزگوارم. دکتر علی پرتو (حکیم اعظم). نخستین یارسالار فرهنگستان ایران. 

استاد نام آورم. که روشنگر و پشتیبان من در فراهم آوردن واژه‌یاب بوده و مرا از یاد کرد 
نام خویش باز داشته است. 

همسر مهر بانم هایده. روشنی بخش زندگی و سرایم. 

خواهر فرشته خویم پوراندخت و همسر پاکدلش سیروس فر زاند. 

فر زندانم: علی. محسن و مهران برتوء 

دوستانم: رستم زرتشتی, منوجهر آازموده» مهدی کارگر 


تهران - پاییز ۷۲ 






ج لا له یاف متسب رتصباارة وت حارشت 3 تمدخ 14 و9 


لها رون رولی ۹ رط اد خی رواد با 
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هم اهنا رذع لا رلاغا ۷ فلس تاب‌لوهاه بت رو رید لاه روللا لت 
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نیع اي ردله‌هت ی | رچض» > لت و ایاضر ,سل 


ند لو رت خحعه ربیف | رال لا هد رد شنم نو ره 


له اعد بت تلود را 


ته ارت اي مت امه لا ربا 


آء: درخت کرناء از گیاهان 

آئتیت ۸6۱/6 : فرانسو ی, دالمنسشنگ 
آتروپلان 65 .: فرانسوی. هواییما 
( فرهنگستان) 

ايروديتاميك ۸۵6۲۵0۷۱۵۳0۰ : فرانسوی, 
۳ 

آثرولوژی 6او۸670۱0: فرانسوی, هواشناسی 
آثرولیت ۵۵۲0۷۱۳6 : فرانسوی, آسمانسنگ 
(قریب) 

آثرومتر ۵670۳060:فرانسوی, هواشناسی 
ات رتاک وا 5( «: 
فرانسوی, ناوبری هوایی ( فرهنگستان) 

لب طیری :ای هه بارده درسال هنود وماه 
هشتم در سال خورشیدی 


آپ: بازگشت ( لاروس) 


تسسسسسسسح 


آیاء: (تك: آب) پذران. نیاکان (فرهنگ 
کوچك) 

آباء کلیسا: پذران کلیسا 

آپتاء غلوی آبسنای علوی: هکت آستت-ان 
( آنندراج ) زبا نزد ستاره شناسی 

آیاج: (تك: یج ) همیشگی ها -همیشه‌ها 

آباد: ( تك ابد). از بارسی. ابت ها 

آبار: ( تك: بثر ). جاه‌ها 

۳ ۲داهل-۸2۱ : فرانسوی. سایبان. 
سانقکل 

آبال : (تك: ابل ). اشتران 

آب یقا: آب نامیری, اب جاویدی 

آب تلر رال پلژی: کناب 

تحت ان رسانه (رسانه: حسرت؛» 


آنندرا اج) 





آب حوعصی 


واژه‌یاب 





آب حوضی: آب کش 

آب حیات: جانفزا (برهان قاطع), آب زندگی 
آب خسق (- گل گاویشه): رتك (برهان) 
آب منجمد: ۱-بخ ۲گنجام 

:۱ ند اگمرگی سالك (- بلام فرهنگ 
بالوی) ۲ و وا 1۳ مکنتک اری ۵- 
پساوند آسونيك (- غیر معمول, فرهنگ 
بهلوی) 

آبراسیف ۸۵251: فرانسوی, سایا ( قریب) 
اب رلسیون 0 فرانسوی. ۳ 
ساب (قر یب ) 

آبرة: مگس مازو(لاروس) 

آبریشن ۵0072۷00: انگلیسی, آبیراهی 
(واژه نامه‌ی فيزيك ) 

آبزورپشن 0 ۸ : انگلیسی, دراشامی 
(واژه ناءهی فيزيك ) 

آبشرپسیون 0 فرانسوی؛ آشام 
(فرهنگستان) 

آبستره ا[۸5۱2: فرانسوی, جداین, آهیخته 
ات۳ رم 009 خودکامگی 
آبسه ۸65 : فرانسوی, بیله (عمید) 
ایس ۸۵ : 
(فرهنگستان) 

آب صفا: آب یکرنگی 


فرانسوی خفت 


آب صفتی: آب خویی, آب سرشتی 

آب طرب: می انگوری ( آنندراج) 

آبق: بارسی تازی شده, ابك, سیماب 

آبق: بنده‌ی گریخته 

آب قصیل: آب خوید ( خوید چون چید) 
آب قنات: برشك ( فرهنگ پهلوی) 

آب قند: آب بانیذ. آبلوج ( آنندراج) 

آب قوبل: آب قمبل, آبه کو پیل, مير ژل, 
دارغاز(گو یش گیلکی ). ازمرغابیان 

آبگینه طارم: سبهر 

آبلاسیون ۸۱۵/00 : فرانسوی, فرساب 
(قریب) 

آب معدنی: ابکان 

۳ 

آب نشاط: مرداب ( آنندراج) 

آب نبات: شک رینه, (نبات را پاره آی از 
واژه نامه‌ها بارسی دانسته اند) 

[[ رن این واژه را برخی یونانی ۶06۳05 
می‌دانند, در پهلوی آیضوس ۸608 شیز 
( فرهنگ پهلوی) 

و ۱- شیزی, آبنوسی, جخی ۲- شاخ 
سرناء شهنای (برهان ) از سازها 

آبنوسی شاخ: سورثای, ها 


ابوشکا: ازروسی, بنجره ی شيشه ای ( گو یش 





واژه‌یاب 


آت قویروغی 





گیلکی ). شيشه بند 

آبونمان ۸0000670604: فرانسوی, همستانه 
آبونه ۸00006 : فرانسوی, همست 

ای اد و را زنننده 
رال ۵552۱ : فرانسوی. مغاکی 
( فرهنگستان) 

آپارات: روسی, دستگاه. آبزار 

آپارتاید ۵۸02۳406 : انکالییر ات 
آپارتمان 6 : فرانسوی, سراچه. 
رّك ( ازیهلوی) 

آپارتی, آپاردی : بی چشم ورو 

آپاندیس 6 فرانسوی. فزونر لدم 
آویزه ( فرهنگستان) 

آپتان‌دیسیت 6 ۸0: فزونر ودگی. 
آماس_ آویزه, ار ار ها 

آپتال «اها۸0۵ : فرانسوی. بی‌گلّرگان 
(فرهنگستان) 

آپستیل 6 : فرانسوی» بی‌نوشت 
(فرهنگستان) 

آپزمان ۵15660۱م۸ : فرانسوی, فروتشست 
آپتنضوز ۸0010665: فرانسسوی, ۱- گوشر 
ی ۷ قسین دید» زبانرد تاری‌الست 
آپلیکیشن 0 ۸ : انگلیسی, کاربست 


آپ ول وژیست ۵00۱09156 : فرانسوی, 2۱ 
ستایشگر ۲ ترساستای 

اب ول ون م۸ : آفولون در تازی؛ یونانی» 
ی ایزد خو رشید 

آپویتمنت ۶ ار انگلیسی., دیدان 
دیدارگاه 

آنایای: ترکی, ۱- نام تیره ای است ازتزکمن ۲- 
بزرگمرد 

آتاشه 2206 فرالتشونی ‏ وآسته 
(فرهنگستان) 

آتاشه میلیتر ۱/۱1۵6 ۸۱۱2006 : فرانسوی, 
وابسته‌ی ارتشی 

آتاشه‌ی نظامی: وابسته‌ی ارتشی 

آتا ۶ فرانسوی, تاز 

اترازک ورن 0 فرانسو ی, کشش 
آتروپین ۵,._/ ۸ فرانسوی» هر گیاه. از 
داروها 

آتریاد: روسی, دسته. سته ای از سر بازان 
آتشگاه حمام: کر با آتش‌وخن 
خانه‌ی زیر زمینی است ( برهان) 

آتش ملایم: خازه آتش ( گویش گیلکی) 
آتش مزاج: اتشی-تندخوی 

آتش نفس: آتشین دم شو رمند 


آت قویروغی: ترکی, دم آسبی, از گياهان 


۵ 


۱ 
۲ 





آتلانتيك 


واژه‌یاب 





آتلانتيك ۸۵۸۱20![0۵6: فرانسو ی اتلس 
آتلیه ۸۱9۱/6 : و کی 

آتمایزر ۸۱0۲0/20۲ : نک یرای | دستارن: 
آفشانه (درتازی بَخاخة) 


آتمسفر 6 فرانسوی, هوابار 


بناد, وای ( فرهنگ بهلوی) 

آتو الا۸0: فرانسوی, شاهبرگ, زبانزدمُنگیا 
(< قمار) 

آتی: آینده ( فرهنگ عمید) 


آتيك ۵!00: انگلیسی, زبر (آنندراج)؛ 
زیرشیر وانی, ذروانه 

آتیه: آیینده ( فرهنگ کوچك) 

آشار: (تك: ار ), مانداك, مانده‌ها (فرهنگ 
کوجك), نشانه‌ها 

آنام: (تك: آئم). گناههاء گناهان, ها 

آئم: گناهکار برّهکار 

آجال: (تك: اجل )؛ پُرواهاء پر وا برابر است با 
مجال ومهلت تازی (آنندراج) 

آجام: (تک: اجم, اجمه). بيشه‌ها, نیزارها 
آجر پارسی تازی شده, آگور (آندراج) 
آجرك اه : خدا پاداشت دهاد 

آجری: آگوری 

آجرفرش: آژیانه 


اجل: ۱-بس‌ای ۲-دیرآینده ۳ آنجامش 2۴ 


دیر ( فرهنگ کوجك) 
آجلا: دیرگاهان 


آجود ان۸6:0071: فرانسوی, ۱-استواردویم 
۲ کار و دستور دستور کار 

آجی چای: تلخه رود ( فرهنگستان) 

آچار: ترکی, دست آفرار ( ستاو که لا 
پرورده ها وترشیا وزمین بست یا سراشیب» 
پارسی است) 

آچمن ترکی, کیش بست. زبانود نگل 
آچوق: ترکی, زایگر, دهان پراباةکنفذ کواکی 
برلب زند و آن باد با او بیرون آید: 

من کنم پیش راهان بر 

تاژنی ریم تو زابگری (رودکی) 

آحاد: یکان ( فرهنگستان) 

آخته چی:برتی سر۱۱۳ 

آخذ: گیرنده 

آخزه: ۱- کرختی ۲ افسردکی و 
(لاروس) 

آخر: دیگری, دگر 

آخر پسین,پایان (صحاح الفرس). سر 
(برهان). آفذم (فرهنگ پهلوی) 

آخرالامر: بتاوار(برهان قاطع ), سرانجام 
( فرهنگستان). بس ایج ( فرهنگ پهلوی) 
آخرالدواء: پسین دارو 





واژه‌یاب 


آدنوئید 





آخرالزمان : پسین زمان 

آخربینی: بایان نگری, سین بینی 

آخرت. آخرة: انجامش, توگفتی مگر روز 
انج‌امش است. یکی رستخیز است یا رامش 
است (وازه تامك) 

آخرچرب: پایان چرب: اسایش و فراوانی 
آخرچی. آخورچی: ستوربان. دهنه‌دار 
اآخروست: 2۱ به‌بایان ۲۰- بایینگاه (<.ضف 


تعال) 

آخرکار, آخرسّر: پایان کار سَرآنجام (برهان 
قاطع)» دست پس ( برهان) 

آخری: واپسین 

آخریان: ۱ کالا ۲-مانه (< آثاث خانه, برهان 


قاطع) 

آخرین: پسینیان, واپسین ( فرهنگستان) 
آخرین: دیگران 

آخیة: ستوربند, میخ پیچ. میخ آخور 

آخید: ای هار ود مان 

آداب: پارسی تازی شده. ادها ای ها 
آداب‌دان: آدبمند. آیینگر 

آداب فاضله: ایین های تست یله دانایی. 
دلیری. خویشتن‌داری, دادگری (بهره از 
غیات اللغات) 


آدایگری: روشگری 


آداب و رسوم: آیین وراه 

آداش: ترکی, متام 

آدام: ( تك: ادام). نانخورش ها 

آد امس ۸02715: وینجی ( گو یش گیلکی ). نام 
نک مر بکالی ات ود رای فرزوردی زنهاده 
شده 

آدرس ۵0۲۵956: فرانسوی, نشانی 

آدرنال ۸0۲60۵۱ : فرانسوی, 3 کل گّ 
در پارسی همان است که بیشتر قلوه نوشته 
می‌شود و کلن در پارسی برایر است با عُده 
آدرنالین ۵0۲۵02۱06: فرانسی یم کل تا 
آدم»آدمی: بارسی است ودرتازی ریشه ندارد. 
نام دگرگون‌شده ای از واژه‌ی آوستایی 
ایودامن یا نخستین افریده است: زادمی ایلیس 
صورت دید و بس, غافل ازمعنی شد آن مردود 
خی (مولانا)مشیا (فرهنگ بهلوی) 

آدم و حوا: مشی و مشیانه (برگردان تاریخ 
تبری) 

1 

آدمیرال ۸0۳۲2۱ : اتکی تفه زر 
امیرالبحر تازی, دریاسالار 

آدمی سیرت: خوشخوی, آدمی سرشت 
آدنوئید 9 2 فرانسوی, بادامه بافت 
(یادامه < لو زه, فرهنگ کوچله) 


س حح00۷0۱۱۱ات نادس طلست 
او ۴ واژه‌یاب 


.هسب سس سس دنت سس سس ات تا مدید ۱ 


در ۸05 لاتینی: ۱- نام زیباجوانی در 
افسانه‌های یونانی ۲- شاه لاله 

آدهسیون 0 فرانسوی, دوسش 
(واژه نامه فيزيك) 


آدياباتيك ۵لاوناهاه۵00: فرانسوی, بی درو 


آدیالاجی .+ انگلیسی 
نیوشترمانی 

آذارقی, ازارقی: کول از گیاهان 
آذا آزار لاتینی تازی گشته. ماه سیم 
آذان:(تك: ان ), گوش ها 

آذان الارنب: خرگوشاك؛ شگ زبان (لاروین) 
از گياهان دارویی 

آذان الشور: گل گاوّبان, از گياهان 

آذن الجسدی: بزگوش, بارهنگ: زیان بر 
(برهان قاطع) 

آذان الب: کل ماهور کل شیبوری ایتلیایی 
آذان آلغزال: خرگوشاه 

آذان الفار: مرن وش (آندراج) از گیاهان 
دارویی, انجرك (برهان), کل *فزآموشم مکن 
(لاروس ) ۱ 

آذن افیل: یل وس از گیاهان, بیگوش 
آذ ربایجان: با 
آتورباتکان 


دوبی 


رسی تازی‌شده, آذرآبادگان, 


آذریون: بارسی تازی شده, گل آفتابگردان, در 


بارسی هر 6 گفته می شود. همیشه بهار 
آذوقه: پارسی است. ازوغه ( عمید), آنباریند. 
گاه آزوقه نوشته اند (معین)ء توسّك( فرهنگ 
بهلوی) 

آذی: خیزابه. کو هه 

آراءء آرا: (ت: رأی), برخی رای هم آوای جای 
را پارسی دانسته اند, رای‌ها, در پهلوی رای 
برابر است با فروغ و خرّد, چاشتك ( فرهنگ 
بهلوی). اندیشه‌ها (فرهنگ کوچك)) شاه 
(بوشا - رأی, اندیشه, آنندراج) 

آراء مختلف - جگاره,بّدگاره (برهان قاطع) 
جدکاره (صحاح الفرس) 

آزاب: (تلک: ارب )۰ ۱- آندام‌ها ۲-هفت اندام, 
که در نمازبر زمین می‌سایّد: پیشانی, هَبْك هاء 
سر زانوها, شست پای‌ها 

آرایسك مروهه درم فرانسوی تازیسان 


اراشید 8 فرانسوی. 
گیاهان 


آراقیطون, اراقیطون: لاتینی. باباآدم. از 
گیاهان 


بادام ژمینی, از 


آرام: (تك: ارم) راه نشانه‌هاء فرسنگسارها 
(آنندراج) 
آرام:(تك:رنم), سهیدآهوان 


آرامش طلب: رامشجو 


واژه‌یاب ۱۵ 1 ِ 


آرا امسی: ۱- نام تیره ای از سامیان ۲- نام آرام, 
فر زند سام. فر زند توح ۲ نام زیانی اسشت 
ازترو یود 5 ن: فرانسوی. بُندباییان 
(فرهنگستان) 

آرتروگرافی 6 : فرانسوی, 
بتدنگاری 

۸۵۲۱۳۲۵۱۵9۶ 


آرترولوژی فرانسوی, 


آرتزین 0 : فرانسوی, چاه جهنده, 
خیزچاه 

ارس ۸۲5 : یونانی. در رومی دیان 
6 شکار باد. ایزد شکار 

آرتیزان . فرانسوی. آفزارمند 
( فرهنگستان) 

آرتیست ۸:466: فرانسوی, سرت بو 
بازیگر نمایش ۲-هترمند 

آرتیشو ادا۸۳۸:6۵: فرانسوی, کنر فرنگی 
آرتیکل ۸۳۸0۱6: فرانسوی, ار درز اس 
بازرگانی ۲-زمینه ۲ بند. بهر 

آرخ: تزار (فرهنگستان) نام جایی است در 
گرگان 

آرخالق. آرخالق: ترکی, نیم تنه. تن وش 
آردل اردل : ترکی, ۳ 

آرس ۸765: یونانی, جنگ باد. ایزد جنگ 


آرسطولوخیا: بر گرفته ازیونانی, زراوند ( برهان 
قاطع ). از گیاهان دارویی 

آرشه ۸۲۰۲6۱ : فرانسو ی, کمانه 
آرشیتککت 6 ۸ فرانسوی, دزداد 
(آنتدراج». مهراز ( خردناب) 

آرشیدود 6 ۳۵: فرانسوی, برنام (< 
لب ) شاهزادگان آتر یشی» شاهزاد 

آرشیو ۵۲6:۷6: فزانشوای»بایگانی 

آرشیود ولعی: دژ نیشت ( از بهلوی) 
ارشسوستت ۸۷56 فرانسو ی, بایگان 
آرطی, آورطی: کلانرگ: مامرگ 

آرکاد 6 انگلیسی. بازارچه. تیمچه 
آر کثوزوئيك ۸۲0۲6020[6: انگلیسی, نازیستگی 


ولو عآوه۸۵۲۵۳60۱ فرانسوی. 
باستانشناسی 

آرکتولوگ وداو۸۳۵۳6۵۱0 : فرانسوی. 
باستانشناس 

آرکه گون 86 فرانسو ی؛ ژرفيتك 
( فرهنگستان) 


آرگی 0 فرانسو ی. اکار 

آرگو ۸6901: فرانسوی, زبان رگری 

آرم ۵۳۳6: فرانسو ی, ۱- نشانه ۲-س رکاغذ 
آرمیچر ۸۳۳۵۱7۵ : انگلیسی. سیم امه (َن 


< محور) 





آرناوود» ارناوود 


واژه‌یاب 





آرناوود؛ آرناوود : نام تیره ای از آریاییان که در 
کشور آلبانی زندگی میکنند 

اکر 6 فرانسوی, ماسه‌زی 
(فرهنگستان) 

آروق, آروغ: ترکی (غیاث اللغات), کمباد 
آریا ۵ فرانسوی, تك آواء از زبانزدهای 
خنیا (خنیاچ موسیقی), آهتگز(سعید نفیسبی) 
آربانبییتع 09 ۸ فرانسوی, 
آریوسگرایی, دبستانی به نام آزبوس 

آزرر يتمتيك ودوناع۱ب۵ : 


۶ 
دانش شمار 


فرانسوی, 


آریستوکرات؛ آریستوکرات ۱00۲۵۱ و۸ : 
فرانسوی, نژادخواه. نزاده, برگوار 

آرد یستوکراسی, از یستوکراسی: -۸:۱۵۱06 
6 فرانسوی, نژاده خواهی 

آزیوه ۷ فرلستوی: تك انجام 
( فرهنگستان) رّبانزد آسبوانی 

آزآدرت. پارسی تازی شده. آزاددرخت 
(لاروس ). درخت سنجد تلخ, ازادرخت نیز 
مه 

آزادی طلّبی: آزادیخواهی 

آزارقی, آزارقی: کجو له. از گياهان 

آزال: (تك: آزل ), دی ینگی ها 


آزتك ۵2196: انگلیسی, نام تیره ای که بیش از 


تاخت اسپانیایی‌ها در مکزيك می زیسته اند 
آزرده خاطر: دلگیر, زنجیده 

آزف: شتابنده (لاروس) 

آزفة: ۱- شتابنده ۲-رستاخیز(لاروس) 

آزم: دندان نیش (لاروس) 

آژان. آجدان ۸907۱: فرانسوی, ۱- نماینده, 
کارگزار ۲- باسبان ( فرهنگستان) 

ار 0 فرانسوی, نمایندگی 
( فرهنگستان). کارگزاری 

آژانس معاملات: فرانسوی تازی, کارگزاری 
(فرهنگستان) 

آژور الاز۸: فرانسوی, روژن‌دوزی 

آژیوتاژ و0۱2 و۸ : فرانسوی» سفته بازی 
آس: بارسی تازی ۳ برهان قاطع ) 
ازدرختان 


اس ۸5: پارسی فرانسوی شده, اس, اس ناس 


همان 0۷6۲ است 

آس: اک ی دنه خ 
۵ نشانه‌ی ریز 

آسال: تك ندارد. نشانههای پر 


آسان: تك ندارد. ۱- ویرانه‌ها ۲- جامه‌های 
کهنه ۳- آب‌های مانده 


۳۳ ۸50656۲ : فرانسوی, بالارو 


( فرهنگستان) 








واژه‌یاب اسینی 
آسٍ برزی؛ کوله خاس ( گویش گیلکی) تیان ار ۱۳ 
ار ارات وکنحفه آستیلن. آستیلن ۵66۱۷/۵0۵ : فرانسوی, 
آسیست 6 : فرانسوی, پنبه‌ی نسوز جوشین 
(قریب) آسرة: دوال ( لاروس) 
آسپتيك وباونام۸56 : باك ( فرهنگستان)» از آسطرئومیا ۸۵۱۲۵۲۵۱۵  :‏ یونانی. 
زبانزدهای پزشکی ستاره شناسی 
آسپسی ۸5605/6: فرانسوی, پاکی ۳ عصاری: ان آیمه, ته فلك خراس. 
(ورهنکسان)) ربانزد پزشکی زک سک اهی ود هنک ات 
ای تم : فراشوی, تردین: از ۰ (تحفةالعرافین»» (آیمه برایر است‌بااکتوین) 
داروها آسفالت ۸50۳۵۱6 : فرانسوی,»,گذفهه آمیزه ای 


آستات ۵06۱۵۱6: فرانسوی, س رکگ, نمکی 
که از ترشاک س رکه جدا می شود 

آسترا کان ۸۵۱۳۵۲۵7 : 
بخارایی 

آستراگالوس آلپینوس عدادنم۸۱ عدادوه۸۵۱ : 
ی گر وهی (گریش گیلکی). از 
گیاهان ۱ 

آستراگالوس کامپیلورینکوس کدادو۸۵۵۱ 
02۳00۷۵۵۵ : لاتینی. ض اه عل 
(گویش گیلکی ). از گیاهان 


عاوهاه۲اه۸ 


فرانسوی. بوست 


استرولوژی فسوی 
اختر ماری 
آستون, آستون ۸061009: فرانسوی, لام بر 


استیگم اتیسم ۸۵۱9۳۵۸506 : فراتسوی» 


از گرّف (- قیر, آنندراج) وماسه 

آسفالت کاری: فرانسوی پارسی, گژ فه کاری 
آسم ۸5۱۱۳6 : فرانوی وربی (معین)؛ تنگدم 
آسن: بدیو, گندیده 

آسندر ۸۵5067007: انگلیسی: زیر کشك 
آسوده خاطر: آسوده دل 

آسوده خاطری: آسوده دلی 


آسورانس ۸55۲۵066 : فرانسوی, بیمه 


( فرهنگستان) 

آسون درا: پارسی؟ آنجیلی» تویی ( گویش 
گیلکی). ازدرختان 

آسی: ۱-آندوهگ ۲- پزشك 


آسیای صغیر: هرم ( فرهنگ پهلوی) 
ای وزلآه۸6 : فرانسوی. مختگ یره 





اسیز 





( فرهنگستان), زبانزد گیاهشناسی 

اش عم : فرانسوی. بسن لاد 
(فرهنگستان)» زبانز زمین شناسی 

آسستان 0 : فرانسوی» دستیار 
(فر هنگستان) 

آسيیة: : ۱-آندوهگسار: زن ۲-ساختمان استوار 
۳ 


دستون 

۳ خیقی: کودابب؛ از گوشت و برنج و نخود و 
مغزگردو 

آش عاشور: هفت دانه ( آنندراج) 

آش عَدّس: نسکبا (آنندراج) 

آش قروت: بیئو با (آنندراج)؛ نیوا (برهان) 
آش قره قروت: ترفینه (برهان) 

آش هفت خبه: دانگو (آنندراج) 
آشغال: بارسی؟ آخال 

آشفته حال : شو ریده 

اشفته حالی: بریشانی» شوریدگی 
آشفته خاطر: آشفته درون 
آشفته عقل: خول. خل ( گویش گیلکی) 
آشوال ۸۷2 فرانسوی, تهادك. زبانزدی 
درمنگیا (< قمار) 

آشوب طْلْب: آشوب خواه 

آشوب طَی: آشوب خواهی 


اشیانه‌ی وحوش: کنام (آنندراج) 


واژه‌یاب 


م16 : (عك: اصیل). افتاب زردی‌هاء 
شٌبانگاهان (غیاث اللغات), نژادگان 

آصرة: ۱-مهر بن ۲-خو بشاوندی ۲ بازوتند 
آصف: پسر برخیا ودستور سلیمان 

آصف جاه: والاگاه 

آصیة: ۱- آشام خرما ۲-میخ چادر ۳- ند 
آطریلال: تازی شده. پا کلاغی, از گياهان 
آطرة: بند چاذر 

آغاهترکی:۱-بانی رن دب گنای وم 
آغاج: ترکی» چوب؛ دزخت. دار 

اغاجی:ترکی؛ ۱-بیامرسان ۲-برده داز 
آغاریفون. اکاریگون: برگرفته از یونانی. 
جترك, گونه ای غارج 

آغروق: ترکی, باروبنه 

آغل: عمید آن را ترکی دانسته, پارسی است 
(معین ). بهست ( فرهنگ پهلوی) سر پناه, 
لانه مرغی 

آفات: (تك: آفت ), آسیب‌ها, نها 

آفاد:( تك: آفد), زمان‌ها, مرگ ها 
آفازی, آفازیا ۸6 : فرا 
زبانگیر ی, از بیماری‌ها 

آفای: (تك: افق ). کران ها 
آفافی: کرای ۱ 

آفد: گّند (برهسان قاطع), آگفت ( فرهنگ 


دس وی 


۰۰ تس سس سس 
واژه‌یاب آکاتالیبسی 
وس مس تا الهش 


کوچك)(برهان), زیان, اسیب 

آفتاب لقا: سخت زیبا, خوروش 

آفت زده. آفت گرفته: آگفته (آنندراج) 

آفت سماوی: آگفت اسمانی 

آفت تباتی: آگنت گیاهی 

آفتومات ۵600۳0۵0: لاتینی, خود کلید 
آفرودیت ۸0۲00116 : یونانی. ونوس دررومی, 
زیبان. ایزد زیبایی 

آفریقانی: فر یکایی» فر يكاييك (پهلوی) 
افسمان ۸ فرانسوی. فاگ 
(فرهنگستان) 

آقل: فر ورونده (غیاث اللغات) 

آفارمان ۸ : فا متفج! یراس 
(قریب) 

تشون اتسوا ببخار 
نمی رود 

آقا: ترکی, خواجه, سر ور بان. کدبان, بان 
آقازاده: ترکی, مهپور 

آقازاد گی: ترکی, بزرگزادگی 

آقاسی: ترکی, پاسدار 

آقایی: سر وری, پانایی 

آقبان: ترکی.|سیید.. از پرچه‌ها 

آق پر: ترکی, سهیدپتر» گونه‌ای چای بهژنگن 


روشن وبوی خوش 

آق تیه: تیه سپید( فرهنگستان), نام جایی است 
آقچه: بنگر ید به آقجه 

آقچه قیلین: ترکی, کبرکو ( گو یش گیلکی ), از 
دزختان 

آق خزك: ترکی, تاغ ( فرهنگ معین ).از گیاهان 
آق سَعَل, آق صقال: ترکی سردسته, ریش 
سفید 


آیشنقروترکق: باز سپید- سنگار 

اقشام بر اسف ,2۲ ,شامگای 2۲ مرنای 
خواب ۱ 

آقطی: برگرفته ازیونانی» پلم» درخت بیل 
(آنندراج), از گياهان 

آقطی کوچك: پلهام (گویش گیلکی). از 
گیاهان 

آق کزنگ: کش سپیدار ( فرهنگ 
معین ): کرنگ سهیّد» ازدرختان 

آق کرک پارشلی یضیب منکن 
( فرهنگستان). نام جایی است 

آقوز: ترکی؟ آغون گردو از گیاهان 

آقوس: ترکی؟ درندگان 

آکا: ترکی, برادر کلان ( غیاث اللغات) 
ایس ۸: فررانسوی. کودنی. 


از بیماری‌ها 





آکادمی 


واژه‌یاب 





آکادمی 6 : یونانی؛ فرهنگستان 
(فرهنگستان) 

آکادمیست 6 فرانسوی» ۱- 
دانشو۲دانشگراق, دا نشجی "حفرهیجده 
آکادمیسین 0 ۸ ۸ فرانسوی: 
فرهنگوند. هموند فرهنگستان 

آکاروس ۸0205 : فرانسوی, گری زای» از 
آنگل ها 

آکاژو ده[۸0۵: فرانسوی, بلادر بلادور 
( فرهنگ پهلوی), سر خه‌دار, ازدرختان 
آکاسیاکاچو 0 ۸0۵012 : لاتینی: کاد. 
از درختان (معین) 

آکال: (تك: اکل). روزی‌ها. خوراك‌هاء 
میوه‌ها, مه هاءسبزی ها 

اکتالشا 8 لا تینی. ليفه دار از 
گل‌های گرسسیری 

آکام: (تك: اکمه). بشته‌ها, تّه ها 

آکاهولی: هندی, آك بر, ازدرختان 

آکت ۸04: انگلیسی. کار رفتار ۲ نردی در 
نمایش ۳-دات (- قانون) ۴-فرمان ۵-بیمان 
آکتوآلیته ۸0۸۵1/16: فرانسوی, روزداد 
کول 9 : فرانسوی. 
کنزتگراب هر بت 


آکتور ۷دا۵0۱0: فرانسوی, هثر پيشه, بازیگر 


آکتیویتو ر ۸6۷۷۵۱07: انکلیی ؛ کتاننده 


آکتیف ۵ فرانسوای 0 دزرا با 
( فرهنگستان) 

اک رمک 6 : فرانسوی؛ 
گنده کلن, از بیماری‌ها 


آکتیو ۸4:۷: انگلیسی کاری, کارساز 
آکتیویته ۵6۷۷۱6: اس کر گر 
آکتیویتور ۵6۸۷۵۱0۲: اتکی کناننده 
آکتیویزم اناه۸: انگلیسی, کارآمدی 
آکتیویشن ۵6۷۷۵۸:00: کنانش 

آک رکراهه: هندی, تاغنذست. از گیاهان 
سارت ان 10 ان گلیسی. 
سهیدم‌انيك: شکست شید برکنار از بر خش 
(<انکسار نور برکنار از تجزیه) 

آکروبات ۸0700216: فرانسوی, بندباز 
آکرویاسی 6 فرانسوی, بندبازی, 
ورزش خو بی 

کولس ۸6۲۵۴۵5 : یون‌انی, ۱-دژ 
( فرهنگ حییم) ۲-دژ آتن 

آکرومگالی 16 7 ۸ فرانسوی. 
پیش است ۱ از بیماری‌ها 

آکس ۸»6: فرانسوی, آسه ( فرهنگستان) 
اکسلراسیون 0 : فرانسوی, 


شتاب 


سکس .تست سب بو یس سس سس 
واژه‌یاب آلات تتاشلی 


آکتتاراتومتر ۰7: انگلیسی. 


متامتتح 
اکسپتور ۱۳ 
( فرهنگستان) 

آکسیدان 0 فرانسو ی. بُدامّد 
آکسیولوژیك: فرانسوی, آرزش شتاسانه 
(خردناب) 

آکل: ۱- خورنده ۲-بادشاه (لاروس) 
آکلات الحشّرات: بکزمخواران 

آکلات المل: مورچه خواران 

آکلاد 6 : فزاسیی ۳ دوکنید 

آکله, مزنث آکل: ۱- زن پرخور ۲- خوره. از 
بیماری‌ها 

آکواریوم :هب۸9 : فرانسوی:ایزی نما 
آکوتیلهدو 6 : فرانسوی, بی لیّه 
(فرهنگستان) 

آکورد نم انگلیسی, سازگاری ( فرهنگ 
حییم ). سازش ( فرهنگستان) 

آکوردئون 0 فرانسوی شلاله, از 
سازها 

آکوستیك: :ا۸605: ی زا 
آکوستیکس انگلیسی. 


ااشای 


وهنادناهع۸ 


ارک مس ون 0 فرانسو ی. 


ریس 

کول تور اوابانهع۸ : فزانتکولی 
آنباره (فرهنگستان) 
آزک وم ولا سیون فرانسو ی, 


که کردن (سعید نفیسی ). اماتتن (واژه نامة 


فيزيك ) 

آکی فر ۶۵ : فرانسوی. آبخیو 
(فرهنگستان) 

آگاراگار ۸2۲-۲ : فرانسوی, سر یشم 
چینی 

کالم اتولیت ۸92۳۵6 : فرانسوی. 
تین 


آگراندیسمان ۷ فرانسو ی. 
بزرگ گری, گستردن 

آگرمان 1 بذیرش ( فرهنگستان ) 
اک تیزم اهوم اتکلیس ی 
نمیدانمیگرایی (خردناب) 

آل: ۱-دامنه ۲-دیرك, تیر ك چادر ۳ دودمان. 
در تازی به نام‌های شن‌اخته افزوده می شود ۴- 
هاوند (< شیح. فرهنگ پهلوی) 

آلاء: (تك: الا ), روزی‌ها 

آلات: (تك: آل). ایزارها 

آلات تغذیه: گوازنده‌ها 


آلات تناسلی: هار ( فرهنگ پهلوی) 








آلات تنقسی: دمگرها 
آلات جارحه: ۱- زینه‌ها ۲- شکنجك ( فرهنگ 
بهلوی) 


آلات دفاعی: بدافند آبزار 

آلات صوتی : آندام‌های آوایی 

آلات صید: شکار آبزار 

آلات فعل: بی دست ویاهاء توسّرای خورها 
آلات قمار: منگیاآبزار منگ آبزار 

آلات لهو: خوش آبزار 

آلات موسیقی: خنیاوگان, سازها 

آلاچق, آلاچیق: ترکی» ۱- سَرابرده ۲-تاز(< 
خیمه, برهان قاطع) 

آلاخون والاخون: توکی: کر گرا بی‌خانمان 
آلارّتور ماه )دل: فرانسوی, دوسره, رَفت و 
آلارم ۱ 


سرنای آماده باش 


کار ۲-هراس 2-۲ 


آلاس: لاتینی, خاس, خاش گنه (گو یش 
گیلکی). از گیاهسان (آلاس, برابسر با ژگال, 
پارسی است) 
آلاف: (تك: آلف ), هزارها 
آلا کارشن 2 فرانسوی, بسّرانه 
آلام: :ام ), دردها, رها 


آلام جسمانی: تنتردها 


واژه‌ یاب 


آلام نفسانی: رّوانتردها 

آلامٌد: 8 : فرانسوی, باب روز 
آلبوم 00ل۸: فرانسو ی, جنگ 

آلبومن ۵۱0۳060: فرانسوی, سفیدهی. 
مرغانه, سبیده 

آلبُومینه ۵۱0۲0[76: فرانسو ی, سپیده ای 
آلبومیتو: ثید 0۳00:06ل۸ : فرانسوی, 
سپیده سان 

آلب‌ومینوری ۵۱9۷۳0۷۲16: فرانسوی, بیش 
سپیدگی. از بیماری‌ها 

آلبومینه ۵0۵0:09: فرانسوی, سپیده دار 
آلبی نیسم ۸0101570 : فرانسسوی, ال نی 
(فرهنگ عمید) 

آلها کاه20عل۸: فرانسوی, آشتر. ازجانوران 
آلة: ۱- آبزار ۲-مایه ۳ آندام ۴-زین ورگ ۵- 
هار ۶- گاهوك ( تابوت) 

آلت تناسلی: در مرد: خرزه (برهان ). چوز, کر 
زژن (برهان), هار ( فرهنگ پهلوی) 

آلت خاراندن ُشت: - کبیجه (برهان) 

آلت زجولیت: ری (آنندراج). کیر (فرهنگ 
بهلوی) 

آلترناتیف ۸/070۵16: فرانسوی, ُستاییای 
آلترو پیزم ۱۱00۲0۵50 : انگلیسی, دگر وارگی 


آلت مّردی: وم 


ج<ح۰ح۰ظححح سح ات سا وی سر 


واژه‌یاب 


<< ۰ -- سس( هید ۳ 


آل تمغا: ترکی, سر خه مُهر 
آلست تنساستلی کود لد: چوك (گویش 
نیشایوری). چيك (مازندرانی) 
آلت نقله : گو شه سنج 
آلتو !۵۱ فرانسوی, بُمساز 
آلعون: تزکی»: نو ۲ نامیبزای نان ور 
سرخ ۲- کنیرّك 
آلتیمتر ۸۱:۳۵۲۵ : فراتسوی. فرازیاب 
( فرهنگستان) 
آلچی: ترکی: ستاننده؛ گیرّنده ( غیاث اللغات) 
آلدر گیلانی «انداه ۸۱۵6۳۲ : انگلیسی, 
تو سهء دا (گوایش گیلگی )؛ ازدرختان 
آلدهید. آلدئید ۵۵۵/۵6 : 
گریزآب 
آلرژی هآو۸۱۵۲: یونانی شهندگی: 
آل زّدگی: هاونددگی. بیماری زنان تازه 
زاییده 
آلش. آلیش: ترکنی: داداو شتا 
آلش ویریش: ترکی. خرید و فروش 
آلطون سٌفلی: ترکی, زرینه پایین 
(فرهتگستان) نام جایی است در کردستان 
آلطون غلیا: ترکی؛ زرینة بالا (فرهنگنتان) 
نام انیت کر 


فرانسوی» 


آل عبا: نج تن: محمد (ص ). فاظمه(س ). 


آلوژن 
علی(ع). حَسن (ع). حسین (ع) 
ال عمران:۱عانام سیمنادی ازنهی/۲-تبار 
عمران: تبارموسی 
آلف: خوگر 


آلفا ۸۱2 : یونانی. نخستین وات (< خرف) 
دبیره ی یونانی 

آلفا ۸16۵: فرانسوی, پیر ز ( فرهنگ معین ), از 
گیاهان 

آلف آلفا ۸۱62۱62 : انگلیسی. اسیّست (فرهتك 
حبیم) 

آلکالوئید. آلکولوئید ۸۱0۵۱0106: فرانسوی. 
زاگ گو نگان (< شبه قلیاها) 

آل_ کساه: پنج تن 

آلگا: آللگ. آلك ها۸۱9: فرانسوی, جَلیّك 
(فرهتکستان). اوزستی های اب 

آلگرو 0 فرانسو ی» سبکتند. زبانزد 
آلماناك ۸۱۱۵026 : انگلیسی, سالنامه 
آلوئس ۸!0۵5: فرانسوی, شبر زرد 

آلودا ۸۱۵02 : لاتینی. جولی ( گو یش گیلکی). 
ازیرندگان 

آلور ۸۵۱۱:۳6: قرانسوی, روش ( فرهنگستان): 
زبانزد هوابیمایی 


آلوژن ۸۱09606: فرانسوی, بر ونزاد (قریب) 


آلوسن 


آلوسن: برگرفته ازیونانی» مگ پیرا» از گیاهان 
دارویی 

آلومین ۸۱۵۲0[06: فرانسوی. سيمك نگ 
آلومیتیوم 0 فرانسو ی, سیمك, از 
و لها 

آلونیت ۸۱۵۳116: فرانسوی, زا گسنگ 
آلوویون ۷00ل۸: قرات وی( وت 
( فرهنگستان), زبانزد زمین شناسی 

آلهه: (تك: اله), برستیدگان, ایرّدان 

آلهه پرست: ایرّدان برس 

آلهه پرستی: یردان رستی 

آلی: ۱-آبزاری ۲-نهادی (لاروس) 

آلیاژ هود‌اال۸: فرانتسوی هموت ع تا 
آلیداد ۸۱0206: فرانسوی, از عضاده‌ی 
تازی, گوشه‌یاب 

آلیزارین ۸۱22706 : فرانسوی روناسین, دز 
رنگرزی به کار می رود 

آلیگاتور 2007وا۸۱: فرانسوی, نَهنگ 
آماتور ۸۲۳۵16۲ : فرانسوی, ریژکار 

آماد: (تك: آمد) فرجام‌هاء سر رسیدها 
آمارانترس ورد 220!5: لا تینی. 
جواش ( گویش گیلکی ). از گياهان 
آماریلیس ۸20۷5: فرانسو ی, رنگین جام. 


از گل‌ها 


ِ 


۳۳ 


واژه‌یاب 


آمال: (تك: آمل), آرزوهاء امیدهاً 

آمب ریولوژی 2۳0۵۲۱096 : فرانسویء 
رویان شناسی ( فرهنگستان) 

آمبریون 2۳۵00 : فرانسوی» رویان 
( فرهنگستان) 

آمبولانس ۸۳۱0۷۱2066: فرانسوی, بیمار بر 
آمپر ۸۱0۵/6 فرانسوی, شتابه 

ام گر مصر 6 تن آمپسر سنج, 
فرانسوی, شتابه سنج 

رال واباهم۸۵۸۳۳: فرالت و ی راو نداد 
آمپیريك: فرانشوی» آروینی, ( خردناب) 
آمتیست ۵۳6۱۳/5: انگلیسی, کنست 
(جواهرات سلطنتی ایران): ياکند بنفش 
آمدو: کستی بر پار رل وس 

آمر: فرماینده. فرمان‌پاد ( فرهنگ پهلوی) 
آمره, آمرة: ۱- فرمان ۲- فرما ندهنده 

آمرین: (تك: آمر ). فرمایندگان 

آمفیبول ۸۵۸:00۱6: فرانسوی, آدُرتنگ 
آمفی‌بی ۸۳00۲06 : فرانسوی, دوزیستی 
(فرهنگستان) 

آمفی بین ۸۳210167 : فرانسوی, دوزیست 
( فرهنگستان) 

آمفی‌بیّن ۵5 فرانسوی, 
دوزیستان ( فرهنگستان) 





واژه‌یاب 


آناس کرسا 





آمفی تثاتر ۸:۱۵1۱:162176: فرانسو ی پل تالار 
آمل:یاریگرهآززوزسان 

آصلج: پازسی تازی شده: آمله. از گیاهان 
دارویی ( برهان قاطع ) 

آمن :رید زید ر.ابی بیم 

آمنا و صدقنا: باورکردیم ودرست دانستیم 
آمن السرپ: اسوده دل 

آمنون: (تك: آمن ). به زینهاران, بی‌بیمان 
آمتین: (تك: آمن), به زینهاران, بی بیمان 
آمت هی -ازنام هایل-نترس ۳ نارسی اثّبت 
برایر با پشته‌ ی هیزم 

آمورفوس ۸7070105: انگلیسی, بی کرب 
آموروز ۸:08۲056: فرانسوی, آب سیاهی, 
دنت ها حشم 

آموّن :۸00/0 : یونانی, نشاسته 

آمون : مسری, خورپاد. ایزد خور 

آمونياك. آمونياك ۸۳۳۲00:20 : فرانسوی, 
نوشاهك 

آمونیا 2 فرانسوی, نوشاهکه, از 
آمیزه های نوشاهك که در سپیدگری به کار 
می رود 

آمونیم ۸۲0۳۱00/07 : فراتسوی: توشآهکین 
آمیب ۵۳06: فرانسوی, تك یاخته 


آمیدون ۵۳000: فرانسوی, نشاسته 


آمیرال ۸۲۵۱: فرانسوی برگرفته از 
افرالوتاوی الا تارتالار 
فرتودشار بر نانز سین 
آنتدراج آن را بر‌گرفته ازهعین بارسی دانستها 
جتی اد اور 

آمینات 6 فرانسو ی, بنبه‌ی کوهی 
(قریب) 

آمین یا رب العالمین: جنین باد ای بر وردگار 
دوجهان 

آن: در يك دم. دم, هنگام ( غیاث اللغات) 

آناء اللیل: باس های شب ( لاروس) 

آنا: بی‌دزنگ ( آنندراج) 

آن فانا: دم به دم 

اتابولس 6 ۵0۵0: فرانسوی, یس گوارش 
آنایولیسم ۸۳۵0۱50۱6 : فرانسوی» سازواره 
آنات: (تك: آن). ذم‌هاء هنگام‌ها 

آناتومی ۵ :۸ ۸ فرانسوی, کالبدشناسی 
(فرهنگشتان)» تن شناسی 

آنازشی 6 : فرانسوی, بنگرید به 
آنازشی 

آتارشیست 6 بنگر ید به آنارشیست 
آنارشیسم 6 : فرانسوی, بنگر ید 
بهآنارشیسم 

آناس کرساهع۵0۵50760: لاتینی. خوتکا 





آناآغالیس 


واژه‌یاب 





(گویش گیلکی ), از برندگان 

آنا آغالیس: یونانی: مر ژتکوش اوکناهان 
آناف: (تك: انف ), بینی ها 

آنافیلا کسی ۸0۵0۳۱۵6: بتض‌مهنددگی 
اک 6۶ فرانسوی, 
بی زمانگرایی 

آنا کوندا 2 __ فرانسوی. اوباره, از 
ماران 

آنالوژی ۸۵۱۵ : فرانسوی, آناگویی 
(خردناب) 

آن ال وطیقا, آنالوطیقا: یونا 
( فرنود < دلیل) 


آنالیز ۸2۱/56 : فرانسوی, وا کافت (واژه نامه 


نی؛ فرنودسنجی 


فيزيك). آناکاوی ( خردثاب) 


آنالیست ۸02۱ : انگلیسی, واکاو, آناکاو 
(خردناب) 

آناليتيك ۸0۵106: انگلیسی, واک اويك 
آناكاويك ( خردناب) 

آنام: (تك: آنام), آفر یدگان, مردمار 
آناناس 5 فرانسوی برگرفته از 
عین الناس تازی, کاجدیس 

آنبر باریس: لاتینی, زرشك 

آنت آسید. آنتی اسید ۵0/0-:۸00: انگلیسی, 
پادترش اف 


آنتاگونیزم 00 انگلیسی, 2-۱ 
آخشیج گری ۲-نیروی آخشیج 

آنتای 6انه۸۳۱: فرانسوی, رخ( فرهنگستان)؛ 
زبانزد زمین شناسی 

آنتراسن 9 فرانسوی, رل 
آنتراسیت ۵0۸۳۳۵616: فر انسو ی, تاورٌغال 
آنتراکت 6 غفرانسوی, آرامه 

آنتر و پوئید ۸۳۱۳۲020[06: فرانسوی, آدم‌نماء 
از جانوران 

آندروپولوژی ۸۳۱۳۲۵۵۵09۶ : فرانسوی, 
مردم شناسی ( فرهنگستان) 

آنتروپومتری 6 فرانسوی. 
تن پیمایی ( فرهنگستان) 

آنمر وپوه مر فیزم ۵« 
انگلیسی, آذمی دیسی 

آنتر و پی ۸۳۱۳۲0۳16: فرانسوی, درکاشت 
تک 6 فرانسو ی, تا کدیسك 
آنتن 6( 


(فرهنگستان) 


۰ ‌ 
فرانسوی. سرون 


آنتولوژی ۸0۳009 : فرانسوی. گلستان, 
اش بيوتيك ۸0۸0[010: فرانسوی, بادرخم, 
جاندارو 


آنتی پاتی : فرانسوی, بنگرید به آنتی پاتی 





واژه‌یاب 


آنتی پیرین ۰۸0۷ فرانسوی؛ تب یر 
آنتی توکسین ۵:10۷:06: فرانسو ی, بادهر 
آنتیسیکلون ۸۳۸0۷6۱006: فرانسوی, 
واچرخه (قریب) 

آنتيك ۰۵0306 فرانسوی, بنگر ید به آنتيك 
آنتيك خر: سالیخر بنسالخر 

آنتيك فروشی: سالیفر وشی: بنسالفر وشی 
(بنسال < کهن و سالخورده. صحاح الفرس) 
آنتیکلینال ۵۳۸[0۱:02۱: فرانسوی, تا کدیس. 
زبانزد زمین شناسی (بهره ازفرهنگ 
زمین شناسی) 

آنتیمون 6 فرانسوی, بنگرید به 
آنتیمون 

آند ۸0006: انگلیسی, فُراز( فرهنگستان) 
آندانت ۸۵2016 انکلتگ ۰ فرزن 
(فرهنگستان) 

آندوسکوپی 200050006 : فرانسوی, 
اندروه ی 

آند و کارد 6 فرانسوی, دل پرده 
ات وکا ردیت 6 فرانسوی. 
دل رده تب. از بیماری‌ها 

آندیو 2001۷]: فرانسوی, کاسنی فرنگی 
آنزیم 805/۱۵ : فرانتوی وگ 


انژین ۱6و۸0 : فرانسوی. گلودرد. از 


ِ 
ظ 


بیماری‌ها 

آنزیوگرافی ۸0909۲۵۵ : فرانسوی. 
رگ‌نگاری 

آنژی وکاردیوگرافی عنام۲2وهنه ۵62۲و۸۳9 : 
فرانسوی, دلرگ نگاری 

آنویولوژی 6نوهاهاو۸۳ : فرانسوی. رگ 
حِ_ 


آنس: خوگیر» نسربه‌راه» خوگیرنده تر (غیاث 
اللغات) 

آنس سیک موئید 59۳0 ۸56 : 
فرانسوی, خم سینی (فرهنگستان) 

آنسه, آنسة: دلارام» نیکژن. دوشیزه (لاروس) 
آنسیکلوبدی ۲06۷6۱00601 : فرانسوی. 
فرنودسار ( انندراج). فرهنگنامه 

آنف: فرما نبردار 

آنفلوانزا ۱۳0۵6022 : فرانسوی, بنگرید به 
آنفلونزا 

آنقره نام یشین افکاراء پایسخت ترکیه 
آنقوت. آب قوپل آمریکایی: جنگر (گویش 
کیلکی ).از برندگان 

آنك : سرب ازتوپال‌ها 

آنکارته ۲200۵716 : فرانسوی, سر به سس زبانزد 
منگیا (< قمار) 

آنکذت 6 انگلیسی. شوخگفت 





آنکنن 


واژه‌یاب 





آنکس ۸۱0۵۶: انگلیسی, بیوستی 

" نتکیستمتان ۲ :فرانسوی: 
کیسه‌بندی ( فرهنگستان) 

آنگستتروم ۸97 : سوندی, نام 
گیتيك‌دان سوئدی که بریکان درازای 
شید کوهه (- موج نور) نهاده شده. 
تك کوجه 

الکای ان ۸۱000 : انگلیسی. 
۱- نام همگانی تیره‌های ژرمنی ۲- انگلیسیان, 
انگلیسی زبانان 

آنگلوفوب ۸۵ : اتکی باد 
انگلیس 

آنگلوفوبیا 2ط۱0امماوص۸ : ای ۱ باد 
انگلیسی 
آنگلوفیل 
اتجلیس حوا: 
آنگلیکان 0 : انگلیسی. کلیسای 
انح ۱ 


۱0و۸0 


ات 


آنلید 5 : فرانسویء ازرفت | 
(فرهنکستان) 

ای 6 فرانسوی. 
بادشناسی ( قر یب ) 


آنمومتر : فرانسوی, پادسنج 


(فرت) 


آنمی ۷6 : فرانسوی» کم‌خونی. از 
بیماری‌ها 

آنوال: بنگرید به آنوال 

آنور ۵۳00۷6 فرانسوی. بیدم 

آنورگور: فرانسوی, یازه ( فرهنگستان) 

او [8: فرانسو ی, بادسرشت 
آنوریسم ۸۳6۱۲:506: فرانمنوی, برگرفته از 
یونانی, رگ فراخی, خونرٌوانگی 

آنوفل ۸009۵۱6 : فراات وی ال رت 

آنولپ ۴0۷۵۱0006 : فرران وی توس پريك 
ار وا۸00۳2: فرانسوی, دشویناری 
(ازبهلوی) 

آنونیم ۵0۱0۳6 فرانسوی, بی نام 

آنه: هندی, یو ل هندی 
آنی: گذرا زودگتر 
آنیته عازباط۸۵ 

( فرهنگستان) 


آنیدرید: بنگرید به انیدرید 


داسوی سا 


آنیسوتربی ۷( 
ناهمسانگردی 

آنیلین: بنگر ید به آنیلین 
اتسار 5 فرانسو ی, 
جانوران آبزی ( فرهنگستان) 


انگلیسی» 


انیم وتن بستصری ۱6۲۲65۱۲65 ۸۳۱۳۱۵۷ : 





واژه‌یاب 


فرانسوی, جانوران خاکزی ( فرهنگستان) 
آنیمیسم: بنگر ید بهآنیمیسم 

آنیورسری ۸00۷۵5۵0 اتکالیتیی سالگرد 
نی : (تك: اناء), آوندان, آبدان‌ها 

آواریه ۸۵۲6: درانتسروصی ال انزات 
آوانتورین ۵ __فرانسوی. دلرّ با 
(قریب) 

آوانتوریه ۲ فرانسوی. ویناستار 
(فرهنگ پهلوی) 

آوانس 8 فرانسوی, بیش برداخت. 
پیش مزد, پیش با 

آوای وحش: هررین ( آنندراج) 

آورتا, آنورت. آورطی ۵06 فرانسوی» 
بزرگ ۵ خرگ (فرهنگستان). رگ جان» 
مامرگ 

آوّرث: سروناز( فرهنگ معین) 

آورس ۸6 
(فرهنگستان) 
آوریل ۸۷۲۱ : فرانسوی, ماه چهارم سل 
فرنگی 

آوکا ۸۷9091: فرانسری, داد گزار 


آوکادو ۸۷۵6۵000 : 


فرانسوی, رگبار 


مکزیکی, خوجدیس, از 
موه 


آیینه‌ی دق 


آوو ۷۵۵ ۸: فرانسوی, دیداری ( فرهنگستان) 
آویاتور ۸۷:2607: انگلیسی. خلبان 
آویتامینوز ۸۷۱12۳00056 : فرانسوی, بالند 
اک 

آهل: ۱-رام. جانور ۲-زندار ۲ جایباش 

آهن آلات: اهن آبزار 

آیات: (تك: ای ). نشان‌ها. جمراس ها 

آابات متشنابه : جمراس های وند بذیر 

آیات محکمات: چمراس‌های استوار 

ای تراع ی بفگر ید به ای 

رت[ ۱-نشان, نشانه ۲- گواه ۳- 
جمراس (برهان قاطع ), فرهنگ کوچك آیه را 
بارسی دانسته 

ی الله: گواه خدا. خدانشان 

اتت عل انکلیسی سونتن. سپید فاخغره, 
زنبك سپید 

آیزنه: ترکی, شوهرخواهر 

آیس, آئس : نومید: مرد 

آیسبرگ 0۵6/9 : انگلیسی,یخکوه ( ریب ) 
آئسة: نومید: ژن, بیذشتان 


آیین: پارسی تازی شده, آیین, خوی (لاروس ) 


آیینه ی دق: تزارنما 


( ۷ ۱ ۲1ج م مر 
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ایاء : رویتافت, سر پیچی, سرکشی, داغه 
(معین)» تن‌زدگی, سر بازرَدْن (لاروس) 
آبتابیل: تك ندارد. ۱- گر وه ها, دسته‌ها ۲- کل 
کل وت وستی باخورّك. بالوایه ( برهان قاطع). 
دمستجه ( برهان) 

اباتة: شب گذراندن. شب ماندگاری, به زور 
ایاح: اباحة: ۱- روادانستن. زوایی ۲- 
آشکارکردن 

ایاحی : ویتاستند (بهره از بهلوی) 

اباحيّة : ویناسمند. گروهی که خود را در انجام 
بایاهای, دیتی ناتوان ی دآنتد وا تاه" را اروا 
تکارت 


اب‌اداشتن: سر بیچی کردن. روی تافتن؛ تن 


تبحم 


باه خضراء‌هم: خدا تخمه‌ی آنان را 
براندازد 

آباده له : خدا نیستش کناد 

ابادت. ابادة: کشت تبّه کرن 

ابارة : گشن دهنده 

آباریق : (تك: ابریق), آوتابه‌ها 

ای سوت و زاس گشن‌دهنده ۳ کك 
آارم ون ۲وآوناه ۸۲ : لاتینی, بج ( فرهنگ 
معین ) از گیاهان 

آبازیر: (تك بزر), دیگ آبزار ( آنندراج) 
آباشه: گروه تاجور 

آیاض: ۱ آشتر بند زگ ران 

آباضیه: نام پیروان عبداه بن آباض. از 
رویگردانان 


آباطح: ( تك: ابطح), بسترهاء آبروها 


باطیل 


واژه‌یاب 


۰۰ات۳ 


آباطیل: (تك: باطل ), کاواك‌ها (فرهنگ 
کوچك ). یاوه ها. ببهده ها 

آباعد : (تك: آبعد), دورترژآن: دوران» بیگانگان 
آباغن جد :در رنیاهپشت در پشت 

آپاقا: تر کی تراد پده [یذر (- عمو) 

ابا کردن:سر بازردن 

آبال: ۳ ۳ (آنندراج) 

آب الزوج: بدرشوهر: خسر (برهان) 

آب الزوجه: پدرژن, خر (برهان) 

آبالیس: (تله: ایلیس). آهریمن‌هاء آهر یتنان 
آبامحمد: آبرنام (< کنیت) آدم 

ابان: هنگام ( لاروس ) 

ابانت, ابانة: ۱- اشکار کردن ۲- جدا کردن 
(آنتدراج) ۳-پیدایی ۴-سو دادن 
ابانة: یاران (لاروس) 

آباهم: (تك: ابهام) نرانگشتان ( آنندراج) 
ابتار : ۱-دهش ۲- بازداشتن ۳- آزمایش کردن 
بتث: سامان وات‌های (< حروف) تازی, 
تازیوات 

ابتحاث: ۱ کاویدن ۲-خاکبازی (لاروس) 
الا تواوری ۲-آغازیدن. آغاز 
( فرهنگستان), نخست, دی ی ار 
( فرهنگ پهلوی) 


ابتداء کار:فلخ (صحاح الفرس) 


ابتدانی: اغازین» دحسین. واه 
(بهلوی) 

ابتداع: نویابی, نوآوری (لاروس) 

ابتذال: ۱-رهاکردن پرهیز ( فرهنگ لاروس ) 
۲- خوارداشت, خوارگرایی, بی آرجی, پیش با 
آفتادگی 

آپتر: ۱-دم بریده ۲-بی فرژند ۳- پراکنده» 
این ۲-بست فرومایه (لاروس ) ۵- 
گنجه ( برهان قاطع) 

اه 
سردنوشیدن ۳- خودشویی با آب سرد 

ابتزاز: دست درازی, ربودن 

اپعسار: ۱-برآوردن نیاز ۲ شراغازیدن ۳- 

۱ 

ابتسام: رم خندیدن (آنندراج)؛ لبخندیدن, 

شکرخند, خندیدن آبر: آذْزخش 

ابتشار: مزده یافتن. شاد شن (انندراج), 


برهنه کردن, پوست کندن (لاروس) 


ابتشاك :-سخن گفتن بی اندیشه ۲-بردن 
۹ ِ, 
ابر و ۲-دور شدن 


‌ 
ابتعاد: دوری گزیدن, دورشدن 


ابتغاء: ۱- خواستّن (آنندراج) ۲-جویاشدن, 


جست و جو 


ابتکار: ۱ تازه‌یایی ۲-نوبرخوردن ۳- 


۸۹۹۹۰۹۰۹" __ و سر 


:1 -پسر زاییدن: بار نخست 
ِ ۱ دیدکی ۲ کار 


دخترکی بر داشتن 
ابتلاء: 


(فرهنگستان) ۳- آزسودن ( آننسدراج) ۴- 


ون و آگاهی یافتن 

ابتلاج: بگاهیدن. دمیدن بامداد 

ابتلاع: به گلو فر وبردن» آوباریتن 

ابتلال: ۱-ترشدن ۲ بهبودی ۳- نيك آنجامی 
ابتناء: ی افکندن, خانه ساختن ۳- فر زندیابی 
ابتهاء: دوست گیری, جورشدّن 

ایتهاج: شادمانی. شاد شدن 
ابتهال:۱-زاررَدن ۲-نفرین کردن 

ایتیاض: خود پوشیدن ( آنندراج) 

ایتیاع: خریدن ( آنندراج), خرید 

بت :۱-بّدگویی: ند فرم نر وا ۲-دشنامگو یی 
آیث: تنگدستی, تهیدستی (لاروس ) 

آیْج: همیشگی آنندراج) 

اس یم بجتصین واژه [زهشت واژه ای که 
وات‌های تازی به سامان ویژه ای درآن‌ها گرد 
آمده اند: ابجد» هون حطی, کلمن, سعفص, 
فستت نجل ضظغ, هريك از وات‌ها با 
شماره‌ای براپرست چنان که - . 

آبجر:: ۱ کلان شکم ۲-رسن کشتی 

آبجل: ساغزگ 

آبحاث: ( تلث: بحث)» جستارها 


ایحار: کر رای 
۳-فراوانی آب ۴-فراوانی 

آبحر: (تك: بُحر ), ۱-دریاها ۲-رودها 

ابخار : گندانتن, بدبو کردن دهان 

آبخر: گنده دهن ( آنندراج) 

آبخرة: وشم‌ها 

آبخل: فت تر,رفت (< بخیل ), تنگ چَشم 
آبد: پارسی تازی کشعه, آبت ( فزه نگ 
پهلوی). ۱- جاوید. ورجاوند ۲- زمیدگی ۳- 
بیزاری 

آیدا: مر گز هیچگاة, (فرهنگ کوچك), هرز 
کتارچه (فرهنگ پهلوی) 

ایداء: ۱- آشکارکردن ۲-پیداکردن (آنندراج) 
۳-آفریدن ۴-دندان وتا رون 

ابداع: ۱ نوسرایی ۲- نوآوری, غباد (برهان 
قاطع ), نهش (فر هنگ بهلوی) 

ایذال: ۱ دکر کون کردین د 1 
جایگزینی ۳-تاخت زّدْن 

آبسدال: (تك: بل یا بدیل)» ۱- برگزیدگان» 
خدابترگویدگان ۲- غلتران در بان ود 
سوفیگری, هفت تنان: سر پرستان آدمیان 
آبذالاباد: هميشه ( انندراج). جاویدان, 
یایاده ره 


آبدالی : ۱۵ کر ۳ 


آبدان 


واژه‌یاب 





جهانر‌هایی, زبانزد سوفیگری 

آبدان: (تك: ین )۰ نها ۲- آبدام‌ها (آیدام 
جسم. آنندراج) 

آبدی, سرضدی: جاودانی, هُميك ( فرهنگ 
بهلوی) پایا 

بات : پایندگی‌ها 

آبدیت. اي : جاودانگی, پایندگی, هماییکی 
(فرهنگ بهلوی) 

ابذاء : بدگویی, ناسزاگویی 

ابراء:۱-پاك گرداندن, باوش ( فرهنگ کوجك) 
۲-ببزاری جستتی ۲ذبه گرگ اد 
رهاندن ۵ برداشتن بیمان ۶ زینهار بُرداشتن 

آیراج: (تك: برج )» خو بر ویان, روشن چهرگان 
ایراح: ۱- بزرگ گرداندن کت 
(آنندراج) 

ایراد: ۱- آب ختّك دادن تور دادن ۲ 
خنکی (آنندراج) 

ایرار: ۱- چیرگی ۲- بسیار فر زندی 

آبرار: (تك: بار بر ), نیک کاران ( آنندراج) 
۱ 


ابراز: ۱- بازگشادن ۲-نمایاندن ۲-درزگرفتن 
:۰ ِ 

ابراز قدرت : دست نمودن (برهان) 

ابراص: بیسی اوردن(بیسی - برص, آنندراج) 


ابراق: (ددحتی لد کی( دیش - بریء بر هان 


قاطع) ۲-بیم دادن ۳ خودآرایی: رن 


ابسراغ: ۱- بافشاری ۲- آستوارکردن (فرهنگ 
کوجك) ۲- به ستوه آوردن ( آنتدراج)؛ 
به تنگ آوردن, ستوهاندن 

ابراهیم آیاد: مشکاباد (فرهنگستان), نام جایی 


است 
ابرة: ۱- نیش کزدم ( آنندراج) ۲-سوزن آهنی 
۳-ب زاگ سوزنی 

آبزج : نیکوچشم (آنندراج) 

آبرخفیف: نزم ( فرهنگستان) 

۳ حمام: اسینکه (اسفنج, تازی شده اسینگه 
است. معین ), دروج 

برد: ۱ آیر تگرگ‌بار (آنندزاج) ۲- ردیر ۳ 
گنر۳ ) 

آیرش : خجکدار (خجك - خال. (آنندراج), 
گونه‌ای از آسبان. زخش (برهان قاطع). بر 
(برهان قاطع). آسپی را گویند که گل‌های سیاه 
یارنگی جزرنگ خود بر پوست داشته باهند 
ابص بیس آندام (آنندراج) 

آبر طوروّش: آسپ تیرومنط 

ابر عالمگیر: بر هفته با (آنندراج) 

آبرق: ۱-ریسمان دوزژنگي ۷-آمیزهی دورن 
اک آبرقوه: پارسی تازی شده؛ ابر کنوه 
(آنندراج). نام شهری است 

آبر متا کم: فا (فرهنگ بهلوی) 


۰ ۰۷۰چح_* ا سسحسست یی سس 


واژه‌یاب 


ابعاد 


___ طشت 


آبرو صنم: مردم گیاء از گیاهان 

ايرة الراعی: کنگر خر. از گياهان 

ابریج: پارسی تازی گشته( لاروس ) شیر ژنه. 
خمره‌ی کره گیری 

ایریز: زرناب 

آبریشم ضخیم: بنیساك. کر( آنندراج) 

ابریق: پارسی تازی‌شده, آبر یز آوتایه 

آبزار: پارسی تازی شده. دارچین, آچار 
آبسزام: آبسزيم: بارس نازی شدف(فرهد لگ 
عمید), سَگك: زبانه‌ی سگك 

ورن 0 : فرانسوی, ۱- 
ری ۳ رده بینی ۲- گزیی کودق 
۵-باسداری 

بو کتیو آناهمهزدان : فرا نوی تراد رون . 
ویضوکی (عَدّسی) ۲-بودات (< محسوس, 
فرهنگ کوچك) 

آبژه ه(0: انگلیسی, بر ون آخته( خردناب) 
ایسال: ۱- گرو دادن ۲- دل به مرگ نهادن 
(آنندراج) 

وا که موی 0 : فرانسو ی, ۱- 
آزواکی» زا ننزد ویثارتاری (< سلیاسشت. ادا 
امور, فرهنگ پهلوی) ۲-روژن بندی 
آبشعیاسیو 00301020100 : هواستوی 1 


خودسری 2۲ |ستیزش (سعید نفیسی) 


آیش: فراهم آوردن 

ابشار: ۱- شادمانیتن, شادمان شدّن ۲-مُده 
دادن ۳-گیاه برآوردن ۳-شاداب کرد 
آبصار: (تك: بر )۱۰-جشمان» شم ها 
بینایی ها ( آتندراج) 

ابصار: دیدن 

آبضر: بیناتر 

آبضع: گول (آنندراج) 

ابضاع: 2 سرمایه گذاری. کالایی» 
سرم‌ایه کرتن ۲- یراب کردن ۳ پاسخ 
روشن‌دادّن ۴- بخشیدن کالا 

ابط: زیر بل خش (برهان قاطع), شکوفه 
ایطاء: دزنگیتن. کندی, پس آنداختن 

ایطار: سَرگرداندن, شادکردن 

آبطال: (تك: بل ), دلیران (غیاث اللغات) 
ابسطال: ۱- ناچیز کردن ( آنندراج), ببهوده 
کردن ۲ دروغ گفتن (آنندراج) ۳- لاغ گفتن 
(لاغ < هزل, فرهنگ کوجك) 

ابط الجنوژاه: بردوشه. ستاره ای درخشان بر 
شانه‌ی دو بیکر 

آبطح: تفای بستر رود ۲-سنگستان 
آبطّل: بیهوده تر ( آنندراج), یاوه تر 
ابعاد: ران‌دن. بیر ون کردن؛ دور کردن. 


دورساختن, دور رفتن (آنندراج) 





آبعاد 





آبعاد: (تك: بعد), دوراها (برهان) 
آبعادتُلثه,آبعاد ثلائه: دوراهای سهکان ۳ 
دوراها (برهان): درازا (< طول). بهنا (< 
عرض ). وُرفا (< عمق) 

بعار: (تك: بعر ), پشکل‌ها (آنندراج) 
آبعاض: (تلک: بعض ).بر خ‌ها. یره ها 

ابعاط: ۱- گریختن ۲- از اندازه گذشتن ۳- 
ناب جاگویی 

آبعد: دورتره بیگانه بر 

آبغاض: (تك: بغض )؛ دشمنی ها 

ایغاض: دشمنی کردن, کینه ورزی 

آبغض: دشن تر, کین ورزتر 

ابقاء: ۱- نگهداشت, پایدارگری ۲- بخشودن 
۳-مهر بانی ۴-میانجیگری ۵-واگذاشت 
آبقاه اه : خداونتش پداژد 

آبقر: شوره (برهان قاطع) 

ابکاء: گریاندن 

ابکار: ( تك: بکر ), نابسو دگان, دوشیزگان 
ابکار ۱-بگه خیزی ۲- شنابیتن ۲ زودز 
آبکام: ( تك: بکیم). گنگان 

آبکم: گنگ (برهان قاطع), خاموش 


ابل: اشتران, تك ندارد (لاروس ) 


سی 


ایلاس: نومیدی ( آنندراج). هاژی 


ابلاغ:۱- فرگفت (فره نگ کوچك) ۲- 


واژه یاب 


پیام‌سانی ۳- فرمانرسانی ۴- رسانتن 
(فرهنگستان) 

ابلاغنامه: ۱- فرماننامه ۲- رسیدنامه 
( فرهنگستان) 

ابلخ:بی کبزوکا کت رتتانیده ری( ل(ووس) 
بل من التصریع: بی‌نیاز ازروشنگری 
آبلی:پازسی‌تازی خوه اسر ۳ 
قاطع), خلنگ ( آنتدراج): ثر پیسه. نج 
(برهان). فرهنگ معین آبلك را گیاهی ازتیره‌ی 
|سبناج دانسته ۷- جکچکی. از برندگان 


(لاروس ) 
بلق یام : روزگاردوزنگ, روزگارخلنگ, آبلك 
روزگاران 


بلق مره شبن وززدگی 

بلق چشم: سیه جشم 

ابلق زدن: ابلك رذن پر به ردپ رانهادن 
آبله: سبکسر کالیوه: چلمه, بَخمه. آسیشتّك 
(بهلوی). گول. گر من به دست بازی قرعم 
وژولمی, زيرك تبصود نی تخرد وت را گو لمی 
(مولانا جلال الدین بلخی), وژول برابر است 
با برانگیخته. کانا ( صحاح الُرس) 
آبلهانه: سبّکسرانه, گولانه, هلکی (پهلوی) 
آبله فریب: گول فر یب 


توس سس سس سس سکن ی و سس سس 


واژه‌یاب 


ابوالبَشر 


تسم تست سس سس برس سا اقفر 


یله گونه: خلك. غدّنگ (صحاح الفرس) 


آبله وش: گول وش 

آلهی: سیکسری, نابخردی. کالیوگی 
آبلهی گردن: خلگری, خلیدن؛ کالیویدن 
ابلیس : آهریمن 

ایلیسانه: اهرمتانه 

ابلیسی: آهریمنی 

این: نرزاده؛ پسره بو 

ان الوقت: ام مَنش ( فرهنگ پهلوی ) 
این له : خداپور سر خداء پور خدا 
آبتاء: پوران, پسران 

آبناء جهان : آدمی زادگان 

آیثاء جهان: جهانیان. جهانزادگان 
آبناء ده :۱- گیتی زادگان ۲-همر وزگاران 
آبنء زمان :مردم زمانه 

آبناء الدهالیز: بچه‌های سرراهی 

بت السَبیل :زهگذران. گذریان 

آبناء السلطنه : شاهپوران 

آبناء وطّن : فرزندان میهن 

ابن آحی: غلیواژ خو رایی, از پرندگان 
ابن آوی: شغال. شگال 

این تَمرَة: آنگبین خور از پرندگان 

این بجده:دانشیور 


این دا زاغ پیسه. از پرندگان (لاروس) 


ان دا یو ماد 

این سَبیل, این السَبیل: هگن راهزاد 

این عرس: راسو, موش مرت _هاج) 

این الماء: آبزاد. مُرغابی 

این مقرض: دله. گر به‌ی دشتی 

ابن ملك. ابن الملك: شاهزاد 

این وردان: تدو ( آنندراج)؛ از خزفسیتران, تذو 
(برهان قاطع) 

این یوم: زوززاد. سنگدل 

آیشةه درنازی:۱- گره چوب ۲-آك (<عییب) 
۳ میخجه از دوجو لب در قامیوا ,[بلب 
غرییگی 

آینه زده: ُرچه 

آبنیه, آبنية: ( تك: بناء) ۱-ساخته‌ها ۲-بایه‌ها 
آبعیه , عتیق: ,ساختمان هاع, دیراین کمن 
ساخته‌ها 

آبو: بابا؛ اين واژه در تازی پیش ازنام‌ها می آید. 
در بارسی بابا گاه کوتاه می شود مانند بایزید 
به جای بابایزید 

ات رک ۱ درها ۲ بحش‌ها 2۳ 
جستارها (< مباحث) 

آیوابجمعی: در شمرد ( فرهنگ کوچك) 
آبواب طرّب: درهای خوشی 


ابوالیْشر: بابا آدم 


آبوالاجساد 


آبوالاجساد: گو گرد 
آبوالارواح: سیماب 

آبوالزوجه: پدر ژن؛ کر 

آبوالعجب: شگفتی زای 

ابوالقاسم: برنام پيامبر اسلام (ص ) 
آبوالکلام: سخنوّر 

آبوالممن: پارسا ( فرهنگستان) نام جایی در 
کردستان 

ایوالهول: بیم‌زای, نام تندیسی با سر آدمی و 
تئه ی شیر 

آبوان, آبوین: پذر ومادر, رودزایان 

آبوالنوم: خواب آور 

آبوت: ۱- پدری ۲- پدریگری ۳- پرورش, 
بروریدن 

آبوحارث: شیر بیشه 

ابودقیق: سپیدار, ازدرختان 

آپوازی مردی چیره در شترنک, به زبانزد: 
استاد شترنگ (غیاث) 

آبوسریع: کرفج. گیاهی است که بدان آتش 
افر وزئد 

آبوسهای: آشنان دریایی, ازگیاهان 

ابو شوکة: شیزماهی, کولومه 

ابوطانون 0 من :یونانی تازی گشته, 


خوپخین کوهی ( خو پخین - مومیایی, برهان) 


واژه‌یاب 


آبوطیّاره: گاری شکستته 

ی طیلون 0اان۵: لاتینی, گو ینب 
ابوعطاء بخش آفترین؛ گوشه ای در دسحگاا 
شور ودستگاه همایون 

آبوعلس: هميشه بهار از گیاهان 
بوغماره:تتینا باشه (برهان قاطع) 

بو غلام: بابایر ده, از گیاهان 

آسوفروة: شابلوت. از گیاهان» شهزنان؛ ۲ 
پرندگان دریایی 

آبوقرنین: جلیم. از گیاهان 

ی افتاب تست او سار ران 

آبولیله: سنجد تلخ, از گیاهان 

آبومدلج: رکاشه. خارپُشت تیرانداز (برهان) 
ابو ملعقه: کفچه نوك, ازمرغابیان 

آبومنجل: ککِ ماده. چرخ (لاروس) 
آبومنقار: یزه‌ماهی (لاروس) 

آبومهماز: سفره ماهی 

آسویحمی: فرشتمی بوک همان( 
عزرائیل) 

نوی :در فارسی به کار می رود, پدر 

آبه. اوبه: : ترکی, ۱-تیره ای ازترکان ۲-تاژگاه 
(تاژ< خیمه, برهان) 

ابهاهه-خو بویتوی کوک 


ایهام: ۱ نرانگشت (آندراج)؛ر ششتا 


تسس سس سس سس 


واژه‌یاب 


0 
اپوزیسیون 


(فرهنگ کوچك) ۲- پرخیدگی (انندراج): 
پوشیده گویی. موتاکی (فرهنگ پهلوی). 
پیچیده گوبی 

آبهت: ۱-بزرگی, بزرگواری ۲- شک وه ۳- 
شادمانی ۴-خودبینی 

آبهر: زگ جان پشت 

آبهّل: سرو کوهی, آردج ( انندراج)؛ مایمّرز 
(گویش گیلکی). درس (برهان قاطم). از 
درختان 

آبهم: آگنده,میان ره ُنگ (لاروس) 

آبهی: روشن تر» زیباتر (غیاث اللغات) 

آبی: سر باززننده» سر کش: نازش دارنده. 
بزرگ متش (لاروس) 

آبی: پذری/ پیش از نام‌های:تازی آید 
آبیات: (تك: بیت ). بتاهاء دوتایی ها 

آبیسل- نام نخستین ماه سال عبری که سیّس 
نیسان نامگذاری شاه 

آبید: هميشه سب 

آض تدیوامتا: اپیتویگ 

آبیل تقد پیشو اش فرتهایان, زنگبان 
آبین: اشکارت, از 

ابیقور: ایکون نام فر زانه ای ازیونان 
ابیقوری: پییکوژی 

آپال ا0۵: فرانسوی, تنکست 


آپالین 020 : فرانسوی» سینه کفتری 
آپتومتری 0۷( انکلت ۳ 
بیتایی شتاسی 

آپترمیفت و۵۱0 فرانسوی. 
خوش بین 

یه ومتيشه 6 فرانسوی؛ 
خوش بینی (سعید نفیستی) 

آپتيك 0۳۸6: انگلیسی. شمی 

آپتیمام 0 : انگلیسی, بهینه 

آپرا 06:2: فرانسوی, ترت رت ی رکه با 
ترانه خوانی انجام می شود 

پسراتصور 00072107 : الکلیت نب گرداننده 
( فرهنگ حییم) 

اپراعقوق 0 فرانسوی, ۱- کار ۲- 
نیشگری (< عمل جَرّاحی) 

آپرت 6 : فرانسوی» شوخشاد 
اپسرون ۲06۲00 : فران‌سوی, مهمیز 
(فرهنگستان): سيخك (سعید نفیسی) 

اپل اد۴0: فرانسوی, سرشانه 

اپل کاره 202۷6 : فرانسوی, چارشانه 
آبشن 0۸00: انگلیسی, توان گزینی. زبانزد 
بازرگانی 

ابو ز بت ۶ 0 : فرانسوی. 


نایذیری. رودررویی, برابر نهش (خردناب) 





ابوق 


واژه‌یاب 





آپوزق: تاکز کاس زیگرربوهان):(کبک9 ( لد 
فرس) 

اپی 2۳: فرانسوی < سنبله ( فرهنگستان )۰ 
خوشه, سوك (سعید نقیسی ) 

اپی‌پلون 2010۱000 : فرانسوی, چادربیه (< 
ترب در تازی) 

آپی پلوبیت 16هام[ : فرانسوی» آماس 
چادرپیه 

اپیدرم 20106706 : فرانسوی: بوشبافت 
رویه‌ی بیرونی بوست جانوران یا بوسته‌ی 
گیاهان 

اپیدمی ۶01067016 : فرانسوی, بیماری واگیر 
اپيدميك 20106001006 : فرانسوی, همه گیر 
اپیزود ۶5006 : فرانسوی» ۱- فرآمد ۲- 
داستانین 

اپیکاه6ا0]: فرانسوی, درخت لادن 
اپیکوریسم 2010019008 : فرانسوی, 
شادگرایی, دبستسان ابیک ور روش اپیکور 
فرزانهی یون‌انی که در سده‌ی سیم بیش از 
زایش می زیسته 

اپیکورین 0 فرانسوی, شادگرا 
اپیگلوت 0106ا9ا0] : فرانسوی, زبان کوجك 
(فرهنگ عمید) ربا نك 


اپیلپسی عاوم0[۱6: فرانسوی, پژولش, از 


بیماری‌ها, دیوگلو ج ( سعید نفیسی) 

یفن 0 :فرانسوی. اس (واژه‌ی 
ُهلوی برگرفته ازیونانی), نارکو که, جاندار 
(برهان قاطع) 

فا ترکی نیرمت بدیلت پگ 
آتابك: ترکی, پروزنده,آَدذب آمو ز(غیات) 
آتابیك اعظم: بزرگ دستور, نخست ویچیز 
آتاق: ترکی, بنگر ید به أطاق 

آتاقه: ترکی, آفر, تاج پر (غیاث اللغات) 
آتالیقا: ترکی»:( و لاد مر بر نویر 
نگهبان 

اتاماژو ر 2۱21-۳207 : فرانسوی, ستاد ادتعی 
اتامین ۶۱۵۳006: فرانسوی برجم 
(فرهتکمییان )سای کل( متوید نفسی) 
اتان: ماچه خر 

اتان 0806 : فرانسوی, آبو یه از پهلوی) 
آتان ۶1209 : فرانسوی, تالاب ( فرهنگستان ). 
مردات رسد نف 

اتاود: ۱- باج ۲ات ها ۲- پاره, بدگند (< 
رشوه) 

آتاوی: (تك: اتاوة ), باج‌ها 

آتباع: (تك: تابسع» تسع), ۱ پیر وان ۲- 
شهروندان ۳- نوکران 


اتباع: ۱-بیروی۲-فرمانیرداری ۲- 





واژه‌یاب 


مانشگری (تقلید) 

اتباع خارجه. : بیگانگان. آیندان 

اتباعیة: ۱- پذیرفتاری» زان زد قر نی ۲- 
ویس هتری» پیر وی اززشیوه های ادبی وهنری 
اتجار: بازرگانی» خرید و فروش 

اتجاه: روی آوردت 

اتحاد: ۱- اواکی, ارسانی ( فرهنگ پهلو ی ), 
باهمایق» زب‌اننزد سنوفیگری ۲-یکرّنگی ۳- 
کدلی ۲-قماهنگی 

نخا لا صایع: . آنگشت, سید گن از 
بیماری‌ها ۱ 

اتحاد کردن: به هم پیوستن؛ یگانه شدن 
اتحادیه: باهماد. هنگمه ( فرهنگ کوچك) 
اتحادیه‌ی کارفرمایی: پاهماد کارفرمایی 
اتحادیه‌ی کارگری: یاهماد کارگری 

اتحاف: ارمغان فرستی 

آتحم: تازیمنی 

اتخاذ: گیرش, گرفتن ( فرهنگ کوجك) 
اتخاد سند: گفته گیری, رده گیری (نورده 
< سند. قباله, برهان قاطع) 

اتخاذ کردن: ستدن: گرفتن 

اتخام: ناگوارشدن ( آنندراج), ناگواری 
اتدان: ۱-ترکرتن ۲- خیساندن 


اترسولفوريك 


اتدا»: خونبها گرفتن 

ات409 : یونانی, ۱فر از ۲-ترمل.آمیزه ای 
است گریزا که ازآمیزش مل ( < الکلل )با ترشكه 
(< آسید) بدید می نت 

آتسراب: (تك: ترب ), مٌمسالان ( فرهنگ 
عمید). همسران ( فرهنگ معین), همزادان 
(انندراج) 

اتضراب: ۱- کم چیزی, نداری ۲-دازندگی 
( ازواژگان دوبهلو ) 

اتراح: آندوهاندن, اندوهگین کردن 

أترا: نام شهر ی است در ترکستان 

اترار: لس بررکتن دزد کرتن 

آترار, آثرار: زرشك. از گياهان 

آتراس: (تك: ترس ), کلانسیرها (آنندراج) 
اترأستيك 266119 ۱۳6۲ : فرانسوی 
0 

اتراع: پرگردیدن 

آتراق, اوتراق. آطراق: ترکی, بارآفکنی 

أتراق کردن: بارافکندن, چندی ماندن 

آتراك: (تك: ترك). ترکان 

اتراك: گذاشتن (آنندراج): رها کرد 
واگذاشتن 

آتروج: بادزنگ (گویش گیلکی) تنج 


آترسولفوريك»د۲9)الاه 2۱۳67 : فرانسوی 





واژه یاب 





ترمل گوگرد 

اتریفیک‌اسیون ۱09711102100 : فرانسوی, 
ترشایدن کوگونی تلوب تما 

اتساخ: ریم آلودگی, چرکینی 

سای ۱ ترعدیکی, شاوی نیک 
کوجك) ۲- بیشداری 

اتساع پیدا کردن: هن شدن. بَهنیُن, دراز 
اتساع دادن: بهن کردن, بهناندن 

اتساع یافتن: ۱ گشنادیدن ۲- گشاده ح 
شدن (فرهنک مس ] 

اتساق:۱-فراهمی ۲- سامانین ۲_سامان (- 
نظم) ۴-رسانشدن 

اتسام: برخود نام نهاٌن (لاروس) 

اتشاج: خویشی, به هم پیوستگی 

اتشاح: ۱-به گردن افکندن ۲- کوهنوردی 
اتصاف: 
آراستگی 
اتصال: پیوستگی (دانشن‌امه‌ی علانی ), 
نا 


۱- زاب بذیری ۲- ستودگی ۲- 


جدایی, چسبش (برهان). دی (فرهنگ 
پهلو ی ) 

اتصللات: پیوستگی‌ها. نباجدایی‌ها, 
همبندی‌ها 


اتصالا: بیایی 


اتصال داشتن: پیوند داشتن 

اتصال التربیع: آگوز (<آجر) بیدووشتین 
است در اک ری هنگام به‌هم پیوستن دو 
دیوار 

اصلی یاب 

اتصال یافتن: پیوشت یافتن, به هي بسن 
اتعاب: رنجاندن, رنجورکردن, به‌رنج افکندن 
اتعاظ: بُندُذییری 

اتفاق: اکن (بهلوی) ۲-باهمی, سازواری 
۳- همگونی ۴ پیشامّد 

اتفاق آراء: همرایی. هم خواستی, یکزبانی 
اتفاقات: پیشآمدهاء رخدادها 

اتفاقی: ۱-ناگهانی -رویدادی؛ پیشآمدی 
اتفاقا: بهناگاه, ناگهان 

اتقاء: پرهیزیدن, پارسایی 

اتقال: بویناکانتن, بو یناك کرن 

اتقان: واگ ی سشترازه) 

نقوا: بترهیزید 

آتقی: برهیزکارت, پارساتر 

آتقیاء: پارسایان 

اتکاء: ۱-پشت دادن 2۲ پشتگرمی (فرهنگ 
کوجك). آنذٍخش (برهان قاطع) 

اتکاء به غیر < شبانیتن (برهان قاطع) 


اتکاء به نفس: به خود استواری, خوادادی, 


واژ‌یاب 


اتهام 





خادادی ( فرهنگ پهلوی) 

اتکاه کردن: پشتگرم شنین؛ اندخسین (پرهان 
قاطع) 

اتکال: ۱-واگذاشتن ۲- گردن نهادن 

آتگه کاهیده‌ی آتاگاه: ترکی» شوهر دایه 
(غیاث) 

اتلاف؛ (-نابود کردن» آزشیان بردن -نیست 
شدن ۳-تباهانتن 

اتلاف کردن:۱- یه کردن ۲-ریخت و پاش 
اتلاف وقت: زمانکشی 

آتسلال: (تك: تلّ), پشستنه‌ها ۲- بالش‌ها 
(فرهنگ معین ) 

آتلیغ: ترکی, چابك سّوار 

تم رساتر 

آتم : یونانی. 
پهلوی) 

اتمام: ۱-بساخت (فره نگ بهلوی). 
فرجامانیتن ۲-آیستن شدن ۳ نزدیکی زایمان 
اتمام حجت: گواه فرجامین, واپسین سخن 
آتمكك: ترکی, نان ( غیاث اللغات) 

اتنوگرا افی 2۱0009720109 : فرانسوی, 
نژادشناسی ( فرهنگستان) 

۳ بتگرایت به اطو 


‌ ِ 
آتوبوس وداداها۸: فرانسوی, کذْریر 


0 
دیزین» اتم (< واحد. 


توت گرفی] ۸۱009۲206 : فرانسو ی 
اتود ۱۵ : آموزش, پژوهش, دفتر کار 
اتودیان !۴۱00120 : فرانسوی, دانشجو 
آتوسکوپ 0105000۵: فرانسوی, گوش سنج 
أتوفاژ 6 : فرانسوی. خودخوار 
( فرهنگستان) 

آتوکار ۲ فرانسو ی. گذرگشت 

أت وکرات 00720را۸: انگلیسی؛ خودکامه 

أت وکراسی /ز06720ارا۸: آنکلیسق: خودکامگی 
أتوکلاو ۰ ان : فرانسوی, شبن 
أتوماتيك ۸۵۱۵۳۳۵۸0 : فرا 
(فرهنگستان) 


7 
اتوماسیون «وناجماه : 


نسوی, خودکار 


فرانسو ی, 
خودکاری 

اتومویی(۱ وانطامجومای۸۵۸ : فرانسو ی, خودرو: 
اتوموبیل شخصی: خویش رو 

آتوموبیل کرایه‌ای: سَلالزو 

توموبیل رانی: خودرورانی 

آتوموییل رو: خودروراه 

او یل ازیو دوز رون 

اتهاب: بخشش پُذیری 

اتهام: ۱- بدنام کردن (آنندراج) ۲- بدنام 
شدن. بدنامی, سبزگی (فرهنگ کوچله) ۳ 








اتیان 


واژه‌یاب 





گناه. بستن, جفعته(بسزهنان«قاطغ)! ازنگ 
(فرهنگ پهلوی) 

اتیان: ۱- دامن ۲-بودن ۳-زنبازی, ژنبارگی 
۲- ورد ۵۴ کشتن ۶ به‌جا آوردن (غیاث 
اللغات) 

اتیان البهائم: جانورگایی: نزدیکی با جانوران 
اتیان به مشل: ماننداوری, داستان آزری 
آتیت 016: فرانسوی, آماس گوش 

اتیکت 9۵610 : فرانسوی, ۱- برجسب 
(فرهنگستان) ۲- آیین دانی ۳- آیین 

اجافه: در فراز کردن ( آنندراج) 

اجالت گردانیدن 

آجالد: (تك: اجلد). مین هموار 

آجام: نیستان‌ها ج 

آجامر: ( تك ندارد) واژه در فارسی ساخته شده 
( فرهنگ عمید ),مردم ولگرد ( فرهنگ معین), 
جمریان, بازارگردان ( فرهنگ کوجك) 
اجانب: (تك: اجنبی). آنیران (فرهنگ 
کوجك). بیگانگان 

اجانت: بیاله. بنگان 

اجاوید: (تك: جواد) اسیان نیکو 

اجبار: به ستم بر کاری داشتن ( آنندراج)» ژور 
کردن؛ فرج (فره نگ پهلوی), واداشتن, 
کزی تیار (فزهنگ کرجله] 


اجبارً: فرچپانيك ( فرهنگ بهلو ی), به زور 
اجباری: ناگزیری, ناخواستی 

آجبال: (تك: جَبّل) کوه ها 

اجبال: به کوه شدن ( آنندراج)؛ کوهنوّردی 
اجبان: بزدل شمردن ( آنندراج), ترسودانی 
اه( کب سماروغ‌های سرخ 
(آنندراج), شرخه غارّج‌ها ( برهان قاطع) 
آجبه: فراخ پیشانی 

اجتباء: کر ۲ فراهم آوردن ِ 
ی ار 

اجتبائیت: برگزیدگی 

اجتبار: ۱- شکسته بندی ۲- توانگوکر 2۳05 
دراگ شا 

اجعشاث: از بیخ بریدن, از بیخ کنسدن 
(آنندراج)؛بن کنی 

اجتحا, اجتحاء: از ن برکندن 

اجتحار: سوراخ کردن 
اجتصاف:۱-ربودن ۲- کشیدن آب ازچاه 
(آنندراج), ایکشی 

اجتداث: کورکردن 

اجتذاب :۱-به خود کشیدن ۲-ربودن, ربایش 
اجتذاذ : بریدن و شکستن ( آنندراج) 

اجتذال: شادمانی کردن ( آنندراج ), شادمانی, 
شادمانیدن 


تس سس 
واژه‌یاب اجتیاب 


اجتراء:تدلیزشتن برکسی :۲ -دلیر ی 
اجتراح: ورزیدن ( آنندراج) 

اجترار: تشخوار شتر (آنندراج) 

اجترام: خرماکنی, بار خرما بریدن (آنندراج) 
اجتزاء: ۱ بشنده ,کردن ۲- پاداشتخواهی 
(آنندراج) 

اجتزاع: چوب از درخت بریدن (آنندراج), 
چوب‌بری 

اجتساس:دست بسودن (آنندراج ) پرواسیدن 
اجتساع: ناسازگاری میان دوچیز, ناسازی 
اجتلاء: دربه در کردن 

اجتلاب: کشیدن, چیزی را از جایی به‌جایی 
بردن 

اجتماع: هنجمن, آنجمن (فرهنگ پهلوی) 
همخواهی, انجمن کردن, آنبوه, ه انبوه می با 
جوانان گرفت (نظامی ). گر وزه (آنندراج), 
چپیره (آنندراج) 

اجتماعات:۱- گردهمایی‌ها ۲- گروه‌ها ۳- 
به‌هم پیوستگان, چهیرگان. انجمن ها 
اجتماع السا کنین: نضبت خاموشان, پیاپی 
آمدن دووات (< حرف ) خاموش (<ساکن) 


منت عیی: ینست آخمیم او 


هم نشینی یا با هم آیی دو ناساز 
اجتماع بزرگ: هر ویسپ همر سش(فرهنگ 


پهلوی) 

اجتماع کردن: گرد آمدن, انجمن کردن 
اجتصاعی: ۱- گروهی, مرذمی. چیبرگی ۲- 
خوگر دمساز 

اجتماعیون: (برایر فرانسوی سوسیالیست‌ها 
05 ) مردمی گرایان, جبیرگیان 
اجتمال: ۱-پیه گُدازی ۲-بیهمالی (آنندراج) 
اجتناء: میوه چیدن ( آنندراج), میوه چینی 
اجتناب: آنایش, رهج (فرهنگ پهلوی) 
دوری جسیّن, کتاره کردن؛ پرهین تا بدینجازگل 
هریز کی زگل سرخ روی برخیزی 
(سنائی» حدیقه) 

اجتناب کردن: پرهیزیدن» ذوری کردن 
اجتناب پذیر: بر هجيك 

اجتناب ناپذیر: پرهیزنایذیر ناگزیر, ناجار, 
آپچار( فرهنگ پهلوی) 

اجتنان: پوشیده شدن (آنندراج) 

اجتواء: بدشمردن. بدداشتن 

اجتوار: همسایگی کردن ( آنندراج). همسایه 
شدّن 

اجته‌اد: ۱- کوشیدن ۲- استادی ۳- کیش 
دریایی, هیر بدی ( فرهنگ کوجك) 

اجتهار: بی بر ده دین, دیدار یافتن ( آنندراج) 


اجتیاب: جامه بوشی 


اجتیاح 


اجتیاح: ویران کردن ( آنندراج) 

اجتیاز: راه بریئن, درنوردیدن, بگشتن, رفت و 
برگشت 

اجتیاف: بهتورفتن,به آن درون چیزی شدن 
(آنندراج) درونر وی 

اجثاء: بر زانو نشاندن (آنندراج) 

اجشتال: ۱-برآفراشتن ۲-برافر اشته شندن۳- 
درهم بیچیدن (آنندراج) 

اجحاد: ۱-نیازمندی ۲-نابالندگی, در گیاهان 
آجحار: (تك, جحر ), لانه‌ها.کنامها 

اجحاف: ۱-سخت گرفتن ۲- گرندرساندن ۳- 
همه چیزرا بردن, دست درازی 

اجحیه: برد (برهان قاطع). چیستان 

اجداپ: خشکسالی, بی بارانی 

اجداد: (تك, جد), نیاکان ( فرهنگ بهلوی) 
آجدادی: نیاکانی 

آجدار: (تك. جذر), گره‌های کوشستسی 
(آنندراج ), زگیل ها 

اجدان: ناسیاسی, نمکدان شکنی 

اجذر: سزاوارتر (آنندراج) 

اجسلع: بریدهبینی؛ برنده گوش, پر یتوا لت 
بریده دست (آنندراج) بر یدهآندام 
اجدل: چرخ ازمرغان شکاری 


اجذال: شادمان کردن. شادماندن 


۳۶ 


واژه‌یاب 


آجذال: ۱- بیخ درخت ۲- تنه‌های درخت 
۳ کنده‌های. هیزم 

اجذام: دست برین 

اجلم: لکشت زفت »کی که زتمازیطمووا: 
بر اتکشتا شرع را رده باه 

اجره ۱-پاداش, مزد, نیرمت ( فرهنگ تیاو 
۲- کابین (مهرژن) 

اجسراه: کنش,زواکی (فره نگ پهلوی), 
آنجام‌دادن, وان کردن ( فرهنگ کوچك). از 
پیش بودر» کا رجات 

اجرایی: کاربستی, بساختيك (پهلوی) 
اجرائیه: ساختان ( از بهلوی) 

اجراپذیر: کار بستنی 

اجسرا کردن: به کاریستن, وان گردانیدن؛ آنتر 
کردن؛ ورزین (فرهنگ پهلوی) 

اجرار: ثیزه رد 

آجراز: (تله: جرز), بارسی تازی گشته, گر زها 
(آنندراج) 

اجراز: به گلو گیراندن ( انتدراج) 

آجرال: (تك: جرل) ستگستان‌ها (آنندراج) 
آجرام:(تك: جرم) ۱-تن‌هاء بیکرها ۲ -توده ها 
آجرام چرخ: توده‌های جر خ؛ ستارگان 

اجرام سَماوی: ستارگان, توده‌های آنتمانی 
اجرام. عنصری: توده‌های خاکی, توده‌های 


سس سس 


کیایی ( عتصویت کیا. برهان) 

اجراناپذیر: انجام نابذیی بیش ترفتتی 

آجرب: بر خارش ( آنندراج). خاژنده 

آجربردن: پاداش یافتن 

أجزت:۱-مزد مزد ۲ یرد ختن 

هرت المعل: 2۱ بان مود بابلا رم 
کرایه) 

ارت (لمسمی: بهای نامپرده 

تیش از کار: پیشادذست (برهان) 

گر ت قاصدان: بازنج (برهان) 

أجرت کار؛ دننتمزدا 

آجرد ار: پاداشمند( فرهنگ بهلو ی ) 

آجری داشتن: مزدی داشتن 

رو رت و ترا 

أجرَة خوار: مزدور, مزدیر 

اجزاء: ۱- گزیت (جرّیة) دادن (آنندراج) ۲- 
بی نیاز گردانیدن, و بی نیازشدن 

آجسزاه: (تله: جزء) 2۱ خرده‌ها:زیزه‌ها ۲ 
باره‌هاء بخش‌هاء بُهسرها ۳ زیردستان, در 
سازمان‌هاه لخت ها 

آجزاها: در فارسی, به اجزاء تازی‌های بارسی 
افزوده اند. خاقانی گفته است. شاه دانستی که 
وقتی ماهی و گاو زمین. کل آجزاهای گیتی را 
ند هم جدا(آنراج)وبیر وی در تفه 


گفته. و اما آجزاها که از او کم ترند ( فرهنگ 
معین )» پاره ها : 

اجزاز: رسیده شدن خرما ( آنندراج), خرمارسی 
اجزاع: ناشکیبا گردانیدن (آنندراج), 
ناشکیباندن 

آجزم: بریده شده ([ننتراج), بزیده 

آجساد: (تك: جسد), لاشه‌هاء (فرهنگ 
کوچك). نساها 

اجساس: آ گاهی جویی, سر درآوردن, و 
آجسام: (تك: چسم), آبدامها( آنندراج) تّن‌ها 
آجسام آلی: آندامان نهادی 

متسه آیدامان شادم 

آجسام طبیعی: آبدامان پرهامی (آبرهام < 
طبیعت. آنندراج) 

آجسام غی رآلی: آبدامان آنهادی 

آخ وه رید 

آخٌش: درشت آواز 

اجشاش: آرد کرذن 

اجشام: بایاندن, (بایا: تکلیف) 

آجشره: (تك: جشیر) تیردان‌های چرمین 
اجعال: ۱-مزد دادن ۲-دیگ از اتشتدان 
برداشتن ۳- گشن خواهی: سگ ماده 

آجفار: خوارزمی. آتش آفر وزان, روز شانزدهم 
ماه چهارم سال, مغان خوارزم در شب این روز 





واژه‌یاب 





مانند ده آتشمل آفر ژختند ویر کرد آن باذه 
می نوشیدند 

اجف‌اء: ۱- اسب را بی‌ زین کردن ۲-دام را 
تجراندن ۲ در 

آجفار: (تك: جفر ), بزغالگان, نوبرگان 
اجفار: ۱- ناب دید شدن ۲- بازمان دن از 
همتشتری (آنسرآج): ناکت 

اجفال:۱ پرانیتن ۲- تیزوزیدن باد- 
شتافتن, شتاباندن ( آنندراج) 

آجفال: (تك: جفل) سرگین‌های یل 
(آنندراج) 

آجفان: (تك: جَفن ) بلك‌ها 

اجقان ارگ 

جفیل: بزدل, ترشنده, کلانسال: (در زنان) 
آجل: بزرگوارتر»مهین 

آجسل: ۱-دم مرگ زمان مرگ (فرهنتگ 
کوچك) ۲-زمان پرداخت ( آنندراج) ۳- گاه, 
هنگام. زمان 

آجل طبیعی: مرگ سرشتی, مر گ ناگزیر 
اجل معلق: مرگ ناگهانی 

اجل مقدر: مرگ سرنوشتی 

آجلاء: (تك: جلیل ) مهینان, بزرگواران 
اجلاء: از خانمان رفتن ( آنندراج)؛ خانه رهایی 
آجلاب: (تك: جَلب) ۱ آفر وخته‌هاء آن چه 


برای آفروختن از شهری به شهری برد ۲- 
کسانی که دام برای فروش از شهر ی به شهری 
برند. چو بداران 

اجلاب: ۱-فراهم آمدن ۲-بانگ برداشتن ۳- 
ترفن‌دورزی تین خون» دلمگی» 
دست هم 

آجلاد: (تك: جلد). پوست‌هاء پوسته‌ها 

آجلاد الانسان: پوسته‌های آدمی 

اجلاس:۱- نشانیدن ۲ آنجمن ۲-نشست» 
باهم نشستن 

ای 

اجلاسیّه: آنجمنيك 

اجلاف: (تك: جلف) فک 
کت ۲-ستمکاران لد بهی سلنان 
آجلال: (تك: جل ). بالان‌هاء دامپوش‌ها 
اجلال: بزرگداشت 

آجل رسیده: مرگ رسیده 

آجلش رسده: هک بسن 

آجّل گیاه: تاج زُری, از گیاهان 

اجلواذ: شتافتن (غیاث اللغات) 

جلة: (تك: جلیل), بزرگان (غیاث) 

آجلی: روشن تره هو یداتر 


آجم: سس ان (آنندراج), آنبوه درختان» 


اج سس 


واژه‌یاب 


آجواد 
سسس د ۰1 .۰ نش 


(غیاث اللغات). تیماس (یرهان قاطع ), یکان 
تاعاس 

آجماد: (تك: جسد), جاهای بلند و سخت 
(آنندراج)؛ گر یوه 

ار( وووزد کنو پششت سر اما 
گردآوردن اسهان را (آنندراج) ۳-دمه دادن 
اجماع: ۱- گردآمدن ۲- همداستانی ۳- 
هم اندیشی 

اجماع: گر وهی (واژه‌های فارسی ) 

اجمال: (تك: جَمل) تراشتران 

اجمال: ۱-فشرده گویی ۲-سَر بسته گویی 
اجمال: به کوتاهی, به فشردگی (واژه‌های 
فارسی) ۱ 

اجمالی: سرسری 

اجال التفصیل: آز هنرهای نویسندگی یا 
گویندگی است. نخست چیزی را به فشردگی 
گویند بو سهش» آن . را توش دهند. 
گسترده گرا ۱ 

اجمام: شواری نگرفتن از اسپ ( آنندراج). یله 
کردن اسپ 

آجمة: نی رستنگاه ( آنندراج)» نی زار 

آجمعون یا آجمعین: همگی. بام 

آجمل: نیکوتر (آنندراج ) هزیرتر 


اجناء: رسیدن میوه ( آنندراج)؛ میوه رسی 


آجناد: (تك: چند) اززپارسی. گندهاء سهاهان, 
لشکرها 

آجناس: (تك: جتس )۰ ۱- گونه‌ها ۲ کالاها, 
مها رورت بر جتی ون پایها 
دانسته) ۱ 

اجنان: ۱- آبچین بیچی ۲- پنه ان شدن ۳- 
بچه‌انااحس ۴ دیوانه ی 
لا 

آجتب: نافرمان, بیگانه 

آجنبة: ( تك: جناب) در ه‌ها 

آجنبی: بیگانه ( فرهنگ کوچك), آثیر 
آجنبی پرست: بیگانه پرست: آثیر پرسست 
اجنبی پرستی: بیگانه پرستی, آنیر پستی 
آجنختة: ( تك: جناح ) بال‌وبرهاء بال‌های 
برندگان, بازوان آدمیان (غیاث) 
آجنه: (تك: جنین ), ژههاء (جنین - ره) 
آجنه: رم نادرست از جنی. زمن درست چنه 
ات (غیات اللغات), پریان (فرهنگ 
کوجك) 

آجتف: گوژپشت 

آجنقان: آجنگان, تازی شده, روستایی است در 
سرخس (انندراج) 

اجنیص: درنگنده 


اجواد: ( تك: جواد) ٍ بخشندگان. جوانمردان 





آجواف 


واژه‌یاب 





آجواف: (تك: جوف). درون‌هاء میان‌ها 


لابه‌لاها 

آجوام: پارسی تازی گشته, جام‌ها 

آجوب: برّنده 

أَجوبّة: (تك: جواب), پاسخ‌ها 

آجود؛ گ بالم کلان بالا 

آجوج: درخشنده وروشن (آنندراج 1 تابنده 
آجور: (تل: آجر), یاداش‌ها 

آجورة: مزد (غیاث اللغات) 

آجوف: ۱-میان تهی. کاواك ۲- وج 

آجوفان: شکم و زیر شکم. کاواکان 

آجوق: کج زوی 

اجهاء: آبرگشادگی, بازشدن آبر 

اجهار: آشکار کردن سخْن ( آنندراج) بازگفتن 
اجهاز: خسته کشی, خسته را کشتن (آنندراج), 
زیون که 

اجهاش: زاریدن 

آجهر: کو رآفتاب, آن که در آفتاب چیزی نبیند, 
روزکور(غیاث اللغات) 

آجهه: (تك: جهاز), وردك‌ها (وردك هم آوای 
زردك < جهاز عروس, برهان قاطع) 

اجهل: نادان تر 

آجهی: بیاسمانه(اسمانه قفا 
قاطع), بی‌تاك 


آجیاد: (تك: جید) گردن‌ها 

اف ۳ 

آجیج: زبان‌ی آتش (آنندراج). آفر وزه ها 
آجید: گردن دراز 

آجیر: مزدور ( آنندراج)؛ مزد بگیر ی 
آچوپ: (و ناخواندنی) ترکی: گشاده 
(غیاث‌اللعات) 

3 برادر کلان ( غیاث اللغات) 
احاح: ۱- خشم. تندی ۲ - آندوه (آنندراج) 
احادیث: (تك: حدیت) ۱- داستان‌هاء 
افسانه‌ها ۲ نورکفته‌ها ز ت واها رد ۳ 
حدیث. ضحاخ الفرس) 

اجارة: باز پاسخیدن, پاسخ بازدادن 

آحاسن: (تك: آحسن). خو بی‌ها 

احاطة, احاطه: بر وندش ( فرهنگ پهلوی) 
احاطه شده: بر زست ( فرهنگ پهلوی) 
احاطه کردن: بر زستن ( فرهنگ پهلوی) 
احاطه کننده: ورتن ( فرهنگ پهلوی) 

آحاظ: (تك: حظ) بخش ها ( آنندراج).بهره ها 
احالت, احالة: ۱- کار واگذاری ۲-دیگ رگونی 
۳ چاره سازی ۴-در زب اند داد گستری به 
دادگاء هم ارزفرستادن: دگردادگاهی 

احاله کردن: وا گذاشتن 


آحامر: (تك: آحمر), شرخان, سر خ‌رویان 


سح -- سس 


واژه‌یاب 


احتذار 


سح _______ تچ 


احانت. احانة: ۱- کشتن ۲ خوارداشت 
آحباء: (تك: حیاٌ) همنشیتان 

آحباب: (تك: حبیب) دوستاران, یاران 
احیآب:۱- کوست‌داشتن/۲دیرگزیتن ۳د 
دانه‌برآوردن, دانه بُستن 

آحبار: (تك: حبر) دانشمندان 

اخباره ۱۷ نشان کذاشین ,۲ تراگیاهی 1۳ 
شادکردن 

آحبار بهود: دانشمندان ود 

احب‌اس: بازداشت از خرید و فروش, وَرستاد 
(< وقف ), دارالك بندی 

احباش: سیاه زادن؛ نو زاد سیاه اوردن 

احباط: ۱-رویگردانی ۲-بیهوده گردانیدن 
احباق: گردن نهان, ترم‌شدن 

احبال: ۱-آبستن کردّن ۲-پژمردگی 

آحبّش: وهی اف تناها (آنتدراج)؛ 
سیاوشان 

احبنجار: خشم آنگیختگی 

احبن‌طاء: زمتگیرشدن (آنتدراج) ۲- کلان 
شکمی: بزرگ شدن شکم 

احتاء: استوار دوختن 

آحتات: آسهان تیزنگ: آسهانا تیزرو 

اختار: ۱- آندل دادن ۲- استوار بستن گره ۳- 


خوراندن 


آحتان: (تك: حتن)» ۱-برایران ۲ -همتایان ۳- 
هماوردان 

احتباس:۱- با زداشتن ۲-بازداشت شلدن 
احتباس البول : شاش بند 

احتبال: لنگ بُستن 

احتبال: دام گذاری, تله گذاری 

احتثاث: ۱-برانگیختن رتیه مرن 
احتجاب: در پرده شدن, پردگی . " 

باکت نگ ها 

احتجاج:۱- گواه آوری ۲-دشمنی کردن 
احتجار: ۱-یاخته ساختن (یاخته < خجره ) 
۲ زمینخواری ۳-پناهیدن 

احتجاف: خودداری 

احتجام: بادکش کرن (بادکش < حجامت, در 
پزشکی دیر یثه در پیاله ای پنبه ی آغشته به‌مل و 
آفر وخته را می گذاشتند و آن‌را بر پشت بیمار 
می‌نه‌ادند و بر گوشت آماسیده تیغ می‌زدند تا 
خون بگیرند)» نانگوییدن 

احتجان: ۱- پیش کشیدن: مانند پیش کشیدن 
گوی با چوگان ۲- گردآوری (پول و داراك), 
پول‌روی بول گذاشتن 

احتداد: خشم گرفتن 

احتدام: ۱-برافر وختگی ۲-تافتگی 


احتذار: پرهیزکردن ( آنندراج)؛ دوری گرفتن 


احتراب 


احتراب: ستیزیدن, نبردیدن 

احتراث: کشاورزی کشتکاری 

احتصسراز: ۱- ورتیش (فرهنگ پهلوی) ۲- 
خویشداشت ۳- گرین دوری؛ کناره‌روی 
(واژه‌های فارسی) 

احتراز کردن: برهیز کردّن, ورتیشیدن 
احتراس: ۱- خودباسداری ۲- کش‌رفتن. 
دزدیدن 

احتراص: به‌ازخواهی (از < حوضو ). 
آزبارگی 

احتراف: پیشه‌داری,پيشه ری (غیاث الغات) 
احتراق: سوختن, سوخته شدن, آتش گرفتن 
احتراقات: سوختن‌ها 

احتراق پذیر: سوختنی 

احتراق ناپذیر: ناسوختنی 

احتراق کواکب: ستاره سوزان: در ژبانزد 
سار شن ای هو ابا با از بنج ستاره‌ی 
کیوان (رحل). تیر(طارد), ناهید (وهره). 
بهرام (مرّیخ) یا زاوش (مشتری) با خور 
احتصرام: آژرمش, سنایش, پاس, بُرزناکی 
(فرهنگ بهلوی), تواخت 

احترامات: سنایش‌ها 

احترامات فائقه: بالاترین باس ها 


احترام داشتن: گرامی بودن, گرامیدن 


واژه‌یاب 


احترام کردن: یاشتن سناییدن» فرنامیلان, 
نواختن(فرهنگ هلو ی 

احتزاز: بریدن 

احتساء: آشامیدن 

احتساب: ۱-شمردنوهمارن ۲-نازوا کول : 
بازداشتن از کار تاروا 

احتسابات: شهرروبی, ( در زمان قاجار نام 
سازمانی بوده در شهرداری) 

احتشاء: ۱-دشتان بندی (دشتان < حیض ) 
۲-برگردیدن, برگشت 

احتشاش: گیاهجویی 

احتشام: ۱- شکوه؛ شکوهمندی ۲-شرم 
داشتن (غیاث) 

احتشام‌یافتن: شکوه یافتن 

احتضار: ۱- آماده شن ۲-م رگم نزديكمُردن 
(فرهنگ کوچك) ۲-شهر گرایی ۳-جان کندن 
احتضاراً: جان کندنی (واژه‌های فارسی) 
احتضان: دایگی, بر وریدن 

احتطاب: هیمه بندی, هیزم کشی (انندراج) 
احتطام: شکسته شدن (آنندراج). شکستگی 
احتظاء: بهره مندی, خوشدلی 

احتظار: برچین‌سازی (برجین < حظیره ). 
آغل‌سازی 


احتف‌ار: ۱-زمین کنی ۲- فراهم آمن ۳-بر 





واژه‌یاب 


احتواش 





ِ 


زین تهستن ۳- دامن . برچیدن. ,۵- 
برانگینختة شندن 

احتفاظ: ۱- نگاهداری: نگاهبانی 2۲ 
خویشتنداری ۳- خشم گیری 

احتفاف: ۱- گردگردی (- طواف) ۲-خوردن 
آن چه در دیگ باشد (آنندراج) تا ته خورق, 
کاسه لیسی 

احتفتال:۱- آزااستگی, ۲-گردهم این 2۳ 
بزمیدن (* بزم کرن) 2۴ گزافکویی 

احتفان: اززیشند کنتن ( آنندراج) 
استشار: بخوارگتن؛ ۲ خوار کردن؛ 
خوارداشت. کوجك شماری؛ دسا کم گزفت3ا 
احتقان: سموختن < چیزی را به زوز درجایی 
فروکردن (برهان قاطع), زورچیان 

احتکار: آنبارنندی, آنبارگری ( فرهشگ 
کوجك) نبا کردن کالا برای. فروش به‌هنگام 
تیوکسیب نذا رگا 

احتکاك: باهم خراشیدن, باهم مالیدن, به‌هم 
مالیدن 

احتکال: ۱-دشوار شدن ۲- آموختن زبان 
پارسی پس اززبان تازی 

احتلاب: شیردوشی» شیردوشیدن 

احتلاط: ۱- ستیهیدن, ستبهش (- لجاجت) 


(آنندراج )۲ -شوگند خوردن ۲-ستاییدن 


احتلاق: موی سیر زنتترلح) 

احتلال: فر و آمدن (برهان قاطع) 

احتلام: گوشاسب 

احتماء: ۱- خووراك پرهیزی۲ - پشتیبنانی ۳ 
پرهیز( فرهنگستان ), پرهیز نه 

اما ۱- ای ای ناپی(فرهنگ 
کوچك) ۲- بردباری ۳- گمان ۴- باربرداشتن 
(آنندراج), بار کشیدن 

احتمالات: ۱- شدنی‌ها ۲ به شمار آمده‌ها 
احتمالا:شایّد (واژه‌های فارسی) 

احتمال دادن: گمان بردن 

احتمال د اشتن: گمان‌داشتن, شدنی بودن 
احتمال کننده: ۱-بردبار ۲- مان رن 
احتمالی: شنی, شایّدی 

احتمام: ۱- شام آندوهی ۲- بیخواب‌ماندگی, 
بدخوابی 

احتنال: هی (رلل شته سود رو 
ریسمانی که به دهان چاربایان بندند) ۲- 
استواوشدن 

احتواء: فرروستکی (فره نگ پهلوی)؛ 
هی وی وفرار امبی ۲- 
دست‌بافتن 

احتواش: ۱- شکار رمانی. شکار رماندن ۲- 


درمیان گرفتن 
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احتیاج: نان طارستد ی : بی چیزی» نیازش 
زو دنک پهلوی), تنگ روزگی (آنندراج)؛ 
بی‌برگی, آبایست (پهلوی) 

احتیاجات: نیازهاء نیازمندی‌ها 

احتیاج آفتادن: نیازمند گشتّن 

احتیاج د اشتن: نیازمند بودن 

احتیاط: زینش, زین (فرهتگ کوچ لت )؛ 
۳ دورآندیشی: سر 
به‌هوش کار کردن ( انندراج), پاییدن 
احتیاطات: هوشکاری‌هاء باییدن ها 

احتیاظ کار: استوارکار هوشکار 

احتیاط کردن: به هوش کار کردن 

احتیاطی: دوراندیشانه, هوشکارانه 

احعیال: ۱- ترفندسازی 2۲ بات بازشی 2۳ 
چاره گری 

احتیالات: چاره گری‌ها 

احتیلی: رین 

آحجار: (تك: جر ) سّنگ‌ها 

آحجار آذرین: سنگ‌های آذرین. سنگهای 
آتشفشانی 

آحجارآلی: سنگ‌های تهاديكت 

آحجار تمینه, آحجار کریمه: ستگ‌های 
بهادا, گوهران 

آحجار ساقطه: شخانه ( فرهنگستان) 


آحجار رسوبی: سنگهای ته نشستی 
آحجار متبلور مَطبّق : بلورلایه ( فرهنگستان) 


مهالایه 

آحجار متورق: بلمه سنگ ( فرهنگستان) 
احجام: ۱- بازداشتن ۲- بازگشتن ازبیم ۲- 
برآمدن پستان ۴-بلْند گردیدن 

آحجام: (تك: حجم). گنج‌ها ( فرهنگستان) 
گندها, دانسته باد که حجّم در فارسی زبانزدی 
در دانش هند.جك (هندسه) است‌درتازی 
برایّر با «اندازه‌ی جسم» است. ستبراها 
(یورسینا) 

آحجن: ۱- گوژپشت ۲ کجبینی ۳- کج شده 
(آنندراج) 

آخد: ۱- يك ۲- یکتا ۳- یکم ۲- یگانه ۵- 
بی‌همتا 

أخد: نام کوهی است نزديك مدینه 

آحداث: (تك: حدث), ۱- نو پدید ۲-جوانان؛ 
نودمیدگان 

آحداث آربعه: (در فقه), چهار زشتکاری: ۱- 
کشتن دا مک 
دوشیزگی ۴- کو رگردن 

احداث: ۱ نو پدیدی ۲ نوسازی 

احداث کردّن: بدید کردن, نو آوردن 


احداد: ۱- کارد تیززکززدن 2۲ به کس نگر یستن 
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آحسن 





آحداق: (تك: حدقه). مَردمّك‌ها. سیاهی‌های 


چشه 
آحدان: یگان یگان ( آنندراج) يكايك 

آحذب: کوزیشت (آنندراج)» کج‌پشت 
آحتل: کزمیان (آنندراج) 

آحدوثه: ام شا هکت سح ۲ عکاروژ ۳ 
فرگفت 

آحدی: ۱-يك‌تن ۲-هیچ کس 

آحدی الحسّنین: یکی ازدو نیکی ها 

آحدی الراحتین: یکی ازدو آسایش 

آحسدیت :۱ ارگ هش کسی ۲ کت له 
بخش ناپذیری (درخدا)؛ یکتایی 

احراب: ۱-تاراجاندن ۲-جنگیدن 

آحرار: (تك: حر )۰ ۱- آزادگان ۴-ایرائیان 
أحرارالُقول: سبزی خوردن 

آحرازالفارس: آزادگان بارس" (فارسنامه‌ی 
ابن البلخی) 

احرا 2۱99 متتوا تن (انتدراج) ۲- 
فراهم آوردن ۳-پتاه دادن ۴-به دست آوردن ۵- 
آندوختن ۶- نگاه داشتن (غیات) 

احراس: ماندگاری 

احراق: ۱<آنشوَدنْ: سوزاندن ۳- آزاررسانی 
۴-لاشه‌سوزی ۵-سوزآوری ( فرهنگستان) 


احرام: دو پوشش نادوخته که یکی را جون لنگ 


باکر درو دنگ رای رلایر دوت اف کنگد 
به‌هنگام هنج, نادوخته, دوانگ 

آحرس: کهنه 

آحرف: ( تك: حرف ). وات‌هاء گپ‌ها 
آحریض: از گياهان. کاجیره (فرهنگ معین), 
کاژیره. روی کرده جو تخم کاژیره. به نفاق ودل 
اندرون تیره ( سنائی - حدیقه) 

آحزاب: (تل: حزب ). گروه ها ( غیات) آحزاب 
سیاسی: گر وه‌های وین‌ارتاری ( شیاست در 
تازی برابر لاروس اداره کردن است و 
ویتارتاری در پهلوی نیزهمان است) 

آحزان: (تك: حزن ). آندوه ها 

احساس: مارش, شناسك. شهش (فرهنگ 
پهلوی) 

احساسات: مارش‌ها 

احساساتی: جوشی, شو رمند 

احساس کردن: سهیستن ( فرهنگ پهلوی) 
احسان: بخشش, بخشندگی, دهش 

احسان کردن: بخشش کردن, دهشیدن 
احسان‌یافتن: بخشش‌یافتن, دهش یافتن 
آحسب: والاشدن» نیکونژاد گشتن 

آحکب: ۱-شتر سرخ وسپید ۲-پیسه‌دار: مرد 
(لاروس 


آحسن: نیکوتر 





احسّن التقویم 
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احسّن التقویم - نیکوترین نگار: چهره‌ی 
آدمی 

آحسن التواریخ: نیکوترین کارنامه‌ها 

آحسن الخالقین: نیکوترین آفرینندگان 
آحسّن القصّص: زیباترین داستان: داشتان 
یوسف در بی 

آحسَن اللّه: خدا نیکو گردائد 

آحشَنت: زه, آفر ین بر تو 

آحشاء: ( تكک: حشاء), آندرونه ( فرهنگستان) 
احشاء وآمعاه: آندر وید دل وروده 

آحشام: (تك: شم )۰ ۱- وکران ۲- گله, مه 
احشام: خشماندن 

آخص: ۱- نافرخنده ۲- کل 

احصاء: ۱-شمردن, (آنندراج) شعاره کردوه 
۲- برشماری ۳- به‌یاد هرادن دریافتن 
احصاء نفوس: سرشماری ( فرهنگستان) 
احصائی: شمردنی 

احصائیه: ۱-آمار ( فرهنگستان) اماره» شمان 
زا اه بر 

احصاد بت مدوجو 

احصار: ۱-شمردن ۲-واداشتن 

احصاص: ۱-بهره‌دهی ۲ - برکنار کردن, بیکار 
کردن, بیکاراندن 

احصاف: ۱ نيك‌بافی ۲-زودگذری 


احصان: ۱-همسرخواهی ۲ -بارداری ۲- 
استوارکاری ۴-پارساگری ۵-در زب نزد فقه به 
زن‌ یا مرد بالنده ای می گویند که بیوند زناشوبی 
بستسه ودست کم یکب از با جفت خود آمیخته 
باشد پایبندی 

احضار: وافراخوانش (فرهنگ پهلوی) 
احضار فرمودّن, احضار کردن: فراخواندن 
(فرهنگ پهلوی) 

احضار مأمور: بازخواندن 

احضارناه)[حطاز یراق نامر 

آحضان: (تك: حضن ) کناره ها 

احطّ: فر وافتاده تر (آنندراج) 

آحطال : ( تك: حطل )۰ گرگان (آنندراج)؛ 
شغالان ( لاروس ) 

آحطب: ۱ لاغراندام» خشکیده 2۲ ببزگام: 
کسی که با خود بدیختی می آورد 

احظار: اغل ساختن 

احظاظ: بهره مندی, بختمتدی 

اهاز کین اد ی ۱5 

آحفاث: (تك: حفث)» هزارخانه, شکنبه 

آحفاد: (تك: حفد)» ۱- نبیرگان؛ نو زادگان؛ 
فر زندزادگان ۲-یاران ۳- نوگران 

احفاد: شتابا نیدن 


آحفاش: (تك: حفش). ذوکدان‌ها 
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احفاف: ۱-زهتیادی ۲ -ریفن تراشاندن 

أَحقّ : سزاوارتر؛به سزاتر 

احقاب: برتر له خود سوار کردن (لاروس ) 
آحقاب: (تكث: حقیق), سزاواران 

احقاب: (تک: مه ): زمان‌های دراز 
(آنندراج) 

آحقاد: ( تك: حقد). کینه‌ها 

احقاد: کین انگیزی 

احقاق:۱-درست دانستن ۲-راست گرداندن» 
هوده گری 

احقاق خق: دادستانمندی (فرهنگ پهلوی). 
هوده‌دهی 

أحقب: ۱- خر شکم‌سپید ۲-نام یکی از ریان 
در نمی 

آحقر: خوارتر (آنندراج)» مشود 
احقرانام:تخوارتررتن آفرزیده 

َحقف: شکمباريك (لاروس) 

احلت, ۱ خراشیده ۲-ببی‌دندان 
احکاء: (هستتواربندی ۲-چیرگی 

آحکام: (تك: حکم). ۱- فرمان‌ها, دستورها 
۲- ایین‌ها ۳- آیین نامه‌ها, دستورنامه‌ها 
اکتا( لوا گر تیاه تباژی بت 
بازداشتن از کاری 


آحکام اداری: دستورهای اواری 


وه 


آحلام 


آحکام الهی: فرمان‌های خدایی, یزدانةستور, 
مانسر (فزهنگ پهلوی) 

آحکام دولعی: دیواندستور 

آحکام تجومی: آختر نزشت 

آحکام موالیدءزابلیه‌دانی؛ زالجه گوش 
آحکام نویس: فرمان نویس 

آحکامی: ۱-فرمانی ۲- اخترمار: آخترخوان: 
آختر شمر 

َحکم الحا کمین: داورتر داوّران 

احلاء: ۱- شیرین گری ۲- شیرین‌یابی ۳- 
ساییدن سره 

احلاب: ۱-یاری, درشیردوشی» یاری 2۲ 
شیردوشیکن 2۳ گردآمدن: برای جنگ 
آحلاس: (تك: حلس ). گليم‌هاء بلاس ها 
احلاس:۱-بلاس پوشاندن: ستوررا۲- 
پر بارانی ۲- گیاه آنبوهی, پرگیاهی 
احلاط:۱- ستهیدن) "خشمیدن 2۲ شتابیان 
۲سا تن ۴-ماندگاری 

آحلاف: (تك: حلف).هم سوگندان, هم پیمانان 
احلاف: سوگند دادن 

احلال: ۱- فرودامدن ۲-وادانستن ۳- 
بایستن ۴- کیفر سزایی 

آحلام: ( تك: حلم)۰ ۱- خواب‌ها ( آنندراج) ۲- 
شوریده خواب‌ها ۳- آهستگی‌ها 





آحلام 


آحلام: (تك: حلیم ), بردباران 
احلب‌دیا: سریانی. از گیاهان داروبی» 
رک 


احلی: شیر ین را 


احلیل: ۱- سوراخك: سوراخ نری, سوراخ. 


بستان ۲-ثره؛ کیر 

احماد: ۱- ستاییدگی < درخور ستایش بودن 
اسر رفس 

احماد کردن: ستودن 

احماش: ۱- خشماندن ۲-به شو رآورئن 
احماض: ۱- شور و ترش شدن (آنندراج) ۲- 
شوخی کردن, شوخی گفتن 

احماق: ۱- دیوانه یافتن ۲- فر زند گول‌یافتن 
۳- گول خواندن 

آحسال: (تك: خمل). بارهای شکم. بارهای 
دس رها 

آحمال: ( تك: حمل) بره‌هاء برگان 
احملل: با تسس را 
برداشتن بار۲- بسیارزایی 

اه کی ۲-آندوهانتن ۳- گرم کردن 
آب۲-ساه کر داندن 

احمد: ستوده‌تر ( آنندراج) ۲- از ویژه نام‌های 
تازی 


آحمدا: زشت جامه: جامه‌ی ده بی‌آهنگ: 
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بی بساوند 

آحمدآیاد: نوذر نام جایی است ( فرهنگستان) 
امه سوع» ترح رتکا ۲ ۱9 
خون‌ریختن, مرگ سخت ( لاروس ) 

و 
۳- فزونی درد 

آحمران: ۱-می و گوشت وا کوک (5 
زعفران) 

آحمرة: (تك: حمار), خران 

آخمرین: خرما و آب 

آحمرقانی: ازرنگ‌هاه سرخ تیه خونین 
آحمز: نیر ومندتر, بهنیروتر 

آحمس: خشکسال (آنندراج) 

آحمص: گوسهند دزد ( آنندراج) 

آحمض: ترش مزه (آنندراج)» ترش تر 
احعی کر کالبوه, بی خرد. خّك. لك 
(فرهنگ پهلوی), تهی مَغز؛ کر( فرهنگ 
کوچك ). نادان ( فرهنگ کوچك), لاده ( برهان 
قاطع). خویله (هم آوای ندیده) ( برهان): 
آسيشتك (فرهنگ بهلوی) 

آحمقانه: بی خرّدانه, خلانه 

آحمقی: گولی, بیخردی 

احمیرار: سرخرنگی 

آحناء: (تك: حنو ). کنارها وسوی‌ها 
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احناث: دروغ سوگندی, سوگند رادروغ کردن 
احناج: ۱- کچ‌گرئن ۲- کج گشتن ۳- 
آرام گرفتن 

احناد: میآبیئن: آب رن قرمی 

احتاش :(قأت. خیش )/انخجیران+«جراندگان و 
پرندگان 

احناش: شتابانیدن 

احناق: سخت کینگی, لاغر گردانیدن 

و (لاروس) 

شت ی 

آحواج: (تل: حاجّت ): نیازها 

اعد ۱ سحت رای ۲ سختراندن 2۲ سب 
کردن 

آحواض: (تك: حوض ). تالاب‌هاء شاتو روانها 
آحوال: (تك. حا[)۱۳ جکتونگی ها 2۳ 
کاروبار ۳ جاوره ا ( جاور < حال, برهان 
قاطع)» ۴- سرگذشت‌ها ۵- شور مینوی (< 
معتوی) ۱ 
اخوال شتا جطوز «انتت؟: 


چونید؟ 


جه گونه اید؟ 


احوالات: در فارسی آحوال را به گونه‌ی تك 
(مفرد) کار می برتد وان زا با افزودن «ات» 
بسیارمی کنند. چگونگی هاء کارو بارها. جاورها 


احیاء اراضی مّوات 


آحوالپرس: بازجستو شاعران دیگر پس از 
آن که هفت سال بی تر بیت و بازجست و صلت 
مانده بودند. صلّت یافتند. (تاریخ بیهقی ) 
آحوال پرسی: کاروبازبرْسی جگونگی برسی» 
بازجستن/ جأور برس 

آحوب: ۱ گنهکار ۲ فرزند نافرم‌انبردار 
(آنندراج). فر زند نافرمان 

آحوج: نیازمندتر (آنندراج) 

آحوّر: ۱- سیه چشم» آهو چشم ۲- اورمزد (-< 
مشتری) 

آحوتین: دلاوز بی باك 

آحوّط: استوارتن 

آحول: ۱- چیره‌گرتر نیرنگب ازتر ۲- کاژ 
کزچشم. چپ لوج (صحاح الفرس ) آن تویی 
کوج وتویی وج وتویی کوج وبلوج. آن تویی 
گول وتویی دول وتویی پایت لنگ (عنصری) 
احیاء: ۱-زن‌ده داشت, زن ده کردن ۲ب 
زنده‌داری ۳- نو زندگی, نوجایی 

احیاء بودن: زنده بودن 

احیاء شدن: زنده شدن. نوجان شدن؛ جان 
گرفتن 

احیاء کردن: کرد ۲ وکا دی ۶۱۲ 
به‌رواگ (< رواج) آوردن 


احیاء اراضی موات: ۲ زنده کر دی ری رده 





آحان 
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۲- کشت و کار در زمین رها 

آحیائی: زیست شناس (لاروس) 

آحیان: ( تك: حین ), زمانهاء گاهان 

آحیانا: گهگاه (غیات اللغات) 

آخ: ۱-براتر ۲ همنشین ۳-مانند ۴-هنپاز(< 
شريك) 

اخاء: ۱- برادری ۲- دوستی ۳- همانندی 
آخاء: ( تك: آخ )۰ ۱-بُرادران ۲-دوستان 

آَخاذ: سخت گيرنده فزون‌ستان 

اخاذ: ۱- گرفتن ۲-تالاب (غیاث) 

آخاذی: ۱-پارك گیر ی (بازك < رشوه, فرهنگ 
پهلوی), پاره گیری ۲- باجگیری ۳- به‌زور 
ستانی 

0 

اخاقت. اخافة: ترسانتن: بیم‌دادن 

اخاقة: گشتن, راهی شدن 

آخاك: برادر تو 

آخ الزوج: برآدر شوهر 

آخ‌الزوجه: برادرزن 

آخ الزوجه: ام الزوجه, آب الزوجه: کس وکار 
ژن»خسوران,پُس آن گفت با خورشید هوران؛ 
فرفیترباخچا ربا خسوران رورا 
آخامص: (تك: آ خمص ۱۰ باريك‌میانان ۲- 
گودی‌های با 


اخباء: آتش کشتن ( آنندراج) 

اخبات:۱- فروتنی ۲- آرام دلی, آرامش 
اخباث: ۱-بلید کاری ۲ -بلیدگو یی ۳-پیوند با 
پلیدان 

آخبار: (تك: خبر ), تازه‌ها,پیام‌هاء آگهی ها 
اخبار: بیامرسانی, آگاهاندن 

اخبار: گزارشی 

اخبار کردن: آگاه کرذن 

آخبار نویس: گزارشگر, تازم نو یس 

اخبال: آيشت دهی: زمین را يك سال یکارند و 
سالی حند رهازکنند مازن روکد 

آخبث: دژ کام تر, تللدیر 

اخت: خواهرع همشیرور ما نید 

اخت السهیل: دوخواهران 

آختاپوت 5دا0۵/۱0۵0: یونانی, اخطبوط تازی؛ 
هشت بازو از جانوران دریایی 

آختاجی, آختاچی: ترکی, ستوربان 

أختاجی خانه: خانه‌ی ستوربان 

اخت الال: خواهر و ۱۳ 
8 

اح الراه: خزاهر «ر». درتازی به زاء گفته 
می‌ شود 

آختان: (تك: ختن). دامادان 

اختباء: پنهان شدن 
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اختبار: ۱ آزمودن ۲ گاهی یافتن. تازیابی, 
آگاهی به چیزی ۳-ترید خریدن 
اختبار ِ آزمودن, آزمایش کردن 


اختباز: نان پزی, نان پختن 
اختباط: ی شرم دذریوزگی: گدایی 
با شرمزدگی در شب 
اختبال: کم خردی 


اختتاء: رک يم زدگیا امزبودن 
۳ خودداری ۲-فر وتنی 
اختتال:۱-فریب‌دادن ۲-رازشنیدن 

اختتام: ۱- به بایان رساندن ۲- آنجام 

اختتان: دول برندن شود بن‌ضا 

اختداع: فریفتن, ترفندٌدن 

اختداف: 1 کوشش درابریان ۲-ریودن 
اختدام: ۱ چاکر گرفتن ۲-رشك خواستن 
(یرَشك ‏ خدمت, فرهنگ پهلوی) 
اختراش:۱-هم خراشی: خراشیدن همدیگر را 
۲-پیشه گری ۳- به زور خواهی 

اخصراط: شم شیر کشی, شم شیر از نیام 
برکشیدن ( آنندراج), پافشاری در گر یه 
اختراع: ۱- نهش ( فرهنگ پهلوی), نو آوردن 
(اتتدراج), نوکاری, نوآنگیزی, تازه آوری 
(واژه‌های فارسی ). نوافرینی ۲-دروغبافی ۳- 
از خود درآوردن ۴ غباد ( فرهنگ کوچك) 


اختراعات: نوافر یده‌ها 

اختراع کردن: ۱- نوآفریدن ۲-دروغ پرداختن 
۳-آزخوددرآوری 

اختراق: ۱-وزیدن باد شخت ۲- دروغ بافتن 
۳ دریده شدن ۴- بشمینه دوختن (پشمینه < 
خرقه) 

اخترام: ۱ بریدن ۲-ربودن ۳- از بیخ برکندن 
۴-لاغرشدن 

آختر ضمیر: یال 

اختزاز: به‌هم وادوختن (آنندراج ) چشم زدن 
اختزاع: دا کرد 2 تمر و کر فد 

اختزال: تند نویسی (لاروس) 
اختسزان:۱-اندوختن ۲-پول آندوختن ۳-راز 
آندوزی, راز پوشی ۴-میان بر زفتن 

اختشاع: فر وتنی. سر فرود آوردن 

اختصار: ۱ هنگرتی (فرهنگ پهلوی) ۲- 
کوته سخنی ۲-بسنند گی ۱۳ -کم کردن ۵- بافنت 
۶-راه را نزديك کردن ۷-دست بر تهیگاه نهاذن 
۸-دستواره بر گرفتن 

اختصارات: : هنگرت ها ؛ کوته سخنان 
اختصارا : به کوتاهی (واژه‌های فارسی). کوته 
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اختصاصات:۱-ويژگی‌ها ۲ -برگزیده ها 
اختصاص‌دادن: ویژه کردن. خویشنیدن 
(بهلوی) 

اختصاص د اشتن: ویژه بودن 

اختصاصی: یه ای 

اختصاف: ۱-به‌هم چسباندن ۲ بر هم نهادن 
اختصام: ۱-دشمنی کردن ۲ -پیکار 

اختضار: سبزه بری, چمن نی ۲-برداشتن با 
باربرداری 

اختضاع: ۱- فر وتنگری ۲- شتاب در گر به 
شتاب گذشتن ۱ 

اختطاء: گام نهاذن 

اختطاط: کشکین ( کشك - کشه < ط. 
برهان قاطع) 

اختطاف: ۱-دزد گوشی (< | 
ربودن تند 

اختفاه: پنهان گشتن, بنه انیدن, تهفتگی 
(فرهنگ پهلوی) 

اختفار: پیمان شکنی (آنندراج) 


5 واه م ِ 
اختلاء: ۱- سر برین ۲- گیاه تازه بریدن 


ستراق سمع) ۲- 


اختلاب: زبانبازی, رّبانفریبی 

اختلاج: ۱-جهش آندام ۲-پریدن بلك ۳- 
بیرون کشیدن ۳- تِ آندام, تخس آندام 
( غیاث اللغات) : 


اختلاج اعضاء: جهیتن آندام‌ها, رین 
پلك‌ها 

اختلاس: ۱-کینه بری» زوددزدی ترکستو], 
پنهانربایی ۲-ستوده گویی 

اختلاط: ۱- آمج. آمیزش ( فرهنگ پهلوی), 
دامی کی ۲ 
شوریدگی ۲-همکمی (فرهنک هل ۳ 
اختلاط آدویه: آمیختن داروها 

اختلاط آفتادن: درهم شدن. آمیخته شدن 
اختلاط پذیر: آمیزا 

اختلاط پذیری: آمیزایی 

اختلاط دادّن: درهم کردن: آمیختن, خلیسیدن 
(بهره از یرهان) 

اختلاط کردن: گل گفتن و گل شنیدن! گفکاو 
ئ 

اختسلاط و امتسزاج: آمبزء (فرهنگستان ). 
آمیختن ودرهم کردن 

اختلاطی: آمیزه ای 

اختلاط چسبان: در يك بیرهن بودن؛ شیر و 
شکر بودن (آنندراج) 

اخصلاف: ۱-یوتاری, پادیاری ( فرهنگ 
پهلوی) ۲-ناسازگاری ۲-ستیزه ۴-جانشینی 
۵-شکم‌زوش 


اختلاف آخلاق: ناسازی, دوخویی 
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اختلاف آراء: چند آندیشگی 

اختلاف خواص: پادیاری زاب‌ها 

اختلاف کلمه: دوآوازی ( فرهنگ معین ), چَند 
واژگی, چند سخنی 

اختلافات: ناسازی‌ها. ناسازگاریها 


اختلاف أفتادن: به هم خوردن میانه, ناسازگار 


شدن 
اختلاف برخاستن: بازیاری 

اختلاف عقیده: دوداستانی ( فرهنگ پهلوی) 
اختلاق: ۱- خوی‌گیری ۲- دروغیافی 
(آنندراج) 

اختلال: درهم برهمی, به‌ هم ریختگی 
اخصلال حواس: پرشیدگی, پُرت ولا گویی, 
پرتی ( فرهنگ کوچك) 

اختلال عقل: شو ریدگی: گولی 

اختلالات: به هم خوردگی‌هاء درهم برهمی‌ها 
اختمار: ۱-خازشدن ۲-خازیستن (پژوهشی 
در اساطیر ایران. پاره‌ی نخست. مهرداد بهار) 
اختمام: ۱- چاء‌روبی, ۲- خانه‌زوبی, خانه 
تکانی 

اختنساق: ۱- گلوگیری, خفگی (فرهنگ 
کلاز وا کت ودهانآدوزی ۲-خفگی 
گیاه(لارزوس) 


اختناق و حم د9۱6/[9/او0اهای به ز زبان 


فرانسه: هدانگیر, از بیماریها 

اختناق مطبوعات: نو یس بندی 

آخته‌زداین واژه رامعلن ترکیدانست»گاشان 
می‌رود که ترک‌ان آن را از: ویزوختك پهلوی 
برگرفته باشند. ویزوختك 

آخته کردن: خایه کشیدن, بی‌خایه کردن, 
ویزوختکاندن 

آخته گر, آخته بيك. آخته چی: خایه کش 
آخته گاه, آخته خانه: خایه کش خانه, جایی که 
در آن‌دام را بی خایه گردانند 

اختیار: ۱- برگزیدن (فرهنگ کوجك). 
گزینش ۲- آزاد کامی (فرهنگ پهلوی) ۳- 
توانش 

اختیارات: ۱-توان‌ها ۲- گزینش‌ها 

اختیار آفتادن: رگزیده شدن, برگزیتن 
اختیار دادن: توان دادن 

اختیاردار: ۱ تواندار توانمند ۲-آگزیتتته, 
زین 

اختیار داشتن: توان داشتن, دستوری داشتن 
اختیار فرمودّن: ۱-برتر ذانستن ۲-برگزیتن 
اختیار کردن: ۱-برتری‌دادن ۲-جدا کردن 
اختیار کرده:برگزیده 

اختیاری: گزینایی, هامکيك کاميك (بهلوی) 


اختیال: ۱- گردنکشی ۲- پنداشتن 


ن» بنداشت 





اختیان 
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۳- گردنفرازی ۴-خرامش, خرامیدن 
اختیان: دشمنیاری 

آخشاه: (تل: خثی). تایاله هاء مبرگین ها 

اخثم: ۱- بت بینی» بینی یهن 2۷ شیر.. از 
جانوران 

اخجال: شرمنده کردن, شرماندن 

آخچه: بنگر ید به آقجه 

آخدار: خانه ماندگی, در اشیان ماندن 

اخداع: ۱-پنهان کردن 2۲ گنجینه کردن ۷ - 
استوار گردانان 

آخدان: (تك: خدن)» ۱- دوستان ۲- دلیّران 
آخّب: دراز خودسر, دراز نادان 

آخدر: شب تاريكث, خ رام (- وحشی ) 
آخدری: گورخر (آندراج) 
آختریان: وش ریان 

آَخدرية: گوش خر, از گیاهان 
أخدع: ۱- فریبکارتر ۲ بر 
آخدوده شکاف زمین, بوست شکافت 
اخف: ۱- فراستانی» ستدن ۲-روش, خوی 
(لاروس) ۳-جاله ۴- گرفتار کرن 

اخذ اراء: رای گیری, یوشا گیری 

اخذاء: خوار کردن 

اخذ تصمیم: ویجیر گیر ی 

اخذ تماس: پیوند گیر ی 


که در 


اخلة:۱-افسون ۷ ککار گاه۲ ود 

آخذ گردن: ۱- فراگرفتن. فراستسدن ۲ در 
یافتن ۲-برداشت کردن 

آخذ و عطا: ستد وداد 

اخسراب: ویران کردن (آنندراج) ویشستن 
(فرهنگ پهلوی ). آنافتن 

آخراج: (تك: خرج)؛ باج‌ها. هرگ‌ها ( خراج 
تازی گشتهی هرگ پهلو ی است), ساژها 
( فرهنگ پهلوی) 

اخراج: ۱-راناکی (فرهنگ پهلوی). رانان» 
۳ (فرهنگ پهلوی) ۲- بیر ون‌آوردن 1۳ 
پرداخت باج ۴- آشکار کردن 

اخراج بلد: راندن از شهر, گونه ای کیفر است 
اخراجات: پول گذّران, هزینه‌ی, زندگی 
اخراج شدن: رانده شدن 

اخراج کردن: بیر ون کردن» راندن, تاراندن 
اخراجی: رانده, بزداك 

اخراس: گنگ شدن 

اخراف:۱-تباه خردی, درپیر ی ۲-درامدن در 
پاییز ۲-یره آوردن, بره زادن, در پاییز 
اخزاق:۷-سرگشتگی, ازرش ۲ هار ۳۳۱ 
کویر رسیدن 

آخرب: ویران» درزبانزد«عر وض شنک ۳ 


آن ویرانی پدید اید و ان انداختن م ون اژ 
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مفاعلین اشت» شکافته گوش 

آخرج:آبلك (< بلق ), خلنگ 

آخزس: گنک (اندراج)/ لال 

آخری: تداتمکار کول (لاروس) 

آخرم: بینی بر یده, در زبانزد «عر وض» سنگی 
است که در آن بر یدگی پدید اید و آن انداختن م 
است ازمفاعیلن ۱ 
آخرماس: خاموش بودن ( انتدراج) خامشیدن, 
خوارگشتن 

آخروی: آنجامشی, آن جهانی 

آخری: دیگر سین 

اخریراق: دریده شدن 

اخرب یط: گندنای دشتی, از گیاهان دارویی 
خر ۱ خر جشم۲- خوالد 

آخزری: دستار آبریشمی (آنندراج) 

آخس: ۱-زّب ون تر ( آنشدراج), خوارتر ۲- 
فررومایه تفت تر 

آخساء لد باجك ذشتی ( آنندراج) ازداروها 
اخسار: کم کردن ( انندراج). زیان رساندن 
اخساس:۱-زیتون کردن ۲- رفت یافتن ۳- 
بهره را کم کردن ۴- فر ود کاری 

اخسفه: (تك: خسیف)» چاه‌های پر 

اخسئوا: دور شوید. دورباش 


اخسوم: لنگه‌ی بار(لاروس) 


اخضرار 


اخشاء: ترساندن (آنندراج) 

اخش ای ریت ی ) در باری بی سستد 
است. جوب‌های خوشیو 

اخفی :۱ مسجت 

آخشم: فراخ‌بینی (آنشدراج), آبویاء کسی که 
بو ییدن نتواند 

آخشن: زبر, دزشت (لاروس) 

آخشیشان: ۱ دوش زودما اتکی 
۳-سخت زیستی ۲- خشم 

آخض: ویژه تر؛گزیده تر 

اخصاب: باروری ( لاروس) 

اخصاف: ۱- شتافتن ۲- برگ‌پوشی, برهنگی 
راک وسایلن 

می شود شترمر غ آبلكك 

اخضاع: رم شخنی» رمزسانی. فراوتنی؛ 
خمیدگی: از پیر ی 

اخضال:ترآبین. با آب ترکرکن, خیس شدن 
آخضد: ۱-دوتا شونده ۲-خمنده (انندراج) 
آخّر: ۱ سب ۲-مکیاز(< آمرد) ۳- سبزگون 
۳ تیلگرن ۵ دیره. اس تبره و سیوگر 
سبزکپاه 


اخضرار: ۱ سیز شدن کت ۲ تاه کشعری 


شب (انندراج) 


آخضع 
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آخضع: پست گرتن, (اننتواج): کج «گردت 
(لاروس ) 

آخضف: مار 

اخضلال: تاريك لا حدم 

اخطاء: ۱- لغزیدن ۲- لغزش یافتن 

آخطار: (تك: خطر ), سیج‌ها (سیج < خطر, 
فرهنگ پهلوی ) سختی ها 

اخطار: دخشك ( فرهنگ بهلوی) 

اخطار قانونی: کرتك ( فرهنگ پهلوی) 
اخطار قبلی: فراخشك ( فرهنگ پهلوی) 
اخطار کردن: هشدار دادن. یادآوری کردن 
اخطارنامه, اخطاریه: هشدارنامه, یادگرنامه. 
در زبان دادگستری, فرستادن هشدارنامه برای 
یادآوری و گاهاندن است وبا دستوربازداشت 
یا بازداشت نامه یکی نیست, یادیرگ 
اخطال: دشنامگویی» کودن کردن 

اخطب: رنگ تبره تبروی رد 

أخطف: خرد شکم. باريك شکم 

آخطل: ۱- بیهوده گوی ۲ درازگوش, آویخته 
گوش ۳- گر به (لاروس) 

أخطم: دراز بینی, سیاه 

أخف: سك تر 

اخفاء: ۱- نهان کردن (فرهنگ کوچك), 
نهانیدن ۲- نمایاندن, اشکار کردن» از 


واژه‌های دوپهلو است ۳- پوشیدگی ۲- برده 
برگرفتن 

اخفار: پیمان شکستن؛ شرمسار کردن, فر یب 
دادن 

اخفاس: دریده گویی 

اخفاض: تن آسانی ( آنندراج) 

اخفاف: سبکباری, سَبك کردن, خوار کردن؛ 
سرژنش کردن 

اخفاق: ۱-غُنودن ۲-آفت ستاره ۳- ناکامی ۴- 
کم شدن دارایی 

آخفاك: بیجك, از گياهان 

آخفش :۱ حر دحتم ریک رو و 
کسی که در شب به ازروزبیند ۳-روزکور 2۵ 
شب پره ۶- نام دون در اذب تازی که یکی 
استادودیگی کر 
آخل: نیازمندتر ۱ 

آخلاء: (تك: خلیل), .دوستان راستین 
(غیاث اللغات) 

اخلاه: ۱-تهی کردن ۲ تهبی شّن ۳ دم 
نشینی ۳-بی شوی گشتن ۵-دست برداشتن 
اخلاب: ۱- برگ آوردن تاك ۲ تیره گشتن آب 
(آنندراج) 

اخلاج: ۱-جنبیدن ۲-جنباندن 


اخلاس: ۱-به‌ربودن واداشتن ۲-آمیختگی 





واژه‌یاب 


اخمار 





اخلرص:۱ یک نگ دوستی رالتن باد 
سرگی؛ پاکی (فرهنگ کوچك ) ۳-ویژه کرد. 
ویژم داشقت رام لد یرل بخدا گویتل 1۵ 
پر مغزی, در استخوان ۶- پالایش: چر بی و 
روغن 

اخلاص کیش, اخلاص مند: یکرنگ, دوست 
راستین 

اخلاصمندی: یکرنگی, دوستی راستین 
اخلاصا: ازته دل, بهنابی وراستی 

اخلاصی: گونه‌ای از پُشیز که بر آن قَل‌هَُان 
نوشته باشند. اخلاصیه, نیزمی گو یند 

آخلاط: (تك: خلط )۰ ۱- خل ها ( خل < خلط, 
برهان قاطع) در پزشکی باستانی باور داشتند 
آدمیان به هار خلند: خل خونی, خل ویشی 
(ویش < صفراء فرهنتگ پهلوی). خل 
سیاهابی (< سوداء) و خل درمی (درم< بَلقم 
پهلوی) 2۲ کنشها ۳-داروهای خوشیو 
آخلاط فاسده: تباه خلان 

آختلاف: (تف: خلف):۱-جان یس ان. 
بازبسینان بازماندگان 

آخلاف و أسلاف: ماندگان و رفتگان 
آختلاق:(تك: حَق): جاضه‌های کهنتنه 
(آنندراج), ژنده‌ها 


آخلاق: (تك: خلق). رفتار خوی‌هاء قرخوی 
(برهان قاطع) 

آخلاقا: هخوعاشتوامی» (واژه های فارسی ) 
اخلاق پسندیده کون (ننوج) 

آخلاق م معنوی: :سرشت درونی» خوی, مینوی 
آخلاقی: خویی؛ رفتاری 

آخلاقیّات: فرهنگ رفتا فرهنگ خوی, 
خوینامه‌ها: نوشته‌هاء سر وده‌هاء آیین ها 
آخلاقیّون: نيك رفتاران, نیکخویان 

اخلال: آشوب. برهم زّدن (فرهنگ کوچك). 
کارشکنی. ژیانگتری؛ درتازی با آرش (< 
معنی) بردن وربودن نیز آمده 

اخسلال طب. اخلال جوی, اخسلالگر, 
اخلال کننده: کارشکن. آشو بگر 

اخلال کردن: کناوشکننو]: کار شکنیدن. 
آشوبگری 

آخلام: (تك: خلم), دوستان, یاران 

اخلف: چیادست, جب نویس, با بشم. وج 
(آنندراج) 

آخلق: خوشخور, نيك رفتارتر 

آخلیا: (تك: خلی ). آسوده‌دلان: سبکباران 
اخماد: ۱-آزمیدن ۲- خاموش شدن ( آنندراج) 
۳-خاموش کردن 


آخمار: ۱-فرونشاندن خواباندن ۲-بنهانیدن, 





اخماس 


واژه‌یاب 





پنهان داشتن ۳-دردل داشتن ۴-به‌دل گرفتن» 
کترزی ۵- که ری خن 
خاز-خمیر 

اخماس: پنح شدن, بنج تا شدن؛ بنج تأمی 
اخمال: ی گمنام کردن را 
از داخی, بی آرزش کردن با ترا درون 
(آنندراج) 

اخمام: گندهشتن گوشت یخن (انندراج): 
گندیدگی 

آخم ۱یا مست, منت تر دی ت 2625 
خمار, برهان قاطع) 

آخمسه: بوزه: گونه‌ای ازمی که از آرد جو 
سازند ( آنندراج)» پارسی است 

آخن: تودماغی 

اخناء: ۱ دس مک وی ناهیک - 
سرسّبزی ۴-پیمان شکنی 

اخناب: ۱-لنگی ۲-سست کردن 

اخناس: یس استادن ( انندراج)؛ واپس بردن 
آخنس: ۱- بنی رقم ۲- که از جات اد 
(آنندراج) 

آخنوخ: نام ادریس پیامیر است که اورا هرمزد و 
اورمزد نیز گفته اند (آنندراج) 

آخو: کاکو برادر ناممخون (آنندراج) 


اخواء: ۱- گرسنه شدن ۲- فروافتادن ۲- خانه 


ویرانی ۴- سیرده ستانی 

آخوات: (تك: اخت) ۱- خواهران ۲-مانندها 
اخوال: ( تك: خال), دایی‌ها, کاکو یگان 
اخوان: (تك: اخ). برادران, ازيك پدرويك‌مادر 
اخوان الشیاطین: برادران آهریمن 

|خوان الصدق: یاران راستین 

اخوان الصفا: یاران یکرنگ, نام گروهی از 
فر زانگان در سده‌های نخستین اسلام 
اخوانی: برادرانه 

اخوانیّات: فرهنگ برادری» دوستنامه‌هاء آیین 
دوستی 

اخوت. اخوة: برادران: دوستان ( برادرانی که از 
يك بدر و مادر نباشند) 

آخوت: برادر شدن دوست‌شدن» برا(دری» 
دوستی 

آخوّف: بسیار ترسان ( آنتدراج)» بّدل 

آخوین: دوبرادر همخون‌ها 

آخی: برادزم. برادرمن, نامی که جوانمسردان و 
اییاران (- عیاران ه ویک 
می نهادند 

آخیار: (تك: خیر ). نیک وکاران ( انشدراج)» 
گزیدگان (فرهنگ کوچكه) 

آخیار: هفت تن در زبانتود رهراوان هفك تن [1 
گویند که برجستگان گر وه سیسد و پنجاه و 


سا" -ت.۰:ة۰۹۰«,9۹(9۹9۹۰۹۰(ظ(ح(ظحضيضىسضح«سصسصحص سس سس سس« سس 





واژه‌یاب اداره‌جات 
شش تن خدا مردانند اد اءپذیر: بردا ختني 


آکیاتنن(تلک؛ خیس )منبوة درختان, بیشه ها 
آخیاش: (تك: خیش ): جامه‌های سَکباف 
آخیاف: ۱-مردمان ۲-برادران مادوای 
آخیال: (تك: خیل ), گر وه سواران 

آخیر: فرجامین (فرهنگ کوچك). پسین, 
واپسین 

آخیرا: بهتازگی (واژه‌های فارسی ). وایسینگاه 
آخیرالذکرنپس ازهمه؛پسین گفت 
اخراتوس 5 :بونانی تازی گشته. 
بهشتی, از گیاهان 

آخیضر: کوگتان مگسك (لاروس) 

آخیّف: برادران مادری ( لاروس ) 

آخیّل: 2۱ خجکدار ۲- باشه ۳-شاهین 
آخیلیا: یونانی تازی شده, لاله دیس از گياهان 
اخیضوس:یون‌انی تازه شده. بلوت دریایی. 
خاحت الا ول بخار پوت لا روینا) 
اختون یونانی‌تازی شلد کل اودها: ازدرگل, 
از گیاهان 

آخیه. آخية,ستوربند. میخ آخور 

ادآب: رنجانتن, بنج افکنئن 

آداء توا گزارتن بجلرآوردن نع رس نتسه 
(لاروس) ۲- پس‌دادن (فره نگ کوچك): 


بازتردلخت ۳۲- نيك گفتن (< حسن الاداغ) 


اداء کردن: گزاردن. پبس دادن بازبرداختن» 
توختن (برهان قاطع) 

آداء کرده: توخته ( برهان قاطع) 

آداء دین: توختّن (برهسان قاطع)» بازپردااخت 
وام؛ وام‌پردازی 

آداء طاعت: ماوگزاری تمازیدن 

آدات: دست آفزار, انگار (یرهان قاطع) 
آدات تشبیه: ماننده‌ها 

ادا اف درو کچله. ازداروها ( آنندراج) 
ادارات: (تك: اداره)؛ اواره‌ها (فرهنگ 
پهلوی). گردانه‌ها 

ادازت. ادارة: ۱- اواره. دیوان (فرهنگ 
بهلوی) ۲- چرخاندن, گرداندن 

ادارة استخدام پرشنل: کارگزینی 
( فرهنگستان) 

اداره پلیس: سر کلانتری ( فرهنگستان) 
اداره یازی: سر گردان کردن 

اداره کننده: وینارتار( فرهنگ پهلوی) 
اداره کننده‌ی بخش: بخشدار ( فرهنگستان) 
اداره کننده‌ی کشور: کشور ویرای ( فرهنگ 
بهلوی) 

اداره گارد سرحی: مر زداری ( فرهنگستان) 
اداره جات: اواره‌هاء گردانه‌ها 





ح 
اداف 


أداف: ۱ گوش ۲- نره(آنندراج) 
آدافهم: : کرشمه خوان 

اد کژن: گزردن (بره اوقاط )بو 
(برهان قاطع) تختّن ( فرهنگ پهلوی) 
اداکردن سخن: واچیدن. واژیدن (فرهنگ 
نهلوی) 

ادا کردن وظیفه: ویچاردن ( فرهنگ پهلوی) 
اداکننده: توختار(فرهنگ پهلوی) 

ادالة: ۱- فرع داری: (< دولت, فرهنگ 
کوجك) ۲- بیر وزی 

ادام: نانخورش ( آنندراج) 

ادام له: خدا پایداربدازد 

ادامه. اداّة: بایداشت. بتایش (فرهنگ 
پهلوی). یی گیری, دنبال کردن 
ادامه پیدا کردّن, ادامه داشتن, ادامه یافتن: 
دنباله یافتن, بتاییدن ( فرهنگ پهلوی) 
ادامه دادن: کاشیدن ( فرهنگ پهلوی) 


ادانه. ادانة: ۱- فرومایگی ۲-وام‌دهی ۲- 


اراختن (< محکومیّت, فرهنگ پهلوی) 
ادانی: (تك: آدنی). کمینه‌تران (انندرا 


زبون‌تران 


ج): 


ادا و اصول: نازو کرشمه 
ادا و اطوار: بُر رم آنفدراج), ريختك 
ادای احترام: فرنایش ( فرهنگ پهلوی) 


اژه‌ یاب 
وارهیب ب 


آداهم: (تك: آدهم ): تسیا اسان 

أَدب: بارسی تازی گشته آذب؛ انتدازه نگاه 
داشتن (آنندراج)؛ بالایش درون, زیرکی؛ 
هوشیاری (لاروس ) 

أدب: پرموی؛ آدمی» بو بقل بشتمالوة جانور 
ادیاء: آدبعندان 

ادباب: داد سار و۳ رم راندن کودك 
(آنندراج), فراگستردن (< تَسرّی‌داذن) 

آذّب الستوال؛ زیبخواشت؛ آروشی ات و 
دانش نوآوری (2 بدیع) که آن را «حسن طلب» 
و«براعةّ الطلب» نیز گویند وآن خواهش چیزی 
از کسی است با زبان شیرین و شیوا 

ادباج: درب بیجیدن, روشی در سر واد 

0 هن رز ۳ تسکت 
کرقت ارگ نخین و۳ کون رخ تم ۱۱ 
فریرون ( فرهنگ کوچك) ۲-روی گرذانی 
دب طراز: آدب‌ترازه آموزنده, آذبکار 
آدبتات: (تك: ادبیه. امروز جمع ادب هم 
محسوب می شود معین ). دانش‌های آدبيك؛ 
خوب وشته‌ها (< خوب نيبك, پهلوی) 

آذبی: از پارسی, دبی, دبيك 

ادبیر, ممال « ادبار: سیه روزی, پشت کردّن 
آدثر: سوتاك (- غافل فرهنگ بهلوی) 


ادخال:۱-درآوردن ۲- فروکردل» خلاندن 





واژه‌یاب 


آدعاث 





( فرهنگ کوچك) 

ادخان: دود کردن, تیره کردن 

آدختة: ( تك: دخان)» ذودها ( آنندراج) 

آدخل زّدن: برآورد 

ادراج: کرت وردیدن» بیچیدن (فرهنشگ 
معین) ۲-چهار خانه کردن 

آدارج: (تك: ذرج): دوکدان‌ها ( انندراج) 
ادرار: ۱- میزش (پهلوی) ۲- روانسیدن 
آبگونهها ۳ ماهانه, دریافتی 

ادرارخوار: ماهانه گیر 

ادرار کردن: میزیدن (فرهنگ پهلوی) 
آدراص: (تك: فرص ) بچسه‌موشان. بچه 
گر بگان 

ادراع: ۱- زره پوشیدن (مردان) ۲-بیرهن 
پوشیدن ( زنان) 

آدراع: (تك: درع) ۱- زره‌ها ۲- پیرهن‌ها 
( فرهنگ کوجك) 

آدراق:(تك: درقه ). سهرهای چرمین 

ادراك: ۱-مارش (فرهنتگ پهلوی) ۲- 
دریافت ۳-رسش, هم آوای دهش: رسیدن میوه 
به پختگی ورسیدن کودك به بالشدگی, وابا 
(برهان قاطع ) ۴-رسیدن و بیوستن ( لاروس) 
ادراکات: دریافت‌ها, واباها (وابا- قوّت فهم. 
برهان قاطع) 


ادراك پذیر: ذریافتنی, وابا (برهان قاطع: وت 
فهم) 

ادراك پذیری: دریافت پذیری» وابایی 

ادراك کردن: دریافتن, واباییدن 

اد راك ناپذیر: نادریافتنی» آوابایی 

ادران: ۱-چرکینی ۲- خشاف شتن 

آدرکنی: دریاب مرا 

دوه لاد الما 

آدرم: ۱- برابز4 همواز ۲عابی دندان (فزهنگ 
عمید) 

ادریس آباد: شازند:»ننام جایتی است 
(فرهنگستان) 

ادریسی: از گياه‌ان, گل سرخ ژاپسونی, 
اوتنجه ( فرهنگ معین ) 

آدسق: فراخ دَهن, هن گشاد 

آدسشم:تیره گون» شتار سیاه (لاروش) 

ادعاء: ۱- بشیماری ( فرهنگ پهلوی ). به خود 
بستن(فرهتگ ‏ کوجک),* فراا خواسیت 13۲۷ 
ارزرک و 

اذٍعاء کردن: ۱-ازآن خوددانسستنن ۲ 
درخوال کت کردن؛ ور سک | ۳ 
هماورد خواهی. زبا ند ورخانه 

ادعانامه: کیفرخواست ( فرهنگستان) 
آدعاث: (تك: دعث), ۱- مانده آب‌ها, گنده 





ادعاث 


واژه یاب 





آب‌هاء ۲- کینه‌هاء ذشمنی‌ها ( آنندراج) 
ادعاث: ۱ یه جاک اس ۲رد و۳ 
دزدی ۴-به دوردستت رفن (آ یراج )۹۵ 
دوراند مش ی (الرر و 


آدعاص: (تك: دعص») پشته‌های ریگ 


(انندراج) 
ادعاص: گرما ردگی, کشتن, کشته شدن 
آدع: کول ونادان کات 


آدعج: مرد سیه چشم ( آنندراج) 

آدعیاء: (دف: دعی)۱۰- سر حواندکان ۷ 
جهمرز زادگان (جهمرزی - زناء فرهنگ 
بهلوی) 

آدعیه: چیستان [لاروس) 

آدعیّه: (تك: دعا). نیایه‌هاء آزباهاء ( آزیا < 
دعاء فرهنگ بهلوی) 

آدغال: (تك: دغل). نایکاران, ۱ 
تباهی‌ها 

ادغال: تاهکاری۷ ده و وکام 
سخن چینی (آنندراج) ۳-دورویی 

ادغالی: پیچمالی: گر وهی بوده اند راهزن که 
دستارآشفته بر سر می بیچیذند ( آنندراج) 
ادتام: ۱ در رد یک در 
سیاهر وی کرد ۲-ناخاییده فر وبردن ۴-لگام 


نهادن ۵-بازواتیدن ۶-سیاه کردن ۷-فر وکردن 


آدغر: یادگیر ( آنندراج) 

آدغم:۱-سیه چر دغ (آتندیراج) 17 توکاشون 
۳-ساه بت اس دیرم لا وی 

آدفان: (تك: دفین). پنهان کرده‌ها؛ 
زیر خاکی ها 

ادفان: چاه آنباشتن 

آدفر: گنده ( آنندراج) بُدبوی (لاروس) 
آدفی. ۵ ات ی مد 3 
دندان گرازی 

آدق: باريك تر» دشوارتر 

ادماع: خوارگرداندن, بُدبَخت کردن» بیچاره 
کردن 

ادقساق: ۱- باريك رن ۲- نیک و کوفتن ۳- 
کلنی, أد کلن 6 18 ۲۵ : ابگونه ای 


خوشبو که نخشتین بار در کلن»نشهری المانی 


ماخ مه کار ۱۳۱ 

دك آشتر «بیکوهان» (فزهنگعنبیذ)؛ 
بی کوهانه ۱ 

آد کن :نهر گوان دوف گر وازنگا #عاکاقی 
(غیاث اللغات) 

آدل : زهنماتر ( غیاث اللغات) 


بِِ" ۲ 
ال وردن درد سس ترس 


ادلاء: ۱-فراوگذا شتتن ۲ کار به کون کی 


واژه‌یاب 


گذاشنعلن ۳- آب کشیدن ۴- زشنگسوییی(۵- 
خویشی جستّن ۶-فرنودآوری (فرنود دلیل» 
برهان قاطع) ۷-پاره دادن 

آدلاع: زبان نمودن؛ ونان روت ادن بطاز 
ادلاف: درشتگوبی, واداشتن به کندی 

ادلاق: ۱- شم شیر کشیدن. از نیام ۲- به‌هم 
خو ردن دندان‌هاء ازسرما (آنندراج) 

ادلال :2۱ نازیتن ۲-تاختن :رام شیعاسی ۲ب 
گستاشی ۵-فراشیفتگی ۶-یارایی 

آذلنه: (تف:دلیل ): فرنودها ( فرنود -دلیل. 
برهان قاطع), گواهان, پر وهانان 

آدم: (رکنل تکونی ۲-سییدگی 

ادماء: خون آلودن ( آنندراج). خون‌ریختن 
ادماج:۱- در پرده داشتن ۲- استوارشتن ۳- 
باریکمبانی ۴- خلانّن ۵-در جامه‌پیچیدن ۶- 
برخیده گویی 

ادمام؛ زشتکاری, بد کاری, فر زند زشت‌یافتن 
ادمان: بیوسته‌کاری. موه نوشیا 
دس اند آشتی 

آدمان: ( تك: آدم), گندمگونان 

اتمه نارق وشت ود معت بوست 
دمةالارض: لایه‌ی درونی زمین, درون لایه 


2 ۵ 4 
ادناء: ۱- نزديك شدن ۲-فر وهشتن, ۲-اویزان 


آدونیس 


کردن ۲ نزديك شدن زایمان 

آدناء: (تك: دنی), فر ومایگان 
ادناشن:(تك؛ دتس), ۱۳- آلوده‌هاام۲] 
زتخویان 

ادناف:۱- گران بیماری» سخت بیماری ۲- 
لاغر کردن, لاغر شدن ( انندراج) نزازیدن 
آدنی: ۱ غرنژهيك توب لنوازبون تمد پست توه 
فر ومایه تر 

ادواء:۱ -دردمندی:۲- گناه بستن, گناهیندی 
۳ خوددرمانی ۴- سرشیر گرفتن 

آدوات: (تك: اداة)» دست‌آفزارها (فرهنگ 
معین), انگازه ها ( برهان) 

وات استفهام: پرسنده ها 

آدوات (تك ادوة ): فریب‌ها 

آدوار: ( تك: دور) دورك‌ها (دورو دوره برگرفته 
ازدورك پهلو ی است). گردش هاء زمان‌ها 
آدوار: (تك: دار) (دار برگرفته از دار بارسی به 
آرش درخت است, پالایش زبان فارسی) 
سرای‌ها ( آنندراج ). خانه‌ها 

آدواری؛ دورکی, مانيك 

آدوة: ترفند, قر لزرس) 

آرونسن ۸5 : ان حشم دهگان: 


ازگل‌ها 











آدون 


واژه‌یاب 





آدون: ۱- پُست‌تر ۰-۲ نزدی‌تر 
(غیاث اللغات) ۳- کمینه‌تر (انندراج) ۴- 
فر ومایه تر 

آدویه: ( تك: دواء) ۱-داروها ۲-دارچین, افزار 
(فرهنگ پهلوی) 

آدویّه جات: داروهاء دیگ آفزار 

أَدویهُ جوشاننی: کهتاب (برهان) 

آد وی حاره: بوزار (برهان قاطع) 

آدویه دان: دارچین‌دان ,دارودان 

آدویه‌زدن: دارچین زدن. آفزارردُن 

آدویه سا: آدویّه سای: داروسای 

آدویّه شناس: داروشناس (فرهنگستان) 

آد وه شناسی: داروشناسی ( فرهنگستان) 
آدویّه کوب: هاون. دستاس, چپسین: 
دازوکر دار 

آدویّه کوبی: دارچین کوبی 

ادهاش: شگفتاندن, به شگفتی آنداختن 
ادهاق: 2۱ جام آگندن. پرکردن جام (۱ ۶ 
شتاباندن ۱ 

ادهام: اندوهاندن 

ادهان: ۱-بوشیدن ۲ نادرستی ۳-بدانگیزی 
۴-دروغگویی ۵- خوارداشت 

ادهان: روغن‌مالی. خودچربیدن. خود را 


چرب تردن 


آدهان: ( تك: دهن )» روغن‌ها, جر بی‌ها 
آدهر: (تك: دهر ), رّمانه‌هاء روزگاران 

آدهس: سرخرّنگ ( انندراج) 

آدهم: اس تیره گوارن ۲- بندوزنجیر۲-شب 
تاريك 

آدیار: (تك: دیرد)؛ کنهتها 

آدیاك: (تك: ديك ), ماکیان, مر خ و خر وس 
آدیال: روسی ۱-یتو ۲-جاجیم (< در آن 
خواب افزار بیجند) 

آدیان: (تك: دین ), دین‌هاء دین واژه‌ی بارسی 
برگرفته ازدئناء آوستایی 

آدیب: ادب‌دان,آندازهدان اک 

آدیبانه: آذبمَندانه 

آدیب دیده: دب خوانده 

آدیب‌شدن: آدب آموخدم» آدیمند مرن ای 1 
آدید: ناله و فر یاد( آنندراج) 

آدیم: (-جرمی ۲-رویه پوسته, بودار 

آدیم الضحی: بیش چاشت ( غیاث اللغات) 
آدیم مین:روی زمین 

آدیم گر: چرمگر, چرمساز 

آدیمی: چرمی, جرمینه 

اذ: چون, برای آن که, انگاه (لاروس ) 

اذا: چون, برای آن که (آنندراج). یس ناگاه 
(غیاث اللغات) 





واژه‌یاب 





اذابسه. اذايْة: ۱- تاراج» ۲- گترانیدن 
رتکد زاگ 
آذارقی: از لاتین» کچو له (فرهنگ معین). از 
گیاهان 

اذاعسةه اذاعست: ۱- آشسکار کردن 
(غیاث اللغات ). راکندن (پیام و آ گاهی) 
أذاف: تره(آنندراج) 

اذقه اقَة: چشانتن ( فرهنگ کوجل) 
اذالهاذال:۱- فر وهشتن (دامن وجزآن) ۲- 
رام کردن ۳-خوارکردن 

آذان: ۱-بانگ (فرهنگ کوچك) ۲-به گوش 
رساندن ( آنندراج) 

أَذان: گوش رد (لاروس) 

آذان گو آذان گوی: بانگی 

آذانی: | کنده؛ بززگ گزش ( آنتسراج), 
یله گوش 

اذاة:رنج, آزار(لازوس) 

آَذْب: ۱-گاودشتی ۲ -مرددراز 

اذبال: لاغر کردن ( انندراج» بزمرانتن 
أذحاج: شوی نگرفتن, پس ازمر گ شوی 
اذخار: پش‌انداز کردن, بس آنداز 

در ازگیاهان, گورگیاه ( فرهنگ معین ). گوم 
(برهان قاطع ). غرّشنه ( برهان ) 


اذراء: اف واداشتن 7 اشكک‌ریژی ۳ 


خاك انگیزی ۴- آزمند کردن 

اذراب: تیزکردن ( آنندراج)؛ بازشتن زبان 
آذراب: (تك: ذرب) بدوّبانی ها 

اذراع: ۱-آزمندی ۲-پرگویی, ۳- گزافکاری 
۴-هراشیدن (< قی کردن) 

آذرّع: (تك: ذراع)» ۱- گزها (گز - ذرع. 
آنندراج) ۲- بازوان, بازوها 

آَذرّع: ۱- آسب یدنژاد( آنندراج) ۲-تازی مام 
۳-زیان اور( لار وی) 

اذعسان:۱- گزدن نهسادن؛ خسعی هن ب 
پذیرفتن ۳- فرمانبرداری ۴ - رام شدن» 
فر وتنی (آنندراج) 

آذفر: ۱- تاب تندبوا و نیز یوج 

آذقان: از پارسی (تكك: دقن ), رَنخ‌ها 

آذقن: درازرُنخ, درازجانه ( لاروس) 

اذگاه: ۱ انش آفروختن. دیدبان کذاشتن 
(آنتدراج) 

أَذ کار: (تك: ذکر ),یاد کر ده ها 

اذ کار: ۱-یاد دادن ۲-به یاد کسی آوردن 

ذ گر رسا (انتراج)» تیزتر 

أَذ کی: زیر تر ( غیات اللغات) 

آذ کنیا: (تك: ذکی)» زیرك تران, هوشمندان 
( فرهنگ عمید) 

دّل : خوارتر (فرهنگ عمید) 





اذلاق 


واژه‌یاب 





اذلاق: ۱- بی ارامانم۷ یو کرگن تنل وانثر 
کردن ۳ تست داید ی کی انل خت 
برندگان 

اذلال:۱۳- خواز بنداشتن, دلست کم گرفتن/۲ + 
خوار کردن (غیاث اللغات), ۳-نرم گردانتن 
(آنندراج) 

آذلف: کشیده بینی, خوشتماغ 

أَذلق: ۱-زبان‌تیز ۲ - نیزه‌ی تیز 

َدلة: (تك: لیل), ۱- نرم‌دلان ۲- خوازان, 
خوازشدگان 

آذمار: (تك:ذْمر)۰ ۱-دلیران ۲-زیرکان ۳- 
یاوران: یاری دهندگان 

اذم‌ام: ۱- نک‌وهیده‌یافتن ۲- زنهار دادن 
(آنندراج) ۳-زنهار گرفتن برای دیگر ی ۴- 
خوار شمردن ۵-بازماندن 

أدْن: گزش 

اذن: ۱ دس و ری فا تک رز( 
رخضت), بر وانگی ۲ حوات (لاروش) 
اذْن: انگاه, آکنون, در آن هنگام (لاروس) 
َذْنْ: مفی. آن که آب دماغش راه افتاده 
اذناب: گناه کردن 

آذتابودت )»ری وی کهت رز 
دتب‌هاه کم‌ها و وس وکا ند فیک 


معین ) 


ناب الخیل: شنگ, از گياهان 

آذناب الدماغ: بیه‌های مغزی, مغز پای‌ها 
اذن دادن: دستوری دادن: برگ دادن 

اذن داشتن: دستوری داشتن:برگ داشتن 
اذن دخول: بر گ نیاندر(< دخول, پهلوی) 
اذن گرفتن: دستوری گرفتن 

أَذِن الارنب: خرگو شك, از گياهان 

أذن البْحر: کوش ماه ی (لاوونل)) 

َذن الحمار: گوش خر از گياهان 

أَذن الشاة: سگ زبان؛ از گیاهان 
آذن‌الشیطان: گوش دیو. بیاله‌ی داوّر از 
گیاهان 

آذن الفار: «گنوش موه کون نک 
(لاروش) 

ادن الهشتیتن ؟ساعر مک ا وگل 

ذْنية: برگدانه (لاروس) 

اذواء: بژمرده کردن:برمرانتن (آنندراج) 
اذوابه: سرشیر (لاروس) 

آَذوط: خردچانه. کم چانه. فرود چانه 

آذ هاب: (تك: ذُهب), رها 
اذهاب:۱-وراندودن ۲-بردن ۳-روان کرد 
۴-نابود کردن 

اذهال: کوتاهی کردن؛ فراموشی دادن 


آذهان: (تك: ذهن). دانست‌ها (آنندراج)؛ 





واژه‌یاب 


اراده 





هوش‌ها 

أذْی: آزار: زنجه, رنجش, ستوهی, شتوه, زیان, 
ستم. ونجاندن ( غیات اللغات) 

آذیاخ: (تك: ذیخ)» ۱- گرگان ۲-دلیر مردان 
۳-نژاده آسپان 

آذیال: (تك: ذیل) » دامن‌ها ( غیات اللغات) 
آذیال ناس: مردم پایین. مردم .پست. 
وابس‌ماندگان ۱ 

أَذیت: آزار ستوهی, رنج, رانکی (پهلوی) 
آذیت دادن: آزار دادن ستوهانتن 

آذیت کردّن: زنجه‌داشتن, رانکنیدن (بهلوی) 
َذیّت کشیدن: نج بردن, ازار برتن 

آذین: دهلیز گش ( - قلب, یرهان) 

بانگی ۲ بانندانب-گوشك 

أَذن: (- گوشك ول - ترمه‌ی گوش 

ارائت, ارائه: نمود. نیکز ( فرهنگ پهلوی) 
ارائه‌ی طریق:راه نمود 

ارائه کردن, ارانه‌دادن: نمودن, نشان دادن: 
نم‌ایش دادن پم انش گذاشتن, فرآوزدن 
(فرهنگ پهلوی) 

آرانب: (تك: ارب). درشته‌ها (ذرشتسه < 
حاجت. آنندراج), نیازها 

آرانك: (تك: آریکة), 
(غیاث اللغات ), اورنگ‌ها » از بارسی 


ات ها 


آرایس ۵۲۵: لاتینی گیاهی ازتیره‌ی 
جلیپاییان, تره تیزلف کوقه 

ارایة: به گمان افکندن (آنندراج) 

آراتوریو 07210: ایتالایی: دینسر ود 
اراث: ۱- آتش ۲-سوخته (آنندراج) 

آراج: دروغ لاینده 

آراجل: (تك: رجل). بیادگان ( آنندراج) 
آراجیو: (تفاه ارو ) الیکنامه ها ردو بظر 
رجز آنندراج). خودستایه‌ها 

اراجیف:(تك: ار اف )» نم کوده سحتان. 
یاوه‌هاء ژاژها, هرا( گویش گیلکی ). ببهودگان 
(غیاث اللغات) 

اراحه, اراحة: ۱- آسودن ۲- آسایش‌دادن ۳- 
گندیدگی, بویناکی ۳- هوده رسانی (هوده < 
حی) 

ارادت: در تازی با اراده یکی است ولی در 
فارسی این دورا با آرش‌های (مسصنی‌ها) 
گوناگون به کار برّنده سر سهردگی 

ارادت غایانه: ناآشتا سر سمردگی, 
سر سپردکی پیش اززآشنایی 

اراذت داشتن: شرت ده بودن 

ارادتمند. اراذت پیشه: سر سپرنده 

اراذت شعار ارادت کیش: سر سپار 

اراده, ارادة: ۱-آو کام (فرهنشگ پهلوی): 





اراد آهنین 


واژه‌یاب 





خواست ( رهتان قاطع) هی یازه 9 
بسیح ( فرهنگ کوچك) 

اراده آهنین: خواست استوار 

اراده کردن: خواستن, آهنگ کردن. یازیدن 
اراده کسان: بزان, چو زرین گنیدی بر چرخ 
یازان. شده لرزان و رُرش باك‌ریزان (ویس و 
رامین ) 

ارادی: اویك. کاميك ( فرهنگ بهلوی) 
آراذل: (تك: ارذل), ناکسان (آنتدراج)؛ 
بونان, فر ومایگان 

آراژه9ه:0: فرانسوی, توفبار( فرهنگستان) 
آراسة: (تك: آریس). کشاورزان (آنندراج) 
اراض: خوان بزرگ: پشمباف, رّندیاف 
اراضة. اراضت: سیراب گرداندن (آنندراج) 
آراضی: ( تك: آرض )؛ زمین ها 

آراضی مُوات: زمین های مرده, مین های. 
آفتاده, زمین های بیکار جور( گویش گیلکی ). 
آکشت ( فرهنگ پهلوی) 

اراغة: ۱-جستن ۲ خواستن ( آنندراج) ۳- 
خواستن با فریب ۴- فریب دادن 

آراق: ۱ آنگل (- آفت), ۲-رردی 

اراقوا: لاتینی, ازدانه‌های گیاهی. یه 
( گویش شیرازی)» سياهك 


اراقة, اراقت: ۱-ریختن, ابگونه ریختن ۲- 


شاشیدن 

اراقه دماء: ریزش خون 

آراقیطون ۸0۱1:لاتینی, از گیاهان, بابا آدم 
آراك: روفان‌دار, چو ج, از درختان 
آراکین:(تك:رکن) ۱ ۳ 
دیوانیان, دیوانمردان 

آرامل: (تك: آرمل و آزمله), ۱-تکزیستان, 
تك‌ها: مردان بی‌ژن. زنان بی‌شوی ۲- 
بی چیزان 

آرامنه: (تك: آرمنی), آرمنیان 

اران:۱-شمشیر ۲- کنام 

اران: تازی گشته, گهوك (- تابوت) 

آرانب: ( تف: آرتب)» خر گوشیان 

ارائة: گاومیر ی, دام‌میری 

آرانگوتان 0۲209-009 : زبان مالزی, آدم 
جنگلی, دیومردم (منتهی الارب) 

آرانی: پتیرمايه مایه‌ی بت و9 لت 
گیاهی (آنندراج) 

را لّة: بابونه‌ی رومی, از گياهان (لاروس) 
آرب: | گاه, دانا (لاروس) 

آربب:۱- زیزکی ۲- نوزاد جانور 

آزب: فرشته, نان آهنگ:آماج 

آرباب: (تك: رب ), در فارسی آن را تلك (مفرد) 


و ی ار 


یت سس 


واژه‌یاب 


ارتاء 


_ب_(,(_ ‏ _ _ سصسع۳ ۳ ع سس 


روشاخاون تخذاوندان 

ارباب التحاویل: سپرده‌داران 

آریتابسان: در تازی نیست, (تك: آر بساب), 
دارندگان, زمینداران» بالاسران, خاوندان 
آرباب آنواع: خذاگونگان 

آرباب حَجّت: کر ویزیان(< آهل منطق) 
آرباب رجوع: دنبالگیران, بازگردندگان 
آرباب زاده: خاژند زاده 

آرباب ده آرایاب رعیّت: روستا خاوند 
آرساب عمائم: دستار بر سران, دستاریان, 
دستار بندان (برهان قاطع) 

آریاب وفا: مهر پایندگان 

آربابی: خاوندی 

آرباح: بهره پردازی بهره پرداختن 

ارباخ: ذرسختی آَفتاتن (آنندراج) 

ارتتاص: ۳۱ برک آورجا:( درتضان):۲- 
آرباض: (تك:ربیض). شکنبه, روده ها 
ارباض: ۱- در آغل کردن ستور ۲- به زانو 
قراندن ازبار ۳ فروافتاوه روت 

آربان: مش ‌مزد (آنتدراج ) یاج (لاروس) 
آرباع: (تك:ربع). چاريك‌ها 

آرباع عالم: چهارگوشه‌ی جهان 

آرید: ۱-مار زنگوله‌دار ۲-شیر (لاروس ) 


آرّش: رنگارنگ 

آریص: رنگارنگ 

آربع: چهار 

آربعاء: چهارشنبه» تیرشید 

آربعاء: جهارزانو (لاروس) 

آربُع عشره: جهارده 

اربعة متناسبه: در دانش همار (< حساب) 
روشی را گویند که با کاربرد آن شماره ی ناپیدا 
راروشن گردانتتد(کوتاه شده از آنشدراج), 
جهارگانه‌ی فر هر (فربهر <متناسب, 
فرهنگ کوچك) 

آربعة: چهارگانه, چهار 

آربعون: جهل (آنندراج) 

آربُعین: چهلم, چلّه (برهان) 

آربعینی: چهلمی. چله ای 

ورس 

اربیان: از جانوران. ملْخْ دریایی (آنندراج), 
9 

اربیان: از گیاهان: بابونه‌ی سگ (فرهنگ 
معین) 

آربیة: بن ران ( غیاث اللغات): کشاله‌ی ران 
( فرهنگ معین ) 


ارتاء: خندیدن (آنندراج) 





ارتاب 


واژه‌یاب 





آرتاب: ۱-سوده شدن وریختن» سوده زیزی 
۲-گدایی در بی نیازی 

ارتات: زیان کندی, زبان کنداوگردانیدن 
(آنندراج) 

آرتاغ, آرتاق: ترکی ( فرهنگ معین ) خواززمی 
(آنندراج)؛ اک رس ور 
شريك) 

ارتاك: لبخندزدن, ترم خندیدن (آنندراج) 
ارتباء: ۱-دیدبانی ۲ -خجشم‌داشت 

ارتباح: بهره‌ستانی (در بازرگانی). 
بهره خوری, سود گرفتن (غیاث اللغات) 
ارتباس: ۱- گوشت نو آوردن ۲- خوشه‌پری: 
پرشدن خو شه ( آنندراج) 

رتباط: ۱ بسن ید سیگ 
(لاروس ). پیوست ۲-بر بُستن, به هم یستن ۳- 
ارتباطات: بیوندهاء بیوست‌ها 

ارتباط پدروفرزند: بورسری (فرهنگ 
بهلوی) 

ارتباط داشتن: ۱- بیوستگی داشتن, وابسته 
بودّن ( فرهنگ معین ). رَفت و آید داشتن 
ارتباط ديناميك: پیوستگی بویا (خردناب) 
ارتباطی: بیوندی, بيوستيك 


آرتبدی 0۱006016 فرانسوی, آزدانش‌های 


وابسته بهپزشکی, شکسنه پندی, آملواپزشکی 
ارب دیست 0۳۳006056 :فرانسوی 
ارتجاء: آمید ایا 

ارتجاج: جنب و رن برخیدگی 

ارتجاز: چک امه خوانی ( جک امه ای در بحر 
رجز) منم خوانی 

ارتجاس:۱-غرّش آسمان ۲-تنبیتن 
ارتجاع: ۱-بازگست ۲ وانس گرایی 
ارتجاعی: واّس گراء گهنه برس 

ارتجاعیّون: ایس گرایان, گهنهرستان 
ارتجال: آمده گو بی» زير پا گذاشتن 
ارتجالا: بی زمینه سر ودن (واژه‌های فارسی ). 
بی‌درنگ ( فرهنگ معین ) 


۳ 
۰ 


ارتحاض:رسوایی: زسواشدن (آنندراج) 


ارتحال:۱- جابه‌جایی, جابه جا شدن ۲- 
باربرنه ادن ۳ مرگ ی کم 
فرازوی, فراُر وازی (< کوچ) 

آرتخ: خشکه» پوسبا خشاکا(لار ) 
ارتخاص: آرزاناخری 

ارتداد: ۱-دینگشت ۲ -وایّش نشیتی 
ارتداع: ۱- آلودگی ۲- بازداشعه شدن ۳- 
بازایستادن ۴-زنگ و بو پُذیری (آتندراج) 


ارتدان: دوك و دوکدان ساختن ( آنندراج) 





واژه‌یاب 


اراخ نع 





رد کس ۱:0۳۸۳0۵0۲6-بیوّرن برتاشت۲- 
نابدین, شاخه ای ازدین وتا ۱ 

أرتّز 0:۳5 :فرانسوی, سَنگ آفتاب 

ارتزاء: ک گردیدن» کاستن 

ارتسزاز: ۱-پشیمانی ۲- نجنبیدن, برجای 
ایستادن ۳-به آماج خوردن ( آنندراج) 
ارتزاق: روزی‌یافت, روزی یافتن( فرهنگ 
معین). گذران (فرهنگ کوچاه) ۴- گیره‌ی 
سرباز( گیره < جیره) 

|رتساغ: ۱- فراخیدن ۲- فراخ گرداندن 
(آنندراج)؛ فراخانتن 

ارتسام: ۱- نگاشته شدن, نگاشیدن ( نقش 
گرفتن) ۲- آزباییدن (ازیا < دعا) ۳- فرمان 
بردن ۲- یناه جستن 

ارتشاء: پارك گیری, بد ند گیری (بّد گند - 
رشوة, برهان) 

ارتشاح: چکیدن, ترلاویدن (لاروس) 
ارتشاف: مکیدن (اب و آیگونه‌ها) 
(غیاث اللغات) 

ارتصاد: ۱- چشم‌داشتن ۲- چشم به‌راه بوذن 
(آنندراج) ۱ 

ارتصاع: ۱- چسبیدن ۲- آسیدن 

ارتضاء:۱ -پسندیدن! دخرسندی ۳-برگزیدن 


ارتضاح: پوزش خواهی 


ارتضاع: شیر خوردن, شیرمکیدن 

ارتطام: ۱- در گل ماندن ۲-در گل آفکندن ۳- 
فرورفتن (غیاث اللغات) 

ارتعساب: ترسیدن ( آنشدراج)؛ هراسیدن, 
یم یاف بیمناکی» نهازیدن زراهمه زکردن4 
آنندراج) 

ارتعاج: ۱- لرزیتن ۲- توانعندی» فزونی_ 
داراك ۳-برشدن 

ارتعاد: تا آرامی, دلهریدن, دلهره داشتن 
ارتعاش: رز لرزش, لرزانتن. لرزیتن 
(غیاث اللغات) 

ارتعاص: 2۱ به خود بیجیدن ۲ گرانی» 
گران شدن ۳-لرزیتن 

ارتغاء: سرشیر خوردن» سرشیر گرفتن 
ارتغاب: توس 
گرایش, خواهانی, خواستاری 

ارتفاد: ورزیدن (آنتدراج) 

ارتفاص: گران‌شدن, گرانی 

ارتفاع: ۱ جست بنداء بلندی ۲-بلند شدن 
۳ بالارفتن ۴-بالا ( فرهنگستان ), بالست» 
مسای (بهلوی) 

ارتفاعات: ۱- بالستان, تلتدی‌ها 2۲ 
برداشت‌ها 


ارتفاعسنج: بالست سنج 


_عع.._ععع_و ‏ ...سس 


ارتفاع غله 





واژه‌یاب 
ارتفاع ّه: رداشت کد کب فرهنگ کوجك) 
ارتفاع گرفتن: بلندایابی, بلْندایافتن, بالست ارتکاب: ۱-دست به کار شدن ۲- سر زدن 


یابی 

ارتفاع نقطه از سطح: بر ز( فرهنگستان) 
ارتفاع‌یاب: ایزاری است که با آن گوشه و 
بلندای ستارگان را بر فراز گران (افق) اندازه 
کنند, فرازیاب 

ارتفاعیافتن: بالا زفتن, اوگ گیری ( اوگ < 
اوج), بایه گرفتن 

ارتفاف: تک وت شدن؛ سرخگونگی» 
سرسبیزی شاد ۲۵۹۶ 

ارتفاق: ۱ برآرنج بودن ۲-دمسازی ۳- 
دوستگیری ۴-دوست یابی ۵_بهرمندی 
ارتقاء: ۱ بُرشستن, برآمندن, بالارفتن 2۲ 
برکشیدن,بالا برخن 

ارتقاء د ادّن: بالا بردن, بایه دادن 

ارتقاء‌یافتن: برتر ی یافتن, بایه یافتن 
ارتقاب: ۱- دیدبانی, ۲- جشم‌داشت 
(آنندراج) 

ارتقاش: درآویختن 

ارتقاع: پاکداشت 

ارتقان: کرک آلابی ( کرکم < زعفُران فرهنگ 
پهلو ی ) 


ارتکاء: استوانیدن (استوانی < اعتماد. 


گناه. گناه ورزی, آلیّن (فرهنگ کوچك) ۳- 
کردن ۴-بر نشستن 

ارتکاب بجرم: گنه آلودگی: ری 
ارتکاز:۱-برکمان بودن ۲ -ایستا شن ( ایستا 
ثابت) ۳-برجستن سر حرگ 

ارتکاس: نگونساری, آفتاّن؛ برآمدن پستان 
ارتکاف رف تین ۱ 
ارتکام: ۱ برهم نشستن ۲-آنبوهی 

آرتل: ۱-کندزبان ۲-ساما نیاق 

ارتماز: ۱- شوریدن ۲-تجنبیدن برای دشمنی 
ارتماس: یش وی بآ فر وشدن ( آنندراج), 
سر به زیر آب فروبردن 

ارتماض: ۱- آندوهگینی ۲ دلسوختگی 
ارتمال: 1 ۲-خوارشماری 

ارتناج: ۱-خون آلودگی ۲-خرامیدن 

ارتتاح:۱- تلوتلو خوردن ۲- گردتکشی 

ارتواء: ۱ سیراب شدن ۲-تاب برداشتن 
آرتوگراف 70۱0۶ فرانسوی» 
اار ای 0۳۱00۱۵96 : فرانسوی. دانش 
سخئوروا ۱ 


ارتهاس:۱-جنبیدن ۲-دلواینسی 





واژه‌یاب 


ارجاعات 





ارتهاط: فراهم آمدن ( آنندراج) 

ارتهاك: بند فر وهشتگی ( بنداونهل: مفصل). 
ند سستی 

ارتهمان: ۱- گروستاندن ۲- گراوکتر دی - 
گروگان گرفتن 

ارتهاء: ۱- آمیخته شدن ۲- خوراك کردن 
ارتیاب:۱-دودل یتن مگناه بت کمن 
برد 

ارتیاح:۱ - شادمانی:شاد شدن:۲- استایش 
یافتن (غیاث اللغات) 

ارسیاد: ۱- جسعنی: ,۲ خژاهتانسی 
(غیاث اللغات) 

ارتسیاش: ۱- به‌روزگاری ۲- خوب شدن. 
بارشیرشیتویه بهبودی 

ارتیاض: ۱-رام‌شدن ۲-شختی پذیرفتن ۲- 
تن آزاری ۴-شادمان کردن 

ارتیاع: هراسیدن, ترسیدن ( آنندراج) 

ارتیاغ: ۱ خواستن ۲-شکار جستن 

أُرث: خرخار: از گیاهان 

ارث:۱- آبرسانند, رخن ( فرهنگ پهلوی), 
مردری» مرده‌زیگ ۲-ریشه, بن ۲-دیرینه, 
بازمانده ۴_ خاکست, تفاله ۵ فووژینه 

رَت: فرسوده: کهنه, کالا (لاروس) 


ازفاء شیاه واشعید (لاروتوت) 


ارثا: رخنيك ( فرهنگ پهلوی) 

ارثاه: ذْفزکی» ستبرگی 

ازثاث:ز(ط کهتگی/ فرنبودگی» ترجامه نا اکالا 
۲تبی مایکی, قرسخنرانی :"پیش پا افتادگی, 
سیکی» درسخن 

ارثاد: ۱-تیره‌رنگی ۲-ماندگاری 

آرئد: پنج انگشت, دلاشو به, از گیاهان 
آرئم: تین پیت اهر بانیم 
ارئم‌اطیقی: تازی شده‌ی واژه ی یونانی, 
شماره شناسی, دانش همار 

ارئة: مر زدوگرت 

ارثی: مرده ریگی؛ مانداکی, رخنيك 

ارثیه: مانداك, مرده‌ریگ؛ مردری,رختن 

آرج: خوشبویه. خوشیو دار (غیاث اللغات) 
آزج:. تمینتن بوی خنوش (آنشبراج), 
خوشبویی 

آرجا :(تك: رجا ), کناره‌ها 

ارجاء: ۱- آمید بخشیدن ۲- دی رکاری 

ارجاب: ۱-ترسیدن ۲-برّرگداشتن 

ارجاح: ی ال ترترداسسن 

ارجاد: ر زانیان (آنندراج) 

ارجاع: واگذاشت؛ برگرداندن» س فرستادن 
(فرهنگ کوچك). فرستادن ( فرهنگستان) 
ارجاعات: وا گذاشته‌ها, فرستاده‌ها 


دح 


ارجاع شدن 


واژه یاب 


رج هن سا ۰ 


ارجاع شتن: واگذار شدن. فرستاده شدن 
ارجاع کردن: واگذاشتن, فرستادن 
ارجاف: ۱-بیام سنجیدن ۲ زمین لرزیدن ۳- 
به جنگ بیوستن (آنندراج)؛ ۴-هو آنداختن 
(فرهنگ معین ), دروغ پراکندن 
آرجاف: پیام دروغ؛ یاوه 
ارجال: ۱- فروگذاشتن ۲-مولش دادن 
(مولش < مهلت. فرهنگ کوچك) ۳- پیاده 
گردانیدن ( آنندراج) فرود کشیدن 
آرجالون: از گیاهان. هزار چشان (فرهنگ 
معین) 
آرجان: لاتیتی تازی شده: جلغو زه (آنندراج)؛ 
بارسی تازی شده ( لاروس ). آرگان: گونه ای از 
زیت‌هاء زالزاك (لاروس) 
آرجح: بهت, سزاوارتر 
ارجعی: بازگرد 
آرجل: بزرگ بای: کلان پای (مرد) ۲- نیر ومد 
۳-دامٍ مییکیای ول هرد ابو 
آرجو: آمیدوارم 
آرجوان: پارسی تازی شده: آرغوان نگ 
ارغوانی: آتشگون (لاروس) 
ارجوانی: بارسی تازی شده. ار 
آرجوخة: ۱- بادپیج» تاب ۲- آلاکلنگ ۳- 


دشت 


اُرجوزّة: لافه. یامه ای در سنگ لاف (بحر 
رجز) 

ارجوزه خواندن: حود ستودن لافلی لاف 
زدن 

ی 

آَرحَ: فراخهای, همواربای» کسی که پایش 
گودی نداشته باشند. در انگلیسی 00۱)-۰۳۱۵۸ 
بهن پاء در پرندگان 

آرحاء: ( تك :رحی ), سنگ آسیاها 
ارحال:۱-شتر پر ورن ۲ رام کردن شتر 
آرحام: (تك: رحم), هدان‌ها 

آرحام (تك: زحم) ۱- خو یشاوندان, پیوستگان 
(فرهنگ کوك) ۲- خویشاوندی 

ارحام: مهر بانی, دلسو زی 

آرحل: اسپ سپید ُشت ( آنندراج) 

آرحل: (تك: رحل) ۱ حول له وار 
رخت خواب ۲-پالان‌های آشتران ( آنندراج) 
آرخم: بخشاینده ترین 

آرحم الراحمین: مهرورزترین بخشایندگان 
ارحموا: بحخشاین ی هد لد سید 

ات ۱ لاتیتی تازی شده. از گیاهان» 
اسپرّك (انندراج) 

آرخ: ورزوه تر گاو( آنندراج)؛ گاو کوهی 


ارخاء: ۱-برده کشیدن ۲- نرم کردن ۳- ازمیدن 





واژه‌یاب 


اردن 





۴دتارانتتن ۵- سستکزدق افتا رس تند 
دویدن ( آنندراج) ۷- فر و هشتن, فروگذاشتن 
(غیاث اللغات) 

ارخاخ: ۱-تنكف کردن خازه ۲- گزافکاری 
ارخاص:۱-آرزان کردن ۲- ارزان شمردن 2۳ 
آرزان یافتن ۳- آرزان خریدن ( آنندراج) ۵- 
ساده کردن کار (لاروس) 

ارخاف: شل کرتن خاز (< خمیر). 
آرخالق: آرخلق: ترکی» پنبه دوخته تتزییاه 
هن قاط). ند بهتر از طلس بلاط 
است. در بر مردم. خدا کین (باینا کوهی)؛ 
نیم تنه ی زنان 

ارخام: برتخم نشستن: پرندگان 
ارخییل:یوت-انی(نازی گشته. گزیرکان (< 
مجمع الجزاثر پهلوی) 

آرخم: تن سیاه و سر سپید ( از گونه‌های اسپ) 
سیاسپید 

آرخیة: فر وهشته, هرچه فر وانداخته شود از 
برده ومانند ان (آنندراج) 

ارداء: ۱-نابود کردن, نیست گرداندن, ازمیان 
بردن ۲-یاری‌دادن ۳- یار شدن ۴-تباهیتن ۵+ 
هیچ کارگی ۶ ستون نهادن ( آنندراج) 

آرد اج: رم سیاه. سیه چرم ( آنندراج) 

ارداغ: گلناکی, گلناك شدن مین ( آنندراج) 


ارداف: ۱-سیس شواز تعتستتعتن, بر تراك 
نشستن (ترك که به آرش رها نیست, پارسی 
است) ۲-بر تر له نشاندن ۳- کوار زدن ( گوار- 
کناية - مسخرگی, برهان قاطع) ۳- رآمدن 
ستارگان 

آرداف: (تك: ردف). بر ترك نشستگان 
اردام: ۱- برجایی آبر ۲-برگ آوردن دزخت 
هی ,کزدن! هین کرقق شت(آخراج) 1۳ 
خاکر یزیر(معین) 

آردان: (تك: ردن), تریزهاء تریزدر بارسی به 
نی استن گفتهمی شود که استین را بلرکنااشتن 
و افزودن پارچه‌ی سه‌گوشه‌ای به نیم‌تنه 
در 

اردان: تریزکاری» تر یزساختن 

آردبٍ: پیمانه ای است برابر ۱۵۰ کیلوگرم 
ارف هرک نک ربزدگ. (ا و۳ 
آجر ), خشت پخته 

آردسیرجان: پارسی تازی گشته. آرد شبر ن‌ 
اردك: توکی, ترخابتی ( غیاثا للخشتات): 
چارتایی (گویش کیلکی): سیکا (گویش 
مازندرانی) 

روك سرخنانی: گیلار (گویش گیلکی) 

الق کیان کر جر ناحذا 


آردن: آبر یشم خام ( آنندراج)» خز سرخ 





‌ 
اردنانس 





رکشل 0 فرانسو ی ۱ فرمان 
۲ گماشته ( فرهنگ عمید) 

ارد کیش میاه پسیجیته ۱ کل ت۱۳ 
نام زبان مردم با کستان و هند 

آردوبيك: ترکی, سُهدار 

آردوزدن: بونکیدن (پهلوی) 

اردوگاه: بو نك ( فرهنگ پهلوی) 

اردوی سلطنتی: کی گاه ( فرهنگ بهلوی) 


7 ح 
اردور ۲۱۵۲5006۷76 : فرانسوی, ابچرا: 


«غذاء و خوراك اندك باشد که بیش از 


طعام‌ها بخورند. فرهنگ انجمن آرای 
ناصری», پیشیاره؛ پیشخوارد (برهان قاطع) 
ارذاء: بیمار گرداندن ( آنندراج) 

ارل : فرومایه کردن: ناکس گردانیدن 
(آنندراج) 

ارذام: بر یز شدن, لب‌پرشتن 

آرذل : فر و ناک ترین؛ بُزوی» 
(برهان قاطع) 

آردل العمر: فر ود زندگی: زندگی در کلانسالی 
که خرّد به شایستگی در کار نیت 

آرذل ناس: پُزوی ( آنندراج) 

آرذلون: (تك: اردل), فرومایه ترینان» 
ناکس ترینان 


آرزاه: (تك: رزه): سوكها: مُوژها (موواط 
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مصیبّت, فرهنگ کوچك) 

ارزاغ: ۱- گلناکی, ۲ - گلن اد شدن زمین ر 
خوارداشت ۳-آ لك نمودن 

ارزاف: ۱-سَراسیمه کردن ۲-هراسیدن ۳- از 
آرزاق (تك: رزقی): ۱- روزی‌ها ۲- خواربار 
(فرهنگستان) ۳- گیره (< جیره) 
ارزام:۱-غرش تنتر ۲ تالیدن آشتر 

اررَبٌ: ۱- کوتاه و کلان - کس‌گنده (گس 
ب هار زن» آنندراج) 

ارزبه: کلوخ کوب. (آنندراج) 

آرزش سنّد: نرخ ( فرهنگستان) 

ارزیز: ۱- لرزه ۲- یخ‌ریزه ۳- بلندآوان در 
مردان 

|رزیمام: :جوش و خروش, خشم سخت 
آرزید: :درخت کاج (لاروس) 

ارساء: ۱- ایستا کردن ۲- بُرجای ایستادن 2۳ 
آستوازشتن انوا کزدن ۵ لیگ ند 
ارساب: به گودی نشستن جشم. گودَشمی 
ارساخ: پایدار کردن, استوار کردن 

آرساغ, (تلف: رسغ): خر ده گاه هاءیندها 
ارسال: ۱- ویسه (فرهنگ پهلوی). فرستادّن 
۲ -پیامفرستادن,پيك فرستادن ۳ -پیامت گرئن 


۴ فروهشتن, به خود گذاشتن ۵- آزاد ‏ ۹ 
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ارشاف 





۶-آرمغان فرستادن ( انندراج) ۷-شیردار شدن 
ازدام (آتتدراج) ۸-رها کردن(لاروس) 
ارسال المقل: داستان ویسه ( داستان < مثل, 
واژه ناما متل آوری ( فرهنگ کوچاه مَْل را 
تازی شده‌ی مت پارسی دانسصه است) 
زب‌آنزدی است در دانش نوگری (بدیع) که 
چامه سرا در چامه‌ی خود ممتل بیاورد وا 
چامه‌ی او خود داستان گردد. مانند این چامه 
که روز از نو روزی از نو را در خود گنجانده: 
هرچه داری شب نوروزبه می ساز گرو عم 
روزی چه خوری, روز نو و روزی نو یا این 
جامه که باره ای ازان مل قنده اشت؛ 
محمد دیدن و موسی شتیدن 


عاح ِ 
شنیدن کی بود ماننند. دیدن 


ارت المعلین: دومتل آوردن, آن آوردن دول 
است در جامه. قاسم سبزواری گوید در چشم 
تو نازهم چو کیف آن‌درمل, درروی تو شرم 
هم چو رنگ اندر گل ( آنندراج) 

ارسال داشتن: روانه داشتن؛ فرستادن 

ارسال کردن: فرستادن, روانه کردن 
آرسان:(تل: رشن ). ازپارسی, آفتنازها 
ارسانا تن سا طاقن 
آرسانقون: یونانی تازی شده. ژرنیخ زرد 
ارسطاطالیس ار انز 6 ارَست و 


شاگرد پلاتو ۳۱!0: ( آفلاتون) اورادانش آرای 
نخست (معلم آول) ,خوانده اند 

ارسظم لوخیا ۸1510۱02 : یونانی تازی شده, 
از گیاهان, زراوند( فرهنگ معین ) 

آرشلان: ترکی ۱-درنه شیر, شیر ۲ - دلیر ۲ - 
یکی از ویژه نام‌های ترکی است 
(غیاث اللغات) 

آرسنيك ۵۲56۳:6: فوانتدوی لک موادت 
آرسوسَة: کلاه ( آنندراج)» کلام کشیشان 
آرش: ۱-ناسازگاری» دشمتی:۲ -غال انگیری 
(غاك < فتنه. فرهنگ کوجك) ۳- خون پهاء 
تاوان ۳-زخم 

ارشاء: ۱-دول‌را ریسمان بستن (دول < دلو؛ 
تازی شده. فرهنتگ کوجك). ۲- باره‌دادن» 
پازك دادن (بازك < رشوه, فرهنگ پهلوی) ۳- 
شیر داد 

ارشاح: خوی کردن (خوی 2 عرّق بدن. 
آنندراج) 

ارشاد: راه راست نمودن, راه نموذن 

ارشاد کردن: راه نهایی کردن؛ رامو زی, نیوّری 
( فرهنگ کوجك) 

ارشاش: ۱-ریزه باریدن ۲-خوی کردن اسب 
۳- چکیدن چربی 


ارشاف: مکیدن آب ( آنندراج)؛ مکیدن 





ارشاق 
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ارشاق: ۱-تیزنگر یستن ۲- تیرانداختن ۳- 


گردن درارکردن ۲ اشکار اس 
ارشام: ۱- درخشیدن آذرخشل ۲ هر کردن 


و۱۳ بوک زگرد 


آرشد: ۱- شرکرده ۲-بالنده تره برومندتر ۳- 


ژاتشتیاب کر 

آرشدیت: ترکردگی 

آرشق: خوش آندام تو راستت الاقا 

۳ - سیاه‌نگاره ۲- نکوهیده و اندك 
(آنندراج) 

ارصاد: ۱- پانیدن۲- نگهیان گماردن ۳- 
راهبانی ۳ جشمداشت ۵-سزا دادن 
ارصاع: ۱- خستن به یزه ۲ فر وبردن نیزه 
ارصان: استوار گرداندن 

آرصع: ۱-لاغرشرین ( آنندراج) ۲-لاغرران 
آرضوضة: کلاء لگنی, کلاء کشیشان 

آرض: ۱-زمین ۲-خاله, کنا ( برهان قاطع) 2۳ 
گیاهناکی» سرسبزی 

آرض: ریمناکی» چرك کردن 

ارضاء: خشنودش, مگیرش (از پهلوی) 
ارضاء‌شنده: سگیره حشنودك (فرهیگک 
بهلوی) 

ارضاء کرذن: خشنودن ( فرهنگ پهلوی) 
ارضاء هوس: ویچاردن ( فرهنگ پهلوی) 


ارضاع: شیر دادن ( آنندراج) 


ارضاض:۱-خوی‌ریختن ۲-درنگیدن "0 


ی 

بر یدن شیر 

ص ۳ 7 
ارض الله: زمین خدا 


آرضت: دیوچه ( آنندراج)؛ موریانه, تافشك 
(برهسان), چوب خوازك دیوّك. موریانه 
(لاروس )» زنگ آهن ( آنندراج) 

ارضة: ۱- گیاه دراز ۲ گیاه آنباری 
آرضی:۱-مینی ۲- خاکی 

آرضین: (تك: ارض ) زّمین‌ها (آنندراج)؛ 


هفت لایه‌ی. رمین» در باور بیشینیان 


أرضیّة ضیه: رویدادهای زمینی 

آرضیّات: موریانگان 
آرطامسیا ۸۳۱۵۳52 : یونانی تازی شده. از 
گیاهان ۱- برنجاسب ۲-مشك چو پان 
ارطاء:بلندگی ختر؛ بائنده شدنء رن شدن 
دختر (آنندراج) 
آرطاب: (تك: رطب) خرماهای تازه.و تن 
(آنندراج),تاز تاهاب وگو ماها 
ارطاب: ۱-رسیدن خرما (انندراج) - 
ترکردن جامه 
ارطاط: گولیتن: گول شن 
آرطال: ( تك: رطل ). نیم من ها ( آنندراج) 


آرطب: ترتر ( آنندراج), نم‌دارتر 
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أُرطّلان: لاتینی تازی گشته, توکاء آزیرندگان 
ارطی لامینی کنیل( فستزه یگ معین )۸ 
پومادران ( آنندراج), از گیاهان 

آرعاء: (تك: رعی) ۱- سبزه‌ها و گیاهان ۲- 
جراگاه‌ها 

ارعاء: ۱- سرسبزی, سرسبز شدن ۲- چرا 
داذن, چراندن ۲-مهربانی ۲-شنوایی ۵- 
بخشودن( از آنندراج) : 

ارعاب: ترساندن, هراساندن 

ارعاش: ر زانیدن ( آنندراج).به لزه درآوردن؛ 
ناتوان کردن (لاروس) 

ارعاس: جنباندن (آنندراج). کشیدن (لاروس) 
ارعاف: ۱- خون‌دماغ شدن ۲- شتابانیدن 
(آنندراج) 

ارعام: نزاریدن گوسپندان 

آرعل:۱. گول ۲ - که بالیده, گیاه شاداب ۳- 
دول تیریده 

بل با زوسن نام ای 
]-آقیزان گوشت: فر وهشته گوشت ۳-بسست 
۴ لشکر گران ۵-درازبینی (لاروس) ۶- کوه 
0۳ 

ارعواء: ۱ دست آزیدی کشیدن ۲- پشیمانی 
ازرها کردن (ا زآنندراج)», بازگشت (لاروس) 


ارغاء: ۱- فك برآوردن شیر 2۲ به فریاد آوردن 


(آنندراج)؛ بانگ کسی را درآورئن 

ارغاب: یاسه‌مند کردن (یاسه < رغیت), 
بازداشتن, برکشیدن 

ارغاث:۱- نیزه بازی ۲ شیرآوردن, شیردار 
سل وس دادن 

ازغاد: ۱- فراخستالی, (روذرروی. 
سک ۷۱ <رشگذ رای نز فراخرروزی 
آرغاف: ۱- تیز نگریستن ۲ یه شتاب رفتن 
(لاروس ) 

آرغال: (تك: وغل ). یز ترشی‌ها 
رسای ریوصت 
دا یله ستن در خن 

ارغام: ۱-۱ به خاك رساندن, به خاك مالاندن 
۲ خوار کردن ( غیاث اللغات) 

آرغامن ۲ یون‌انی تازی شده. از 
بیماری‌های چشمی, چشماك 

ارغامیی 6 :یونانی تازی شده. از 
گیاهان, مامیسا ( گو یش شیرازی) 

آرغفة: (تك : رغیف), نان شیرمال ها 

آرغعل: 1 خروم رده > درازخایه 
(آنندراج) ۳- فراخ زیست. در خانه باز 
اه 0 : لا تینی تازی ما 
زیونانیان آرغنون زن بُسی, که بردند هوش از 


سر هر کسی (نظامی): بادسازه, از ابزارهای 





ارقان 
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ِ 


آرغانون 7 : لاتینی؛ فرنود ست 
نامی که بر آمو زش های ارستو نهاده اند. این نام 
در بیوند با 0۲920 است 

ارف: ريشه. بن (لاروس) 

ارفاء: ۱-شانه رَد ۲ - نزديك شدّن ( آنندراج) 
۳-سخت گیری (در داد و ستد) ۴- بردباری 
ارفاث: رعت گوس 

ارف‌اد: ۱- یاری دادن ۲- چیزی بخشیدن 
(انندراج) ۳- زین ساختن 

ارفاش:۱- ماندگار شدن ۲- بایا شمردن 
(بایا- لازم. فرهنگ کوچك), بایا دانستن, 
بیادانی 

آرفاق: (تك: رفقة) همراهان 

ارفاق: ۱- شود رساندن ۲- ترمی کردن 
(لاروس). گذشت کردن, گذشت 

ارفاقا: با نرمی, به گذشت. با بَخشتدگی 
(واژه‌های فارسی ) 

ارفال: ۱-خرامیتن ۲-دامن کشان گشتَن ۳- 
فروهشتن 

ارفاه: ۱- برآسودن ( آنندراج) ۲-درناوزیتتن 
۲ستناشانی ود نک اند ۱ 
ارفضاص؛ ۱-سرازیر شتن اهسك ۲ 


راه افتادن شاش ۳-ریزش خوی 


آرفع: بل دتتی (آنتدراج)؛ پرحونات 
ند پایه تره آرجمندتر ۳- آرزنده تر 

آرفی: زرگ وش (آنندراج),پیلگوش 
آرفی: شیر آهو (آنندراج)؛ مر گذار 
ارفیتان:۱- رمسیدن ۲- بازاره ید۶۲ 
فرونشستن خشم (آنندراج) 

آَرق: بیدارخوابی 

آری: ۱- باريك‌تر ۲- تراپدیدتر (تراپدید < 
شفاف) 

َرق: شته, کيك گیاه ( لاروس ) 

ارقاء: ۱- خشك کردن اشك ۲- خشك کردن 
خوی (آنندراج) 

ارقاد: شاخه خوابانی (لاروس) 

آرقام: (تك: رقم )۰ ۱- پیکرها (پیکر < رقم 
فرهنگ کوچك). نوشته‌ها (فرهنگ کوچك) 
۲- در زبانزد بازاریان: کالاها, فروختنی‌ها 
ارقام: نوشتن (آنندراج), پیکر نگاری 

آرقان ۸7920: یونانی تازی شده, از گياهان, 
برناك (برناك < خناء برهان قاطع), انندراج 
نوشته است که این واژه در زبان مفرب الاقصی 
گونه‌ای بادام کوهی است. کرک (زعفران) 
ارقان: برناك بستن, برناك تهادن, زیش 
آغشتن ۲- کرکمزَدن» کرک آلایی (ر ی 
زعفران, فرهنگ پهلوی) 
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آرکب 





آرقب: گردن کلفت 

ارقداد: شتافتن ( انندراج) 

ارت هداز (خجك ‏ <. خال, 
آنتدراج)؛ سیاه خجسك سبید آسیخته 
(آنندراج)» پیسه‌دار 

آرقط:۱- پیشه ۲ بلنگ(لاروس ) 
ارقطاط: ۱- پیسه گردیدن ۲-برگ درآوردن 
۳- گرفتن روزینه (روزینه < شورغال ترکی 
یا سیورغال) (آنندراج) 

آرقم: پیسه‌مقار:مازی که تخجهاهای هید و 
ستاف 8( 

آرقیطون: یونانی تازی شده. از گیاهان, 
آرخران | روکرطو 

آرقه: دریده؛ پرژو 

ارقی: شیرخشت (فرهنگ معین)» از 
گیاهان 

را درا گنیدن 2.۳ 
فرونشستن آماس ۴-ماندگار شدن 
ارگاء: گنه نهادن, گنه سین ۲- بدگفتن 
۳-درنگ کرن ۴-مو لش دادن, (مولش -< 
مهلت. فرهنگ کوچك) ۴- پناه گرفتن ۵- 
آمادن, آماده کرن, (از آنندراج) 

ارکساب: بر نشتاندن (انتدراج)؛ سوار 
گرداندن (لاروس) 


آرکاح: (تك: رکح), ۱- دماغه‌های کوه, 
بینی کوه ( آنندراج) ۲-میانسراها ۳- 
پس‌سراها (میانسرا <ساحت خانه. پس 
سرا حیاط تخلوت:خیاط پشتخانه) 2۴ 
بنیادها ۵- خانه‌های کشیشان 

ا رکاح: استوانی, پشت دادن 

ارکاز: ۱- گنج‌یافتن ۲-به کان رسیدن, توپال, 
ناب یافتن ۳- آوای آهسته داشتن 
ارکاس: بازگردانتن (آنندراج) . نگونسار 
کردن 

ارکاك: ریزه باریدن» ریزه بارش 

رکان: استوانیدن, زنهاردار دانستن 
ارکان: (مك: رکن )۱۷ باید ها ستون‌هار۱- 
ان ی تا ) 

آرکان جیش: آرایش سپاه: ۱- پیش سپاه (< 
و یا ( لب )9۳7 رات کون 
(< میمنه) ۳- چپ سپاه (< میسره ) ۵-دمدار 
ساقه‌ی لشکر. آنندراج) 
آرکان حرب: ستاد آرتش ( فرهنگستان) 
آرکان دولت: دیوانیان. کارگزاران, 


(< ساقه) (دمدار < 


دشت آنترکاران 

آرکانی: اخشیجی, بنیادی 

آرکب: کلان زاو ( آنندراج) 
آرکب:(تلله:.ازکشب)." شلتسوشنواران 


حج< سس تتت نت صسصسصسص7 ]۳ 


ار کستر 





اسب ‌سواران 
آر کستر 0:0050: فراسوی ۱-تواختگاه: 
جای نوازندگان ۲-همنوازان: گر وه توارندگان 
ر کسترشناسی: واشناسی: دانش شناخت 
سازها و بخش بخش‌های يك آهنگ میان 
نوازندگان 
آرگون: یونانی تازی کشته؛ را ۳ 
بیشوا ۳-بزرگ ده (لاروس) 
آرگة:ماهی یونس(لاروس) 
اک ناتوان تر (آنندراج) 
آرگ ۵داو07: فرانسوی, چنگیاد. از سازها 
ارگ و27 : تك کارسنج, (تك < واحد) از 
زبانزدهای گیتیگ (< فيزيك. سنجش 
خردناب) 
ارکتان 0 فرانسوی ۱- کارمند ۲ - 
باورتاب: روزنامه یا واره نامه‌ای که 
بازگو ینده ی آندیشه‌ها و باورهای سازمان یا 
دسته‌ای است ۳-آندام ( فرهنگستان) 
آرگانیزاسیون 07900150400 : فرانسوی, 
سازمان 
آرگانیزه 6 : فرانسوی, سازمان یافته, 
سازماندار 
ارککاسگ 0 ه: فرانسوی: آندام, 
( سعید نفیسی ) پیکر, بیکر بار, سازواره 


واژه‌یاب 


آرگانيك 6داواطهو:0 : فرانسوی» آنداميك 
ارگوتین ۲۲90106 : فرانسو ی, تخوانندد 

ارم: ۱- نام باغ یا شهسری که شذاد ساخته, 
بهشت زمینی ۲- فرسنگسار ( انندراج)» سنگ 
یا چوبی برای نمایاندن انداژه‌های راه 

آرم: ۱-بریدن ۲-دندان (لاروس ) 

آرم:۱- نشان ۲ -گور کهنه 

ارماه. ۱ لنداعت ۲ لفرین نات 
(آنندراج) 

ارمساث: ۱-افزون گرداندن ۲-افزون گرفتن 
۳ ترم گرداندن ۳ همه‌ی شیر را دوشن 
(آنندراج) 

آرماح: (تك: زمح ). نیز ها ( آنندراج) 

ارماخ: ۱- غوره برآوردن خرمابن شک 
۳-رام‌شدن (آنندراج) 

ارماد: ۱- درویشی, بی چیزی ۲- شیر دهی دام 
۳-دام‌میر ی ۴-دردناك کردن 

ارماس, به خاك زدیا بهگور هدن 

آرمایش زنل رمس بازگورها 

ارماض: سوختن, آزریگ گرم ( غیاث) 
آرماط: واژه‌ی یمنی: اکاری لار زد رحتن 
(آنندراج) 

آرماق: (تك: رمق ), ما نده جان‌هاء نیم جان‌ها 
آرماق: ترکی:رَدنَ (غیاث اللغات) 





واژه‌یاب 


۰ 
ارنیتولوژیست 





آرماك: (تك: رمک), دام تخم کشی:مادیان که 
برای تخم کشی باشد 

آرمال: واژه‌ی یمنی. جوبی است خوشیو, 
بوچویك 

اس ب بوشهشتن ۲ -بی‌بارانی 
ارمام: ۱-مفزدارشدن وان ۲ -خاموش 
شدن ۳- پوسیدن استخضوان ( آنتدراج) ۳- 
گراییدن به بازی 

آرمان: ترکی, ارد( آنندراج) 

اک ری جشم درد ۲- 
يك باريك (آنندراج) 

ارمغال: ۱-ریزش اشك ۲-راه افتادن آب 


دهان ۳ وروجان وفن اشت ان ۳ 


بانگ پرداش شتّن ۵- را کنده شدن ۵ شتران ۶- به 
پوستی ( آنندراج) 

آرتك: (در فرهنگ معین ترکی در آنبدراج 
پارسی). گونه ای از بزیون ( بزیون < قماش ). 


در گذشته از یشم شتر و امر وز از ینبه, سمینه 


(آنشدراج) (دانسته باد که آرمك در پارسی از 


گیاهان است و بدان ریش بز نیزمی گویند) 
ارمکاك: نزاریدن دام. لاغرشدن دام 

آرصل: ۱-بی زّن: رن نگرفته, زن‌مرده؛ ژن رها 
۲ ننازمند. بی‌برگ, بینوا ۲- سال بی‌باران 


(لاروس) 


ارملة: مادینه‌ی ارمل, بی شوی, بیوه زن 
ارمهان: بارسی 


7 ِ 
ارمین ۲40۲۲۳[۲: فرانسوی, گلبویه, از گیاهان 


تازی گشته (لاروس ). آهن نرم 


آرن: اي ۳ کردن؛ ك شدن 
(اشرام) ۶ م شنت (لدررس) 

آرتب: خرگوش ( غیاث اللغات) 

آرنب بحری: هقت پا 

آرنب رومی: خوکچه 

هه ماده (آنندراج) ۲-بره‌یر 
بینی ( غیاث اللغات) 

آرنبیتین: بره‌های, بینی 

آرنبیّات: کر ان 

آرئه: ۱-مایه‌ی پتیر ۱ 
دستار 

آرنوس:لاتینی تازی گشته» خاربشت 

آرنی: بنسامَرا ( آنندراج). موسی به خدا گفت 
بنما مرا دیدار خود 

1" ترنك 0۳۳1۱00۲009 : از جانوران» 
گیلاربوز فرانسوی 

آرنیکا ۵:۳2 : فرانسوی, زرده برگ 
ارنیتولوژی هاوه0۲0۳0۱ : فرانسوی, 
پرنده شناسی 

ار نیتولوژیست 6ا5ا0۲۳۱۳0۱09 : فرانسوی. 


پرنده شناس 





ارواء 


واژه یاب 





ارواء: ۱-سیراب کردن ۲ -روان کردن 
آرواث:( تك: وث): پهن‌ها, سرگین‌ها 
ارواح: بوی دریافتن؛ بو برتن 

آرواح: (تك: ریح)؛ بادها 

آرواح: ( تك: روح )»در فارسی ارواح را به جای 
تك به کار می برند. چنان که می گو یند به آرواح 
پدرم؛ جان‌ها. در برخی از واژه نامه‌ها روح را با 
«روان» برابر دانسته‌اند» برابر تازی زوان؛ 
آرواحنا فداه: جان‌های ما برخی او باد 
ارواد:۱-نرم رفتن ۲-نرم‌رانن ( انندراج) ۳- 
مولش دادن 

آروام: (تك: رومی ). رومیان 

آروب: ۱-سرگردان ۲-تن آسان 

آروح: گشاده گام: کسی که گشاد گشاد راء 
می‌رودء گشاد: قراخ (لازوس) 

آرود: آهسته کار( آنندراج)» پوشیده کار 
ارودر 6۵۵6۲ : 


(فرهنگستان) 


فرانسوی. فرسودن 


اروپایی مآب: فرنگ رّده, فرنگیده 
اروسیم‌ون: یون‌انی, از گیاهان, تودّری 
(فرهتگ همع ) 

اروسیون 0 _ فرانسوی. فرسایش 


( فرهنگستان) 


آروّق:دندان گرازی: کسی که دودندان پیشین 
آو دراز باشد. شاخدار 

آروق‌یا آرو غ‌یا اورو غ:ترکی, دوده, دودمان 
آروقة: (تك: رواق), بیشخانه‌ها (آنندراج) 
آروقه: از گیاهان, منداب (فرهنگ معین ) 
آرومچك: ترکی, جولاهه, کارتّنك 

ازومه:۱- با درحت ۲ هه( 2 دب ٩2)‏ 
بای ۲ آشتان از کهان رم ) 

اروم یسین ۵۲60۳0۷6 : انگلیسی, 
گاشتریم (بهره از بهلوی) 

آرون ۸۳۷: لاتینی, از گیاهسان» گیل 
( فرهنگ معین ) 

آرون: ۱-شادمان ۲-زّهر (آنندراج) 

آرونان: ۱-آواز ۲-روز سخت ۳-روزآسان, 
روز نرم؛ از واژه‌های دوپهلوست (از لغات 
آضداد) (آنندراج) 

آرونس:یونانی؛ از گياهان کرسته (آنندراج) 
آرونیا: یونانی تازی شده. از گیاهان, ازگیل 
( فرهنگ معین) 

آروه 8 فرانسوی, از خزندگان» سوسمار 
بی با ( فرهنگ معین) 
ارهناب:۱- ترشتانسدن ۲-شعرسلواری 
(اندزاج)/ ترشتر علتته تشن (لاوزیق) 


ارهاج: ۱-درخش بیایپی ۲-بی آرام کردن ۳- 


سب تعسو وود 


واژه‌یاب 


اهاز _ 


رانگیختن گرد ۴- باریدن. باران گرفتن 
(آنندراج) 

:۱ ول ما دووی‌ساحتی ۲د 
ستیهیدن ۳- آماده شدن ۴ -پا فشاری درگناه ۵- 
برپا کردن 

ارهاف: تیز کردن ( آنندراج)» بی انديشه گفتن 
پالهای :۱ شهار کردن ,۲ - دیزنماژی 3۳ 
هناییدن (هناییدن - تأثیر کرذن) (آتندراج) ۴- 
هیکتاه انگیشتّن 


ارهام: نم‌تم باریدن 
ارهان: رات کردان :۲ پیشخرید ۳ گران 
خریدن ۲- گر و گذاشتن 


آرهون: وختر دشتان (دشتان < حائض) 
آریاش: (تل: ریش), پرهای مر غ (آنندراج) 
اریاف: (تك: ریف) ۱ سبزه زارها ۲- کشتزارها 
اریاف: ۱- به سبزه زار رسیدن ۲- سبز شدن 
زمین 

آریاق: (تله: ریق). آب دهن‌ها 

آریا کد همه ده‌يم: انگلیسی. کر شاه 
اریانتاسیون 0 : فرانسوی» سوی 
یابی؛ سو گرش 

آریانتال 0012۱ : فرانسو ی, خورایی 
آریانت‌الیسم 8 : فرانسوی. 


‌ 
خورایشناسی 


1 بخرد. دانا( آنندراج)» زیرك 

آریحا: عبر ی, کف مریم. از گياهان (فرهنگ 
معین ), دست ناهید 

ُریجية: هو سرا سای راز 
)دهع آنتزهتی 

آشستارون 0 لا تینی تازی شده. از 
گیاهان, لوف (فرهنگ معین) 

آریس: کشاورز( آنندراج ), ده يك گیرزنده 
ارو این واژه پارسی نیزهست یا آرش 
زيرك و هوشیار اریش هم گفته شده ( فرهنگ 
عمید) 

آریسی: دهگان. کشتکار. ارگ 

آریض:۱ 2 سواوار نیکی ۲-باك 2۲ فراوت۴- 
خوشایند 

آريکة: بارسی تازی گفشه: آوزنگ: تخت 
آراسته ( غیاث اللغات)؛ ریم (لاروس) 
آریکه نشین: اوزنگ نشین 

آریم: ۱- کس ۲-نشانی (آنندراج) 

اریگاتور ۱9۵167: فرانسوی, زهارشوی 
آرینتیشن 0 انگلیسی, سو گرش 
ی ۳ 
جستن رگ ۴- جوشاندن آب ۵-هم بالینی, 
گایش ۶- برانگیختن, براغالین (فرهنگ 


آنندراج) ۷- تهش مرگ ۸-درد زخم 








ازاء واژه‌یاب 
ازاء: ۱-برایر ۲-جا ۲-روبه‌روی ۳-برابری, از اين جَهت: آزیرا 

ور آز این قبیل: آزاین گونه, بدینسان 

ازاحت: دورکردن ( غیاث اللغات) آز این قرار: بدینگونه 

ازادرخت: پارسی تازی‌گشته. آزاد درخت ازیاء: بارکردن 


(لاروس ) 

ازارة: لنگ, چادر (لاروس ). برگرفته ازپارسی 
آز اصل: از بن, از آغاز ازريشه هچ بن 
(بهلوی) 

ازالت, ازالة: ۱-دورکردن, راندن ۲ -برداشتن, 
امیان پرداشسن ۵ نس رهاع ین ۲ 
باك کردن, زدودن ( برهان قاط ) 

ازاله شدن: از میان رفتن, زدوده شدن 

ازاله کردن: بیر ون راندن, دور کردن. پاك کردن 
ازالیا ۸22۱62 : لاتینی, فشک رو درختچه ای 
است از تیره‌ی خلتگ‌ها که گل های آن به 
رنگ های گوناگون دیده می شود. 

ازالة یکارت: دخترکی بردن ( گویش گیلکی) 
آزام: خشکسال 

آز ال تا انتها: پتیسار ( فرهنگ پهلوی) 
آزاهیر: (تك: آزه ار رَهسرَةٌ), شک وفه‌ها 
(غیاث اللغات) 

آزاهیق: آسپ تیزنگ, آروند 

از این جانب: زیدر. به مهر خویش وی رازی 


من اور ویا زیدر مرا نزديك او بر ( ویس ورامین) 


آزباب: (تك: رب ), نها (نره- آلت تناسلی. 
با 

ازیاب: ۱- فرورفتن خور ۱-مویز کردن, 
سجشس تا خن 

آز باب:... آزذر برای نمونه: به جای. آزباب 
این ازدراشتی 

آزبسر: ۱ مود بزرگ گوش (آن_ندراج)» 
له گوش ۲ - جارشانه ۳- گزنده, آزازنده 

ارت ۸2016: فرانسوی, کوتزا (ساخته شده از 
کوتك.بهلوی و زای)» دمه‌ای است بی رنگ ار 
بوی 

َرّتات ۸20۱2۱6 : فرانسوی, کوتزایه 

آژج: ساختمان دراز (آنندراج)» سَغ (برهان 
قاطع) 

آرجَ: ۱-بی أذّب ۲-شوح ۳-ابراوی کشیده 
۲-شتر لنگ دراز 

ار ۳ ۲- پیش بردن ( آنندراج) 

آز جانب: ۱-ازسوی ۲-در زمینه‌ی 

آز جهت: آزیرا 


ازحاف: ۱-مانده کردن ۲-مانده شدّن ۳- به 





واژه‌یاب 


ازدمال 





دلخواه رسیدن ۴- خزانیدن ( لاروس) 

آزجال رفتن: شمیدن ( آنندراج)» ازتاب شدن: 
ضعف و سستی پر لک ماجیره شد و گفتی 
ازتاب می بشوند ( تاریخ بیهقی) 

آز حال رفته: شمند ( انندراج) 

از حد بردن, از حد گذشتن: اندازه نگاه 
نداشتن, آزمرز گذشتن 

از حد خود بیرون آمدن: با از گلیم خود فراتر 
گذاشتن 

آز حرارت بیخود گشتن: تباسیدن ( برهان) 
از حفظ: دهون (برهان ), آزتر 

از حرکت ایستادن: بازایستادن 

از خاطر بردن: ازیاد بردن 

از خاطر رفتن: ازیاد رفتن 

از خط بیرون شدن: فرمان نبردن, سررپیچیدن 
آز خود راضی: خودخواه, خودیسند. 1 
پرتن (آنندراج) 

آز خود غائب: نابه خود 

ازداء: دهش 

از داثره بیرون رفتن: از گردش بیر ون رفتن 
آزذب: ترکی, مگیر وک 

ازدباه: بار کردن ( آنندراج). آزپس راندن 
آزدجار: ۱-بازداشتن ۲- بازایستادن 
(آنندراج )که دادن سک را (لاروس)) 


ازدحاف: به سوی کسی رفتن, گرایش, 
جمیدن. گام شنگین برداشتن 

ازدحام: آنسوهی (آنندراج), توف (برهان 
قاطع). پریشانی خیزابه‌ها 

ازدحامات: آنبوهی‌ها, توف‌ها 

ازدحام کردن: آنبوه شدن, آنبوهیدن, توفیدن 
(برهان قاطع) 

ازدحام کردن: ان سفن ان هن رفن 
(برهان قاطع) 

ازد حام و همجوم: خرّه (برهان قاطع) 

ازدراء: ۱- کوچك داشت, خرد شمرتن ! -آ ك 
گرفتن (1 2 - عیب) 

ازدرار: فروخوردن, به گلو بران 

ارات تفس ی 

آزدران: هردوشانه: شانه‌ها 

ازدعاب: ۱-گرانیاری ۲-راندن, دور کردن ۲- 
بریدن ( انندراج) 

ازدفار: ۱-به شوی فرستادن, دختر به خانه‌ی 
شوی فرستادن ۲-بار بلند کردن 

اروی رات 

ازدقام: به گلو فروبُردن (آنندراج) 

ازدلاف: ۱-بیشی گرفتن, پیش افتادن ۲- 
را کندیدن ۳- تزدیکی جستن, نزديك گردیدن 


ازدمال: یکباره برداشتن 


۹۸ 


ازدماج 


ازدواج: جفتاجویی: زناشویی: هوه ره کرکن, 
زن گرفتن,پیوند دادن 

ازدواج الشکل, ازدواج الهیئة: دوچهرگی 
ازدواج منقطع: بیوند ّماندا, پیوند بریدنی 
ازدواج کلام: پیوندواژگان: هنری است که در 
چامه به‌پایان هر خان (بیت) دوواژه آوزن د 
همانند. ولی با آرش (معنی ) گوناگون مانند: ای 
زلعل آتشیت دردل گلنارنار- غیر دل برد 
نداری ای بت مکار, کار-( این چامه در آنندراج 
آمده فرهنک قازسس معین وفر هنک ۱۱ 
را آورده اند) 

آزدولت:.... آزفر»,» از شوه 

ازدهاء: سب ك داشت, دست کم گرفتن؛ 
آسان گرفتن, واداشتن 

ازدهاد: کوچك انگاشتن. که شمردن 
(آنندراج) 

ازدهار: ۱- شادمان شدن به چیزی ۲ گرد 
آوردن جیری در دل داتس خر ۱۲ 
درخشیدن روی» روشن گردیدن (آنندراج) 
ازدهان: ۱- شتاب. دررفتن ۲- به زور تورفتن 
۳- گزافه گفتن ۲ کر و 
وُرزیدن (آنندراج) 

آزدهر گذشتن: آز جهان گذشتن (آنندراج) 


ازدیاد: ۱- آفزودن ۲ آفزون شدن. وروی 


واژه‌یاب 


بیشش ( فرهنگ بهلوی) 

ازدیاد جمعیت: فژونی چپیره؛ فزونی. روز 
آفزایش زادگان 

ازدیاد مُحصول: فراوانی بُرداشت 

ازدیار و ازدوار: دیداری کردن, دیدار 
ازدیال: دور کردن؛ ازجایی دور کردّن 

ازدیان: آراسته شدن ( انندراج) 

ار ات پرانوان ۰۲۰ تبر وا ۲ص ناتوا ۰ ۱۳ 
ازراه: ۱- خشم گرفتن ۲- سر زنش کردن ۳- 
آك کردن (آك < عیب) ۴- خوار داشتن 
(آنندراج) 

آزرار: (تك: زر), گو یك‌های گریبان, گو ی - 
گوی کوچك (آنندراج) 

ازراز: تکمه‌دار شدن (لارون) 

ازرام: بریدن, بازداشتن 

اززق: ۱- کب ود تلی ۲ ۱ 
زاغ چشم. سبز چشم ۳- تابیناء کور ( فرهنگ 
معین) ۴- آزویژه نام‌ها ۵-بازشک اری ۶- 
دشمنی آشکار (لاروس ) 

ازرقاق: کبود شدن چشم ( آنندراج) 

آزرق پوش: نیلی پوش گبود پوش 

آزرق تتق: ۱- کبسود تاژ ۲ - آسمان, بو 
(گواژ- طعنه) 





واژه‌یاب 


ازقاق 





آزرق چشم: کبود چشم. زاغ چَشم 

آزرق فام: کبود رنگ, نیلگون 

آزرق لباس: کبود جامه 

آززم: گر به (آنتدراج)؛ رید (لاروس) 
ازریام: شاشبند 

آز صداٌفتان: اززبان افتادن. ازبانگ افتادن 
آز صحرا جستن, از صَحرا یافتن: مُفت یافتن 
(چراخ هدایت) 

آز فا افتادن: از ریخت افتائن» از رنگ 
افتادن 

آز ضرورت: آزبیچارگی, آز ناچاری, تاگزیر 
َرط: ۱- کج رخ ۲- کوسه (آنندراج) 

آز طاق افتادن: به‌زیر افتادن, ازجای بُلد 
أَفتاژن (آنندراج) 

آز طاق افکندن: برافکنن, آزتاك افکندن 

آز طاق دل افتساکن: خوارشتدن, بی‌ازژشل 
شن. ازتاك دل افتادن 

ازعتاج: ۱- ازجا کندن ۲-بی ارام کردن ۳- 
برون کردن 

ازعتاف #4 کت کفتیی عففحه زا سل 
(راج ترا کت 
ازعاق: ۱-ترسانیدن ۲-شورگردن ۳-به آب 
شوررسیدن ۴ به شتاب رفتن ( آنندراج) 


ازعال: شاد گرداندن, شاداندن, بُرکنان 


ازعام: ان هدن رما برد ارات 
ادن ۲ حوردرامتن»یکان 

آزعب: ناکس خیله (خپله - کوتاه و فر بسه), 
درشت آندام 

آزعر: ا-تنگمی (آفشرل) ۲-تنکدست 

آز هده برآمتن: از بس آن برآمدن, سرانجام 
دادن 

ازغاب: بر گ نو آوردن: رن موی زرد برآوردن: 
جوجه (لاروس ) 

آزغاف: (تك: رف ): زرههای نيك 

ازغال: ۱- آب ریختن؛ ابگونه ریختن ۲ -دانه 
رسانیدن ۳-خون جهیدن ( آنندراج) ۴- شیر 
دادن (لاروس) 

ازفاف: به گردك فرستادن. ( گردك, هم آوای. 
خرسّاه. حجله‌ی زفاف, برهان قاطع) 

آزفل: شم و تیری (آنندراج) 

آزقلی: ۱- آنی وه ۲-سباه ۳- گروزه (- 
جمعیت, برهان ) ۴ فراخوانی همگانی 

آرفهه سر رید (لدروتن) 

آزفی: شتاب و شادی 

ارق بر ژن‌دشیدن. بر ونکم 

رق:۱-تنگی ۲-تنگ گردیژن (آندراج) ۲- 
تنگ کردن (لاروس) 


ازقاق: (تك: زق). خيك‌های می 


ازقام 


ازقام: فر وخوراندن 

آ بل :.... ازسوی... 

آز قبل: ازییش 

آز قضا: آز سرنوشت 

از لمآفتادگی: از خامه آفتادگی, از کلك 
افتادگی 

آز قلم افتادن: از خامه افتادن, به نوشت نیامَّن 
آزقنوغ یا اوزقنوق: ترکی, فرودآینده. مهمان 
رسیده 

آزقة: (تك: زقاق), کوچه‌ها ( انندراج) 
ازکاء: ۱- گوالیدن (< نصو کردن) ۲- پاکیزه 
گردانیدن ( آنندراج) ۳-هده ستاندن 

ا زکات: ۱-برکردن مش ۲- فر به زاییدن 
ازکان: ۱-گمان کردن ۲ -درست درآمدن گمان 
(آنندراج) ۳-یاددادن (لاروس) 

آزکن: زیر تر (آنندراج) 

آزکی: آزکا خوانده می‌شود. باك تره پاکیزه تر 
(آنندراج) 

آزکیاء: ۱-باکان ۲-روشن آندیشگان 

آرّل: پارسی تازی گشته. سر (فرهنگ 
پهلوی). بی‌آغازی, بی س بی‌سری: زمان 
بی آغاز, همیشگی 

ازل : دروغ ( آنندراج)» آ گفت (- آفة, آفت) 


واژه یاب 


آزل ال زال: زمان بی‌آغان ذرواه 

ازلاج: دربند کردن ( آنندراج) 

ازلاف: ۱- نزديك کردن ( غیاث اللغات) ۲- 
گرد کردن۱ بایستگ 

ازلاق: ۱- لنزانیتن یک و کرد 1 
بخشیدن ۴- به گناهبُرانگیختن ( آنندراج) 
آزلام: (تك: رلم) تیرهای منگیا (منگیا < قماره 
برهان قاطع), گونه‌ای ازمنگیا به زمان 
کاناگری (- جاهلیّت) بیش از اسلام؛ که با 
تیرهای بی‌پر بازی می‌شده و اسلام آن را 
برانداخته. 

االیاس فقس خربان نمی اویش 
(آنندراج) 

ات ۱ 

آزلی: بی‌آغان ديرينيك. آسری (فرهنگ 
پهلوی) 

آزلیات: همیشگی‌ها. آسّری‌ها 

آّلية, آزلیت: اسری (فرهنفگ پهلوی)» 
دیرینگی (لاروس ) 

ازلیمام: ۱-زود برگشتن ۲- فرازوی 

آم: دندان نیش ( آنندراج) 

آژم:ترکی, آنگو ر(خیات اللجات) 

آزم: ۱- گیسوی تافته ۲-سخت گزیدن 


آزم: برهیز خودداری: از خو ردن 





واژه‌یاب 


ازماع: ۱- آهنگ کردن ۲- خواستن و انجام 
دادن ۲ جابه جا روییدن ( آنندراج) ۴-دل بر 
کار نهادن 

|زمان: ۱- کهنه شدن ۲-ویران شدن ۳-منبلی 
(< انکار کردن. برهان قاطع), یکی 2 
ماندن 

آزمان: (تك: زمن). روزگاران» زمان‌ها 
(غیاث اللغات) 

آزمان آربعه: واره‌های چهارگانه: بها 
تابستان, باییز و زمستان 

ازملك ۲ : لاتینی تازی شده. از گیاهان 
دارویی, از دسته‌ی مارچو به‌هاء بالکا ( فرهنگ 
معین ) 

آزمند: (تك: زمان)» زمان‌ها؛ روزگارها 

آزمنة سابقه: زمان‌های پیش, روزگاران گذشته 
أزمقة:۱-خحفکسالی: ۲ -درگیری 

آزمه: (تك: ژمام ). آفسارها 

ازمهرار: ۱-سخت سرد شدن ۲- خون به چشم 
آمشدن ۳-روی ترهم یور و 
درخشیدن ستارگان ( آنندراج) 

ازمیل: نشگرده: ابزاری است که کفشگران و 
شیرازه بندان وپوشته گران با آن چرمرامی برند 
ومی‌تراشند (برهان قاطع)» اسکنه؛ گر 


۱ ۲ 
آژن 06 : فرانسوی, فر وا 
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آزنگو 


ازناء: ۱- بناهاندن ۲- بالا بردن ۳- بازداشتن 
(آنندراج) 

آزن‌اد: (تك: وند), بُند دست‌هاء بندهای 
دست‌ها ( آنندراج) 

آزناور: نا ۱-بزرگ تیره, بزرگ دودمان 
۲-دلیر بهلوان 

آزنب: هم اوای مذهب» فر به, این واژه دز پازسی 
نیز هست و برایر آن رنجش است (آنندراج) 
آز نظرد... انروی:.: (فرهلتتگرمعیی؛6فباز 
دید...» آزنگر 

آز نسق افتادن: پریشان گردیدن ( آنندراج) 
آز نظر افتادن: ازیاد رفتن, از چشم افتادن» از 
نگر رفتن 

آزنظر افکندن: ازنگر انداختن, ازیادبردن, آز 
جشم انداختن 

آز نفس افتادن: سخت خسته‌شدن, از دم 
افتادن 

آزنفس آنداختن: خاموش گرداندن( آنندراج) 
آز نقطه نظر: .... از دید ویژه‌ی.... در 
نگ رش ... (ذکاء الملك فروغی این زبانزد 
تازی فارسی را که برگردان روزنامه نویسان از 
۷۵ است. نادرست دانسته) 
آزنگو: آزنگه» ترکی, مهمیخ (-مهمیز: میخی 


بر باشنه‌ی موزه‌ی بزرگان یا مهان) آنندراج 








ژنگوقورچه‌سی 


واژه یاب 





«اسپ انگیز» را آورده 

أرّنگوقورچه‌سی: ترکی, مهمیخ‌دار: کسی که 
مهمیخ سواررا گیرد تا او بر اسپ نشیند 
أَنگه‌دار: مهمیخ‌دار 

ازنگه‌داز باشی رشوتهمح دار 

آزواج: ( تك: زوج)۰ جفتان زن رو ند 
آزواد: (تك: زاد), توشه‌ها 

آزوال: (تك: زوال), ۱- شگفت آفرینان» 
شوخمردان ۲- دلیران ۲- چرغان (جرغ, از 
مرغان شکاری است ) 

آزوح: رکش ( آنندراج) 

ازوار ازویرار: ۱- رویگردانی ۲- کرشدن 
(آنندراج) 

آزواسطه‌ی :...» آزراه... 

آزوش: خودخواه 

آزوطن دور: اواره 

آزوف: نزديك رسیدن و بشتافتن (آنندراج) 
آزوق: بارسی ترکی شده, خوار بار ازوغه 
ازهاء: ۱-رنگ گرفتن غوره‌ی خرما۲- 
نا کردن (آنندراج) 

ازهاد: اندازه کردن ( آنندراج) 

ازهار: ۱- شکوفه برآوردن ۲-روشن کردن 
چراغ ۳-درخشان ( آنندراج) 


ازهار: ( تك: رّهر ), شکوفه‌ها 


ازهاف: ۱-دروغ سخنی ۲-شتابانیدن ۳- 
برون افکندن بنتور کسی ۴- کشتن ۵ ون 
برد 2۶ خوارداشت ۱ را 
زبون کشی, خسته کشی: خسته وا کشتن -٩‏ 
شگفتیدن و به شگفت اوزدن (انتدراج) 
وک 

ازهای: ۱-پرکردن خنور( خنور به آوای زبر در 
پارسی به آوندها و کو زه و کاسه می گویند) ۲- 
در گذراندن تیر از نشانه ۲-شتافتن در رفتار ۳- 
مغ آگن دیدن استخوان:|کنه شدن ۵ فست 
گرداندن (انندراج) 

آزهد: پارساتر 

آزهر: ۱-روسپید ۲-روشن تر ۳-ماده گاو 
ازهرار؛ کل آعس وش کی فکی 

آزهران: ماه و خورشید ( آنندراج)» دو پرتو 

آزیز: ۱- بانگ, ناله؛ فریاد (آنشدراج) ۲- 
غلفل دیگ, آوای جوش ۳-غاروغو رشکم ۲- 
آوای. تندر (تنتر < رعد. برهان قاطع) ۵- 
سوزش 

آزین باب: از این در 

آزین بایت: از این روی 

آزین جهت: از این سوی» ازاین روی 

اس, امراز ۱-بنیاد( اندراج )؛ بنلاد. شالا, كِّ 
توان ۲- گش (- قلب آدمی ) 





واژه‌یاب 


اساطیر 





اساء: ۱-کرمان کردن ۲ -راست کردن کار مردم 
(آنندراج) 

اساء: ۱-ریشه‌ی دارویی ۲ -دارو(لاروس ) 
اسانت: اتاءق:تیاهانتتن. گمان بدابزشن, ید 
کردن, بدی 

اسائه آذب: بی ادبی 

آسابیع:(تك: آسبو ع)۱۰-هفته ها ۲-هفت بار 
۳-روزها (آنندراج) 

آساتذه: (تك: آستاذ), از پارسی, استادان 
آساتید: (تك: آستاد), از پارسی, استادان 
آساحل: به گونه‌ی رمن. ایراه‌ها 

اسادة: بالش, یالین (آنندراج) 

اسار: دوال» افسار, بند. بنده کردن؛ دستگیر 
کردن 

اسارت. اسارة: پُروندش (فرهنگ پهلوی). 
بردگی» گرفتاری, این واژه در تازی تنهایرابر 
است با: راندن, فرستادن 

اشتارت زده؛ گرفقا رده شده 

آسارون ۸82۳0 : یونانی تازی شده, زراوندك. 
از گیاهان 

آساری: (تكْ: اسیر ). گرفتاران, زنجیریان, 
بندیان (غیاث اللغات) 

آساریر: به گونه‌ی رم ۱- شکنج‌ها. چین‌ها 
۲-زیبانی‌های زخسار (لاروس ) 


آسارنیم: (تك: شرع )2۱ جوا نهای زنط 
آبداری دندان ۳- نشسان‌های کمان ۳- 
پارهقا کی او زرگذ خن ه وروت کان 
آساس: سخن چین (لاروس) 

آساس :ی فراکان (فرهنک بهلوی بزاسال 
(برهان قاطع), شالده 

آساسا: آزین, از يشه آز پایه 

آساس کت سای پگازشعن اسان 
نهادن: پایه گذاری. بنیاد گذاری فرکانیدن 
(فرهنگ بهلوی) 

اساس عطارت. مسکانی زب هان) 
آساسنامه: بنيادنامه 

آساسی: بنيك ( فرهنگ پهلوی ). ريشه‌دار 
اساشته لا نتا: ۱-کرم أفتادن» کرم خوردگی 


۲ کنه‌زدگی 
اد بارسی است و آرش آن, نگر یستن به 
گوشه‌ی چشم ( برهان قاطع) 


آستاطیر: بونانی تازی شنده (تلف استطور9)؛ 
افسانه‌ها. آندارهاء هم آوای آفسارها (یرهان 
قاطع). ميتخت‌ها 

آساطیر: (تك: سطور که تك آن نیز سطر 
ات )یره ها( شمیره هم آوای ی 3۳ 
خط, برهان قاطع), کشك‌ها 





آساطیرالاولین 





اط اطیرالاولین: افعانه‌های مشیی! 


میتخت‌های تخستینیان 

اساطین: از بارس( ریس ) ۱۳۱ سس وانهها 
آ و رها 

آساطین الرّمان: ستون‌های زمانه. دانایان, 
دانشمندان 


آساطین العلم و الأدب: ستون‌های دانش و 
آدب, دانامردان 

اساعه: ۱ تباهاندن ۲-رها گذاشتن, ستوررا 
۳-باسی گذراندن 

اساعة: ۱- به فرجام رساندن 2۲مولشل 
خواستن ۲- گوارش آشان 

اساف: ۱-ویژه نام بتی, بر کوه صفا نزديك مکه 
۲- شوره زار 

أساقة: شوره زاره زمین شوره 

آسافل: (تك: اسفل). ۱- فرودستان ۲- 
مر ین هاو1 و اد 

آسافل آعضاء: آتینا (فرهنگ نابینی ). آتینا: 
(گویش تهرانی)» کون 

آساقف, آساققة: (تك: اسقف), سکوبایان 
(سکوبا ‏ اسقف برهان) 

آساقی: (تك: سَقا), آبفروشان, مشك کشان, 
انا 

اساقی: سبو مشك 


۱۰۴ 


واژه‌یاب 


آساکفة: (تك: اسکاف). کفشگران 

آسالة: ۱-نرمی وهمواری ۲- کشیدگی گوثه 
اسالةءروان هدن تایه (نندبه< سیل )وان 
شدن گدازه 

ات (تك: اسلوب). زوش‌هاء گونسه‌ها 
( آنندراج ), راه‌هاء شیوه‌ها 

آسالیظوس ونای باری نله ازگیاهان, گل_ 
کرمی 

آسالیون: یونانی, تخم کرفس کوهسی 


(آنندراج)» کرفسینه 

اسامی: ( تك: اسم)» نام‌ها 

اسانس 2552066 : فرانسوی, گلسرشك, 
سرشك 


ی (تك: سَند), تزده‌هاء تورده‌هاء یافته‌ها 
اس اود رت ای و ۱- گنده‌ماران ان 
۳ 1 گنجشگان ۳- مهتر» بزرگ تر 
(آنندراج) 

آساو ر:(در آنندراج: اساورة)» (تك: آسوار)۱- 
سّواران ( آنشدراج) ۲-دست برنجن هاء یاره‌ها 
۳- نام تیره ای ایرانی در شهر بصره ( آنندراج) 
اسب: ۱-موی هار ۲-موی کون (آنندراج) 
استبگاب: رنف تب ۱ قاری بمرجای 
رخت و پخت به کار می‌رود: وقت است کزفراق 


تو وزسو زاندرون -اتش در افکنم به همه رخت 
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و بخت خویش (حافظ). مایه. کاجال 
(فرهنگ کوچك) ۲- آبزارهاء آفزارها ۳-سازو 
برگ ۴ -مایه‌هاء انگیزه ها شوه‌ها؛ آنگازها 
کت )۵ لداعت تن تزا 
جنان که در این موازفای جامی: توشه‌ی ما. 
باره‌ی دل, بار. با خاطر است -ناتوان موری 
درراین‌اره می کشته ا شبات هاب۷نانگیزنده 
همچنان که در این رده یحیی گیلانی: 
برای وصل اوهردم اگر سد حیله آنگیزم - فلك 
يك يك برای دوری ام. اسب اب می سازد ۸-راه 
آنجام (< اسباب سفن برهان), آروس (برهان 
قاطع) 

آسیاب بازی: بازیجه 

آسبات. پرساختن: ,۸-۱ فراهم آوردن ,۲- 
یکاخ 

افیا جننوا: , ساخت‌ویاخت, ,(فزهنگ 
کوچك) 

آسباب خاننه: کاچتار, کاچال, مانه, مان در 
جسم من جان دگر, در خان من مان دگر (مولانا 
جلال‌الدین) 

آسبساب خرده فروشی: خر ز (هم آوای هرن 
برهان قاطع) 

آسباب کشی: کاچال کشی, مانه کشی 


اس اب دنیوی: جن ان کمدررانن سر وده‌ی 


لا 


حافظ: زنهاردل مبند بر اسباب دنیوی, گیتی 
آسیاب التزول : انگاز جمراسسان دانش‌یافتن 
انگیزه ی چمراس‌ها (* ایات. برهان) 
آسباب و رخوت و غیره: جندر(برهان) زخت و 
اسبات: ۱-سنودگی باستودن ۲- شنبگی, که 
تسه ژا پاس دارند ۳- خواب 
زمستانی, زمخواب 

استتات از ( تا بت )۶( (شکاش هاراد 
روزگاران ۲- شنبه‌ها 

آسب أسطرلاب: سك (التفهیم. بیرونی) 
آسب صیل: بهاز(برهان) 

آسباط: (تك: سبط ) ۱- فر زندان یعقوب. از 
پیامبنران ۲-بورزادگان: بسران پسر یا پسران 
دح تآوگان. ترکان نبسگان (فرهنگ 
معین) ۴- گروه ها( غیاث اللغات) 

اسباط: ۱- گستردگی, گسترده شیدن, درز 
شدن ۲-خود باحتن, خام وشی از ترس ۲- 
چشم فرو خوایسانیدن ۴- فرناسی (فرناسی < 
غفلت. فرهنگ کوجك), سویستی 
اسباع: ۱-هفت شدن ۲- فروگذاشتن ۲- 
هفت ماهه وایندن ۴ آنبوهی درندگان ۵-به 
دایه دادن, به دایه سپردن 


اسباغ: كِ_ زره فراخ لو سین 1 به انجام 


۶9 اب 


آسباق 
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رساندن 

آسباق: (تك: سبق ). گر وبندها: آن چه بدان‌ها 
گر و بندند 

اسباق: پیشی جستن (لاروس) 

آسبال: خوشه‌ها ( آنندراج) 

اسبال: ۱- پایین کشیدن شلوار فر وگذاشتن 
برده ۲- خوشه کردن ۳-بارش باران ۲-ریزش 
اشك 

اسبانج یا اسفناج ۹0[02۲100: یونانی یا پارسی 
تازی شده, اسهناج» اسپانخ: اسپانخ خویشم 
خوان, تا ترش شود شیر ین - با هردو شدم بخته. 
جون با تو ببیوستم (مولانا جلال الدین بلخی) 
آسب بخار: تك (< واحد) توان: در گيتيك (< 
فيزيك). آسپ دمه (دمه < بخار فرهنگ 
کوچك). (دمه - آتش افر وز برهان قاطع ) 
أسبَرَنج: بارسی بای ده اسر نک مه 
اسپ درشترنگ 

آسبّق: ۱-پیش‌تر ۲- پیشروتر 

أسیل: بارسی است. اسپر ز(- طحال ) 

آسبل: درازبر وت 

أسَبلیطة: شردوشی (لاروس) 

اسبله, سبیلی: گر به‌ماهی ( گو یش گیلکی ).از 
ماهیان 


اسب وحشی: توسن, زمُنده 


آسبوع: ۱-هفت روز پیابی: از بامداد شنبه تا 
شامگاه آدینه ۲- هفت بار ۳- هفت بستا ( پستا 
< نوبت, برهان) 

اسبیداج: پارسی تازی گشته, سپید اب 

اسپا هم5: انگلیسی, کانابه» چشمه‌ی کانی 
آسپارا گوس ۸50272905 : لاتینی, مارجو به 
اسپاگتی ۹۵29610 : ایتالیایی, رشته حول 
اسپاسم.اسبازم 52090: انگلیسی, |ستاز 
(واژه نامه تر بیت بدنی) 

اسپرانتو: بان جهانی, آبر بان 

اسپ سَریع: تو ند. هم آوای کمند (برهان 
قاطع), آروند 

آسپ جنیبّت: غوش, بالاده ( لغت فرس ) 
آسپ کاهل: جَمند ( برهان قاطع ) 
اسپر9207۵: تخمّك, هاگ ( فرهنگستان ): 
خرددانه در بارآوری گیاهان بی گل 

اسپورت 5007 : انگلیسی, ورزش 
اسپرماتوزوئید 6506۲۳۵۱050706 : 
فرانسوی, ترمایه 

اسپسیال ۹062۱ : فر انسوی, ویژه 
اسپکترسکپ ۹060۱۲050006: فرانسوی: 
رتوشکن, هرم سنج (هرم < طیف فرهنگ 
کوچك) 


اسپروله 50070۱6: فرانسوی, ها گدار 
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اسپک ولاسیون ٩060۱012100‏ : فرانسوی: 
کمانه‌زتیا (مقدمه‌ای بر فلسفه برگردان 
محمدرضا باطنی ) 
اسپیرال ٩01‏ : 
(فرهنگستان) 


فرانسوی» ماربیچ 


آسپیروژیر ۹01۲09۲6 : فرانسوی, از گیاهان: 
جل وخ بزغمسه ( فرهنگ معین ) 

اسپیرومتر ۹۵۱۲0۲0۵1۲6 : فرانسوی, هس کار 
( شش ریه: برهان قاطع) 

اسپیریتیست اوناذنم۹: انگلیسی. وی 
کسی که در کار پرس و جوی, جان مردگان 
اشت. 

اسپیریتیسم ۹1506 فوانسوای» 
جان‌پرسی 

اسپیریتوآلیسم ۵ : فرانسوی» 
فرزان مینوی 

اسپیریتوئل 50106۱ : فرانسوی, ۱-مینوی 
۲ بذله گو (سعید نفیسی ) 

اسپنیال 50101: فرانسوی, ستون مهره ای 
اسپینل ۹0161 : انگلیسی. یا کتشدپلین 
یاکندید خشن ( جواهرات سلطنتی ) 

است: سوراخ. کون ( غیاث اللغات) 

آستات 06 فرانسوی, سرکان, نمك 
س رکه نتم جد| شده از ترشك س رکه 


۱۰۷ 


استاژیر 


استسات دوپلمب: فرانسوی, شکر سرب 
( فرهنگ عمید) 

استاتيستيك ودوااعناهاه : فا و مار 
استاج: پارسی تازی گشته, استاگ, از آبزارها 
استاد 5120:00 : یونانی» اندازه ای است برابر 
با ۱۸۵ گز 

آستاد الذار: سرا استاد. استاد خانه 

أستاد معلم: آمو ژنده 

استادیوم ٩۱2۵۳‏ : انگلیسی, ورزش سراء 
آاردکاز: 

أستاذ: پارسی تاژی شذف استاد 

آستار: ( تك: ستر )؛ بُرده ها ( غیاث اللغات) 
استارت :ها5: انگلیسی ۱-جنییدن ۲- 
جنباند , ۳- ,دماغازنم در آورزش». تك اغاز 
( فرهنگستان) 

استارتر 5۱30007: انگلیسی ۱- جنبانا ۲- 
آغازگر ( فرهنگستان) 

استارة: چاد, پشه بند. پرده (لاروس ) 
استارین, استثارین 5162706 : سپندر در 
ساختن سپّندار <- شمع, (برهان قاطع ). به کار 
می رود. 

استاژ ٩۱9‏ : فرانسوی, کارآموزی 
(فرهنگستان) 

استاژیر ٩۱2912166‏ : تاو (فرهنگستان)؛ 
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نوکار 

استاسیون: استانسیا (گویش 
شهر یاری) 5۱۵1:00, فرانسوی, ایستگاه 
استافیل 5۱20۳ : در این حامهی مولانا 
جلال الدین بلخی: آن یکی رومی بگفت این 
قیل را -ترك کن, خواهیم استافیل را, یونانی» 
دان ین 

استاک و 50:600: انگلیسی, ساگچ 

استالا کتیت 6 : انگلیسی, جکیده 
گل فهشنگ (فرهنگ انگلیسی فارسی, حبیم) 
استالاگمیت 6 انگلیسی جکانده 
گل فهشنگ: فههنگ به شوعته یا شعلونی 
می‌گویند که از آب جك آسمانه‌ی گاباره (< 
سقف غار) که مك دارد. پدید می‌آید. آب 
کي نک کته از فش ردرآع موف ۱3 
همچنانجون شیشه‌ی سیمین نگون آويخته 
(فرالاوی) 


‌ 


استامپ 25۱786 : فرانسوی. مهر 
( فرهنگستان) 

استبانة: خونخواهی, جایباش سازی 
استب‌اخه:۱-رواداشت ۲ -روایافت ۳- 
برکنتن, از بیخ کندن, برانداختن 
استباعة: دستور فروش, خریدار گشتن 


استباق: بیشی گرفتن. بیشی جستن, لچرد) 


جوایش دز: تیراندازی لو وقیناانی 

استبائة: ۱-بیدایی؛ هو یدایی ۲ اشکار شدن 
۳ آشکار کردن ۴- به جای آوردن. شناختن 
استبداد: انودسوی ۱ -فوداکاتگرا 
استب‌داع: ۱- توخواستن, نوخواست ۲- 
نوانگاشتن, نوشمردن 

استبدال: داد و گیر: دادن و گرفتن: چیزی دادن 
وجیزی سجتن 

استبراء: ۱-باك خواهی ۵-۲ پاکی ۳-شاش 
پاکی 

استبراز: بیر ون کردن 

استبرق: بارسی تازی شده. استوزك ( فرهنگ 
پهلویا )دیب ایا ووازقا عافر نمیشن رونام 
درختجه ای که در گرمسیر ابران ی زوند. 
استخرك 

استبسال: دل به کشتن نهادن؛ کشتن خواهی» 
دل به‌مرگ نهادن 

استبشار: ۱- مه دادن ۲- گشاده‌رویی: 
خوشرویی ۳- بیام پذیری 

|ستیشاع: بی مزه یافتن 

استبصار: ۱- به چشم دیدن ۲ -بیدا هلان 
هباستایی 2۳ |هک ار گردیدن ۴- بیتایی 
خواستن ۵- بینادلی ۶-درنگ 

استبصار یافتن: شناسایی یافتن ( فرهنگ 
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معین )؛ اشتااعت یابی 


استب ضاع: ۱- سرمایه خواستن, 
سرمایه خواهی ۲- گونه ای زناشو یی درروزگار 
کانایی (< جاهلیت ) زن جندگی 

|ستبطاء: درنگ خواهی, کندیابی 
استبطان: رازدارگی, در نهان خواستن. 
توا نوات روشیده کاری 

استبعاد: دوری جویی. فورسان دور کرد 
استبعاد داشتن: دور از درست بودن, نادرست 
بودن 

استبقاء: ۱-ماندن خواهی ۲- برجای خواهی 
۳-زنده گذاشتن 

استبکاء: زاری‌خواهی, گریه‌خواهی: 
مویه‌خواهی 

استبلال : به خواهی, بهبود جو بی 

ایهاج: شاد خواهي 

استبهام: مر بسته خواهی, گنگ زدگی 

استپ 9160 : روسی, زواد: زمین پست و بلند 
اس رن (انندراج). کلاك ( فرهنگستان) 
استهی ذم سفید: زياك ( درمازندران), خر وس 
کولی» سفیده (در گیلان). از پرندگان ( گو یش 
گیلکی) 

ستتابة: پتت خواهی (ِتت - توبه. فرهنگ 
پهلوی) 


۳ 


استتار: ۱-روی نهفتن: در پرده شدن ۲- 
نهفته خواهی, پردگی 

استتار: بنهانی (واژه‌های فارسی) 
استتمام: پایان خواهی, به سرآوردن, رسا کردن 
استتصو افکت 6 ان : فرانسوی. 
تمش سَنج. گوشی, ابزاری است که پزشك برای 
شنیدن تیش هایه کارمی بزّد. 

استتيك ۴51۳6 : فرانسوی» زیبشناسی 
ار ۱ 
ایستاگری ۳-رایرّنی, کاوش 

استشة ال: گران‌داشتن, سنگین شتن, 
گرن خواست. گرانگی, ناگی 
استشمار: ۱- میوه‌خواهی, برجویی ۲- 
کنی 

استثناء: جدا خواهی: رح 
استثنائات: جدا خواهی‌هاء مگرها 

استشنانی: جزيك 

اس 
جویی, پاسخ خواهی ۳ 

استجارة: ۱- پناه جویی ۲- به‌مزد گیری ۳- 
سلاك گیری 

استجارّة: ۱-دستسوری خواستن ۲-پرگ 
خواهی ۳- روا خواستن (پروا < رخصت) 


استجاشة: سپاه خواهی 








۳۳", 


اسمت 
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سح 


استجاعة: کشک زارگ ری : 
سیری ناپذیری 

استجافة: ۱- کاواكیابی ( کاواك - خالی) ۲- 
فراخ گرایی 

استجبار: توانگری. پس از تنگدستی 
(لاروس ) 

استجداء: دهش‌خواهی, دریوزگی, نیاز 
خواهی 

استجداد: ۱- نوگردانیدن ۲ - نو بوشیدن 
استجراء: نماینده گرفتن, نماینده کردن 
(آنندراج)؛ دلیر تعاس 

استجراح: ۱-ریشناکی (ريش < جراحت) ۲- 
لناکی (- عیب)۳-تباه گشتن 
استجراز: به درورسیدن؛ دروهنگامی 
استجلاء: روشن ساختن, نمایانی 
استجلاب: ۱- به سوی خود کشیدن ۲- 
دسترسی خواستن ۳- بازداشت خواستن 
استجمار: ۱- گردهمایی سپاه ۲- گردهمایی 
۳ 

استجماع: گردهمایی خواستن: فراخوانی 
برای فردهمایی» فرده م حون ی» 
گروزه خواهی. به توانایی رسیدن 

استجنان: ۱-دیوانه گری ۲- شادخواهی 


استجواب: پاسخ خواهی, بازیرسی 


۱ ستجهال : نادان شمردن» نادان گرفتن» 


کانادانی 
استحالة:زمین کاوی 


استحار: بگه خوانی, خواندن خروس در پگاه 
(<سحر) 

استحا: پاسخ خواستن. م‌شدن, پرشدن 
استحاضه: خونریزی بس از دشتانی (< 
حیض ). خون بینی 

استحالة: اه خوا هی ۷ ردو ۱۳ 
استجاب: ۱- پسندیدگی ۲- پسندیده دشن 
۲۳ روا دانستن ۳ دل به دست آوردت 
استحثاث: برافژولیدن, برانگیختن 
استحجاب: ۱-دربان گماردن ۲-دربانی 
خواستن ۲-در پرده خواهی, پوشیده خواهی 
استحداث: نو خواستن, نو جستن, تازه سازی 
استحداد: رمکان تراشیدن (رسکان - موی 
ژهار, آنندراج), تیز کردن. خشم گرفتن 
استحذاء: ۱-دم‌بایی خواستن ۲-دهش 
خواستن 

استحرار: امپریاوشدن کشت پر بار عون 
کشت ۲- افزونی خون 

استحرام: گشن خواه شدن ( گشن, نرینه‌ی 
بارور کننده). آن مه که زپیدایی ذر چشم 


نمی اید -جان ازمزه‌ی عشقش, بی گشن همی 
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استحواض 





ی شا لا للدین )۲4 -بست خولستن؛ 
گناهکاران ودادگر یزان به گوریا ارامگاه پیشوا 
یا پیشوازاده ای می گر یختند ودر آن جا بست 
می‌نشسشتتد وادست دیوانیان از انان کوتاه 
می شد, بست نشینی 

استحسار: مانده شدن ( آنندراج). ماندگی 
استحسان: ۱- نيك شمردن (غیاث اللغات). 
نیککو داشتن ( آنندراج) ۲-زها کردن برایر 
گیری (برابسر گیری < قیاس) و برگزیدن 
روشی که دریافت آن برای مردم اسان باشد: 
بهین روش ۳-برترشماری که پس ازاندیشیدن 
وخردزتار تما (< تععل)برای داون دز 
زمینه ای پیدا می شود: بهین برداشت 
استحشاف: ۱- گهنه پوشی ۲-ترّنجیدن گوش 
(ترنجیدن < کوفنگی و خشكك‌شدن اندامی 
است) 

استحصاء: قاروالست,رآمارخواستن 
استحصاف: سخت روزگاری: تشر زمانی 
استحصال: ۱-به‌دست آوردن ۲-بازیافت 
حولستن, بازنانی: برداهت 

استحضار: ۱- آماده خواست ۲ نزد خود 
خواستن ۳-به یاد داشتن ۴-| گاهی 
استحطاط: گم خواستن 

استحفار: کندن خواستن 


استحفاظ: ۱- نگهبانی خواستن ۲- به یاد 
سپردن 
استحقار: ۱- خوارداشت. خوارداشتن 
(غیاث اللغعات). خوارخواشت. 
خوارخواستن کوچك شمردن. کوچك 
آنگاشتن, خواری 
استحقاق: آرزانیکی (فرهنگ پهلوی), 
سزاواری» سزاوارشدن ( غیات اللغات) 
استحکام: استواری» آستاکی (فرهنگ 
پهلوی). درپوشتی ( فرهنگ پهلوی) 
استحکامات: استواره‌ها, سنگرهاء دربند. 
دربوشت (فرهنگ پهلوی) 
استحصلاء: ۱- شیرین شمردن ۲-شیرین 
خواستن ( آنندراج) 


استحلاب: دوشیدن خواستن (آنندراج)؛ 


۳7 


پرشیری 
استحلاف: سوگند خواستن, سوگند خواهی 
استحلال: رواخواست 


استحماق: ۱- گول خواست (گول < آحمق). 
گول‌زدن ۲- نابخردی ۳- گول کاری 
استحمام: [ اش (فرهنگ پهلوی). ش 
استحواذ: چیرگی جستن, چیرگی خواستن 


استحواض : گرد خوا ۱ 


ی 


استحیاء: ۱- شرم خواستن 2۲ زندگی 
خواستن 

استخارة: به جویی, به جست ( فرهنگ معین )» 
مروا(فرهنگ کوچك) 

استخباء: ۱-تاژافراشتن ۲-به‌تاژرفتن ( تاژ< 
خیمه), چادر نشینی 

استخبار: | گاهی خواستن, آ گاهی جستن 
استخدام: ۱- کارمند خواهی ۲- کارمندی ۳- 
به کار گماری, کارا گزینی 

استخدام رسمی: کارمندی بایا (رسم و رسمی 
بارسی است. فرهنگ کوجك). کارمندی 
واره ای (واره < سم - فصل, آنندراج) 
استخدام دولت: کارمندی دیوان 

استخدام موقت: کارمندی زمانيك 

آستخذاء: فروتن خواهی, فروتنی؛ آفتادگی: 
استخراج: رو سیدنت به درآوردن در نان 
(برهان ) بُرهیختن ( فرهنگستان) 

استخراج آراء: برهیختن رای‌ها 

استخراج معدن: برهیختن کان 

استخراط: سخت گر یستن (آنندراج) 
استخفاء: ۱- بنهان شدن, نهان گشتن ۲- 
پوشیده داشتن 

استخفاء عیوب: خس‌پوشی (برهان) آك 


بوشی 


۱۱۳ 


واژه‌یاب 


استخف ‌اف: ۱ خوارخواست ۲ شرمسار 
خواستن ۲-خواری 

استخلاب: درویدن, بریدن ( آنندراج) 
استخلاص: ۱- رهایی جستن ۲- رها کردگی 
۳- ناب خواهی ۴ ازآن خود خواستن 
استخلاف: ۱- جانشین گزیدن ۲- آب 
برکشیدن 

استخمار: بنده کردن به زور بیگاری خواستن 
(بیگاری < کار بی مزد) 

آستخوان کتف: دست کترا (گویش گیلکی) 
ستخوان آطلس: آتلس (فرهنگستان) 
آستخوان رضفه: گرده نا ( فرهنگستان) 
آستخوان ژند آسقل: ند زیر ین ( فرهتگشتان) 
استخوان کعب: بجول ( فرهنگستان). پژول 
(برهان قاطع) 

أستخود وس یا اسطوخود وس یا استوقدوس: 
یون‌انی تازی شده, شاه اسپّرم رومی, کشه 
(برهان قاطع) 

استداد:راست شدن, استوارگردیدن( انندراج) 
استدارة: ۱-کردشدن ۲-به کرد چیزی درآمدن 
۷-گردعا »کرد شدگدا 

استدامت. استدامة: ۱-هميشه خواستن ۲- 
هميشه بودن ۳-به‌درنگ انداختن ۳-همیشگی 


استدانت. استسدانة: ۱-وام خواست. 





واژه‌یاب 


استرباع 





وام خواستن ۲-وام گرفتن 

استدرار: ۱- شیر خواستن ۲-پرشیری 
(ستدراج: ۱ اندك اند خواستن ۲ -پایه به 
پایه برذن ۳- کم کم نزديك کردن 

استدراك: ۱-رفته خواستن, رفته‌را خواستن 
۲- خرده خواسنتن, خرده یافتن ۳-خریافتن 
(آنندراج)» آنتریافتن, آنتریافتی 

استدعاء: پیش خواهی, درخواست 

استدعای شرفیابی: بارخواهی 

استدفاء: بالاپوش خواستن, پوشش گرم 
خواستن 

استدفاع: بدافند خواهی 

استدقاق: باريك شدن ( آنندراج) خرده‌جوبی: 
خرده سنجی 

استدلال: ۱- فرنودخواست. فرنود خواستن 
۲- فرنودآوری, گواه آوری» فرنایش, گوواکی 
(فرهنگ پهلوی) 

استدلالی: فرنودی» گو وا ليك 

استدلالیان: فرنودیان 

استذایّت, استذاَة: ۱- گداختن ۲- گدازگی 
استذراء: سایه جستن, به سایه رفتن 

استذراع: بوی پوشی, لاپوشی 

استذکار: ۱ -یادگیری ۲ -یاددادن ۲-یادآوری 


استذماء: پس گرفتن 


استذمام: زشتکاری, نکوهیده کاری. 
نگوهیدگی 

استذناب: پیروی» دنبال‌روی» سپس کسی 
رفتن 

استذهان: ۱- فراموش خواستن ۲- فراموش 
کردن» ازیاد بردن 

استراتوی 6او5۸:/5: فرانسوی, جنگ آرایی: 
رزم آرایی 

استراتوس 5۱۵15 : لاتینی, دراز آبر: مهمیغ 
استراتوسفر 8 فرانسوی» 
ایستاذماء رویه‌ای ازوای (- جو - آتمسفر ) که 
تما در آن همواره انستازاست 

استراء: رای خواهی 

استسراحت: پرا وت ویسای (فرهنگ 
بهلوی). آزمیدن, آساییدن؛ رامش (برهان 
قاطع). آسانی, هسپی ( فرهنگ پهلوی) 
استرار: از دانسه‌های خوردنی؛ مُرجمث 
(آنندراج), هم آوای رم دانه 

استراضة: کت خواهی و[ 
۳-دل به‌دست آوردن 

استراط: فروخوردن, فرودادن 

استراق: دزد گوشی, دزدی 

استرال: گوالیذن, درازشدن گیاهان (آنندراج) 


استریاع: لد شدن گرد.گردخیزی 


ع_ع ع سع ۳۳‏ _ . سا« سس 


استرئوسکوپ 





استرئوسکوپ: 25۱67050006 : برنما 
استرپتومایسین 51۳6010۳۷۵0 : انگلیسی, 
کزغارج (< کج + غارج) 

استرجاع: ۱- بازیس گرفتن, بازستاندن ۲- 
بازگشت خواستن 

استرحال : فرازوی؛ جابه جایی 

استسرحسام: دلسوزی خواستن, آمرزش 
خواستن. آمرزش خواهی 

استرحاماً: دلسوزانه (واژههای فارسی ) 
استرخا: یونانی, ازداروها, زرنیخ سرخ 
استرخاء: نُست آندامی, فر وهشتگی (- فلج) 
استرخاء آعصاب: فر وهشتگی پی 

استرخاء اعضاء: فر وهشتگی اندام 

استرخاء جفن: فر وهشتگی پلك 

استرخاء جفن اعلا: فر وهشتگی پلك بالا 
استرخاء مشانه: فروهشتگی آبدان 

استرخاص: ۱- پرواخواستن ۲- ارزان 
خواستن 

استرداد: واخواستن, واستن. بازستانی, 
پس گرفتن 

استرداد اصوال: بازستاندن خواسته. یس 
گرفتن خواسته 

استرد اد مجرم: بازگرداندن بزهکار 


استرذال: ناکس یافتن. فرومایه یافتن, 


واژه یاب 


زبون بینی 

استرزاق: روزی خواستن (آنندراج) 
استرس 95 انگلیسی, فشار فشارروانی 
استرسال:۱-فرروهشتن گیسو ۲-خوگر شدّن 
۳ گستاخ شدن ۴ سای (آنسررج) 
استرشاء: پازك خواهی (پارك < رشوه. فرهنگ 
بهلوی) 

استرشاد: ۱- راه‌جستن (آنندراج) ۲- پند 
خواهی 

استرضاء: ۱- خرسندی خواستن ند 
کردن 

استرضاع: دایه خواستن, شیرده خواستن 
استرعاء: ۱- تیمارخواست ( تیمار < رعایت ) 
۲ نگهبانی خواستن ۳-نگهبانی کردن 
استرعاب: ترسانیدن, این واژه در تازی بیشینه 
ندارد و فارسی گویان آن را ساخته اند. در تازی 
استرهاب وترعیب را به کار می برند. 
استرعاف: ۱-بیشی گرفتن اسپ ۲- 
پیه آب کردن, پیه گدازی 

استرعال: پیشر و گله شدن, دنبال‌هم رفتن 
گوسپندان ( آنندراج) 

استرغاس: ۱- نرم یافتن ۲- نرم شمردن 
استرفاد: یاری جستن, یاری جویی 


استرفاض: فراخ خواستن رودباره فراخ کردن 





واژه‌یاب 


استشازت 





رودبار گشاد کردن آ 

استرقاء: افسون خواستن 

استرقاق: ۱- نك شدن ۲-بنده خواستن ۳- 
به بندگی گرفتن 

استرکاك: بی‌مایه یافتن: نایسند یافتن, سست 
یافتن 

استرکنین یا استریکنین 5۱0/0۲06 : 
فرانسوی کیزهر, ّهری است کشنده که ازدو 
گیاه کجوله و بابیته بهدست می آید» اندك آن در 
داروسازی به کار می‌رود. 


‌ ‌ 
استرلاب یا اصطرلاب ۸5۸۲0۱2005 : یونانی. 


سلاب, همی بازجستند راز سیهر, به شلاب تابر 
که گردد به مهر ( شاهنامه) 


استرلینگ 56۲9 : شهرّوای انگلستان 
استرمام: واسازی خواستن (واسازی < 
مرمت, فرهنگ کوچك). واسازخواهی 
استسرواح: ۱ سار تخت راشای 
گرفتن ۳-بوی برداشتن, بویناکی 

آسترو بیولوچی ۸۵۱۲0۵۷ : انگلیسی. 
آختررزیست شناسی 

سسکا وفيزيك ۸5۱۲0-0۱0/5/6: انگلیسی. 
آخترگيتيك ( خردناب) 

استرونتیوم 5۱۲00۸70 : از تو بال‌ها (< 


فلزات)» آخترینه 


آسترونومی ۵5۱۲000۳16 : ستاره شناسی 
استرهاب: ترسانیدن 

استرهان: ۱- گر وخواستن, ۲-به گرو گرفتن 
استریل 516/6: فرانسوی, آبلشت: سترون 
استریلیزه 5160[۷56: فرانسو ی, بلشت رفته 
استزادت. استزادة: ۱-افزونی خواستن؛ 
اروت حولس شخ واهی ۲- گله کردن: 
دلتنگی کردن 


استزازت. استزاره: دیداری .«خواستن؛ 


دیدارخواهی 
استزلال: اس لعریدن 2۳ لعریدن خواستن 
(آنندراج) 


استسخار: آفسون کردن ( آنندراج) 
استسرار: ۱-بنهان شدن ۲ - کنيزك خواستن 
استسعاد: ۱- فرخندگی جستن ۲- فرخنده 
دانستن ۳-یاوری خواستن 

استسقاء: ۱ آب خواستن ۲-باران خواستن 
2۳ عشکآمنار: از بیماری‌هاست که بیمار از 
تشنگی نمی رهد ( لغت فرس ) 

استسلاف: ۱- گران فر وشی ۲-وام خواستن 
استلام: ۱- گردن نهادن ۲-رامش خواستن 
استشارت. استشارة: ۱- رای خواهی ۲- 
سگال‌خواهی (سگال - فکر. انديشه, برهان 


قاطع) 


۰ و دس 


استشاطة 


واژه یاب 


__ مس 


اسشاطته؛ ۱- نيك خندیدن ۲- از خشم 
پرافر وخ و۵ 

۱ ستشراء: ۱-کاردشواری ۲- خشمگین شدن» 
| 

استشعار: ترس گرفتن, بیم نهفتن 

۱ ستشراق: خورآی شناسی: خورآی شناس 
استشفاء: ۱-درمان خواستن 
۳ شکمر وش 
استشفاف: ۱- ترا بدید خواهی ( ترا پدید < 


۲ -بهبود؛ زهاندن 


شفاف, فرهنگ کوچك) ۲- آن سوی دیدن 
استشفاع: 
میانجیگری 


استشم‌ام: ۱-بوی جستن ۲- بوی شنیدن؛ 


۱ رای رات ۳ 


بوی‌یافتن ۳- بو بردن 
استشفان: ای ]ناگی 
استشهاء: ورنخواهی 


استشهاد: : ۱ گواهی خواستن ۲ گواهی 
آوردن ( فرهنگستان) 
استصباح: ۱- چراغ خواستن ۲-چراغ 
آفر وختن ( آنندراج) 
استصحاب: ۱ هم‌نشین خواستن ۲ -یاری 


خواستن ۳ با خود داشتن ۳- بیشین زوانی 


دستوریا فرمان بیشین و گذشته را هم اکنون 


بذیرفتن وروا داشتن 

استصحاح: باز تندرستی: تندرستی پس از 
بیماری 

استصراخ: فر یاد خواهی ( آنندراج) 
استصحاب: دشوارشدن کار (آنندراج) 
استصفاء: اسان ی ۲-یکدله خواستن 
(یکدله < دوست بی نفاق و صافی, برهان 
قاطع) ۳- پالیدن ( فرهنگ پهلوی) 
استصواب: ۱ رات سس کر ۳ 
دانستن ۳-درست انگاشتن 

استضانت. استض‌ائتة: روشنی گرفتن 
(آنندراج)؛ روشن شدن ۲-روشنی خواستن 
استضحاك: شوخی خواستن, خنده جو یی 
استضع‌اف: ۱ ناتوان خواستن ۲- ناتوان 
یافتن, ناتوان شمردن ۳- فر ودست گرداندن 
استضلال: گمراه خواستن, گمراهاندن 
استسطابت, استطاية: ۱- پاکی جستن ۲- 
باکیزه دانستن 

استطارت. استطارة: ۱- پر کنده خواستن ۲- 
گرم شدن بازار ۲-شتابان رانتن ۴ ترسایندگی 
استطاعة: 2۱ توان (فزهنگ پهلو ی ), توانش 
۳-بی‌نیازی 

استطاعت مالی: سرمایه داشتن 


استطالة: درازگرایی» درازگردیدن 


واژه‌یاب 


استطباب: اک دزمان ابرزسیدن بما شم وشلف 
خواستن 

استطراب: شادی جُستن 

استطراد: ۱- گریز دروغین ۲-روانی کار 
(غیاث اللغات) ۳- کناره پردازی: از زمینه‌ی 
سخن بیر ون رفتن 

استطراد کردن: از سخن دور افتادن» کناره 
تن 

استطراف: ۱- تازه جویی ۲- تازه‌یابی ۳- 
استطعام: خوراك خواهی 

استطلاع: ۱۳۹ خواهی ۲-دیده‌وری 
استطلاق: ۱- هلش‌خواهی با زهاند یود 
شکمر وش 

استطلال: به‌زیر نگریستن, چشم پایین 
انداختن 

آستطلّس: یونانی تازی شده: خو پخین کوهی 
( خوبخین < مومیائی) 

استظلال: ۱-سایه جویی ۲ خواهش 
استسظهار: ۱- پشتگرمی ۲- پشت خواهی ۳- 
پشتیبان داشتن ۴- آندوخته 

استعادة: ۱- خویگیری ۲- بازگشت خواهی 
استعادة: ۱- پناهجویی ۲- پنا‌یابی ۳- 


پناهگیری 


۱۷ 


استعداد 


استعارة: ۱- ایرمان جویی ( ایرمان < عاریت. 
آنندراج) ۲-سینجیدن (سپنج < عاریت» 
برهان قاطع ) ۳-مانند اری 

استعاره بالتصریح: ایرمان نموديك 

استعاره بالکنایه: ایرمان گواژيك (گواز 
کنایه. برهان قاطع) 

استعاره آصلیه: ایرمان بنيك 

استعاره طبیعیه: رن پرهاميك 

استعاره مکنبه: ایرمان گواژیات 

استعاضة: تالگانه خواهی (تالگانه < عوض: 
فرهنگ کوچك) 

استعانة: ۱-یاری خواهی ۲-یاری یابی 
استعیاد:۱- بنده خواستن ۲-به بندگی گرفتن 
استعتاب: ۱- خرسندی خواستن ۲- 
خرسندی بخشیدن ۳- ازبدی بازگردیدن 
استعجال: ۱-شتابی خواستن ۲-شتاییدن ۲- 
ی رفس بد رشتات زرادرشس 2۵ 
رای 

استعجاب: ۱- شگفتی یافتن ۲-به شگفت 
آمدن ۲-شگفت زدگی 

استعجام: کند زبانی 

استعسداد: آتاوی (فرهنگ پهلوی). آما 
(فرهنگ کوچك). آمادگی: آماده بودن؛ آماده 


اک 


صصسصمسص«صعصسصسعسس. >> »۰ ."۳ .»لک 


استعذاب 
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استعژاب: ۱ گوارا خواستن 
نوشاندن ۲- گوارا یافتن 


استعراء: ۱ بترم خو ها 


ن ۲- گوارا 


و خرس 


خوردن, خرمای نو بر خوردن 


استعراب: ۱- تازی گرایی ۲- تازی زدگی ۳- 


زشتگویی 

استعسال : آنگبین خواستن, انگبین گرفتن 
استعشاء: ۱ ۱ سرکشته تفت ۲ کتک 
استعصاء: کجتایی, بی فرمسان شدن 
(آنندراج), سرکشی 

استعصام: ِ_ِ بازداشتی 
استعطاه: دهش جستن, دهش جویی 
استعطاف: دل به‌دست آوردن 

استعظام: ۱- بزرگی جستن ۲-بزرگ شمردن 
۳-بزرگ‌منشی (آنندراج) 

اسععفاء: ۱- بوزش خواستن ۲-بزرگ 
۳ کناره گیری 
استعفا دادن, استعفا کردن: کناره گیر ی از 
کاو کنر کرت وادل هنک 
استعفاف: ۱- پا کدامنی خواستن ۲ -به‌پاکی 


گراییدن ۳- پارسایی < بازایستادن از 


شمردن» بخشش خواستن 


ناروا کاری 
استعلاء: ۱-سترگی خواهی ۲-برتری جستن 


۳-برتری یافتن 


استعصلاب: ۱- ناخوش یافتن ۲- ناخوش 
شمردن ۳- ناخوشایندگی 

استعلاج: ۱-درمان جویی, درمان خواست ۳- 
چاره جویی 

استعلام: واجیدن ( آنندراج). آ گاهی خواست 
(فرهنگ کوچك ). آموزش خواستن, آفراس 
(فرهنگ بهلوی) 

استعمار: ۱-آباد خواهی ۲-ماندگار ساختن 
استعمال: اد کاربزد ٩۳‏ قارع 

استعمال کردن: کار فرمودن ( فرهنگ پهلوی) 
استعمام: ۱-دستارنهاتن ۲-دستارخواهی 
استعهاد: پیمان خواهی 

استغاشه. استغاشة: ۱- ّبایش (فرهنگ 
پهلوی), دادخواهی (فرهنگ کوچك ), فریاد 
رس خواستن ( آنندراج). لابه, روم لابه کنم کر 
پیش داور (ویس ورامین گرگانی). زاری 
استخاثه کردن: ژباییدن ( فرهنگ پهلوی) 
استغثاث: ریماندن, ریم بیر ون کشیدن 
استغذاء: بر زمین کوفتن 

استغراب: ۱- گزافخندی, بسیار خندی ۲- 
شگفتیدن, شگفتی نمودن 

استغراق: ۱- ژرف کاوی ۲- غوته خوردن 
استغشاش: ۱-دغایافتن ۲-دغاخواهی ۳- 
دغناگری (دغا< خیانت. فرهنگ کول < 
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مکر وحیله, برهان قاطع) 

استغفار: ۱- آمرزش خواهی ۲-بّتت خواهی 
پتت < توبه» فرهنگ پهلوی). پتفت (برهان 

قاطع) 

آستغفرا له : به آمررزش خدا 

استغلاب: بالیدن نهال 

استغلاظ: ۱-دژواخیدن (دژواخ < غلظت. 

بره ان قاطع) ۲- سفت گردان دن ۲- 

خوشه کردن, دانه کردن 

استغلاق: ۱-بیچیده سخنی, سر بسته گویی 
۲- آزاد نبودن در خرید و فروش 

استغلال: شاماخ پُروری (شاماخ < غلات. 

آنندراج) 

استغناه: ۱-توانگری ۲-بی نیازی 

استغناء به خرج د ادن: بی نیازی نمودن 

استغناء طبع: ند نگری 

استفاء معشوق: از دلستان 

ت0۱ ادهش رتسدی((فرهنگ 
پهلوی), سودخواهی 

استفاده بران: سودبردن؛ بهره بردن 
استفاده‌جویی: سودجویی 

ستاو انتن: لد ربتانلن»بهره دان 
استفاده کردن: سودبردن, به خود بهره‌رساندن 


استفاده گر, استفاده چی: شودورز 


۱۹۹ 


استفاده گر استفاده‌چی 


استفاده مشروع: رواسود 

استفاده مطلوب: سود دلخواه 

استفاده نامشرو ع: ناروا سود 

استفاضه, استفاضة: ۱- یانخواهی (یان < 
فیض, فرهنگ کوچك) ۲- فراوانخواهی 
استفاع: ۱-برانگیختگی ۲- تاسه‌مندی ۳- 
لاغری ۲دگررنگی 

استفتاء: وجرخواهی, وجرجویی (وجر < 
فتوی, برهان قاطع ) 

استفتاح: ۱- گشاده خواهی (پا نزدهم ماه رجب 
تازی را روز استفتاح گویند و بر آنند که در آن 
روزدرهای آسمان به روی شیدایجا ند شود 
است) ۲- کیش پرسی, پاسسخ جویی برای 
هی دت ۳ آغازیدن ۳- بیروزی 
خواستن 

استفحال: ۱- گشن جویی, گشن خواهی 
(گشن - فحل, نرینه ای که آماده برای جهیدن 
ایند اننت) رها ۶ بنگوو( خوسابی از 
گیاهان دوبایه است و نرینه و مادینه دارد.) 
استفخار: ۱- خودنمایی. خودفر وشی ۲- 
گرانخواهی ۳-سفالینگی 

استفراد: ای یی دا رس 1 
یکه گزینی ۳- تک کاری, به تنهایی کار کردن 
استفسراغ: ۱- هراشیدن (آنندراج), ومیدن 





(ستفراغ کردن 
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( فرهنگ پهلوی ), بتینه ( آنندراج )؛ بالا آوردن. 
شکوفه کردن ( به ریشخند ) ۲- آسایش‌جویی 
استفراغ کردن: هراشیدن, بالا آوردن ومیدن 
استفزاز: ۱ ارجاعندن ۲ راندی ان 
۴-ترس کسی راریختن 

استفساد: ۱- تباهیگری ۲- تباهانئن ۳- 
تباهیدن 

استفسار: وابرسی ( فرهنگ کوچك) پرس و 
جو, چروش (بهره از برهان قاطع)» همپرسی 
(یهلوی) وایرسیدن 

استفسا رکردن: واپرسیدن 

استفصاص: بیر ون کشیدن 

استفضال: ۱- فزونخواهی, فزایستگی ۲- 
نیکخواهی 

استفظاع: ۱-زشت‌دانی ۲-رسوادانی 
استفعال: پو یشخواهی (پویه < فعل, نخستین 
دستور) ( از باب‌های دهگانه‌ی ثلاثی مزید در 
صرف زبان عر بی که هرچه در این باب ساخته 
شود. امر برخواستن و جستن می‌دهد. فرهنگ 
معین) 

استفلاح: رستگاری خواستن ۲- رستگاری 
یافتن 

استفهسام: ۱-آیایی ۲- پر سشی ۳-نیوند 


خواهی (نیوند - فهم. برهان قاطع ) - 


نیوندیابی 

استقالت, استقالة: ۱- بخشایش خواستن ۲- 
بنتردن ۲ برهمودن :۲ -براندا خسن ۵ ۳ 
کشیدن از کار 

استقامت. استقامتة: ۱-باداری( فرهنگ 
پهلوی). راست گر وی ۳-راستی ودرستی ۳- 
بایعردی (4- اس دی بافشاری ۶- 
آشتواری؛ توش (فرهنگ پُهلوی) 

استقامت. در اعتقاد: فریوّری (برهان) 
استقامت کردن: ایستیدن 

استقامت عضلانی: ایستیدن ماهیچه‌ای 
استقباح: زشت دانستن, ناهنجار دانستن, ید 
دانستن 

استقبال: ۱-پذیراك,ذیرفتاری (فرهنگ 
پهلوی)؛ پیشواز ۲ -روی آوردن» روی کردن 
۴-بخت جویی 

استقب‌ال کردن: بیشوازرفتن, پذیره شدن» 
حارث با همه بزرگان و محتشم ان خویش 
بذیره‌ی وی شدند (تاریخ برامکه, قریپ). 
بیشباز کردن ( برهان قاطع) 

استقتال : پیشواز مرگ رفتن, مرگ آمادگی 
استقداد: ۱-هموار گردیدن ۲- کار بیاپی 
استقدار: ۱- ثیر وخواهی ۲-سرنوشت پذیری 


استقذار: ۱- بلید دانستن ۲-چرك یافتن 
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استقراء: ۱- پژوهیدن ۲- کنجک اوی ۳- 
یازکاوی, فراهم آوری (تاریخ فلسفه, محمود 
هومتن), روشی است در کر ویز (< منطق. 
فرهنگ کوجك) که از باره (< جزء دانشنامه‌ی 
علائی) به هماد (< کلْ. برهان قاطع) پی می 
برند 

استقراء کردن: باز کاویدن 

استقراء کامل: بازکاوی رسا 

استقراء ناقص: بازکاوی نارسا 

استقرانی: بازکاویده ای 

استقرار: ۱- گیاکمندی ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
پابرجایی ۳-ماندگاری 

استقرار دادن: ایستا گرداندن, پابرجا کردن 
استقرار یافتن: پایُرجا شدن. آرام گرفتن, 
مت 

استقراض: وامخواهی 

استقراع: گشن جویی (گشن > فحل), فارسی 
گویان اين واژه را به جای بانسه یا پشك (< 
رعه, فرهنگ کوچلك) یه کار می‌برند 
استقران: ۱- پرخونی ۲- توانایی ,۳- 
همتاجویی 

استقسام: ۱- سوگند خواهی ۲- بهره‌ی خود 
خواستن 


استقصاء: ۱- کوشندگی ۲- پی گیری ۳- 


سختگیری ۲ مردرآوردن, ژوفکا کب اوق 1۵ 
خسکانان ( برهان قاطع) 

استقصار: میانه‌روی خواستن, کوتاهی کرده 
دانستن, کوتاه کردن خواستن 

استقتصاص: ۱ خونخواهی ۲- کیفرخواهی 
۳-سروته داستان را خواستن 

استقضاء: ۱ داوری خواهی ۲-داورجویی 
۳ بازخواهی وام 

استقضاض: سنگناکی 

استقطار: ۱-باران خواستن ۲ - چکیده 
خواستن, چکیده گیری, سرشك گیری 
استقفاف: درترنجیدن (اننیراج)؛ (ترنجیدن 
< کوفته شدن و چین به‌هم رساندن, برهان 
قاطع) 

استقفال: رکوریدن. (ژکور - بخیل. 
لغت فرس ) 

استقلال: ۱- جداسری, خودسر ی ۲- به خود 
ایستایی ۳-بلند کردن ۴-فرازیدن ۵-لر زیدن» 
لرزه گرفتن ۶- خودکامگی ۷- فرازوی 
استقلال طلب: جدایی خواه 

استقلال طی: جدایی خواهی 

استقواس: ۱- خم گشتگی ۲- کوزیشتی, 
استکاك: کرشدن, گوش سنگینی 





اسان 
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استکان 0 (:روسی, بنگان 
استکانه: ۱-خاکی شدن» خاکی بودن؛ 
فروتنی بسیار 

استکانی: پنگانی 

استکبار: ۱- خود بزرگ‌بینی ۲- خود 
بزرگ خواهی 

استکتاب:۱-رونویسی, رونوشت برداری 
استکتام: ۱- بوشیده گری ۲-سر پوش نهادن 
استکثار: ۱- فزونخواهی ۲- آنباشتن ۳- 
برآفزودن 

استکراء: ۱-به تلا خواستن ۲-سلاك کردن 
(سّلاك < کرایه. برهان قاطع) 

استکراش: شکمباد: در کودك از پرخوردن 
استکرام: ۱- گرامی‌خواست. گرامی 
خواستن, ۲- گرامی یافتن (آنندراج) ۳- 
بزرگواری 

استکراه: ۱- ناخوشایندی ۲- بیگاری گرفتن 
۳-واداشتن 

استکشاف:۱-هویدا خواهی ۲-اشکار کردن 
تست ویافت, گاهی‌یافتن 

استکفاء: ۱-بسنده گری ۲ کارگزار خواستن 
استکفاف: ۱-دست پیش کسی درا زکزدن 2۲ 
گرد آمذن, چنبرهزدن ۲- پیچیده شدن: موی 


(لاروس ) 


استکمال: ۱- رسایی خواستن ۲- 
نیکوفرجامی 

استکنان: در پرده شدن, پردگی 

استلاء: فر بهیدن گوسپندان 

استلاب: ربودن, به بريك زَدن (< جیب) 
استلات: پاك کردن کاسه به انگشت, ته چیزی 
را بالا آوردن 

|ستلال: تیغ کشیدن 

استلام: ۱- زره خواستن ۲- از ناکسان زن 
خواستن 

استلام: ۱- بساویدن, برماسیدن (< لمس 
کردن ازراه دست کشیدن ) ۲-ذر بر گرفتن ۳- 
آشتی کردن 

استلام حجر: رماسیدن سنگ, د رآیین هنج 
استلجاج: ستیهیدن در سوگند (آنندراج) 
استلحاق: فراخوانی برای یگانگی 

استلحام: افرا خراه کت ۲- فراخ شدن 
استلذاد: بامزه یافتن, خوشمزه یافتن, مزه کردن 
استلزام: ۱-بایستگی, ناگزیری ۲-چسبیدگی 
و 

استلزام عقلیه: بایستگی بخردانه 

استلقاء: ۱- بر پشت فتادن ۲-بر پشت خفن 
(آنندراج) ۲-واچسبیدن 


استلهام: ۱- نو یدخواهی ( نوید - الهام) ۲- 
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استمناح 





به‌دل گذشتن 

استماعت. استماخة: ۱-ورفانی (- شفاعت. 
فرهنگ کوچك) ۲-دهش خواهی 

استمار: رایخواهی 

استمازة: ۱-یکستو گردیتن (آنندراج) ۲- 
شدای خواهی ( گدا کشت 

استماع: شنوش (فرهنگ پهلوی ).نیو شش, 
گوش‌دادن ۱ 

استماع گردن: ور کوشس کداستن اک 
سعادت دو جهانی می خواهید, اینسخن در 
گوش گذارید ( کلیله ودمنه)» گوش فرادادن 
استمالة استمالت: ۱-دلجویی ۲- گوشمالی 
(معین) ۳- نوازش ۴-دل بردن ۵- پیمایش, 
پیمودن به دست یا به گز( آنندراج) 

استمالت کردن: دلجویی کردن, واخت 
استمام: ۱- پیشوا گرفتن ۲- به‌مادری 
برگزیدن 

استمان: ۱- زنهارخواهی ۲-بناه خواهی 
استماه: به کنیزی گرفتن (لاروس) 

استمداد: یاریخواهی. آپستان (فرهنگ 
پهلوی) 

استمداد طلبیدن: یاری خواستن 

استمراء: گوارا یافتن 


استمرار: همارگی, زوانگی؛ پیوستگی, 


هستیکی, همایی. پاتوکی ( فرهنگ پهلوی) 
استمرارا: بريك روند. هفاييك 
استمرارداشتن: هماره بودن, باتوکیدن 
استمراری: ۱- پیوسته. پشت هم ۲-رستاد (< 
وظیفه, مقرری, مستمری» راتبه, پرهان قاطع) 
استصزاج: سرشت پرسی (سرشت 2 مزاج). 
یت 3 وخواست 

استمزاج کردّن: زمینه به‌دست آوردن 
استمساك: چنگ دردن ( آنندراج) 

استملاء: ۱-نوشتن خواستن ۲-یاد نویساندن 
استملاح: ۱ کی خوانستن ۲-نعکبن 
یافتن (تمکین < ملیح) 
ابید رت 
پهلوی) ۲-هیرداری 

استملال: به ستوه آمدن (آنندراج) 
استمناء: شوسر ریختن (شوسر < منی < 
فرهتتک هتاو ی)) تلا ردن رال - کرد 
آنندراج). جلغ زدن. جَلقَ هم نمی تواند تازی 
باشد زیرا در دستور تازی به گفته ی آنندراج: 
«جیم و قاف در اسم واحد هیچ جا جمع نشده, 
مگر در لفظ معرّب یا مبدّل» 

استمناء بالید: چل زدن بادست 

استمناح: بخشش خواستن, یاری‌خواستن 


(لاروس ) 





استمهال 


واژه‌یاب 





استمهال: ۱-مولش خواهی (مولش - مهلت. 
آنندراج), زمان خواستن 

آستن: بیخ پوسیده, مُردم ريشه: ریشه‌ای که از 
دور به آندام مردم نماید (آنندراج)» بیخ درخت 
بوسیده ( لاروس ) 

آستن 70 آبگونه‌ای است بی‌رنگ و 
گریزا که از چکش یکی ازأستات‌ها بهدست 
می‌آید. لاك‌بُر (لك و لاك هردو ريشه در 
سنسکریت دارند) 

استنابة: ۱- جانشین خواستن ۲-جانشین 
کی اتکی به دادگاه دیگر دادن 
استناد: ۱- پشت برنهادن ۲-بناه بردن ۳- پناه 
دادن ۴- یافته آوردن (یافته هم آوای بافته - 
قبض وصول, حجت را گویند, آنتدراج) 
استناد کردّن: یافته نمودن, نورده نمودن 
(نورده < سَند, برهان قاطع ) 

استنازة: ۱-روشنی خواستن ۱-روشن 
گردانیدن ۳-بیر وزی یافتن 

استنامت, استنامة: ۱- خفتن خواستن ۲- 
خود را به خواب زدن ۳- خوگرفتن 

استنان: ۱- بُرجستَن اسپ. توسنی کردن ۲- 
نمایانی و نابدیدی ۳ 

استنیاء: ۲ یام خواستن» 


بازکاوی ( لاروس) 


استنباط: ۱- دریافت ۲-بی بردن (درهت کت 
کوچك). ۲- بیرون کشیدن 

استنتاج: ۱- بازجستن ۲- بازیافتن, بازیافت 
از زمینه و آغازه 

استنجاء: ۱-باك کردن ۲- بلیدی زدودن ۳- 
خرماخوردن ۲ موه چیدن ۵ شتافت) 
استنجاح: روایی خواستن ( آنندراج) 
استجاد ۱ دلیری بی ار ۳۱ 
پس ازسستی 

استنجاز: پایبندی خواستن, برآوردن خواستن 
استنجاف: پراکندیدن آبر 

استندارد ۵ انگلیسی. آلگو 
استنزال: ۱- فرودآمدّن؛ فر ودافتادن ۲- 
فرودکشیدن ۳-فر ودآمدن حواست 

استنساء: مو لش خواستن, زمان خواستن 
استنساب: ۱- تبارپزسی - تبارشمزی, 
نزادگو یی 

استنساخ: رونویسی, بیهوده کردن» بیهوده 
ساختن 

استنشاط: ترکیدن پوست رتتجیلرن 

استنشاق: بو کشیدن, بوییدن 

استنصاح: ۱- پُندخواهی, آندرزخواهی ۲- 
اندرزنیوشی 


استنصار: یاوری خواستن 


واژه‌یاب 


استنص‌اف: ۱-هده خواهی (هده حق؛ 
برهان) ۲-دادمندی خواستن 

استنصال: برون [فکندن بیرون آوردن 
استدطاق: ۱- بازیرسی ( فرهنگستان) 
صس توس ۷ به گفتار انگیختن 
استنطاق کردن: بازیرسی کردن 

استنظاف: ۱- باك خواستن 
پاك دانستن 


ن ۲ باك شمردن» 


استنعات: زالیدن خواستن (زابیدن < وصف 
کردن, صفت برشمردن, آنندراج) 
استفاج:نااندن خنم, شم نمبی,آشکار 
کردن بیر ون آوردن 

استفاد ۱ <دت خواستن ۲-نیست ساختن 
۳-توان درباختن: ازدست دادن توانایی 
استنفار: ۱-رمیدگی ۲-رمیدن ۳- رماندن ۳- 
استنفاض: ۱- نگریستن ( تاشناخت) ۲- 
به سنگ پلیدی ستردن ۳- شناسایی دشمن 


استنفاق: به ته رساندن» سپری گرداندن داراك 


استنقاص: ارزان خواستن. کاهش بها 
خواستن 


۱ استنقاع: ۱-فر ورفتن در چاه ۲-فر یادزدن ۳- 


اش : دگرگونی اب ۴- سیراپ کردن ۵- 


ی شست وشو ۶- ایستادن آب, گرد آمدن 


۱۳۵ 


استودیو 


1 

استنقاه: سخن دریافتن, سخن شناختن 

۷- رن کرد زا 
شوی کردن ۴- نیوتش خواستن (نیوتش. 
هم آوای پیشکش - جماع, مجامعت. برهان 
قاطع) 

استنکار: نیگویی, ناپذیری, ناشناختگی, 
نابسندیابی, نیگری (< انکان فرهنگ 
پبهلوی) ر 

استنکاف:۱-بی گم کردن (آنندراج) ۲-ننگ 


استنکاح: ۱-همسر خواستن 


داشتن ۳- سر پیجی, سر باززدن ۴- نگاشتن 
۵- خودداری کردن ۶ کشیده شدن: به‌قر 
راهی 

استنکاه: بوی دهان آزمودن . بوییدن 
استنهاج: ۱- آشکارشدن راه کر 
رفتن ( انندراج) 

استنهار: ی بتدی ۲ رسای ۳ 
شکنجه دادن 

استواء. استوا: ۱-برابری, یکسانی ۲راست 
ویکسان شدّن (آنندراج) 

اس واه ارشی است وبازی شده‌ی آن 
اسطوانه است 

استوایی: گرمسیر ی 

استودیو 5400/0: انگلیسی, هنرگاه 


۲۳۳۳۲۳۲۵۱۵۵۱۱۱ 


۱ ستور روسی 


واژه‌یاب 
وروی ار ا ۰ «(حسو سم 


آستور راوسی: تاس ماهی؛ ازماهیان (گویش 
گیلکی) 

استوقدوس: استخودس: بونانی» کشه( زر هان 
قاطع) ازداروهای گیاهی 

اسعوك »59۵ انکلسی کج سر بشیی! 
ی 

: ٩۱0۳216 استومات‎ 


(فرهنگستان) 


فرانسوی» روزنه 


استوماتیت 5۱00121116 : فرانسوی, لنبو سك 
الما اند رون دهان 

استون: بارسی 
استها,پشكانداختن 

استهائة: ۱- سرگرداندن, سرگردان کردن ۲- 
کر 
استهانة: سبك شمردن 

استهجاج: سر خود کار کردن 


تازی گشته. ستون, لوله‌ی 


استهجان: ۱-زشت شمردن ( آنندراج) ۲- ك 
گرفتن ( 2 - عیب) 
استهداء: ود خواستن ۲ 


طولسی 


- رهتمون 


استهداف: ۱-باییدن (آنندراج) ۲-نشانه 
۳ 


استهزاء: ۱- ریشخند (انندراج). آفسونگری 


( فرهنگ پهلوی), دست آنداختن 
استهزاء کردن: ۱- فیردن ۲-بز گرفنتین 
(آنندراج )۳-شیشکی بستن 

استهشاش: خوار شمردن 

استهلاك دین: وام فرسایی ( فرهنگستان) 
استهلاك سرمایه: باز سرمایگی 

استهلال: توا ی ۳9 
استهمام: دلسو زی, اندوه دیگران خوردن 
استهناء: دستگیری خواستن 

نت : اززیر پاسخ دررفتن 

أستی اجه : ازریشه‌ی بارسی. الان اس 
رسات» تیره‌ای از تواد ارات ی ما کدکار در 
آذربادگان روس 

ایو رک ی اس 
مهتر زنان را به‌زنی خواستن 

استیار: ۱-بیر وی: به روش دیگری رفتن - 
خواربارداشتن (انندراج) 

استیاف: بوییان 

استپاك: روفان خواستن, روفانیدن (روفانیدن 
مسواك کردن» آنتدراج), دندان هن 
استیباء: ۱- بیمناك یافتن ۲- ناگوار گشتن 
استئباط: مغاك کندن 

استیبال: ۱- گشن خواهی گوسپند ۲ ناستوده 


دانستن جای 





واژه‌یاب 


استیطان 





استنثار: نیکوخواست. به خواست 

استیپول 6الامن٩٩‏ : فرانسوی. گوشوارك 
(فرهنگستان) 

استیثاق: ۱ گرویی خواستن ۲- گرویی 
گرفتن 

استیجاب: سزاواری, درخوری 

استیجار: ۱- به مزد گرفتن, مزدوری گرفتن ۲- 
سلاك کردن ۳- سلاك‌داری 

استیجاری: مزدی. سلاکی 

استئحال: درنگی خواستن 

استیجاف: ۱-شیدا گشتن ۲-دل بردن 
استیحاد: ۱ تك گرایی ۲-تك‌ماندن 
استیحاش: ۱- اندوهگینی ۲- نهازیدن (< 
وحشت کردن, واه مه کردن برهان) ۲- 
آزردگی, زنجیدگی 

استشخار: ۱-وایس ماندن ۲-وابسین شدن ۳- 
ررنگیدن 

استیداف: ۱- جکانیدن بیه ۲ بازکاویدن بیام 
۳-فراهم کرد لب مرد در ژهدان 

استیداه: ۱شکت دمن ۲-راست گشتن 
کار 

استییذان: پروا خواستن ( روا < رخصت - 
آذن)؛ دستوری خواستن 


استیراخ: تر شدن زمین. زمین تری 


استیراد: ۱-رسیدن به آبخورد ۲-رساندن به 
آبخورد ۳- کالا آوردن, از بر ونمرز 

استیراط: درآویختن به کاردشوار 

استیزار: رصان دستور گرداندن 
۲-به دستوری پرداختن, ویچیری (< وزیری» 
پهلوی) ۲- گرد کردن و بردن ( آنندراج) 
استئساد: شیرنمایی, شیری نمودن, ( شیر < 
آسد). (انندراج) 

استیساع: فراخ گردیدن 

استیسان: ۱- خواب آلودگی, خوابناکی» ۲- 
پینکی زدن ۲-غنودن 
ی 
وجانوران - حظیره) 

استیصال, استئصال: ۱ ازريشه کندن؛ 
رک ه شین اکن دک و 
درماندگی» یجارکی - «بی‌چیر اشندن. 
بی چیزی 

استیضاح: را وهی اشکار ی 
خواهی 

استیضام: ستمگری 

استیطاع: ۱- سربه‌زیر خواهی. 
راکنا حواهی وا کوفتسیافتن درمادده 
یافتن 

استیطان: ۱-مانده گار ساختن, جایب اش 





استیعاب 


واژه‌یاب 





ساختن (آنندراج) ۲-میهن خواستن 
استیعاب: همه را فراگرفتن, همه را پوشاندن 
( همه < از آغازتا پایان یا ازسر تا ته), نکته‌ ای 
فرونگذاشتن 
استیغاء: ۱ هه( بر رسیدن, همه رسی ۲- 
همه را بازستدن 
استیفاء حقوق: بازستانی هوده ها 
استیفاء مطالبات: بازستانی خواسته‌ها 
استیفاص: ۱- از شهر به در کردن ۲- شناختن 
۳-شتاباندن 
استیفاق: کامجویی 
استیقاح: ۱- شوخی زشت ۲- شوخی زشت 
کردن 
استیقاد: ۱-آتش افروختن ۲- آفر وخته شدن 
استیقاط: مغاکیدن, مغاك شدن, گود شدن 
استیقاظ: ۱ هشیار خواستن ۲-سدا کردن 
ری ۱۱۳ آواییدن برایه‌ها ۲ هار بودن 
هشیاری ۴ بیدار کردن ( لاروس ) 
استیقاع: ۱ چشم‌داشتن ۲-چشم به راه بودن 
استیقان: ۱-بی گمانی» به درستی دانستن ۲- 
آزرخواهی ۲و کردن (آزر < یقین» برهان 
قاطع) 


استیقاه: ۱- بندگی کردن ۲- فرمان بردن 


استیک‌اح: ۱-] کنده شدن چوره (چوره - 
رخنه‌های کمهردوك را گو یند که هنگام رشتن, 
چرخ درآن کنند. آنندراج)» زفتی ورزیدن 
(رفتی < بخل, فرهنگ کوچك) 

استیکاف: ۱- چکیدن خواستن, چکانیدن 
(آنندراج) 

استیکاء: ۱- بیه ناکی ۲- شاش بنتدی» 
شاش بند شدن ۳- پرشدن مش 

استیگمات ۳ فرانسوی, کلاله 
( فرهنگستان) 

استیل 50/6: فرانسوی ۱-شیوه ۲-جامه, 
( فرهنگستان) در گیاهشناسی 

استیلاءه: ۱-دست‌یابی ۲-چیرگی 

استیلا پیدا کردن. استیلایافتن: چیره شدن 
استیلن ۵660/6۵06 : سُوژاك (فرهنتگ 


بهلوی) دمهای است ند و سوختنی با 


فر وزه ی سپید 
استیلاف: همدی خواستن 


استشمار: کنکاش خواستن, سگالش خواستن 
استثمان: ۱- در زنهار آمدن ۲- زنهار خواستن 
۳ آستوانین ( استوانی < اعتماد) 

استیناس: ۱- خوگیری, خو پذیری ۲-آرام 
گرفتن ۳- رامش پذیرفتن ۴- رام شدن, 


رامخویی 





واژه‌یاب 


زاف باستین اف:۱دازسر گیری؛ 
بازاغازی ۲- باز دادرسی, بازرسیدگی (در 
دادگستری) بازآوری» یازگفت (فر 
چامه‌سرایی) 

اسجاح:۱- اسان گرفتن ۲-درگذشتن, 
بخشیدن ۳- پایین خواندن 


اسجاد: شدن لا شرنکون شدن ۱۶ 


فروخواباندن 
اسجام: روان شدن اشك. اشك ریختن» 
شاریدن )۱ برهان قاطع) 


آسجدوا: بر خاك افتید 

ات اس ووعة: شاوندین (پساو‌دین 
< مقفی ‏ قافیه دار ) 

آسحار: (تك: سحر ). بگاهان 

اسحار: پگه خیزی 

آسحاره: رومی, ازداروهاء تودری ( آنندراج) 
اسحاق:۱- نام پیامبری است ۲ خشك 
۶ گهنه شدنن ۴-پر ژشاییدگی 
اسحاقیه: نام گروهی است که گویند زمانه 
هرگز از پیامبری تهی نباشد تا رستخیز 
(آنندراج). در اسلام با این بُرنام دو گروه پدید 
آمده اند گروهی ازشاخه‌ی کیسانیه که از 
پیر وأن اسحق بن عمر ومی باشند و گروه دیگر 
ازغلاة شیعه (< گزانگویان). که از بیر وان 


اسدال 


اسحق بن حارث می‌باشند ودر باور آنان 
پیامببری (< نبوت) و پیشوایی (< امامت) 
هردویکی است, ( فضل بن شادان نیشابوری) 
آسحال: ( تك: سحل). جامه‌های يك تاه» يك تا 
بافته‌ها 

اسخاط: به خشم آوردن ( آنندراج) 

اسخان:۱- گرم کردن ۲- گریانیدن 

آسخم: سیاه و تیره (آنندراج)» تیر وش 
آسخی: بخشنده تر 

آسخیا: (تك: سخی), دست ودل بازان, 
بخشندگان» دهشمندان 

اسخیتان: فرونشستن آماس 

آسد: شیر نره شیر بیشه؛ نره شیر 

اسداء: ۱- فروگذاشتن ۲- به دلخواه رسیدن 
۳ نیکویی و بخشش ۳-سخن بافی 

اسداد: راستگری, واداشتن 

اسداف: ۱-شامه هشتن ( شامه < مقنعه, برهان 
قاطع)؛ (هشته فر و گذاشته رها کرده. 
آويخته برهان قاطع) ۲-تیرگی چشم ۲-جراغ 
فراگرفتن ۴- پرده برگرفتن ۵- خوابیدن 
(لاروس) 

آسدال: (تك: سدل) ۱- پرده‌ها ۲- (تك: 
سدل )» سینه‌ریزهاء گردن بندها 


اسدال: ۱-هشتن گیسو ۲- هشتن دامن ۳- 


۲۳۲۳۳۲۲۲ 


1 
آسدانله 


واژه‌یاب 


ع ی 


به فراموشی سپردن ( لاروس) 

آستاه: از نام‌هاء شیر خدا بر نام علیا 
۳ 

آستّة: ۱ آغل (< جایگاهی که برای 
گوسپندان سازند برهان قاطع) ۲- گوشتخوا 
جانور ۳- گشت زمین, پرهونی که زمین در يك 
سال می پیماید 

آسر: ۱-ریسمان زوم و 
گرفتار کردن ۵- آفر ینش 

آسر شانبیند, پندامدن یشاب 

آسر: ابکینه. شیشه (لاروس) 

آسراء: (تك: آسیر ), بندیان, گرفتاران 
راهب در 
اسراب: زوان کردن 

اسراج: ۱-زین برنهادن ۲- افر وختن, چراغ 
گرفتن. اژریشه‌ی پارسی ۲-اراستن 

آسرار: (تك: سرّ), رازها 

اسرار: ۱-پنهان کردن ۲-اشکار کردن ۲-راز 
خود زک ی درم بان کنات سامت ۳ 
پوشیده کاری, نهانکاری 


اسرار: (تك: و شکنج‌های دست؛ 
ورن 


آسرارآمیز: رازگونه رازيك (فرهنی بهلوی) 


اسراع: ۱- شتافتن ۲_شتایانیدن ۲ تیزکامی 


اسراف: وندگری (فرهنتگ پهلوی) 
موزگساری» ( کار دی - مض وف )) 
گزاف کاری, باد دستی (برهان) 

اسرافیل: نام فرشعه ای است که به گفت 
نوشتارهای اسلامی, روز رستاخیز دوبار در 
کرنای می دمّد. بار نخست همه زندگان 
مي‌میرند و بار دگر همه مردگان زنده می گردند. 
فرشته‌ی باد 

آسرالیول : شاشبند» از بیماری ها 

آسرامیشی رکردن: معر ۳ فارسی, نگاه داشتن؛ 

نگاهداری 

اسرائیل ری وی ایحا 

(آنندراج) 


اسر ع: ۱-زودرو تندرو ۲ - تندتر 


‌ ِ 


اسرب: پارسی تازی شده. اسرب سرب از 
توپال‌ها (لاروس ) 

آسروجة: سخن دروغ ( لاروس ) 

آسروع: ۱-رزبتك ۲-لارو 

آسطار: ( تك: سطر )ء زده‌ها 

اسطام: اتش کاو( لاروس) 

اسطان: آوند رویین, اند مسین 

اسطبل. اصطبل ااحاه5۱: لاتینی تازی 
شده, کنام؛ ستورگاه. باره پند 


اسطرخ: یا استلخ, واژه ی نادرست به جای 





واژه‌یاب 


اسفاسل 





استخر پارسی 

ا ی اصطرلاب 5 ه: بونانی 
تازی شدم استرلاف, سترلاب. قا 
أسطرلایگر: ریگ آخترماره سلایگر 
آسطع: دراز گردن 

اسطفین, |سطفون: یونانی, از گیاهان ژُردك. 
گر 

اک 0 نیون انی تازی شده. ۱- 
فروهرها - ناب هر چیز ۳- کیا (< عنصر)؛ 
آخشیج ۴- استخوان پندی 

آسطقسات: یونانی تازی شده۱- کیاها ۲- 
فروهرها ۳- آخشیجان ۴- استخوان بندی‌ها 
۵-ستارگان, توده‌های آسمانی ۶-هندجك (-< 
هندسه تازی شده ) 

أسطواة: پارسی تازی گشته. استوانه, ستون 
اسط جرد وس: اشتخودوتن زا نکاه کتید 
اسطوزق: لسطارة: بونانی‌تازی ده مشق 
پریشان (فرهنگ معین») ۲ -انگاره افسانة 3۳ 
آندار: تلخ می آید تو را گفتار من - خواب می آرد 
تو راالذاراسن (آنسگذرانج)؛ میعحت (معتدع] 
جستار مهر و ناهید) 

تطرل 5 : بونانی تازی شده. 
کشتی‌هاء دسته‌ی کشتی‌هاء ناوگان 


اسعاء: به سخن چینی واداشتن 


اسعاد: ۱-بهروزی ۲ -یاری, یارمندی 

آسعار: (تك: سعر ) ۱- ارزها ۸ نرخ‌هاء آرز 
(فرهنگستان) 

اسعار: ۱- برآورد نرخ ۲- جنگ انگیزی ۳- 
آتش افرزوی ۴نابدی رنتانیدن» گزند رساندن 
اسعاط: دارودر بینی ریختن ( آنندراج 1 
اسع‌اف: ۱-برآوردن نیاز۲- نزديك شدن؛ 
دوستیکزدن 7 بازایدهین 

اسعال: شادمانیدن 

آسعد: نیکبخت ترء بهر وزتره گر ی شتر 

آسعر: زرد لاغر, زردنبو 

اسعاب: ۱- گزنتنگی دادن ۲- گرسنه شدن؛ 
گرسنگی 

آسَف: ۱-اندوه سخت ۲ اندوهیدن ۳-دریغ 
خوردن ز-تشهمانی 

آسف: خشمگین 

آسفار: (تك: سَفّر ), گشت و گذارها 

اسفار: (تك: سفیر ) ۱- گرندگان؛ گشتندگان 
۲-فرستادگان 

اسار (تك: سفر), عبری ۱- کلان نامه‌ها 
( نامه < کتاب ) ۲- نسك‌ها 

اسفار: دمیدن, روشن شدن, آشکار شدن 
اسفاسل ٩0۱26۵6‏ : فرانسوی, تباه ی 
از بیماری‌هاء تباهینه 


۱۳۲ واژه‌یاب 





اسف اط (تك سقط ) بای بای شد و ۳۱ 
سَبّدها ۲-جامه‌دان‌ها 

اسفاف: ۱-رنگ براگرداندن ‏ تسس روطا ۱ 
و 
نگریستن, تیز نگرای ۵-پرا کندن, آفشانان ۶- 
دوخبافی 

آسف انگیز: دریغ انگیز 

آسف بار: دریغ آور 

آسَف خوردن: دریغ خوردن 

اسفراج ۸0۵۲۵905 : یونانی تازی شده. 
مارجو به 

اسفست: پارسی تازی شده, از گیاه‌ان: 
اسپست < یونجه 

آسفل:2۱ فرودیی» زیراین ۲ نك ی 3 
کون 

سل السافلین: فرود فر ودها, نام هفتمین 
اک رت ی دوز کر هم 
اشکوب‌های دی نت 

اسفلنج: بارسی تازی شده» از گیاهان, اسبلنج؛ 
شنک 

اسفنج, اسفنجی: دروج ( گو یش گیلکی ) 
اسفلین: بایین تر ین 

اسفنکس ۹0۱۱۲: فرانسوی, بیم‌زای 


(<ابوالهول) نام تندیسی یونانی ومسری 


اسفیداج: بارسی تازی شده 
اسفیدابسفیداب: زنان بر روی مالنلد و 
نگارگران به کار برّند. اسپيدك 

اسفیداچ الجص: سنگ گج 

اسفید باج: بارسی تازی شده, سفیدبا: 
شوربای سپید بی زردجو به که بیماران را دهند 
اسفیگموگراف ٩۵۷9۳۵9۲2۵6‏ : 
فرانسوی, دلرنه سنج 


اسفین: یونانی بنازی"" گشته؛ گاوه: 


ازابزارها( لاروس ) 
استقاء: نوشاندن» سیزاب کردن» آك کرد 
اسقاب: نزديك آمدن 


ها رت ۱۳۰۱۳ ۱۱۳۳۱۱ 
دورافکنی‌هاء۱افکندنی‌هاه هگا ره ما 
( آنندراج)۰ آخال ( فرهنگ کوچك) 

اسقاط: ۱-بچه افکندن, آیکانش ( آنندراج) 


۲ ند ن در ردو 
اسقاط شدن: فرسودگی ( فرهنگستان) 
اسقاط کردن: انداختن 


آسقام: (تك: سقم یا سَقم) ۱- بیماری‌ها ۲- 
نادرستی ها 

اسقام: بیمار گردانیدن 

آسقان: (تك: سقن), کمرهای باريك 


ِ و 2 
اسقب:( تك: سقب ). شتران نو زاد. نواشتران 
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اسکاقویُد 





اسقف ۴0150005 : بونانی تازی شده.سکو با 


(هزارسال نثر فارسی) 

آسقف: ۱-درازبالا۲- کج گردن ۲ درا زخمیده 
اسقلطس: یونانی, خو بخین کوهی 
اسقلیئس: یونانی. از داروهاء ‏ زنگیدارو 
(آنندراج) 


اسقنقور. سَقتقور: یونانی, ازجانوران؛ 
ریت‌ماهی ورل‌ماهی: جانوری است همانند 
و دآززشم درخمکی بی پامدر 
رسی سعنه ور خواننتل(آننتدراج) 
نهنگ دشتی 

رین کنر تراکشتای (اتینی 


7 از گیاهان: سیر 


اسقورون: برگشته‌ی یونانی یا رومی, ریم اهن 


(آنندراج) 
القولیس: برگشته‌ی یونانی. سریش 
(آنندراج) 
سقيّة: (تك: سَق) ۱- آبدهان ۲-مَشك‌ها ۳- 
شیر آب‌ها 
اسقیل یا اسقیل یا اسقیلا یا سیقل یا اسقال: 


داان6: لاتینی تازی شده,بیازدشتی: بیازموش 
(برهان قاطع) بیاز کوهی 
که ومانوهت ٩۵۱۱۵۵۵۵۵۵۵‏ : 


فرانسوی, فشارخون سنج ( عمید) 


اک ۱ کر ا* حازداکوش زک و3۳ 
فیط و0( تز رمق فراع ) 

اسکایة خنوری, ذرختون درخم 
آشکات:۱-مانده» ته مانده۲نانا کس»ناکشان 
اسکات: ۱- خن بویدن ۲-زبان بستن, 
خاموش گرداندن 

اسک‌ادر 0 فرانسوی» بخش 
(فرهنگستان) ناودسته. چند کشتی جنگی به 
فرماندهی‌يك تن 

اسکادزن 00: فرانسوی, سوارکاران» 
آسواران ( فرهنگ عمید) 

اسکاد ریل ۲50۵05۱6 : فرانسوی؛ ناوگر وه 
اسکار: مست گرداندن 

أسکار 0502۲ : انگلیسی؛ جایزه ای که هرسال 
به بهترین هنر پیشگان و کارگردانان در امیکا 
داده می شود 

اسکارپمان 02۳۳۱ : فرانسوی؛ تنده 
( فرهنگستان) 

آسکارید يا آسکاریس ۸50۵65: فرانسوی» 
کرم روده 

آسک اریدوز ۸۵96۵70096: فرانسوی؛ 
کرم‌زدگی. از بیمار‌ها 

اسکاف: کفشگر 


اک اف وید 05 (: لا تینی؛ 





اسکان 


واژه‌یاب 





فرانسوی, ناوباییان ( فرهنگستان) 

اسکان: اسمانداکی لد ی ری ۱۳ 
کرداندن ۲ امس کرد یر واتها 
اسکان‌دادّن: ماندا کردن 

اسکان عشایر: مانداکی تیرگان 

اسکای لب 0ه//510: انگلیسی, وای آزمایشگاه 
(وای - فضاء فرهنگ پهلوی ) 

آسکدار: پارسی تازی گشته, آسکدار: ۱- بيك, 
نامه بر اکسه‌ی ترس کیسه‌ی نامه‌ها 
(لاروس) 

اسکریوت ءا500/5: فرانسوی ازروسی, 
تباهخونی, از بیماری‌ها 

اک فقو 07016 : فرانسوی, نایر یش, از 
بیم‌اری‌هاء ریش گشتن نایژه یا گلوگاه (در 
تازی خنازیر ) 

اسکریم ۴501106: فرانسوی, شمشیر بازی 
أسکفه. آسقوقنا: یونانی تازی شده ۱- آستانه 
۲-رویشگاه مژگان, لبه‌ی پلك 

اسکلاتور 250012107 : فرانسوی, جنبابله 
اسکلت و۹ فرانسری 
استخوان بندی 

اسکلرانشيم : سختبافت. 
گونه ای بافت گیاهی, مانند بافت هسته‌ها 


اسکله 22 : در تازی اسکلة: ایتالیایی. 


یا جایی است کنار دریا برای فرود آوردن 
کالا ( انندراج)» بارآنداز 

اسکناس یا اسکن ۸6/90215: ازروسی, چاو 
آرزبرگ 

اسکندروس: یونانی, سیر, از گیاهان 
اسکوثروفیت 6۱ ٩9127۵‏ : انگلیسی, 
گام در گام 

اشکوآش ۹0۵۵5 : گو یگرد. از بازی‌ها 
انتکوب: ۱ رن ۲۷ فک وک ۱3۳ 
دزخش ۵-راه پر از خرمایین 

اسکورت 250016 : فرانسوی, شهسواران 
آسکوقة: آستانه. استانه‌ی در( لاروس ) 
اسکولاستيك 900۱2501016 : فرانسوی, 
آموزشکتاهی ساحه‌ای از فرزان ترسایی در 
وهای ۳ 

اسکی 51 : فرانسوی, ازورزش های 
زمستانی, پاچله ( فرهنگ معین ) پا افشار( بهره 
از آنندراج) چکتو (گویش گیلکی). 


ص ( 7 
برف سر ی» سرش 


اسکی باز: رف سر پاچله باز - 
اسکی بازی: برف سری, یّخ لخشك ( فرهنگ 
معین ) 


اسکیتینگ 09 :انگلیسی از ورزش هاء 
ی سر ی؛ یخبازی 





واژه‌یاب 


اسکیتینگ رینك ۲:06 5۵109 : انگلیسی, 


چرخ‌سری 
اک ات ی سای درازخار نگ 
(لاروس) 


استلاء : نو ۵ درزکردن 1 - شادانیان 
اسلاب::۱-آیگانش ماده شتر ( آپگانش - 
بجه‌ی نارس را انداختن) ۲- افتادن برگ ۳- 
آفتادن باردرخت 

آسلاع: (تسله؛ سلع) ۱- مانندها ۲ - 
همزادان 

اسلاف : پیش خری: خرید مو لشدار 
آسلاف: (تك: سلف)» پیشینیان, درگذشتگان 
( آنندراج) نیاکان 

اسلال: ۱-بد گند دادن (بد گند < رشوت)؛ 
باره‌دادن ۲- شمشیر کشیدن ۲- دزدی» تاراج 
آشکار. 

اسلام:۱- گردن نهادن ۲-دین پذیرفتن ۳- 
من داری یه آشتی درآمدن ۵-پیشربن 
خری ۶- نام دیس ی اس ت که بنتیاد کذار و 
پات ان مسمدین عبدافد ص است 2۷ 


اشتی 


اسلامی: ۱- اسلام پذیر, آشتب 
اسلامیّت: اسلام خود وج (- مصدر) 


است و افزون«یت» بر آن روا تیست (فرهنگ 


معین) 
اسلاید 5:06: انگلیسی, نمايك 
آسلخه : جنگ افزاره ساز جنگ, زینه (زینه را 


برخی به جای درجه به کار می برند که درست 


نیست) (تك: سلاح) 
آسلحه خانه: زینه خانه 


آسلحه‌دار: زینه‌دار (زینه < اسلحه, آنندراج» 
این واژه در برهان قاطع نیامده ), زین افزار 
(برهان قاطع) 

آسلجه ساز: زینه‌شان رنه کز 

آسلحه‌سازی: زینه سازی, زینه گری 

آسلح: پیسهدا, کنیده پای, گوژپشت 

اسلخ: ۱- ناپخته ۲-پیسی گرفته ۳-فر ومایه 
اسلم: ۱ رت بر ی گزند درا 
آسسلوب: ۱- گردن شیر ۲- بلندی‌بینی 
(لاروس) 2۳ شیوه, گونه, روش, آییین: 
آسا (- قانون). دات (< فانون» 
پهلوی) 

أسلوب الخکیم: روش فرزانه» روشی است 
در دانش نوآوری (< بدیع) برداشت نيك از 
کفعار رست 

اسلیح : از گیاهان, اسپرگ (برهان قاطع) 
اسلیمی: روشی است در هنرهای زیوری که در 


بنیاد» ایرانی است و پیش از اسلام در ایران 





اسلیم خطانی 
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به کار می‌رفته 

اسلیم خطانی: بند رومی (آنندراج) 

اسم: ۱-نام ۲-سرنامه (< عنوان) ۳-آوازه (< 
شهرت)؛ ریشه‌ی اسم, سَمَوّ است 

اسم آلت: ابزارنام 

آسماء: (تك: اسم) ۱- نام‌ها ۲-دانش‌ها 
اسماء: نام نهادن, نامگذاری, روانه کردن 
اسم اشاره: نام نمار( تمار- اشاره, برهان) 
اسم بی مسمی: نام ناخورد. نام ناجور 
سم جمع: نام من رن < جمع ومجموع, 
آنندراج) 

اسم جنس: گن نام 

اسم خاص: ویژه نام 

اسم ذات: زادنام 

سم عام: همه نام 

۱ 

اسم مرکب: آمیژه نام 

اسم مصتره وك نام 

اسم مفرد: تك نام 

اسم مفعول: پوییده نام 

اسم مکان: گواك نام ( گواك -مکان؛ بهلو ی) 
اسم ذّر کردن: به نام شدن؛ بلندآوازه شدن 
اسم فامیل: نام خانوادگی 


اسم اگداهحی اسم نهادن: نام گذاشتن, 


نام نهادن 

آسماه اه : خدانامها, نام‌های خدا, نام‌هایی که 
در سوفیگری رهبّر به زهر ویا خواستا می سپارد 
تا آن را چندان بازگو ید که در نهاداو نشیند. 
آسماء الحستی: گزیده نام‌هاء برجسته نام‌های 
خدا شماره‌ی این نام‌ها تودونه اسست »با 
بهره گیری از پاژنامه (<مرقع) ای که نوشته‌ی 
عمادالحسنی یا میرعماد است گزیده نام‌های 
خدا جنین است: (میان ماهمك‌ها از همان 


پاژنامه بر گرفته شده) 

۱- الرحمن: بخشایشگر (- بخشاینده 
مخلوقات) 

- آلرحیم: دستکیر (- مهربان در دنا و 
ات 


۳ الملك: شاه شاهان (< پادشاه پادشاهان) 
۴-ألقَوس: آشو (- من از کبر وریا) 
۵-آلسَلام: آرامنده (< سلامتی انبیاء و اولیاء) 
۶- المومن: زنهار دهنده (- امان دهندهٌ 
مومنان ) 

۷- المهیمن: نگاهبان (- مستوفی بر خلق) 
۸-آلعزیز: گرامی (< عزيزکننده و خوارکننده) 
٩-الجبار:‏ چیره (- خداوند بزرگی و نیکویی) 
۰ الخالی: آفریننده (< خلق کننده) 
۱-الباری: زادگر (< مخترع ذوات) 





واژه‌یاب 


۷۲-المصور: نگازنده (< صورت دهندة) 
۳-الغْفار: | کبوش (<بوشنده‌ی عیوب) 
۴ القهّار: زبردست (- قهرکننده و قادر) 
۵ الوهاب: بخشنده (< بخشنده عطایا) 
۶-الرژاق: روزی رسان (- روزی دهنده) 
۷ الفتاح: گشاینده (< گشایند؛ کارها) 
۸ العلیم: داننده (< دانا به همه اشیاء) 
۹- القابض: جانستان .(< قبض‌کننده 
ارواح) 

۰ الباسط : گستراننده (< بسیط کنندء 
ارواح) 

۱- الحافظ: نگهدازنده (< نگاه‌دارنده جمیع 
مکنونات) 

۲- الرافع: بُرکشنده. بالابرنده (< بلند 
کننده) 

۳- آلمعز: گرامیدار (- عزیز کننده) 

۳ المل : خوارگر (- خوار کننده) 
۵-آلسَمیع: شتوا (< شنوای پنهان و آشکار) 
۶ -ألبصیر: بینا (< بینا به مواقع سمع) 
۷- الحکم: داور (- قاضی بر بندگان) 
۸- العسدل: دادگذار (-در ملك خود هرچه 
خواهد کند) 

6- اللطیف: رم‌غوی (- نیکوکار با 
بندگان) 


۳- المَجیت 


۰-الخبیر: آ گاهنده (< خبرکننده) 

۱ الحلیم: بردبار (-حل کننده مشکلات), 
گره گشا 

۲- آلعظیم: اسیم (< عظیم الدر) 

۳ آلغفور: آمر ز ار 

۴ الشکور: ۳ (< تناگوینده بر 
بندگان مقبول ایمان) 

۵ العلی : برگوار (< بزرگ به صفات 
جلال) م 

۶ الکبیر: رگ (- بزرگ منه از اعتبار 
غیر ) 

۷ الحفیظ: استوارگر (-نگارهدازندة 
آسمان وزمین) 

۸ المقیت: خوراننده (< آفر یننده و 
روزی‌رساننده ) 

4- الحسیب: شماردان (< آگاه در جمیع 
امور) 

۰- آلجلیل: آرجمند (< موصوف به صفات 
جلال) 

۱-الکریم : هشمند (< کرّم کننده دروعده) 
۲- الرقیب: دیدبان (< نگاه‌دارنده در 
همه‌وقت) 

۳ المجیب: باشخگوی (2 اجابت کننده 


دعا) 





الواسع 





۴- الواسع: گسترّنده (< واسع عطا وملك) 
۵- الحکیم: فر زانه (< عالم بر هرچه واقع 
شود) 

۶-الودود: دوستدار (< مرید احسان) 

۷- المجید: بلندبایه (< عطاکننده 
بی عوض ) 

۸- الباعث: برانگیزنده (< برانگیزنده میل) 
٩‏ آلشهید: گواه (< دانا به پنهان و آشکار) 
۰-المحق : استوار (- تابت در همه حا) 
۵۱- الوکیل: دادگزار (- قایم به کفایت 
بندگان) 

۲-القوی: نیر ومند (< صاحب قوه به قدرت) 
۳-المتین: پابرجای (- استوار در قّت) 
۴-الوّلی: بارمند (< دوست یاری کننده ) 
۵- الحمید: ستوده (< مستحق ثنا و حمد) 
۶-المحصی: بادمند ( < نگاهبان همه اشیاء) 
۷-المبدی: آغازگر (< پیداکننده بی‌ماده) 
۸- المعید: بازدهنده (- اعاده کنند؛ روزی) 
٩‏ لمحیی:زنده کی (- حیوه دهنده) 
۰-الممیت: میراننده (< میراننده) 
۱-الحی: زنده (- زنده جاوید)! 

۲ القیوم: پاینده (- والی جمیع امور) 
۳-الواجد: فراگیر (< فوت نشود از اوذزه) 


با الماجد: همه‌دان (< عالم به موجود و 


واژه‌یاب 


معدوم ) 

۵- الواحد: یکتا (< بی نظیر و وزیر ) 
۶-الاخد: یگانه (< یگانه و بی‌مانند) 

۷- آلضّمد: بی نیاز (< محتاج الیه و بی نیاز) 
۸-القادر: توانا (< خداوند قدرت) 

۹ المقتدر: آندازه‌دان (< روزی دهنده 
به اندازه ) ۱ 

۰- المقدم: بیشی بخش (< بلند کننده هرکه 
خواهد) 

۱-الموخر پستی بخش (< پست کنندهٌ هرکه 
خواهد) 

۲- آلاوّل: نخستین (< آن که بود و نبود با از 
کسی) 

۳- الا خر: وایسین (- آن که باشد و نباشدبا او 
کسی ) 

۴ الظاهر: هویدا (< مستولی مطلق به‌حق 


خود) 

۵- الباطن: پنهان (- دانا ومدبّر به افعال و 
اقوال بندگان) ۱ 

۶- الوالی: فرمانرّوا (- مستولی بر همه 
اشیاء) 

۷-المتعالی: بلندپایه (< بزرگ منژه ازشایبه 
نقصان ) 


۸-البر: نیک و کار (< آفرید گار نیک و کار) 





واژه‌یاب 


اسمال 





۹٩‏ التواب: بتت‌پذیر (<.تویه‌دهنده 
عاصیان) 

۰-المنعم: بهره رسان (< نعمت دهنده ) 
۱ المنتقم: دادستان (< دادستان کافران) 
۲ العفی : درگترنده (< پوشنده گناهان) 
۲۳-الرژف: مهربان (- مهر بان) 

۴- مالك الملك: جهاندار (< خداوند مُلك) 
۵- ذوالجلال: شکوهمند (-< خداوند 
قهرکننده) 

۶ الاکرام: آرجنهنده ( گرامی کننده) 
۷ المقسط: داددهنده (< داددهنده 
مظلومان) 

۸- الجامع: گرد آورنده (- فراهم آرنده همه 
اشیاء) 

٩‏ الفنی: توانگر (< بی نیاز ازهمة اشیاء) 
۰-المغتی: بی نیاز کننده (< بی نیاز کننده 
هرکه خواهد) 

۱- المانع: بازدارنده (< منع کننده ) 

۲ الضار: زیانرسان (< ضر ررساننده) 
۳- النافع: سودرسان (- نفع‌رساننده 
بی‌طم) 

۴- النور: شید (- ذاتی که روشنی همه از 
اوست) 


۵-الهادی: راهنما (< راه نماینده بندگان) 


۶- الوارث: بایتده (< باینده بی فضا) 

۷- الرشید: گوالنده (- رشددهنده بندگان) 
۸- الصبور: شکیبا (- بردبارکننده) 

9٩‏ المتکبر: سرفراز(< تکیّر کننده) 

آسماء الرجال , رجال حدیث: مردان روا 
اسماح: ۱- رام‌شدن ۲- جوانمرد گشتن 
(آنندراج) 

آسمار: (تك: سر ): داستان‌ها 

اسمار: واژه‌ی پارسی. مورد, ازداروها 
آسماع: (تك: سمع). گوش‌ها 

اسماع: ۱- شنوانیدن ۲-دشنامگویی ۳- 
سرود گفتن 

سا به نام 

اسم اعظم: مهنام.بزرگ ترین نام خدا 
۳ نام خدا 

اسماعیل زائی: شه‌بخش, نام جایی است 
( فرهنگستان) 

اسماعیلیه, اسماعیلی: هفت پیشوایی: هفت 
گرایان ( گو یند مدار احکام ائمه بر هفت است. 
مانند ایام هفته و آسمان های هفتگانه و ستارگان 
سبعه, فضل بن شادان نیشابوری) 

آسمال: (تك: سَمَلة)» لای: آن چه تك تالاب 
گرد ید 

اسمال: ۱- کاهیده ای اسمعیل, از نام‌ها ۲- 





اسمان 


واژه یاب 





آشتی‌دادن ۳ کهن جامگی 

اسمان: ۱- ستوربندی ۲- روغن‌زدن ۳- 
فر به خریدن 

آسماوات: (تك: اسم). نام‌ها ( آنندراج) 
آسمر: ۱- گندمگون ۲-شیر آهو (آنندراج) ۳- 
خایه, کلاه ۴ - خشکنال (لاروس) 
آسمران: آب و گندم ( آنندراج) 

آسمع: (تك: سمع)» گوش‌ها 

اسمعة الّه: خدا گوشش دهاد 

آسمن: فر به تر 

اسم نویسی: نامنو یسی 

اسموکینگ 50۱019: انگلیسی, بارجامه 
اس موس 5ا05705: اک ی زو 
(فرهنگ حییم), آغار (بهره از آنندراج) 
آسموسا: یونانی» مر وخوشك, از گیاهان 
اسمهرار: ۱-برپایی ۲-پافشاری ۲ ایستایی 
۴ خشکیدن 

اس وم ۱ : فرانسوی, اسپین ژر از 
تو پال‌ها 

اسمیة: ۱- زاب. چگونگی نام ۲- نامگرایی, از 
نهاده های فرزانی 

اسمیاد: برآماسیدن از خشم 

اسمیزار: کمک 


اسن: ۱ خوی ۲-مانده پیه ( لاروس ) 


اش اند تر 

اسناء: ۱- بلندکردن ۲- يك‌سال ماندن 2۳ 
بالابردن 

آسناخ: (تك: سنخ ). بِن دندان‌هاء بیخ دندان‌ها 
اسناد: ۱-بستن: چیزی را به چیزی یا چیزی را 
به کسی ۲-پشت دادن: چیزی به چیزی یا کسی 
به چیزی 

آسناد: (تك: سَنّد), یافته‌ها, توّرده‌ها 

آسناد تجارتی: تزده‌های بازرگانی, دفترهاء 
دست‌ها, شفته‌ها؛ ای ها 

اسناد معاملاتی: ۱- تزده های دادوستد ۲- 
یافته‌های کار و پیشه ۳- نورده‌ها (ورده < 
قباله, برهان قاطع) 

اسناد مالی: تزده‌های داراکی, نورده‌های 
داراکی 

آسناد ثبتی: تزده‌های آ گاشتی ( گاشتن < 
ثبت کردن. فرهنگ کوجك) 

استاد دادن: به کسی پستر 

اسناد کردّن: از کسی آوردن, از کسی دانستن 
آسناط: (تك: سناط و شناط) ۱- کو سگان ۲- 


ریش بزیان 
اسناع: ۱-فرزند نك اوردن یحو کرد ۵12 
۳-دراز شدن 


۱ سناق: ۱- سنگینی, ناگواری ۲- س رکشی: 





واژه‌یاب 


اسهال 





درنازو فراوانی 

استام : ۱-بالا رفتن دود ۲- افرازه یابی 
اسنامة: برخوشه, ازگیاهان 

آسنان: (تك: سن ) ۱-دندان‌ها ۲ سال‌ها 
اسنان:.۱- برآمدن دتکران» نیش زدن دندان 1۲ 
کلانسالگی, پیرشن 

آسنان الاسد: شیردندان, از گیاهان (گویش 
گیلکی) 

آسنمة: (تك: سَنام). کوهان‌ها 

آستة : (تك: سنان)» سرنیزه ها 

سة : (تك: سن)ء دندان‌ها 

آسنی: برتر, بلندتر 

آسو دار و (لادوین) 

آسو, هم آوای هجو: ۱- دارونهادن ۲- آشتی 
بد 

أَسوا: بدتر,بتر 

اسواء: نهادن, هموارساختن, رسوایی 

آسوار: (تك: سور ), بارهاء باروها 

اسواره, اسوار: آزپارسی, سوان پيشواي 
پارس 

دستیند دست برنجن 

آسواط: (تك: سوط) تازیانه‌ها 

آسواق: (تك: سوق). بازارها, زسته ها 


آلسرآن: آندوهگین (لاروس) 


سا ایض شیردگی 
۳-شکیبایی ۳-مایه‌ی بیشوایی 

رما اه 
۲ ساتوسکو اززددختان (گرایش گیلکی) 
اسوداد: ۱-سیاه بودن, ۲-سیاهرنگی 
کال رال 

آسود سالخ: سیاه مار پوست انداز 

اسورة : (تك: اد دستبیا 
ما 

آسوف : تنگدل, دریغاگوی 

آسوق: خوش بروناچه. نیکوساغ 

آسول: ۱- شکم‌هشته, شکم آفتاده ۲« آبز 
سییت, آبر نایایداز ۲-دول تذپهن 

ی ۲ رک ورد ه اند سس 1 
به‌راه پدر رفتن, بیر وی از بدر 

اسویداد: بسیار گردیدن ( آنندراج) 

اسهاء: ۱-ساختن پیشدالان, ساختن درگاهی 
۲-ساختن گنجینه ( آنندراج) 

اسهاب: ۱- از اندازه گذراندن ۲- بیش گفتن 
۳-دربیابان فراخ رفتن, به بیابان زدن ۳- 
زرواسیدن ( زرواس < سخاوت. آنندراج) 
اسهاد: ۱- بیدار کردن ۲-یکباره زاییدن 
اسهار: بیدار کردن؛ بی خواب کردن 

اسهال: شکمروش: ترایمان (برهان قاطع)» 





اسهال خونی 


واژه‌یاب 





ریخن ( برهان قاطع). آسان‌یافتن 
اسهال خونی: شکمر وش خونی, خونر وش 
آسهام: (تك: سّهم ), بون‌هاء در تازی به جای 
آسهام؛ آسهم گفته می شود ( فرهنگ معین ) 
اسهام: ۱- پشك آنداختن ۲- بسیار شخنی, 
سخن درازگردن 

آسهان: ماسه‌هاء ریگ‌های نرم ( آنندراج) 
آسهران: آبرگ‌ها: دورگ در پشت که از آن‌ها 
آب (< منی) به نره اید. دورگ در بینی که از 
ام ور ۱ اشتك 
آید (با بهره گیری از آنندراج) 
آسهل:آسان رم تر 

آسی: ۱- اندوهگین ۲-نشان سرا (آنندراج) 
آسیاح: (تك: سیح) ۱- آب‌های, روان ۲- 
گلیم ها 

آسیاف: (تك: سیف) ۱- شمشیرها ۲- 
دریا کنارها 

آسید ۸6/00: یونانی, ترشك: آبگونه ای است 
که از آمیزش توپال (< فلز) ویا توپالدیس (-< 
شبه فلز) با آبزای (<ئیدرژن) به دست می آید 
ات آزتيك ووآاه۵0109۸2: فرا 


نسوی» 
ترشك کوتزا, یزاب 
اسد آستيك ۸009۸061109: فرانسوی, 
ترشك سرکه 


اد امینه ۸0۱0 ۸۳۳۵ : فرانسوی» 
گیاترشك 

آسید اوريك 6ناونالا ۸0/0۵ : فرانسوی, 
ترشله گمیز 


آلسید بوريك 807106 ۸0۱06: فرانسوی» 


ترشاهتنگار 

»9 سول فوريك وداودا5 ۸۵۵6 : 
فرانسوی» ترخبك کوکرد 

اسید سيعريك 01171006 ۸۵0[06: فرانسوی. 
ترشك لیمو 

ات فنيك ۳060106 ۸0۱06: فرانسوی, 
ترشك گندیر 


آسید کربنيك 02۳۲079۵ و۸6 : 
فرانسوی, ترشاه آنگشت 

اسان لا کتيك واه ۵0109: فرانسوی, 
رف 

آسیدو ز وا۸1۵05: انگلیسی:تزشکینی 
آسیر: بندی: گرفتار بستك (پهلوی) 

آسیران خاك: ۱- خاکیان, خاك نشینان ۲- 
تن پروران ۳-مردگان 

اد آسیرجای: بندی خانه. زندان» 
بندگاه 

اسیرطبع: بنده‌ی سرشت 


اسیرکردن: گرفتار کردن» بندی کردن, دستگیر 
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اشنم 





کردن 

اسیر گرفتن: وردك گرفتن ( فرهنگ پهلوی) 
اسیرگیر: برده فر وش (آنندراج ) وردك گیر 

ی ای بایان ۲ ناد 

آسیف: ۱- اندوهناك ۲- نازکدل ۳- گرفتار ۴ 
خشمگین ۵-پیر رفتنی 

آسیفة: مین شور. کنیرّك (لاروس) 

آسیل: درازمو ی ۲- کشیده رخسار 

آسیوس: یونانی, نمك چینی, شوره 

آش: (-خشکنانه ۲-بدانگیزی 

آشانب: (تك: شا ) ۱-مرومان ۲ -ذارالگ‌های 
ناروا 

آشایة:۱-توده‌ی مرئم ۲-داراله ناو 

آشاجع: (تله: اشجع) ۱- پیوندها ۲-بُن‌های 
انگشتان 

اشاح, أشاح : گردن آویز 

اشساخت. اشاحسة: ۱- گیاه رویانیدن ۲- 
پرهیز کردن ۳- بشتکار ۴-رویگردانی 
اشادت. اشادة: ۱- بر افراشتن ساختمان ۲- 
ه آوای بلند خواندن, بّند خوانی 

اشارات: ۱- نماران (برهان قاطع) ۲- 
نوشتاری از پورسینا 

اشارت. |شاره: مار( برهان قاط ) ۲-دستور, 
فرمان ۳- آندرز ۴-راز 


اشارت کردن: ۱- نماریدن ۲- فرمان دادن ۳د 
راز گونگی ۴- اندرزدادن ۵-رایزنی 

اشاره نمودن: ۱- نشان‌دادن: با انگشت یا 
دست 2-۲ ساره آندام‌های رخسار: 
آبتر وکشیدن؛ ابر و جنباندن, آبر و کچ کردن, 
چشمك زدن, غنچه کردن دهان, زبان درآوردن. 
دهان کجی 

آشاش, آشاشه: شادی 

اشاطت. اشاطة: ۱- سوزانیدن ۲- شین ۳- 
به خون آلودن ۴-تباهین ۵-پراکندن 
اشاعت. اشاعة: ۱- آشکار کردن ۲- باشیدن: 
ُراکندن 

|شاعه‌ی آباطیل: یاوه پراکنی 

شاعه‌ی خبر: بخش بیام, بخش آ گاهی 
آشاعرة: نام گر وهی که پی و ابوالحسن آشعری 
بوده اند. آنگار گرایان (اندیشه‌های فلسفی 
ایرانی) 

اشافت, اشافة: ۱-] گاهی یافتن ۲-ترسیدن 
۳-بالاتر بودن 

آشافی: (تك: شفاء ). درمان‌ها 

آشتم: و۳ ) شور < شوم, نحس, نامبارك, 
برهان قاطع) (واژه‌ی شور به رش شوم در 
واژه‌ی شوربخت آمسده است), مَرخشه (< 


هم آوای طْبَچه, نحس و شوم و نامبارك, برهان 





اشانتیون 


واژه یاب 





قاطم) 

اشانتیو ن ۴0۱2۳۷۱00 : فرانسوی, نصونه, 
نمونه‌ی کالا 

آشاوی: (تك: شینی ). برموته‌ها (پرموته < 
میس زا برهان قاطع ). چیزها ( آنندراج) 
آشب:۱-درامیختن ۲ کردن (۱ 1 عیب) 
۳- سر زنش ۴- درهم ریختن 

شب : ۱- درختستان انبوه ۲- کو یکستان انبوه 
(کویّك < نخل) 

آشب: درهم پیچیده, آزاررسان 

اشباء: ۱- فر زند زيرك داشتن ۲-دادودهش ۳- 
بزرگداشت ۳۴ نشان از بدر داشتن ۵-بالیذن 
(بهره از آنندراج) 

اشباب: ۱-برانگیختن ۲ -بیرشدن 

آشباح: ( تك: شیج) ۱-تن‌ها ۲ تاردیسان 
(تاردیس < شَبْح, فرهنگ کوچك) ۳-سایه‌ها 
۴-سیاهی‌ها: سیاهی ازدور 

اشباع: ۱-بری (فرهتگ پهلوی). شکری ۲ 
سیری "۲ سرشاری» لبریزی زک سب( 
زدن 

اشپاع شدن: سگرشدن 

اشباع شده: گر ( فرهنگ پهلوی) 

آشباك : (تك: شْبَکة), دام‌ها, دامه‌ها 


اشباه: (تك: شیه). مانندهاء ماننده‌هاء 


همسانان, هماتندان 

آشباه: مانندگی, دیسی 

یه ۱ ها تاد( ۲- گاو دورنگه 
(آنندراج) 

اشپون 0 :روسی, آشپون را در وات جینی 
(< حروف چینی) میان دوواژه یا میان دورده 
گذارند, واتبند 

آشتات: (تك: شت ), براکنده ها 

اشتات: پر اکندن: تاسگی, پریشانی 
اشتباك: ۱- به‌هم درشدن» به هم آمیختن ۲ 
آنبوهیدن ۳- دامه‌دامه شدن (دامه < شبکه) 
اشتباه: ۱-نرسیان ( فرهنگ بهلوی), (یرهان 
قاطم) ۲- بازن شن-اختن, پرتی ( فرهنگ 
کوچك). بازندانستن ۳- لغزش, رمرّك ( برهان) 
۴ بوشیده ماندن ۵-براکندگی 

اشتباه کردن: بازندانستن, درست درنیافتن» 
چیزی را به جای چیژی گرفتن» کسی را به جای 
کسی گرفتن, رت بودن, زمرکیان 

اهتیساه عمسدی ود اگم وس 
خواستی بر لیس 

اشتجار: ۱-هم ستیزی ۲-دست زیر جانه زدن 
۳ خواب از چشم رفتن 

اشتداد: ۱-سختی ۲-سنخت کردن ۲ سختا 


گرفتن ۴- سخت دویدن ۵- یز و گرفتن 


واژه‌یاب 


آشتر: ۱- یلك برگشته ۲ لب شکافته 
اشتراط:۱-پیمان بستن, سامه بستن (سامه < 
عهد. پیمان, برهان قاطع) 

اشتراك: همی, همباگی (فرهنگ پهلوی)» 
هنبازی (یرهان) 

اشتراك مساعی: همکردگی (بهره از فرهنگ 
بهلوی) 

اشتراکی: همباگيك ( از بهلوی) 

اشتراکیة: همباگری 

آشترغار: پارسی نازی گهته ]تشاد 
رس _حمداورای 

اشتعال: برافر وزی» برافر وختن, زبانه زدن. 
زبانه کشیدن, آفر وزش ( فرهنگستان) 
اشتغسار: ۱-دوررفتن ۲-ستمگری ۳- 
بیابانگردی ۳- شمار آفزونی 

اشتغال : ۱-کارگیری ۲ -یکاری, سر کار بودن 
۳- پردازش ( فرهنگ پهلوی ) ۴- سرگرم شدن 
۵- کارمندی 

اشتغالات: ۱- بردازش‌ها ۲- گرفتاری‌ها, 
دردسرها ۱ 

اشتغال به امور خیریه: پردازش به کار نيك 
اشتضال تام اشتضال کامل:بکاریپاژن 
(پارن < کامل, پهلوی) 

اشتغال ناقص: یکاری آپارن 


۱۳۵ 


اشتهاء داشتن 


اشتغال آطفال : تکاری کودکان 

اشتفاء: ۱-درمان یافتن ۲-درمانجویی 
اشتفاف: شورف کاوی ۷ لیر نوشن 
آشتق : ترکی, پژول: یکی ازهفت تکسه 
استخوان مج پای (< کعب, برهان قاطع) 
اشتقاق: ۱- شکافتن ۲- گرفتن ۳-درآمدن به 
سخن ۴-واژه گیری: گرفتن واژه ازواژه ی‌دگر 
اشتکاء: گله کردن, نالیدّن, گله گذاری» 
بیماری, درّدمندی 

|شتکار: ۱- نيك بارانی, باران نيك ۲-پرشیری 
۲ کرپرآوردن ۲ سختی سرما بام‌گزبا 


(لاروس ) 


اشتمال: ۱- دربر گیری» دربرداشتن ۲ جامه 


برخود بیچیدن ۳- گرد فروگرفتن (آنندراج)» 
فراگرفتگی 

اشتمام: بویش, بوییدن 

اشتها. اشتهاء: ار زد هی 
بهلوی) ۲- بزهان (برهان قاطع) این سخن 
گفتنی است که آنندراج «بزهان» را با «رشك» 
سنجیده و نيك دریافته که بهان آرزوی 


خواستن اس ووسكت به خود بیچیدن ازداشتن 
دیگران ۳- آرزوی داشتن, خواهانی 


اقتهاب : ۱- پس‌گشتن ۲-دومویگی 


اشتهاء داشتن + خوردگرایی» واستن (بهره از 





اشتهانداشتن 


واژه‌یاب 





گویش گیلکی ) 

اشتها نداشتن: نواستن ( گویش گیلکی) 
اشتهار:۱-برأکندن» پخش کردن ۲ [شکاز 
گشتن ۲- کامبرداری, بلندآوازگی, خنیدگی 
(فرهنگ کوچك). (خنیده < مشهور برهان 
قاطع) 

اشتهار داشتن: سرشناسی, بلند آوازگی, یه نام 
بودن, نامی بودن 

اشتهار طلّب: نامجوی, آوازه جوی 
اشتهارطلبی: نامجویی, آوازه‌جویی نام 
درکردن 

اشتهار یافتن: بلندآوازه شدن, نامی گشتن؛ 
خنیدن 

اشستیار: ۱ - آنگبین بُرگرفتن ( از کندویا از 
درختان) ۲- فربه شدن ستور 

اشتیاف: ۱- گردن کشیدن و نگریستن ۲- 
دیدبانی ۳-دهان بازکردن زَخم 

اشتیاق: نیازش ( فرهنگ پهلوی), آرزومندی 
(فرهنگ کوچك). آرزو داشتن, آیاسه 
(آنندراج) 

اشتیاق داشتن: آیاسگی, شورداشتن 
اشتیاقدار: درخوش (برهان قاطع) 

اشتیاق ملاقات: آیاسه‌ی دیدار آرژوی دیدار 


اشتیال: ۱- پرخاشیدن (پرخاش - تعرّض )۰ 


آفندیدن ( آفند < تعرض, فرهنگ کوچی) ۲- 
دشنام دادن 

آشتیة: (تك: شتاء), زمستان‌ها 

اشجای, اه گلوگیرای ۷ - پچیرگل ور 
آندوهگینی 

آشجار : (تك: شجر): درختان 

اشحاذ: ۱- تيزک ردن» کارد را ۲- به شکار 
برانگیختن, نگ را 

اشحاط: دورکردن 

اشحام: بیه خو راندن 

اشحان: ۱- درنیام کردن ۲- شنمشیر بَرکشیدن 
۳-لب ورچیدن ۴ب پُرکردن 

اشخاروقلیا: ریلو (برهان قاطع) 
آشخاص: (تك: شخص )۰ ۱- تن‌ها ۲- 
سیاهی‌ها ۳- کسان ( فرهنگ بهلوی) 
اشخناص: 2۱ برانگیاختن,۲- ژوا نگ کرد ۳- 
فرستادن ۴- از جا کندن ۵-نگران کردن 
اشخاص: شلغم بیابانی (لاروس ) 

آشخر: استبرّك, از گیاهان 

آشخم: ۱-دومو یه ۲-خردیزه ۳-مرغزار 
اشخیص: یونانی تازی شده. از گیاهان» 
کرمدانه (آنندراج). هفت برگ (برهان قاطع) 
آشد: سخت‌تر ( آنندراج)» اشتوازتر 


اشداد: برنایش, بُشتیپان یافتن 





واژه‌یاب 





آشسداق: (تك: شدق) ۱- کج دهسان‌ها ۲- 
کناره های رودبار؛ رود کنارها 

اشداه: بیشود گردانیدن 

آشذق:۱-شیوا (< بلیغ) ۲- گام گشاده: کسی 
که گضاد گشتاد راه می رود ۵۳ فرانخدهان ۴ 
فراخ و کج 

آشذاب: (تك: شذب) ۱-رَخت ها ۲- هیمه‌ها: 
شاخه‌های بریده باایوست 

اشذاذ: ۱- تسش خ‌گویی ۲- تشخ کاری 
(تنسخ؛ چیزی را گو یند که بسیار نادرو کمیاب 
و بی مثل ومانند ودرنهایت نفاست باشد و 
معسرّب آن تنسوق است. برهان قاطع) ۳- 
یکسویه کردن کار ۳- به فرجام رساندن ۵- 
دورکردن 

آشر: ۱-سَرگرانی ۲-فیس کردن 

اشداه: ۱- کج کردن ۲-تکان دادن ۳-برکردن 
اشسراپ: ۱- آب‌دادن ۲- دگرزابسی آوردن 
بچه‌هایی که زابهایشان مانند تریته ای جُز پدر 
است 

آشرار: (تل؛ شر یر ). بدکاران؛ بتیارگان 

اشرار ": خشکه گوشت. گله‌ی شتر 

اشراط: ۱- آمادن برای فروش ۲- امادن برای 
کار ۳- شتابانیدن پيك 2۳ آسان کردن 
آشتراط: ( تاه عط) ۰ ۱ نم شا ها 2 


بون ترین مردم 

آشراط الساعة: نشان‌های رستاخیز 

آشراط صبح: نشان‌های بامداد 

اشسراع: ۱- گشادن در ۲-پیدا کردن زاه ۳- 
آشکارکر: دن‌راه 

آشراف: (تك: شریف), نژادگان» بزرگواران, 
گرانمایگان 

آشراف و آعیان: نژادگان و توانگران 

آشرافی: بزرگوارانه 

اشراق: ۱-برآمدن آفتاب ۲-ذمیدن روشنایی 
۳- تایندگی ۳۴-روشن شدن ۵-روشن کردن» 
روشتگزی ۶ لیب (بهان) رارق گفنت 
دیسخانی ذرافلسَغه که بنیادگذاراان سهل وزای 
انکت وان معالذ کت | وراه پیشر (سستا 
روشتداری ( فرهنگ پهلوی) 

اشراقی: روشن. گشسبی (برهان قاطع), 
بینشور 

اشراقیان یا |شراقیان یا اشراقیون: نام گروهی 
از فرزانگان که به‌روشنایی رسیده آند. 
روشن گشتگان, گشّنبیان 

آشراك: (تك: شر يك ), هنبازان, همبا گان 
اشراك: هنباز کرن ۲-هنباز شدن, همباگی ۳- 
همخدایی, برای خدا هنبازتراشیدن 


آشریة: (تلک:شراب) ۱- باده‌ها ۲- نوشابه‌هاء 





مه 
سرس 


واژه‌یاب 





نوشاك‌ها 

آشرس:۱-بدخوی(۲- دلاور 2۳ شیر له 1۳ 
سختی (آنندراج) 

آشزط: فر وهای تره سیف تر 

آشرعة: (تك: شراع) ۱- بادبان‌ها ۲- زه‌های 
کمان ۲- گردن‌های شتران 

آشرف: ۱ بواده بر ۲ رارف ار 0 
شیکور ۶۲ بهشهر, نام شهری است 
( فرهنگستان) 

آشرف الّین: ۱- برترین دین ۲- از نام‌های 
تازی 

آشرف مخلوقات: برترین آفریدگان: ادمی 
آشترفی :نام تک ار مهار 
آنندراج), درست ( برهان قاطع) 

آشرم: بینی بَخج, کفته بینی» هن بینی. لب 
شکافته ( لاروس ) 

آشروجة: بر بافته» ساختگی (لاروس) 
آشریات: نیشدازان 

اشساع: دوال کردن 

اشطاء: ۱- خوشه برآوردن ۲ شاخه کردن 
اشطاط: ۱ ستمداوری ۲ یس اواندارگ 
۳-سختکوشی 

آشطان: (تك: شن ), درازه ریسمان‌ها 


ک_ ۰ 
اشعاب: ۱ مردن ۲ بدرود ۲- رفت 


بی بازگشت 

آشغات: (تك: آشعة, تك: شعاع)؛ پُرتوها 
اشعار: ۱-۱ گاهاندن ۲ساموواندن ۷ سراوا3 
آندالختن ۳-ترشاندن 2۵ موی پرآورک 
آشعار: (تك: شعر )» موها 

آشعار: (تك: شعر). چامه‌هاء سر ودها 
اشعاع: ۱«خوشه برآوردی ان - ازردانه شدن» 
پردانگی 

اشعال: ۱- آتش افروزی ۲- سزازیر شدق 
آشك 

آشعب: ۱-نام مردی ازمند ۲- راك (< غوچ» 
برهان) دورشاخ: شاخداری که میانه‌ی 
دوشاخش فراخ باشد (عمید) ۲- پهن‌شانه, 
جهارشانه 

آشعت: ۱- آشفته‌موی ۲- گردالوده موی 
(آنندراج) 

آشعر: ۱-رموی ۲-درازموی ۲-شیرگردن 
آشعرة: (تك: شعار). پوشش زیر ین؛ زیر پوش: 
بیراهن زیر, بیراهن خوی گیر, زیرشلواری 
آشعری: ۱- نام مردی تازی که چون زاده شد 
موی بوذ و آمهتر ذرتازی برا با پرزمواق 
ات با رات ۲ آنگارگ هريك از 
انگارگرایان (- آشاعره) 


اشعینان: ژولیده مویی, پریشان‌مویی 





واژه‌یاب 


آشکال 





آشعة: (تك: شعاع ). پرتوها 

آشعه‌ی ایکس : نهانپرتو 

آشغه‌ی بکرل: یکرل پرتو یا اوران پُرتو 
آشعه‌ی کیهانی: کیهان پرتو 

اشغار: ۱-رهاکردن ۲-دورماندن 

اشسفال: ۱ کارگماری ۲-سرگرم کردن 
(اشغال در زبان تازی فصیح به کار نمی‌رود و 
ادیآن‌ان را غلط دانتد. معین),در فرهنگا 
عربی به فارسی لاروس آمده 

اشغالگر: فر وگیر 

آشغال : (تك: شغل ) ۱- کارها ۲- گرفتاری‌ها 
۳ بیشه‌ها 

أَشغولة: کاروبار(لاروس) 

اشفاء: ۱- نزديك ی ۲- دارودادن ۳- 
دشواری بهبودی ۴- شبگاه به‌راه افتاتن 
آشفار: (نك: شفر)؛ مه گاه هاء پلك ها 
اشفاف: ۱- فزونی نهادن ۲- کم کردن؛ کاستن 
(ازواژه‌های دوپهلو) 

اشفاق: ۱-مهر بانی, دلسوزی ۳-ترسیدن ۲- 
پگه‌شدن 

اشفی: نسنبه, رفش, ,در کفشگری 

أشق : پارسی تازی‌شده. اه اشسج, .کزاغ 
(برهان). بلشر (معین): گونه ای شیره‌ی 
ِ" 1 


َشَقّ: دموارتر(غیاث): سخت تر 

اشقاء: ۱-رنجاندن» آزاراندن ۲-شانه کردن 
آشقاب: جایگاهی است نزديك مکه (آنندراج) 
اشقاح: ۱-دورکلردن ۲ -دوررفتن ۲-رنگ 
بُرداشتن ۴-رسوا کردن» پرده برگرفتن» از کار 
دیکرزان 

اشقاذ: راندن (آنندراج) 

آشقاقل: ازهندی, زرد دشتی ( آنندراج)» 
زردك ریگی (برهان قاطع). مهر سلیمان 
(لاروس ) 

اشقان: ۱- گم کردن ۲-کم‌دادن 

آشقح: سرخ و سهید (آنندراج)» سرخ زری 
آشقر؟۱بسزح‌تیره۲-سرخاژری یشب 
(آنندراج) ۴-خون بسته (لاروس) 
آشقردیون: یونانی تازی شده؛ موسیر 

آشقی: تیره روز بینوا 


اشقی الاشقیاء: تير وه روزترین تبه‌روزان 


آشقیاء: تیره بختان 
اشقیل: یونانی تازی گشته, بیازموش 
مك یا ایشاه: ترکی, خر 


اشکاع: اس سوهانین خسن اند 
خهمکی کردّن ۳-دلتنگ کردن 
آشکال : (تك: شکل ) ۱- گونه‌ها ۲- پیکره ها 


۳-ریخت‌ها 





اشکال 


واژه‌یاب 





اشکال: ۱-دشواری (فرهنگ پهلوی) ۲- 
خرده گیری ۳-پای ستوربستن ۴-دیل نهائن 
آشکال آربعسة: گونه‌های جهارگانه: از 
رّبانزدهای کرویز(-منطق) 

اشکال تراشی: دشوارنمایی, پیچیده گری 
اشکال تراشیتن: سنگ آنداختن, دشوار کردن 
آشك حسرت: آشك زسانه (< حسرّت. برهان 
قاطع) 

آشك سحاب: آش آبر ‏ باران 

آشك مصیبت: آشك سوك 

آشك طرّب: آشك شادی 

آشك صراحی: آشك ساغر <می 

آشکنل: ۱-پالان بند ۲- برازنده تر ۳- کناز 
کوهی ۴- سرخ وسپید ۵-دشوارتر 

اشکل: از اشکال در فارسی, دشواری, ترفند 
اشکلة: کنار کوهی (آنشدراج) از گياهان؛ 
درخت سدر(لاروس ) 

آشك یتیم: اشك بیکس (2 یتیم) 

ال ۱ بیکاره 

اشل 80106 : فرانسوی ۱-نردبان ۲-بایه ۳- 
یک‌انی است برای درازا برابر با شست گزیا 
چهل وژه -وجب ۴-نرده 

اشل اداری: بایه‌ی کارمندی, پایه‌ی اواری 
اشلاء: خواندن سگ وستور 


اشلال : ۱-لنگ کردن ۲-لنگذشتی 

آشلال : دوال‌هاء دوال‌های لگام 

آشلة: زیر زره ها: جامه ای که زیر زره پوشند 
آشلق: ترکی, درونغستقا 

آشم:۱-بینی دران(تخوذبین مه بز رگ 
تیره 

اشمار: ۱-شتاباندن ۲-درنوردیدن 

اشماس: آفتابناکی, رمانتن 

اشماط: ۱- درامیختن ۲- دوموی شدن: 
دورنگ شدن موی ( آنندراج) ۳-ریزاندن بُرگ 
اشمام: ۱ بواییدن و۳۱ 
راهن وت 9 

اشماع: ۱- به بازی واداشتن ۲- درخشیدن 
چراغ(لاروس) 

اشمعلال: ۱-] گاهی یافتن ۲- شتابیدن در 
خواستن «چلیزی 2۳۰« پراکنیدن ۳(بهره از 
آنندراج) 

اشمشاز: رمیدن, بیزاری, ناخوش داشتن؛ 
آشمل: فراگیرنده تر 

اشناق: ۱- تاوان رم شعدن 3۲ شععک 5 
درازدستی ۳- بادوال بسن 

آشتان: پارسی تازی گشته؛ أشنان (لاروس )ء از 
گیاهان 





واژه‌یاب 


اصابة 





آشتب؛ خوشاب دندان (آنندراج). دندان 
مرواری 

آشنع: زشت‌تر؛ بتر ( آنندراج) 

آشنق: درازگردن (لاروس) 

استه. دگلسنگ لک رلازوق) 

آشواط: (تك: شوط)» گشت‌ها 

آشواق: (تك: شوق). آرزومندی‌ها 

آشواك: (تك: شوك )» خارهاء تیغ‌ها 

|شواك: تیغ برآوردن تیغناکی 

آهتوو کنو وهیت گرد نکن (لاژوشی) 

آشوش: خودتخواه گشتاخ) دلیر 

آشوص: سیّهپلك, فراخ چشم 

آشوع: پریشانموی 

آشوی عواهنته تر: درا وتتعت (لازونن) 
آشوة: ۱-بّدچشم ۲-زشت روی ۲-دَن گشاد 
آشهاد: (تك: شاهد) گواهان 

اشهاد: ۱- گواه آوردن ۲- گواه گرفتن ۳- 
آوردن دو گواه برای هلش (< طلاق) ۳۴- 
کشته شدن درراة خدا ۵-دشتان شدن دختر 
برنایش دختر 

اشهار: ۱-نامی کردن ۲-آگهی بازرگانی 
اشهارالافلاس: آگهی ورشکستگی 

آشهت: ۱د شیاه و سهید ۷- آسپ سٌبزه ۳- 


پیکان زدوده ۳-روز برفی 


آشهد: گواهی می‌دهم 

آشهد خود گفتن: برای مرگ آماده شذن 
آشهر: نامبردارتر ( آنتدراج) 

آشهر: نرگس سفید (لاروس) 

آشهل: ۱- میشی چشم ۲- نام بتی ۳- کوه 
خاکستری 


آشهی: دلخواه تر 


آشیاء: (تك: شیء) برمو ته‌ها (برهان قاطع)» 
چیزها ( آنندراج) 

آشیاخ: (تك: شیخ). نا ناریگ ن: ریش 
سپیدان 

آشیاع: (تك: شیعه ), پیروان, یاران 

آشیاع: (تك: شیع ) ۱-مانندها ۲-شیر بچگان 
آشیاف: (تك: شیاف ) چبانهها 

آشیب: ۱-سپیدموی ۲-سپیدکوه» از برف ۳- 
روزآبری 

آشیم: خجکدار ( خجّك - خال, برهان قاطع) 
آشیه: آ گوی‌تر (1 2 - عیب. برهان قاطع) 
آلك جوی تر 

آصض: سخت شدن (آنندراج) 

آصاب: ۱-سیراب کزدن ۳ -رشکنا کی, درس 
آصائل: ( تك: اصیل ).تزادگان 

اصابة: ۱-برخورد ۲-به آماج رسیدن ۳- 


سوکوارکشتن ۴-په نشائه خورودن 





اصابّت مُصیبت 


واژه‌یاب 





اصابّت مصیبت: ۱-فرودامدن سوک امد 
آصابع: (تك: اصبم) انگشتان 

آصابع الحور: از ریت ها انکعت رکتیران 
(آنندراج), آنگشت پُری 

آصابع الْنیَات, آصابع القینان: از داروهاء 
فرّنجمشك (آنندراج) 

آصابع هرمس: از گیاهان دازویی» گل 
سوزنجان (آنندراج), شتبلید (لاروس) 
آصابع العروس: شبدر انگشتان آروش» از 
گیاهان, آنگورسیاه (لاروس ) 

آصابع الملك: شاه افسر, اسپرك» تاج زری» از 
گیاهان دارویی 

آصابیع: ( تك: اصبّم), انگشتان 

اصاحیب: (تف: اصحای), خواستاران بازان 
اضاخة: نیوشیدن, ازمیان بردن» چشم بوشی 
آصاد: ابگیر کوهستانی, آستانه‌ی در زندان 
کر 

آصادق: (تك: دیق ) راستکرداران 

اصارة: دگر چهرگی, برانگیختن 

اصارق: ٩‏ یمتا داف: ریشتمان کوتاهی کنر 
چادریا تاژ بندند ۲-میخ ریسمان 

آصاغر: (تلک: صقر ): خردتران 

اصافة: ۱- بیر بدری, در پیری فر زند یافتن ۲- 


دورداشت ۳-زن گرفتن, درمیانسالی 


اصالة: ۱- نژادگی, گهکردا هجمه نوی 1۶ 
(بهروز) اری» بنداشتی ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
پایداری ۲-نوآوری 

اصالهّ الاباحة: رواداشت 

اصالهة البَرائة: خودگزینی 

اصالت آراء: والابی اندیشه‌ها 

اصالت ذات. اصالت فرد: خود گوهری 
( فرهنگ پهلوی) 

اصالت ماهیتی: خود چه چیزی 

اصالت وجود: هست گوهری (فرهنگ 
بهلوی) 

آصالف: (تك: اصلف ), زمین های شخ 

اصباء: ۱- چهره‌ی دیگر بخشیدن ۲- 
دین گردا نی 

آصیاح: سهیده دم ها 

اصباح: ۱- سییده رن ۲ - در بامدادرفتن ۲- 
جابه‌جایی ۳-روشن کردن چراع 

کار و 

آصبار: ( تك: بر ) درنگ‌ها 

اصب‌ار: ۱- در نگ کردن» درنگیدن ۲- 
شکیباگردانیتن ۳+ ترش شدن شیر 

آصباغ: (تك: صبغ ) زنگ‌ها 

اصباهان: پارسی تازی شده. اسپهان, سپاهان 
اصبروا: شکیبا باشید 





واژه‌یاب 





آصبّح: بورموی (در آنندراج فورموی) 

اصبح: انگشت. نشان؛ دسترس 

آصبغ: ۱ تندایه‌ی بزرگ (تندایه < سیل)» 
لور بزرگ ( لور < سیل. سیلاب)؛ گوش پیت 
سهیددم: ۲ - گل ولای ۳- اسپ پیشانی سهید 
۲-مرخ دم‌سیاه 

اصبَهیذ: بارسی تازی شده: اسیهیٌد 

َصَح: راست تر, تندرست تر 

اصحاء: ۱-پراکندگی آبر ۲-پاك شدن آسمان 
آصحاب: (تك: صری ما ۱-یاران» همدلان 
۲- خداوندان, دازندگان 

اصحاب: ۱-,یازشدن ۲-زام شدن ۳- همزاه 
کردن 

آصحاب َخبيْة, یا اصحاب خیام: تاژنشینان, 
تاوداران (تاز< ی اد نشنان 

آصحاب الاعراف:. یاران همیستگان (< 
آعراف) 

آصحاب الرای: دارندگان انديشه, رایمندان 
أصحابٍ السَعیر: دوزخیان 

آصحاب الصفة: مَزگت نشینان: یاران پیامبر 
کهادرموکت مق خفتّند 

آصحاب السیت: یاران شنبه: در نهی آمده که 
تیره ای از اسسرائیل بودند که خدای فرمان داد 


روز شنبه ماهی نگیرند, شنبه روزی ماهیان 


بسیار در رودیاز گرد آمدند آنان بت فنگه 1 
ماهیان را ند می کردند و یکشنبه آن‌ها را 
می گرفتنند. جون ستم از ان دازه درگذشت. 
خداوند آنان را کبی (< نوزینه) کردانک ,ان 
غیاث) 
آصحاب الکساء: باور داشتند که پنج‌تن: 
محمدص علی]- فاطمه-- حسن و حسین] 
یکی اند ( فضل بن شادان نیشابوری) 
آصحاب المشنمة: دوتخیان: انان که نامه‌ی 
کرده هایشان را درررستخیز به دست چپ نهند 
اصحاب الیمین: بهشتیان: که ناسه‌ی 
کرده هایشان در دست راست نهند 
آصحاب سیوف: شمشیرداران, شمشیر بازان؛ 
شمشیر بندان 
آصحاب کهف: گاباره مندان ( گاباره - غار 
برهان قاطع): آنسان هفت تضا بودند از 
خدایمردان که ازستم دغیان_ وس ازشهر 
گریختند و به گاباره ای رفتشد و خوابی 
سه‌سدس الهدآنان را گرفت وسن ازبیداری 
به خواب شدند تا رستخیز 
آصحاب منققل: تر یا کیان, دودیان 
آصحاینا: یاران ما 
اصحار: ۱-به بیابان زدن ۲ او ی 
اصحاف: رگ برگ گردآوردن 


سسآ«سس۱۱۱ ۰۰۳ سس 


اصحاء 


واژه‌یاب 


ااا ‏ ا ح (ا سس 


اصحاء: پیداری» هشیاری, گشادگی 

اصخاد: آفتاب گرفتن, سخت شدن گرما 
اصداد: ۱-بازداشتن ۲-برگرداندن ۲-بدخیم 
شدن زخم 


اصدار: ۱-بازگردانیدن ( آنندراج) ۲-روانه 


کردن, فرستادن ۲- پر کندن 

آصداغ: (تك: صدخ) ۱- بناگوش‌ها ۲- خم. 
موی بناگوش‌ها 

آصداف: (تك: صذف ), شتن‌ها(شمن < 
صدف, برهان قاطع) 


اصداف: ۱- برگرداندن ۲ - آریباندن (<میل 
دادن) ۲-دورکردن 

آصداق: ( تك: صدق )۰ راستی‌ها 

اصداق: ۱-کابین نهادن ( کابین -صداق» 
برهان قاطع) ۲-دست پیمانی ( صداق < دست 
پیمان, آنندراج) ۳-راستگو شمرتن 

آصته: ۱-زبرج سول پیراهن کوج ۵ 
پيراهتك ۳- شاماك (لاروس ) ۱ 

صدّر: سیون 

آصّغان: گوشرگان: دورگ زیر بناگوش» 
اه : 

اسطباخ: نانخورش ساختن ( آنندراج), رنگ 
گرفتن 

اسطبل ««دادطها9: لاتینی تازی گشته, آگنده 


(صحاح الفرس). ستسورگاه, آسپستان 
( فرهنگ پهلوی) 

اصطبل تابستعانی: کید زکدبشیک 9 
اصطبل جُ شعران: آینگ (فرهنگ نایینی ) 
اصطحاب: ۱-نگهبانی ۲- گفت وشنود ۳- 
همیاری, همدوستی 

اصطخاب: بانکگ اب رداک 

خروشانی 

اصطخام: راست ایستادن 

اصطّخر: بارسی تازی شده ۱- استخر: نام 
جایگاهی در پارس ۲- تالاب» آبگیر 
اصطخری: پارسی تازی شده؛ استخری 
اصطلام: ۱ بامم کوفتن ۲- درم آمیختن 
(آنندراج) 

ات بارس تازی هل 9 (شدر 

اصطرّك: پارسی 
(ازدو< صمغ, آنندراج) 

اصطفاء: بُرگزیدن (آنندراج) 

اصطک‌ال: به‌هم خوردن, به‌هم ساییدن؛ 
چکمان (فرهنگ کوچك), سایش: به هم 
واکوفتن ( آنندراج)» مالش ( فرهنگستان) 
اصطلاء: ۱-تابیدن ۲-به آت 
اصطللاح: رّباتزد, (در تازی آ۵ 


تازی شده. سترله: :1 زازدوها 


تفن گوم شلکن 
شتیکردن ویگاند 
شدن است. غیاث). هشته (فرهنگ کوچك) 


آصفران 


واژه‌یاب 


اصطلاحات: ربا نزدها 

اصطلاحی: زبانزدی 

اصطلاق: فریاد کردن, فریاد کشیدن 
اصطلام: ۱-ازبیخ کندن ۲-برکنسن, در 
و بالویس نیا گنای نرق خدا درل ژبیواونرفتن 
مهر چیزهای دیگر ازدل, دل کندن 
اصطناع: ۱- نیکویی کردن پروردن. 
تیمارذاشت ۲- ب رکشیدن:۳- گزیده کردن ۴ - 
گرامیداهت ۵-ازآن خود کردن 

اصطهار: ۱- گداختن ۲- مغز .استخوان 
خوردن 

اصطوانة: بارسی تازی شده. استوائه 
اصطیاد: شکار کردن. شکار افکنی 
اصسطیاف: در تابستان به جای ختك رفتن, 
نساجویی (نساء جایی که بدان آفتاب کم رسد. 
برهان قاطع) 

اصعاب:۱-دشوار شدن ۲ دشواریافتن ۳- 
سختی دیدن (لاروس) 

اصعاد: بالا براسدن (آنتدراج)؛ فرازیدن» 
برافراشتن, تند دویدن 

اصعار: ترلوزیتی 

اصعاق: ببهوش گرداندن, ببهوش کردن, 
آذزخشیدن؛ درخشزدگی 

اصعان: کم خرّدی 


آصعب: دشوارتر 
اصفاء: کیش فراداهتت(8) کوش(ذادق» 
نیوشیدن 


اصفاء کردن: گوش کردن, نیوشیدن 

اصغار: ۱- خرد گردانیکن ۲- خوازداشت 2۳ 
کم گیاهی 

آصفقر: خردتر 

آصغران: دل و زبان (آنندراج) 

آصف: از گياهان, کیره کوّر (برهان قاطع) 
اصفاء: اس برگرلدن 2۲ وابتر بده مت 
(اشتزآج) دالیم ۰۳ خواشتد ردق 
اصفاح: ۱-بهن کردن ۲-خواهنده راراندن ۳- 
گرایاندن گرایش دادن 

آصفاد: (تك: صفد) ۱- زنجیرهاء بُندها ۲- 
بخشش‌ها (آنتدراج) 

اصفاد: ۱- بخشیدن ۲-به زنجیر کشیدن 
اصفار: تییدشیج؛ درویشی, خانه به دوشی. 
تهی گردن خاند 

اصفاق: ۱ دوفرار کردن ۲- فرا زآمدن مردم. 
رشن سوه ۲ بر تشن کنتی 

آصفر: ۱-زرد تیره ۲-اسپ زرد ۳-مرغ بسیار 
بانگ ۴ نژاد زرد (آنندراج) 

اصفرار: زرد شدن, آمادگی برای درو 


اصفران: دوزردی, زرد وژرین 


--___ 


اصفرنی 


واژه‌ یاب 


«-_ سس ۲۳۲ 


اصفر نی 9 : نایماهی 

اصفهان, اصفاهان: پارسی تازی شده. اسههان 
(صحاح الفرس)؛ سپاهان ( فرهنگ پهلوی)؛ 
زآذرب‌ایگان وری و گیلان-ز خوزستان و 
استخر وسپاهان (ویس ورامین) 

اصفی: با کیژهتره شبژهتر پالوده تر 
اصفهانك: اسبهانك. شاخه‌ای از پیست و 
چهار شاخدی خنیا (- موسیعی: درهنگ 
بهلوی) 

اصفهبٌد: تازی گشته. اسیهید ( برهان قاطع) 
آصفیاء: (تك: صفی). پاکیزه خویان, پاکان. 
نیکان 

اصفیرار: زرد شدّن 

اصقاب: به تیررس رسیدن, نزديك گرداندن 
أصقاع: (تكك: صقع ). بخش‌ها (معین ) 
اصقاع: بشك زدن؛ باه گونه ای ازمینم ایس 
کشت های توا مانتدابرف بر رس اف 
(انتدراج), شرماریزه (لاروس) 

اص ات دای وت 
اصل ۱ ۲ بیخ ۳-ريشه ۴ بندار ند 
(رهان) توس مه ره ۳ 
(صحاح الفرس ) ۵-سره ( برهان قاطع) 
اصلا, اصلا: هر گز ( آنندراج)» هیچ بن 
(فرهنگ بهلو ی ۲ کنده (فزهنگ تا ) 


آصلاب: (تک: صلب )۰ نشنت مازوها (معین) 
اصلات: ۱ اب افزودن یه شیر اه 
کردن 

اصلاح: ۱-ویرایش ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
سامتان دادن ۳ <اراستی ۳- براسنتیموی ۵ 
سازش دادن 

اصلاح پذیر: درست شدنی» به پذیر 
اصلاحات: ویرایش‌ها ۱ 

اصلاحات اداری: اواره ویرایی ( اواره < اداره. 
فرهنگ پهلوی) 

اصلاح قوانین: آساویرایی (آسا- قانون؛ 
برهان قاطع) داتویرایی 

اصلاح دام: به دامگی, دامیر وری 

اصلاح نواد: نژاد ویرایی» پر وزویرایی 
اصلاحیّة: ۱ آدسان (ردارالتادی ۲۳۹ 
و ینده ۱ 

اصلافت؛ اگرانجانی ۲ -دسمی 

آصل الارواح: سیماب 

صل الاصول: ریشه‌ی ریشه‌ها,پایه‌ی پایهها 
(معین) 

صل الانجدان: خار شتری, از گياهان 

صل ال نواع:ریشه‌ی گونهها 

َصل الباب: بنیاد کار 

اصل المال :ماد 
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آصنام 





ال التوس: از گیاهان داروبی» بیخ مَهْك 
( آنندراج). آشه (برهان قاطع ) 

آضلان: ترکی, شیر بيشه 

أصلان: (تك: اصیل ), تژادگان؛ شامگاهان 
اصسلب: (تله: ضلب): مهسره‌های پشست. 
استخوان پُشت (آنندراج) 

َصلة: آژدرمار (لاروس) 

صلح: تابنالد 

اصلح: ۱-نکوتره تک وکارتر ۲- شایسته تر 
أَصلْخ: گنگ, کر (لاروس) 

آصلد: رفت (< بخیل). نرم وتابان 

آصلدار: نژاده: بدر مادردار, ريشه دار 
اصل‌دان: ریشه‌دان 

اصل سَند: پنجك ( فرهنگستان) 

آصلع: داغتسر کل, چکاد ( برهان قاطع): 
اک رکه وهای میاتنهی سرشی ريخته» توریل 
(هم آوای خلیل). (برهان قاطع)» روخ جکاد 
(صحاح الفرس) 

اصل قضیّه: بیخ داستان, ته‌وتوی کار 
اصل کار: ستون کار, بنکار 

طر کار این است: کار آن دارد. کار آن دارد 
ند و ایس واتگانکیشی که از 
تعال ارس شود( هقالرت شعیر) 


آصل و فرع: سره و پایه (برهان). سرمایه و 


بهره 
آصلی: ۱-بنیادی (فرهتگشتان )نك 
(فرهنگ پهلوی ) ۲- سرشتی 


آصلی زاده: خو بنياك ( فرهنگ بهلوی) 
صلیّة: مادینه‌ی اصل: بنیادی» فرّکانی 
( فرهنگ بهلوی) 

آضم:۱-ناشتتوا ۲-دردانش آنگارش (- 
ریاضی6,کال بو (برهان قاطلم)| نگ 
(فرهنگستان) 

اصمات: ۲ بای ند امدن ۱۷ ام شیدن ۳- 
دای 

آصمار: (تك: صمر )؛ لبه‌ها 

اصمار: ۱- ترش شدن شیر ۲- گرد آوردن کالا 
اصمام: ۱ کر کردن ۲-کرشتن ۳-نشنبکن ۴- 
سر بند ساختن 

آصمع: ۱ شردگوش ۷ شتمشیرتوان 2۳ 
شوخ وی باك ۴_شاه هر ۵- هشیاردل, 
بیداردل ( آنندراج) ۶-شتر خر وس 

اصنات: استوار کردن 

اصناع: و ۲-یاری‌دادن 
آصناف: ( تك: صنف ) ۱- گر وه‌هاء گر وهان ۲- 
پيشه‌وران, فر وشندگان ۳- گونه‌ها 


آصنام: (تك: نم ). بتان 


]ع_ع»_ع_ ۴ > 


اصنان 
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۳  «حع<(شضط(طحطط(طعس‎ (۳ 


اصنان: ۱-سرسنگینی ۲ خشمناکی 
اصواء: خشکیدن 

آصوات: ( تك: صوت), اوازها, آواها 

آصوات کریه: آواهای زشت. بداواها 


اصوات موی رها 1۳۵ 


ر 


صوب: درست تر 

آصوف: بر بشم, پشمناك 

صول:روترروی بی اصول < شکنج ( برهان) 
آصول: (تك: اصل):۱-آسال‌ها ( آسال < 
بنیاد. برهان قاطع), بنيادها ۲ -ریشه‌هاء بیخ‌ها 
۲-تبارها ۳ -نام یکی |زدانش‌های دینی است 
اصول اربعه: ۱-اسال‌های چهارگانه, 
اسال‌های کیشی: نامه ی (سمانی هرا 
کتساب) + روش (< سُنت) + همسرایی (< 
اجماع‌الامة) + برابر گیری (< قیاس) ۲- 
چاربیخ: کاسنی + بیخ کرفس + بیخ کور + 
بیخ رازیانه (برهان) 

صول_تداوی: رمان شناسی (فرهنگستان) 

صول دین؛ آسال‌های دینی: در باور 
روشگرایان (- سنیان ) رستا خیز یگانگی خدا» 
پیامبری در باور گروهیان ( شیعیان) آن با این 
۲ دادگری, پیشوایی 

اصولان: وا ال: تال های کیش و 
اسال‌های دی و شرع) 


أصولا: آزین, آزپایه 

أصول ثقیل: آسال. گران: یکی ازهفده بنیاد 
خنیا (< موسیقی) 

أصول خفیف: آسال سَبّك: دیگر از هفده 
بنیاد 


اصول فاخیه ال ها ارس ۲٩‏ 
خنیای ایرانی ( فا ختة: کوکو؛ مَعین) 

آصول کلام: آیین فرنود آوری؛دانشی است 
که برای هر گفت (- منقوال ) فرنودی خوذپذیر 
ارند 

ار ل مُحاکمات: آیین دادزسی 
( فرهنگستان) 

اصول و کچول: سر ین یامن 

اصول موستفوما ,هت تیان نشکا 
۲- توکی ۳ دویلف ۲ دور ۵ گرران ۶ سل 1۷ 
چه-ارژنش (< ضرب) ۸- دود (< مأتین) 
:- نله ی رد ۱۱ کوکی ۱۲ چتبر 1۱۳ 
نیم گران ۱۴-رْفر (- کنج دهان) (برخی زر 
نوشته اند) ۱۵-ارسد (برخی ارصد نوشته اند) 
۶-فزونی ۱۷- شادمانه 

آصولی: آسالی» بنیادی 

اصهار: ۱-دامادی ۲- خویشی‌یافتن ۳- 
نرديك لین ۴- نزديك کرادن 

آصهار: (تك: صهر ) ۱- خویشی هاء بستگی‌ها 


واژه‌یاب 


آضافه‌ی تشبیهی 





آصهب: میگون (معین): آشتر سرخ و سپید 
(آنندراج) 

آصیاف: (تك: صیف), تا بستان‌ها 

آصید: ۱ گردن ۲ شیر بيشه ۳ راز 
آصیر: موی پیچیده., موی آنبوه ( لاروس) 
آصیص: لرزه. از ترس (لاروس) 

آصیل: ادگهر» خوبزاد (فرهنگ پهلویی) 
آصیل بود گی: ماتکوری, به زایشی (فرهنگ 
پهلوی) 

آصیل زاده: با گهسر. گوهسرین, گوشرزای 
(برهان قاطع), نژاده 

آصیل الرآی: درست انديشه. پاکرای 

أصیلة: نزاده: رن 

آضاه: پالیز( آنندراج)» بیدستان 

اضاءة: ۱-روشن کردن ۲-روشنن شدن 
(غیاث اللغات) 

آضاجیك:. (تسك: اضحوکة), . شوخی‌هاء 
خندة دازها 

اضاعة: ۱- آب و خاك یافتن ۲-واگذاشت ۳- 
تباهانتن» ناو کرتن 

9 یت وستوری زاف زودگلن ستواری! 
نمایانگر بستگی میان دو نامند. یکمی را آفزا (< 
مضاف) و دیگری را برگیر (مضاف‌الیه) 


گویند. 


اضافة: ۱- فرچ (فرهنگ پهلوی) ۲ساانبودن 
۳-برهیویان 2۳ آفزودن؛ افزوده 

اضافه پُرد اخت: ر بون (برهان قاطع) 
اضافه‌ی استعاری: افزوده ی ايرمانيك: و آن 
چنان است که آفزا با آرشی ( آرش معنی ) جز 
آرش حوو اد زود و ابزاری شودتبربای 
کاربرد برگیر, ماننسد: داس مُرگ, گوش 
هوش. بای رفتار 

اضافه‌ی بّیانی: آفزوده‌ی گو بيك, وآن‌دوگونه 
است: يك: چگ ونگی را می نمایاند» مانشد 
سرسبز, بان سرخ که در این افزودگی گاه آفزا 
و برگیر جابه‌جا می‌شوند. مانند گرژهمار, 
تیره رنگ, دوینم گون (< جنس) را ی نمایاندء 
مانند کوزه‌ی گلین. آهوی تر. گوشواره‌ی 
زرین 

اضافه‌ی تخصیصی: افزوده‌ی ويژيك: آفزا 
ویژگی برگیر را باز می‌گوید. مانند: کوزه‌ی 
آب کلدان کل ماع می اوید خر زاف ند 
میوه. ابزار درود گر ی 

آضافه‌ی تشبیهی: افزوده‌ی ديسيك: و آن 
دوگونه است: يك, مانندگی افزا به برگیر چون: 
رخضسار کاهی, گوش پیلی» دل خون, 
چشم بادامی, دو: مانندگی برگیر به آفزا. چون: 
گهواره‌ی زمین, گردونه‌ی آسمان, آرابه‌ی 


دد(دد(د(._. ___ 


اضافه‌ی تملیکه ۱۶۰ واژه اب 


۰ _ ."سس" 


زمان» دیوار جدایی 

اضافه‌ی تملیکی: آفزوده ی آ زآنيك: که آفزا 
را ازآن برگیزمی کند» مانشد: خانه‌ی مهران. 
سر زمین ایران, کلاء فرهاد. نگ در 
اضافه‌برد اشت: بیش برداشت: زبانزد بایگی 
است. 

اضافه حقوق: بیش مزد 

اضافه قیمت: بالابود ( گویش گیلکی) 
اضافه کار: بیشکار 

اضافه کاری: بیشکاری 

اضافی: بیشی, آفزونی 

آضاة: آیگیر» تالاب (لاروس) 

اضباء: ۱- بازداشتن, ۲-بلند کردن ۳-ریزریز 
کردن ۴-لاغر شذن ۵-خاموش شدن ۶-پنهان 
داشتن ۷-به دل کینه گرفتن ( آنندراج) 
اضباب: ۱ خاموش شدن» بررّبان نیاورتن ۲- 
گیاه برآوردن ۳-همگامی ۴-روان کردن: آب یا 
خون (آنندراج) 

اضبط: برابر دست: کسی که با هزدودست 
راست و چب کارکن شب وه 

آضبع: ماچه کفتار شاخ شکسته 

اضجاج: ۱-موییدن ۲-آشوب کردن 

اضجار: تنگیدل گردانتن, اندوهاندن 


اضجم: کزدندان 


آضجم: ۱- کزدهان ۲-کززّنخ 

اضحاك: ۱-خنداندن ۲-شگفتاندن 
اضحوکد.: خنده‌دان خر یش 

آضحی: (تك: آضحاة) ۱- کر پان‌ها ۲-نام 
جللنیااست که در آن روز گوسهندیا گاویلهز 
را کر پان کنند. گوسهند کشان 

أآضحیة: گوسیند کر پانی 

اشخم: نیشن منت 

اد هه بالش کر زان وتان 
می بسته اند تا آن را کلان‌تر بنمایانشد 

آضداد: (تك: ضدّ ) ۱- ناسازان ۲-همالان 
(همال - حریف < رقیب» شاهتامه) ۳- 
همتایان (آنشدراج, ضذ را از واژگان دوپهلو 
می‌داند), همستاران ( فرهنگ پهلوی) 

أَضر: بازیان تر, زیانمندتر 

اضراء: بُرانگیختن, براغالانیدن 

اضسراب: ۱- کارایست (< اعتصاب) ۲- 
رورگردانی ۳ خاموش‌ماندن ۲ کت کف 
۵- یرف رّدْن ۶- دستوروّدن دادن ۷-دل نهادن 
ارم در 

اضراح: ۱-بازارسردی (رودرروی بازارگزمی) 
۲تباهاندن۳-دورکردن 

اضرار: ۱-زیان رساندن, گزند رساندن ۲- 


هوویافتن ۲-دویدن ۴- بیگاراندن: بی‌مزد و به 


واژه‌یاب 


ستم کسی را به کاری واداشتن 

آضراس: ( تك: ضرس ). دندان‌هاء دندانه‌ها 
اراس ۱ وتا نین زا چامیشاند کید 
دندانی 

آضراس الع‌جوز: خسّل. از گیاهان 
( مخزن الادویه) 

آضراس الکلب: بسهایّك. از گیاهان دارویی 
(مخزن الادویه) (برهان قاطع) 

اضراط: ۱- گوزیدن ۲- سب ك شمردن؛ 
خوارداشت ۲ شیشکی بستن (لادوبرا) 
ایام کرت اد یی دجن 2۳ 
شست هدن 

اضرام: فر وزاندن, دامن زدن 

اضریج: ۱- رنگ سرخ ۲- آسپ تیزنگ 
اضریراء: بادکر دن شکم (آنندرا اج) 

آضزّ: ۱-دشوارخوی, شخت گیر ۲-تنگدهان» 
غنچه لب 

اضطبات: به پنجه بر گرفتن ( آنندراج) 
اضطباع: يك شانه پوشی: بو ششی که تنها يك 
شانه ویک بازورا می پوشاند, به کول انداختن 
اضطبان: بغل کردن 

اضطجاع: ۱-بر هلو خنتن ۲سبر شم خفتن 
اضطراب: تپش, آیارتش (فرهنگ پهلو ی)» 
شیبانش (برهان ) تاسه ( فرهنگ کوچك )» 


۱۶۱ 


اضفاء 


پلمسیدن ( آنندراج) تاپاك (برهان قاطع)» 
به خود لر زین (آنندراج)» پریشسانسی» 
# کی آغعتگی (ز دوس ). ماتایی 
اضطرابات: تاسه‌هاء شورش ها 

اضطراب قلب: تپش دل, دلشوره 

اعطراب حال :وله 

اضطرار: ۱-سیژ( فرهنگ بهلوی ), بیچارگی» 
درماندگی ۲ نیازداشتن ( آنندراج) 

اضطرا را ناچار. آچازکی ( فرهنگ پهلوی) 
اضطراری: ناگزیر 

اضطرام: ۱- آفر وخته شدن ۲-سپیدمویی ۳- 
بانه کشیدن 

اضطلاع: جیرگی, کاردانی, نیر ومندی 
اضطمار: لاغرکردن ( آنندراج) 
اضطمام: ۱_فراگرفعن فراهم اوردن» 
فراگیری ( آنندراج) 

اضطناء: رمداشت کی 
آضعاف: ( تك: ضعف), دوچندان‌هاء دو برابرها 
اضی‌اف: ۳ 
دوبرایر کردن, دوچندان کرن 

آضعاف مضاعقة: بسیار در بسیار (آنندراج)؛ 
دوجندان‌ها 

آضعف: ۱- ناتوان تر ۲-سست تر 


اضفغاء: بانگاندن. به بانگ انگیختن, به فریاد 


سح _ع _ع_______ جح 


آضغاثت 
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۰... 


آوردن 

آضغاث: (تك: ضغث ) ۱- گیاهان خشك و تر 
۲-شاخ‌ها 

آضغاث احلام: خواب‌های پریشان؛ 
آشفته خوابها 

اضغاع: ۱- زندگانی فراخ ۲-سرسیزی گیاه 
(آنندراج) 

آضغان: (تك: ضغن). کینه‌هاء دشمنی‌ها 
(آنندراج) 

آضکل: برهنه, لخت 

ال کمراه تر(انراج )»هت 
اضلاع: (تك: ضلع) ۱- هلوهاء در دانش 
هندجك ۲ - استخوان های بهلو, دنده‌ها 
اضلاع: ۱- گرایاندن ۲- گرانباری 

اضلال: ۱- گمراهاندن تسیل 
را ۳ 

آضلع: ۱- تیرومند۲-لان ۳- گنده نا 
اص ۱۱ ۳ 
اضمار: ۱-نهفتن, بنهانیدن ۲- کشاك آوزدن 
( کشاك < ضمیر برهان) ۳- به‌دل گرفتن 
اضمامة: دسته, پرونده. بشتواره 
اضمحلال: ۱-نابودی ۲- برآماسیدن ۳ 
راکندگی ۴-پارهپارگی:آیر 


اضناء: ۱- بسیارفر زندی ۲-سست کاری 


آضواج: (تك: ضوج)؛ خم‌های رودبار 
(آنندراج) 

آضواع: (تك: ضوع ). چوکك‌ها. ازمرغان 
شب (آنندراج) 

آضوط:۱- گول ۲- خردرنخ ۳- کنخ 
اضهاء: ستم کردن, زن نازا گرفتن 

آضیاف: (تك: ضیف ) مهما نان 

آضیع: اسیب‌رسان تر 

آَضیّق : تنگ تر 

آطا آتا: از درختان, بدّه, درختی است که 
برندهد, سهم تو اوفکنده به پیکان بیدبرگ, 
بربیکر معاند تو لرزه چون بدّه (نزاری 
کهستانی) 

اطایّة: ۱-باکیدن ۲-باکاندن ۳-پاك یافت ۳- 
خوشبو کزدن ۵- خوشسمنزه نشاخلعن :2۶ 
خوش سخنی, خوشمزگی 

اطار: ۱-سوفان بُن چوبه‌ی تیر که در چله‌ی 
کمان گذاشعه می شود ۲-جنیتر جراخ (< 
لاستيك) ۳- موی زهار ۳- انگوز که کرده 
۵- جنبر پر وین (آنندراج) (برویژّن, هر ابزار 
سوراخدار که بااآن چیزی بیختکه موَد) 1۶ 
چارچوب ۷- فرآویز(- قاب) 

اطاعة: فرمانبرداری» رسیدن میوه. پرگیاهی 


اطاعت کردن: فرمان بردن, نیوشیدن ( فرهنگ 





واژه‌یاب 


اطراء 





پهلوی) 

أطاق أتاق: ترکی, گریچنه (برهان) تالا 
کتك ( فرهنگ پهلوی) یاخته ( حجره, برهان) 
اساه استراحت: یاخته‌ی آسایش, تنبلاخانه 
(یاخته < خجره؛ برهان قاطع) 

أظاق انتظار: برموگاه (یرمو < انتظار, برهان 
قاطع) 

أطاق تجارت: سرای بازرگانی 

اطاق خواب: بسترگاه, شبستان ( فرهنگ 
پهلوی) 

أطاق ریکاوری ۵60۷۵7: ترکی انگلیسی, 
گتك بازهوشی 

أطاق صنایع: سرای ساختاری (< صنعت؛ 
فرهنگ کوچك). سّرای ورز (< صنعت. 
برهان) 

آطناق عمل: نلشکارگاه ( نیشگر < جراخ 
فرهنگ پهلوی) 

اطاق غذاء‌خوری: ناهارگاه 

طاق فوقانی: یس (معین ) 

أطاق میهمان: مهمانخانه. تالار 

آظال اقه: زندگی ار خدا دراز کند 

اطالة: ۱-دراز کردن ۲-به درازا کشانتن ۲- 
برتری‌یافتن ۴-فر زند دراز زاییدن 


اطالة کلام: درا زگویی» سخندرازی 


آطام: شاشیند 

آطامیم: به گونه‌ی رمن, باه ها (لاروس) 
آطبّاه: ‏ تك: طبیب). پزشکان 

آطباء الکلبه: سیستان. از گیاهان دارویی 
اطباخ: بت ۲-بریانیدن: بریان کردن ۲- 
دیگ برنهادن 

آطباع: (تك: طبع ) اساترشّت‌ها 
آطباع:(تف+ طبع )رود خائها 

آطباق: (تك: طبق ), تاه‌هاء تای‌ها 
آطباق: بارسی تازی شده (تك: طبی» 
تباچه‌ها, خوانچه‌هاء تال‌ها (اگر از توپال 
باشد, برهان قاطع ). تبوك‌ها ( برهان قاطع) 
آطباق: (تك: طبّفه). اشکسوب‌هاء زف ها 
(تأژیان این واژه‌یبارسی رارف کرده اد که 
رفوف من آن است.) 

اطباق: ای کردن ۲-به‌هم برنشستن ۳- 
پدیداری ۴- گردهم آمدن ۵- پوشاندن 

آطبال : ( تك: طبل ): دهل‌ها 

طیخ: لت ادا 

آطبَقه: تاه‌ها 

اطثار: بسیار شدن ( آنندراج) 

اطحاح: افکندن, انداختن (آنندراج) 

آطحخل: ۱-می شرخ ۲-خاکتتری زنگ 
اطراء: ۱- تيك ستایی ۲-د رآنگبین پر وردن ۳- 





اطراب 
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گزافگویی 

اطراب: ۱-ترانه خواندن, ترانه خوانی ۲- 
شاداندن: شاد کردن 

اطراح: دور آنداختن 

اطراد: ۱- دور کرکن, دوران تن راندن 2۲ 
جورشدن کار ۳-رّوان شدن ۴- گرو بستن 
اطرار: برآغالیدن (< تحریص, آنندراج) 3 
خوار کردن ۳ نازو گستاخی (لاروس) 

اطراز: اطراز: ۱- نگاشتن ۲-رّوشکاری 
آطراس: (تك: طرس). نامه‌ها 

آطراف: به گونه‌ی رَمّن, ۱-دودست ودوپا ۲- 
مردم ناشناس (لاروس ) 

آطراف: پیرامون» رگوار (فرهنگ پهلوی) 
آطراف و جوانب: سوی‌ها و زی‌هاء گرداگرد 
(برهان قاطع) 

آطراف‌ها: فارسی گویان از اطراف که خود 
رمن(جمم) است این من نادرست را 
ساخته اند: بدان تا دوسه خرقه آری به‌هم - 
به سر می دویدی به اطراف ها ( کمال اسمعیل). 
رتور ها 

اطراف: ۱-ثوبر آوردن ۲- نو نوارشنی ۲ 
آگاهی یافتن ۴- پلك برهم نهادن 

آطراف ی بستگان مرد: بدر, برادران؛ 


اپدران (< عموها), آپدر پسران. نزدیکان مرد. 


خویشاوندان (لاروس) 

آطرافیه: نام شاخه‌ای از اسلام (انندراج) 
پیرامون گرایان 

آطرافی: پیرامونی 

آطرافیان: پیرامونیان 

اطراق: ۱-دام گستردن ۲- خاموش ماندن 2۳ 
سر به بایین آفکنن ۴- چشم فروبستن 
آطسراق, اتسراق: ترکی, رآسسودن, انگتر 
تخس وبارلفکدن 

اطرام: ۱- چرك دندانی ۲- گنده دَنی 

آطرّد: باريك آبر و 

آطرش: گرانگوش, ناشنوا (لاروس) 
اطرغشاش: ۱ - بهبودی ۲ -جنبیدن 

أطرقَة: ( تك: طریق ). راه‌ها 

أَطروبّة» شاد آبوار؛ چرین ساوهاء آزا زا 
آطروخة: ۱- زمینه‌ی مجستار ۲- پایاننامه 
آطروقة: شنیدنی 

ی 
ساخت اتریش 

اطریفل 1۳0006۲00 : یونانی تازی شده. 
تریفلی: سه‌میوه, اززداروه ا: سازی تر یفلی که 
کنددیو را ری (انوری) شب آبی 

اطریلال: رومی ( آنندراج) بر بری تازی شده 
(معین ). از گیاهان. غارچه. تعاتاوگب 
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آطلس 





(برهان قاطع) 

اطعام: ۱- خوراندن (فرهنگ کوچك). 
خورش دادن, روزی دادن ۲-رسیدن میوه ۲- 
بیوند زدن (در کشاورزی) ۴-مَزه یافتن 
اطعام مس‌اکین: خوراندن بی برگان» 
سیرکردن گدایان, گداپر وری 

اطعان: زخم زبان زدن. گوشه زدن 

َطعمَة: (تك: طعام ) خو راك ها 

اطغاء: شوراندن, "یه سرپیچی واداشتن 
(لاروس ) 

اطفاء: ۱- فر ونشاندن ۲-خاموش کردن 
اطفاء نائره شهوت, اطفاء شهوت: فر ونشاندن 
هوس (هوّس, پارسی است. فرهنگ کوچك ): 
ریژکشی(ریژ-هوس, برهان قاطع). وَزنکشی 
اطفاء حریق: آتش کشی 

اطفائیه: آتش‌نشانی ( فرهنگستان) 

اطفاح: لبالبی, آبریزشدن (لاروس) 

اطفار: ۱ تنددواندن ۲-شتابانئن 

آطفار: دگر گشته‌ی آطوار, لوسبازی 
اطفاف: ۱-] گاهاندن ۲- نزديك شدن ۳- 
فروگرفتن ۴- فر یب دادن 

آطفال : (تك: طفل ) ۱- نو زادگان, کودکان ۲- 
تخرد ریزدها 


اطفال: سرخیدن آفتاب. آفتاب سرخی 


اطفال, یاغ: گواژه (< کنایه) است از: 
نهال‌های نوزسته. گل‌های نوشک فته 
(آنندراج), نورستگان 

اطل: تهیگاه (لاروس) 

آطلاس: (تك: طلس) ۱- نامه‌های زدوده ۲- 
جامه‌های ریمتال 

اطلاع:۱-رازگفت ۲ رگ کرکن دنیکونت 
کردن ۴- از کوه بالابردن 

اطلاع: (-] گاهی, آزد ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
دمیدن افتاب 

اطّلاعات: ‏ گهی‌ها 

اطْلاع داشتن: آ گاه شدن, | گاهیتن 

اطلاع دادن: آ گاهاندن. آزدنیتن (فرهنگ 
پهلوی) 

اطلاعیّه: آزدنامه 

اطلاف: رایگان کردن, ناچیز گرداندن 
اطلاق: ۱-رهانیدن ۲-هلاندن (2 طلاق 
دادن ) ۳- یله کردن. خان‌ومان یله کردم ( تاریخ 
برامکه) ۴- گشن دادن 

اطلاقات: نهاده‌هاء یله ها 

آطلال: (تك: طل ) ۱-ویرانه‌ها ۲-لاشه‌ها 
آطلس: ۱- استبره ( آنندراج), از پارچه‌ها ۲- 
پشیز بی نگاره ۳ آتلس, در جفرافی ۴- آتلس, 


از استخوان‌ها (فرهنگستان) ۵- جامه‌ی,ر 





آطلّسی 
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چرکین 

آطلسی: برّنديك, از گل‌ها 

آطّم: ۱- خشمیدن ۲- چسبیدن» پیوستن ۳- 
بندآمدن: پیشاب 

ی ی 

آطماط: بندغ هندی (مخزن الادویه) 

آطماع: (تك: طمَم ), آزها 

اطماع: آزاندن, آزمند کردن 

اطمال: کراسه زدایی (واژه‌ی گراسه به تازی 
رفته و کراسه شد. که‌ارشس آن دفج نا 
است). پا کردن نوشته ۰ 

اطمام: گیسو بریدن, پرکردن جاه 

اطمیشا: یونانی بومائران ان اها۳ 
(آنندراج) 

اطمینان: اگمانی ( فرهنگ پهلوی), استامی 
(بهروز) آرامیدن ( آنندراج), آسودن, زهاکردن 
اطمینان خاطر: آسوده دلی 

اطمینان دادّن: استامانتن. آگمانی دادن 
(بهلوی) 

اطمینان یافتن: |ستامیگن 

آطناب: (تك: طنب )۰ ریسمان ها بُندها 
اطناب: ۱-درازشن ۲ گزافه گری ۳-دنبال 
هم رفتن ۴- بیشگری 

اطناب کلام: برگو بی 


اه ات اوتسم : برگرفعه از ۶۱۷6۵ 


فرانسوی, چین بر 
آطوار: (تك: طور)» ۱-روض‌ها: ۲ - آیین‌ها ۳- 
جورها 


آطواری, آطفاری: لوس. ثر 

آطواس: (تك: طائوس, در فارسی طاووس )۰ 
تاووسان ( فرهنگ کوچك), خاستگاه این 
مرغ, چنانکه در بسیاری ازواژه نامه‌ها آمده 
ایران و به گفته‌ی برخی «بلاد عجم» بوده باید 
بذیرفت که واژه‌ی تاووس بارسی است. 
فراشمرغان ( فرهنگ بهلوی) 

آطواق: (تك: طوق ). یاره ها (برهسان قاطع), 
گردن بُندها ( آنندراج)» چنبُرها 

اطوال: درازاندن» به‌درازا کشاندن, دراز کردن؛ 
بلندبالا زادن 

آطوّل : درازتر 

اطهاء: کارکشتگی» آستوازکاری 

آطهار: ( تك: طاهر ). پا کیزگان؛ پا کان 

اطهار: پاکاندن: پاك کردن ( آنندراج) 

اطهاف: ساده گویی, بخشش گدایانه 

آطهر: پاك تر 

آطیاب: (تك: طیب) ۱- بویه‌هاء بوی‌های 
خوش (آنندراج) ۲ خوشیویان 


آطیّب: خوشبوی تر ۲ پاکیزهتر (آنندراج) 
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آعاظم رجال 





نارای امیزه ۱ گنام:۲ نیگن 

آطیط: ۱- غارغو رشکم ۲-یزو از گیاهان ۳- 
نام کوهی است ( آنندراج) 

طیَة:آتشدان, تون, تون گرمایه 

آظافیر: (تك: ظفر ), ناخن ها 

کارا ((قری[طر) 2۱۱ نا خسن‌ها ۲ 
خردشتارگان ۳ چر وه جامه 

آطفاژالطیب: نان بوی: ناخ بیان 

آظفر: دراز ناخن (آنندراج) 

اظفور: ناخن, پیچر يشه, ریشه‌ی پیجنده 
آظلاف: ( تل: ظلف ), سم شکافتگان 

آظلال: (تكه: ظل ) سایه‌ها 

اظلال؛ ۱- سایه آفکندن ۲- شایه‌دار هدن ۲- 
درسایه‌ی خود گرفتن, تناه دادن 

اظلام: ۱ تار شدن, تاريك شدن ۲-ستم دیدن 
۳-درخشیدن دندان 

لوق شنگستان بش 

اظماء: تشنه کردن؛ لاغر کردن (لاروس) 
اظتسان: ۱- دروغ یستن ۲- گساناندن ۳- 
بدگمان کردن 

اظهار: ۱- نیک( فرهنگ پهلوی) ۲-نمایاندن 
۲اه انن نبیر گردانان ۵ دز تیمزوز 
آمکن ۶-شت سر نهاژن 


اظهار بزرگی: شکوهندگی (آنندراج) 


اظهار عجز: زبون‌نمایی 

اظهار کردّن: نیکختن ( فرهنگ پهلوی) 
آظهّر: اشکارتر 

آظهر: (تك: ظهر )؛ پشت 

آظهر من الشمس: آشکارتر ازآفتاب. 
روشن تر ازروز 

آعاجم:(تله: آعجم)۲جزتا زیاج( معین) کن 
زبانان: آن که سخن فصیح نگوید, اگرچه عرب 
باشد ( آنندراج) 

آعاجیب: ( تك: ااحجبعق): شگفتی زای‌ها, 
داستان‌های شگفت 

اعادّت, اعادة: ۱- بیمارپرسی ۲- بازگرداندن 
با گت ۴دلارمستن»بتا بل لوا فتلدر 
شفل دلی پیش‌آید که این عجزرا بازجوییم 
(تاریخ بیهقی ) ۵- بسداد 

اعاده مطلب: بازگفت 

آعادی: ( تك: عدو), دشمنان 

أَعاذٌنالّه: خدا ما را بناه دهاد 

اعارة: ایرمان دادن (ایرسان < عاریه), زها 
ساختن, فر به گردانیدن (لاروس) 

اعاشة, اعاشه: ۱-گذّران ۲-زنده گردانتن 
(آنندراج) ۳- توشه‌دادن 

آعاظم: (تك: اعظم ). مهان, بزرگان 

اعاظم رجال: بزرگمردان 





اعالة 
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اعالتة: ۱-زن وبجه دش ۲-درویشی. 


بی‌برگی ۳- آزمندیدن 
آعالی: (تك: اعلی) ۱-والاتران, بلندبایگان 
۲ بلندجایگاه ها 


اععانت. اععانة: دستگیری, یاوری ( فرهنگ 
کوجك). دستمردی, خاقانی را به دستمردی- 
از خاك به ادمی تو کردی (تحفة‌العراقین 
خاقانی) 

اعت:۱ تنجدست ۱ درشت ی ارو ) 
اعباد: ۱-بنده کردن (-کرده ال 3۱۷ 
دورکردن؛ راندن (لاروس) 

اعبال: ۱ درشت سدن 27۷ براگاآوردن 3۳ 
2 

َعبد: ( تك: عبد)» بندگان 

۱۱ کی رسد )که برد ۱۳< 
خرسنک تیا( 

آعیّن: خوشریخت. بلندبالا: مد 

آعتاب: (تك: عتبه ), استانه‌ها 

آعتاب مقذسة: استانه‌های آشوييك ( آشو < 
مقّس, بهشتی ) 

اعتاب:۱-خرسندی نمودن ۲- خوشننودأنّن: 
خوشنود کردن ۳- بازایستادن 

اعتاد: آمان, آماده بودن, آماده کردن 


اعتاق: ۱-آزاد کردن بنده. نیکو گرداندن داراك 


اعتان: بدهکار آزاری 

اعتباد: بنده گرفتن, بنده کردن (آنندراج) 
اعتبار: (درآدمی): ۱-ویچور( از فرهنگ 
بهلوی). هنگ ( فرهنگ کوچك) آرزش, آبر و 
۳-دران‌ديشه فر ورفتن تب کویی :ها 
نيك آنگاشتن ( آنندراج ) ۵- آزمودن ( لاروس) 
اعتبار: (در تجارت - بازرگانی)» ورگ 
(برهان قاطع), بودمندی (فرهنگ کوچك)» 
آرج 

اعتبار بانکی: ورسنگ بایگی ( بانك < بایگ) 
اعتبار متحرّك: تنخواه گردان ( فرهنگستان) 
اعتبارنامه: هنگ نامه, آرجنامه 

اعتبارنامه‌ی سیاسی: آستوارنمه 
اعتبارات: (تلفاء اعتبار) ۱- هگ ها ,۲ - 
ورسنگ‌ها ۳- ارزش ها 

اعتباط: | خاك ۲-دروخگوبی 
بی بهانه ( بهره از آنندراج) ۳-به ستم کشتن ۴- 
جوانعرگی(بهزه ازلارویس) 

اعتتاب: ۱-به راه دهسو]رارفتنن ۲-به کاری 
دیگر برداختن ۳- ازبدی به نیکی بازگشتن ۳- 
میانه‌زوی 

اعتشام: ۱ سست دوختن ۲-یاری خواستن 
۳- سودگرفتن ۳-دست‌درازکردن (انندراج) 


۵عبا دستت نمودن 





واژه‌یاب 


سا 





اعتجار: پوشنه نهادن (پوشنه < جلد < معجر, 
اتکی ) رروسموی باستن ۲7 تادستار نهاتن ۳ 
زاییدن پس از نومیدی (- یائسگی) ( آنندراج) 
آعتّد: (تك عتاد)» ساخت‌هاء توشه‌ها 
اععداء: ۱- دشمنی کردن ۲- دست درازی - 
بازستانی: بی گواه و بهانه 

اعتداد: در هه ردژند بعتعار آوزدن ۲ 
به‌شمار آستن ۳-یسَندگی (بهره ا آنندراج) 
شود ستواری 

اعتدال: ۱-بسانیکی باتش (فرهنگ 
بهلوی)۲۰- پرایری ۳-" میانه‌روی ۳- 
میانگرایی 

اعتدال الخریفی: ‏ برابری پاییزی. آغاز 
مهو 

اعتدال الربیعی: برابری بهاری, . آغاز 
فر وردین 

اعجدال درسخن: بتسان گویشی (فرهنگ 
پهلوی) 

اعتدال لیل و تهار: برایری شب‌وروز 
اعتدال مزاج: پرابری سششبتردر نگرش 
پیشنیان برایریر کی با پر شک با 
تری(بهره گیری از آنندراج) 

اعتدال هواء: برابری هوا. هميشه بهاری 
اعتدالی: میانه رو 


اععدالیون: میانه‌روان 

اعتذار: ۱- بوزش خواهی ۲- گله کردن ۲- 
بریدن آب ۴-زدایش آبادی ۵-پوزش پذیری 
اعتذال: ۱- نکوهش پذیری ۲-دل‌نهادن 
اعتراش: ۱-وادیج بستن (وادیج < چوب بست 
یا داربستی است که تاك بر آن اندازند. برهان 
قاطع) ۲-برشدن تاك, خزیدن تاك 
اعتراض:۱-بتکارش ( فرهنگ پهلوی ) جخ؛ 
هرکعکا مولت ا مت وبرانی نو بدان کس 
مجخ, که برن‌ایی (سنائی, حدیقه) ۲- 
خرده که ین ستگرای و نیگری (< انکار) 
۴ آخال آوری ( آخال - حشو ) آوردن واژه ای 
در جامه که بدان نیاز نیست. ۵-واخواهی؛ 
واخواست: زبانزد بازرگانی ( فرهنگستان) ۶- 
آشکار کردن 

اعتراضات: (تك اعتراض). پرخاش‌ها, 
چخش‌هاء بتکارشان 

اعتراض آمیز: رتاش لس 

اعتراض نامه: پرخاشنامه 

اعتراض کردن: برخاشیدن. رخاش گردن؛ 
جخیدن؛ واتغولستن 

اعتراض کننده: ۱- برخاشگر ۲ وا خواه: 
زبانزد بازرگانی 

اعتصراف: ۱ خستویی (فرهنگ کوچك) 





اعترافات 


واژه‌یاب 





خستوانی (فرهنگ بهلوی) ۲- شناختن ۳- 
اعترافات: خستوبی‌ها 

اعتراف به گناه: گر زیدن ( فرهنگ بهلوی) 
اعتراف داشتن, اعتراف کردن: خستوییان: 
خستوانیدن (فرهنگ پهلوی) 

اعتراف کننده: خستوان ( فرهنگ پهلوی) 
اعتراف نامه: خستونامه 
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اعتزاز: ۱- گرامیدن. گرامی شدن ۲ گرامی 
شمردن ۳- بزرگی نمودن ۲-جیرگی یافتن 
اعتزال: ۱- جدفرمانی (فرهنگ پهلوی). 
جدگزینن۳- گوهه گیوای, دور گزدیدن 
اعتزالی: جدفرمان, معتزله يا جدا گشتگان یا 
خرد گرایان, دیرینگی (- قَدّم) جهان را باور 
داشتند و آدمی را توانا در گزینش بّد وانيك و 
آفر یننده‌ی سرنوشت خویش و خدارا باینده (: 
مکلف) به راهنمایی بندگان می‌دانستند 
اعتزام: اهنگیدن: آهنگ کردن ۲-دل برنهادن 
۳- میانه گزینی ۳ درنگیدن: دزنگ کردن ۵- 
شکیبایی 

اعتسار: ۱- سخت گیری, تنگ گرفتن ۲- 


بای ی, زورگویی (لاروس ) 


اععساس:۱-شبگردی, پاسداری ۲-جستن: 
کاوش 

اعتساف: ۱ ربه‌راه رَفتن بات پیدادکردن 
(غیاث اللغات) 

اعتشاش: لانه ساختن, لاغری» سستی 
اعتصاء: ۱-دستواره ساختن ۲ - کار بترد 
دستواره ۳-زدن, با شمشیر 

اعتصاب: ۱- کارایست: دست از کار کشیدن 
۲-همگامی ۲ خوشن ود شدن به چیزی 
(آنندراج -دنستار نهادن 

اعتصاب ایتالیایی: پررویش (<- تقصیر و 
کاهلی کردن در کار باشد, برهان قاطع) 
اعتصاب کردن: دست از کار کشیدن 
اعتصابات کارگری: کارایست‌های کارگری 
اعتصابی: ایست کار 

اعتصار: ۱- فشاردن ( آنندراج) ۲-شیره کشی 
۳-پناهیدن ۳-زفتی کردن (زفتی < بخلل» 
برهان قاطع) ۵- بازداشتن ۶- آند آندك 
نوشیدن ( لاروس) 

اعتصام: چ نگ درزدن ۲- گناه ایست: 
خودداری از گناه, خو یشتنداری 

اعتضاد: بازودادن, یاری‌دادن ( آنندراج) 
اعتفاء: بخشش خواستن» نیکی خواستن» 


ذهش‌خواهی 


واژه‌یاب 


اعتفار: ۱- برزمین زدن ۲- برتاختن ۳- 
خاك آلودگی ۴-برخاك افکندن 
اعتفاس:۱- کشتی گرفتن ۲-دلهره داشتن 
اعتفاص: هده گیری (هده < حَق, برهان 
قاطع) 

اعتقاء: به آب رسیدن, از شاخه به شاخه رفتن 
اعتقاب: ۱- بازداشت خواسته ۲-پشیمان 
شلی ۳ را رعاش زنل ان کزدن 

اعتقاد: ۱ فرایوزی(بره این قاطع) گروش: 
ویراوش (فرهنگ پهلوی) ۲- باورداشت ۳- 
گردنبند ساختن 

اعتقاد داشتن: باورداشتن 

اعتقال: ۱- گردبرانگیختن ۲-بازماندن از 
سخن ۳-بازداشتن ۴-یسته شدن: شکم 
اعتکاف: ۱- گوشه‌نشینی ۲- بازایستادن 
(غیاث اللغات) 

اعتکام: برخم نشستن: برابرکردن لنگه‌های بار 
اعصلاء: ۱ بلشدشدن. بزکزی یافتن:۲- 
بر بلندی رفتن ۳- چیرگی یافتن 

اعتصلاج: ۱- کشتی گرفتن, بسردیدن ۲- 
بالکدک گیاهان ۳-تبانجه زدن خیزابه (< 
موج) ۴-جنبین ۵- توده شدن ریگ 
اعتلاط: پیکار 


اعتلاف: چُریذن 


۱۳ 


اعتتاف 


اعتلاق: ۱ -دل باختن ۱-برآویختن 
اععلال:۱-بیمازشدن ۱-بهانه آورئن 2۲ 
وگیم شین ۲ کنام جستن هقی میت 
۶-فرنود آورتن 

اعتلان: اشکاری, پیدایی 

اعتماء: ۱- گزینش ۲- آهنگیدن 

اعتماد: ۱- آپُستام ( فرهنگ پهلوی) ۲- کار 
راگذاشتن 7 ید۳ یذ یرس ستوازنامه 
اععمادالدوله: استوان دیوان؛ تخست ویچیر؛ 
در زمان صفویان 

اعتماد به‌نفس: به خود آستامی 

اعتماد داشتن, اعتماد کردن: ایستامیدن 
اعتمار: ۱- شربوشیدن ۲- آهنگیدن 2۳ 
دستاربستن 

اععماق: مغاك کردن: (مَغال < گودال در زمین و 
جزدر زمین, برهان قاطع) 

اعتمال: ۱-درکاربودن: برکاری ۲-آباد کردن. 
آیاداندن ۳- گوالیدن (< قد کشیدن, آنندراج) 
اعتنار: ۱-رنج دیدن ۲ تیمارداشتن 

اعتناژ: ۱- به یکسو شدن ۲- کناره گزیدن 
(لاروس ) 

اعتناش: دنت به گردن شکن ۲ بدژور 
گرفشن 


اعتناف: ا مان ۲-تدائم کاری 2۳ 


عناق 


نپسندیدن, ناخوش داشتن ۴-به زور گرفتن 
اعتناق:۱-برآغنوش کشیدن ۲-به گردن 
گرفتن ۲- توازش 

اعتنان: بیش گرفتن ۲-بیش من ( آنندراج) 
اعتوار: دست به دست رکردن 1۱ بم تا زگره 
(بستاح نو بت, برهان قاطع) 

اعتوال: بگریستن (آنندراج) 

اعتیاد: خویگیری, خویگیر شدن, مُروسیدن 
(فرهنگ کوجك) 

اعتیادات: ( تك: اعتیاد) خوگیری‌ها 
اعتیاد داشتن: خوگرفتن 

اعتیاد به مشروب: خوگیری به میگساری: 
نوشگرایی 

اعتیاد به ماد مُخدر: خوگیری به آرامه‌هاء 
آرامه گرایی, هوشر باگری 

اعتیار: ایرمان گرفتن 

اعتیاص: دشواری کار 

اععیاض: ۱- تایگانه دادن ۲-تایگانه گرفتن 
(تایگانه < عوض, فرهنگ کوجك) 

اعتیاف: توشه‌برگرفتن. زدگی, بیزاری از 
خوردن 

اعتیاق: ۱-دیری کردن ۲-بازداشتن 
اععیان: ۱- آبیشه‌گری (آیشه< 


جاسوس.صحاح الفرس ) ۲- گزیده خریدن 


واژه‌یاب 


۳-بسادستی (< نسیه خریدن, برهان قاطع) 
اعشاق: فراخسالی: سال فراوانی 

اعجاب: ۱-شگفتاندن: به شگفت آوردن 7 
شگفتیدن ۳- خوشداشت ۴- خودبینی» 
خودیسندی 

اعجاز: ۱-ورج‌آوری: (ورج <معجزه: 
فرهتک بهلوی)۲۸- نات وان زکردانیتن و3 
ناتوانیتن: ناتوان شدن ۴- ناتوان یافتق 
اعجازور: ورجگر 

اعجال: ۱-بیشی گرفتن ۲-درگذشتن از... ۳- 
شتاباندن 

اعجام: ۱- به‌زبانی جز تازی خن گفتن ۲- 
دیل گذاری (دیل < نقطه, برهان قاطع) ۳- 
کلید کردن در 

آعجب: شگفت تر 

آعجب الرّمان: شگفت مانه 

آعجر: ۱-شکم گنده ۲- کیسه‌ی پر ۲- گره داز 
۳ امد( وس ) 

آَعجز: ۱- بزرگ سرین ۲- ناتوان تر 

آعجف: نزار, نازك, باريك 

آعجم: کیک زب کنددیان و -جراتا زک 
آعجمی: 2۱ جزتازی» نه تازی ۲ - کند زبان 
آعجوبگی: ۱- شکفت تمای وا امک 
(آنندراج) 





واژه‌یاب 


آعراض نفاسی 





اعذ: آماده تر 

آغداء: (تك: عدو) دشمنان 

اعداء: ۱-یاری دادن ۲-توانا گرداندن ۳- 
دلتیری در ستخن, بی بروایی ۴- دشمتی کردن 
۵-بازگفتن 

آعداد: ( تك: عَدّد) شماره ها 

اعداد: ادن ی آندزوکردن 
آعداد: ( تك: عذ ), آب های روان, آب چشمه‌ها 
آعدال: (تك: عدل ) ۱-روژنه‌ها اه 
آعدال: (تك: عدل ), دادها, دادگری‌ها 
آعدام: (تك: عدم), نیست‌هاء نابودها 
اعشدام:۱-تابشودی» کشتتن, پران ( گویش 
تاجیکی),۲- بی‌چیز کردن, دزویش کردن» 
دژویشی. بی جیزی 

آعّل: ۱-دادبین تر ۲-میانه تر 

اعذار: ۲ بهانه وی رسخواهی ۱ 
شمردن (1 4 < عیب.برهان قاطع) ۴-داددادن 
۵-زدن 

آعذار: ( تك: غذر) ۱-بهانه‌ها ۲-بوزش‌ها 
آعذاق: (تك: عذق) ۱- خوشه‌های انگور ۲- 
خوشه‌های خرما 

آعّب: شیر ین تر (آنندراج)؛ خوشگوارت: 


می؛ آب دهان ( لاروس ) 


آعراء:(تك: عر و) ۱- کرانه‌ها ۲-ناکوشندگان 
اعراب: ۱- آشکارکردن ۲-واتیدن (وات < 
حرف. برهان قاط), واتنشان‌ها مانند زیر (< 
کسره) زر (فتحه) وپیش (< ضَمه) 2۳ 
روشنگویی ۳- پارسی را تازی گرداندن. 
تازیکرد 

آعراب: (تك: اعسرابی)» تازیکان (فرهنگ 
پهلوی) من درست آعرایی. اعاریب است 
آعراية: بایان نشینی, ۵ تانی 
آعرابی: تازی» بیابانی» دشتی 

اعراس: ۱- داماد شدن, ویوك گرفتن ( ویوك < 
عروس. فره نگ پهلوی)۳- همبستری بات 
فر ودآمدن ۴- یرهم نهادن. 

آعراش: ( تلك: عرش) ۱- نخت‌هاء اورنگ‌ها 
۲- گرزمان‌ها (برهان) 

اعراص: ۱-پراکنیدن ۲-سراسیمگی 
آعراص: ( تك: عرصة), زیرسَراهاء زمینی ها 
آعراض: (تك: عرض) ۱- آی وها - 
خواسته‌ها 

آعراض: (تك: عرض ). تاورها (برهان) 
فتادها ( اندیشه‌های فلسفی ) 

آعراض تفسانی: تاورهای زُرهونی(زرهون < 
َفس, برهسان قاطع):انده (- غم) پم (- 
فرع ) خوشی (2 فرح ) وشرم (< خجلت) 





اعراض 


واژه‌یاب 





اعراض: روگ ردانی ۲ دس ترجیلن 
شکن, میدن( برهان) ۳-فراخیدن ۴ -آشکار 
شدن (لاروس ) 

اعراض کردّن: روی برگرداندن, رخ تافتن, 
دامن کشیدن (آنندراج)؛ لد تاکن 
( برهان قاطع ). شکنیدن (بهره از برهان قاطع) 
اعراض کرده: شمیده: سپاه جادوان از تو رمیده 
- نگار چینیان از تو شمیده (ویس ورامین» 
گرگانی) 

آععراف: بر رخ (فرهنگ کوچك: رزخ پارسی 
است ), دیواره. دیوار میان بهشت ودوزخ. 
همیستگان ( فرهنگ پهلوی) 

اعراف: (تک: عرف) ۲ لل ی ها 
بلندجایگاه‌ها: آبُرجای‌ها ۲- یال‌ها (دّر 
اسمان) ۳- تاج خروسان ۲-بویه‌ها ۵- 
خیزابه‌ها (< امواج) 

اعراف: ۱- درازیابی, دراز شدن یال, ۲- 
خوشنبوشدن ۲-آمر زین( لاروش) 

اعراق: (تك: عرق) ۱-رگ‌ها ۲ -ریشه‌ها» 
بیخ‌ها ( آنندراج) 

اعراق: ۱-رگاندن می: رگ‌دار کردن می؛ اند 
آب‌رنختن در می ۲- به آراك رفتن ۳-ریشه 
دواندن 


آعزج: آنگ تر, نگ نگ 


آعرّف: ۱- شناخته تر ۲- کمیاب تر ۳-درازتر 
ار( 

َعر: ۱- گرامی تر ۲- کمیاب تر ۳- درازتر۴- 
استوارتر 

آعزاء: (تك: عزیز) ۱- گرامیان ۲- کمیابان 
اعزاب: ۱- دورکردن ۲- برانگیختن. به 
ناهمسری 

آعزاب: (تك: عَرّب), تك زنان: مردان بی‌زن؛ 
زنان بی‌شوی, همشرئاگرفتگان 

اععزاز: ۱- گرامیداشت ۲- یر ومند کردن ۳- 
سخت بودن, گران آمدّن 

آعزال : (تك: عرّل)؛ مردان بی‌ زینه (زینه < 
سلاح)» بی‌زینگان 

أَعرالّه انصاره: خدا یارانش را بیر وز گرداند 
اعزام: فرستادن, روانه کردن 

آعول: ۱ مود بر وش بر ی بابان ۱۷ 
ستاره ی روشن ۴-دمکج 

اعساب: گر یز گرگ (آنندراج) 

ار ۱ وم گنک ۲۷ طهگد گرم 

اعسام: ۱- خشاك‌شدن ادست ایا آپاق *۳- 
اشلك ریختن ۱ 

آعسر: ۱- چپه‌دست ۲ -دشوارتر ( النتراج) 
آعشار: (تك: عشر ), ده يك‌هاء یکذهم‌ها 


اعشاء: ۱- شام خوراندن ۴ و راکراون 





واژه‌یاب 


(لاروس) 

آعشی: ۱- شبکور ۲- نام چامه‌شرانی انشت 
تازی 

آعصاء: (تك: عصا): دستواره هاء چو بدست‌ها 
اعصاء: نافرمانی, برندادن 

آعصاب: (تك: عصب ), بی‌ها 

اعصاد: بیچیدن, تاکردن» گره زدن 

اعصار: (-بالندگی دختران ۲- پرخاستن 
گردباد ۳- باریدن باران (لاروس) ۴- 
برخاستن باد گرم ۵-سر شب رسیدن 

آعصار: (تك: عصر) زمانه‌ها 

اعصاف: ۱- گردانگیزق ۷-وزش سخت ۳- 
به شتاب رفتن ۴- به بیراهه افتادن 

اعصال: سخت شدن, چون سخت شدن دندان 
اعصام: ۱-چنگ درزدن ۲ - خودداری 
اعصح:۱-مرذ بیمی ۲- نیزه ی زدوده 

َعصل:۱- کج‌ساخ ۲-ندانکج ۳- خشك‌تن 
۴ کار سخت (لاروس) 

آعضاء: (تك: عضو) ۱-اندام‌ها ۲-هموّندان 
۳- کارمندان 

آعضاء رئیسه: فرآندام‌ها: دل, مغ جگر, 
اعضاء هیثت رئیسه یا مدیره: هموّندان سالار 


اعضاء مجلس شوری: هموندان رایستان» 


آعطال 


نمایندگان, گزیدگان 

أعضاء مجلس سنا: هموندان مهستان, مهان 
اعضاء ادارات دولتی: هموندان دیوان: 
کارمندان اواره‌های کشوری 

آعضاء دیوان محاسبات: همو: ندان دیوان آسار 
(آسار. آساره. محاسبات. برهان قاطع) 
اعضال: ۱- درم اندگی پزشك ۲ - ناخشنودی 
ای تا کی ام 
درماندگی 

اعضاه: ۱-دروغ‌ساختن ۲-دروغ بستن, 
آعضب: ۱- دست تنها ۲- برادر مرده ۳- 
بی کس و کار 

آعضد: باريك بازو 

َعَطّ: بلند بالاء درا( لاروس) 

اعطاء: ۱- بخشش, دهش, ۲- گردن نهادّن ۳- 
پذیرش آزبا(3عا)" 

اعطاء و اعاده: کشمکش (برهان قاطع) 
اعطائیه: (اين کلمه مستحدث ودر ادارات 
معمول و غیر ف صیح است. معین ), دهشی. 
واگذاری 

اعطاش: تشنه گذاشتن (ا زآنندراج) 
آعطاف: (تك: عطف). مهر بانی‌ها ( آنندراج) 
آعسطال: (تك: عطل) ۱-زنسان بی زیور ۲- 





آسیان بی لگام و۳ بی‌داغ ۴-مردان بی 
سازوبرگ 

آعطیناك: ارمغان کردیم تو را 

اعظام: ۱- بر زگداشت, نهمارد اشت ( نهمار < 
عظیم, بره ان قاطع) ۲- بزرگ یافتن ۳- 
استخوان دادن » ید سکان ۲ نا کردن 
استخوان‌ها 

آعظم: تهمارتر بزرگ تر» آسیم (2 
عظیم الشأن, برهان قاطع ) 

اعظم: (تك: عَظم), استخوان‌ها 

اعفاء: ۱- جشم پوشی ۲- بوزش پذیری ۳- 
بی نیاز گشتن ۳- بهبودیافتن 

آعفاء: (تك: عفیف) پارسایان 

اعفاص: درنیام کردن, سر بند نهادن: برشيشه 
اعف‌أف: ۱ بارسایاندن: بارسا کردن ۲ - 
بازگرداندن از ناشایست ۲ پارساشدن 

آعفتی کول ۱ یهد که | 
آعفر:۱ کون سید سرح ۱ هو 
سرخ‌وسپید ۳- شب سپید ۴- ریگ سرخ 
(آنندراج) 

آعقاب: (تك: عقب) ۱-بازماندگان» 
پس‌آیندگان» فر زندان» نوادگان ۲- پاشته‌ها 
(معین) 


آعقار: (تك: عقر ), آبشخورها 


واژه‌یاب 


اعقال: ۱- خردمند یافتن ۲-به سایه رفتن 
اعقام: نازا کردن, سترونیدن 

آعقّد: ۱-بُندزبان ۲-ناکس 

آعقّل: ۱- بخردتر, خرّدمند ۱-ستور کج پا 
هن ۲ -انشتوااد ۳۳| ۱ 
اعکاس: واژگون کردن 

اعکالك: رنگ به‌رنگ شدن 

آعکال: ( تلك: عکل ). ناکسان, فر ومایگان 
اعلاف:(نك: علف) ۱ سرههاز! حوردا 
ستور( آنندراج) 

اعسلاء: ۱-بلند گردان دن, برکشیدن ۲- 
برافراشتن ۳- بزرگواری 

آعلاق: ( تك: علق) گرانمایه‌ها 

اعلاق: ۱-مکل آنداختن, مُکل < زالو یا لو 
پرهان قاطع ۲- در دام انداختن ۳- جنگ 


دررّدن 
اعلال: بیمار گرداندن 


آعلام: (تك: عم ) ۱- ناموران, تامبرداران ۲- 
درّفش‌هاء نشان‌ها ۳- ویژه نام‌ها 

اعسلام: ۱- نیودش ( فره نگ پهلوی) ۱- 
اراد نا کردن 

اعلام جرم: گناه بستن, بر بست 

اعلام خطر: سیجآگاهسی: (سیج < خطر؛ 
فرهنگ پهلوی). اژیر اك ( برهان) 








واژه‌یاب اعناد 
اعلام جنگ: نیوجنگ اعماق: مغاك کردن 
اعلام کردن: نیو کنیدن ( فرهنگ پهلوی) آعمال: (تك: عمل) ۱ کردگان (فرهنگ 
اعلام کننده: نیو دنیتار( فرهنگ پهلوی) پهلوی) ۲- گردارها ۳ پیشه‌ها 


اعلامیّه: | گاهنامه. آ گهی ( فرهنگستان) 


اعلامیّه‌ی دولت: فرازمان (بهره از برهان . 


قاطع) 

اعلان: آشکاراندن؛ آ گهی ( فرهنگستان) 
اعلان دیواری: ستکار (برهان قاطع) 

آعلم کر لب 2۷ دنت 

آعلن: اشکارتر, هو یداتر 

آعلومد: نشان 

اعلی:والا؛ برترین, بهروم ( فرهنگ پهلوی) 
آعلی القیم: به برترین بها 

آعلی الّه: خدايش بر کشد 

آعلی و آدنی: برتر وف ودتر 

آعلی و آسقل: بالا و پایین 

آعلیحضرت: ایم یم ( فرهنگ پهلوی) 

عمْ: ۱- فراگیرنده ۲-.گروه ۳- جگال 
(لارس) 

اعماه: کوزاندن, چشم کسی را بستن, دید بست 
اعماد: ستون نهادن 

آعمار: (تك: عمر ), زندگی‌ها 

اعماس: بنهان کردن, ناپدید کردن 

آعماق: (تك: عمق). تك‌هاء ته‌هاء وُرفاها 


اعمال: اک اد امد دادن 
برداختن, به اندیشه‌ای 

آعمال دینی: دینکرت ( فرهنگ پهلوی) 
اعمال قدرت بد: دشکام کرداری ( فرهنگ 
پهلوی) 

آعمام: (تلث: عم) آیّران (آپذر - عمو, برهان 
قاطع) 

اعمام: آپذر شدن 

آعمته: کودههایبُشم, گر وهی شم 
آعمدة: (تك: عمود)» ستون‌ها 

آعمش: ۱-ترچشْم: کسی که همواره آب از 
چشمش می ریزد ۲- نامی است 

آعمی: کورچشم, نابینا 

آعمی فطری: کور مادرزاد ( آنندراج) 
اعناء: ۱- خواراندن. خوار گرداندن ۲- 
رنجاندن ۳- نام و نشانی نوشتن ۴- رویاندن 
۵ دربند ماندن 

آعناب: (تك: عتب)» آنگورها 

اعنات: ۱- رنجه کردن ۲- آژردن ۳- به‌مرگ 
رساندن 


اعناد: ۱-درافتادن ۲-نیاپی هراشیدن (هراش 





اعناس 


واژه‌یاب 





< استفراغ, برهان قاطع ) ۲- خوی ریختن ۳- 
بند نیامدن خون (لاروس ) 

اعناس: ورتنین (< تغییر دادن, فرهنگ 
پهلوی) پیردختر شدن 

آعناق: (تك: عنق ) گردن‌ها 

آعنب: کلان بینی (لاروس) 
آعنز: (تك: عنز)۱-ماده بزان ۲-ماده آهوان 
آعتش شش نک 

آعنق: دراز گردن 

أعتة: (تك: عنان), لگام‌ها, آفسارها 
آعنی: می آهنگم, می خواهم بگو یم 

اعواز: رک یر درویشی ۲-دشواری 
اعوال: ۱- بانگیتن ۲- نازیکن. نازش 2۳ 
بارنهادن ۴- آزمندیدن ۵- پرفرژندی 

آعوام: ( تك: عام), سال‌هاء سالیان 

آعوان: (تك: عون ) بشتیبانان؛ یاران 

آعوان و آنصار: بشتیبانان وپیر وزی‌دهان 
آَعوج: ۱- بدخوی ۲- کر ومَر 

اعوجاج: کزیدن: کژ شدن, کزگرایی. کج و 
کولگی 

آعود: سودمندتر (لاروس) 

آعوذ بالله: بناه می بر به خدا 

آعور: ۱- يك شم ۲- هیچکاره ۳- بُددل ۳- 


آفسرده‌دل ۵- گمراه ۶-سوار بی‌تازیانه ۷- 


بی بُرادر ۸-روده‌ ی ۳ 

آعوس: پنگلدار, کسی که در خنده گونه‌هایش 
[کو سم 

اعیاء: ۱-مانده شدن ۲-مانده کردن, درمانده 
کردن 

آعیاد: (تك: عید ). جشن‌ها 

اعیان: به جشمه رسیدن (لاروس ) 

آعیان: ۱- بُدیده‌ها: در ربانزد فرزانی ۲- 
( تك: عین ). جشم‌ها ۳- بزرگان, مهعان ۳- 
ویس (2 اموال غیرمنقول, پهلوی) 

آعیانی: آباده: رودرروی زير سرا (< عرصه). 
هوایی, رودرروی زمینی 

آعیان ثابته: بدیدگان ایستا 

آعیان دولت: سردمداران: هه ترا 


(هزارسال نثر پارسی). سران (فرهنگ 


کوچك) 
آعیانیت: مه‌زیستی 


أَعیّط: ۱- درازگردن ۲- خوددار ۳- دژبلند ۲- 
کوشك بلند (آنندراج) 

آعیّن: ۱-فراخ چشم ۲- ف رگاو ه8661 
آعین: ( تك: عین ), دیدگان؛ چشمان 

اغابة: شوی گمی: شوهری که‌ناپیدا شده 
اغاشة: ۱- به‌فریاد رسیدن؛ به‌داد رسیدن ۲ 


باران امدن 





واژه‌یاب 


اغتلاف 





اغارة: ۱- تاراجیدن: تاراج کردن ۲- سخت 
شتافتن ۳-به تشیب رفتن ۴- گودآفتادن 
آغاریقون: یونائی تازی گشته, سَماروغ چمنی 
آغالیط: (تك: غلوطة): دشگیرها 

سخنی که شنونده را گمراه کند 

اغامَة: آبرناکی 

آغانی: (تك: غتیه), زه سر ودها: سر ودهایی که 
همراه با سازهای زهی خوانده می شود 

آغانی سرای: سر ودخوان 

آغاند: (تك: آغیّد), نازك تنان 

اغیاء: ترمه بارش 

ارات ولج ماک کی 

اغیاب: بویناکی گوشت 

آغبار: (تك: غبر ), ته مانده ها 

اغیار: ۱ سس گرد نگلخت ۱2 - 
دهاوش ۴ کوشیدن 

او سردآ ل هماع شاکی ژنگ ۳+ گرگ ۴ - 
خشکسال 

اغبرار: ۱- گردآلودگی. خا آلودگی ۲- 
تیره شدن 

َغْبّس: کر تفا لعلی ۳ سک سَشند 
۳ 

اغتباط: شادمانی, زشك برتن 


اغتباق: شب نوشی: می نوشی در شب 


اغعتام: بسیار دیداری, گوشت خوردن بسیار 
اغعداف: جامه بریدن ( آنندراج), ستاندن 
اغتذاء: تاته خوردن, خوردن 
اغتراب: اک او ۱( 
پامساسک 

اغتراز: ۱- خودفریبی ۲- فرناسانتن (< به 
غفلت انداعتن) ۳دتاگهان سر شین 


اغتراف: با دست آب بر گرفتن (لاروس) 


بیگانگی بٍِ1 


اغعزال: رشتن (آنندراج) 

اعتسال ۱6 هنت هل شودصوانی عاخوف 
جوا ینور 
اغتشاش: : آشفتن, آشفتگی: شیبش ( فرهنگ 
بهلوی) 

اغتشاش اوضاع: درهم برهمی 

اغتشاش حواس: پریشاندلی 

اغتشاش خاطر: پریش‌یادی 

اغتشاشات: آشفتگی‌هاء شورشها 
اغتصاب: به زور گیر ی, به‌زورگایی 
اغتصاص: گلو گرفتن, آندوهگینی 

اغتفار: آم زش, بخشیدن گناه 

گیاه خوردن: ستور 
اغتلاف: ۱- درنيامیدن ۲- خوشبوی کردن 


خویش 


اغتسلام: ۱-بندگی ورن (< شهوة, بهلوی) 
۲-توفیدن 

آغتم: پوشیده گوی 

اغتماد: بنهان شدن درتاریکی, شبگاه درأمدّن 
اغعمار: ۱- کرکم مالیدن, برزخسار ۲- 
فرایوشاندن: آب ۳- خردزدایی» مستی 
اغتماز: ۱ کرشمه کاری ۲-] ك بستن (] ۵< 
عیب, برهان ) ۳- ناچیز شمردن 

اغتماس: د رآب فر ورفتن 

اغتماص: ۱-غنون ۲-آسنان شکن (آنندراجخ) 
۳ ناجیز شمردن (لاروس ) 

اغتمام: آندوهگینی, پوشیدگی, پرگیاهی 
اهتتام:بروکی او هت بر 
(یروه < غنیمت» فرهنشگ کوچك ). آخترمّه 
شماری ( آخترمّه < برچم و اسپ و سلاح و جز 
آن که در جنگ ازدشمن گیرند» فرهنگ عمید) 
اغتناء: وانگری, توانگر گشتن 

اغتیاب: ذشیادی (< غیبت کردن. فرهنگ 
بهلوی) 

اغتیاظ: خشمگرایی, گرایش به خشم 
اغتیال: ۱-فْر بهیان ۲-کشتّن 

اغثات: ۱ ترارندن ۷ آعدن جرد برد 
تباهگویی 


آغشر: فر ومایه. بشماکند, ونگاری, ازرنگ‌ها 


واژه‌یاب 


اغدار: تاريك گردیدن, وانهادن 

اغداف: ۲ این روی وشات 
پرکوهگی (کوهه < موج) ۴- گسترتن۵- 
فروهشتن 

آغذیة: (تك: غذاء) خورش‌ها 

آغذية منجمد: آفترت ( فرهنگ بهلوی) 

ع سپید پیشانی» ناموّر نیکمرد, باشکوه 
آغریا آغوز:ترکی؛ شگون 

اغراء: پارسی تازی شده. آاغارش آغنار 
(به‌معتی برانگیخته و تحريك کرده باشد, 
برهان قاطع)؛ برآغالیدن ( آنندراج)» آغالش 
(صحاح الفرس) برانگیختن, به کار نيك 
اغسراب: ۱- شگفت آوری, در سخن ۲- 
دوررفتن ۳- بسیار خندیدن ۴-نواوری 

اغراد: تو گلو خواندن, شاد خواندن 

آغرار: ( تك: غر): نا آزمودگان؛ خامان 

آغراس: (تك: غرس ) نهال‌ها 

اغراس: نهال کاری, درختکاری 

آغراض: (تك: غرّض) ۱- آماج‌ها ۲- 
خواست‌ها ۳- بداندیشی‌ها 

اغراض: ۱- تنگدل کردن ۲- ستوهیدن: به 
و ۲ به‌آماج زدن ۳- پزکردن 

اغراق: گزافیدن: گزافه گوبی, تباه گرداندن 


اغراق آمیز: گزاف آمیز 





واژه‌یاب 


اغراق گویی: گزافه گویی 
اغرام: ۱-به‌مرگ آفکندن ۲-تاوان تهادن 2۳ 
وامدار کردن ۴- آزمقندی 
آغرب: ۱-شگفت تر ۲-بیگانه تر 
آغرسطس: لاتینی تازی شده یا یونانی تازی 
شده ( آنندراج). بیدگیاء کزمارك ( آنندراج), از 
گیاهان 
آغرل:۱- خروسه تیریده ۲- قراخ زندگی ۳- 
آرزانسال 
آغری: ترکی, دزد 
خاش امکرنط ۳ .رها 
اغزاء: جنگ آغالی: برآنگیختن به جنگ, 
مولش‌دادن, به بدهکار 
آغّل:۱- چامه خوان, ترانه خوان ۲-ُستاتپ: 
ی که به تنتازآید: 
آغسان: به‌گونه‌ی رَمّن. خوی‌های مردم 
(لاروس ) 
اغشاء: ۱- فروپوشانن ۲- گورساختن. 
گوارکندن 
آغشیه‌ی دماغی: باشام مغزا فرهنگستان) 
اغصاص: ۱- آندوهاندن ۲- گلوگیری ۳- 
تنگ کردن 
آغصان: (تك: عصن ). نوشاخه‌ها. ستاکها, 
ساخ‌ها 


اغلاط 


آغصن: گاودم سپید 

اغضاء: گتافت: چشم پوشی, تاريك ی 
بلك‌هشتگی. از بیماری های چشمی 
اغضاب: به خشم آوردن (آنندراج) 

اغضان: بارش پیا پی, بارش دمرریز 

آغضف: شب تاز 

آخطتی :س‌چشم: کمن تزیه 
آغطف: دراز بلك ( آنندراج) 

آغفا:(ت :فرب وهی ها 

اغفال: فریب. فریبش (فرهنگ پهلوی) 
اغفال شن: فریبیدن ( فرهنگ پهلوی) 
اغفال کردن: فریفتن ( فرهنگ پهلوی) 
اغفالگر: فریفتار دروجستك (فرهنگ 
بهلوی) 

آغقّر: ۱- بوشاننده تر ۲-ریمناك تر 

اغفیرار: پرزگی: پرزه برآوردن جامه ( آنندراج) 
اغلاء: ۱- جوشاندن دیگ ۲- گران خریدن» 
گرانخری ۳-یالیدن 

اغلاف:۱ -نیام ساختن ۲-درنیام کردن 
آغلاط: (تك: غلط)» نادرست‌ها: لغنزه ها» 
(لغزه < خطا) (ذبیح بهروزدر فرهنگ کوچك 
۳ را بارسی ودرست ان را غلت دانسکه 
شاید از غلتیدن) 

اغلاط: نادرست گری, به لغزش انداختن؛ 





____  _س_-"(‎ 


آغلاظ 


واژه‌یاب 


۳  _ اعد(‎ 


دشگیری ( فرهنگ کوچك) 

آغلاظ: (تك: غلیظ), درشتناكهاء درشته‌هاء 
سفت‌ها ( فرهنگ کوچك ), دفز ها ( برهان) 
اغلاظ: نرزست گویی ۲- سفت کردن؛ 
دژواخاندن (بهره از انندراج) 

آغلاظ ایمان: سوگندهای گران 

آغلاف: (تك: غلاف). پوشه‌هاء نیام‌ها, 
پوشین‌هاء تلو سه‌ها (برهان قاطع) (نیام < 
غلاف. فرهنگ بهلوی) 

اغلاف: پوشش ساختن, درپوشه کردن, در نیام 
کردن, نیاماندن 

اغلای:۱ ریسشتی را سجیده گرا 3۳۵ 
واداهتن ۳-به خشم اوردن 

آغلال: (تك: غل) ۱- کندها ۲- یاره‌های 
۳ 

اغسلال: ۱- دشمن کامی, ماری (< خیانت. 
فرهنگ پهلوی) ۲- تیزنگر یستن ۳-تشنه 
داشتی ۲ لغریدن در ند 

اغلام: بَجّه بازی, مَکیازبازی (مکیاز- آمُرد. 
برهان تاج 

آغلی: ۱- بیشتر ۲- چیره تر ۳-ستبرتر 
آغلط: نادرست تر 

آغلف: درنیام» نياميك, دول پر نله فر سا 


زندگانی فراخ, بوشه‌دار 


آغلمة: (تك: غلام) ۱ بردگان ۲ - کودکان ۲- 
میانسالان 

آغلوج: ترشاخه, تر که (لاروس ) 

آغلو طة: دشگیر (فرهنگ کوچك ), غزاننده 

|غلیلاب: بالیدن گیاه, درپیچیدگی گیاه, بسیار 
شدن 

آغم: تنگ پیشانی, آبر یکره 

اغماء: ۱- 9 ۷ بهوشاندن 2۳ 
لابوشانی 

اغماد: 5 رنیام کردن, نیامانئن 

آغماد: ( تك: غمد). یامها 

آغقارز (تكز سفسر) کول ها بزانتیراج) 
کارنادیدگان 

اغماز: ۱-خرده گیر ی ۲ -بی شرمی, بی آزرمی 
۳ کوچك کردن 


لاف سنمیز ( تك: غمض )۰ زمین‌های اکود 


زمین‌های معا کی 
اغماض: ۱- چشم‌بوشی یکی 
پیشی گرفتن ۲- شکیبایی 


اغماط: ۱-بیوستگی ۲ برچسبیدن ۲- 
نبریدن تپ ۴- بایستگی 

اغمام: ۱-آبرناکی ۲- آندوهانتن 

آغنس: لاتینی تازی کشت پنج آنگشت. ۶ 
گیاهان 


واژه‌یاب 


افتار 


5 ت عم 


آغناء: ۱-بی نیازی ۲-سودرسانی 

آغنام: (تك: تم ): گوسهندان» زان (آنندراج) 
آغتی: بی نیازتر 

آغنیاء: (تك: غنی ) توانگران 

آغتیّد: زه رود ترانه. آواز 

اغسواء: گم راهان فرایفتن» ازراهیزکن 
(فرهنگن کوچاف)» گوال زنن 

آغوار: (تك: غار)؛ گاباره‌ها (برهان قاطع)» 
گریستك‌ها ( فرهنگ پهلوی) 

آغواط: (تك: غانط ). گودی‌ها 

آغوال: (تك: غول) دیوان بیابانی ( آنندراج) 
آغور: خو یشدوست.مهرابان( انندزاج) 
آغیار: (تك: غیر ), بیگانگان, دیگران 

آغیار رو؛ بیگانه تما 

اغیام: پارسی تازی شده ( غیم به روش قلب, از 
آغیر: رگدارتر بارگ‌تر 

آف: آه, آه: واخ (لاروس) 

افاتة: ۱-درگذاشتن ۲-ازدست دادن 
افادات: ( تك: فائدة ), سودها 

افاده: ۱-سودرساندن,» بهره رساندن ۲- 
آندوختن ۳- خودبینی ۴- سر برین 

آفاده ای: پس ( گو یش مازندرانی ), فیسی 


افاده کردن: فیس کردن, خود گرفتن 


آفاده ی معنی: آرش سخن 

آفاریز: (تك: افریز), یونانی به تازی رفته, 
بر زین هار( برامدگی|دیوان خاتهع ساته 
شده ا زآگور و گچ) 

افاژة: پیر وزی دادن رستگار کردن 

افاضة: ۱- نرم گویی ۲- مس آنگشتی (لمس 
- ا کار افتادگین بارشلی ات ) 

آفاضل: (تك: آفضّل ). دانشمندان, داناتران 
افاضة: ۱-بّهره‌رساندن ۲- آب برخود ریختن 
۳ لیریز کردن ۴ درسحن افلن ۵ یوق 
رفتن 

آفاعی: (تك: افعی), گر زه ماران. شهاکان 
آفاعیل: (تك: افعال ). بو یه‌ها 

آفاغته: (تك: افغان ) آفغان‌ها 

افاّة: ۱- بازهوشی ۲-بهبودی ۳- بازارزانی 
۳- با زخردی ۴- به خود آمدن 

آخاك :دروغگوء دروغوند, دروغزّن 

افان: زمان هنگام (لاروس ) 

آفانین: (تك: افنون ) ۱- شاخه‌ها ۲-هنرها 
آفاوج: (تك: فو ج). دسته‌ها. گر وهان 

فا ویة: (تك: آفواه) ۱-ذهان‌ها ۲-دارچین 
افت: باشته (< بهتان, فرهنگ کوچك ), چفته 
افتاه: حاکن (وچر* فتوا ) جوان شنت 


افتار: سس ی یس ابیت اری و نس از 





آفتالموسکوپ 
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میگساری» لختی 
افتعت التت ویکشریبا ۵ : 
فرانسوی» چشم بین ( فرهنگ عمید) 
افتتاح: ۱- گشودن ۲- آغازیدن ۳- بازکردن, 
گشایش 
افتعاح کردن: باز کردن, گشودن 
افتعاح حساب: بازکرد ‏ فرهنگستان) 
تایه گشایشیاك 
افتتاش: جست وجو 
افتحاص: بازکاوی 
افتخاخ: خرویّف کردّن 
افتخار: برزش (فره نگ پهلوی). نازیتن 
(فرهنگ کوچك)» آبرو(برهان قاطع)» 
ترازفرازی ال درد 
افتراء: شاخچه ( آنندراج), هزارشاخچه 
برخویش بسته ام طالب -اگرچه به غیر درافتم» 
رس دا بندم (طالب آملی)» سیزگی 
( فرهنگ پهلوی) 
افشراء بستن: شاخجه بتدی. تبگا که مستو 
نگهش فتنه ند است - از هر نگهی, نرگس 
او شاخجه بند است (میرالهی همدانی) 
افتراح: شادمانی 
افترار: ۱-نرم خندیدن ۲-درخشیدن 


افتراس:۱- شکار افکندن ۲-سواری 


افتراش: ۱- هم بستری ۲- شکستگی 
افتراص: پروایابی. پروه شمردن (پروه < 
غئیمت) 

افتراض: بایا گرداندن, بایسته گری؛ بریدن 
افتصراق: ۱- جدایی, هلش (-< طلاتی) 3 
پراکندگی» بزاکندن ۳- فرور (- تعاوت 
برهان) 

فتراکار: شاخجهبند. نزن (برهان قاطع) 
فترم یه هتن یه را زان به گام 
دشتانی در هار گذازند. آنندراج) 

افتصاد: رگ رَد 

افتصاص: ازهم جدا کردن 

افتصال: از شیر گرفتن 

افتضاح: ۱- رسوایی, رسواشّن ( فرهنگ 
کوچتا )»ابدنامی ۲ مسر زبان اف اد ۱3 
در یدایی ( آنندراج) 

افتضاخ: سر شکستن ( آنندراج) 

افتضاض: ۱- ربودن دوشیزگی ۲- به آب وان 
رسیدن ( آنندراج) ۳-مهر شکستن ( لاروس) 
افتعال: ۱- تازه کاری ۲- باشته بستن ( باشته 
< بهتان, فرهنگ کوچك ) ۳- از خود درآوردن 
افتقاد: ۱- جست وجوء درتروکن ۲-بازجستن 
۳-مهربانی 


افتقار: تهیدستی. درویشی. نیازمندی 





واژه‌یاب 


افراش 





(آنندراج) 

افعکالد: ۱- ازهم جدا گردیدن ۲-از گرو 
دراوردن ( آنندراج) 

افتکال: گزافیدن 

آفتل: ارنج بُرامده (آنندراج). نیرومند 
(لاروس ) 

افعلاء:۱- ازشیر گرفتن ۲-پروردن ۲- 
نگاهداشتن (آنندراج) ۴- نگر یستن 
افتلاق: ۱- شگفت شخنی ۲- سخت کوشی 
افتنان: گونه‌گون آوردن (آنندراج), دلنشین 
گفتن 

افتیاق: نیازتندی:نیازنند شدن (آنندراج) 
آفتیمون 20/0۳ : یونانی تازی شده. زیره‌ی 
رومی ( آنندراج), ازداروهای گیاهی 

افشاه: ۱-ماندگی, سستی ۲-شکستن گرما ۲- 
آفتادن دمه (دمه < بخار <مه) 

افجار: ۱- بگاء خیزی ۲- بدک‌اری ۳- 
جهتُرزی (- زنا. فرهنگ پهلوی) ۴- 
دروغبافی 

افکاج:3-۱شتباچگی ۷ بازگشت ۳ - گریز 
۴- چشم‌پوشی 

افحاش: دشنامگویی, زشتکاری, زشتیابی 


آفخش: اشکارتر 


آفخاذ: (تك: فخذ), ران‌ها ( آنندراج) 

افخام: برکشیدن. بررگگرداندن (آنندراج) 
آفخم: بزرگ‌تر ( آنندراج), بلندپایهتره آرجمند 
آفد: ۱-شتابیدن ۲- دزنگیدن» آزواژگان 
دوبهلوست (- اضداد) ب< فزدیکی مرگ 
افدرین 6 : انگلیسی < داروی 
گیاهی برای نارامی‌های بینی وتیگنم: امک 
افداه: ۱- تنومند شن ۲ -پذیرفتن سَرّ ها 
فد تر بی پر (لاروس) 

فراه: ۱- نکوهیتن ۲-بریئن ۲- شکافتن 
افراث: سخن چینی 

افراج: واگشادن. آزادی گروگانيك (< 
مشروط) 

آفراح: (تك: فرح ) شادی‌ها 

افراح: شادانگیزی, شاداندن؛ شاد کردن 
آفراد: ( تك: فرد) ۱-یکان, تك‌ها ۲- تاها ۳- 
تک 

افراد: ۱ تك کاری ۲-تك کردن ۳- جداکردن 
افرار: گر یزانشن ( آنندراج) 

افراز: جدا بهری, جدا کردن, تراویدن 

آفراس: ارسی تازی شده (تكه: فرّب)» آسهان 
افراش: ۱- بازایستادن ۲ دشیاد (< 
غییّت کردن, فرهنگ پهلوی) زشت یادی ۲- 
تیدکردن ۲ ورگ کستردن (ویسترگ < 





افراض 


واژه‌یاب 





فرش, فرهنگ پهلوی) 

افراض: ۱- گیره دادن (گیره < جیره) ۲- 
ذهمرزی (< رسیدن به مرز پرداخت ده يك یا 
هر گونه باج) 

افراط: فرهبود (فرهنگ پهلوی)؛ لب‌پری» 
بی فراخی (فرهنگ عمید) 

افراط در تغذیه: جرجر, برخوری 

آفران: خودیسند (لاروس ) 

آفرای حرانی: کرب. کیکم (گویش گیلکی ) 
ازدرختان 

آفرای صخره‌ای: کهوك. کرکو (گویش 
گیلکی) ازدرختان 

آفرای صنوبّری: بّلات (گویش گیلکی). از 
درختان 

آفربیون, فرفیون: لاتینی تازی شده. شیر 
سگ, شیرگیا, از گیاهان دارویی 

آفرحوا: شادمان شوید 

آفزض: ایشوددان» (ایشود < فریضه, فرهنگ 
کوچك) 

آف روط (تک: فرط)۱- سر سصد ها [- 
فرسشنگسارها (آنندراج) 

آفرغة: (تك: فراغ), ماژها (ماژ فراخ: برهان 
۳ 


آفرقاء: (تك: فریق ), توده‌های مَردم 


آفزنج: آفرنگ, فرنگی, خواهی بر وصذیق شوء 
خواهی برو آفزنگ شو (مولانا جلال‌الدین 
محمد) 

آف رنجمشاهه: پارسی نازی هدهقانت ۱ 
بالنگوی خودرو از گیاهان 

افرند: پارسی تازی گشته. برند (لاروس) 
افرنساخ: ۱-زدوئن آندوه ۲-آفتادن تب» زین 
تب( آندراج) 

افرنقاح: رویگردانی, دورشتّن ( زآنندراج) 
افروسالیین: یونانی, ماهشنگ 

افریز: ونانی تازی گشته. برزین, اسپر 
افریرة: سایبان (لاروس) 

افریسم وس: فر یسموس ۰۳۲۱۵۴5۳005 
بونانی تازی شده» ایستاثرگی(ترگی > تموظ) 
ازبیماری‌ها له 

افریقا: فریکا (فرهنگ پهلوی) 

آفزاز: (تك: فر), چالاکان. جستان ( آنندراج) 
افزاز: ۱-دل‌زمیدن ۲-ترسانیدن ۳- جنبانیدن 
(آنندراج) ۴-سَبكیافتن 

آفزاع: (تك: فرع) بیم‌هاء ترس ها 

افزاع: ۱-ترسانیدن ۲-به فر یاد رسیدن ۳- 
بیم بردن ( از واژه های دوبهلو ) 

افساح: گسترتن,فراخیافتن 


افساخ: ویزانیتن (ویزانش < فسخ, بهلوی) 


واژه‌یاب 


افق 





افساد: ۱-تباهگری ۲-تباهاندن 

افساد کردّن:تباه انگیختن, بهشانتن ( هش < 
فساده فرهنگ پهلوی) 

آفساد: (تك: فساد), تباهی‌هاء پهش‌ها 
آفست 016560 : انگلیسی, بر نشین, گونه ای از 
چاپ 

آفسّد: تیه کارتر 

آفسّرده بیان: بلمره‌گود(استراج) 

آفسرده حال: افسرده روزگان دم 

آفسرده خاطر؛ آفسرده‌جان. دلشکسته 
(آنندراج) 

فسّق؛ نابکارتره تردامّن تر 

آفسَنتین, آفسنطین ۵۱0۱0 : یونانی تازی 
شده. خاراگوش, از گیاهان ( گویش گیلکی) 
درك ( فرهنگ پهلوی) 

افشاء: اشکار کردن, آشکارگری» برده دری» 
نیک( فرهنگ پهلوی) 

افشاء آسرار: لو دادن (فرهنگ کوجك), بُرده 
خریدن ( آنندراج)؛ زیموردن ( بهره ازبرهان) 
آفشسرج: پارسی تازی شده. آفشره (آنندراج) 
(آفشره < مُصاره؛ برهان قاطع) ۲ 

افصاء: زستن, زه‌ایی یافتن (آنندراج)؛ 
رهایش, بازایستادن 


افصاح: زبان آزری, گشاده زبانی 


افصام: ایستادن باران ( آنندراج) 

آفصح: زبان آورتر, گشاده زبان‌تر 

افضاء: یکی کردن پس وپیش 

افضال: ۱- ستمگایی کردن ۲- بزرگ تباری 
۳- سیاسیدن ۲ < بخشندگی 

آفضح: ۱-رسواتر ۲-سهید چرك ۳-شیردرنده 
آفضّل: ۱- گرانمایه تر ۲- بزرگ‌تبارتر 
َفْضية: (تك: فضا) گنجاها (گنجا < فضاء 
فرهنگ کوچك) فراخنای‌هاء وای‌ها (فرهنگ 
بهلوی) 

افطار: روزه گشایی: روزه کشادن (آنندراج)؛ 
ناشتایی خوردن, روزه شکستن 

افطاری: روژه گشا: خوراکی که به هنگام 
روزه گشایی خورده می شود 

أَفطح: هن بینی. یخج بینی,بینی پخج دید ودو 
لب زشت (سنائی» حدیقه) 

آفعال: ۱- کارها, کرده‌ها (تك: فعل) ۲- 
بویه‌ها 

انعال: ۱- کردن, آنجاماندن ۲- نام یکی از 
درهای تازی (< ابواب عربی)» پوییدن 
آفعی: گر زه مار شباك ( فره نگ پهلوی)» 
برعمان (انجمن آزا)؛ شیبا (بر‌هان) 

آفف: ۱-آندك ۲-هنگام 

أَفْق: کرانه, بادگاه؛ بادخیز, شناخت 








فقار 


واژه‌یاب 





افقار: گداکردن وام‌دان 

افقاه: یادداٌن (لاروس) 

آفقه: داننده تر 

افقی: کرانی, ترازی (فرهنگستان) 

اف: ۱-دروغ گفتن ۲-دروغبستن 

افك: ۱-دروغ ۲-گناه (لاروس ) 

آفکار: ( تك: فکر )ء اندیشه‌ها 

افکار: اندیشیدن 

افکاك: گشن خواهی ( آنندراج) 

آفکل: لرزه. گروه (لرریس) 

افکوقة: برله سح باتمك 

افلاح: ۱-پیروزی ۲-رستگ اری ۳- 
اشکارانان ۴-زهاندن ۵- کند وکاوزمین 
افلاس: بی‌چیزی (آنشدراج), زرشکستگی 
( فرهنگ کوچك), ناداری 

آفلاطون ۴۱۵6 : آبلاتون, پلاتو, فرزانه‌ی 
یونانی 

آفلاطونیان: آبلاتونیان. پلاتونیان, پیر وان 
پلاتو 

آفلاك: (تك: فلك)» گردون‌ها. چرخ‌ها, 
سپهرها 

آفلاك شناس: سپهر شناس: گردونشناین, 
۱۳ 
آفلا کیان: ۱-سپهریان: ستارگان ۲ - فرشتگان 


آفلح: رستگارتر 

افلیج: لمس آندام زمینگیر ( فرهنگ کوچك) 
آفتار: به گونه‌ی رمن ۱-همتبازان 2۲ گمراهان 
افناء: ۱-سیّری گرداندن ( آنندراج), نیست 
گرداندن, نیستگری, نابودکردن (فرهنگ 
کوچك), برانداختن 

افناد: ۱- گول‌شّن ۲-دروخ گفتن (آنندراج) 
افناك: ۱-همراهی ۲-ستیهیدن ( آنندراج) 
آفنان: ( تك: فتن ), شاخه‌ها ( آنندراج) 
آفنان: ( تك: فن ), گونه‌ها ( آنندراج) 

افنان: گونه گون آوردن 

آفندی: یونانی ترکی شده ۰۸۵۷۵۵۳۸005 
سر ور آفن دی برنسامی (< لقبی) بوده بای 
بزرگان تراك 

افتون:۱- مار( کت دزی راز قلح 
سخن بوشیده. ُرخیده ۲-سختی ۵-آغاز 
جوانی, نو نهالی 

آفواج: (تك: فوج)» گروهان 

آفواح قاهره: گروهان چیره 

آفواق: (تك: فوق) سوفارها 

آفواه: (تك: فوه), داروهای خوشبو 

آفواه: ( تك: فوه ), دهان‌ها 

آفواها: دهان به دهان (معین )» زبانی (واژه‌های 


۳ 


واژه‌یاب 


آفواة الطیب: کمکام. گونه ای از بُلوت (برهان 
قاطع) 

آفواهی: دهان گشته, زبانی سر زبانی 

آفور: خوش َرستاکی (- خدمت. فرهنگ 
بهلوی) بیشیاری 

افول در ررفت فرورفتن 

آفولی: فر وژزنده 

افوز ندرمان ۰ ۴۲10006۳۳60۶ ی 
( فرهنگستان) 

افوندره ۴1۲000۲67 : 
( فرهنگستان) 

افه ۴16 : ی نو رده انگیخته, گنهن 
آفهار: ۱- نزدیکی_ بی آب: نزدیکی کردن بی 


ین ۲ من ده ودان رفن [11- 


‌ 
فرانسوی. رمبیدن 


فروماندن درراه ۴-ماندگی شتر (آنندراج) 
افهاق: پرکردن. آنباشتن 

آفهام: (تك: فهم ), دانش‌هاء دانسته‌هاه 
نیوّندها ( فرهنگ کوچك) 

افهام: دریابانتن (آنندراج)» دانا کردن: 
نیوندیدن 

افهاه: مانده سخنی, در گفتن ماندن, درماندگی 
درسخن (آنندراج) 

آفهم: دانستهتر 

آفسیاف: (تك: فیف) ۱-مسین‌های تخت» 


۱۸۹ 


آقاقیا 


زمین های هموار ۲- بیایان‌های بی آب 

آفیال: پارسی تازی شده (تك: فیل ). پیلان 
نی فراتر 

آفتتة: (تك: فواد), دل‌هاء گش‌ها 

افیشنسی 216101600 : انگلیسی ۱- بازده ۲- 
کارایی ( واژه نامه فيزيك) 

افیرن 0 : بونانی تازی شده. انسون 
( فرهنگ پهلوی )نیون ( برهان), خشخاشه 
آفیونی: اییونی, دودی: شیره ای 

فیرنی شدن :-خوگرفتن ۲ رای هدن 
آپیونی شن, دودی‌شدن 

اقاءة: مراشاندن (هراش < قی ‏ استفراغ, 
برهان قاطع) 

آقاحی: (تك: آقحوان ), بابونهها, از گياهان 
آقارب: (تك: آقرّب ). نزدیکان 

آفارون ۲ : یونانی تازی شده, سوسن 
زُرد. وج (< وج, تازی گشته) 

آقاسم: (تك: قسم). بهره‌ها (بهره < نصیب 
برهان قاطع) 

آقاصر: (تكه: آقصّر ) کوتاهتران 

آقاصی: (تك: آقصی ). دورتران 

آقاطع: ( تك: قطیع ), بر یده ها, خشك شاخه‌ها 
آقاطیع: (تك: قطیع). گله‌ها, زمه‌ها 


آقاقیا ۸1212 : یونانی تازی شده, وریز( برهان 





آقاقیای. غیروحشی 


واژه‌یاب 





قاطع) ‏ ازدرختان 

آقاقیای. غیروحشی, آقاقی باغی, آقاقیای 
پرورشی: لیلکی فرنگی ( گو یش گیلکی) 
آقاقیای حشی, آقاقی جنگلی: جگرد 
(گویش بلوچی). لی.لی داره سیال‌دار 
( گویش گیلکی) 

اقالة. اقاله: ۱-سخن بستن (آنندراج) ۲- 
برهمودن ۳ هت 

اقاله خواستن: ساك خواهی (ساك < فسخ, 
فرهنگ کوچك ) ویزانش ( فرهنگ پهلوی) 
اقاله کردن: به‌هم ردن, ویزانان 

آقالیم: (تك: اقلیم), سر زمین‌هاء کشورها 
(فرهنتگ بهلوی). بخش‌های زمین 
(آنندراج). کشخرها (برهان) 

اقام: بر با داشتن 

اقامّه: ۱-مانش(فرهنتگ پهلوی) ۲- 
درنگیدن ۳- گزاران, برپاداشتن 

اقامت گردن: مان دن (فرهنگ پهلوی), 
ماندگار شدن 

اقامُتگاه: کاژه (برهان قاطع), نشستنگه, 
نشستنگهی زان میان بازجست - که دارد 
نشیننده را تندرست (نظامی). مانشگاه 
(بهلوی) 

آقانیم: (تك: آقنوم), بن هست‌ها 


آقانيم تلاند: بل‌شتطاهای سه‌گانه, بر (< 
اب), پور (< ابسن) وشید ار ۱۳9( < 
رو ۳ 

آقاویل: (تك: اقوال. تك: قول). گفته‌ها. 
کفتارها 

اقباح: ۱- زشت‌آوردن ۲- زشت‌یافتن 
(آنندراج) 

اقبارد کورساخشس با 93 
اقباض: ۱ گرفتن ۲- از آن خود گردن» 
درگرفتن ۳-دسته آنداختن, دستته سأختن 
(دسته < قبضه ) (بهره از آنندراج) 

اقبال: ۱- فرگ ( فرهنگ پهلوی) ۲- بختاری 
(فرهنگ بهلوی) ۳-رویگرد 

اقبالعند: بخ آور( آنندراج)؛ بختیار 
اقبالمندی: بختیاری, بهر وزی 

آقبح: زشت تر ( غیاث اللغات) 

قبیة:(تث: قا » جامههاء کپاهها 

آقتال: (تك: قتل), ۱- دشمنان ۲- جنگاوران 
(آنندراج) 

اقتال: کشتاندن: به کشتن دادن 

اقتباء: ۱- آراستن ۲- آماّن < آماده کردن ۳- 
کیاه بر 

اقتباب: بر یدن 


1 س: فراستانی ( تاریخ بیهقی), سود 





واژه‌یاب 


جُستن, برگرفتن (فرهنگ کوچك ), روشنایی 
گرفتن 

یسنان 

قعتال: چنگیتن, کشت و کشتار 

اقتحاش: بازکاویدن ( آنندراج) 

اقتحام:۱- گزینش, برگزیدن ۲-ستمگری ۳- 
خوارداشت ۴- فر ود تتارگان ۵ یخی 
درافتادن (آنندراج) ۶- دردسر ۷- درافکندن 
(فرهنگ کوچك) ۸- سر زده رفتن 

اقتحام معارد: ترگرری 

اقتداء: ۱-بیروی ۲-بس نمازی, دنبال 
پیشنماز به ادن 

اقتداء کردن: ۱-پیر وی کردن ۲-بس نمازیدن 
اقتداد: هدارا سحافس ۲ جدا کردن:(- 
نيك اندیشیدن ( آنندراج)» بازشناختن 
اقتدار: ستواری (فرهنگ پهلوی) توانش, 
تنوبی (فرهنگ کوچك) 

اقتراء: ۱- نیکوداشت ۲ -بیروی ۲-مهمانی 
خواستن ۳- فرازوی 

اقتراب: نزديك شدن (آنندراج) 

اقصراح: ۱-رخواستن (معین ) ۲-بی اندیشه 
نکن (انندراج): فرگزار (فرهنگ 
کوجك), بیشنهاد (لاروس) 


قتراض: ام گرفتن. وم سندن رین 


اقتضاضص 


اقصراع: ۱- بشك کشیدن (پشك - قرعه) ۲- 
برگویدن اف وحتنا ۱ 

اقعراف: ی وکا دردو۳- 
آلفنجیدن, به‌دستآوردن 

اقتران: نزدیکسی, نزدی, نزديف شن 
(غیاث اللغات). فرایی (فرهنگ کوچك). 
اقتران کواکب: فرایی ستارگان 

اقتسام: ۱- بخش کردن ۲-سوگند خوردن 
اقتصاد: آبری (فرهنگ گردی), مانبدی 
(فرهنگ کوجك). میانکاری» میانه‌زوی 
( غیاث اللغات) 

اقتصاد مالیهٌ عمومی: آبری داراك همگانی 
اقتصار: ۱- کوتاه کردن ( آنشدراج): کوتهی 
(فرهنگ کوچك) کوتاهی کردن (غیاث) ۲- 
رشن گلی۳ه اش ؛کلوقق 
(آنندراج) 

اقتصاص: ۱-داستانگویی ۲- کیفر ستانی 
اقعضاه: ۱- افزول (برهان قاطع + فرهنگ 
کوجه) ۲- بازیس خواهی ۳- درخواست 
(معین ) ۴-ذرخوری ۵-بایستگی (- لزوم) 
اقعضاب: شاخه بریتن» بریندن 
(غیاث اللغات) 


اقعضاض: دختر ی برداشتن 





افتضا کرذن 


اقتضا کردن: درخور بودن 

اقتطاف: میوه جینی ( غیاث اللغات) 
اقعفاف: ۱-فر وریختن ۲- ازجادررفتن 
اقتفاء: تیروی (غیات اللعات) 


5 ِ ت 2 . 7 ۰ 
اقتلاع: ۱-ربودن ۲- برکندن ۲- برکندیدن: 
۳ 


براکندهشتن 
آقتم: ۱- سیاهرنگ ۲- خلوستوگوان 
(لاروس) 


اتای ۱اه کذاری ۲۱ انار 
آندوختن ۳- گرفتن ۲- آزرمین شدن 
اقتناس:۱-شکار کردن ( غیاث) ۲-لفنجیدن 
اقتناع: توسنگیدن (توسّنگ < قناعت, 
برهان) 

آقعنالوقی: یونانی تازی شده, بادآورد,.از 
گیاهان 

اقتواه: ۱- توانمندی ۲-به بیگاری گرفتن ۳- 
خریدن, بس ازگرآن شدن کرآنحری 
اقتیات: خوردن. خورش‌یافتن (آنندراج) 
اقتیار: ۱- جستاریدن (جستار < بحث) ۲- 
بازکاویدن 

اقتیاف: دنبال کسی رفتن, بی گیری 
آتچه آخچه: ترکی ۱- کهله (آنشدراج): 
مهر زر مهر سیم ۲-مترسك ۳ آب هر 
اقحاط: و سالی رسیدن 


واژه یاب 


آقحاف: (تك: قحف)» کاسه رها 

اقحال: خشك آندامی, نزاری 

اقحام: درگیر کردن, درافکندن به سختی 
آقحوان: پارسی نازی شده: اکهوان (برهان) 
بابون‌ی گاو کرکاش, (معین) بابونه 
(غیاث اللغات) 

اقداء:۱- بازگشتن ۲-مزه دار کرن 

آقداح: (ت: قَدح), کاسه‌ها (آنندراج), 
بیاله‌ها, ریغال‌ها ( برهان). بیلپاها 

اقداح: زشت گفتن, آ لها نهادن (21< عیب). 
الک بستن 

اقدام: فرنامش (فرهنگ پهلوی ), فراییشی 
(آننذراج). دست یه گازی, دست بد کار شدن 
۲-دلیری 

آقدام: (تك: قدم) گام‌ها 

اقدامات: انجامیده ها, فرنامشان 

اقدام کردن: فرنافتن (فرهنگ بهلوی) 

أقدّح: نارساتر آ کنالك تر 

آقذر: ۱- تواناتر ۲- کوته گردن ۳- بست بالا 
(آنندراج) 

اققایآ موش مخ 

آقم: پیشین ره پیشگام تر 

آقراء: (تك: قرء) ساوندها 

آقراء الشعر: : بساوندهای سر واد 


واژه‌یاب 


اقراء: ۱- خوانا کردن ۲- خواندن آموختن ۳- 
گتان سدن ۲ پاک ستانی,((دشتان < حیضر)) 
۵-درود رساندن 

اقراب: ۱- شمشیر در نیام نهادن ۲ لبر یز 
کردن, لبالب کردن 

آقراباذین. آقربادین ۳۱۵۷02 ۳: یونانی 
تازی شده. فرهنتگ داروستازی, دستور 
داروسازی, بهرست دارو 

آقراد: (تك: قرد) کهیان (کپی < بوزینه), 
کبیکان 

اقراد: ۱-بارسانمایی ۲-مرده نمایی ۲-در 
سخن ماندن ان ۵ خوارشدن 

اقرار: ۱- خستویی, به هستیش باید که خستو 
شوی (فردوسی )» خستوانی ( فرهنگ پهلوی) 
۲- آشکار گویی ۳-برجای ماندن 

اقرارات: خستویان 

اقراردادن؛ خستواندن 

اقرار کردن: خستوتن: خستوشدن 

اقرار نامه: خستونامه 

اقراس: ۱ لب عن کردن ۲ - 
فسراندن: یخ زده کردن 

آقراص: (تلك: مُرص). گرده‌ها. گلیچه‌ها 
(آنندراج) 

اقراض: وام‌دادن, وام گرفتن ( لاروس) 


۱۹۳ 


آقسام 


اقراف: ۱-به بدی یاد کردن ۲- واگیری (< 
سرایت بیماری . فرهنگ کوچك) ۳- 
درآمیختن 

آقران: (تك: قرین)؛ همتّران (غیاث اللغات). 
همتتالان (انندراج ) همدوشان 

اقران: ۱- همتا گشتن ۲- درمانان ۳- سرباز 
کردن 

آقزب: نزديك تر 

قرب به‌احتمال: شّنی؛ تزديك بودنی 


آقرباء: (تك: قریب) خویشاوندان (آنندراج) 


نزدیکان 

آقرحة: (تك: قراح). آب‌های ناب 

آقرضوا: وم دهید 

آقرع: کل. کجل (برهان قاطع). بی‌گیاه. 
موريخته 


افو ۱ بوسته ابر و ۲ گوسپند شاخدار 
(آنندراج) 

آقزام: ( تك: رم ) فر ومایگان 

اقساه: نتگلی 

آقساط: (تك: قسط), بهرگانی‌ها ( قسط < 
بهرگانی» فرهنگ کوجك). باره‌ها. برخی قسط 
را تازی شده‌ی کاست يا کاسته‌ی پارسی 
دانسته اند. 


آقسام: (تك: قسم). بهره‌هاء جورهاء گو نه ها 





۳ 


واژه‌یاب 





(تك: قسم ) سوگندان 

اقسام: ا-سوزگند خوردن ۱ بحشش زکرزدر 
آقسَط: دادگرتر از آنندراج), خشك آندام 
آقسم: فرجام نگر 

أقسومة: بهره؛بون (< سَهم) 

آقسون: یونانی تازی شده, کنگرخر, از گیاهان 
(لاروس ) 

آقسین, آقسیان: یونانی نیلوبر ذشتی, از 
گیاهان 

آقشع: گرامی نژلد. بزرگ تبار 

اتشعرار: سیخ شدن موء راست ایستادن مو. 
فراشاییدن (فراشا < قشعریره. آنندراج), 
ترنجین 

اقصاء: دورکردن, به‌دور فرستادن. به‌بایان 
رسیدن 

اقصار: ۱ بازایستادن ۲- کوتاه کردن 
اقصاص: ۱- کین گرفتن ۲- به‌مرگ نزديك 
کردن 

آقصر: کوتاه تره کوته 

آقصی: دورتر» دورتر ین مُرز 

آقصی الغايّة: بی اندازه, بی بایان 

اقصی نقاط: جاهای دورتر 

آقضی: کاربیرتر (معین ]ودلزر ره کاد بر 
(قاضی تازی گشته‌ی کاديك بهلوی است) 


آقضی القضات: برترین دار کاديك کادیکان 
َضَيِة: (تك: قضا), داوری‌ها: فرمان‌ها 
آقط: ماست بندی» درآمیختناکشك خوراندن 
أقطء ماست؛ کشاد. پیت( فرّت ترکی؛ برهان 
قاطع) 

آقطاب: (تك: قطب) ۱- نشین‌ها ( قطب را 
گویندو آن نقطه‌ای است از فلك, برهان قاطع)» 
میخ‌ها (میخ < قطب, فرهتگ پهلوی) ۲- 
پیرآن دستگیر 

آقطار: (تك: قطر) ۱ کُران‌ها۲- گدارها 
(گدار > قطر, فرهنگ کوچك). ترازنالها 
(حردتای ) 

آقطار: (تك: قطر ), چنین آمده در غیاث اللغات 
و آنندراج و نادرست است. رَمن قطر, قطار 
است: چکه‌ها ۱ 

اقطار: ۱- جکیدن ۲-جکاندن 

آقطاع: (تك: قطع): بریده‌هاء شاخك‌های 
بریده؛ یکان‌های خرد 

آقطاع: (تك: قطیع), برگنه‌ها (زمینی را گویند 
که از آن خراج گیرند, برهان قاطع ), نانیاره ها 
(زمیتی استا که فاد اهب خاک خود برازی 
گذران زندگی او ببخشاید, آنندراج), جاگیرها 
اقطاع: ۱- برگنه‌دادن ۲- از خود بریدن, 


واگذاشتن 


۱۹۵ 


واژه‌یاب 


اقسطاع الاستغلال : نانباره, دادن ساو(< 
مالیات ) زمین 3 
اقطاع التملیك: نانباره, دادن زمین 

اقطاعات: بر گنه‌ها. جامگی ها 

اقطاع خوار: نانباره دار جاگیردار( آنندراج) 
اقطاعده: تانپاره ده 

اقطاعی: بیمانی, تانبارهدان روستاخاوند 

اف ۳۱6 ددعت وزیده 

آقطن: خمیده پشت: مرد ( لاروس ) 

آقطی, آقطی: یونانی تازی شده. یلم دزخت 
بیل ( آنندراج). از گیاهان 

اقطیرار: زرد شدن گیاه بمردن 

انعاد: ای یی لک کین 3۳ 
مانده گردانیدن ( آنشدراج) ۴- پرستاکی (< 
خدمت کردن,. فرهنگ پهلوی) 

آقفاء: ( نك: قفا) پس گردن‌هاء پشت سرها 
اقفاء: ۱-به بیر وی واداشتن ۲- برگزیدن ۳- 
فزونی نهادن ( لاروس ) 

اقفار: ا-تهی شدن ۲- خشك شدن» ند 
گیاه شدن, خشکناکی ۳-ویرانی: ویران گشتن 
افتاف رریت فن) ارهای اه 

اقفاف: ۱- از تخم رفتن, از تخم افتادن ما کیان 
۲-اشك‌ریختن 

آقفال: (تك: قفل) 2۱ کو یلها کلون‌ها ۲- 


اقلاف 


درفش‌ها, نشان‌ها 

اقفال: ۱- کو یله کر5ن ۲- کاروان بهراه 
انداختن 

رقف که انستیر#0گرتین ,سط فر به دست 2۳۰ 
فر به‌ بای ۱ 

آقزة: (تك: قفیز), بارسی تازی شده, کفیزها: 
پیمانه‌ای بُرابُر با يك من تبرییزو از زمین 
به انداژه‌ی یکنّد و چهل گز( آنندراج) 
آققس: «- کنیززاد ۲-درازوخمیده ۳-فر ومایه 
آقفسع: ۱- سر به زیر ۲- انگشت بر گشته ۳- 
دم کوتاه: جانور 

آقفل: (تك: قفل ) کوبلههاء کلان‌هاء کلون‌ها 
أقَفيّة: ( ت: قفا )؛ پس گردن‌ها, بشت سرها 
آقل: کمتر, اندك ( آنندراج)» کمینه ( فرهنگ 
کوج ). کهیست ( فرهنگ پهلوی) 

آق لاه کمتویت (واژه هایرفالانی )» دست کم 
کمیست (فرهنگ پهلوی) 

آقکاابت ۱ (عف» اه ) احراس عانههاء 
دست برنجن‌ها ۲-سپیدماران ۲- بیه‌های 
و دذمش‌ها (دمش < قلب تنه‌ی درخت. 
انندراج) 

اقلاع: ۱- بازایستادن ۲- دورشدن ۳- 
بادیان گشادن 

اقلاف: گزف آندودن (گژف - قیر. برهان 





اقلاق 
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قاطم). گزف آندایی 

اقلاق: ۱- نا آرامی, بی آرام کردن ۲-جنبانیدن 
اقلال: ۱-اندك گرانی»آنذلیابی ۲- 
بی برگی, بینوایی ۳- رز کردن 

آقلام: (تك: قلم) ۱- تیرهای منگیا (منگیا < 
قمار, برهان قاطع) ۲- خامه‌ها, کلك‌ها ۳-ریز 
کالاها ۱ 
آقلام صادراتی: ریز کالاهای فرستنی 

آقلام وارد اتی: ریز کالاهای رز 
آقلب:بزگشتهآب. آب شکری 

آقلح: زرددندان, مرد(لاروس) 

أقلف: نره تبرنده» دول تیرایده 

قلية: کمیستی (فرهنگ بهلوی) 

أقلیّت آراء: کمین خواهندگان 

اقلید: یونانی تازی شده, کلید, دربن 


اقلیم: یونانی تازی شده» کشخر (به معنی 
اقلیم باشد و آن يك حصه از ربع مسکون 
است. برهان قاطع) کشوّر (فرهنگ بهلوی) 
اقلیمیا: یوئانی تازی شده. جوش کوره. دیم 
اقلیمیات: کشورشناسی 

قليمية: آکیانی (- غدم تمرگز) 

اقلیمیای عمَلی: جوشکوره‌ی ساختگی 


اقلیمیای معدنی: تو پال ناب, ناب کانی 


اقماء: ۱- خوارکردن ۲-به شگفت آوردن 
آقمار: (تك: قَمر) ماه‌ها 

اقمار: مهتاب گردی 

اقماز: یس آندان بس انداز کردن 

اقماح: شکسته گرد انیدن ( غیاث اللفات) 
اقماع: ۱-ترشکستن, برانداختن 

آقمر: ۱-ماهروی ۲-مغزپسته ای سپید سبز 
۲- کوژه, خر سید( برهان), هدیس 
آقمشة: (تك: قماش). بُزیو ن‌ها (برهان قاطع) 
آنندراج زیون رانا زاحه ی ابر یشمی دانسته, 
رخت‌ها (غیاث اللغات) 

آقمصة: (تك: قمیص ) پیراهن ها ( آنندراج) 
آقمع: بیس جشم, مُرّه سوز 

اقنات: دیراستادن در نمان درازئمازی, 7 
بردشمن, درا زکردن جنگ 

آقناع: (تك: قنع) سازوبرگ 
اقنساع:۱سفرشند کردن: اند گرداندن ۲- 
سیرایی ( فرهنگ کوچك )» سرشاری, سرشار 
کرد 

اقناع‌شتن: تهشیتاملد 6 تراسا رشدن 

آقنان: (تك: قن ). بنده زادگان, بُرده زادگان 
اقناء: سرمایه‌دادن (غیاث اللغات) 
۱تون شردگوش؛ 


گوش کوچولو ۳-اسپ سپید گردن 


دس ۰۰۰۰_ >" "۷" "۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲۲۳۲۲۲۲ 
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نم ربا کته درم زاین 
بر شید اسبهید (< روح القدس, آنندراج)» 
اقواء: ۱- کشت وگذاراانائهی شعن شکم ۳ 
توانک ای ۴ب توشگی, زبانزفیا دز چامه‌ی 
سرایی و آن‌چنان است که بساوند (- قافیه) 
با راز عون حوا و درس ان 
رنگارنگ یافتن 

آقواب: (تلك: قوب), چوزه‌هاء جو جگان 
آفوات: (تك: قوت ) خوردنی‌هاء توشه‌ها, 
خوراك‌ها ( غیاث اللغات) 

آقواط: (تك: قوط): مه‌های گوسپند 

آقواع: (تك: قوع), تلمبارهنا (< انبارهای 
خشك کردن گندم وبرنج ومیوه‌ها) 

آقسواع: (تك: قاع)۱- زمین‌های پست ۲- 
درازکوه ها ( آنندراج) 

آقوال: (تك: قول) سخن‌هاء گفته ها 

آقوام: (ت: قوم), مردمان تیره ها 

آقود: ۱-خوار ۲-رام ۲- شتر درازگردن ۳- 
آسپ درازگردن ۵ فت (- خی ) ۶- داز کود 
آقو رون یونانی تازی شده ۸۵۲۵0 : وج باج, 
سوسن زرد. از گیاهان 

آقوز: آغوز, گردو 


اقوزون: تویانی قاری تسده یت پگ از 


گیاهان 

آقسوس: ۱-روزگار سخت زات کوا 1 متا ۳ب 
روزدراز ۴-شهردور۵- سس تار 

قّف: | گاه تر 

آقومواست تره افیترا رت 

آومنارشون: یونانی تازی شده» رازیانه‌ی 
دشتی, از گیاهان 

آقومالی: آب انگبین, آمیزه‌ی آب و انگبین (< 
عسل ) از نوشابه‌ها 

آقونیطون: یونانی تازی شده, تاج شاهان, از 
گیاهان 

آقوی: تواناتر, زورمندتر 

آقویاء: (تك: قوی) زورمندان 

اقهار: ۱- گردن نهادن ۲- ناخوشایندی, از 
خوراك. بدامدن 

اقهال: روان آلودن. ناشایستگری (روان < 
نفس) 

اقهام: ۱-جشم بوشیدن ۲ خوارشمردن ۳- 
بارشدی ابر 

آقهّب: سپید چرك. سپید تیره 

آقهر: چیره تر 

آقیاد: ( تك: قید). بندها 

آقیال : بزرگواران ( غیاث اللغات) 

آقیان: ( تكث: قین ). آهنگران ( آنندراج) 





آفیانوس 
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اقا یونانی تازی شده. دریابار (برهان) 
واه (انسراج, زیر راژه ی زاکفرده) 

آقیانوس العلوم: ره دانش‌ها 

آقیلونی: مگذارید مرا ( آنندراج) 

آ کابر: (تك: آکیر) ۱- بزرگان ۲- سالمندان 
( فرهنگستان) 

| کاخة: ۱- زبردستی, چیره گری ۲- دادن 
(آنندراج) 

کاذیب: (تك: أکذوة),ژاژهها, دروخ‌ها 

۱ کار: شیاردادن. برای کشاورزی 

آ کار: کشاورز(لاروس ). شخم رن (عمید) 
| کارة: دست کم گرفتن» روی آوردن 

آً کارس: سماروغ, غارج ( آنندراج) 

کارع: (تلك: کراع). پاچه‌ها (عمید) 

کارم: (تكه: اکرم). گرامی تران 

آکاسرة: پارسی قازی سیخ ۱ 

اک واژه‌ی یونانی ۵۵۷۵ , وریز, 
وریز زرد. از گیاهان 

اکتاف اکاف راد ۰ ۲۲۱ 
گذازند(آنسراج) ۱ 

آ کاف: بالاندوز 

آ کال: شکمباره شکم پنده پرخور 

کاله, آ کالد: سوزاناك‌ها: داروهای سو رَنده, 
بسیارخورنده ( غیاث اللغات) 


أ کالیپتوس 2620۷۵۱5 : لاتینی, بیدبو یه 
پشه‌رم. از گیاهان 

کالیب: (تك: کلب ). سگان 

کالیل: (تك: اکلیل ): آفسرهاء بساك‌ها 
کامیم: (تك: کم), نیام شکوفه‌ها 

آ کاول: (تك: کول ) بشته‌ها 

کباه: تت: کب ) خاکرویههء آخال ها 

| کباء: ۱-دورگردن ۲-برگردانیدن (آنندراج) 
| کباب: ۱ نگونساری, نگون فتادن 
(غیاث اللغات) ۲- آفکندن 

| کباج: لگام کشیدن, کشیدن آفسار 

آکباد: (تك: کید), جگرها 

| کبار:۱-بزرگ پنداشتن ۲-پلید شدن 
[کبان: بازداشتن زبان, نگه داشتن زبان 
سس ۱ 

آ کبر:۱-بزرگ تر ۲ بزرگسال تر 

اکبیری, | کبیر: چرکین, پلید 

| کتاب:۱-نویس آموزی: آموختن نوشتن ۲- 
نویساندن 

آ کتاف: (تك: کتف) دوش هاء شانه ها 

| کتان: برجفسانیدن ( آنندراج)؛ برچسباندن 
| کتستام: ۱-پنه ان شدن ۲-پوشیدگی 
(غیاث اللغات) ۳-رنگ کردن مو 


| کتتاب: نیشتن, | گاشتن (< ثبت کردن) 
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| کتحال: سرمهکشیدن» ابی خواب شندن» 
گیاهناکی 

اکتراث: ۱- باكداشتن ۲- پروا کردن 
(آنندراج) 

| کتساء:پوشیدن, جامه پ شین پوشیده‌شتن 
اکتساب: آن‌دوزش (فرهننگ بهلوی). 
به‌دست آوردن (فرهنگ کوچك). آلفنجیدن 
(برهان قاطع), گرد آوردن ( آنندراج) 

| کتساپی: به‌دست آمده, نهیده. آلفُنجیده 

| کتسار: مکستن 

| کتشاف: بازنمود. پیدایش, نمایاندن 
ای درم 

آکتف: فراخشانه 

| کتفاء: ۱-یْسندگی: بسَنده کردن ۲-سرنگون 
کردن ۲-چیره گشتن 

| کتفان: گاییدن, گایش, گای 

]اکتقوا: بسن کدین 

| کتلاء: ۱- برهیزیدن ۲-باسداشت. 
پاس داشتن ۳- بیدارماندن ۳- بیش پرداخت 
پذیرفتن پیش بها گرفتن 

آکتم: شکم سیر 

| کتهان: پوشيده گرایی. پنهان شن (لاروس) 
آ کت مکت: سریانی تازی شده. آهرمن خایه. 


از گیاهان دارویی 


و و کي دادن 

| کتناف: بناهیدن, پناه گرفتن ( غیاث اللغات) 
| کتنان: ۱-بوشیده شدن ۲- فر وپوشیدن ۲- 
سپیدگشتن ( آنندراج) 

س( جنشت درم کت 
کوچك )» یه بن چیزی رسیدن 

اکتهال: ۱-میانسالگی:میانسال شدن 3 
دوموایگی: دومو شن 

| کتیاب: دردمندی 

| کتیار: ۱- زمین خوردن» بر زمین افتادن ۲- 
دشتاربستن 

| کتیاز: سَبوپرکردن» به سبو آب گرفتن 

| کتیال: بیمودن. پیمایش 

اکتیان: ۱- بودن ۲- هست شدن 2۳ 
اندوهزدگی 

| کتیاء: خودستایی 

| کثار: 2۱ تسیار کرکن«أفرود رنه 
برمایهآشدن ۴- گراییدّن 

کت پیشقر 

أ کر: بیشترین (واژه های فارسی ) 

کثریه: بيشینه, مهیستی ( فرهنگ بهلوی) 
کفزیت آراء: مهین خواهندگان 

رس 

کمّم: فراخ شکم ( آنندراج) شکم گنده 


آکعل 
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۳۳ 


کحل: ۱-سیاه چشم ۲-سرمه کشیده ۲_رگ 
هفت اندام ( آنندراج) 

| کداء: ۱- گدامنشی ۲-ژفتی (< بخل) 
کداس:(تلك: کدس ) من ها (برهان قاطع) 
| کدام: گروگان گیری 

أکدر:تیرهتر 

| کذاب: ۱-دروغ انگیزی ۲-دروغ نمایی 
َذوبة: دروغ, دروغگفت, ژاژه 

اکراء: ۱- سلال‌دادن خانه ۲- سّلاكدادن 
ستسور(سلا < کرایه, برهان قاطع) ۳- 
دیرکردن ۲-سخن به درازا کشیدن 

کراد: پارسی تاژی شده (تلف: کرد), کردان 
کرار: (تاه: کر ) ۱- نردبان‌های ریسمانی 2۲ 
ریسمان‌های بالان 

اکرام: ۱- گرامیداشت ۲-بزرکداشت ۳- 
نواخت, وازش ۴-بخشش کردن 

| کرام: بزرگ‌منشانه (واژه‌های فارسی) 

| کرام الضیف: مهمان نوازی, سورخورانی 
اکران ۴0۲۵0 : فرانسوی, تمابان پرده‌ی 
نمایش 

اکراه: بیزاری, ناخوشداشت ۲-واداشت. 
وادار کردن 

| کراها: تاگویر به ناخواست (واژه‌های 


فارسی) 


أکرکره. عاقرقرحا: هندی, تاغناست» از 
گیاهان دارویی 

آکزم: گرامی تر ۲-بخشنده تر 

آکزن 0 لاتینی, اسر از گیاهان 
أکرومة: بزرگی؛ مردی (آنندراج) 

اْ کرومایسین ۵6/۱۲0۳08(0176: از بادرخمان 
(< آنتی بيوتيك )؛ پادریم 

آکره:پلیدتر 

ک:ترکی, بیخایه.گاو 

از 502608: فرانسوی, آغره (برهان 
قاطع). کوش (گویش گیلکی) 

اکزوز: از واژه‌ی انگلیسی «عناوناه5۵ , 
دودبر 

| کزه کواتور 2600407 : فرانسوی, روانامه 
(فرهنگستان), 

| کساد: بازارسردی 

اکسپرت 00:0 : انگیسی, فرستك ( فرهنگ 
پهلوی) ۱ 

اکسپرس ۴:01055: فرانسوی, تند 

۱ سر سیونیسم ۴۷۵۲655[00[5]06 : 
فران‌سوی, درون آزس‌ایی؛ از شیوه‌های 
نگارگری و نویسندگی 

| کسپریانس 2*06/16006: فرانسوی, 
آزمایش (فرهنگستان) 





واژه‌یاب 


۱ کسپریمانتاتور 80۵۲۳۵۳۱۵16۲ : 
فرانسوی, آزماینده (فرهنگستان) 
اکسپریمانته 6 فرانسوی» 
آزموده ( فرهنگستان) 

آکسپاراسیون 5۵۱0۲00: فرانسوی: 
پی گردی ( فرهنگستان) 

| کسپوزان6«005801]: فرانسوی ۱-نماینده» 
زبانزدی در دانشل انگارش تاک کت که 
کالایا فرآورده ای را در نمایشگاه می گذارد 

| کسپوزیسیون 8005/1008 : فرانسوی» 
تاش شان دادن نمایشگاه 

اکسترن 56۲6 : 
(فرهنگستان) 


آکسّد؛ نارواتر: ناروان‌تر (معین) آرواگ (< 


فرانسوی. نوکار 


بی‌رواج) 

کسل ۸006: انگلیسی, پیشآسه. اسه‌ی (< 

محور) چرخ‌های بیشین خودرو 

آکسولایانون؛"یونانی؟: ترشه‌ی آبی» از 

گیاهان 

آکسوم: پرگیا» پر بنعنت 

أکسید 0۷00: فرانسوی, زنگار 
«انمندا۸ و 006 : فرانسوی < 

سیمك ژنگ 


اکسیر 
أًّ کسیداسیون 7 0 0 
فرانسوی,ژنگارش 
أ کسید دوپلمب, اکسید شرب 
۵ 0۷ : 
فوات وی مرانک مردارسنک (فرهتیت 
عمید). شرَنح؛ از تفشتاندن (حرازت دادن) 
مردانتنگ به دست ای 
آ کسید دو ژنك, اکسید روی 
0۷6 : 
فرانسوی, سپیداب, سفیداب 
کسید دوکرین, کسید ذغال 
6 1 07۷08 : 
فرانسوی, آنگشتيك 
[ کسید د وکوئیور, کسید مس 
0۷۷۲۵ 0 0۷۷ : 


فرانسوی» زنگار مس 


کسید فريك. أکسید آهن 

۴6۵۲۳۲۶ 0۷09 : 
فرانسوی, وّنگاهن( برهان قاطع) 
ا کسیر ۵00 : یونانی تازی 


شده:درفرانسوی ۰۴۱6۷۲ کار تاو 
بیشینیان؛ کوه ری گدازا رکه بارای دگرگوت 
کردن تو پال‌ها را داشته است و دارویی که هر 
بیماری را درسان کند ۲- نایاب (فرهنگ 








آکسیژن 


واژه‌یاب 





کوجك) ۲-رهبر در زبانزد سوفیانه ۴-کمیاب 
أکسیژن 0«/9۵76: فرانسوی, قوزاءدمهای 
است بی‌رنگ. بی بو و بی‌مزه 

أکسیژناسیون 
فرانسوی,هوادگی 
آکسیزنوترابی 


فرانسوی, هوادرمانی 


: 00 
: 00/96001۱6۲ 


أ کسیزنه 009676: فرانسوی, هوازی 
كسيّة: (تك: کساء), جامه‌ها بو شش‌ها 
آکسی هموگلوبین 

060906 : فرانسو ی, سرخانه 
کش تکیت 
| کشاء: بریانیدن, بریان کرذن 
آکشف: رده بردارتره داغسر, بی سپسر: در 
جنگ (لاروس) 
کشم:۱-دماغ بریده ۲-نارسا آ-بی سیر 2۳ 
داغسر ۵-یوز ازجانوران (لاروس) 
اکصاص: ۱- گریختن ۲- شکست خوردن 
(آنندراج) 
| کعاب: شتافتن 
کف: (تك: اکاف), خوی‌گیرهاء گلیم رت 
(رفت < ضخیم. کلف ).که زير الان بر پشت 
خر نهند. (آنندراج) 
آ کف: (تك: کف ), َنجه‌ها 


آکفاء: (ت: کفوء) همسران؛ بایان 

اکفاء: اس ۲- بازداشتن ۲- بساوند 
نمایی: در جامه سرایی, دو واژه را که آهنگ 
یکسان دارند ولی وات‌های جور ندارند. بساوند 
گردانندمانند: صحو وسهویا بحر وشهر 
کفاء: (تك: کاف ) بازدارندگان 

| کفار: ۱-بی‌دین گرداندن ۲-بی‌دین خواندن 
کفال: (تك: کل ), سرین‌ها 

| کفال: پایندان کردن(پایندان - ضامن, برهان 
قاطع) 

کف: سیاه (لاروس) 

کفس: کزپای (آنندراج) 

آکفی: بسندهتر 

آ کل: خورئن, خاییدن (آنندراج) 

آکل: ۱-بر میوه ۲-روزی ۲-مَزه ۴-سبزی 
۵- خورش, خوراك 

آکل از قف:آزپشت خوردن: کار نادرست. کار 
ناروا ۱ 

| کلاء: ۲ رات لا ها ی اد 
پیش خر ید 

| کلرمان 20۱21600601 : فرانسوی, روشنایی 
( فرهنگستان) 

| کلیل: ۱- دیهیم (فرهنگستان) ۲- سید 
گوهرنشان ۳-جام گل (لاریس) 





واژه‌یاب 


اکول 





| کلیل: (طلای‌محلول). زرآب ( برهان قاطع) 
| کلیل: ( ازبرگ و گل ), بسالك (برهان) 

| کلیل آلجَبّل: نانوك بویاء از گیاهان 

| کلیل الجلیل: تاجریزی, از گیاهان 

| کلیل الملك: خاکشی,شاه آفسر بسك 
(انندراج) شاخك ( آنندراج). از گیاهان 

| کليلیة: سر خه تاج. از گياهان 

| کلیلة: گر ده. برهون (< دائره) 

| کلیمتر 9 : فرانسوی: شیبسنج 
(قریب) 

آزکلیون :از بوتانی ترند. دیبای هفت‌رنگ 

| کمال: رسا کردن, رساندن, به فرجام رساندن» 
يك کاسه کردن (لاروس ) 

| کمام: ۱- نیامبرآورئن. درخرماین ۲- 
ااستین‌ساختن 

آکمام: (تك: ک ۱- آستین‌هاء نیام‌های 
شکوفه 

| کمان: پنهان داشتن (انندراج) 

ریک مدنگ پورگ 
آکمش:۱-نیمه کور ۲-پاکوتاه (لاروس) 
آکتل:رساتر 

آاکمه: کو ر مادرزاد 

اک وان بوتانی 3 کستاه» از 


دانه‌های گیاهی 


اکناء: ُرنامنهادن (یرنام<کنّة) 

| کنتاع: ۱- فروتنیدن؛ قزوتیسی کردن:۲- 
دریوزگی ۲- نرمی کردن 

کناف: (تك: کنف) ۱- کنارها.۲- بناه‌ها 
(آنندراج) 

| کناف: در پناه گرفتن, بناهانئن 

کنان: (تك: کنّ ) ۱- پوشش‌ها ۲ - برده‌ها 

| کنان: فر وبوشیدن, دردل نهاندن 

| کناه: به بن رسیدن 

آکنع:۱-لْنگذست ۲- کار تباه 

| کواء: به زبان رنجاندن ( لاروس) 

آ کواد: (تك: کودة), خاك و خاشاك 

کوار: (تك: کور) بالان‌ها 

آ کواز: (تك: کوز), ایجام‌ها: جامی که بدان 
آب خورند ( آنندراج) رمرم لطف, آبجامه‌ی 
است هی اهل فحل حابه ی ارت 
(سنائی) 

کوان: (تك: کون ), باشندگان, آفریدگان 
(تك: کائن ) بیداشوندگان 

آ کول: شکمی له زرد ( آنندراج). شکمینده: 
شکمیتته راچو وک کستا کب دز 
گرچه باشد دلیر (اقبالنامه. نظامی). رس 
(صحاح الفرس). دل (گویش مازندرانی). 
دليك 








آکپاء واژه‌یاب 
کهاء: به گونه‌ی رمّن. کارامدان, هنر وران أکيك: گرمروز 
| کهاء: ۱-رنجورشدن ۲-رنجورکردن کل هدور همکا رده 
| کهام: ۱-خیرگی ۲- کاهش دید اکی‌نودرم 200[000670165: فرانسوی: 
اکهم:۱- خبره چشم ۲- کندزبان خارپوستان ( فرهنگستان) 
| کولوژی ۲00۱095 : فرانسوی, بومشناسی | کی‌نید ۴0001065 : فرانسوی» خارداران 
(قریب) ( فرهنگستان) 
اک ونومی: 9 فرانسوی, آبری اکیوالان ۶0۷۵600 : فرانسوی, مار 
(کردی) (فرهنگستان) 
اکونومیست: ۲00۳0۳158 فرانسوی, اکیوالانس 0۷216006]: فرانسوی, 
رتست هم آرزی ( فرهنگستان) 


آکهی: ۱ - گنده دهن ۲-بددل 

آکیاس: (تك: کیس)» زیرکان 

آ کیال: (تك: کیل), بیمانهها 

آکید اسان 

اکیدا: استوارنه ای (وانمهای 
قاس 

اکیزه تینه 80۱019610665 : دم اسبیان, از 
گیاهان ( فرهنگستان) 

اکیپ وال۶0 : فرانسوی, هم‌دستگان, 
و 

| کیدنه 200[006: فرانسوی: خاریشت 
استرالیابی» از راسته‌ی مرسانان (درهنگ 
عمید) 


کیس: زیرك تر داناتر با أذب تر 


أگاءژگاه ترکی هصیواا 

اگالیتر ه/۵)او]: فرانسوی,بزایرخواه 
اکزوس مر 6 فران‌سوی» 
برون‌تراوی 

| گزوفتالمی ۳00۳1۵۱716 : فرانسوی, 
برون جشمی 

| گزیت !*2: انگلیسی, درزو 
| گزیستانسیالیسم, 
خودگوفرگری 

| گو ادا0ع: فرانسوی, گند ابر و 

ال:۱- سوگند ۲- زنهار ۲-مویه ۴- فریاد ۵- 


<< 6 


زکان ۶ وهی ۷ کته ۸- بیام خدا او 
زادنیکر 


ال: نخشیتین (لاروس) 





واژه‌یاب 


ای 





آل: ۱-شتابیدن ۲-تابان شدن ۳-تکان خو ردن 
۴-موییدن ۵-راندن 

الا: جز, مگر 

الاترومتر ۶2۵۵ 
الاچه: ترکی, بارچه‌ی دورنگ 


فرانسوی؛ 


الاستیسیته 26 : فرانسوی, کشسانی 
(قریب) 

الاستيك ۶25110 : انگلیسی, خیزه وار 
الاستیکی: برگرفته از الاستيك. خیزه واری 
ال اس دی :0 .۱.5 : کاهیده‌ی: ۱۷56۲96 
ولز۵ا/ط۱ع01 ۸۵0۵ رامبخش, از داروها 
آلاطینی 6 فرانسوی» کوکنار آبی؛ از 
گیاهان 

آلاغ: رکی: ۱- خر ۲- پیك ۳-نخرد کشتی ۳- 
بیگار, ستور بی مزد ۵- سرانه 

آلاغدوانی: خردوانی 

الاغشوار: خرسوار 

آلاغ‌سواری: خرشواری 

آلاف: ۱- خوگیرندگان ۲-دوست گیرّندگان 
ألاق: ترکی, این واژه در غیاث اللغات با آرشی 
جدا از ٌلاغ آمده: واری. ستور بیگاری 
آلاق: دروغگو ( لاروس) 

آلاقچی, آلاغچی: ترکی, بيكك 


لاقدم فالاقدم: به هناد دیرینگی, پیشین, 
لاقرَبٍ فالاقرب: به دهناد نزدیکی, نزديك تر. 
سپس نزديك تر 

الا کة: فرستگی. فرلتا فان پیام‌رساندن 
آلام: ترکی ۱- سرزیتانی ۲- پیام زبانی (< 
شفاهی) ۳-راهنمای مفت, راهنمای بی‌مزد 
۴-جای, جایگاه 

آلامان: تناه. زینهار به‌دادم برس, به فریادم 
پوس 

آلامانچی؛ تژکی:تازاجگره 

کم هس نم ام اکتوان 

الامة: ۱- سر زنش کردن ۲- درخور سر زنش 
بودن 

لائة: نرمانتن, نرم گردن 

الانیون: یونانی, راسّن, از گیاهان دارویی 
الاه: الاهت, الاهی, شیوه‌ی دیگر نوشتن: الله. 
الهتة: الهی (لاروس ): پرستیده, خداء ایزد. 
رت خدایی 

آلاهم فالاهم: به‌دهناد ارزش 

الاهیون. الهیّون: گر ومی از فر زانگان که به 
شناخت دا بر داشتمانن, اقلا زشناسان 
آلائف: ( تكك: آلیف), هم خویان, جوران 


الایومتسر 0 : فرانسوی. نابسنج 





آلب 


واژه یاب 





آلب: ترکی, دلاوز 

آلباب: دانش‌ها ( غیاث اللغات) 

الباب: ۱-ماندگاری ۲- بیش آوردن 

الباب: (تف: لب )مغزه ها (معین ) 

الباث: ۱- ماندگار کردن 2۲ درنگ کنانیدن 
(آنندراج) 

الباح: کلانسالی 

آلباد:( تاک: بلد), خوی گیرها 

الباد: یک ۲-ماندگار شدن ۳- 
جسپ‌انیدن ۲-بشم برآوردن (واژه‌ی الباد. 
پارسی نیزهست که برایر است با حلاج تازی) 
آلبارخةالاولی: پریشب, پرندوش 

الباس: جامه نهادن, جامه پوشاندن (آنندراج) 
ألباق: ترکی, کلاهگوش 

آلب‌ان: (تلك: لب ), شیری‌ها: آن‌چه از شیر 
ساخته و پدید آید 

آلبته رهرآینته(سددر), زتهار (فرهنگ 
کوچك), کامناکام(برهان قاطع) 

ألبسة: (تك: لباس ), پوشالد 

آلبآرسلان: شیر دلاور, از نام‌های ترکی, 
دویمین شاه سلجوقی (۴۶۵-۴۵۵) 
آلباقیات الصالحات: مانداهای نيكه 
آلبشارة: مزده باد 


آلپ الغ: ترکی, دلیر و بزرگ ( غیاث اللغات) 


ألت:۱- گند خوردن ۲-سزگی ۳- کم کردن 
التب‌اس: ۱-بوشیده کاری, نهان کاری ۲- 
درم آنیشتگی 2۳ شوریده کاری ۳-دشواری_ 
کار 

التباك: درآمیختن کارها 

لتبن: شیر مکیدن 

أَلعَة: سوگند دروغ (آنندراج) 

التتاب: بیوسته بوشیدن, جامه‌را (لاروس) 
العثاق: تمناکی, جسبناکی 

التشام: ده نبند نهادن 

العجاء: پناهیدن (فرهنگ کوچك), پناه بردن 
(آنندراج )جنگ درزدن 

التجاج: ستیزیدن ( آنندراج), درهم آمیختن, 
کوهگی (کوهه < موج), برگیاهی 

التحاء: ۱-بوست بازکردن ریش درآوردن 
العحاب: درنوردیدن 

التحاج: ۱- گراییدن ۲-ناگزیر گرداندن 
التمحاد: کی پرکرد ین 
رویگردانی ۳- گراییدن ۴ -پناهین 
التحاس: هده‌یافت (هده < حقّ, برهان 
قاطع), هده ی خود گرفتن 

التحاف: ۱- پوشه نهادن» خود را پوشیدن, 
دواجیدن (دواج - لحسافنا: گویش تبری)؛ 


دواج بر خود بیجیدن 





واژه‌یاب 


التقای خاطرین 





العحاق:۱- به هم پیوستن 2۲ به کسی خودرا 
چسباندن 

التحام: ۱ سود حورکی نکب رچه نو زب 
به‌هم برآمدن به هم چسبیدن 

العخاخ: ۱-آشفته شدن کار:۲- اش فتگی خرد. 
گولی ۲-درهم پیچیدن 

التذاذ: ۱-مَزه یافتن ۲- خوشگواری 

التذاع: شو زش زخم ۲-درد کردن 

العزاق: چسبیدن 

التزام: ۱-همراه بودن؛ همراهی ۲- به گردن 
گرفتن ۳- بایستگی ۳- سلاك درآمدها (سلاكگ 
< کرایه, برهان قاطع) 

التزامی: شایدی, بایسته ای 

العساق: برجسبیدن, دوسانیدن (برهان) 
التزاق و التصاق و التساق و التصاص هر چهار 
دارای آرش یگانه اند 

التسطام: برهم خوردن خیزابه ( خیزابه < موج, 
برهان قاطع) 

السظاء: آفر وختن. رّبانه‌زدن (آنندراج)؛ 
بُرافروختن: از خشم 

التعاب: بازی کردن 

التعساج: تفتین (< کوفته ومکتر شدن, 
آنندراج)؛ بی آرامی 

آلتعسان: بسولیدن (< لعنت کردن, برهسان)» 


نفرین کردن 

التفا: تابرهتته کرد بژهنه ساختن ۲- 
پوست چوب را کندن 

العفات: ۱- بسدید. وانگری, بازنگر یستن. 
نگریستن باامهر (آنتدراج) ار وی‌آوردن ۲- 
مهربانی, گرامیداشت ۴-پروا (برهان) ۵- 
رویگردانی ۶- به گوشه‌ی چشم نگریستن 
(غیاث اللغات) 

التفات کردن: ۱- نگریستن ۲- بخشیدن. 
دادن ۲-مهر کردن. بسدیدن 

التفاتی: مه رآمین پسدیدی 

العفاع: ۱- چاذر سر کردن ۲- گیاهناکی زمین 
۲-دگرگون شندیا زنگ 2۲ دراپیچیدن 

التفاف: ۱-آنبوهی ۲ -کرهم بیْچیدن ( لاروس) 
التفام: روی بو روبند نهادن 

التقاء: ۱-دیدار کردن ۲ -به هم رسیدن ۲-به هم 
پیوستن 

التقاص: بر گرفتن , دنبال کردن. کارزشت 
التقاط: ۱-برچیدن, (غیاث) ۲-بینشوری 
التقاط کردن: برجیدن, بُرگرفتن, فراستانی, 
گردآوردن دننلت‌یافتن 

التقام: آوباریدن, فر وخو ردن, رازگفتن 

التقای خاطرین: توارد: با هم آّری: بازگفت 
نکتهیا سخنی از سوی دو کس, بی آن که از 





التماس 


واژه‌یاب 





یکدیگر شنیده یا گر فته یاشند 

التماس: زادش, لاب کاری (فرهنگ پهلوی) 
التماس کردن: زادیئن (فرهنگ بهلوی) لاه 
کردن, درخواهیدن (برهان قاطع) 

التماس کنان: لاه کنن 

التماس کننده: درخواه ( برهان قاطع ), لابه کار 


آلتمش: ترکی, پیشگروه,پیشدسته, ۶۰ 
التواء: ۱- شستی کردن ۲- خمیدن ۳- روی 
گردانیدن (آنندراج) ۳- پیچیتن ( غیاث) 
آلتون: چنین امده ده غیاشاللغات» بنگرید به 
آلتون 

آلتوفیق من اه: بیر وی از شوی خداست 
التهاء:بازکردن, رویگردانی 

التهاب: زبانه کشیدن, برافر وختن, جوش و 
خروش, سوزش درون 

التهام: یکباره خوردن, برگشتن رنگ 
التیاث: ۱-درآمیختن ۲-درنگی کردن ۳-فربه 
شدن ۲-بند کردن ۵-توانا شدن 

التیاح: ۱-تشنگی ۲-دمیدن ستاره 

التیاط: بسر خواندن, بسرخواندگی 

لتیاظ: دشوار گشتن 

التیاع: ۱- سوزش دل ۲- آرزونندی 


(آنندراج) 


التیاق: دوستی ناب 

التیام: ۱-به‌هم پیوستن ۲ بههم آمدن زخم ۳- 
سازواری 

العیام پذیر: به‌شدنی 

التیام دادن: بهبود بخشیدن, آشتی دادن 
التیام یافتن: بهبود یافتن 

الشاق: ترکردن, نمناك کردن(لاروس) 
آلغ؛ تك زبانی: کسی که برخی ازآراهارا 
نمی تواند بر زبان آور به جای رمی گوید لِ 
به جای ش می گوید سر 

الجاء: ۱ کر خودبه دا سپردن با عد| بودن 
۲-بناهاندن ۱ 

الجار ایلجار یلچار: ترکی, جانبان کسی که 
برای بول نمی جنگد 

الجام: پارسی تازی شده. لگام نهادن 
آلجامیشی, اولجامیشی:ترکی, فرمانبرداری 
آلجمة: (تك: لجام), لگامهاء از بارسی 
اه آلجی: توکی: تاراجیده: داراك و 
خواسته‌ای که از تاراج به دست آیّد 

الحاج: بیچاره کردن, ذرمانده کردن, کج کردن 
ألحاج: هنجی, کسی که در خدایخانه آیین منج 
را به چای آورده, در فرهنگ کوج ذبیح 
بهروزحح را برگرفته ازهنگ و آهنگ بارسی 


برابر با «قصد» دانسته, هنجنده برابر است با 


سک ...۳ 


واژه‌یاب 


(فصد کنشده) گمند عدو؛ هنج ازبهر کین, فر و 
هشته چون اژدهایی ززین ( لبیبی) 

الحساح: ۱" زاریتن ۲- ستیهیدن (- اصار 
کردن ) ستبهش (معین ) ۲- پافشاری 
(لحاد: ۱-ارنگ ( فرهنگ پهلوی), آ کدینی: 
وشدینی ( فرهنگ پهلوی) ۲- گوررا نگ 
ساختن ۳-بنداری (< احتکار) 

آلحاد: (تك: لحد), گورها. سنگ گورها 
آلحاصل: ‏ سرانجام. کوتاه سخن. باری 
(عمید) 

الحاظ: به گوشه‌ی جشم نگر یستن 

الحاف: ۱- گزافیدن ۲-زیان‌رسانن ۳-دامن 
کشان رفتن ۴-واج (< لحاف ) دادن 
الحاق: پیوست ( آنندراج). آیوج (فرهنگ 
پهلوی). بیوستگی ۲- پیوند دادن» به‌هم 
رساندن ۱ 

الحاقی: بیوسته, برآفژوده» ايوجيك 

الحاق کردن: بیوند دادن برآفزودن 

آلحال: آ کنون, همین دم (معین ). آیمه ( برهان 
قاطع) 

الحام: ۱- فُربهیدن. گوشت نو آوردن ۲- 
گوشت خوراندن ۳-دانه کردن 

آلحان: ( تك: لحن ) اواهای خوش 


آلحذار: ببرهیزید 


۲۰۹ 


الم 


آلحذر: آگاه باش (آنندراج). هان!» بترس, 
رز 

آلحقّ: به‌درستی, به‌راستی 

لح والانصاف: به‌داد و به راستی 
آلحکم له: داوری با خداست 
0 
آلحن: آگاه تر, داناتر (انندراج) 
اخ.الیالخرة تا به ین 

آلخالق , آرخارق: ترکی, زیر پوش " 7 
لذٌ: ستیژه گر 

له الخصام: ستیزندهترین دشمن 
:مه دارتر» خوشمزه تر 

الذام: براغالاندن, برانگیختن 

آلذی: کسی که. مردی که 

آلرحمن الرحیم: بخشاینده ی مهر بان 
آلرزق علی الّه: روزی‌رسان خداست 
الا سیرچرانیدن 

الزاق: چسباندن 

الزام: واداشت (فرهنگ کوچك ), بایاندن» 
ناگزیراندن, فرچواتش ( فرهنگ پهلوی) 
الزاما: ناگزیر 

الزام آور: پایسته 

الزامی: فرچوانيك ( فرهنگ پهلوی) 
آلرم: تاه ناگزیرتر 








شش 


واژ‌یاب 





آلس:۱- بدنه-ادی:۲ -شوریدگی ۳-دشمن 
کامی ۴-دودلی ۵ گولزدن 

الساع: دشمنی انداختن 

السَاعه: همین پاس, همین دم 

الساق: جسباندن 

الس‌ام: ۳ سر جر براساسن 2 
چشانیدن ۳- آمو زانشن 

السان: ۱-سخن رساندن ۲ نامه‌رساندن 
آلست: آیا نیستم؟, فارسی گویان آلست 
می‌گویند با رش روزبی آغاز 

آلسن: (تك: لسان) باه (غیاث للغات) 
السن: زبان آور(آنندراج) 

آلسنه. لستة: (ل: لسان), ربان‌ها 

آلسنه‌ی خارجی: زبان‌های بیگانه 

آلسین والام: درود بر تو, به زبان مردم کوجه و 
بازار 

آلش: ترکی, تهخوان,ریزه نان 

لض: باریکشانه, جسبیده دندان 

الصاق: ۱- چسبیدن ۲ - چسباندن, دوسیدن, 
طوق شرف از کجا بدوسی, تا دست قفازنان 
نبوسی, ( تحفة العراقین) 

الصاق کردن: بَتوستن (فرهنگ بهلوی), 
دوساندن 


الصق: چسهان تر, دوسانتر 


آلط: رومی تازی سدی سسش از گناهان 
(برهان) 

الط افتاه ذندان, کرم خورده ذندان (لاروس) 
آلطاف: (تك: لطف) ۱-مهر بانی‌ها,نوازش‌ها 
۲- ارمغان‌ها, ره اوردها 

آلطح: بی‌ذندان 

آلسطف: نرمتر تاونس پاک ووتر 
(غیاث‌اللغات) 

العاب: بازی دادن, به بازی برانگیختن 
آلعبدالفانی: بنده‌ی رفتنی 

لعس: لب سیاه 

آلعطش: آب! آب, تشنگی 

العَظمة اه بزرگی خدای راست 

العلم عنداله: خدا می‌داند 

آلعیاد باثه: باه دا 

آلعفو: بخشش, بخشیدن 

ألعریّة: ۱- بازیجه ۲ زن بازیگر ( آنندراج) 
۳-بازی(لاروس) 

ألغ, آلوغ: ترکی؛ کلان, بزرگ 

الغاء: ۱ برافکندن ۲- از شمار انکندن 2۳ 
بیهوده کردن (فزهنگ کوخاک))ببهوده هل 
الغاب: مانده گرداندن, زنج رساندن 

الغار ایلغار: ترکی, تاخت و تاز 

آلغاز: (تك: لَفز)۱- چیستان ها سر بُستذ ها ۲- 


2 ۳۳۳۳۳۳۳۳۹۳۹ 


واژه‌یاب 


آلقانت 


امتح ی تمس سح سس سس سکس 


راه‌های بیجیده» کو ره راه‌ها 
الغاز: چیستان گویی» سر بسته گوبی 

آلغاط: (تك: لغط)؛ بانگ‌های خرونشن 
الغاط: ا کی بابک # یردان ۱ 
خر وشیدن 

ألعْرض: باری (عمید), به هر ژوی 

العکیات ها ۵ د ۱۵ دادم حراه 1۳۳ 
به دادم برسید 

آلف: ۱-هزار ۲-هزاره ( فرهنگستان) 

الف: خوگیری, دوست گیری 

آْف: خوگیری؛ دوستی 

آلف: ۱-رادمرد ۲-مرد بی ژن ۳- نام‌واتی (وات 
< حرف. برهان) در تازی ۳۴- يار دوست 
(لاروس ) 

آلف: ۱- گرانسنگ ۲- دیرسخن ۳- پیوسته 
ارو 

الفاء: به جا گذاشتن 

الفاج: بی چیزی, بی چیز شدن. خاکستر نشینی 
آلفاظ: (تك: لفظ ) سخن‌ها. گب‌ها 
الفانتیاز ی یس ۴۱60۳720۷515 : فرانسوی 
پیلهایی 

الفانتياك 160۳2011209 : فرانسوی, بیلپا 
آلفباء: واتگر وه 


۳ مت وم 
الفت: یارشدن. دمخور شدن, جوردرآمدن» خو 


گرفتن. نج (برهان) 

لت گرفته: خوگر (برهان) 

أَلقّت گری: دوست یابی» یاریابی 

لاو بگز بزید» زین گویز 

آلف قامتان: راست بالایان 

آلف قد: ۱ کشیده آندام ۲-سنر بلند» بُرگژیدن 
لْفيّة: هزارخانی. هزاربتی» سروده های 
دانشيك را گویند 

لفیّه و شلفیّه: الفیته و شلفینه. آلفینه هار را 
گویند و شلف زن بدکاره را - نام نوشته‌ای 
است که در ان پیکنرة‌هایی آورده انداز درهم 
آمیزی زن ومرد فراهم آورنده حکیم ازرقی و 
بهره گیر طغان شاه سلجوقی بوده است. 

الق : درخشنده 

القاء: ۱-بارگیری ۲- آمو زاندن, یاددادن ۳- 
افکندن ۴-رسانیدن ( غیاث اللغات) 

القاء به تَفس: خودیادی, خوداغالی ( اغالیدن 
> برانگیختن) 

القاء شبهه: بدیادی بدآمو زی 

آلقاب: (تك: مب ) بیشنام‌ها, برنام‌ها 

القاح: ایستن کردن» باردارکردن, گشن دادن 
القان: زودیادگیری» فراگیر ی 

آلقانت: فرانستوی‌تازی شده» آنخنوشتاء از 


گیاهان (معین ) 0۳620616 








القصه ۳ واژه‌یاب 
ألقصه: سرانجام. چه دردسر بدهم کهر بان 
آلقسول بالسوجب: واژهبازی, زشت و زیبا. ‏ الکتروکاردیوگراف 
روشی در گفتار یا جامه سرایی, برای تمونه: : فرانسوی, گش‌نما 
آسپی خریده اند زماء بازداده اند ای حوله (گش - قلب) 
مردمان شما این چنین خرند(بهره ازآنندراج) الکتر وکاردیوگرام 
لقية: جستان ۲ دشواری‌ها 0 کت : انگلیسی, کش نما 
آلکا:ترکی(معین 4 پارسی (برهان) یرنه الکترو کمیستری,الکتروشیمی 
الکترال 0۲۵ : فرانسوی, ۳ ینشی ۷( 
الکتروامان ۴۱60۱0۸۳۵0۱ : فرانسوی, انگلیسی, کهریکارشناسی 
آهن ربای کهربی الکترولیت واررا۴۱۵01:0 انکلیسر1 
الکتروترابی ۱60۱0۱۳6۲۵016 : فرانسوی کهرب بخش 
کر دای الکترولیز . »ورراه:ا0ع فراسوی؛ 
الکترود ۶601006 : فرانسوی, کهرب میخ کهرب زای 
(میخ ‏ ط 1 فرهنگ پهلوی) الکترولیزابل 60170/520۱6 : فرانسوی, 
الکترود مثبت: فرانسوی تازی, میخ هایی ۳ 


الکترود منفی: فرانسوی تازی, میخ. نایی 


الکتروديناميك 

۶۱601۲000۵۴9۶ . فرانسوی, کر 
ی 

الکتروسکپ 09 ۵ : فرانسوی, 
کهرب نما 

الکتروشول تراپی, الکتروشوك: 


6 فرانسوی, تنش‌درمانی 


الکتروفور ۶601600۳076 : فرانسوی: 


الکتروماگنت 64 فرانسوی, 
اهن‌ربای کهر بی 

الکترومتر ۱600۳۵۵ : فرانسوی, 
کهرب سنج 

الکتروموتور ۱601۲000016۲ : فرانسوی, 
کهرب ساز 

الکترون ۶۱60۱00 : فرانسوی, ناریز 
ریز هابی که کهرب بارنایی (- منفی ) دارند 
الکترونيك ميوزيك 


تست 


واژه‌یاب 


تست ی ی تس تست و تم 


21661۲۵۳۱0۱۵0 : موسیقی الکترونیکی: 
الکترون مایکروسکپ 

۵۵۵ : انگلیسی, ناریزبین 
الکتر ونئيك ۰ ۱66۱۳00006 : 
الکتریزه ۴۱6047156 : فرانتوی» کهوت کنت 
الکتر بسیعه ۴60۱[6/16: فرانسوی» کهرّب 
الکتریسین 6۱601۲660 : فرانسوی. 
الکتری یفیک اسیون 601621100 : 


فرانسو ی 


فرانسوی, که بکاری 

الکتريك وناو:5۱601۳: فزانسلوی» کهر باييك 
آلکل 00۱ع۸۱: تازی فرانسوی شنده امل) 
آلکلات ۸۱600۱2۸: فرانسوی,مل جک 
آلکلاتور ۸۱600۱2۱۵۵: فرانسوی» مل اندایهة 
آلکل اتيليك واواازطاه ۵۱000: فر انسوی: 
مل آنگوری 

آلکل متيليك عداو:ا۵۱000۱۳61: فرانسوی؛ 
مل چوبی 

الکلوئید ۸۱0106 : فرانسوی, یلخجدیس 
( بلخج - قلیاء برهان) 

آلکلیسم ۵۱600۱:5۳6: فرانسوی, ملگرایی 


آلگلیك: :۱۸۱60۵۱ -ملدار ۲ -ملگرا 


آلواء 
آلکد: ناکس 
آلکرم البزی: تمیس, رَرّك ( گو یش گیلکی ). از 
گیاهان 


آلکن: کندوّبان, َنده (صحاح الفرس ) 
آلکومتر ۵۱600۲۱۵۱۲۵ : فرانسوی, ملسنج 
الگان 271و۶۱5 : فرانسوی, براژنده 1 
ألگو: پارسی اننت. به آن ژوبر نیز گوینه نمونه 
الم: ۱-رنج؛ ویدا (برهان قاطع) ۲- دردمندی؛ 
فرخا (برهان) 

الماح: دزدیده نکرسشتن 

آلماس: بتهلوی ویونانی, آلماست, آبگین 
آلماس_خادار آبکین بخدا 

المام: ۱- فر ودآمدن ۲ بالندگی 

المان 2۱ : فرانسوی, گوهر, کیا (< 
عنصر ) 

لمنی: پاچن (فرهنگ پهلوی) 

آلمع, آلمعی. یلمعی: تیزهوش, روشن خرد 
(آنندراج) 

المی: دردی, یدای 

آلمی: سیاه لب 

آلنگ: ترکی, سبزه زار (معین ), مرغزار چمن 
آلنگ نشین: ترکی بارسی, چمن نشین 

آلواء: به گونه‌ی رَمَن. خم‌های رود. کناره‌ی 


شهرها 





الواء 


واژه‌یاب 





الواء: ۱-درفش دوختن ۲-درفش افراشتن ۳- 
مرن ؟-آرزوداشن ۵ چیرگی 

الواتور "دا6۷216]: فرانسوی, بالاتر 

آلواح: ( تكک لوح)؛ پلمه‌ها (برهان قاطع)؛ 
سَلم‌ها (صحاح الفرس) 

آلوار:پارسی تازی شده (تك: لر) لران 
آلوار سقف: واشان ( گویش گیلکی) 
لواسیون 0 : فرانسوی, ۱ بدا 2۲ 
برفرازی ۳-برجستگی (سعید نفیسی)) 
آلسواط: شاید از آلواد:۱-بی سروبا ۲< 
خوشگذران ۲- گردنکش (- آلوّد) 

آلوان:(تك لون), رنگ‌ها 

آلوّت: ۱- آهسته‌رو ۲- گران ژبان ۲-توانا ۴- 
ناتوان. سست. از واژه های دونهلو 

آلود:رّفت گردن, گردنکش 

آلوداع: بدرود 

آلوس: ترکی, تیره؛ ذوده,دودمان 

آلوش: ترکی؛تهخوان, نان ریز 

آلوط: رند.ولگرد. چسبانتر (لاروس) 

أآلوف: هزاران. هزاگان (فرهنگستان) 

آلوف: وک ۱۳ ژودجوش, رام ( لاروس ) 
آلوقة: مسکه خرناء سرشیر وخرما 

آلوكة, آلوك: ۱ بيك ۲ - فرستادن ۲- بیام 
لوْة: ژفتی (- بخل, برهان قاطع)؛ 


دسترخشکی 

لوة: تلخشیر از گياهان 

آلوقت. الوفة. خدایم. ری (فرهک 
بهلوی) 

الویة: (تك لوا) برجم‌هاء نشان‌ها 

آثه: برگرفته از اله, لها «ا» برگرفته از«یه» 
بهاآزش در ترده رفتن 6؛ خدایندازند(بیرا از 
غیاث اللغات) 

الهاء: ۱-بازداشنتن ۲-دست برداشتن 2۲ 
آفکندن ۲-سرودشنیژن 

الهاب: ۱- برافر وختن آتش ۲-سخت تاختن 
الب اف رالکتر ۱ 
الهاد: ۱- ستمگری ۲- خوارداشت ۲-زیز 
بارماندن ۲- کوتاهی کردن 

الهاف: آزمندیدن, آزمند شدن 

الهام: یان (فرهنگ بهلوی) 

الهم‌یابی: وخش برداری ( فرهنگ پهلوی) 
الهة: ۱-پرستش ۲ پرستیدگی ۳- خدایگونه 
للهم: دگرگشته‌ی «یا اه », خدایا 

لهی: خدایی 

الهیات: خداشناسی 

الهيّة: خداوندی, خدایی 

الهیون: خدابرستان 


الی: تا (آرش های دیگر ی نیزدارد که فارسی 


مس سا تست 


آلیا: یونانی؛ پنیر لك دشتی, از گیاهان 

آلیات: (تك: ال ). دنبه ها 

الی الآن, الی هذا آلآن: هنوز تا اکنون 

الیان: نرمانتن, نرمگردانیدن ( آنتدراج) 
آلیاف: (تك: لیف )۰ بیشندهاء پیشن‌ها (برهان 
قاطع ). نیام‌ها 

ليِة: دنبه, شرین, پیه, گرسنگی 

آلیس:۱ لو ۲-بی‌رگ (آنندراج)۰( از 
واژه های دوپهلو ) 

الیش وا ۸۱۷۲ : لا تینی؛ مت( زرد؛ از 
گیاهان (تتکل و روز بارسی است) 
لیغیرالهیه: ام انجام (برهنقاطع) 
آلیف: خوگر, خوگرفته, یار 

آلیق: شایسته تر. سزاوارتر» کرخشفن آذرخش 
یله شب هب دراو تازیات 

آلیم: دردناك 

الی یومناًهذا: تا ام وز 

آم: ۱- آهتگیدن (< قصدکردن) ۲- 
سرشکستن ها درهاان ۳ تیسوایی 

ام ما فکوردماید؟ گراخ بن 

اما: ( تك: آمة), کنیزکان 

آما: ولی: بُس, بن (برهان قاطع) 


آمابُعد: پس چون (غیاث اللفات) 


آماریطون 


أَمات: (تك: أ) ۱-مادران ۲- گوهران. بُن‌ها 
اماتة: میرانیدن, کشت( آنشدزاج) 

آماثل: (تك: آمقّل)؛ بر کشیدگان؛ هماتندان 
آماج: پارسی تازی گشته. آماج (لاروس) 
آماجد: (تك: اد کارا 

آدراض: موش دشتی (آنندراج) 

آمارات: (تك: امارة ). نشان‌ها 

امار: رای‌زدن 

َم آربع. أَم آربعین: هزارپا 

آمارة: ۱-نشان ۲-دیدارگاه ۳-هنگام 
امارة: شارسان. فرمانر وایی. کشور 

آمارد: (تأک:اآند). ساده‌رویان. بی‌ریشان* 
ساده رَنخان؛ نوشکین نوبتی به حکم آن که 
امارت گوایگاهان اردافت‌ان جنگ بخوا فا 
هرچند بیريش بود و درسرای بود امیر اجابت 
کرد ووی با غلامی پنجاه بیر یش خویش که 
داشت به پای آن سوراخ رفت (تاریخ بیهقی )؛ 
ریتکان (فرهنگ پهلوی) 


امارنطون: یونانی تازی شده. گلجه‌دار از 
گیاهان 

آماره. آمارة: فرماندهنده. چیره. برانگیژنده 
اماژه: جداکردن. جدایاندن 


اماریطون: یونانی تازی شده, تاج خر وس. از 


<< 


اماطة 


واژه‌یاب 


سس ۰ 9۰9۰۰(«(«(حج اس _ »ات 


گیاهان 
اماطة: دورکردن, رانّن 

اماعة: روان گردانیدن: گداختّن, آب کردن 
سایق موق سوت رما 
کران‌های دور 

اماق: مکه‌زدگی, (مکه < برجستن گلو وفواق 
< سکسکه, برهان قاطع) 

آماکن: (تك: آمکنه. تلک: مکان), جایگاه‌ها: 
جای‌ها 

آماکن خصوصی: ویژه جای‌ها 

آماکن عمومی: مه‌جای‌ها. جایگاه‌های 
همگانی 

آماکن متبرکه: آشوجای‌ها: جایگاه های بالد 
امالة اماله: ۱-روده شوی ۲-روده شویی ۳- 
خمدادن ۴- گرایاندن 

امام:۱ سول رهتعرد رل برد سک وهمهگ۱ 
پس وگر هم پيشواييم - در این حیرت برابر 
می‌تماب (عظار تسار ری که شادر ۱ 
آمام: فرابیش (معین) 

اه زد 

امام. عصر امام زُمان: بیشوای زمان, بیشوای 
دوازدهم, زهنمود ومان] 

آمامة: ۱- بیشوایی ۲- بیشنمازی 


امامت مسجد: پیشنمازی مرکت 


آمامزاده: بیشوازاد 

امامزاده جعفر: پیشوا» نام. جایی .اسث 
(فرهنگستان) 

ام الاجساد: سیماب (آ تیگ 1( 
ی 
البیض: شترمر غ 

ما رقیق: رم شمه (فرهنگستان) 

الاموال: ور داد گوسپند ( آنندراج) 


الناتف: بیان دشت (آنندراج) ۱ 
ام الجیش: درفش سپاه 
أ الحنون: نرم‌شامه 


الیشم: آله (- عقاب) 

الخبانت: نا پلیدی:می 

الدما :یره مَغز 

لرأس:ماذرسر: نی 

مرمع مت نیز رتیه تفش زان 

1 الریّق: مادر کویر گواژه (- کنایه) از 
آمالس: (تك: املیس): کویرهاء شورهزارها 
الا کوک (آنندراج). مادر آسمان 
ام لفات ماگ درک ۱۳ 

کر بیدبر یشان (< بیدمجنون) 
لصّبیان: ماذردیو, دی ٌدگی, ازبیماری‌ها 
لصَخر: بوف کوهی, از برندگان 





واژه‌یاب 


مات گذاشتن 





الطبق:۱-سختی ۲-مار ( آنندراج) 
لطریق :۱-مادرراه: شاهزاه ۲ - کفتار 
الطعام: سکم ۲ خرکندم 

الطفل: مادر بچه 

للم ماد دانش‌طا داش دستوز 
لشیظ: نسخت شامه (فرهنگستان) 

أَم القضائل: بنیادبرتری: دانش 

القبور: گورکن, گفتار 

القردان: فراسم: میان تددی پاشنه و سم یا 
سشنب ستور 

أَمالقری: گواژه (< کنایه) از خدایخانه: مکه 
القوم: بزرگ مردم. رهب مردم: سر دودمان 
الکتاب: پنیاد نامه: گواژه از سیمناد آمرزش 
(< سوره فاتحت) نی ( قرآن مجید): خرد 
تخت بویا ند هت اشنا ستی) 

م المنزل, ام المشوی: خانه ژن. کدبانو. 
خدیش 

أَم النجوم: مام سارک ان ات2۸ 
ان 

دام ام پشیمانی: اب 

النوفل: کفتار (آنندراج) 

ام الولد: مادر بجه 

الولید: ما کیان 

آمالیس: (تك: املیس). کویرها. شوره زارها 


امام سبحه امامك: سرگره ( انندراج) 

امام میین:بتخوای رهگ رهنمو دروشن 
امام ناطق: رهنمود سخنگوی 

آمامون: یونانی تازی شده. ماهلو. از داروها 
(انندراج) 

امامی: بیشوایی, رهنمودی 

امامیّة: بیشوابسان: گروهی که تنها همان 
دوازده بیشوای شیعیان را باور دارند و کارگزاری 
کسی را در تبود آنان نمی پذیرند- نام همگی 
گروههایی که پس از پيامبر اسلام؛ پیشوایی 
علی] را بذیرفتهاند. (فضل بن شادان 
نیشابوری: گزارش جنیدی) 

آمان: زینهار, زنهار, بی بیمی, ترپناهی, آرامش 
( فرهنگ کوچك) 

آمانة: نهادك (فرهنگ پهلوی), زینهاری 


(انتدراج)؛ دستمردی (بره ان قاطع)» 


سییردگانی ( فرهنگ کوچك ). درستی 

آماتتا: ایرمانی (واژه‌های فارسی ). ( ایرمان < 
عاریّة: برهان قاطع) 

اما دار تیا سل تیا 
( فرهنگ پهلوی)» سهرده دار 

آمانت‌داری: زینهارداری, ایرمان‌داری؛ 
استورداری ( فرهنگ پهلو ی) 


ات سس کی 


۱ سح 
آمانت نگهدا 


ر‌ 


واژه‌یاب 


آمانت نگهدار: سپردهداره استور (فرهنگ 
بهلوی) 

آمانتی: زینهاری, سپرده ای ایرمانی 
آمان‌خواستن: زنهارخواهی (برهان) 

آمان داذن: زنهار دهی (برهان) 

آمان طبیدن:زنهارخواهی, پنه جوبی 

آمان یابی: زنهاریابی, ناه جستن 

آمانی: (ته:آمنیه, آرزوه (غیات) 

اماهة: ۱ به آب رسیدن ۲- آب ریختن 
امباسلوقی: یونانی؟ موء از گیاهان (معین) 
امبراطور: تازی شده. شاهنشاه, سالار 
امپراطریس 60 فرانسوی, شهبانو 
امپراطوری: شاهنشاهی 

آمپرس ون 0 فرانسوی۱-بازیاب 
۲-یندار ۲- فشردگی 

آمپر سیونئیست 6 : فرانسو 
جاورنگار (جاور< حالت, برهان قاطع) 

ام بسیونیسم: ۱۳۵6۲659[000[5079 
فرانسوی, جاورنگاری 

امپریال ۳2: شاهی 

امپریالیسم 6 فرانسوی, ۱- 
شاهخواهی ۲-چیرگانی 
امبریسم ترا رد۱ رو گرزوی 
(خردناب) 


امپریکال ا600۵[02: فرانسوی, آروینی 
امپرینه ۱۳۵/۵9067 : 
( فرهنگستان) 

مت أَصة: برشان (برهان), مقر (لاروی)؛ 
فرشنداج (برهان قاطم), زنیج (<ملت) 
امت بهی :هاوشت, هاوش (برهان قاطع) 
امتاء: ۱-زشتگرایی ۲-روزی‌فزونی 


امتاع: ات سودرسانی ( برخورداری 3 


فرانسوی,. آغشتن 


بی نیازی ۱ 
امتشال: ۱- فرمان پذیری ۲- فرمانبرداری ۲- 
بنداشتن ۳- داستانسرایی ‏ ۴- بیروی, 
گردن نهادن 
امتشالا: بهفرمان» دزفزمان 
امتحاء: زدودش, زدوده شدن, پنهان شدّن 
امتحاش: سوخته شن ( آنندراج)؛ ۰سوزش 
امتحاض: :شیر ناب نوشیدن (آنندراج) ۱ 
امتحاق: ‌ِ سوخته شدن ۲- باك شدن ۳۲- 
کاهیدن 
امتحان: ۱- آزمودن. آزمون ۲- نيك نگریستن 
۳ فرجام نگر ی 
امتحانات: آروین (برهان قاطم), رون (برهان 
قاطع) 
امتحانات ابتدائی: ۱- آروین ذیستانی ۲- 


آزمون‌های نخست 





واژه‌یاب 


امتحانات مُتوسَطه: آروین دبیرستانی 
امتحان کرن: ۱- آزمودن ۲- آروینیدن 
امتحان دادن: اززمون دادن وین دادن 
امتحان کننده: ار گر 
امتحان نسح زننده: بافت برداری 
(فرهنگستان) 

امتختاط: ۱-دمساغ گرفتن. فين کردن ۲- 
بیر ون کشیدن ۲-ربودن 

امتداح: ۱-ستودن ۲- فراخ شدن 

امتداد: کشیده شدن, درازشدن. راست 
( فرهنگستان), درازاء یازش 

امتداد خط: درازای کشك 

امتداد زمان: درازای زمان 

امتداد ات: یازش‌هاء درازاها 

امتداد دادن: دراز کردن» یازاندن 

امتداد حیات: درازای زندگی 

امتدار: کلوخ گرفتن ( آنندراج) 

امتداش:۱- گرفتن ۲-ربودن 

امتذاق: آب در شیر کردن 
امتراس:۱-ستیزیدن ۲ -خودرا خاراندن, خود 
خاریدن ۳-سوده شدن, سودگی, ساییدن 
امتراط: گردآوردن. ربودن 

امتزاج: آشردن, آشوردن ( آنتدراج). گومزش 
(فرهنگ پهلوی) آمیختن (فرهنگ کوجك). 


احت 


آمیرهر» آمیخدگی) 

امتسا: چنگ زدن ( آنندراج) 

امعسال: شمشیر کشیدن, بر کشیدن. از نیام 
امتشاع: ۱-ربودن ۲- چیزی را گرفتن 
امتشاق: ۱-ربودن ۲-بریدن ۳-دوشیدن ۳- 
شمشیر برکشیدن ( آنندراج) 

امتصاص: مکیدن. دراشامی 

امتسطال: دیرکتردن, دیرکرد در پرداخت؛ 
درهمی, بیچیدگی 

امتعاد: ۱- به شتاب کشیدن ۲-ربودن ۲- از 
جاکندن 

آمتعه. آمتعة: ( تك: متا ). کالاها 
امتخاط: ۱- بلك‌دشدن روز ۲- شمشیر 
برکفنیدن ۲-دزاژهکت (لاروشل)) 

امتقاع: ۱-بستان مکیدن ۲- گونه برگشتن: از 
ترس یا از اندوه 

مکارء ۱ تخم کشت ۲-رنگین شدن بل 
سرخ 

امتلاه: آمایش (فرهنگ کوچك ). شکم پری 
(معین), پر شدن( آنندراج)؛آنباشتگی(برهان) 
امتلاء معده: ناگ رد ( برهان قاطع) 

امتلاج: شیر مکیدن 

امتلاخ: ۱-برکندن دندان ۲-برداشتن لگام 
امتلاط: ربودن 





۱۰۲ 


امتلاع: تیزرفتن, سبك‌رفتن, ازواژگان دوبهلو 
امتلاق: بیر ون آوردن 

امتلال: ۱- کوساج ساختن. ُوساج بختن, 
کول رماع گونه ای ازنان است ۲-به‌دین 
درامدن 

امتناح: ۱- دهش‌گرفتن ۲- روزی دادن 
(آنندراج) 

امتضاع: ۱- سپزش (فرهنگ پهلوی), 
بازایستادن ( آنندراج)» سر باززدن, خودداری 
۲ یر ومندی, استواری ۳- بازداشتن 

امتنان: سپاسداری (فرهنگ کوجك), 
سپاس داشتن 

آمتهان: ۱- بخشیدن ۲- خوارداشت ۳- 
ناتوانی ۲ برستاکی (< خدمت) 

متیح: دادن بخشیدن 

امتیاز: ۱ جداشدن (آنتدراج) ۲-برتری 
داشتن ۳- فردات ( فرهنگ کوجك) 
امتیازات: فردات‌ها 

امتیا زآوردن: فردات آورذن 

امتیازد ادن: فردات دادن 

امتیاز گرفتن: فردات گرفتن 

امتيك 670610 : انگلیسی, هراش آور (هراش 
- قی, برهان قاطع ). ازداروها 

آمشال: (تك مشل», مُمانندان, جنانه‌ها 


( فرهنگ کوجك) 

آمشال: (تلك مَل) مل‌هاء داستان‌ها 

امثال: آندام بریتن 

آمثال ذلك: مانندهای آن 

آمشالهما: مانندهای آن‌دو 

آمثل: برتره والاتر 

آمئلة: (تك مثال) ۱- فرمان‌ها ۲- مانندها ۳- 
داستان‌ها 

آمشن: جکمیزکی, کسی که شاشش ند 
نمی شود ( برهان) 

آمج: ۱-گرم شدن ۲- تشنه شدن ( آنندراج) 
جابر: هریسه, هلیم, اين واژه ازهلام بهلوی 
ساخته شده و حلیم تادرستا کت کب دما 
ریس (برهان) 

آمجاد: (تك آمجد), بزرگوارن 

امجاد: ۱- بزرگداشت, به بزرگی ستودن ۲- 
بسیار بخشیدن 

آمجد: بزرگوارتر 

آمچلی, آمچه‌لی: ترکی؟. بناو, جایی است 
در گرگان ( فرهنگستان) 

آمحاء: زدودن, ستردن, باك کردن: زدایش 
امحاح: کهنه شدن جامه ( آنندراج) 

امحاش: سو زانیدن 


امحاض: ۱- شیر ناب نوشاندن ۲-دوستی 








واژه‌یاب 


آمراض انفرادی 





کردن ۳-راستگو بودن 

امحاق: ۱- کاستن ۲- نیست شدن 
امحاك: خشمیدن, خشمناکی 

امحال: خشك شدن سال. خشك شدن زمین 
أَم حباب: گیتی 

آمخص: پوزش نیوش, پوزش پذیر 


حفضة: ماکیان 


خلول: شَسن خوراکی (- صَدّف خوراکی) 
آمّد: ۱- بایان زمان ۲-پایان زندگی» فرجام ۳- 
یه 

امداء: ۱- کلانسالی ۲- شیر بسیار نوشیدن 
امداح: ستودن (انتدراج) 

امداد: یاری دادن. یاری کردن. هرزید 
(آنندراج) 

آمداد: (تك مدد)؛ یاران 

امدادات: به گونه‌ی رمن. نیروهای پشتیبان 
امدادی: هر زیدی, فر ياتيك ( پهلوی) 
آمدریان: دم آسپی. از گیاهان 

آمدوخة: ستایه (< مدیحة) 

آمش:۱-لاغر ۲- کم خرد ( لاروس ) 
ذفار: جهان 

امذلال: فر وهشتگی, سست اندامی 


آمر: ۱- فرمان ۲- کار داتستان (پهلوی) 
مر ۱ تلخ تر ۲- آندرونه. شکنبه 

[مر: شگفت 

آمر: فرمانر وا. کارفرما 

آمر به معروف: فرمان به نیکی. فرمان 


به شایست 
اما رت یارس نازی کشته مان 
میرکان, فرماندهان 

امراء: وا کردن. سودرساندن 

آمراء قشون: سراخکران 

امراج: ۱-بیمان شکنی ۲-آزاد گذاشتن ستور 
برای چرا ۳ آمیختن 

امراح: شادمان کردن ( لاروس) 

امراخ: نات کردن خاز (< خمیر ) 

امرار: گذراندن؛ تم 

امرار وقت: تماه کنرانی وزمات کذبا 

امرار معاش: گذران روزی 

آمراس: (تك: مرسة ). ریسمان‌ها 

آمراض: ( تك: مر ض ). بیماری‌ها 

امراض:۱- بیسار کردن ۲ - ببماریافتن ۲- 
نزديك شدن به رای درست 

آمراض انفرادی: بیماری‌های پراکنده 
( فرهنگستان) 


سس سص-(2(« س«_« .»۰ _ _ 


آمراض خارجی 


آمراض خارجی: بیماری‌های بیرونی 


(فرهنگستان) 
آمراض درونی: بیماری‌های درونتی 
(فرهنگستان) 
آسراض. دماغی: بیماری‌های مغز 
(فرهنگستان) 


آمراض روحی: بیماری‌های‌روانی (فرهنگستان) 
آمراض عبی:بیماری‌های‌بی (فرهنگستان) 
امراض گوش و حلق و بینی: بیساری‌های 
کرش وگلو وبینی ( فرهنگستان) 

آمراض لاعلاج: بیماری‌های بی‌درمان, درد 
بی درمان 

آمراض مجاری بول: بیماری‌های میزه راه 
(فرهنگستان) 

آمراض محلی: بیماری‌های ‏ بومی 
(فرهنگستان) 

آمراض مزمن: بیماری‌های کهنه 

آمراض مناطق حاره: بیماری‌های گرمسیر 
(فرهنگستان) 

آمراض وبانی: بیساری‌های جهانگیر 
(فرهنگستان) 

امراط: غو ره افکندن 

امراع: (تك: مریع). جراگاه‌های فراخ, 
مرغزارها 


واژه‌یاب 


امراغ: ۱-ریختن آن دهم لد زشته وی ۲ 


نرم کردن خاز ( خمیر ) 

امراق: ۱- از نشانه گذراندن ۲- آشکارشدن 
هار 

آمرپذیر: فرمانبُذیر 


آمر حاضر: فرمانمندمان (- حاضر بهلو ی) 
زبانزد دستوری: مانند. بخور ببره بخورید, 
بیر ید 

امد ری (فزهتگ پار ۱ ۱۱ 
رَنخ» پروند(برهان) 

آمرد پرست: مکیازباره» کزنمرز 

آمرد درشت آندام: ره (برهان قاطع) 

آمرّد تنومند: بر کند (برهان) 

آمرد قوی: کلندره (صحاح الفرس) 

آمر غایب: آفر مان آونافت (غایب, بهلوی) 
ژبانزددستوری: برود, بخورد, بروند 
آمرکردّن: فرمودن (فرهنگ پهلوی) 

آمرط:۱- سك آندام ۲- نك آبرو۳ نك ریش 
۴-ریزه چشم (آنندراج) ۵ گرگ گر ۶-تیر 
بی بر (لاروس ) 

آمرغ:۱-آلوده, چرکین ۲-ُست: رد 
۱-فراخسال آٍِ 
گویند که براب و گیاه باشد) 
آمرور رازه شوکةالجمال: شنگ ازگاهان 


بخیز (< زمینی را 





واژه‌یاب 





آمرونهی: کن ومکن (برهان) 

امزاح: وادیج ساختن, (وادیج < داربست یا 
کو دی را کویند که بر ان تاك بالا,رودد 
برهان قاطع) 

آمرَجة. آمرّجه: (تك: مزاج) سرشت هاء آمیزه‌ها 
آمس :۱-دیروزن دی اسان نزديك 

آمساء: ۱- تباه انگیزی ۲- شبانگاه کردن 
(آنندراج), در شبانگاه شدن ( فرهنگ معین ) 
امساخ: فر ونشستن, چون فرونشستن آماس 
امساس: پر واسیدن: به‌دست چیزی راسودن 
(برهان قاطع), بشودن 

امساك: ۱- بازایست. خودداشت. وا ایستادن 
(اتدراج) ۲ -رفتی ۳-.خشکی (< پیوشت) 
امسا کیة: روزه نامك. برگه‌ی زمان بندی روزه 
آمسح: ۱ -يك چشم ۲- گردنده ۳- هموار 
أمسکعکع: دم جنباك. از پرندگان 

أآمسوح: دکل 

آمسوخ, آمشوخ: دم آسپی, از گياهان 
مسیة:پایان رون شبانگاه 

آمشاء: ۱- شکم‌راندن ۲-فزونی ۳ راه بردن 
امشاج: باهم شوس دادن, باهم آب‌دادن 
آمشاج: به‌گونه‌ی رمن, درآميخته. شوس و 
خون 


امشار: ۱ساحته بر آوردن ۳۲ 


جوانه‌زّدن ۳-دمیدن: چون سبزه 

امشاق: تازیانه زدن, رنگ کردن با گل سرخ 
امصار: کشت حون کم شنن سل 

امصاع: ۱-بی شیر ی ۲ کم‌شیر دادن 
امصال: ۱- بچه افکندن. آفگانگی ( آفگانه < 
بچه‌ی نارس که بیفتد. برهان قاطع ) ۲ -پیخال 
افکندن ( بیخال, فضله‌ی مرغان را گویند. 
برهان قاطع) ۳- بُرآوردن. بارآوردن درخت ۳- 
دوشیدن» همه شیر را ۵- تباه کزدن, دارانی را 
ول گسازیدن ( گساریدن مصرف کردن ) ول 
هزینگی (- ولخرجی) 

صبّار: زمین سنگناله, سنگستان 

آمصدّة: (تك: مصاد). یشته‌های بلند 
(آنندراج) 

آمصرة: ( تك: مصیر ), روده‌ها ( آنندراج) 
امضاء, امضا: ۱-ستینه ( فرهنگ کوچك) ۲- 
دستینه نهادن ۲ -رواداشت [-روان زکردن» 
فرمان‌را 

امضاء مجاز: دستینه ی روا 

امضاء جعلی: دستینه‌ی ساختگی 

امضاء کردن: دستینه نهادن 

امضاح: آبر وبردن (بهره از آنندراج) 
امضاض: ۱- سوختن: از اندوه یا از شیفتگی: 


شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی مارا -یاد هر 


اب۲۲ 
امضاغ واژه یاب 


قوم مکن تا نروی ازیادم (حافظ) 

امضاغ: خو رده شدن, به جویدن واداشتن 
آمطار: (تك: مطر ) باران‌ها ( غیات اللغات) 
امطار: ۱- باریدن ۲-باراندن ۲-خوی کردن 
پیشانی ۴ خاموش شدن: چیزی نگفتن 
طلحه أَمعقبه: :شهش» سپش (آنندراج) 
آمطی : درازبالاء انگر خوردنی 

آمعاه: (تك: معء ), رودهها 

آمعاءو احشاء: رانداف (آنتدراج), آندرونه 
آمعاءالارض: کرم خاکی ها (- خراطین ) 
آمعاء گوسفند: نج (صحاح الفرس ) 
آمعار: ۱-سپری شدن توشه ۲- کم شدن مو ۳- 
کمگیاه شدن زین ۲- بی‌توشگی ۵- 
تنگدست شدن ۶ - کم شدن پر 

آمعاسیون, آمعاسین: لاتینی تازی شنده. 
۳ 

امعاط: ریزش مُو 

امعاق: مَغاك کندن, گودکندن 

امعال: شتابانیّن (آنندراج), دورکردن آزنیاز 
عامر : کفتار(آنندراج) 

آمع‌ان: ۱- ژرف نگری ۲-دوراندیشی ۳- 
روان‌شدن اب ۲ ار مر ۵۳۱ 
کم‌شدن داراك ۶- خستوشتن ۷- نیگوی, از 


واژگان دوبهلو 


آمعبور: کفتار(آنندراج) 

آمعس: ۱- کم‌مو موريخته, آنبره (برهان) - 
کرك رفته ۳ ناخن رفته 

عریط: کم (آنبراع) 

آمقط: ۱-ریخته‌موی ۲-دزد پلید 

عَقیه: شپش (آنندر اج) 

آمغوز: ۱- گله‌ی بز۲-گله‌ی آهو 
غوف:مادهل 

غویف: مورچهگیره از جانوران 

امغسال: ۱سخن چینی ۲-هر سال زاییدن, 
شیر به شیر زاییدن 

آمغز: ۱ "سرخ‌موی ۲۲ سراخ بش ٩۳‏ 
سرخهوست 

غلیظ+ سخت شامه 

1 فروة: ميش ( آنندراج) 

آمق,ماق: کنج جشم (آنندراج) 

أم قشعم:۱-جولاهه (-عنکبوت) ۲-سَختی 
۳-جنگ ۴-مرگ ۵- کفتار 

آمکال: ترکی, رنخدان 

|امکان: شدنشایش ( فرهنتگا کوچای), 
دست‌دادن (آنشدراج), شایندگی (بهلوی). 
پابرجا کردن (معین). اسان بودن (عمید), 


شدنی بودن, توانایی, توان ( فرهنگ پهلوی) 


واژویاب ۳۲۵ 


امکان پذیر: شنی» دست دادنی 

امکانا: ُذیرفتنی (واژه‌های فارسی) 

امکان الوجود: باش شدنی, هست یاب 
امکان پذیری: توانستنی, شایستنی 

آمکان داشتن: شاید بودن ( فرهنگ پهلوی) 
کلب: میا گاشان 

آمکن: تواناتر, جادارتر 

آمکنة, آمکنه: ( تك: مَکان ). جاهاء جایگاه‌ها 
آمل: ایا سامت 

املاء: ۱- نو یساندن: گفتن که دیگری بنویسد 
مرکردن ۲ درست نویسی ۴-ازیاد نوشتن 
املاج: شیردادن؛ مکیدن 

آملاح: ( تك: ملح). مك ها 

آملاح: (تك: ملیح ), نمکین‌هاء با تمك‌ها 
املاح: ۱- شورکردن: شوراندن ۲- شورشدن 
۳-بانمکی, بانمك شدن 

املاز: ۱-ربودن ۲-دزنگیدن: درنگ کردن 
املاص: ۱ آفگانه فکندن (افگانه, بچه‌ی 
مرده در زهدان) ۲- لغزاندن 

املاط: ۱- آفگانه فکندن ۲- آفتادن 

آملاط: (تك: ملط ). بدنهادان, دست کجان 
(بهره از آنندراج) 

آملاغ: (تك: ملغ )۰ ۱- گولان ۲ -دشنامگویان 
۳ فرومایگان (بهره از آنندراج) 


املاق: ۱- تهیدستی ۲- آفگانه فکنن 
آملاك: (تك: ملك )ء داراك‌ها, بنه (برهان 
قاطع)؛ ویسان ( فرهنگ پهلوی). هیران 
آملاك: ( تك: ملك ), پادشاهان 

آملاك: (تك: مك ). فرشتگان 

املاك: ۱- پادشاه گردانیدن ۲- زن خواستن 
۳-زن‌دادن ۲-زناشویی ۵-واگذاری 

آملاك دولتی: داراك دیوانی, داراك کشوری 
آملاك ضبطی: داراك گرفته 

آملاك واگذاری: داراك واگذاری 

املال: ۱- به ستوه آوردن. ستوهاندن ۲-دراز 
شدن راس (- سَفر, فرهنگ پهلوی) ۳-تنگدل 
گرداندن ۴- فروخواندن ۵- برانوشتن ۶ 
نان بختن: بر ریگ گرم. سَنگك پختن 

املاه: بهانه تراشی, بهانه آوردن 

املّة: آمید. آرزو 

أملت 00۵/6۱ : انگلیسی, خاگینه 

آملج: پارسی تازی شا امه ان راهان 
دارویی (آنندراج) 

آملح: تمکین تر 

آملد: رم و نازك 

آملس: ۱-هموار ( آنندراج) ۲- نغز (معین) 
( نغز- بدیع» برهان قاطع) 


آملط: ریخته‌موی 





 (‏ ستتت_ 


املید 


واژه یاب 


۷۳۹۰ لآ 


املید: ۱- نرم‌ونازك ۲-بیابان 

آملیس: بیابان خشلك, کویر 

املیسی: آناردشتی, از گياهان (آنندراج) 
ام (تك: مت) ۱- برشان‌ها ۲- بیروان 2۳ 
زانیچان 

مم: نزديك شدن 

آمن: بی‌هراسی: بی بیمی (آنندراج), 
بهرنهاری. آرمند (فرهنگ کوچك). درغال 
(برهان) 

امناء: ۱-درمنی فرود آمدن؛ جایی دراه هنج ۲ 
خون‌ریختن ۳-آب‌دادن, شوس دادن, (شوس 
<مُنی ) 

اشاه: (تك: امین ). زنهارداران, آرمندان, 
پاسندگان, بابکان 

امنان: سست گرداندن,مانده کردن ( آنندراج) 
آمتع: استوارتر 

آمن گاه: زنهارگاه 


اصنة: ۱-بی بیمی ۲-راستی ودرستی ۳- 


استوانی ۳-آسودگی 

آمنیّت: بی هراسی: به زنهاری, آسایش 
آمنیه: جاندار(< ژاندارم), آرمندگر 
آموات: (تك: میت ) مردگان 

آموات: (تك: مة), خانه زنان, کنيزکان 


آموات آحم: سرخ‌مردگان ( شهیدان) 


آمواج: (تك: موج)» خیزاب‌ها (آنندراج), 
کوههها 

آموال: (تك: مال), خواسته‌ها, دارایی‌ها, 
هستکان ( فرهنگ پهلوی) 

آموال غیرمنقول: ویسان ( فرهنگ بهلوی) 
آموال. منقول: ستکارگان (فرهنگ بهلوی) 
آمور:(تك: آمر), ۱- کارها ۲-روید ادها 
آمورات: (تك: آمور). کارها 

سور عاّه: زمینه‌های رانك زسانزد 
ین نگ به یکی از سه باشنده (< 
موجودات) نباشد و باشندگان سه گونه اند: 
باٍیست (- واجب) گوهیر (< جوهر ) و فتاد. 
تاور (< عرض ) 

آمورعاء المتفعه ای راودا 

آمور مملکتی: کارهای کشوری 

آمور خیریه: نیک وکاری ها 

امولزیون 7 : فرانسوی ۱- شیردانه. 
شیره‌ی دانه‌ها ۲- آزنگمایه, مایه ای که در آن 
خردكها (< ذرات) راید (تملیق) 

آمونياك, آمونياك 2 : فرانسوی, 
نوشاهك 

آمومترمادری اد د 

مة: کنیزك. برستار 

مّه: ابله ( لاروس) 


یتح تسس سپس سیپب 


واژه‌یاب 


آمیرزاده 


سس" یس تسس 


دوس ۲ صیتهودی ۲ -للی‌گرفعق 
امهاء: ۱- آب‌دادن تیغ ۲- گرم کردن آسپ ۳- 
بای کنر گر وزدن 

آمهات: (تك: آکهد) مادران 

أَمهات آسماء: مادرنام‌هاء نام‌های خدا 
أَمَهات سفلی: آشکوب‌های ژّمین, (آشکوب 
طبقه ). چاراخشیجان 

مه ات صفات: مائر زاب‌هاء (زاب < صفت. 
برهان قاطع) و شماره ی آن‌ها هفت است: ۳ 
زیست ۲-دانایی ۳-نیر ومندی ۴-خواست ۵- 
شنوایی ۶- بینایی ۷- سخنگو بی 

مات طبایع: مادر سرشت ها 

آمهاد: ( تك: مهد ), زمین هموار. زمین های بلئد 
آمهار: (تك: مهر )» پارسی تازی گشته, مهرها 
آمهار: (تك: مهر )» کابین‌ها 

امهال:۱-زمان دادن ۲-دیرکردن, آهستگی ۳- 
گزافیدن ۴-بهانه آوردن 

هييّة: غولك. از جانوران 

آمهتدد: (تك: مهاد) ۱- گهواره‌ها ۲ - پسته‌ها, 
ها سکب بلشترها ۴ - گنلتردنی ها 
آمهق : سپید سپید: سپیدآتاب (< غیر برَاق) 
َمی: مامی: کسی که پدرش در خردسالی بمیرد 
ومادر اورا پپر وراند. آفرهیخته, کسی که 


خواندن و نوشتن نداند 


آمیال : (تك: میل). گلذسته‌ها 

آمیال: (تك: میل) گرایش‌هاه کام‌ها 

آمیال شیطانی: دیوکامی ( فرهنگ پهلوی) 
ی ۱- کنیزکلت؛ کنيزك خرد ۲- نام تیره‌ای از 
تازیان 

آمسیر: پارسی تازی شده؛ ميرك (فرهنتگ 
پهلوی). میره. میر, فرمانروا. سردار, مهتر» 
سالار 

آمیرالامراء: از پارسی, میرمیران 

آمیرالبْحر: ناوشالار 

آمیرّالبحرد و: دریابان ( فرهنگستان) 
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آمیرالبحریك: دریا سالار (فر هنگستان) 
آمیرالجیوش: سپهسالار سردارسیه 
آمرالعحتگریی: سالار بر خناستکار برانام 
ابو بکر, نخستین جانشین پیامیر 
آمیرالمومنین؛ سالار باورندگان, برنتام 
نخستین پیشوای گر وهیان علی 

آمتیراا تحت سالاردین, بر نام علی‌ین 
ابیطالبع 

آمیرانه: تارسی است. مرانه, شاهواز 

أميرة. آمیره: از پارسی, میر بانوه خدیش 
آمیرحج: سالارهنج (هنج < حج) 


امیرزاده: بارسی است. میر زاده 


بچ ۰ سس ۱ << و 
امیری واژه‌یاب 


آمیری, آميرية: از پارسی, میری, شاهی 

۳ صادق: آفرهیخته‌ی روشنگر, بر نام 
پیامبر مسلمانان 

آمیّل: ۱-مرد بیزینه( سلاح) ۲- گنه تر 
۳- کج خمیده ۴- بزدل, نامرد ۵ ترساه 2 
خانف) (آنندراج) ۶- درد (< منحرف از 
راستی) 

آمیله: پارسی تازی شده, آمله, از گیاهان 
داروش 

آمیم: ۱- نيك بالاء خوش اندام ۲- کوفته بینی 
۳- شکسته‌سر ۲-یاوه گوی 

آمین:۱-آرمند. آستوان( فرهنگ پهلوی) باق 
(برهان قاطع) رواد ۳- زنهاردار ۲ 
درستکار, رسامرد (< کامل ): در سوفیگری ۵- 
کارگزار ‏ نماینده. . اوستام ۰ (معتمد, 


صحاح الفرس) 
آمین لتجار: سالار بازرگانان, باب بازر 
آمین تذ کره: کاردار گذرنامه 


آمین خزانه: گنجور گاسپاد فرهنگ پهلوی) 
آمین وحی: وخش گزار, بر نام جبرئیل 
آمیهة: آبل‌ی گوسپندی 

ان: بهپرستی بیس 

آن: اگر 


آنا: من 


انا: زمان, گاه 

اناء: ۱- آزند (< ظرف, برهان قاطع) ۲-سبو, 
آبخوری 

آناالحق: من خدایم 


أناءة: دیر» درنگ, آهستگی ( غیاث اللغات) 
آناب: ۱-مشك ۲-بویه (< عطر) 

انابه: ۱-بتت کردن (< توبه, فرهنگ بهلوی) 
۲ رودگردانی؛ از ناشایست, بشیمانی ۳- 
نمایندگی دادن 

آتابیب: (قك؛ آنبوب): تج ها 

آنابیر: پارسی تازی شده (تك: آنبار)» آنبارها 
(فرهنگ وصاف) 

آنابیش: (تاک: آنبوش) ۱-قره‌های بر کندم 1۲ 
درختان برکنده 

آناةء ۱- دزنگ ۲۲-,بردیاری ۳ سنگییل 
(آنندراج) 

آناث: (تك: آنتی), مادگان, زنان 

أناث وذ کور: مادگان و تران؛زنان ومردان 

نا مادگی, زنانگی 

آن‌اجیل: (تك: انجیل)؛ یونانی تازی شده, 
مزده‌هاء مزده نامه‌ها 

آنادر: (تك: آندر), خرمنگاه‌هاء جایی که در آن 
خرمن کنند 

آنادید: بهگونه‌ی من با کندگان 


واژه‌یاب 


تا 


ا ۱ تست سس سل 


انارة. اناره: وید ۲ روش نتاس 
روشن کردن ۳ شکوفه آوردن ۲-زمانیدن ۵- 
نگارین گردن ۶-بانگ رن ۷-أستوارگرداندن 
آنارة: زیبایی تابناك (لاروس) 

آنارشی ۸۵60۱6 : فرانسوی» خودشری1 
بی‌سالاری ( خردناب) 

آنارهسئت 0و۸۳02۲0: فرانسوی, خودسر؛ 
بی‌سالار( خردناب) 
آنارشیسم ۵( فرانسوی» 
خودسنرانگی 

آنار طوقدار: آناریاره دار 

آناس: مریمان؛ مردم 

اناسة: جنباندن 

آناسم: (تك: آنسام. تك: نسم ), آدمیان, مردمان 
آناسی: (تك: انس). آدمیان 

آناشید: (تك: انشودة)» سر ودها 

اناضة: ۱-جرخاندن۲:.گرداندن وکندن 
اناضة: رسیده شدن, پختن, رخا 
آناصی: (تك: نصیة), برگزیدگان 

آناض: خرمای, رسیده 

اناطه: ۱ ریختن»اویزان کردن ۲ - به فردا 
افکندن ۳ آماسیدن سینه, در دستور 
آن‌اطیطس ومازام۸۳: یون_انی تازی شده. 
سنگ زایمان, از گیاهان دارویی 


آناغاطس:یونانی تازی شده خونین سنگ؛ از 
داروها 

آت‌اغالس وزاادو۸29: یونانی تازی شده. 
مر ژنجوش (آنندراج)؛ از گياهان 

ان اور ۸۳29۲5 : یونانی تازی شده. 
ینبوت, از گیاهان 

انافة: ۱- افزون شدن ۲- بلندشدن 

آناکندة ۸0۵60702 : تازی گشته, اوباره» از 
مازان 

آناکه: ترکی, دایه (معین ) 

آنالوطیقا ۵۳۵۱7۸۲۵ : یونانی تازی شده. 
آنا کاويك: زبانزد فلسفی (خردناب) 

انالة: ۱ دادن بخشیدن ۲ - درم أن کردن» 
توانمند کردن ۳-یافتن, آزکان 

آنالیقی: یونانی تازی شده, آنجره, از گیاهان 
دارویی (آنندراج) 

آنام: آفر یدگان؛ مردم؛ آدمی؛ آدمی وپری 
ناَة: ۱- خوابانیدن ۲- تزارکرتن ۲- کشتن 
آنامل: (تك: آنعلة ), سر انگشتان 

آنامونی ۸67۳0۳6 : یونانی تازی شده. آردم» 
ریون,. از گیاهان 

آتان: نالنده. بسیارنال 

آنانية: منی, خودبینی, خودخواهی 


آنباء: پر (< کشیش), راهنما (لاروس) 





۰ ص۳۳۳ 


انبء 


واژه‌یاب 
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انبء:آ گاهاندن, دوری, جدایی, رانٌن 
انبات:۱-رویاندن ۲-رستن 

انباج: درهم و برهم گفتن 

آنباذ:به گونه‌ی رم فرومایگان 

انباذ: آفشردن انگور باه گیری؛ از پارسی 
آنبار: پارسی تازی گشته. آنبار(لاروس) 
آثبارکو 0 _فرانسوی, باربست. 
بازداشت 

انباط: ۱ به آب رسیدن ۲-آب برآوردن ۳- 
کریافتن» به دانش خود ۴-آشکار گرداندن 
آنباغ: آردبیختن, رفت وآمد بسیار 

آنبال: (تك: ثبل) تیرها 

انبسال: ۱-تیردادن ۲- آموزش تیراندازی 
(آنندراج) ۳-تیر را ستبرکرداند ی( درو ) 
آنبه: بیدار کردن, هشیار کردن, فراموش کردن 
انبتات: ۱-فروماندن دراه ۲-وایس ماندن از 
کاروان (آنندراج) ۳- بر یده شدن (لاروس) 
انبتار: ۱-بریدگی ۲-بی فر زندی ۲-دویدن 
انبتاك: برد (آنندراج), ی 
(لاروس) 

انبثاث: پرااکنده شتیومون ۱ 
آنیج: سسکریت تازی شذه :و منجو 
(فرهنگ عمید), منجه (لاروس) 


انبجات: از سنسکریت (تك: آنبج) نك هاء 


آنبه‌ها 

آنتان زا خاسته, خازورآمده 

آنبْخ: ۱- زفت اندام ۲- خاك بسیار ۲- سیاه, 
تبره 

نب نُة, آبسنه: (تك: نبید) می‌های خرس ا 
(آنندراج ری 

آزبس (اين وژء را غیاث اللفات و آنشدراج 
به نارواترکی دانسته اند), آنبر مر 

اک ب‌اریس 86706/5: لاتینی تازی شده, 
زرشك (برهان قاطع), هراش بند. از گياهان 
دازولی 

انبزاغ: ۱-رسیدن نو بهار ۲-روانه شدن اسب 
(آنندراج) 

آنبْس: تریووی (آنندراج) 

انساط: ۱- ویستارششرمی (فرهنگ 
پهلوی) ۲- گستردگی, گستردن, گسترده شدن 
۳ گستاخی (آنندراج) ۳ 

انبعاث: ۱-برانگیخته شدن ۲-فرستاده شدن 
۲-روانه شدن ۲ شتابیدن 

انبعاج: شکافته شدن, ناگهان به سخن درآمدن 
انبعماق: ۱- فزونگویی, دراز گوبی ۲-ناگاه 
سخن گفتن ۳- ناگاه فرودآمدن ۳۲ 
شکافته شدن 


ابعا ماگ۳ 


ااسس سسد هط وت بت تحت رت سس 


واژه‌یاب 


انبل: تیراندازتر 

انبلاج: دمیدن سپیده 

از وین 2 میان دویند: درنای ۲- 
نیجه (- ۵۱06116 فرانسوی) 

آنبوبه.أنبویّة: و له, ماسوره 

آبویّات: 9 ترلدای هاله ک مان 
ونگی‌ها( لاروس) 

ابو بازی گنج : چیزی را زیر خاك کنند و 
هرکس آن را یافت برنده است 

آنبیاء: (تك: نب ) پیامبران, وخشوران (معین ) 
انبیاع: ۱-سرازیر شدن خوی (< عرق) ۲- 
مس‌مس کردن در خرید 

209 : یونانی تازی شده, چکیدان 
آنت: توء ای مرد 

آنت: توء ای رن 

انسصاء:۱- واپش مانسدن» سپس ماندن 
۲-درنگیّن ۳- شکستن بینی (آنندراج) 
انعاج: ۱- لول ۲ باربافت 3۳2 
فرآزری 

انتاج منطقی: بازیافت اکر وتری (اکر ور 
< منطق, فرهنگ کوچك). سپس اندیشی 
(محمود هومن, تاریخ فلسفه دفتر دویم. 
رویه‌ی ۸۸) 


انتاغ: فسوسانه خندیدن, پنهان خندیدن 


ار 


انتاق: ۱-روزه داری؛ درماه رمضان ۲-سایبان 
نهادن ۳- آفشاندن آنبان 

انتان: بوگرفتن؛ ُدبیوی شدن, بدبویی 
انتباث: ۱-کاویدن به‌دست ۲-اشکار کردن 
پنهان ۲-دامن بُرچیدن 

انتباج: برآماسیدن استخوان 

انتباذ: ۱- یکسوشدن. کناره گزیتن ۲-برخود 
پیچیدن ۲-می شترا گنت 

انتبار:برتخت رفتن» آبله کردن 

انعال:۱ ادن ۷ کلشتی 

انتباه: آ گاهیدن, بیداری. هشیاری 

انتتار: کشیده شدن 

انتجاء: ۱ رآردار گریدن ۲- باهم رازگفتن 23۳ 
چیره گشتن؛ وان چیرگی آندوه 

انتجاث: ۱- بیر ون آوردن ۲- آماسیدن ۳- 
بیداشدن فربهی (آنندراج) 

انتجاخ: بانگ کردن 

انتجاع: ۱- بخشش خواستن ۲-سودخواستن 
۳ واه خواسن 

انتجال: ۱-آشکاری ۲- گذشتن ۳-پالودن 


انتجام: به ی و 
انتحاب: گر یستن سخت. مو بیدن 
انتحات: تراشیتن, تراشیدگی 


انتحار: ۲ وداک اارسدی 





جر( ۳۳۲۰٩۰۰۱0۰۰‏ 
انتحاس واژه‌یاب 


انتحاس: سر نگونی؛ بدبیاری 

انتحال: ۱-برخود پستن ۲ -چامه دزدی 
انتحام: ۱ آهنگیدن ۲-دل‌نهادن ( آنندراج) 
انتخاء: ۱- نازیدن ۲- خودفر وشی,خودنمایی 
(بهره ازآنندراج) 

انعضاب:۱- بیرون کشیدن ۲ برگزیدن, 
گزینش, ویچش (فرهنگ پهلوی) 
آنتخابات: گزینش‌ها 

انتخاب شن: گزیده شذن 

انتخاب شده: گزین, جلویز(برهان) 
انتخاب کردن: ویجیدن ( فرهنگ بهلوی) 
انتخاب کننده: ویچیتر. شتیار (فرهنگ 
پهلوی) 

انتداب: کشوریاری, بشتیبانی ویاری دادن به 
کشورواپس‌مانده 

آنترسان 016705520۱ : فرانسوی, شایان 
آنترن 9  :‏ فرانسوی. کارورز 
( فرهنگستان) 

آنترناسیونال 10۱6۳0211008۱ : فرانسوی, 
جهانی 

آنتسر: ناسیون ‌الیسم ۱0۱6۱0۵۱:0081/506: 
فرانسوی, جهانمیهنی, پیوندهای جهانی 
آنتریگ, آنتريك 6داو:016:: فرانسوی, دستان 
(< دسیسه, فرهنگ کوچك) 


آن‌صواع: ۱- برکندن وان ۲ 
برکنده شدن, برکندگی ۲-بیرون کشیدن ۵- 
آهیختن ( فرهنگ کوچك) ۶-ربودن 
انیساب: ستگی رای (فرهنگ 
کوچاه), تب ارگویی, نژادو تسار خود گفتن, 
خویش نمایی, خودرا به کسی بُستن 
اتساغ: ۱ باچنگیری (اچن - سخة 
فرهنگ پهلوی) ۲- ستردن (< ُسخ, فرهنگ 
کوچك) 

انتساف: ۱ ازبیخ بر کندن ۲-رندیدن باد خال 
راء گردانگیختن ۲- سخن به پایان نب ردن؛ 
نیمه سخنی ۴-رنگ‌پریدن ۵- آهسته گویی 
انعسایز ‏ بامان بذبرفتن 1 متامان دادن 
آنتسال: تخمه‌یافتن, فرزندیافتن 

انتشاء: مستیدن: مست گشتن, بوییدن بویه 
انتشاب: ۱- آویختن ۲- هیزم چیدن ۳ هیزم 
گردآوردن ۴- گندم گرد آوردن (آنندراج) 
انتشار: ۱-براگنش, را کنیدن,ریاش 
(آنندراج) ۲-آفشاندن ۲ کستردی شاخه‌های 
رفن۱۱ پا 

انتشاص: برکندن درختان 

انتشاع: ۱-برکشیدن ۲-داروبه بینی کردن ۳- 
به‌زور کندن 


انتصاء: ۱-درازگردیدن, درازیدن ۲- برگزیدن 





واژه‌یاب 





انتصاب: ۱ گماشتن» کارگماری ۲-بر پای 
خاستن ۲-بر پاساختن 

انتصاح: آندرزپذیری, پندیذیری 

انتصار: ۱- بیر وزی یافتن, بیر وزشدن ۲-داد 
ستن ۳-یاوری: یاری ۳ - کین خواهی 
انتصاف: ۱- برابری‌خواستن ۲-به نیمه 
رسیدن ۲ سر بوشه نهادن ۴-هده ستانی (هده 
حیّ, برهان قاطع) 

انتضامب۱ یز کشیدن گتهین 2۷ کهنه کردن 
جامه ۳-لاغر گزداندن شتر ( آنندراج) 
انتضال : ۱ -تیزاندازی ,۲ نیردابارسخن/۵۳ 
نازیدن 

انتطاق: ۱-سخن‌راندن ۲- کمر ستن 
انعطال : چکانیدن, ریختن آندك 

اتطان پوس نو (آننبراج) چشمداهت 
(فره نک عمید) و اکنسون چشم می‌دازم که 
اکرامی واجب‌داری ( کلیله و دمنه)؛ پیوس 
(صحاح الفرس). نگرانی ( فرهنگ کوچك) 
انحسظار داشتن؛ چشم داشتن, پرمسوییٍن؛ 
آمیدنیتن ( فرهنگ پهلوی) 

انتظار کشیدن: چشم به راه بودن» بیوسیدن» 
میدن (برهان قاطع) 

انتظارات: چشمداشت‌ها, پیوس‌ها. پرموها 


انتظاری: چشم به‌راهی, پیوسانی, پرمویی 


انتظام: نیوراد. هم آوای دیو زاد (برهان قاطعع)» 
ساماندهی, آیر وینارش ( فرهنگ پهلوی) 
انتظامات: نیو رادها 

انتظام دادّن: سامان‌دادن, سامان بخشیدن 
انتظامی: نیورادی 

انععات: زاب پرشمردن ( زاب < صفت» برهان 
قاطع ). ستودن, گرامی شدن 

انتعاث: چیزی را گرفتن 

انتعاش:۱ - درفارسی به چم: خوشگنرانل ۲ 
نیکو شدن, یه شدن ۳-بلند شدن, برخاستن ۳- 
سرزندگی 

انتعاص: ۱- خشم گرفتن ۲- گرانبر شدن 
(انندراج) 

انتعاظ: زهارازی, نره خواهی 

انتغاش: ۱- تاه عنبیدن ۱ برتتجا 
لرزیدن 

انتفاء: ۱ نیست گشتن. ازمیان رفتن, نابودی 
۲-روی گرداندن, از خودخواهی 

نفاج: شکارخواهی, برانگیختن شکار 
انتفاخ: آماسیدن 

انتفاخ الدماغ: چرخوك پایانی, بخش پایانی 
مغزتیره (- نخاع. فرهنگستان) 

انتفاد: ۱- نیستاکی, نیست گرداندن ۲ همه را 


برگرفتن ۲- شیرنوشیدن 


انتفاذ 


واژه‌یاب 


انتفاذ: رخنه کردن 

انتفاش: ۱- سیخ شدن مو ۲-بال گشودن - از 
هم بازشتن 

انتفاض: ۱-دلهره, نا آرامی ۲-پافشاری ۳ 
همه‌را مکیدن 

انتفاع: ۱- سودجستن ۲ سودخواستن 2۳ 
سودیافتن ۴-بهره‌یابی ( فرهنگ کوچك) 
۱ 

انتفال: ۱- بیزاری جستن ۲-دورگردیدن ۳- 
درخواستن, درخواست کردن 

انعقاه: ۱-بیرون کشیدن مغز ۲-برگزیدن 
انتقاب: ۱-روی بُستن ۲-روبّند نهادن 
انتقاث: ۱- شتافتن ۲- کنن 

انتقاح: مغز بیر ون کشیدن 

انتقاد: ۱- سره کردن ۲- تبه کرن ۳- کاه آز 
دانه جداکردن: سره از ناسره جدا کردن, 
بهگزینی (برهان) 

انتقادات: سره منتجی‌هاء خرده گیری ها 
دی دی 

انتقار: ۱- کنده کاری ۲-بازکاوی 

انتقاش: ۱- نگارستن, نگاشتن ۲ نگاراندن 
انتقاض: ۱- پیمان شکنی ۲-پیج وتاب گرفتن 
ازریسمان 

انتقال: ۱- جابه‌جا شدن, جا به جایی ۲- 


واگذاری ۳-مردن. به جهان دگر رفتن ۴- 
دریافت اندریافت 

انتقال دادن: از جایی به جایی فرستادن, 
جابه جاکردن 

انتقال کردن: ۱- درگذشتن, مردن ۲- به جای 
دگر رفتن 

انتقالی: جابهجایی 

انتقام: کینه جویی, کین ( فرهنگ پهلوی), 
کینه‌توزی, کین توخت. کین تو زی (برهان) 
انتقامجویی: کینوّری ( فرهنگ بهلوی) 
انتقام کشیدن: کینه توختن, کینیدن (پهلوی) 
اثتقپس داد کف رسیدن 

انتقاه: نيك دریافتن, رگزیئن 

انتکاب: دررنج افتادن, به سختی/افتادن 
(آنندراج), کمان بردوش افکندن (لاروس) 
انتکاث: ا#کست ۳ تن 
ریسمان ۲-ریش‌ریش ین 

انتکاس: نگونساری, بازبیماری» پس از 
بهبودی 

انتکاش: چاه‌روبی» بیر ون آوردن 

انتکاف: یی گم کردن 

آنتگرا ابیلیته ۱0169۲6 :فرانشوی» 5 ان 
بوندش (فرهنگ پهلوی) ۱ 
آنتگرال 08 فرانسوی, بوّتدش 


سب ۳ ۳ب 7۳۴۳۰7۰۳۳0 << سب 


واژه‌یاب 


۳۳۵ 


انثار 


- "بت تسش 


(فرهنگ پهلوی) 

آنتلة ۸۱۱۳0۲2 : لاتینی تازی شده. زدوار (< 
جدوار پارسی تازی شده ), ررنبان تاج شاهان. 
از گیاهان 

انتماء: ۱-بازبستن ۲- افزون‌شدن ۳- 
بالیدگی ۴-بالارفتن ۵-پریدن, به‌جای دگر 
انتواء: رواکردن نیاز ۲- ماندگان.شدن ۳- 
آهنگیدن 

آنتورکصانتاتونا نی تاقعا گهته: آشهستت بویا 
انتهاء: ۱ بایان شاه یزان فاظم )وا 
( فرهنگ پهلوی) ۲-به سر آمدن, به سر رسیدن 
۳-دست برداشتن, بازایستادن, پیشان ( برهان 
قاطع) 

انتهاء یافتن: به انجام رسیدن, به پایان رسیدن 
انتهاب: تاراج کردن, به زور گرفتن 

انتهاج: راه جستن, وش (معین ) 

انتهار: ۱- نک وهش, سرزنش کردن ۲- 
ُندنیامدن خون, خونر وانی ۳- شکم‌زوش 
انتهاز: تان‌یافتن (تان < فرصت, فرهنسگ 
کوچك ). یارایافتن. زشت خندیدن 

انتهاس: گزیدن, به‌دندان گزیدن, آكشمردن 
انتهاض: برخاستن ( آنندراج) 

انتهاك: ۱-ترنجیدگی, لاغری ازتپ ۲-آلودن 
آزرم دیگری (آرم < حرمّت, فرهنگ پهلوی) 


انتهایی: فرجاميك ( فرهنگ پهلوی) 

انتیاب: ای امدن ۲-دررسیدن سختی 
انعیاش: ۱-دست ناویدن (آنندراج) ۲- 
گرفتن 2۲ اورد ورد 

انتیاط: کی ۳ 
دورگردیدن 

انتیاق: برگزیدن 

آنتیپاتی ۸۳۱0۵۱۳6 : فرانسوی, بیزاری 
یدامن 

آنتی پاتيك وباونط۸۳۱:02۱: فرانسوی, بُدنما 
(نفیسی ), آغرند ( فرهنگ پهلوی) 

آنتی سمیتیسم ۵ فرانسوی. 
پادیهودیگری 

آنتی سميتيك ۵0۸067[/0۵6: فرانسوی, 


بادیهودی, باديهوديك 


آنحيك و۸۳۷ : فرانسوی, نایاب 


( سعید نفیسی )» سالینه, بته( گو یش‌مازندرانی ) 


آنتیم ۱741706 : فرانسوی, خودمانی (عمید) 
آنتیمون ۵0۱:۳۳0۱06: فرانسوی, سختار 
انشاء: ۱- ثنسگ‌داشتن ۲- دشیاد (< 
غیبت کردن, فرهنگ پهلوی) ۳- آك برشمردن 


انشار: ۱-تهی کزدن بینی ۲-آب به بینی گزفتن 


انثاع 


واژه‌یاب 


چپ« «سصسصسسسسلتت 


۲-دم کشیدن با بینی 

انشاع: ۱ هراشیدن (قی, استفراغ) حون 
اریتی امن 

انشرام: ۱-ریختن دندان ۲- شکستن دندان 
انثعاب: روان شدن: خون یا آب 

انشعاع: ریزش خون 

انثقاب: سوراخدار شدن, رخنه یافتن 

ثام: ۱ لبردگی 1 گرد من 

آنثلیس: شیزکیانی» از گیاهان 

انشمام: ۱ به باد دشنام گرفتن ۲- پیرگشتن 
انثناءه: ۱- دوتاشدن ۲- بازگردیدن (آنندراج) 
۳-به نازرفتن 

آنتی: ماده مادیت و 

أنیان: دوگوش, دوخایه (< بیضه) 

نجاء:۱ زهانیدن ۲-آشکارکردن 
انسجاب: ۱- گرامی گردیدن ۲- فرزن د 
نيك آوردن ۳- فرزند بدآوردن (از واژه‌های 
دوبهلو) ۲-بریدن شاخه 

آنجاب: (تك: نجیب ). نژادگان, گرامیان 
آنجاث: (تك: نجث) ۱-زره‌ها ۲-سراها 
انجاح: ۱-رواکردن نیاز ۲ رواشدن نیان 
نیازروایی ۲-بیر وزمندی 

آنجاد: ( تكك: نجد ), زمین های بلند 

انجاد: ۱-یاری‌دادن ۲- بل دگشتن ۳- 


خوی‌کردن ۳- کشادگی اس مان 2۵ 
بلندخواندن ۶- پذیرفتن فراخوانی(<دعوت) 
۷- به «نجد» رفتن 

انجاز: ۱-رواکردن نیاز ۲- برآوردن دسیاد (< 
وعده, فرهنگ کوچك) 

آنجاس: (تك: نجس ). پلیدی‌ها 

انجاس: پلیدکردن (لاروس ) 

انجاص: گلابی, از گیاهان (معین) 

انجاع: ۱-شیردادن به کودك ۲- کارسازی بند, 
آنتُرز ۳-رهایی یافتن 

انجال: (تك: تجل)» تخمه‌هاء فر زندان 
آنجبا: شنجار, شنگاره از گیاهان 

آنجبار: پارسی تازی شده. آنگبار از گیاهان 
دارویی (برهان قاطع) 

انجبار:درست گردیدن, نیکوشدن 

انجدان: بارسی تازی شده ۱-آنگدان, از 
گیاهان داروبی, آشترغازه (برهان) گلو پر ۲- 
نام‌روستایی است نزديك کاشان 

انجذاب: کشیده شدن (غیاث اللفات)؛ 
کشش پذیری (معین)», پهشتاب ۱ رفتن: 
جابه جایی 

انجذاذ: باره گر دیدن ( آنندراج ۲ 

انجذار: بریده شدن, بروکنده شذن 


انجز: پارسی تازی شده. لنگر (آنندراج) 





واژه‌یاب 


انحراف عقیده 





انجراد: اکن کرک تو دنس( - 
درازگردیدن ۲- برهنه شدن ۳-پیشی گرفتن 
انجرار: ۱- کشیدگی. کشیله شدن ۲- 
چراکردن, هنگام راه بیمودن 

انجزام: ۱ خاموشی يك وات (< حرف ) ۲- 
شکشعگی استخوان ۳ -ب‌یده‌شتّن 

آتجس :کید رعنات زللغات) 

انا سل ابوخلسا: یونانی تازی شده. 
هوّه چو به. هوچو به, از گیاهان داروبی 

انجعار: بیخال انداختن (بیخال < فضله‌ی, 
جانوران) 

انجعاف: ۱- بر زمین افتادن ۲-برکندگی 
آنجل: فراخ چشم, فراخ و هن 

انجلاء: ۱-روشن شدن تکار وتا 2 
دورشدن ایر ۴- رفتن اندوه ۵- بیر ون‌رفتن از 
میهن 

آنجم: (تك: نجم). ستارگان. ستاره‌ها 
(غیاث اللغات) 

انجماد: فسردن (برهان), بسته شدن, ماسیدن 
(یرهان قاطع ). هسیرش: تنها پرای آب 
آنجم‌روز, آنجم‌سوز: سوزن‌ده‌ی ستارگان» 
گواژه (< کنایه) از آفتاب, ستاره‌ی روز 

آني شناس: ستاوه شناس 


انجثاف: برکنده شدن درخت (آنندراج) 


آنجیروزیری: انجیر. ویچیری» شاه انجیر 
(برهان) 

انجیل: یونانی تازی شده. مُژده نامك. مژده 
انجین 20906 : انگلیسی, توانیر 
و۱ راد انا سوی‌ها 
(آنندراج) ۳-روش‌ها ۴ -مانندها 

انحاء: ان ۲ برکردانفدن 2۲ 
برخاشیدن 

انحاف: لاغر کردن» شست کردن 

انحجاف: زارزدن» زاری کردن 

انحدار: آماسیدن بوست. فرود آمدن» زوان 
۳ 

انحراد: فر ودآفتادن: ستاره» تنهاشن 
انحراف: ۱-ورتکی (فره نگ پهلوی)؛ 
ورگرایی ( فره نگ کوچك) ۲-خم شدن. 
کج‌شدن ۲- کج‌روی: کج‌راهی 
( فرهنگستان). بی فرمانی( آنندراج)» 
ارب رف کر اس گام‌های مردم 
شوریده خود - هم ز گام دیگران پیدا بود - يك 
قدم چون رخ روانه تا نشیب -يك قدم چون فیل 
رفته بر آوریب (مولانا جلال الدین) 
انحراف اخلاقی: کژخویی, گژرفتاری 
انحراف جنسی: دوشك‌مُرزی (پهلوی) 


انحراف عقیده. انحراف فکر: کژ اندیشی 





انحراف مُطلق 


واژه‌یاب 





انحراف مطلق: ورتکی له 

انحرافی: کزگرایانه ورتکيك (بهلوی) 
انحسار: بزهنه‌شدن (آنندراج) تمدق 
بازگشتن, بر نو برآوردن؛ برّنده 

0 ۱-پوسیدن» افتادن: دتدان,۲- 
فروریختن ۳-بریده شدن 

انحساف: ریزریز شدن (آنتدراج ) ریزریزی 
[نحسام: بریده گردیدن (آنندراج), بریدگی 
انحصار: ۱-دربستگری, تنهافروشی 
(فرهنگ کوچلها) دریست۲- کوتاه شدن, 
درکنجیدن (آنشدراج) ۳- درتنگنا افتادن ۳ٍِ 
کوتاهی (لاروس ) 

انحصار دخانیات: ذریّست دود ال 

انحصار مشروبات الکلی: دربست باده 
انحصاری: دربستی 

انحصار: به تکی (واژه های فارسی ) 
انحطاط: ۱- نشیب ( فره نگ بهلوی). 
نشیبش, فرودآمدن ( فره نگ کوجك) ۲- 
کم‌شدن بها (آنسندراج) کم آرجسی 2۳ 
به‌زیر آمدن پُستی 

انحطاط فکر بت آندیدگی 

انخف_طینا: شریانی: گلنا گل دیرگ 
(آنندراج)؛ از گياهان داروبی ۱ 


انحلاب: خوی‌ریختن 


انحلال: ۱- نیارش (فرهنتگ پهلوی) ۲- 
برچیده شدن ۳-به‌هم خوردن (فرهنگ 
کوچك) ۴- بازشدن, گشوده شدن (معین)۵- 
برچیدگی (فرهنگستان) ۶-براکنش, پیوسته 
(< تفرق اتصسالی) پا کنش خودهها (- 
اجزاء) بی آن که ویزگی خود را ازدست دهتد 
انحماق: ۱- نابخودی ۲- گولیٌن (< 
احمق‌شدن) ۲- فروتنی ۴-سَردبازاری 
آنخن: ۱- کوپشنت ۲- هیده تا 

انحناه: خمیدگی (فرهنگستان), چفتگی 
(معین). خمیده شدن؛ کوز سای هدن 
آندراج) خمش 

انحیاز: ۱- گرد آمسدن ۲- گرایش, گر وش ۳- 
کرانجیگری (<بی طرفی) 

انجیاش:,۱-آول زدگی اد آترتجیدگن:(- 
انقباض) 

انخاء: به خود نازیدن, خودفروشی (بهره از 
آنندراج) 

انخاب: ۱- فر زند دلیر آوردن ۲- فر زند برد 
آوردن» ازواژه‌های دوبهلو (آنندراج) 

انخاط: ۱-تفو انداختن ۲-دماغ گرفتن 
آنخب: ترسو بزدل,ناتوان ازپاسخ 

انخداع: ۱-فریب خوردن ۲-سردبازاری 


انخراط: ۱- نخدر سوزن کردن ۲-میان چیزی 


سب" 5 


واژه‌یاب 


اندعاء 


<< << تحت 


دامن را شدن ۲ -تیزدویدن 
انخرام: ۱ سک امه شدن ۲ بدم‌شدن ۷- 
به بایان رسیدن ۳- نابودشدن» ازمیان رفتق 
انخزال: ۱- خسته رفتن ۲- بی باکی در پاسخ 
۳ پریدگی در سخن (معین) 

انخساف: ۱- کورچشمی ۲- ناپدیدی ۲- 
گرفتن ماه. تفسه (برهان) 

آنخع: خوارتر, زارتر 

انخفاس: دگرگونی آب 

ازخفاض: ۱ -پُست شدن, پستی آفتاده شدن» 
پایین آمدن, کاهیدن 

انخلاه: زود گاتر (آندرایج) 

انخلاع: ۱-برگنده شندن ۲- ازجا قررفتن 
انخلال: تباهی ( غیاث) 

انخماص: فرونشستن آماس (لاروس) 
انخناس: واپس ماندن, سیس‌ماندن, بازگشتن 
انخناق: خبه شدن. خبگی 

انخیاس: کوس بستن باز(آنندراج) 

انداء: ٩اه‏ رون شلن ۲ انمکا اکن 
تر گرداندن ۳-بلندآوازگی 

آندا: ترکی, کر 

آنداب: (تك: ندبة). داغ‌ها, نشان‌ها بر 
پوست 


تا وک لاک رم ۲ خوداله س 
2 یی ۳ ۷ ۳ 


افکندن (سیج - خطر, برهان قاطع, فرهنگ 
پهلوی) ۳-به‌ژنج افکندن 

آنداح: (تل: ندح). فراخی‌ها 

انداخ: رسانیدن, برخورد (- تصاذم) 
اندار: ۱ ازشمار افکندن برآهردث» 
بیر ون‌کشیدن ۲دست کهدن نی بزآ[زردن 
اندام: پشیمان گردانیدن (لاروس) 

آندجان: پارسی تازی شده: آندگان» شهری 
است در توران ( آنندراج) 

آنخ: ۲۱ کول (- احفت» ۲ کم‌سخن 
(آنندراج) 

اندخال: درآمدن 

آنتّر: خرمن 

ان‌دراء: ۱ ردو زین بابسا کنهلیدین, 
پراکنده شدن ۳-دوررفتن تندایه (- سیّل) 
اندراج:۱-درآمدّن ۲-درنوشتن 

اندراس: ژندگی 

آندر وسامن:یونانی‌تازی گشته: زبان گنجشك 
آن‌دروصاقس ۸۵۳0۲0525 : لا تینی تازی 
شده. کشملك, از گیاهان دارویی (معین ) 
آنتری: ریسمان رّفت 

اندساس: پنهان شدن در خاك ( آنندراج)» 
به‌ درون چیزی رفن 


اندعاء: پاسخ دادن, پات 





لت 


واژه‌یاب 





اندفاع: ۱-دورشدن, به کت اررفتن ۲- 
رانده شذن ۳- شتا قدو ۳ د ]لفیا ۵- 
آهسته سخنی, رف ۱339 

اندفاق: ۱-ریخته شّن ۲- به شتاب رفتّن 
اندقاق:۱- کوفتگی ۲- شکستگی, شکستن 
اندقوقی حندقوقی: آرامی تازی شده, شبّر, از 
گیاهان (معین)؛ دیو انچتلت) ییا (برهان) 
اندکاك: هموارگردیدن (آنندراج)؛ ویران شُدن 
آندکس 9 
( فرهنگستان) 


اندلاث: ۱-درگیری درافتادن ۲-بی‌انديشه 


فرانسوی, پهرست 


به کاری درآمدن؛ کار بی انديشه 

اندلاص: آزدست غزیدن» از دست تسریان, 
جدا شلن کچ 

اندلاع: ۱-بیرون آمدن زبان ۲- بیرون آمدن 
شمشیر ۳- کلان‌شدن شکم ۲ فروهشتن 
شکم ۵- آفر وخته 0 

اندلاف: ریخته ی نزديك شدن 

آتدلسیة: آندلسی 5اد: دانه تلخ, از گياهان 
اندماج: ۱-درآمدّن ۲-یگانگی 

اندمال: ۱- سر به هم آوردن ژخم ۲-به‌شن, 
بهبودی یافتن 

اندوصار ون ۲۱60۷5۵۲0: لاتینی تازی شده. 


نرسك تلخ, آنژه ی تلخ, از گياهان 


آندی: ۱ - خوش آواتر - بخشنده ر 

اندیاح: ۱- کلان شکمی ۲- شک افتادگی 
اندیاص:۱- آزاررسنانی ۲-بیز ون رفتن ۳- 
ازدست افتادن 
آندیس ‏ ۱8۵0۵ 
( فرهنگستان) 
آن‌دیکاتور ۱00/6216: فرانسوی دفتر 
نماینده ( فرهنگستان) 


فرانسوی,. نشانه 


انذار: هشدار, تیو تا( اولتیماتوم), آ گاهی 
دادن,ازییش گفتن 

آنذال: (تك: نذل) فرومایگان. ناکسان, 
خواران 

انذلاق: تیزگردیتن؛ تیزشن 

انرژی و۶06۲ : فرانسوی ۱- ورز ۲- 
کاربری 

انرژی فعالسازی: ورزکنانش 

انزاء: برجهانیدن 

انزاح: دور کردن, رها کردن چاه 

انزار: کاستن, ازدهش 

انزاف: ۱- خشك‌شدن چاه ۲- دردسر یافتن 
۳۹ دردسّردادن ۲-بیهتوش شدن ۵ مستی» 
مستاشدن 

انزاق:۱- خندیدن بسیار ۲ -سبکباری 


انسزال: ۱- شوس‌دادن (شوس 2 مَنی) ۲- 


ات تسیب 


واژه‌یاب 


فر وفرستادن ۳- فر ودآوردن ۲-درخواست 
آنزال : (تك: زل ) خوراکی‌هاء خوردنی ها 
انزجار:وادگی, وازده شدن, زمیدگی ( فرهنگ 
کوچك). بازایستادن (آنندراج) بیزاربودن» 
بیزاری 

انزعاج: ۱-بی‌آرامی (- ازجای کن ده شین 
(آنندراج) ۳- شور شیفتگی من 
انزعاق: تفت ادن ی کرهش در 
اس نوانی ۲ به شاب رفتن ۲ ترسیدن از 
تاریکی, ترس از شب 

انزلای: آفزیده شدن, لفزیدن (لاروس) 

نله کردن: ف وفرستادن 

انزواء: ۱ با خویش ی( ب ره ان فاطتح)» 
گوشه گرفتن (آنندراج)؛ کر ی 
9ات کی ۲ب يك سو شدن ۳- ترنجیدن 
پوست از آتش ۴-به‌هم پیوستن 


اک ون 0 : فرانسوی, تیرّك. 


آیدزدك (فرهنگستان). پشل (گویش 
مازندرانی) 


آنس: ۱- خوگیری, رامشء رام شدن ( فرهنگ 
کوچلك) نج (برهان قاطع). خوشخویی 
انس: مردم 

آنس:۱- خوگیرا ۲-ماندگاران ۳- گر وه آنبوه 


انساء: -دیرکردن ۲-واس انداختن ۲- 


۳۳۱ 


انستیتو 


دورکردن ۳-زمان‌دادن 

آنساب: (تك: نسّب ) خو یشاوندی‌ها, پیوندها, 
پروزها ( پر وز نشب برهان قاطع) 

انساب: وزیدن گردیاد 

آنساج: (تك: نسج) بافت‌هاء تارو پودها 
آنساع: (تك: نسع) ۱- بادهای آپاختر (< 
شمالی, فرهنگ پهلوی) ۲-تنگ‌های ستوران 
انساغ: ۱- جوانه‌زدن از ین ۲- به‌تازیانه 
انساق: آهنگین گویی, زوش نهادن 
آنسال:(تك: نسل)۱ -رّه ها ۲-زاد ورود 

آنس النّفس: شاهی آبی, از گياهان 

انسان: دباغ, مُرد ( فرهنگ پهلوی) 

انسان د وست: مردم‌دوست 

انسان‌دوستی: آدم‌دوستی» مردمدوستی 
انسان عین: مَردمّك ( غیاث اللغات) 
انسانی: آدمی, مّردميك ( فرهنگ پهلوی) 
انسانیت: آدمیگری, مردمی (فرهنگ 
بهلوی). هومنی ( فرهنگ کوچك) 

آنسب: شایسته تر پر وزتر 

انسباله: گداختگی, گداخته شدن: زر و سیم و 
دیگر تو بال‌ها (بهره از غیاث اللغات) 
آنستیعو ۱054۱6 : فرانسوی» ۱-انجمن 


ادبی ۲-سازمان برورشی ۳-سازمان فرهنگی 











م۳ 


واژه‌یاب 





انسجام: ۱-روانی, ذرسخن ۲-ریزش: اشك. 
ال 

انسجام گلام:رونی سخن 

انسحاب: کشیده شدن, بیر ون‌رفتن 
انسحاق: ۱-سُوده شدن ۲-فراخ شدن۳- 
عساهاهینا بان ماا شم ۵۳ عفف سل 
شیر ۳- شکستن, چون دل 

انسحال: ۱-پوست برکندگی ۲-سودگی, 
هدک ماک و ۳ 
انسداح: بر بشت افتادن 

انسداخ: ُستردن, بّهناوری 

انسداد: دش دمن بسته شدن, 
بند گردیدن, گرفتگی 

انسدار: ۱- فر وهشته‌داشتن موی ۲- شتافتن 
۲-نرم دویدن ۴-فر ود آمدن ۵- پیوسته رزوی 
انسدال: ۱- فروهشته شدن جامه ۲- فر وهشته 
شدن موی 

انسدام: بهبود ُخم: ریش‌بهی 

آنسر: (تك: نسر ) کرکسان 

انسراء: دورشدن آندوه, بی اندوهی 
انسراح: ۱- برهنهشدن (آنت دراج) ۳ 
روانه شتن ۲ زوتی ای دح 
خوابیدن 


انسرینگ سرویس 


8 ۵05۷9۲9 : انگلیسی, بیامگیری 
(بیام از بتام ۲6۱2۲۳ بهلوی) 

انسطاح: آرم‌ماندن: تجنبیدن, بَهن شن 
انسعاب: کشیدگی, زوان شدن 

انسفای: بازشدن در 

انسکاب: ریختن آبگونه (<مایع), گریستن 
انسلاء: آزادی ازرنج, زهایش 

انسلاب: گم ونیست شن (غیات اللفات) 
انسلاخ: ۱- بیرون آمدن مار از پوست. 
بوست انداختن ۲-بیرونآمدن ررزار شا 
دمیذن روز ۳-ریزش بشم, در جانوران 
انسلاع: شکافتن. چون پاشنه‌ی پا پارگی 
انسلاك: درونش: رون‌زفتن 

انسلال : ذمیدن: آهسته آهسته بیر ون آمّن 
آنسولین: بنگرید به اینسلین 

انسسی: درونی» بخش درونی آندام مردمی, 
آذمی (غیاث اللغات) 

انسیاء: رگ کردن پستان, روان شذن شیر 
انساح: ۱-گشادهدلی ۲- فروهشتگی شکم 
زان سدق شکافتن (بهره از 
آنندراج) 

ان‌سسیاق: ۱- رران‌شتن ۲ راککز م۳ 
رانده شدن (بهره از آنندراج) 


۶ ۲ 
انشاء: ۱- خودنوشت ۲-خودگفت ۳-آفریدن 


ترس تسب سب سس تسس متس سس جح رس سس سس سح تیه 


واژه‌یاب 


انش 


0 ۰۰۰۱۰۰۰ 


سا و ردشتی ا مسعی [ راب سل 
۵ - بوییدن ۶- بوی یافتن 

آن شاء لّه:به خواست خداء ایزد خواست 
انشاء فرمودن: پدید آوردن؛ از بیش خود گفتن 
انشاء کردن: آفریدن, سجن نوشتن 

انشاب: ۱- بندآوردن ۲- آویزانئن» آویزان 
کردن 

آنشاج: ( تك: نشج ). آبراهه‌ها 

انشاد: ۱- نکوهیدن؛ بو فافت (فرهنگ 
کولف) (<هجو)اچوان بتزسی بل وا گفتا- 
شعر باید که نگویی جرشفت (عنصری) ۲- 
چامه فر وخواندن ۳-ستایش گمشده( ستایش 
< تعر یف کردن» وصف کردن )۰ ۴-به گمگشته 
راه نمودن, راهنمایی ( لاروس ) 

انشادسرای: جامه خوان (آنندراج) 

انشار: زنده گرداندن, زندگی بخشاندن. 
برانگیختن, چون باد 

انشاز: ۱- از جای برداشتن ۲- بلند نشاندن, 
بلندنهادن ۳- به هم پیوستن, چون أستخوان‌ها 
انشاص: بر کندن, دورکردن, از خانه 

انشاط: ۱- گزیدن ۲- شاداندن, شادکردن ۳- 
کرکشا دی و بوکن 4۵ است را رک زان 
انشاع: داروچک‌ان دن: در بینی, در کام. 


فر وخواندن: سخن‌را 


انشیاب: بالندگی (- بلو غ), برنایش, پزامیذن 
زرا ار 
برهان قاطع) 

انشتات: پراکندگی 

انشراح: گشادگی, گشاده شدن, گشایش, 
فراخی, گشاده شدن دل ( غیاث اللغات) 
انشعاب: نوشاخگی, پر کیش 

انشعابات: نوشاخگی ها 

انشعاب کردن: جدا شدن, ُراکندن 
انشقاق: کفانیدن (برهان)» شکافتگی, 
شکافت: راندیشه ورای 

انشلال: ۱-فر وریختن, ریزش» چون باران ۲- 
رانّن چون راندن ستور 

انشضار:2۱ له شعتاب رَفتن ۲- خرامش, 
خرامیدن ۳-آماده شن 

انشمال:۱-دامن برچیدن ۲-جستی 
انشناج: ترنجیدگی, درا پوسات 

انشواء: بریان شن, کباب شدن 

َنشوبّةء دام شکار ( لاروس ) 

انشوده انشوده: سر وه 

أَنشوطة, آنشوطه: گره اسان. آسان گشای, 
گره شست (لاروس) 

انشیام: بسند افتادن 


انشی: برگرفته از انشاء. خوش نوشته, 





واژه‌یاب 





خوش سروده 

آنشينية: جشن بزرگداشت, جشنیاد 
اتصاب:(نك: تب با نع ۱ این 
سنگی؛ بت‌ها۲- بیماری‌هاء رده 
انصاب: ۱-رنجاندن, زنج‌رساندن ۲- 
دردمند گردانیدن ۱ 

انصات: ۱- خاموش بودّن ۲- خاموش کردن 
۳-گوش فرادادن 

انصاح: سیراب کردن 

آنصار: (تك: ناصر, تصیر 1 یاری دهندگان 
أنصاری: یاری ده 

انضاعت۱ ۳ خشتریی» عقتر ین (ع رت 
کردن) ۲- آشکار کردن 

آنصاف: (تلك: نصف) و (تلك: ٌصیف) نیم‌هاء 
نیمه ها 

آنصاف: (تك: نَصَفْة) ۱-مردان میانسال ۲- 
زنان میانسال, میانسالان 

انص‌اف: ۱ میانجکی ( فرهنفگ بهلوی). 
دادمُندی ۲-آزرم ( فرهنگ کوچك ) ۲-نیمگی, 
دونیم‌شّن» به نیمه رسیدّن ۲-هده گیری (< 
گرفتن حّ) 

انصافا به درستی, با دزد 

اتصاف دادن:بهيك چیشم نگریستن, ار 


گرفتن 


انص‌اف داشتن: دادمند بودن, میان گرفتن. 
برابر داشتن (غیاث اللغات) 

آنصب: استاده تر راست شاخ (لاروس ) 
آنصباه: (تك: انصبَة, تك: نصیب) بهرهها 
انصب‌اب: ریخته شدن آبگونه(< مایع), 
فرودآمّن 

انصبان: برگشتن 

انصداع: شکافته شدن 

انصراح: پیدایی» آشکاری 

انصراف: برگاشت (برهان قاطع). برگشت 
(فرهنگ کوچك). چشم‌پوشی, بازگشتن, 
زهاکردن 

انصراف د اشتن: بازگشتن, بازگشت خواستن, 
دل برگرفتن 

انصراع:بریده شتن, به سرررسیکن 

انصف: داددهنده ترء مین تره دادمندتز 
انصلات: پیشی گرفتن, پیش آفتادن 

انصلاع: برخاستن آفتاب, بلند شدن آفتاب 
انصهار: گُداخیگی, گداختهشن 

انصیاب: فر وریختن باران 

انصیات: ۱-روا کردن ۲-پاسخ دادن, ۰ 
ره ۲ رسای 


انصیار: ۲ کر زمرت اکتا را 


واژه‌یاب 


انظار 


چات تحص 


انصیاخ: ۱-آماده شدن ۲-درتینگ (قالب): 
ريخته شدن, تینگاندن (تینگ < قالب, برهان 
قاطع) 

انضاج: ۱-بُختن گوشت ۲-رساندن میوه 
(آنندراج) ۳- استوارکردن 

آنضاح: (تك: نضح) تالاب‌ها 

انضاح: کی رگد یله ها 
آنضاد: (تك: تضد) رَخت‌های برهم تهاده ۲- 
تَخت‌هاء اورنگ‌ها 

انضباط: بنوایی: به سامانی, سر وشگی 
انضباطی: سر وشيك ( فرهنگ پهلوی) 
آنضر: ۱-تازه ۲-آبدار ۳-زروسیم 
انضمام: تراهمی, ب‌هم شدن (فرهنگ 
کوچك) پیزستگی 

انضمامیت: پیوست گرایی 

انضناء: گرانباری: از بیماری (لاروس) 
انضواء: گراییدن. پیوستن 

آنط: ۱-راس (< سفر) دور ۲-زمین پرت 
انطاق: گو یاندن؛ به خن درآوردن 

انطباخ: پخته شدن 

انطباع: نگاشته شدّن, چاپ. نگاشت 
انطباعات: نگارش (فرهنگستان) 

انطباق: آسايش, تاییدن (فرهنگ کوچك). 


۳ زر 8 
برابری, یکسانی؛ برابرشدن, به‌هم بیوستن 


(آنندراج)» جوری 

انطحاح: گشادگی, گشاده شّن (آنندراج) 
انطفاء: فرونقشستن» خاموش شدن» فر ومردن» 
درگذشتن؛ مرن 

انطلاق: ۱- زوان‌شدن. زوانگسی ۳- 
گشاده‌رویی. گشاده زبانی 

أَنطلة: به گونه‌ی زمن» سختی‌ها 

آنطّلیون: بونانی؟,آزتنداك (- قوس قَرح) 
انطماس: ناپیدایی,. ناندیدی,. پوشیدگی 
ازیادرفتن 

انطمال: دزد نیازی (آنبتازی «رشرکت ): 
همدتی , باوزدان 

انطواء: ۱ دربوگیرای ,۷ - جتبتر زدن ب 
درنوردیدگی» بهپایان رسیدن ۴- تك‌وتنهایی 
آنطوبیا واط/۱۳۱۳: لاتینی تازی شده, کاسنی 
(معین) کاسنی شامی (زیر واژه‌ی آن_طونیاء 
آنندراج) 

انطیار: شکافتگی 

ان طیاع: گردن‌نهادگی, فرمانبرداری» 
فرمانبردار شدتْ» فرمان بردن 

آن_ظار: (تك: نظر) ۱- دیدها ۲- دیده‌هاء 
دیدگان» نگرها 

انظار: ۱-دیدتسوانی؛ توانایی دردیدن ۲- 


زمان‌دادن» مولش‌دادن (مولش < میت 





مس 


آنظام 


واژه‌یاب 


-<تعرحجچح ‏ اا۰ طحطحأآ سس 


فرهنگ کوجك) ۳-همانند کردن 

آنظام: به گوه‌یرمن, رشته, وده ی ریگ 
نلام: بت کشیدن, سم ذیری 

آنظومة: تخمریسه, چون رشته‌ی تخم ور یا 
ماهی 

انعات: خوبروبی 

انعاث: ریخت وپاش, باددستی 

انعاش: برداشتن, برکشیدن, زهانیان 

انعال: تال بندی ( نال < نعل) 

آنعام:(تك: نعم) ۱ -چاربایان ۲ -نام سیمنادی 
درنبی (غیاث اللغات) 

انعام: (فارسی گویان آنعام گویند), اگر از 
مهتری به کهتری داده شود. نواخته(برهان 
قاطع) 

انعسام: اگر به شاگرددرزی ( خیاط ) داده 
مد نودارانه(آنندراج) 

انعام: اگر به کارمند اواری (< اداری) داده 
شود. پاداش, برمغاز( آنندراج) 

انعام: اگر به کارگران وبه برستاران و بیشیاران 
(< خدمتگزاران) داده شود. شاگردانه (برهان 
قاطع)؛ میولاوه, میلاوه ( صحاح الفرس ) 
انعام: بخشش‌دادن (آنندراج), دهش کردن؛ 
دهش, نازك کردن ( غیاث اللغات) 


انعام دادن: باداش دادن شاگردانه‌دادن 


انعام گرفتن: باداش گرفتن, شاگردانه گرفتن 
انعتال:۱- سَخت کشیدگی ۲-برنخاستن 
انعجام: گنگ زبانی بسته زبانی 

انعدام: (برخی ازواژه شناسان آن را تازی 
درست نان ست اد نیستی, نابسودی» 
نابودشدن (غیاث اللغات) 

ناج رای شتنگرایین 

انعزال : گوشه گزینی, دوری؛ کناره گیری 
انعس‌اف: ۱-خم گرفتن ۲-دوتاشدن ۳- 
دربیچیدن ( آنندراج) 

اماب نیت 9 

انعصار: فشره شن, فشاردگی 

انعصام: بزایست از اه 

انعطاط: خمش بی شکستن, نم خمی 
انصطاف: خم پذیری, خمیدن» پیچیده شدن؛ 
دوتاشن, ثرمش 

انعطاف پُذیر: خم پذیر 

انعطاف پذیری: ثرمش, خمپُذیری 

انعفار: خاك آلودگی. درخاك غلتیدن 
(لاروس) 

انعقاد: ۱- سفت شدن 2۲ زاسته فا 
نشست. گردهمایی( ازمعین),۳-بستن,پیمان, 
پیمان نامه ۴ آنیسیدن ( انیسه, هرچیزبُسته را 


گویند که به دشواری وا شود. برهان قاطع), 


واژه‌یاب 


آنفارکتوس 





‌ 


بسته شدن 

انعقاد قرارداد: بستن پیمان 

انعقاد لش ززاراقشن ففششت بر پا کردن 
ست. گردمیی 

انعقاف: کج شدن خم گرفتن (آنندراج) 
انعقاق: ۱- برآمدن گردوخاك ۲- استوارشلان 
گره ۳-بازشتن ابر 2۴ کوفتگی ۵- گودشدن 
۳ اکندن 

انعک‌اس: ۱- بازتاب (لاروس). واتاب 
( فرهنگ کوچك) ۴- بلند آوازگی ۳-وارونی» 
باژگونگی» واژگونی» خنیدن ( برهان قاطع) 
انعکاس صوت: یراك (برهان قاطع ) بژوال 
( برهان قاطع ), یتان ( فرهنگ بهلوی) 
انعک‌اس نور: بازتابش (فرهنگستان) 
هنگشیّك ( فرهنگ پهلوی) 

انصلاج: اين واژه در یادداشت‌های 
اعتمادالسلطنه امده و سالختگی ونادرست 
است فرماو کرکن 

انغاض: ۱ بیان 2۲ شرجنبانلان 

انغال: تباهی پراکنی, سخن چینی, تباهانتن 
ار 2 لاتینی تازی شده. گورخضر 
(معین) 

انغراس: روییدن نهال 


انغسال: ۱- فرورفتن در آب ۲-زوان گردیدن 


۳ شسته‌شدن, پلیدی برن 

انغضاف: ویرانی چاه گوشدرازی؛ خمیدگی 
انف طاط: از پارسی (بهر وز) ( غوته < غوطه) 
غوته رَدْن, آبفرویی 

انغفاء: شکسته شدن رهم شکستن 

انغلاق: کلون‌شتن, کلید شکن 

انغلال : کرآمدن» به درون رفتن 

انغمار: در آب فرورفتن 

انغمام: آندوهگینی, آندوهگنی, فر وپوشیدگی 
آنقووا: [ یار است)انگوواء از شیزدها 
انغیاط: دوتاشدن چوب ( آنندراج) 

آنف: یی کتشمکین باعست تا نایز ۱۱۳ 
خوار۵ کر دنق راز ۶ هده گرای ۰۲۷ ی مکیرا 
درتار ۸-دماغه, دماغه‌ی کوه ٩-مهتر»‏ پیشوا 
آنف النور: چیچك. از گیاهان 

آنف العجل: گل میمون 

انفاد: نیست کردن (آنندراج), به سر آوردن, 
نابودی» سهری گشتن 

انفاذ: روان گردانیدن ( آنندراج) روانه کردن» 
فرستادن. فرمان 9 درگذرانیدن» دستینه 
نهادن 

انفار: ۱-زمانیدن ۲- چیرفرمانی 

آنفارکتوس ۱0۲۵745 : لاتینی. گش ایشت 
(گش - قلب) 





فغ 


واژه‌یاب 





آنفاس: (ت: تفس ).مها 

ان‌فاغ: ۱- گوالیدن (- حرف زدن کودك, 
آنندراج) ۲ نو آموختن, نوآموزی ۳- شوخ 
انفاق: ۱-هزینه کردن ( فرهنگ کوچك) ۲- 
تنگدستی ۲-روزی دادن ( غیات) 

انفاق 0۵0 یونانی تازی سده 
سبزه روغن, روغن خام 

آنفال: (تك: نفل), ۱- برگرفته‌ها ۲- بهره‌ها 
۳-پروه‌ها 

انفال:پروه‌دادن (روه < غُنیمت, فرهنگ 
کوچك. برهان قاطع) 

آنفان: درازبینی, پوزه‌دار 

انفاه: مانده گردانیدن (آنندراج), کم‌دادن 
آنفة: آغاز چیزی (آنندراج), سس ور یاد 
(< تکبیر ) 

آنفت: تنگ, فارسی گویان این واژه را برابر با 
کگمگشت (نقصان) و زیان به کار می برّند» 
(آنندراج) 

انفتاح: گشاده شدن (غیاث اللغات) 

نفتاق: کُشادگی: راخی, فربهی 

انفتال: تافتگی, بازگشتن, بازمانتن 

انفثاث: شکستگی, شکسته شَّْن, از آندوه 
انفجار: ۱- بکین ( فرهنگ کوچك), ترکین 
لاوس هی بگه‌شتن ّ 


شکافته شکن ۴ چرك آمدن ازریش با زخم 
(آنندراج): زوان شدن ریم ( غیاث اللغات) 
آنفج‌انی: یاوهترای (آنندراج). گزانگو 
(لاروس) 

انفحة, آنفحه: پنیرسایه (آنندراج), شیردان 
(لاروس ) 

آنفخ: آماسخایه 

انفخات: سوراخداری: سوراخ شدر تال 
خوردن؛ ترّك خوردن بام 

انفراء: ترکیدن, بازشدن 

انفراج: ۱- رخنه‌یافتن ۲- شکافته شّن ۲ 
ندویا کتاد ور رها 

انفراد: ۱-تکی» تك شدن ۲- تك گرایی ۳- 
به‌تنهایی انجام دادن ۴ تنها شدن 

انفرادی: تکی, اوازيك (فرهنگ پهلوی) 
نفراق: جدگشتگی 

آنفرمیر 9 فرانسوی» برستار 
آنفس: تدسسخ (تنسخ, چیزیرا گویند که در 
نهایت نفاست باشد و معرّب آن تنسوق است؛ 
بره ان قاطع). گرانم‌ایه تر ( آنندراج)؛ 
دورترین؛ دلبازترین (لاروس) 

آنفس: (تك: نفس). رون‌ها 

انفساخ: ۱-به هم خوردگی ۲-بازافکندگی ۳- 
رن ذاختگی (آنشبراج) ۴- کشیده شن, تا 


واژه‌یاب 





‌ ۳ 
دوردست 


انفساد: ۱ آلودگی ۲-تباهیدن, تباه‌شّن 
انفشاش: نشستن آماس, بیر ون رفتن باد. 


ِ 


شسعی 
انفصاد: وان شدن حون حون 2۷ 
ترلك خوردن 

انفصال: گنستگی (دانشنامه‌ی علانی)؛ 
جداشدن ۰ (اننبراج), آسکنوخ 
(صحاح الفرس). گسیختگی, شکتش 
( فرهنگ پهلوی) 

انفصال از خدمت: برکناری 

اننفصشام: ۱- شکسته‌شدن ۲ - بر ده شن 
(آنندراج) ۳-تراك خوردن, درزیافتن» 
رریدگی ۴- بازایستادن چون باران 
انفضاج: ۱-روشن شدن کران (< َفق) ۲- 
سربار کردن پیله (< دّل تازی, معین) ۳- 
سست شدن کار 

انفضاح: زسوا شدن, بی آبر ویی 

انفطار: شکافتن, شکافتگی, آغازرویش 
انفطام: ۱- بازایستادن ۲- به پایان رسیدن ۲- 
بازگرفتن, چون کودك را از شیر 

آنفع: سوددارتر» سوداوزتر 

انفعال: ۱-شدن کار آنجام کار ۲- شرمندگی. 


شرمنده شدن ( غیاث اللغات ) ۳-هنایش 


پُذیری (هنایش > آثر, تأثیره برهان قاطع) 
نفغار: ۱- گشودگی لبان ۲-شکفتن 
انفکال: ۱- جدایی, ازهم جدا شدنء 
گدااه لک ۱ ره لا شدن راد شنن 
(غیاث اللغات) 

انفکاك قوای تلائه: جدایی نیر وهای سه گانه 


انفکاك دین و دولت: جدایی‌دین و کشورداری 


انفلات: درگذشتن, مردن, جان سپردن 
انفلاع: ۱-ترکیدن ۲ بر یدگی 

انفلاق: پاره پاره گشتن ( آنندراج)» شکافتگی 
آتفلوآنزا ۱0۵۵72۵ : فرانسوی, تب ولرن لرز» 
رزه, چایمان ( گویش گیلکی) 

انقلو رس انس 69 فرانسوی؛ 
گل‌آذین 

آنقی: ۱-داینده تر ۲-بازدازنده تر 

تفه 1:36 فرانسوی, برستارخانه 
(فرهنگستان) 

نفية, آنفیه: گرده بو 

آنفیه‌دان: گر ده‌دان 

آنق: شادمانگی, فر زیبی, زیبایی تابناك 

آنقام: (تك: تعو)» بر استخوان‌ها, (براستخوان 
- استخوان بازو آنندراج) 

آنقاب: (تك: نقب ). سوراخ‌ها (غیات) 








واژه یاب 





آنقاب: (تك: نقاب), روبندها (غیاث) 
انقاب: دربانی, گشتن ورفتن 

انقاح:پالایش سخن, پالایش چامه 
انقاص: کم کردن, کاستن. از کارانداختن 
انقاع: ۱-درآغشتن ۲ خیسیدن ( آنندراج) 
انقاه: ۱- بهبودی بخشیدن ۲- نیوشاندن 
انقبساض: ۱ ترزنجش, ترنجیدن ۲-ذرهم 
کشیدگی ۲-دل گرفتگی ۴- شتافتن ۵- گرفته 
شدن, گرفتگی (غیاث) 

انقباض جمع‌شونده: تک درونگرا 
انقباض عضلانی: جوبستن (گویش 
گیلکی). گرفتگی ماهیچه‌ای 

انقباع: ۱-پنهان شدن ۲- به آشیانه خزین 
آنقد: پیشادست تر, ( بیشادست < نقد» برهان 
قاطع), پیشه‌تر (بیسّه < نقد, فرهنگ عمید), 
۳ 

انقدان: لا بشت (لاروس) 

نقراض: برآفتادن, سهری‌شن, ازمیان رفتن» 
پریده شتن (غیات اللغات )۱ بای وی 
انقراض سلسله: برافتادن شاهی, برافتادن 
ژنجیره, و 

آنقرذیا: یونانی تازی شده بلار 
(برهان), از گياهان (بّلادره پارسی است. این 
مد 


وفرهنگ پهلوی) 

نقرية: تونلاموی 

آنقس: کنیزا‌زاده (آنندراج). گرکن (< 
جر بدار) 

انقسام: بخش بخش کردن, بخش بذییری 
انقشار: بوست آنداختن, کنده شدن پوست 
آنقص:۱- کاسته تر 1-۲ کنا تر (آ ۵ < عیب) 
انقضاء: سچش (فرهنگ پهلوی). به سر آمدن 
(بهروز), گذشتن, نابسودی» تابلودکشت؛ 
سپری شدن 

انقضاض: ۱-ریزش, درساختمان ۲-فر ود: در 
ستارگان ۲ - کوش تست فو ومد -تاختن 
انقطاع) ونر یداگی واافتادگی, گستتگیز) 
سیر یف خشك شدن؛ آزمیان رفتن, از همه 
تیک فر وماندن 

انقعار: بر کنده گردیدن, بر مین آفتادن, مرن 
نقفاع: ۱- خشك شدن ۲- باز ایستازن 
(لاروس ) 

انقفال: ۱- کوپلگی, کلون شدن ۲- بازگشتن 
۳-دنبال کار خودرفتن 

انقلاب: ۱- برگشتگی, دگرگونی ۲-زیر و 
رویی» زیر و رو شدن ۳- خیزش (2 قیام)» 


اشوب, شو رش 


انقلاب قوا: آشفتگی ( فرهنگستان) 





واژه‌یاب 


انکشاح 





نقلابی: ۰ ۰-۱ شورشی ‏ ۲-. آشوبی 
( فرهنگستان) 

انقلابیون: شورشیان 

انقلاع: برکندگی 

انقلیا: لاتینی (؟), شنگار, از گیاهان ( آنندراج) 
آنقلیس: یوثانی تازی گشته. مارماهی 
(لاروس ) 

آنقلیسیّات: مارماهیان 

آنقماس: فر ورفتن در آب. فرو رفتن ستاره 
انقون: بونانی, گل, کنده ازهگیاهان,دا دول 
(آنندراج) 

انقهال:۱- آفتادن ۲-سست گردیدن 

انقیاد: ری با فرمانتوداری#- فر وت 
۴ لگام پذیری 

انقیاص: ریزش چاه 

انقیض: بوی خوش 

آنك: سرب از تو لها (برهان) 

آتأک: ترکی, وخساره (انیفواغ) 

انکا: همسردان 

انکاد: ۱-ابکوریافتی( اتکتور 2 بی خیر و 
برکت» غیانا اللغات ) ۲-دست نیافتن 

آنکار: ( تل: نکر ), ناشایست‌ها 

انکار: نیگری (فرهنگ پهلوی), متبلی 
(برهان) آزندان (برهان قاطع ) ناشایسته 


دانستن ( آنندراج ), باورنداشتن, ناشناختن 
انکارالدات: زادکشی, خودشکنی 

انکار کردن: واردن, آفراج گفتن (پهلوی) 
انکارپذیر: آزندان پذیر» منبل پذیر 

انکار پذیری: آرندان پذیر ی منبل پُذیری 
انکارکننده: آفراج گفتار ( فرهنگ پهلو ی ) 
انکارناپذیر: آرندان ناپذیر منبل ناپذیر 
انکاری: نیگر 

انکاظ: شتابانیتن 

انکاف: نگ ستردگی» بی ننگی 

آنکال: (تك: نکل) بندهای سخت 

انکال: دور کردن: از کاری» بازداشتن 

آنکب: ۱-ستمکار ۲- کجشانه 

انکتال: گذشتن, رَفتن, با شتاب 

انکثاب: فراهم آمدن, زیخته شتّن 

آنگنه بدشگون, سخت گنران 

انک‌دار: ۱- شتافتن ۲- نيك‌دویدن ۳- فر ود 
ستازه (آنندراج) 

آنکر: ناخوش تر ناخوشایند تزء ناشناستر» 
زشت تر 

انسکسسار: ۱ شکستگی, شکست 
(فرهنگستان) ۲-فروتلی 

انکساف: خورگرفت. آفتاب گرفتگی 
انکشاح: پراکنده گُشتّن 





انکشاط 


واژه‌یاب 





انکشاط: ۱-بی بیمی, بی ترسی ۲- کنده شدن 
پوست 

انکشاف: برهنگی, واشّن (غیاث اللفات) 
انکفاء: ۱ برگردیدن رنگ ۲ شکست خوردن 
۳-گراییدن 2۴بازگشتن 
انکفات:۱-ترنجیده شدن ۲-بگردیدن, 
بازگشتن 

انکفاس: در خود پیچیدن ( آنندراج) 
انکفاف: بازایستادن, از انجام کاری 

انکلال: ۱-دندان نمودن ۲-کندشن ۲ عنم 
درخشیدن 

نك محرّق: آبار (برهان قاطع) 

انکوش: میک 1 1۳ 

آنگشتتعجب: آنگنت شکنتی 

آنگشت حسرت: آنگشت رسانه (< تجسرت؛ 
برهان قاطع) 

ندب یف کنت نریم 

آنگشت زائد. آنگشت زیاد: انگشت ششم 
آنگشت آمان: آنگشت زنهار 

آنگشت عروس: انگشت ویوك؛ گونهای از 
رز آتکشت رون 

آنگشت ندامت: آنگشت تشیمانی 

آنگشت ابهام: نر انگشت, شست, زهگیر 


(برهان قاطع) 


آنگشت وسطی: مه آنگشت. میان انگشت 
آنگشت خنصر: کالوج ( آنندراج) 

آنگشت مَبّابه: آنگشت دشنام, ُدآنگشت 
آنگور خلیلی: آنگور پیشرس 

آنگور زیتونی: آنگورزهی, از گياهان 
آنگور شست عروسان سیاه: انگور شسته 
آنگور صاحبی: انگور تخر ۱ انگور 
خاوندی 

آنگور عسکری: انگوالهکوی انگور 
یشیم (یومان) تب 

نگور فخری: نگور نا اگو ره 

آنگور عطری: دیوآنگوری ( گویش گیلکی) 
آنگ ور یاقوتی: انگوریاکندی (یاکند < 
یاقوت) 

أنگوله ووالاو00 : فرانسوی. شمدااریان 
(فرهنگستان) 

اتکی 5 له 0091/۵5 : فرانسسوی؛ 
بنجه‌داران ( فرهنگستان) 

انلجی ۲00۱09 : انگلیسی: می شن‌اسی, 
دانش می‌شناسی ومی سازی 

انلجیست 200۱095 : انگلیسی, می شناس 
اما: تنهاء بس (لاروش) 

انماه: ۱- آفزون کرئن ۲- گوالیدن (- نو 


کردن) ۳- سخن چینی 


واژه‌یاب 


آنماء: (تك: نم ) سخن چینان ( آنندراج) 

آنمار: (تك: نمر ) پلنگان 

انمار: به اب حوشکواررسیدن 

انماس: آشوب انگیزی تبه انگیزی 

آنماط: (تك: تعط ) ۱-روش‌ها ۲- گونه‌ها 
انمحاق: بنهان شدن ماه کاهیده تن 
ار ۱ حجد دار( حجد ال )۷1 پلیگی 
(لاروس) ۲-شتورپیسه ( آنندراج) 

اتف درد 

آنمط: روش (لاروس) 

انمله: ترانگشت 

أنمودّخ: پارسی تازی شده, نموداك, نمونه 
آنموجات: نمونه‌ها 

أآنمی: نهالی کاهی نك کاهی 

میات [ب سانیدگی, آب شستگی 

انمیاز: جدا گشتگی 

انمیاع: گداختن روغن 

رت 

انسواه: ۱-راس گری (راس < سَفر). بسیار 
دار شدن ۲-روا کردن نیاز ۲- 
و 

آنواح: (تك: نایخة), زنان مو ینده, زنان زاریگر 
آنوار: (تك: نور), شیدهاء فروغ‌ها 


آنوار (تك: نور). شکوفه ها 


آنهاء 


آنواع: (تك: نوع), گونه‌هاء سردکان( پهلوی) 
آنواف: (تك: نوف ), کوهان‌های بلند 

آنوال |۸۳۳۵ : فرانسوی, سالانه 

آنوال: (تك: نال) ۱-دهش‌ها ۲ -دهشمندان 
آنوال: ( تك: تول) رودبارها 

آنوان: (تك: نون ) ماهی‌ها (آنندراج) 

آنوئة: زنانگی, ون بودن, مادینگی 

آنوح: ۱- خوش خنده. بسیار خنده -رفت (< 
بخیل) 

آنور: شیدیر؛ وشن ره و وی 

آنوراك /ه۸00۳:تازی از انگلیسی» گرمکن, 
جامه‌ی ورزشی 

آنوس: سگ رام, سگ ناگزنده (آنشدراج)» 
خوگیرنده, جانور 

أنوف: (تك: آنف) بینی ها (غیاث اللغات) 
آنوق: مر غ مسری» لااشخور مسری 

آنوك: گول: نادان (لاروس) 

انولوسل وااهعدا۱۳۷۵: فرانسوی, گر یبانه 
( فرهنگستان) 

آنومیان: (آنندراج: یونانی) (صحاح الادویه: 
آنومیا. لاتین ). اردم (< شقیق النعمان) از 
گیاهان ( برهان قاطع) 

آنهاء: (تك: نهی). تالاب‌ها, ابگیرها 


استخرها 











انهاء 


واژه‌یاب 





انهاء: ۱- پیام‌رسانی ۲-آگاهاندن ( آنندراج) 
۳- بیشنهاد کردن (لاروس) 

انهاب: به تاراج دادن, توانا کردن در تاراج 
انهاج: ۱-رخیدن (< نفس نفس زدن, آنندراج) 
۲ گهنه کردن؛ جامه‌را ۲- بیدا کردن, راه را 
انهاد: ۱ راما شتا ۱ رک شمردن ۳- 
لبریزی 

انهار: ۱- کندن جوی, فراخ کردن جوی ۲-به 
آب رسیدن چاه ۳- نایستادن خون, بند نیامدن 
خون ۴-دیرکردن 

آنهار: (تك: نهر ). جویبارها 

انهاض: ۱-برانگیختن, آغالش ۲- 
برخیزاندن 

انهیاص:۱- بسیارخندی ۲- گزافین 
انهباط:۱- کم‌شدن ۲-فرودآمدن 

آنهتاك: دریدن, شکافته شدن, چون برده 
انهجام: ۱- آشك باریدّن ۲- خانه ویرانی 2۳ 
گودافتدن شم 

انهداد: ۱ شکستگی ۲-ویرانی, فر وریختن 
انهدام: ویرانی, ویران‌شن, فر وربختن؛ 
رمبیدن ( فرهنگ کوچله) 

انهدان: سست آهنگی, ( آهنگ < قصد) 
آنهر: (ك: نهر ), جوی‌ها 

آنهر:(تك: نهار), روزها 


آنه: روزدراژ روزخسته کننده 

انهراج: مست شدّن 

نهزاع: کوننگی, شکستن 

نام تکست. کین کال 

تا( ۱-شکسته گردیدن ۲- بیجیده شدّن 
(آنندراج) 

انهضاض: شکسته شدن. کوفتهشدّن 
انهضام: گوارایی, خوشگواری, درآمیزی 
انهفات: ۱- بست شدّن ۲- گم گردیدن ۲- 
فر ونشستن 

انملات: ی ۲-فراموشیدن ۳- 
پنهانی رفتن 

انهلاك: خود به کشتن دادن, مرگ خواست 
انهلال: ۱- شکستن, ویران شدّن ۲-روان 
گردین: آب یا اشلك, بارین 

انهماء: ۱- کهنه شدن جامه ۲-دریدن جامه 
انهماز فشرده شدن, «همزه» نهادن 

انهمام: اس مت ۲ گداخته شدن: بیه‌یایخ 
۲سبخه شک جوا روا 

انهواء: به زیر افتادن 

مارم (تك: ناب) نیش دندان‌ها 

آنیاق: (تك: ثیق) ند نای‌ها 

آنیب: (تك: تاب)» نیش دندان ها 


.۰ دص ‌ ۳ 
انیب: ستبردندان» درشت دندان 


۳ رس 


واژه‌یاب 


انیّات:(تك: انیت ). هستی‌ها 

انیّةء انیْت: هستی ( فرهنگ پهلوی ) هستی را 
انیت خوانند به تازی (دانشنامه ) 

آنیث: ۱زندینن: مد ۲ فشک 
آنيگة: زمین پر بار (آنندراج) 

آنیح: رخیدن (< تفس نفس زدن» آنندراج), از 
بیماری تنگدّم (< تنگ نفس) یا تا سه (< 
اضطراب, برهان قاطع) 

آنیدرید ۸۳۳۵۲06 : فرانسوی, آآب 
آنیدرید کربنيك: آآب ژگالین 


آنیس: ۱ خروس ( آنندراج) ۲-خو گیرنده, 


همدم دلارام (معین) 
آنیس: یونانی تازی گشته. زاغ کبود. از 
پرندگان (لاروس) 


آنيسَة اتش ( انندراج) 

نیت وان 0 بونانی تازی شده. 
رازیانه‌ی رومی (آنندراج)؛ از گیاهان 

آنیفس ۸5 اسپانیایی تازی شده. گرّنه» از 
گیاهان 

آنیض: ۱- گوشت نیم یز ۲-روده 

آنیق:۱- خوب۲ 2 شگفت 

آنیلین ۸۳۱۳6: فرانسوی, رنگزا 

آنیم: افریده 


آنیمیسم ۸5۳06 : فرانسوی, روانباوری 


۳۵۵ 


آوامر 


آنین: ناله ( انندراج). ناله ازدرد 

آو: یا 

اواء: پناهیدن 

آواب: بتت کار, (یّتت < تو به, پهلوی) 

آوابد: (بك آیده) ۱ تحت رآن زمتدگان ۱- 
سختی جاوید 

آوابل: (تك: (بل) آشتران 

آواخر: (تك: آخر, تك: اخیر )» پایان‌ها 
آوارجة: پارسی تازی شده. آوارچه, دفترهمار 
(-حساب) 

آوارة: پارسی تازی گشته. آواره» پی نوشت. 
یادداشت 

آوسط: (تك: اوسّط), میانه‌ها (غیاث ) 
آواصر: (تك: صرة) ۱- خویشی‌ها ۲- 
مهر بن‌ها ۳- بازوبندهای چرمین 

آواعس:( تك: آوعس). ریگناك ها 

آواقنئوس 5د۲۱/۵0:00: تازی گشته, شتیلا 
آوالف: به گونه‌ی رمّن, مرغان خانگی 
اوالونیشن 0 انگلیسی. 
آرزش یابی (واژه نامٌتر بیت بدنی) 

آوالی: تك یاختگان آغازی, آغازیان ( لاروس ) 
آوام:۱-تشتگی ۲-فریادتشنه ۳- گودش سره 
سرگیجه ۱ 


آوامر: (تك: آمر ), دستو رها 





آوامرالهی 


واژه‌یاب 





آوامر الهی: ستو رهای خدایی 

آوامردولت: دستورهای کشوری 

اوان: پارسی تازی گشته. ایوان ۲-دیرك 

آوان: ۱- زمان, هنگام ۲- پرنالك (< آغاز 
زندگی, برهان قاطع) 

آوانس: (تك: آنتة), خوگیران,دلیستگان 
آوانی: (تك: آنية, تك: اناء) سبوهاء آوندها 


آواوین: (تك: ایوان)» از پارسی, ایوان‌ها, 


کاخ‌ها 
آواه: اه کشنده 


آوائل اوایل: (نك: اول) ۱ تخت هار - 
یکم‌ها 

اوأغلی. اوآقلی: ترکی, رده 

اواوسفر 0050676 : فرانسوی, مه 
( فرهنگستان) 

آوب: ۱- بازگشت. بازامدن ۲-آهنگ (-< 
قصد) ۳ -عوی(<عادت) ۲ تاک - 
خوررفت ۶-راه ۷-سوی ۸- کلیز( - زنبور 
برهان قاطع) 

آوباش: (تك: ّبش) ۱- فر ومایگان, ناکسان 
۲-بی با کان, رندان ۳- نافرهیختگان 
آوباشی: ولنگاری: ولگردی 

آوبای: ترکی, فرسنگسار, نشانراه 

وبّة: بازگشت 


اویهنترکی بش تک تاوکزکنی] ربا 
خیمه, برهان قاط ), چادر 

ّ ا00: لاتینی؛ خورجشم 

آوبال آتشی: خورچشم آتشین, از سنگ‌ها 
اوت.ا۸0: فرانسوی, هشتمین ماه فرنگی 
اوت 0۷۱0000 : انگلیسی, بیرون, زبانزد 
ورزشی 

آوتاد: (تك: وتد) ۱-میخ‌ها ۲ -دستگیران؛ 
پیران دستگیر ۳-بنیادیان: که هت ارتنند و 
هرکدام یکی از ستون‌های چهارگانه‌ی جهان 
را نگاهدارنده 

آوتاد طالع: بنیادهای مان, در باور اخترماران 
(< منجمین) کهن: آبام ( برج) تمنده‌ی 
نخست از آن تن است وجان وزیست: آبام 
دمنده‌ی دیگر ازآن روزی (< معاش) است. 
سدیگر از آن همسر گزینی و جفت جویی و 
آماج و آهنگ و چهارم ازآن فرماتر وای تکار و 
دارایی (با بهره گیری از غیاث) 

آوتار: (تك: وتر ), بارسی نازی شده ۱-تارهاً 
۲-تارهای ساز ۳-رودهای کمان 

اوت پوت 00/0۱ : اک لیسی, بر ونداد 
(واژه نامه تر بیّت بدنی ) 

اوتراق, آتراق, أطراق: ترکی, مانّن 


آوتل: میباره. می پرست, می زده 


واژه‌یاب 


اوتوك: ترکی, مو زه ( آنندراج). بخشیده 


اوتیژن ۵ : فرانسوی» درونزاد 


(قریب) 

آوثان: (تك: ون )» بت‌ها 
آوتر: کینه. کین 
رت 


اوج: پارسی تازی گشته. اوگ (لاروس). 
بالست (فرهنگ پهلوی). فراز (برهان) ۲- 
اوگ. شاخه‌ی سیزدهم از شاخه های بیست و 
چهارگانهی خنیای (< موسیقی ) الراانی 
اوجاع: (تك: وجع)» رنجوری‌ها» دردمندی‌ها 
(آنندراج) 

اوجال: ( تك: وجل ). باك‌هاء بيم‌ها 

اوجام: (تک وحم)۱-ستبترها حرازتر ۲ ] 
ناکستان ۴-کمینگان ۳ 
سنگ‌هی پُرهم نهاده, کالار ( برهان قاطع) 
آوجخب: ایسته‌تر 

اوج خرام: اوگ خرام. فراز خرام 

آوجر: ترسان 

ارسی کی ی اتکی حو رلک :2۱ 
اک زمان 

آوج‌سای: فرازسای, اوگسای 

آوج سرو: اوگ سرو, نام ترانه‌ای است در 


خنیا (- موسیقی) 


آوداج 


آوجل: ترسناك 

اوج مریخ: اوگ بهرام. گواژ (- کنایه) از آیام 
شیر (- برج آسد) 

آوجه: رزوشناس تر؛ بلند پایه تر 

آوجه: (تك: وجه ). روی‌ها 

اوچاق, أجاق: ترکی, دیگدان 

آوحال: ( تك: و حل). گل‌های چسبنالا 

آوحد: یگانه (آنندراج): بی همتا 

آُوخدیء تازی ترکی شده: نیم آستین» آستین 
کوتاه 

ای هت 

آوخاش: (تك: وخش) ۱-فروس‌ایگان ۲- 
کمینگان ۳- بی آرزشان ۴- هیچکارگان ۵- 
روی‌ها 

آوخام: ( تك: وخم 1 گرانباران؛ ناسازگاران 
أُوخکسمه: ترکی ۱- برگشته نگاه ۲- 
تیر بازگشت ( آنندراج) ۳- کج 

آود: ۱-رنجاندن ۲ گرانباراندن ۲- خشمیدن 
۴ کجاندن: کج گرداندن 

آود: کجی 

آودا: (تك: وادی) ۱-دره‌ها ۲-رودها 

ار (تک: ودید ), دوستاران؛ دوست‌دارندگان 
(غیات) 

آوداج: ( تك: ودج ). رگ‌های گردن» شاهرگ‌ها 











آوداسالیون 


واژه‌یاب 





آوداسالیون:یونانی, رفس کوهی (آنندراج) 
آودتسیل:بتزکتی» شا( کاووسال دوبیم از 
سال‌های دوازده گانه‌ی ترکی 

آودیة: (تك: وادی), ۱-رودها ۲ رها 

آور: ۱-باد آباختر (< شمال) ۲-جنبش آبر 
آور: (تاه؛ اوار) (-کرمي‌ها و ۱۵ 
بادهای آپاختر بادهای گرم 
آوره:0۷۵1:فرانسوی,تخمدان( فرهنگستان) 
آوراب: (تك: ورب) ۱- کنام‌ها (< خانه‌های 


وحوش) ۲- نخجیران 


آوراد: (ته: ورد), آزباا(آزبا ‏ عا < ورد)؛ 
یادگردها, هه 

اوراژ 07296 : فران‌سوی, توفبار 
(فرهنگستان), زبانزد هواشناسی 

آوراق: (تك: ورق). پارسی تازی شده, 
برگ‌ها 

اوراق بهادار: برگه‌های بهادار 

آوراق کردن: آباچ کردن ( فرهنگ پهلوی) 
اوراق و آئمار: برگ وبار(آنندراج) 

آورال: (تك: ورل)؛ بزمجه‌ها 

آورام: (تك: ورم). آماس‌ها 

آورانیوم 20[000ل۱: فرانسوی, از توپال‌هاء 


نروك ( از بهلوی, یر وزای, نیر وی جادویی) 


اورتاغ.. اورتای: بنگرید به ارتاغ 
آورتیکا 2 : لاتینی: گر ّشه: گزننه: از 
گیاهان ( گویش گیلکی) 


اوردر 9 : فرانسوی» راسته 


(فرهنگستان) 
اوردونه 07000066 : فرانسوی, ریا 
(فرهنگستان) 


آوزوت رن ژرله ی هرگ 

اورژنز 6 : فرانسوی, کوه‌زایی 
( فرهنگستان) 

اورژينيك 0۲0960106 : فرانسوی, کوه‌زا 
( فرهنگستان) 

آوری:۱- خاکستر ۲ حشک ال 
آورم:۱-توده‌ی مردم ۲ -سیُهسالار 
اوزستی؛ آرسسی: روستی؛ کنش, کفش: 
باشنه‌دار( گویش گیلکی) 

رابنا شاه کین( 
تازی) 

یر آطوار: بازی درآوردن» ريختك ساختن 
آورلود 0 انگلیسی» ابر بار 
وا 6 :بونانی تازی گشته, 
لك از گیاهان (معین) 

اوروغ؛ اوروق: ترکی, خانواده. دودمان» 


خویشان (معین) 


۱ .سح تسس رس سرسیی.. 


واژه‌یاب 


آوشته 
وشن 


تسش 


اوره 66لا: فرانسوی, شاشه 

0 و دم‌دار (فرهتکستان )1 
غوکان‌دم‌دار 

آورتون 0۳0/۵0۵ فوانشوی, گوش کولیة از 
بیماری‌ها ( گویش گیلکی) خشج, هم‌آوای 
رنج ( آنندراج) 

از العراقی: غو ( این واژه پارسی است وقو . 
نادرست ): آزمرغابیان 

آوزار: (تك: وزر) ادها دس کی ها 
گرانی‌ها 1۳ شازوبرگ‌ها ۴ -بشته‌های پوششل 
آوزار الخرب: زینه‌هاء جنگ افزارها 

اوزان: (تك: وزن ) ۱-سنگینی‌ها ۲-اندازه ها. 
سسحه‌ها سک ها 

اوزجندی: بارسی تاژیتقله؛ اورگندی» مردم 
اوزگند 

اوزغضوغ اوزقنوق: ترکی» برجَستن آندام؛ 
چون بلك چشم 

آَوژّن: گرانسنگ ارجَمند 

اوزون‌برون: ترکی؟. درازپوزه (گویش 
گیلکی). ازماهیان 

اوزیمیون 2126۳000 : یونانی تازی شده. 
جیرجیر از گیاهان (معین) 


اوس: ۱ کرک ۲ هر واه۷ فیراعت تا ) 


۴-دهش 

اوساخ: (تك: وسَخ ). چرك‌هاء ریم‌ها (غیاث) . 
آوسخ: ریمتالك تره شوخگین تز 

آوسط: ۱-میانین؛ ذورای میانین» زبانسزد 
کر تیا رد پگ ید۳ 
فراخورتر ۵-آنگارش (< زیاضی) 

آوسع: فراخ‌تره گشاد 

آوسم: زیباتر خوشگل تر (لاروس) 

اوسیرس 05۲5 : لاتینی تازی گشته. سنجد 
ت 

اوسیمون: یونانی. تودری. از داروها 
(آنندراج) 

آوشاب. مَقلوب اوب‌اش: (مفرد ندارد. 
لاروس ) ۱ ولگردان. بیشرویایان ۲- گر وه‌هاء 
مردمان 

آوشاز: (تف: وعتز):2۱ بازیگتران "2۲ 
فرمانبرداران ۳-بیوّندها ۴ - شتاب‌ها 

اوشای. آشای: ترکی. مکباز (*امونه برهان 
قاطع) 

آوشال: (تك: وشسل) زهاب‌ها. آشك‌ها, 
ترابه‌ها, بیم‌ها 

آوشال: یابی 

اوشال آلقوم: مردم میانگین. خرده پاها 
آوشن: ناخواه. ناخوانده. آنگل, گرانجان 





آوصاب 


واژه‌یاب 





آوصاب: ( تاه: وصب). بیماری‌ها 

ُوصاف: (تك: وّصف ), چگونگی‌هاء چونی ها 
آوصال: (تك: وصل ). ند اندام‌ها 

آوصر: (شاید معرّب, لاروس) پیمان نامه 
آوصر: زمین بلند. پشته 

آوصیاء: (تك: وصت) 2۱ بند گران ۲- 
سفارش مگ 

آوضاأ: نیکوتر, پاکیزهتر الاروس) 

آوض‌ار: (تك: وضر) ۱-ریم‌هاء چركها ۲- 
پسابها ۳-ته کاسه‌ها : 

آوضاع: (تلك: وضع) ۱- نهیدها (نهید < وضع» 
فرهنگ کوجك) ۲- ریخت‌ها ۳- هال‌ها ۴- 
زایش‌ها 

اوضام: ( تك: وضم). دیگپوش‌ها 

آوضح: نمایان تر 

آوضیاء: ( تك: وی )؛ با کیزه‌رویان 
اوطاب: (تك: وطب). مشك‌های شیر 
خيك های شیر 

آوطار: ( تك: و طر ), کام‌ها 

اوطاق: بنگرید به اطاق 

آوطان: (تك: وطن ) ۱-میهن‌ها ۲-جایباش‌ها 
۳-آغل‌ها 

اوطف:۱ چازایری کن‌ارر تارک 9 


۳ ناززیست (ناز< نعمت) 


آوعار: (تك: عر) دشوارها:بیمزای‌ها 
آوعال: (تك: وعل ), توانمندان؛ مهتران 

آوغر: (تک: وعر ), دشوارهاء بیمزای‌ها 

آوعر: دشوار 

آوعس: ریگناك 

وعيّة: (تك: وعاء). آزندها 

آوغال: (نك: وغل ) ۱ ناخ وان دگام 
خودمهمانان ۲-بناهگاه‌ها ۳-سست کاران ۴- 
به خود بندان 

آوغام: (تك: وغم) ۱- کین ها ۲- کینه تو زان ۳- 
گرانجاننان ۴ بیدادمندی‌ها ۲-گولان۵- 
جنگ‌ها 

اوغلی, آغلی, آقلی: ترکی, پسر بجچه؛ پر 
ریتك ( فرهنگ پهلوی) 

اوغورهأَعُر: ترکین, خوشی, فراوانی؛ شون 
(گویش گیلکی) 

آغول, آغُل: ترکی ۱- کودك ۲ -دلدار 

اوف اداه0: فرانسوی, تخم (فرهنگشتان) 
آوفاد: (تك: وفد), بالاهای کوه 

اوفادیا 0۳000210۳: یون‌انی تازی شده. 
خرخیار از گياهان (معین) 

اوفاریقون, هوفاریقون ۲۷۵6۷۱600: یونانی 
تازی شده, هزارچشم, از گیاهان (معین) 
آوفاز: (تك: وفز), شتاب‌ها 


۳ععع - سس "سسسسصسصسصططط << سس 


واژه‌یاب 


آوا لاد 


نا سس سس سکس 


آوفاض: ( تك: وّفض ) ۱-شتاب‌ها ۲- گر وه ها 
آوقر: فراوان‌تر» رسا 

اوفوربیاسه وو۲۱۵۲0۲9:۵66 : فرانسو ی 
فرفیونیان ( فرهنگستان) 

اوفیدین 00/۵65 : فرانسوی, ماران 
(فرهنگستان) 

اوفیرید 65 : فرانسوی, مارسانان 
( فرهنگستان) 

آوقق : همراه تر 

آوق: گرانی» سنگینی, مرغوا 

آوقاب:(تك: وقب ) رخت های خانه ( آنندراج) 
آوقات: (تك: وقت) زمان‌هاء هنگام ها 

آوقات تلخی: ترشرویی» خشمگینی, تدای 
(گویش گیلکی) 

آوقات ضایع ک درس هرد کذ ند بوزمات 
آوقار: (تك: وقر) ۱- گرانسنگ‌ها ۲- بارهای 
گران 

آوقاس: یه گونه‌ی رمن ۱ - خرده‌پاهاء کهتران 
۲- بیلان پراکنده ۳- فر ومایگان 

آوقاص: ( تك: وقص ) ۱- ریزه های چوب ۲- 
داراك بی ده يك (< زکوة) 

آوقاف: ( تك: وقف )» ورستادها ( برهان قاطع)؛ 


روانکان (واژه‌ی اوستایی ) 


آوقال: (تك: وقل ). کنئردارهاء از گیاهان 
اوقح: بیشرمتر, دریده تر 

آوقر: گرانسنگ تر 

آوقة: گر وه مردم. مغاك 

آوقدّر: ترکی, این اندازه, چندین 

آوقص: میانیّر, کوتاه کرده 

اوقیانوس: بنگر ید پماکلانوس 

اوقیم‌ون؛ اوقیمن 0!07: بادروگ, از 
گیاهاندارویی 

آوقیه, آوقیه: جهل درم. از اندازه‌ها 
اوکالیبتوس, . أکالیپتوس: ‏ پنگرید . به 
آکالیپتوس 

آوکح: خاك و سنگ ( آنندراج)» جای سخت 
آوکد: استوارتر, بایدارتر 

آوکس: فررومایهتره کم بهره» کزتاهتر» کمتر 
آوکع: درا گول. فرومایه 

اوگا: : ترکی, زیرکمرد 

آَوّل: بیشی گرفتن, ترآورد (- مسابقه) 

اولاء: اين مُردهاء این نها - هلاه 

ول ۱ آغاز ۲-نحست ( فرهنگستان).یکم» 
فراتم[فرهنگ بهلری) 


هر 


آو لا نخست نخشتیر: 
آولاد: (تك: ولّد). فرزندان, زاکی (فرهنگ 
بهلوی) 





اولاغ 


واژه یاب 





اولاغ؟ بنگرید به الاغ 
ادزم 
ولان,آلان:ترکی, شونده 

اولئین 06/06: فرانسوی, روغتك 

اولترا الا : فرانسوی, فُراء پیشوند برخی 
واژگان 

او لخرامسک ۱90 9کاا : 
فرانسوی, فراریزبین (فرهنگ عمید) 
اولتراویولت 8ا۲2۷0الا : فرانسوی, 
فراینفش 

آولتگ: ترکی, مرغزان جمنزار 

اولتیماتوم ۸020070ا۱0: انگلیسی, نیویست 
(بهره ازفرهنگ پهلوی) 

اول ذشت: دشت نخست 

اولدهام 0۱02۳0: انگلیسی, ستونسامان 

اا را ۲( لاتینی تازی شده. 
۳ 

آول شب: سر شب 

آولق: ۱ گولی ۲- کول 

آولمش آوله: ترکی, شده باشّد 

اولو: دارندگان, خداوندان 

ولوالابصار: بینیان,بینشگران, بین مردان 
ولوالارحام: خویشاوندان 


ولو لباب: دانشمندان؛ دانامردان 


ولوال م: فرماروایان 

آلوالطریق: راهنمایان, پیشوایسان دینی؛ 
دینکاران 

آولوالعزم: کوشامردان: گویند نه تن بودهاند: 
نوح ابراهیم, داود. یعقوب, یوسف. ایوب. 
موسی؛ عیسی؛ محتدص 

رل ماخلّق: نخستین آفرایده 

آولوس: آلوس: ترکی, تیره؛ گروه 

اولوسیون 2۷0۵00 : فرانسوی» فرگشت 
( فرهنگستان) 

اولوش, آلوش: ترکی, بهره بش 

لو اوّت: فرائمی (فرهنگ بهلوی) 
آولی: سزاوارتره نخست تر, شایسته تر 

اولیاء: (تك: ولی). نزدیکان» برگزیدگان؛ 
خدادرستانْ 

اولعام اور اولیام دولت: کرد ادها 
دست آندرکاران, کشورداران 

اولیاه حق: دوستان خدا, نزدیکان خُداء 
خدافردان 

آولیات: ۱- نخستین‌ها ۲-بن‌هاء نمودها 
آولی‌تن اولیتر: نخست تریق 

اولیرا 02: لاتینی, گندم پء از گياهان 
اولیگارشی 09۵006  :‏ فرانسوی, 
جندفرمانی 


سب سره تس سح 


واژه‌یاب 


اهاب 


رتیت 


آولین: نخستین ( فرهنگ پهلوی) 
اومازی: خرخیر: از گیاهان (معین) 

اومالی ناه2۱۵7۳ : یونانی تازی گشته, شاه 
آنگیین؛ انگیین ذاود 

ی 


آومانیسم فرانسوی» 


هومنستایی 
اومبل 0۳0/6 


( فرهنگستان) 


فرانسوی, ۰ چتر 


اومبلول هادا|0۲0۵ : فرانسوی» جترك 
(فرهنگستان) 

اومبلیفر 0۳0۵6:۵۲65 : فرانسوی, جتریان 
(فرهنگستان) 

اومُر 2۵۲00۲۱6 : فرانسوی, آب ایستاده 
اومینرال ۴۵۷۳۱06۲۵۱6 : فرانسوی, آیکانی 
ون اه ۲-ماندگی ۳ لنگه بار ۴- 
آونباشی. أنباشی: ترکی. شرجواخه 

اونس 0066: فرانسوی, از بیمانه‌ها 
اونویُروخیس 0050065 : لاتینی تازی 
شده, اسپرس, از گیاهان 

از وتا کشا 2: فرانسوی» 
زرده لا ازگیاهان 


اوورتور 0۱۷6۲۱۵۲6 : فرانسوی. و 


اس 
۲ جدنوا 


اونیفرم ۵ : فرانسوی» همایوش. 


یکسان 
اونیفیه 6۲لا : فرانسوی. یکی کردن 
( فرهنگستان) 


ارول نت فسوی تاه (فرهتکستان) 


اوویپار 0۷0۵76 : فرانسوی؛ تخمگذار 
(فرهنگستان) 

آوهام: (تك: وهم). سّمرادها (برهان قاطع)» 
نندارها 

آوهز: نیکرفتار 

آوقن: شست‌تویی 

أُوهیّة: هوای دم کرده؛ هوای ده 

أَّیجه: مُصفر اوجّه(تك: وجه), روی‌ها 

وین ان آژپازهی: آسنداز انتلانه 
سیم خولعپیژه کملی که از پیش حودایه 
دستگیری و بیری می‌رسد و بیر وراهنما ندارد 
[ هاریز (< ۳۳۵۱۵0) 

اویعاو کي تبره دود 

اویماقات: ترکی, تیره هاء دوده ها 

اویه: ترکی, کاشانه 

اویووینل ۷6۳[6داز22۵: فرانسوی, جواناب 
(قریب) 


اهاب: بوست, بوست نابیراسته» بوست خام 





اه 


واژه‌یاب 





هب ۱ بانگ زدن ۲-ترساندن ۲ فراخوانی 
به شتاب 

هاجت شم ردان برانگ‌تن 
آهاجی: «در قزوین شاععری بوده است بهنام 
ناجی که کارش اهاجی وطن رس رانی بوده. 
شماره‌ی ۱۰۰٩‏ آینده سال دوازدهم, رویه‌ی 
0۹4۸ نکوهیدن 

اهلّة: ۱- پیه ۲- پیه گداخته ۳- روغنی (از 
آنندراج) 

آهالی: (تك: آهل). مردمان. ماندگاران, 
شهروندان 

اهان: بندی ۵۲ عرسای را 
اهانت اه انة: خوارداشت, سب کردن 
(آنندراج)» رُبون‌داشتن (فرهنگ کوچك), 
کوچك کردن 

آهب: (تك: اهاب) پوسته‌های ناپیراسته. 
پوست‌های خام 

آهیاه: به گونه‌ ی رمن, گردها 

اهباء: گرد برانگیختن 

آهباب: جامه‌ی ژنده, جامه ی باره 

اهباب: بیدار کردن 

اهبار: گوشت ن وآوردن؛ فربه گشتن 

اهباط: فرودش, فرودآمدن, فروفرستادن, 


فر ود اوردن 


اه مخ اس زورگسساگط] 
(معین) 

اهتباد: ات گنت چیدن ( کیستت: عبط 
برهان قاطع) ۲-تلخی گرفتن از کبست 
اهتباش: فراهم آمدّن, به دهش رسیدن 
اهتباص:۱-شادمانی ۲- گزافخندی 
اهتبال: ۱- ترفندسازی ۲- گزافك گوایی 2۳ 
نخجیرفریبی ۴- آندوهگینی 

هتجاء نکرهیئن 

اهتجاح: ستیهیدن سخن نشنودن 

اهتجان: نارس گابی؛ گاییدن دختر نازس, 
شوگیری, پیش از برنایی 

اهتداء: راه بردن, راه یافتن 

اهتزاز: ۱ شادیتن, شادشتّن ۲- جنبیتن 2۳ 
تاش گنر ۴-جنیس ۵ گوالیدن گیاه ۶- 
درحسیدن ستاره 

اهتزام: ۱ شتاب کردن ۲- گلو بریدن گوسهند 
۳ذباران رتتقر 

اهتصار: ۱- پیچیدن ۲- شکستن ۲- شکانن 
۳-فروآویختن 

اهتصاب: به سخن درآمدن 

اهتضاض: ۱- گوفتن ۲-شکستن 


سس تسس ات تک ترس تحت ال تحت تم 


واژه‌یاب 


آهلاً و غلا و مر 


یه 


اهتکاع: ۱- ناشکیبی ۲-فر وتنی ۳- بازداشتن 
۴-بندکرکن ۵- بازگشت تب 

اهسلا: امک ارسداد طایخودگني: 
کوشیدن: در دویدن» شتاب در بریدن 

آهتم: دندان شکسته ( لاروس ) 

اهتماج: تشه شدن آز گرمی» گرما زدگی 
۲-بَرمریدن 

اهتماط: بد گفتن, دشنام دادن 

اهتمام: ۱- کوشش ۲-دلیندی ۳- نگرش ۴- 
تیمارداشت ۵-آندوهگینی 

اهتمامات: کوشش‌ها 

اهتیاب: دریگن بززگ داهن 

اهتیاج: برانگیخته شدن, برآغالیدن: برای 
زیان زدن 

اهجاد: ۱- خفن ۲ خوابانیتن 

اهجاع: گرسنگی نشانّن 

آهجام: (تك: هجم). پیلپاها (پیلیاء قح قدح 
بزرگ» برهان) 

(ب یات ۲ - هت تن ستتمزترد۳ بگرامیتز 
آهجف: لاغر, باريك 

َهد: ید دل, ترشنده (لاروس) 

اهداء: پیشکش, نیو تش ( فرهنگ پهلوی) 
اهداء کردن: نیوتیدن ( فرهنگ پهلو ی) 


اهدار: ۱-پامال کرده ها یز گردن 1- 


رواداشت خون کسی ۳- خوا کرد 

آهداف: (تك: َدّف). فرهنگ کوجك هدف را 
پارسی دانسته, آماژهاء تموك‌ها 

اهداف: ۱ کلانسشرینی»کون گنسدگی:2۷ 
ناهیدن ۳-بر بای ایستادن ( آنندراج) 
آهدام: (تك: هدم) سا های و * 
گلیم‌های پشمینه 

آهتب: یداه 

اهتر: شکم گنده 

آهّی: راهدان‌تر 

آهعرات: (تك: آهسرّة): مانه‌هاء کاچار (-< 
آثاث البیت, برهان قاطع) 

آهرام: (تك: هرم ), سنبوسه‌ها 

اهراء: ۱-وارَفتن» از بختن ۲-مرّن؛ ازاسرما 
آهرة: مانه. کاچار ریخت 

آهزع: واپسین تیر 

آهضم: باريك میان, درشت دندان 

اهطاط: ۱-اندیشیدن, در خواری ۲ -شتاب 
از ترس 

آهکومة: ریشخند 

آهل: ۱- سرسهرده ۲ کسان, خاندان ۲- 
باشنده اوتخگیر و( جانیق! پرهان) 

آهلا و هلا و مرخبا: بازگشتی, آمدی, 


خوش امدی 


سح 


اهلاگ 


واژه‌یاب 


-بِبِ‌_ه ۰ب ب۰-۰-۰حظح۷۲۲" ۲ نار 


اهلاك: نبودکردن,به باددادن,فروختن 
اهلال: نوماهی, به نوماه نگر یستن 

آهل افراط: گرآفندگان, آنان را «اهل غلو» نیز 
نامیده ان د» زیرا برخی از بیشوایان را با خدا 
برابر دانسته اند. (فضل بن شادان نیشابوری, 
گزارش جنیدی) 

آل ایمان: باوزندگان, برنامی ات ک 
پیشوابسان یا امامیه برخود نهاده اند, دیگر 
اسلام آو رنسدگان را تنها «مسلم» می‌دانند 
(فضل بن شادان نیشابوری) 

آهل باطن: ترونیان, سوفیان می گویند که 
اسلام را بیرونی ودرونی است و آنان درون‌دین 
را یافته اند 


آهل بخیه: پالان‌دوزانی که خود را فرژی (-< 


خیاط ) می نامند. درزی نمایان 
آهل بصيرة: بینشگران, ینایان, روشن بینان 
آهل بغی: ستمکاران 


آهل تجریه: کارشناسان (برهان قاطع) 
آهل تضریط: فر ودآورندگان, که خداوند را با 


آمی ,پرایر , می‌دانند, ر(فصا ی ۱ 


نیشابوری) 
آهل حرم: بردگیان (برهان قاطع), مشکوی 
نشینان 


هل ول:شناشندگن 


آهل رژیت: خدابینن, گروهی که باوردارند 
دررستخیز خدا را خواهنددید( فضل بن شادان 
نیشابوری) 

آهل نت وجماعة: گزینش جانشین بیامبر را 
تنها با خواست ورای بیشینه‌ی مسلمانان روا 
می‌دانند ( فضل بن شادان نیشابوری) 

آهلٍ ظاهر: رون نگران, برونیان 

آهل فتر ت: پذیرای‌دوازدهمین بیشواء نیستند, 
در باور آنان پُس از پیشنوای یازدهم, جهان اژ 
زهنمودتهی مانب یسک م1 
نیشابوری)؛ تهی گرایان 

آهلٍ قلم: نو یسکاران, پویشندگان 

آمل قیل و قال: بانرانان (برهان قاطع)؛ 
زبانبازان 

آهل کتاب: نامه‌داران, فروفرستادن نامه‌های 
دینی را از سوی خدا باور دارن د. هم چنین به 
کسانی که نامه‌باره ویا دوستار نامه‌ها و نوشته‌ها 
باشند. فارسی گویان اهل کتاب می گویند 
آمل مزاح, آهل شوخی: شوخگران, لیوگان 
(برهان قاطع) 

آهل و عیال آهل بیت: ژه وزاد( برهان قاطع), 
زاد ورود, من زآفت زاد و رود غمنال-دل درتب 


گرم ودیده نمناك (تحفة العراقین, خاقانی), 





واژه‌یاب 


آی 





پلوخوران ( گویش گیلکی) 

آهلی: رام, خوگیر, کتکيك ( فرهنگ پهلوی) 
آهلية: سزاواری, شایستگی, ذرخوری 
اهلیلج: ۳ تازی شده. هلیله, از گیاهان 
اهلیلجی: از پارسی. هلیلگی, از بیکره های 
اهلیلکان: پارسی تازی شده, هلیله 

آَهم: دربای تر (معین) 

هم 00۳: آلمتانی نام ژرژ آهم گیتیکدان 
آلمانی, ایستكك؛ یکان اندازه گیری ایستیدگی 
کهر بيك (- مقاومت الکتریکی) 

اهمات: نهانداشت؛ سخن یا خنده‌را 

اهماج: کو شش دررفتن؛ پنهان کردن 

اهماد: ماندگاری. شتاب دررفتن باژایستادن 
اهمال:۱-فر وگذاشت (فرهنگ کوچك) 
فروگذاشتن ویب 
سستی وتتیلی: نا 
قاطع) ۲-بی پُروایی ۳-ساده آنگاری ۴-دیل 
تنهادن 

اهمال کردّن: پر ویشیدّن, فر وگذاشتن (برهان 
قاطع)» شرخاریدن 

آهمام: اندوهگین کردن, به مرگ نزديك شدن 
اهماء: جامه‌دری 


آهم متر 017071۵176 : فرانسوی» ایستکسشنج 


سعواری)ابرویش (برهتان 


آهمیّت: وهاك (فرهنگ پهلوی) 

اهمیت دادن: وهاك بردن ( فرهنگ پهلوی) 
اهناف: شتاییدن» آمادگی برایگریه. نزم 
خندیدن 

اهنان: نیر ومند گرداندن, پرمغز گرداندن 

آهنع: پور نژاده, شتر پست گردن 

آهنی: گواراتر ( آنندراج) 

اهواء: ۱-افتادن ۲-دراز شدن 2۳ دراز کزدن 
۴-فرودامدن ۵-نشان‌دادن 

آهوار: (تك: هور), دریاچه‌های فراخ 

آهوال: (تك:. هول) ترس‌ها: از. کارهای 
آهوّج: ۱- گول ۲-درازبالا/۳-بی باك 

آهوّج الطول: دراز نادان, درا گول 

آهوس: مارد وونل گرل 

آهوم: بزرگ سر ( لاروس) 

آهون: نرم و اسان 

آهوی: دوست داشتنی تر, دلخواه تر 

هی وای (< جر فرهنگ بهلوی) گودال 
آهیب: ترشتاله تره هراس آورتر 

آهیّغ: ری 9[ سل ۳۲ تیار 
آهیّق : درازگردن 

آهیم: شب بی ستاره, سیاه شب, تشنه: مرد 


آی: ای, هان 


ای 


ای: آری 

ایاب: شد. بازگشت. بت (< توبه) 

ایاب وذهاب: شد آمد. در هر آن خانه ای که زه 
بانند دش 1۳ به‌سان سیمایند (سنائی, 
حدیقه) 

آیّاب: آیکش, آبده 

ایاد: ۱-بشتیبان ۲ -ناهگاه ۲-پاس داشت ۳- 
پشتیبانی ۵-هوا۶- کوه 

ایادی: ۱-دستیاران ۱-دست ها ۳ تیکولی ها 
(تك: ید, تك: آیدی) 

آیادی داشتن: دست داشتن؛ همست داش 

آیار: یا زرد 

آیار: رومی, خو رداد. ماه سیم رومی (آنندراج)؛ 
یکی ازماه‌های سریانی (عمید) 

ایار ۵87 : لاتینی تازی گشته, هوا (هوا, بارسی 
است. فرهنگ کوچك) 

ایازج: بارسی تازی گشته, یاره 

ایارجتة: پارسی تازی گشته ایاره (< داروی 
مسهل) (آنندراج) 

ایاس: دهش, نومیدی, بیماری باريك (< سل ) 

آیاصر: ( تك: ایضر ),ریسمان‌های چادر, گياهان 

آیاطل: (تك: ایطل)؛ تهیگاه‌ها 

آیاغ: ترکی, ساغر, جام. پیلپا (برهان) 


۳۶۸ 


واژه‌یاب 
آیاغچی: ترکیی, بادان بخشی است در 
کردستان ( فرهنگستان) 


آیاخخانه: میخانه, ساغرگاه 

آیا غ‌دادّن: باده دادن. جام دادن, می نوشاندن 

آیاغی, آیاغچی: ترکی ۱ -آبدار ۲ - خوانسالار 
۳-أشیز 

ایال, آیال: آوند. جام 

ایالات: (تك: یل أستانها 

ایاّت. ایاة: استان ( فرهنگستان) (فرهنگ 
بهلوی). کوست (فرهنک پهلوی)» کشور 
مداری؛ فرمانر‌وایی 

ایاّتی: کوستيك (بهلری) استانی 

یام : (تك: یوم ), روزهاء روزگاران 


ایام: دود کردن 
یام البیض: روزهای سپید, روزهایی که 
شب های روشن دارند 


یام الرهان: روزهای آسپدوانی 

آیامن: (تل: یمین) ۱- دست راست‌ها ۲- 
فرهمندان 

یام هفته: روزهای هفته, غفو ده (برهان قاطع) 
آیامی: (تك: یم) ۱- بیو گان ۲- بی‌شوهیران 
۳-بی‌زنان 

آیان: کی؟ 

آیانل: (تك: ایل) گوزنان؛ بزکوهیان 





واژه‌یاب 


ایج 





آیائم:(تلك: یم ) بی شویان, بی نان 

ایباش:۱- شتافتن ۲- سبز شن 

ید۱ -دانستن ۲-ریافتن (آندرایج) 
آیْس:۱-خشاه ۲ خشکه, استخوان ساغ پا 
آیبّك. آيبك: ترکی ۱-ماه, پرماه ( آنندراج) ۲- 
بت (برهان قاطع) ۳-پيك ۲- شش آنگشتی ۵- 
نام پرده ای است. برده 

ایسریت ۷06/0 : فرانسوی, دمه‌ای است 
زرم رانداگهیگم 
ایپکا: 8 لاتینی. بایاروناس, از 
گیاهان 

ایپکائین ۱260۵706: فرانسوی, بایاروناسيك 
ْت: ترکی» نگ 

ایتاء: ۱-دادن ۲- اوردن 

ایتاد: میخ کوبی 

ایتاغ: دردناك کردن (آنندراج ( 

ايتاليك ۱2/6 : انگلیسی, وریب, یکبُری 
آیتام: (تك: یتیم) ۱- بترم دگان» بایمردگان 
۲- تکدانه‌ها 

ایت ئیل: ترکی. سال سگ. یازدهمین سال از 
سال‌های دوازده گانه‌ی ترکان 

ایت بورنی: ترکی, نستر ن, از گياهان (معین) 
انتضاض: ۱- رنج‌یافتن ۲- بیچارگی. 
بیجاره شدن 


انتفاك: ۱-دروغگویی ۲-دگرگونی, زیر وزبر 
ارو از خشکسالی 
انتکال: ۱- خشمیدن۲-برانگیخصه شدن 
(آنندراج) 2۳ سودگی ۴-تابناکی 

انتلاخ:۱- جنبیدن ژهدرژهدان ۲ ترش گشتن 
شیر ۲- گوالیدن هاگ شوریدگی: درهم و 
برهمی 

ان علاف: ۱- سازواری (آنندراج) 
بوستگوا یکازیتزشرنایو) 

یلاق انتلاق: سبیدنمایی 

انتمار: ( رح ودرکارنک رده و حرانزنی ور 
فرمان دادن ۳- فرمان بردن 

انتمام: بیروی کردن؛ آهنگیدن 

انتمان: ۱-به زنهار گرفتن ۲- آستوانی (< 
اعتماد کردن) ۳- بیش برداخت 

انتناف: آزسر گرفتن, باز آغازیدن 

ائتواء: ۱-فر ود آمدن, جای گرفتن ۲-نرم شذن 
ایغاب: برجهاندن ( آنندراج) 

ایثار: هدمان (برهان قاطع) (هدمان به معنی 
ایشار است و آن از خود گرفتن و به دیگیری 
صرف کردن باشد. آنندراج)» برخود برگزیدن 
آیشای: ۱- استوار کردن ۲-بتلاکردن 

ایشان: کلاندهش 


ایج: بارسی تازی شده. ايك. نام شهری است 





ایجاب 


در پارس (آنندراج) 

ایجاب: هایش ( سنجش خردناب). بایاندن 
ایجابی: هایانه ( خردناب) 

ایجاح: ۱-راه بیدایی ۲- شاش گرفتن ۳- فر و 
هشتن پرده ۴- به سنگ خوردن چاه (بهره از 
آندراج) 

ایجاد: ۱-تاشش ( فرهنگ بهلوی ) ۲-بی نیاز 
کردن 

ایجاد شده: تاشیت (فرهنگ بهلوی) 

ایجاد کردن: تاشیدن (خردناب) (فرهنگ 
بهلوی) 

ایجاد کننده: تاشیار (فرهنگ پهلوی) 

ایجار: ۱-به سلاك دادن ۲- باداش دادن 
ایجاز: فشرده گویی, کوته گرابی 

ایجاز مخل: فشرده‌ی کاستار 

ایجاف: شکم درد 

ایجال: ترساندن 

ایچره: ترکی, آندرون 

ایچی: ترکی, ايشه. بخشی است در کردستان 
(فرهنکستان) 

ایحاش: ۱-درسانیدن ( آنندراج) ۲- 
ی تو شک کی 

ایحال: در گل افکندن 


ایحاء: ۱- یان فرستادن (یان < وحی) ۲- 


واژه‌یاب 


مغزشویی 

آی‌حیف: اء دریغ 

آیدء ان نز 

آید: وانا؛ نی ومند 

ایداء: ۱-یاری دادن ۲-توانا 1 
کردن ۴ فرارسیدن مرگ 

ایداج: ترکی» سر رشته‌دار 

ایداجی: ترکی, سر رشته‌داری 

ایداح: گر وین ۲- خستسویی به خوایق 2۳ 
گردن نهادّن ۳- فروتنی 


ایداع: ۱- گرونهادن ۲- گروپذیرفت ۳- 


1 


سهردن 
ایدز ۸۱06: انگلیسی, ريستك (بهره ازفرهنگ 
بهلوی), از بیماری‌ها 


آیذع: ۱- کرکم ( زعفران) ۲-برناك (<حنا) 
۳- سره شرخبال »از ندگان 

ایذوصارون: یونانی تازی گشته, تلخه‌مژو (< 
عدس تلخه), از گیاهان 

ایده ۱066: فرانسو ی, مونه 

ایده آل ا۱06: فرانسوی, مینوگان, ازمان. از 
فراقت روزو شب عشاو زا هت آلاما ۳ هرک 
دیدار تو بیند. نیستش هیج آرمان ( خواجو ) 
ایده الیست 56ا06: فرانسو ی, موثه گرای. 


آز ات رال 





اژه‌یاب 
نات 


2 
ایزوترپ 





ایده آلیسسم ۱062159۳06 : فرانسوی, 


مونه گر وی: ارمانخواهی 


ایده‌تولوژی ع:و1060۱0 فراتسوی. 
مونه‌شتاسی 
ایده تولوژيك عدواوه۱۵6۱ : فرانسوی. 


مونه شناس 

ایدرات. هیدرات ۱/۷۵۳2۱6: فرانسوی؛ آبانه 
ایدرژن؛ هیدرژن ۲۷۷۵۲09006: فرانسوی, آبزا 
آیلشد: بارسی تازی شدم آند. شماره‌ی 
نادانسته که به ده نرسد ( آنندراج) 

ایذوب: ترکی, ساخته 

آیدون: (تك: آید), نی ومندان 

آیدی: (تك: ید ), دست‌ها 

ایذاع: آزارش, ازاردن» زنجه‌داشت 
اتکی 0 : لاتینی تأزی شده. 
بوذنه (برهان قاطع) نانوك (تعناع. فرهنگ 
بهلوی) 

آیر: پارستی تازی شده, ایر. هم آوای بیره نره, 
زهار مرد 

ایراب: ۱-رسیدن:۲-جیرگی 

ایراث: ۱-مانده رگزینی ۲-رخن (< ارث) 
بخشیدن, مر ده ریگ دادن (مانده بر < وارث) 
اراد: ۱ بهانه ۲-دراتذ ۲-فر ودآوردن1۳ 


ویکیرایی (فرهنگ بهلوی) 


ایراد ات: بهانه‌هاء خرده گیری‌ها 

ایراد کردن: خرده گرفتن 

ایراد گرفتن:بهانه جویی 

ارآخوکس بهانسی رده گید 

ایراق: ابش برگ (لاروس) 

ایراقلیة: یونانی تازی گشته. خالواش. از 
گیاهان 

ایرام: ۱- اماسیدن ۲-امتاسکردن بستاق, 
آماس پستان ۱ 
ایرسا ۱5 : لاتینی تازی شده. سبید فاغخره 
(فاغره < رَبَق, برهان قاطع) كمك سپید 
ایرسون ۸6700: یونانی تازی شده. بر وازه 
(< رُرورق؛ برهان قاطع). بر قك 

ایرقی: ترکی, شیر خشت. از گیاهان 

ایریدیوم ۱101۳0 : فرانسو ی, رَرك, ازتو بال‌ها 
ایری قلمه: ترکی تازی, شالف (معین)؛ از 
گیاهان 

ایز: ترکی, جابا 

ایزکسی را گرفتن: جاپایابی 

الزکم کودن: جاپاکم کرفر. مدرگ روز 
خود نشانه نگذاشتن 

ایزد تعالی: برترین ایرد 

ایزو بار ۱500276: فرانسو ی: هم فشاز 


ايز وترپ ۱50۱۲026 : فرانسو ی هم گیتی 


_(۱۱ة((۳ <«« جح 


ایزوترم 


واژه‌یاب 





ایزوترم 8 فرانسوی: هم‌دسا 
(فرهنگ عمید) 

ایزوتوپ ۱501006: فرانسو ی» هم بن 
ایزولاسیون ۱90۱2107 : فرانسوی:۱- 
جداسازی ۲- بازداربندی (< عایق بُندی) ۳- 
کرانجیگری (< بی طرفی ) 

ایزوله ۱50۱6: فرانسوی, جدا ۲-تك ۳-دور 
۳ کناريك. گرانيك 

ایزومتريك 5010۵1196: فرانسوی, هم گنج 
ایزو مر۱50۳0۵76: فرانسوی, هم‌ریزین 
ايزومرف ۱50700۲06: فرانسوی, هم گتش 
ایزومری ۱50716016 : فرانسوی, هم‌ریزینی 
ایزومريك ۱90۳0679۶ فراتسوی» 
هم‌ريزينيك 

آیس: ۱ نومپدی آ-چیرگی ۳-باشندگی 
است‌ار: توانگری,بی نیازی» فراخدستی, 
گشاده دستی, آسانزایی 

ایس‌اغوجی ۱9۵9096 : یونانی تازی شده, 
درگاه. بخشی از کر ویز(- مَنطق) 
آیسر:۱-شدلی بر ۲ سویاچپ, دست چا ۲ 
خوارتر 

ایشك: ترتی خر 

ایشدیراتاسی اش[ ی 


بارسالار (< رئیس تشریفات ). سر پاسدار: 


سردسته‌ی دیوانخانه ( آنندراج) 


ایشکچی: دروازه بان (معین ). برده‌دار 
ايشيك خانه:بارسرا (< دفتر تشریفات) 


ای یی ی کل ۳ 
ایصاء: -سفارش کرد ۲-انترزدادن #۳ 
پیام فرستادن ۲-سپردن 


ایصال: ۱- بیوند دادن ۲-رسید (لاروس) 
ایصالیة: رسانایی (لاروس) 

آیضر: ۱-ریسمان جادر ۲ گیاه خشك ۳- 
گلیم. که در آن گیاه بر کنند (لاروس) 

ایضاً و۱۵ : لاتینی تازی شده (معین )» هاس 
(برهان قاطع), و نیز و نیزهم (آنندراج), آندی 
(آنندراج)؛ بنیز( برهان قاطع) 

ایضاح: روشنگر ی روشن کردن 

ایضاع: ژبون کردن, به خاکستر نشانن 2۲ 
شتابانیدن ۳-زیان وّدگی ۴-تیزرانتن ( بهره از 
آنندراج) 

ایطاء: ۱- بایمال کردن ۲-شایگان آوردن, ۲- 
سرت ۴-واداشتن به کاری نادانسته 

ایطان: جایباش ساختن (جایباش < مسکن: 
آنندراج) 

آیطل: تهیگاه (انندراج) 

ایعاء: ۱- به آزبا (< دعا) خواستن ۲- فراهم 


آوردن ۳-یاد گرفتن 





واژه‌یاب 





ایعاد: ۱-دسیاد دادن (دسیاد < وعده. فرهنگ 
کوچك) ۲-ترسیدن ۲-ترساندن 

ایعار: ۱- به‌دشواری افتادن؛ گرفتار شن - 
جرگشن 

ایعاك: ۱- کارزار ۲-بر خاك مالیدن, در خاك 
علتاندن 

آی عَجب. ای عجبا: ای شگفت, شگفتا 
ایغار: پلشت بری» تون کردن 

انعای ۱ بارس اندن ۲- باژدادن؛:نهانی ۳- 
زمین بی‌باژ بخشیدن 

ایغاغ: ترکی, سخن چین 

ایغاغی: ترکی, خن چینی 

آیغر: ترکی, گشن 

اي خری: ترکی, گشنی ( گشن در پارسی یه 
نرینه‌ای می گویند که آماده‌ی بارور کردن 
مادینه است ) 

ایفاء: ویداکردن ( فرهنگ کوچك, وفا < 
ویدایی). آنجام پیمان, آنجام دسیاد. به جای 
آوردن, توختن ( فرهنگ پهلوی) 

ایفاد: فرستادن, روانه کردن 

ایفاز: شتاباندن, به شتاب واداشتن 

آیفاع: (تك: یف ). کودکان بالیده ( آنندراج) 
ایفاع: گوالیئن کوذلد (آنندراج). بالنده شدن 
کودد 


ایقاق: ۱- جوردرآمدن ۲-رده بستن 

آیق: ساغ پاء خردگاه ساغ (< سات) 

ایقاح: بخرمکن سر کشت 

ایقاد: وحن ( ریشی کردت ازاز 
آنندراج) 

ایقار: بارکردن ۲ گرانباری ۳- تات کی (از 
آنندراج) 

آیقاظ: (تك: بط بیداران» دل | گاهان, 
زیرکان 

ایقاظ: ۳ 
گرد انگیختن (ا زآنندراج) 

ایقاع: ۱ هک نی ٩۲‏ فا زکردن 3۷ 
هماهنگ کردن آوازها ۴-شبیخون زدن 
ایقاعی: هماهنگ 

ایقا غ, ایقای: خواززمی, ۱-جاپلوس ۲-آنيشه 
(< جاسوس, برهان قاطع)؛ خن چین (< 
تمام) ۴-هرزه گوی 

ایقاف: ۱- وزستاد کردن (- وقف کردن) ۲- 
بازایستادن ۲-ستانیدن 

ایقام: یره شدر یا حوازه دورد 
بازداشت خواسته ( آنندراج) 

ایقان: وا ی کمای 

ایقونه: یونانی تازی گشته, نگارك 


آیك: بيشه (انندراج) 





واژه‌یاب 





ایکاد: استوارکردن ( از انندراج) 


مب 
ایکار: برکردن خنور 


ایکاکو, ایکا کیا 6200 : لاتینی تازی گشته. 


شفتك, از گیاهان 

ایکر ۸0۲00: یونانی تازی گشته: سوسن رد 
وج (< وج, تازی گشته) 

آیکه: :۱ -درختان درهم ۲ -بيشه و ی کنار وروفان 
ایکل: خبار بر (لاروس) 

ایکی دنیا: ترکی تازی گشته. آزگیل ژاینی 
(لاروس) 
ایگنام ۱908006: فرانسوی, سیب زمینی هندی 


ایل, ثیل: ترکی, سال 


ایل: سامی است, ۱- نیر و ۲- خدا(لاروس) 
ایل: :برتکی ۱ -دوست. یار ۳-رام م ۳-دوده 
آیل: کج دندان, مرد (لاروس) 


یل یل: گزن, بزنر کوهی (معین) 

ایلاء: : سوگند خو ردن : در خودداری از گای 
ایلات: ترکی, تیره هاء دوده ها 

بلاج آررئن (سین) 

ایلاج لیل: آوردن سب 

ایلاج نهار: آورژن رور 

ایلاس: گواژه ردن (گواژه < کنایه) (از 
آنندراج) 


ایلاع: ۱- آزمند کردن ۲-برانگیختن 


ایلاف: ۱-,هزار کزدن 2۲ بیمان ۳- تتك 
گرداندن 

ایلاق بیلاق: ترکی, جای خنك, آدغر 
ایلاقان: ترکی, جایباش ها 

یل المسك: اهوی مشك (لاروس) 
ایلاووس ۱607 : فران_سوی, روده‌ی دراز 
( فرهنگستان,. به‌همین گونه آمده در واژه‌های 
نو. جاب ۰۱۳۵۳ ولی 5دا6| نیامیابی اندرونه < 
تلف امنام ایست) 

ایلچی: ترکی؛ فرستادواک اراک یا 
فرستدبه او آفتاب ار ۱ 

ایلغ, ایلخی. ایلخه: ترکی. گله‌ی آسب 
ایلخان: تر کی, سر دوده؛ بر نام شاهان مغول 
ایلخی ستور: فسیله (برهان) 

ایل شکن: ترکی" ای ت31 گرکن 
نهادن 

ایلغار: ترکی: تاخت وتاز 

الغارکنان: تازان 

ایلغامش: ترکی, تارنده 

ایلغامشی: ترکی, تاندگی 

ایلفین آقاچی: ترکی آرسباران. گز(فرهنگ 
معین ). از گیاهان 

ایل کردن. ایلی کردّن: ۱- زير فرمان گرفتن 
۲-رام کردن 


واژه‌یاب 


0 تک مزا لاه هی ترا کرالنیدان 
( فرهنگستان) 

ایلوستراسیون ۱۱۵51۳21100 : فرانسوی, ۱- 
نگاره ۲- نامی (سعید نفیسی) ۳-خنیدگی 
ایلول, السول االااع : سریانی؛ دوازدهمین ماه 
شا لهامیولبانی ابو یبد 

یلة: گوزن اور 

ایلی: ترکی, فرمانبرداری, تیره ای 

ایلیات: ترکی ( تك: ایل ). تیره هاء دوده ها 
ایلیاتی: ترکی ۱-تیره ای ۲-روستایی 

آیم: بیسه مار 

آیم: زن بی شوی, مردبی زن, دختر مانده 
ایماء: ۱- برخیده ( آنندراج) تمار (فرهنگ 
کوچك) ۲-لتره (< سخن زمز برهان قاطع) 2۳ 
گواژه (< کنایه) ۴-بیچه (برهان قاطع) ۵- 
تعار کرک 

ایم‌اروقالس ۲۱۵۳۵۲065 : لاتینی تازی 
شده, سوسن جینی 

ایماژ 0۵96: فرانسو ی, آنگاره. بیکره. نشان, 
گواژه 

ایماژیناسیون «ونادو‌نوه۱ : 


انگاشت 


فرانسوی» 


ایماس؛ بر سیدن پرماسیتن (2 دست مالیدن 


به چیزی, برهان قاطع) 


۳۷۵ 


ایمن کردن, ايمن گرداندن 


ایماض: ۱- تابیدن ۲-دزدیده نگر یستن 4۳ 
تعاریدن (<اشاره کردن) 

آیماق: ترکی, تبار 

آیم له: شو گند خدا 

اسان رت با دس راست‌هل 
نیروها ۲-سیورگندها 

ایمان: ۱- گر وش ( فرهنگ پهلوی)؛ گرویدن 
[آنندراج) باورداشت ۲-بی بیمی؛ راستگوانق 
ایمان آوردن: باور کردن, گرّویدن (فرهنگ 
بهلوی) 

ایمان د اشتن: باوّرداشتن 

ایمپرور امپراتون امپراطور 8۳8۵6۲۵76: 
لاتینی؛ شاهنشاه. سالاز 

آیمة: بیوگی ( آنندراج)» بی یالی (عَربی) 
َنمة: (تله:امام),زهنمودان: بیشوایان 
الاسماء: آبنرنام‌هاء هفت نام خدا: پایاء 
وا ربا خراسا رس 
آنمه جماعت: پیشنمازان 

آنمة لغت: واژه دانان 

ایمن: آرمند (برهان قاطع), بی بیم (فرهنگ 
کوچك ). رستگار (معین ) 

ایمن آباد: آرمندآباد. اسوده گاه 


۷7 , ۳ 
ایمن شدن: ارمندیدن, ارمندشدن 


ایمن کردن»ایمن گرداندن: آرکند کرن 


ده 





ایمنی واژه‌یاب 
انمنی :ارمندی دستگاه بر ورش تخم یا مك 
آین: کجایی, زبانزد فرزانی اینما: هرجا (آنندراج) هرکجا 
ائثناث: دختر زایی این مرتبه: این بار 


ایناس: ۱-دمسازی, نرمخویی ۲-دیدن و 
دانستن 

ایناع: ری بخته شدن, میوه 

آیناغ؛ آینای: ترکی, همگو شه (< تدیم, برهان 
قاطع) 

آیناغچی, ایناقچی: ترکی, همسخن 
اینتلیجنت سرویس ۱0۱61960۱56۳۱6 : 
انگلیسی, سازمان آنیشگی انگلستان 
اینجانب, اینجانبه: (1), من 

اینجو اینچسو: ترکی ۱- زمین واگذاری ۲- 
برنام شاه خوارزم ( آنندراج) 

اینج 100۳ انگلیسی, یکان درازا در انگلیس» 
برابر با ۲/۵۳ سانتیمتر یا يك دوازدهم گام (< 
فوت ) 

این سف اين ‏ فعه: این بار 
اینستیصوشن ۱05111۱00 : در نهشت 
(حردیا ) 

انسلین 0اال۱05۱: انکلیسی, بانیذا 

این طور: این جور 

این قدر: این اندازه 


اینکوباتور ۱۳692107: انگلیسی, بر ورانه, 


اینمش: ترکی, فرود آمده (آنندراج) 

اینولین ۱0۷106 : فرانسوی. تشاستك 

آینی: ترکی 2۱ بر ادراکرج ۲ و ۲۳9 
مهزاد : 

ایوان: پارسی تازی گشته. ایوان, لگام, کوشك؛ 
کاخ 

ایوانات: (تك: ایوان). از پارسی, کاخ‌هاء. 
ایوان‌ها 

آئوزین 05[76]: فرانسوی. تگ 
ائوزئيك 050196 : فرانسوی, نختزیری 
(قریب) 

۱۱ 
آیهاالناس: آی مرذم؛ ای‌مردم 

ایهات, هیهات: دریغا که رفت. دور شد 
ایهات: بوگرفتن. بویناکی گوشت 

ایهاج: آتش افر وختن 

ایهاف: اسان گشتن 

ایهال: درربودن 

ایهام: ۱-رگمان انداختن, گمانش ۲-دودلی 
ٍ- گمان انگیری, در نوآوری (< بدیع): آوردن 


واژه ای با دو آرش (- معشی) یکی اسان یا 


واژه‌یاب 


نزديك و دیگر ی بیچیده یا دور و اماژ سراینده از 
‌ س ت ِ 2 
کاربرد آن واژه. ارش دور ان است. 


ایهان: سست کردن, بی ارزش کردن 


۳۳۷ 


انیاس: تومیدکردن 


ائیام: بیوه کردن 





ب: به, نشانه‌ی پیوند 

یهت : فرَهمند 

با اشتها: خورد خواه 

با اصل: ریشه‌دار 

با اطْلاع: آگاه 

پا ارس بارش 

با التهاب: بُرافر وخته. آتشی 

با آمانت: زنهاردار, درستکار 

با انصاف: دادمند. برار نگر, میانه گیر 

با انصافی: دادمندی, برابرنگری, میانه گیری 
با انضباط: ساما ندار 

بائوباب 82000 : فرانسوی, دیردار از 
گیاهان 

با اهمیت: مهند ( فرهنگ کوچك) 

با ایمان: گر ویده, باورمند 





باب : ۱-در دروازه ( فرهنگ کوجك) ۲ - زمینه 

7 و بو رت -بارگاه ۶ 

باره کر 

فراخواننده 

بایاری: پارسی تازی گشته. پلیل (لاروس) 

باب الابسواب: ۱-دردرها۲-دربتد خزر 

دروازه ای میان ایران و ترکستان کنار دریای 
۲- نخستین گامه‌ی رهر وی درسوفیگری 

(بهره از انندراج)» سرآغاز 

باب الباپ : در بند 

باب الجنسه: مینسودو (مینوتویا باب الجنلة 

فزوین» تهران. جات دانشگاه. اردیبهشت 

0۳۳۷ 

باب الحرم: درآندرون 

باب السماء: کهکشان 





بابٌ العلل 


واژه یاب 





باب العلل: بخش انگیزه‌هاء بخشی از نوشتار 
بزشکی درباره‌ی بیماری ها 

باب المعده: در کم (< معده, برهان) 

باب المندب: تنگه‌ی آشك. گذرگاهی دریابی 
است که درروزگاران بیشین کشتیبانان با ترس 
ار زاران ی که هه 1 وبر کشت های 
شکسته وسرنشینان آن‌هامی گر یسته اند (بهره 
از آنندراج) 

بابیروسا؛ 2 : فرانسوی, خو ك 
مالزی, از جانوران 

بابية: شگفت انگیز 

باث: ۱-برّنده (عمید) ۲-لاغر 2۳ ول (< 
احمق) ۴-بی برگشت 
باتای» اناد 

( فرهنگستان) 


باتالیون, 0212100 :فرانسوی, گر 


:فرانسوی» تبرد 


زبانزد آرتشی 

باتجربه: آزموده. جَهاندیده. آزموندار 
باتخکم: به زور 

باتری» 82106716 :فرانسوی ۱- آتشبار ۷ 
طاب آلباار 

باتشلد: به درشتی, با دزی 

باتك : بران 

باتلاق: ترکی, مرداب. آبگند 


باتومتری 83170۳06116 :فرانسوی» 
ژرفاسنجی (قریب) 

باتون» 08۱00 :فرانسوی, جو بذست (عمید), 
جوی داد 

باتیال :فرانسوی. ژرفی 
( فرهنگستان) 

باتیست. پاتیس, 6ا5ا02 :فرانسوی» 
پرندیس, از پارچه‌ها 

پاتیمصر ی 8210۷۲۱6۱16 :فرانسوی» 
ژرفاسنجی (قریب) 

باج: ۱-برابر, ۲-روش 

ِأج: پارسی تازه گشته, با < اش 

بأجات ( تك. َأج): باهاء آش‌ها 

با جّبه: ۱-ستوار ۱۳۹۱ 

باج سبیل: باج بروت پول زود 

با جلوه: خود آشکار 

با جمال : خوشگل, زیبا 

باجناق, باجناغ: ترکی, همریش, هم داماد 

(گویش گیلکی ). همرّلف 

باجناقی, باجناغی: ترکی, مریشی 

باجی: ترکی ۱- خواهر, هُمشیره ۲- بُرَستار 

(غیاث اللغات) 

با حاصل: سودرسان, سودّند 

با حافظه: باهوش, یادگیر, یادمند 


واژه‌یاب 


با ال + تغوش ساخت, خوشتنا 

باحعیزا نهد هر ایلع تا ستاو 
باحث: ‏ کاونده‌ی زمین. کاونده‌ی سخن 
(غیاث) 

یاحر: ا‌گرار ]لا ۲ خون ناب ۳- خون 
زهدان ۲- دروغگ وینده ۵-هامی (< حیران؛ 
برهان قاطع) 

با خرارّت:جوشان؛ کوضا 

باحسن شقوق: به بهتر ین زوش 

باحشن وجوه: به بهترین روی 

با حقیقت: راستگوی, درستکار 

با حلاوت: شیر ین, دلنشین 

باحور باحورا: داغرٌ وزان, از نو زدهم امرداد تا 
بیست و ششم همان ماه که گرم‌ترین روزهای 
سال خورشیدی است (بهره از آنندراج) 

با مرلو داز سکیا : عرایکسدار 

باحیا: شرمگین, آزرمین 

با حیغیّت : ابروداره ابر ومئل 

باخبر: | گاه (معین ), داتا ( آنندراج) 

باخبری: | گاهی, دانایی 

باخر: آبیار ُرزگر 

باخع: آتمکش 

باخل: رُفت. نابخشنده (آنندراج)» تنگ شم 


(معین) 


۳۸۱ 


باخلان, باکلان: ترکی. غاّكك: دارغان مرخ 
آتش ( گویش گیلکی ). از برندگان 

یاخمش : ترکی, دید. بویه‌ی گذشته (< فعل 
ماضی ) ازدیدن, دیده ( غیاث) 

باخود از غضب حرف زدن: زکیدن, و بیشتر در 
شراب می ژکیدی و سخنان فراخ تر می گفت که 
این چه یود که همگان بر خو یش کردیم ( تاریخ 
بیهقی ). 

باد زنجبویه (- بقل اترجیه ): پارسی تازی 
شده, بادرنگبو یه ( برهان ), از گياهان دازویی 
بادروج: بارسی تازی گشته. بادر زگ بو زنگ؟ 
از گیاهان دارویی (برهان) 

باد جنوب غربی: باد فودین (عمید) 

باد دبور: باد فروردین (صحاح الفرس) 

باد جتوبی: باد نیمر وزی, باد ربیتو يك 

باد سبلت: باد پوت 

باد شرطه: باد ترم.باد یره باد شرتا (عمید) 
باد صیا: باد برین ( آنندراج) اوغا (برهان) 
باد صولت: سّیکبال 

باد عنان: تيزتك. تنها برای آسپ به کار می رود 
باد فعق : خایه‌باد. ّبه ( گویش گیلکی) از 
بیماری‌ها 

باد لة: بن پستان 

باد یز سیمتار 





بادله‌دوزی 


واژه یاب 





بادله دوزی: هندی بارسی, سیمدوزی 
بادنجان, باذنجان: پارسی تازی گشته؛ 
بادنگان ( غیاث ), باتنگان ( آنندراج») 

باد تزله, باد ژکام: باد سرماء باد چایمان 
باّوام: یکسان ( آنندراج), سالوار(بهلوی) 
باده‌ی ریحانی: باده ی بادروگی (آنندراج) 
بادی :۱ -اغاز( فرهنگ کوحك) نخستین ۲ - 
آغازگر 

بادی الرای رتست ند تن رل 
بادیائت : دیندار 

بادیه: ترکی (غیاث )ء از باطئة تازی (معین)» 
پیا له 

بادیه: بیابان 

باذ : پارسی تازی شده ید 

باذام: بارسی تازی شده بادام 

باذخ: ۱- بلند ۲- گردنفراز( آنندراج) 

باذی: پارسی تازی شده, ۱- باده ۲- شیره‌ی 
انگور ۲-کم پخته ۴- تند وتیز 

باذل : بخشنده ( فرهنگ کوجك) 

باذن ألثه: به‌دستوری خدا (معین), به 
بروائه‌ ی خدا 

بار: ۱- کندن ۲- بنهانیدن ۳- نگاهداشتن ۳- 


دهش پنهانی 


بار: نیکو کار( آنندراج) 
باراك*987720:انگلیسی, سر بازخانه ( حبیم) 
بارا کودا 82۳۲26102 :انگلیسی, دژماهی 
باران شدید: گبار ( فرهنگستان) 

باران شلاقی, باران سیل آسا: اشتراخ 
(گویش گیلکی) 

باران غیر فصل, باران غیرموسم: مین ه 
(برهان قاطع) 

بارباروس 82702705 : لاتینی, بر بره تولی 
(< وحشی, فرهنگ کوچك). دد, این واژه خود 
برگرفته ازواژه‌ی بربردر زیان شومری است: 
سومریان و بس از آنها کلدانیان په کاسپ‌ها یا 
تیره‌ای از آریاییان که به‌سرزمینشان 
می‌تاختند. بر بر می گفتند که برابر آن در پارسی 
«خورشید» است. زیرا که کاسپ‌ها مانند 
تیره‌های دیگر آریایی میترا ایزد روشن‌ایی را 
پرستش می کردند و خو رشید را ارج می نهادند. 
بنگرید به بِغ مهر ازحامی 

بارگ, باربيك: ترکی از پارسی, بگ و پيك 
برابر با بزرگ ووالا برگرفته ازواژه ی بغ پارسی 
است. باربد. بارسالار 

باربیکیو 820666 : انگلیسی, بر یانی 
بارح: باد گرم ( آنندراج) 


بارخه: دوش, دیشب 





واژه‌یاب 


باریقون 





بارحم: دلسو ز 
بارحمت: بخشایشگر 


بار خاطر: آزاررسان, سر خر 

بارد: ۱ سرد (فرهنگ کوچاه) ۲- لوس. 
و 

بارز: هویداء پیداء آشکار بُدید (فرهنگ 
کوچك) 

بارژٌالتناسل: بیدازا (فرهنگستان) 

بارژد. بیرژد: پارسی تازی شده ‏ - بریزه 
(برهان)» برای جوش‌دادن مس و برنج و 
دیگرها به کار برند؛ این واژه جنان که در فرهنگ 
فارشی ستکمد معیرن آمده بازسی» ات آوگیاهی 
است برابر با آشنان یا به گفته‌ی آنندراج از ژدو 
(< صمع) هاست. 

بارسطاریون ۳۵۲5۱6۵۲۵۵۲ :یونانی. 
کفتّردوست. از گیاهان 

بارض: نوگیاه 

پارع:۱-بیشدان, همه‌دان ۲-نیکو برتر 
بارعام: بارهمگانی 

بارفیکس 8۵۲۲۵6۲6 :فرانسوی, مان تیر» از 
آبزارهای ورزشی 

بارق:۱-تابان ۲-آبر درخشار 

بارقه, بارقة: ۱-تایش ۲- شمشیر 


بارك : کاهیده ی بارك الّه. آفرین, زه 


با رکاس, 2۵۲۷25 :روسی. کشتیچه, ناوجه 
باالف 825-66 :فرانسوی, ۳9 
زبانزد مهرازی (- معماری) 

بار نامج: پارسی تازی گشته. بارنامه. بهرست 
کالد 
باروت, بارود : آنتدراج و عازن راتاریل 
داشعه اند معین ان رابکی عر بم دانستتی) 
یمسو (برهان) گندك ( آنندراج) 

باژوت‌خانه: ‏ ترکی ‏ پارسی. یسوخانه: 
گندکخانه 

باروتی: ترکی بارسی. گند کی 

باروق: رومی؟. سفیداب ( آنندراج) 
باروگراف. 6 : فرانسوی. 
فشارنگار ( فرهنگستان) 

بارومتر 82۲0۳۵176 : فرانسوی» هواسنج 
(فرهنگستان). 

باری, باریٌ: خدای نیکخواه. آفریدگار 
(عمید ), نیکخواست 

باری به‌هر جهت: هر آینه 

باریاء» بوریا: دوخبافت (دوخ, علفی است 
بلشد که از آن حصیر بافند, برهان قاطع )؛ زیغ 
( لغت فرس )بلاج ( لغت فرس) 

باریقون: یونانی, شوکسران, سیکران» 
از گیاهان 


بیخ تفت. تودریون» 








باریقی, باریغی واژه‌یاب 
باریقی, باریغی : یونانی؟. کفدریا (معین ).از کوجك) 
جانو رام پاساء:۱سشختی ۳۲ سیب و گرلندگ ) 
باريك خیال : نازك اندیش بشس الیل : جانشین بد 


باریوم: 800/70 :فرانسوی, گچدیس 

باز, از 825 :یونانی, زنگاب 

بازار: پارسی تازی گشته, بازار (لاروس ) 
بازار مکاره: جوبّه (برهان) 

بازالت. 8252110:فرانسوی, شش برك, 
سیاه سنگ ( فرهتکستان ) 

بازان: تالاب 

بازدار: پارسی تازی گشته. بازدار (لاروس) 
بازرکان: پارسی تازی گشته. بازرگان 
(لاروس ) 

باز غ: دمنده 

بازل : آزموده, بخته: مرد 

بازلة: ریش, زَخم خونین 

بازهر: بارسی تازی گشته. بادژهر (لاروس) 
باز وکا 622001۵ :دوشتوف, از زینه‌ها 

بازی: تازی از پارسی, بازء از برندگان 

بازی قایم بوشك, غایب باشك: جوخوسبازی 
( گویش گیلکی) 

بازی ورق: گنجیفه, گنجفه ( آنندراج) 

باس, 82956 : فرانسوی» تراایا بم 


بأس: ۱- بیم ۲- سختی ۳- دلیری ( فرهنگ 


بئس القرین: هم نشین بٌد 

بئس المصیر: جایگاه بد. گواژه ازدوزخ 
باستیون 8250100 : فرانسوی, موت 

پاسره؛ پاسرة: اه توشلارخ ۲ آندوهگین 
بأسرها: همگی (معین): سرا سر 

باسط: ند اند 

باسط الکف: کشادهدست 

باسفاق, باسقاق, باسقان: خوارزمی, ( گمان 
می‌رود همان پاسبان بارسی باشد)» ۱- دستیار 
۲-باژگیر ۳-پاسبان 

باس فرک‌انس ۴۱۵۹۵۵۱6۵ 52950 : 
فرانسوی, کم بسامد (فرهنگستان) 

باسق : درازو بالنده (غیاث اللغات) 

باسق : بارسی تازی گشته, باشه (لاروس) 
باسقات (تكث, باسق): درازشده ها( آنندراج) 
باسکت بال ا829161-02۱ : انگلیسی, سَبٌّد 
گوی, ازبازی‌ها 

باسکول 92961 : فرانسوی, ترازوفرنگی: 
ات۱ ول ابش مر 


باده ی تند ۵- ترشر وی 





واژه‌یاب 





یاسلق ,یاسدٌق: ترکی, فراته (برهان):میده 
(برهان)؛ نان خشک‌ار را زمن پمری» میده 
گردانی و تو میده خوری (سنائی) 

باسلق, باسیلیق, 805105 : یونانی, (معنی 
لوای/آن بادش او بر رگ اسکت - ضات): 
شاهر گ دست. شاهمار در افسانه‌های یونان: 
دا 

باسلیقون 9051600 : یونانی, زیره (معین) 
پاسم: چندان ( آنندراج) ۱ 

پاسمه: ترکی, بنگر ید به بسمه 

باسمه تعالی: به نام او که والاست 

باسمه‌چی : ترکی, بنگر ید به بسمه چی 
پاسمه خانه: بنگر ید به بسمه خانه 

باسن: 989510 : فرانسوی, شور کنر 
باسن دورسپسیون 06۲6660۱00 825510 : 
فرانسوی, آیگیر ( فرهنگستان) 

پاستة: پارسی تازی گشته, با آسن. گاوآهن 
باسواد : فرهیخته 

پاسور: پارسی تازی شده, بازور ( پالایش زبان 
فارسی ). از بیماری‌ها 

باسیل, 02095 : فرانسوی, جو بل 

باش: ترکی, سر که ( آنندراج) 

باش: گرفتن و آنداختن ( آنندراج) 
باشیولای: ترکی, سرچشمه ( فرهنگستان). 


نام جایی است: 

باشرف : وال ( فرهنگ کوچك), آرجمند 
باشعور: هشیوار (برهان) 

باشلق : ترکی از باسلیق یونانی, میر. فرمانر وا 
باشلّق : ترکی, کلاء بارانی 

باشماق: ترکی, باشه ( فرهنگستان ) نام جایی 


است 
باشماقچی: ترکی, کفشدار 

باشماق قورچی سی: ترکی, پای آفزاردار 
باشهامّت: رك گوی. بی با 

باشی:درزکی سالاز شردسته 

باصر: تیزنگاه» درژدون پینه‌دوز 

باصرة؛ باصره: بینایی 

باصلایّت: گربز, گرانمایه 

باضع: ۱- گوارا ۲-بران ۳- بیله ور( لاروس) 
باضعة: ۱- رمه‌مان. جدامانده از گله ۲- 
یی 

باطح : بر روی خفته (لاروس ) 

باطراوت: ترهنده (برهان) 

باطریوس, اوباطریوس : یونانی تازی گشته, 
یافت. گیاه گلودرد ( لاروس ) 

باطس :یونانی, توت سه گل ( آنندراج) 
باطشّة: ۱ سختگیر ۲-تازان 


باطل: بیهوده (برهان ), خنج (صحاح الفرس ) 


باطلاق, باتلاق 


فرخنج, یاوه (فرهنگ کوچك ) بیهده, در گفتار 


بای ده‌فریای سکاو ای ی 
(سنائی ) زان به ببهوده می نهردازد- که همی 
هبل در ت رسای ) 

باطلاق, باتلاق: ترکی, مرداب 

باطلاقی_ پاقرمز: بارسی ترکی. تووروستك 
(گویش گیلکی), از پرندگان 

باطل السَحر: بادجادو, پادآفسون 

باطل گردن: ستر5ن ( فرهنگ کوچك) 

باطل و ضایع: خنج. همآوای زنج ( برهان ), 
ناچیز بوچ 

باطن: ۱-درون, آندزون ( فرهنگ کوچك) ۲- 
بنهان ( آنندراج) ۳-مَغاك ( آنندراج) ۴-ابراهه 
(آنندراج) ۵-نفرین ( انندراج) ۶-ريشه. بتیاد 
۷-نهاد (برهان) 

باطتا: در بنیاد. درشکم. پنهانی 

باطن‌بین: ژرف بین (معین), باريك بین 
(انندراج) 

باطتی: درون گرا 

باطنیه: در ونگرایان» گر وهی که باور دارند هر 
دسحوردینی رام ای تهانی اسان اه 
آماج نما فرمانیرداری است. (بهره از 
آندراج) 

باطیة: بیاله. کاسه 


۳۸۶ 


واژه‌یاب 


باع: پارسی تازی شده. باز, بازه یا اندازه ای 
برایر با سرانگشت دست راست تا سرانگشت 
دست چپ. هنگامی که دست‌ها را به دوسوی 
گشوده ایم. ( برهان) 

باعث: انگیزه (برهان)» کیود ( فرهتشنگ 
کوجك ). انگیزنده 

باعد: دور 

باعصمت: نامو یه (برهان) 

باعظمت: نهمار (برهان). مهّست (فرهنگ 
کوچك) 

باعقل: بخرد. خردورز 

باعك: نابخرد. بی خرّد 

باغات: باغ‌هاء رَمن نادزست 

باغز: ۱-بدکار ۲- شادی, سرسبتی 

باغزیه. باغزية: برندینه. جامه‌ی خز 

باغ وحش: بدرامکد 

باغی:۱-خواهان, جویا ۲-نافرمان, سر کش, 
گردنکش 

باغیگری: سر کشی 

بافت دور حصیر: ختك ( گویش گیلکی) 
بافته‌ی عنکبوت: تنسته (برهان) 

بافضیات: پارسای, شناسنده 

بافلو 8062۱0 : انگلیسی. فرگاو 

باق: پارسی است. بای, یکی از سازها 





واژه‌یاب 


با قاعده: هنجار 

باقر: ۱- از نام‌های تازی ۲-داننده ۳-دازنده 
۴- گشاینده. شکافنده 

باقع: ۱- کفتار بیسه‌دار ۲-سگ پیسه‌داز 
باقعةّ القوم: برجسته‌ی گر وه 

باقل: ۱-گول ۲-تره فروش (غیاث ) ۳-زمین 
سبز۴-دانه خور 5 ۱ 
باقل: تشمه (معین )؛ دارچوغان, از گیاهان 
باقلاء باقالی باقله, ۱8216۱05 یونانی. 
کالوسك (برهان) پاسمر (انندراج): عول 
(برهان). گوشك ( برهان) از گياهان 

باقلاپلو: 
کالوسّك پلو 


یونانی پارسی. باسمرپلو, 


باقللاسبز: سبزه باسمر 

باقلا فروش: باسمرفر وش 

باقلاقاتق: کل در جمن, از خورش‌ها 

باقلای قطبی, باقلای چینی. سویا: جامسه 
(یرهان) 

باقلای وحشی: یونانی تازی. دار پله (گویش 
گیلکی) 

باقلتمش: ترکی, دیده شده دیده 

باقلوا: این واژه ترکی یا تازی نیست ودر پارسی 
باید باغُوا نوشته شود. از خو ردنی‌ها 


باقی: 2۱مانده ۲- باینده, بایدار ۳- استوار ۳- 


با کتریولوژی 


پس‌مانده. بازمانده ۵- بدرام, مانا (فرهنگ 
کوجك) ۶-مانذنی 

باقیات: ( تك: باقیة) ۱-مانده‌ها ۲- نیکی‌ها 
باقیات الصَالحات: نيك مانداك 

باقیدار: بدهکار 

باقیدار شدن: بیر ون آمدن, ازاوده بارهزار 
هزار درم خواه که بروی بیرون آمسده اسعت 
(تاریخ برامکه) 

باقی گذاشتن: به جا گذاشتن 

باقی مانندن, باقی ماندگی: ۱- وایس افتادن 
۲-بازماندن 

باقی مان‌ده: ۱- بس‌ماتده ( آنشدراج) ۲- 
بازمانده ۳- استوار پایرجای 


باقی نگذاشتن: نمنانتدن, و کس را از ایشان 


زنده نماند (تاریخ برامکه) 

باقيَّة. باقیه: مادینه‌ی باقی ۱- بازمانده ۲- 
ماندنی 

باك 8260: فرانسوی, لاو 


باك 920#: انگلیسی: تشتیار, زبانزد ورزشی 
باک‌ارا 820027216 : فرانسوی, هشك ونه, 
گونه ای ازمُنگیا (- قمار برهان ) 

باکتری 9۵01676 : فرانسوی, خرّكْ. برگرفته 
ازواژه‌ی خزه 


پاکتریولوژی ۵و8201670۱0 : فرانسوی, 


پاکر 


خرُکشناسی 

پاکر: بامداد» سپیده دم 

باکرَة باکره: بالست (برهسان)؛ دوشیزه 
( فرهنگ کوچك). بو بّك (برهان) 

باکره ذروغی: غر بد (صحاح الفرس) 

با کفایت: کارامّد 

باکل 80019 : فرانسوی, گل ۳ 
( جواهرات سلطنتی ایران) 

باکورة, باکور: (ماده, نر ). نویر (برهان), 
نو باوه (صحاح الفرس )» زودرس 

بِاكيّة, باکی: (ماده. ثر ): گریان 

باگت 6 : فرانسوی. تراش. شاخکی 
( حواهرات لطس ایران) 

بال: ۱- فرفت (جاهتة, جاء) ۲- دل ۳- 
و 

بال 8۱: فرانسوی, ۱-یزم ۲ -باکو بگاه 

بال , بالن 52 :لا تینی, وال, از ماهیان» 
دین زدرویشان طلب نز خواجگان باشکوه - 
زان که گوهر از صدف یایبی, نه از ماهی وال 
( کمال اسماعیل) 

بالابان 00 : روسی. 

بالابانچی: روسی ترکی, تبیره رن 

بالاتفاق: همگان 


بالاچای: ترکی, زبردست 


۲۸۸ 


واژه‌یاب 


بالاخسره: تازی نادرست. سَرانجام (عمید), 
بتاوار( برهان), باری ( فرهنگستان) 
بالاراده: به خواست. به آهنگ 

بالاستقلال: به خودسر ی, خودسرانه 
بالاصاله: از سوی خود 

بالالایکا 02121202 : روسی, تاردیس 
بالانس 8۵12700: فرانسوی, ۱-تراز(عمید) 
۲ ترازو (فرهنکسان) ۲ ترازبازی» 
زبانزد ورزشی ۴- ترازکاری, زبانزد 
عبات 

بالانسیه از 58۵۱20067: فرانسو ی, ترار کردن 
بالب ادا8 : انگلیسی, پیازه 
بالت, باله 52۱۱6۱ : فرانسوی, پر وشت, وشتّن 
(- رقص ) نرم» چون پُرواز 

بالة: پارسی تازی گشته, بیله (< طبلهٌ عطار) 
(انندراج) 

بالعبع: به دنبال 

بالتمام: بی کم و کاست. آزدم 

بالجاء بالجه: ترکی, بارتر (گویش 
گیلکی) 

پالجبر: به زور, به فشار 

پالجمله: سکن کوتاه, به کته سحْن 

بالح: زمین مُرده. جر( گویش گیلکی) 
0 





واژه‌یاب 


باليستيك میسل 





بالات بالذاته: به زاد. به خود (دانشنامه‌ی 
علائی) 

بالرین 82۱۱6106: فرانسوی, بر وشتار 
بالطراحه: آشکارا, هروش 

پالضروره: ناچار, ناگزیر 

بالطیع: به سرشت 

بالطوع والرغبة: با پذیرش زر ازسر 
فرمانبرداری و آرزومندی, از ته دل 

بالعرض: به فتاد. به تاور (< عرَض. 


برهان) 


بالعشی والابکار: شام و باسداد (آنندراج 1 


شام و بام (معین) 
بالعشی والاشراق: به شب و سپیده دم 


بالعکس: باژگونه 


بالغ: برنا (فرهنگ کوچك). رسیده (عمید), 


کزان 

بلغا مابلغ: مرچه باشد 

لو والاصال: به بامگاه و به شامگاه 
بالغ کلام: سخن رسا 

بالفرض: اگا 

بالفطره: 3 نهاد ۱ 

بالفعل: ۱-اکنون ۲-بانیرو 

بت کرد 
بالقوه: به نی و 


پالکل: یکت 

بالکن و انگلیسی. بُلکن (آنندراج). 
پالگانه ( فرهنگستان) 

یال کوستومه ۳۵۱-60501۳06 : فرانسوی, 
پوشایزم 

باله: به خدا 

بان التوفیق: پیر وزی از خداست 

بائّه العون: یاری از خداست 

بالمال: به فرجام 

پالعره: یکبارگی ( فرهنگستان) 

بالمساوات: یکسان 

بالمشافهّة: به‌زبان, بانی 

پالمضاعف: دوچندان 

بالمناصفة: نیمانیم 

النتیجه: به بازیافت, سرانجام 

السیة:به تنجش 

بالوعم پالوعة. جااك 

بالون, بان 50۱00: فرانسوی, ۱-بادکتك ۲- 
هواگرد 

بالی, بالیّه: کهنه, دیرینه 

باليستيك ودوا92۱5: فرانسوی, توفنده 
باصن میسل وانووز 5۵۱5۱ : 
انگلیسی, موشك برتابیکی (واژه نامه فيزيك) 


موشك توفنده 


بامبو 


بامیبو 927000: فرانسوی, خیزران, پارسی 
است (برهان) وتازی گشته آن خیزّران است 
( آنندراج), تازی است (معین ) 

بان: تازی از هندی, بان. گر بگوء از گياهان 
بانجو بانووه[920: فرانسوی, ته تان ازسازها 
باند 8۵006: فرانسوی, ۱- نوار ۲- گر وه 
بان دا 8200296: فرانسوی, ۱- واربیج 
(عمید) ۲- خایه بَتد 

باندرل 820070۱6 : فرانسوی, توارجسب 
(فرهنگستان) 
بانئك 8209 : فرانسوی, باتك 
( فرهنگستان), بایگ ( بهره از برهان) 

ار کت روری 8200۲6 : فرانسوی. 
ورشکستگی ( فرهنگستان) 

بانکروتیر 83006۲0۸6۲ : فرانسوی, 
ورشکسته ( فرهنگستان) 

بانکه 92016 : روسی, بولُونی, از اوندها 
بان‌کیه 820067 : فرانسوی, بانکدار 
( فرهنگستان)» بایگدار 

بانگ خزین: زّخ (صحاح الفرس) 

باتن 820206 : فرات وی ار از 
برهان,عو 9 

بانی: بنداد. سازنده. بنگذار, بنیادگر (فرهنگ 
کوچك) 


۳۹۰ 


واژه یاب 


باوجود...: با آن که... 

باوصف...: اگرچه 

باوقار: سنگین, خوددار 

باه: آژو ( فرهنگ کوجك) 

باه ۱ روش ار 
ملازرگ, رگ کوچکی درسر 

باهرة: مونث باهر, و, ۱- کشتی ۲- گوش خر 
گیاه 

یاهل: ۱- بیکاره ۲-دودل ۳- شبان بی چوب 
باهی: ۳ ۱ 

باهییت: شکوهنده ( برهان) 

بای: ترکی, دار 

بائجه بائجة: سختی, توده‌ریگ 

بائت: بنگرید به بیات 

بای باثر: ناکشته. تباه, آزموده» ناروا 

بانرة: مونث باثر: ناکشته 

بائس: تهیذست. ناتوان, دردمند. بیو 

بایص, بانص: شتابنده ( آنندراج) 

بایض, بانض: ما کیان ( آنندراج), تخم گذار 
بیع. بانع: فر وشنده ( فرهنگستان). فُروختار 
(برهان) ( فرهنگ کوجك) 

بایغوش, بایقوش: ترکی, کو ج, جفد 

بانق: بی بهاء بی آرزش, کالا ‏ ۱ 


بانقة: مزنت بائق: و شختی, بدی 


واژه‌یاب 


باین, بائن: ۱-آشکار ۲-هلیده: زنی که به هلش 
(> طلاق) از شوی جدا شده 

ایئة؛ مونت بائن: و ۱- چاه ورف ۲-برگزیده, 
از کالا ۳- پیشکشی؛ ارمغان زن به مَرد هنگام 
زناشوبی 

یب قر به, پارسی تازی گشته, روش (لاروس 1 
بیر: پارسی تازی گشته, بیر (لاروس) 

ُغْاه: هندی تازی گشته. توتی 

ببلیون ۳۱0۲ : بوئانی تازی شده/ خرفه از 
گیاهان 

بیة: پارسشی تازی گشته بهه؛ نادان 

4 

یتات: گلیم باف (لاروس ) 

پتر: ۱- بریدن ۲- از بیخ کندن (آنندراج)؛ 
برگندن 

تاه ۲ را ۲ دنر یله ۵۳۳ اب بهتق» 
بی فر ند 

بعع: می آنگبین 

بتکچی: بتك گیر (بتك, پر وانه ومثال که برای 
خروج ودخول شهری گيرند. انندراج) 
بتوفیق اثه:به‌یاری خدا 

پتعول: ۱- از نام‌های تازی ۲- جهانرها ۳- 
پاجوش, نهالی که از ین درخت برآید 


بصون 86000 : فرانسوی, شفته (عمید)؛ 


۳۹۱ 


هع 


تم 


سازوگ (< ساروج) 

بعون [ 8۵۱0۲۱6 : فرانسوی, شفته 
۳ 

پوت بطوتا بروگر تاو بطانة سیر (ستری 
بت ونية وزداه۳ : لاتینی تازی گشته, لِ 
برّنديك 

بت ۱- آندوه ژرف ۲- بیماری سخت ۳- نیاز 
رکه 

الشکوی: درددل 

شر+ ۱- پر وش. جوشی که از اندامبرآید (برهان 
قاطع ) ۲- آبخیز 

مق :۱- سرچشمه ۲ رودکنار 

مُور: ( تك: بثر )»پر وش ها 

بشیر: بسیار, فراوان (لاروس ) 

بُجاء: چشم فراخ ( از آنندراج) 

بجاد: گلیم راه‌راه 

بجده: ۱-بن ۲-خاك ۳-درون» نهان 

بجره. ۱ ناف ۲-اک رام اندوه 

چم ۱-گروه انبوه ۷ مد 

بُچه‌ی حور بریزاد 

بچه‌ی ساقط: ابگانه. شکم حادثاث آیستن, 
از نهیب تو آپگانه فکند (مسعود سعد) 
بُچه‌ی نامشروع: مو له‌زای ( گویش گیلکی) 
ُچهُ یتیم: سك, سيك ( گو یش مازندرانی) 





واژه یاب 





بحاث: جستازنده ( جستار< بَحث) 

بحار: دریازدگی (لاروس) 

بحار: (تك: بحر ), دریاها 

بحبوحه, بحبوخة: میانگاه ( فرهنگ کوجك): 
گیر ودار ( فرهنگ کوجك) 

بَحت: تاب (آنندراج)؛ در برخی از واژه نامه‌ها 
«ویژه» نیز آمده. شک (برهان) 

بُحة الصَوت: آواز گرفتگی, گلو گرفتگی 
بحث:۱- جستار( کشف الم حجوب 
سجستانی) ۲- زمین هی گفت وگو, نوسیره 
(برهان) ۲- کاوش ۴- کان ور 

بْحث کردن: جستاردن, کاویدن 

بُحذُف: بارهنگ (لاروس )۰ از گياهان 

بحرد ۱-دریا (برهان) 2۲ فراخی ۳ کسترو 
بحر أحمر: دریای سرخ 

بحراخضر: آب کبود (برهان), کبود دریا 

بحر اسود: دریای سیاه 

بحرالعلوم: دریای دانش‌ها 

بحران: تنگی (فرهنگ کوچك). آشفتگی 
(عمید), سراسیمگی» سختی گرما 

بحرانی: آشفته, درهم 

بحرپیما: دریانورد ( فرهنگستان) 

بحتاواك شک ور [راود رن ادها 


خنیای ایرانی 


بحرة: ۱-شهر ۲-مرغزار ۳- آبخیز( آنندراج) 
۴-تالاب ۵- بوستان بزرگ ( لاروس) 
بحرشعر: سنگ سرواد. شمار آن نوزده است: 
۱-دراز(- طویل < فعولن مفاعیلن فعولن 
مفاعیلن) ۲- کشیده (* مدید < فا زو 
فاعلن فاعلائن) ۳- گستسرده (< بسیط < 
مستفعلن فعلن ) ۴- فراوان (< وافر <مفاعلتن 
مفاعلتن مفاعلتن ) ۵-رسا (- کامل < چند بار 
4 ار 
مفاعیلن مفاعیلن ) ۷- لاف (- زج 
مستفتان مستعان مستفطا 0 مب فرو در 
رل < فاعلائن فاعلائّن فاعلاتّن فاعلائن) 
٩-برهنه‏ (< مُنسرح < مستفعلن مقعولات ) که 
در کار نیست و آن چه در کار است: مفتعلن 
فاعلات مُفتعلن فاعلات است که بدان برهنه‌ی 
شیم - صرح زاف می‌گویند ۱۰ 
مانف ده (مف ار و 
فاعلاتن) که چون خوشایند نیست بیشتر 
گشته‌ی آن را به کار می برند که چهار بارمفعول 
فاعلاتن است یا گشعه‌ی, کور کوتاه «< 
مضارع مکفو ف مقصور» که چهاربارمفاعیلن 
فاعلات است ۱۱- بریده (< مقتضب - 
مفصولات مستفین مَعولات تفن ) ۱۲- 
برکنده (< مجتث ‏ مفاعلن عفلاتن مفاعلن 





واژه‌یاب 





عفسلان) ۱۳- چست (< سریع < مُفتَعلن 
مفتمان فاعلان) ۱۴ وین (< جدید < 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن, که گشته‌ی آن؛ 
فاعلاتن فاعلائن مفاعلن است. این سنگ در 
جامه‌ی تازی نیوده و سّرایند گان ایرانی آن را 
ساخته و پرداخته اند) ۱۵- خویشاوند (< 
قریب < مفاعیلن, مفاعیلن فاعلاتن.) که 
گشته‌ی آن: مفعو ل مفاعیل فاعلاتن است. این 
سنٌگ را نیز ایرانیان بر سنتگ‌های تازی 
افزوده اند ۱۶-سَبك (خفیف < فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن) ۱۷ - گراینده (< مشاکل < 
فاعلاتن مفاعین مفاعیلن) ۱۸- همگرای 
(متقارب < چهاربار: فعولن) ٩۱-رسنده‏ (< 
متدارك < هُشت بار فاعلن ) 

بحرنور: سنگ شید. یکی از گوشه‌های راست 
پنجگاه 

بُحرو بر: دریا وخشکی 

بحسری: ۱- دریایی ۲- سرخ‌پا (گویش 
گیلکی). از برندگان 

بحریان: دریاییان ( فرهنگستان) 

بحریه بحرية, مزنث بحری: ذریایی 

بحشل: سیاه و ستیر: مُرد 

بحشلة. مزنث بَحشّل: ۱-سیاه: زن ۲-ّنگی 
بحل, بحلی: این واژه را عمید در پیوند با حلال, 


تاوی دا مه مس د مع ی ان را در فرهتک 
فارسی خود نیاورده, واژه نامه‌های تازی به 
گفته‌ی فراهم آورنده‌ی غیاث هیچ يك این واژه 
را نیاورده اند و به درستی نیز نشان داده است که 
این واژه همان بهسل پارسی برابر با «زها کن و 
بگنر» است. بهل 

ِحوتة: نابیتن؛ بی پیرایگی 

بحور: (تك: بحر ): تریاها 

بخیره: بحيرة: دزیاچه 

خْ: بزرگ» مهتر: مرد 

بخار: وشم (برهان) دوچشم از بر سر چو دو 
چشمه خون -زوشم دهانش جهان تیره گون 
( فردوسی ). تما (فره نگ کوچك) مه 
( فرهنگستان), خوزم (برهان. هم آوای یم 
حولناومی شود) 

بخارآب: مه ( فرهنگستان) 

بخار شدّن: وشمیدن» خوزمیان (هم‌آوای 
رزمیدن) 

بخار و حرارت: تف ( برهان) 

بخاری: دودگاه. ساداك (معین ) 

بخاو بخو: ترکی؟, زولانه, زاولانه (برهان) 
آهنی که بر پای ستوران بندند 


بخت: پارسی تازی گشته. بختی. شتر 


خراسانی 
بختی: آنندراج و عمید: تازی, بارسی است و 
برگرفته از بختی برابر با افغانی (بهار, تاریخ 
سیستان ) 
بخت: بارسی تازی گشته, بخت (لاروس ) 
پُخترة: خرامیدن 
بختری: خوشخرام 
خر: اسکنج. گنددهان (برهان قاطع), شکنج 
(برهان) 
بخس:۱ نارس ار( کم ۱ دا وکا ۰ 
(لاروس) ۳- بش (< دیم, برهان) 
بخشی: ت رکی, دینمرد 
بخع: ۱- خودکشی ۲-چاه کنن ۳-چیرگی 
بخل: ژفتی ( آنندراج)» سخن‌ها هرچه گفتی 
راست گفتی - نکردی با من اندر مهر ژفتی 
(ویس ورامین). تنگ چشمی (معین), 
سیمتاخ ( برهان ), خسی ( فرهنگ کوچك) 
بخلاء: (تك: بخیل), فان (در پارسی 
رودرروی رفت» رادیا به تازی کر یم است: کجا 
نه زفت خواهد بود نه راد همان بهتر که باشی 
زاد وودلشاد. ویس‌ورامین) 
بخن: درازیالا. بلندبالا 


بخنق : لك (لاروس ). روبّند 


۳۹۴ 


واژه‌یاب 


بخور: خوزم. هم آوای بزم (و خوانده 
نمی شود) (بره‌ان)؛ بو غ ( گویش گیلکی) 
( این واژه را فارسی گویان بخورمی گویند که با 
این خوانش خود بارسی است و به‌رنگ 
خاکستری سیر یا تیره. بخور گفته می شود. 
بنگرید به فرهنگ عمید), دارسوزه 
بخوردادّن, بخوردادن: خو زماندن 
بخورمریم, بخورمريم: آذریون کل تگونسار 
(معین). از گیاهان 

بخور گرفتن, بخور گرفتن: خو زمیدن 
بخولْق: ترکی, زولانگاه. فر ورفتگی بالای شم 
ستور که زولانه را آنجا بُندند 

بخیل: فت ( لغت فرس) سیه کاسه ( عمید ), 
تنگ چشم (معین ) بشته دست (برهان )3۰ کور 
(لعت فر) 

بخیلی: رفتی زاو و 

بخیلی کردن, بخل ورزیدن: ژفتیدن 

بذ: ۱-مانندگی ۲ بر یشاندن ۳ دوراندن ۳- 
بازداشتن ( آنندراج) 

بّ: چاره. گزیر 

بد: بارسی تازی شده. بت. بتخانه ( آنندراج) 
بدم: ۱-آغاز۲- ازشر کرفس ۲ آفر ینش 
بدائة بُداءة: سَراغاز 


بدائه: (تك: بدیهة), خودای‌ها. آمّده ها 





واژه‌یاب 


ُداح: زمین فراخ, درندشت 

ُدآخلای: دژآهنگ (برهان), دژخوی 
بدآخلاقی: ژخویی. گنده‌مغزی ( آنندراج) 
بداد:۱-تك تك 2۲ بر یهتان ( انسدراج) 2۳ 
جنگ تن به تن ۴- جدا جدا 

بدآدا: کررفتار شوره پشت (آنندراج) 

بداة: ۱-دنبُلان, از غارج‌ها ۲-بیابان ۳- 
اندیشه‌ی روشن 

ُدأسلوب: دوش 

بداصل: فر ومایه ( برهان ), بدگوهر 

بداق: پایچه» دست اندر زیر کرد و ازار بند 
استوار کرد و پایجه‌های ازار را ببست (تاریخ 
بیهقی ) بداغ پارسی است 

بداغ: ترکی, شاخه 

دای بدآغور: سبزیای: بدشگون بدگام 
ُذال: دانه فروزش, خواربار فر وش 

بداتت بدانه: تاوریدن» فریهی 

بداوت بُداوّة: بیابانگردی, دشت نشینی 
بُداهت. بُداهة بُدیهه بُدیهة: خودای, آمده. 
فرق سخن عشق وخرد خواستم ازدل - گفت 
«آمده» دیگر بوّد و «ساخته» دیگر ( شریف)» 
نااندیش (برهان), ناگه‌آی, ناگه آینده 


( آنندراج ), زودانداز (برهان) 


بداهه گویی. بدیهه گویی: برآب گویی 
(برهان ): آمده گویی 

بداهه توازی: آمده نوازی 

بدایم, بدائع: ( تك: بديعة), نو بیداها, تازه ها 
بدباطن: بددرون؛ دورو ( آنندراج) 
بدباطنی: بددرونی» دورویی 

بدترکیب: بدجوره بی ریخت 
بُدجتس:بدآغاز( آنندراج)؛ بّدگن 
بدحال: براشیده ( برهان) 

بدحال شدن: پراشیدن (برهان) 

بُدخصال: بدکردار 

بُدخط: بدنویس 

بدخلق: بدخوی, کورفتار 

بُدخیال : بدیندان بدیرداشت, بدگمان 
بُددماغ: ناخرسند درم 

بُدذات: بدزاد: ازگات (انندراج) 

بُدذ هن: بدیاد 

ُدر: برماهی, پرماه. خار ( برهان ). کاك 
بدراك 800-00 : انگلیسی؛ سَنگیُستر 
بُدرالظلّم: ماه روشتتگر 

بُدرزق: تنگ‌روزی 

بدرقه: بارسی تازی گشته بادره. پادرهه (-< 


راهنما)؛ یا به ذرگه, با این فرنود. که میزبان تا به 





بُدرقه کردن 


واژه‌یاب 





درگاه ذنبال میهمان می‌رفته است - بدرهه 
(برهان) 

ُدرقه کردن: به‌ذرگه شدن, بُدرّهه کردن 

بدره بُدرّة: همیان هنبان, آنبان 

بدساعت: بدگاه 

بدسلیقه: خواری دوست. هم چو گر به لثیم و 
خواری دوست - خورده سیلی زبهر باره‌ی 
پوست (سنائی )» بجول ( فرهنگ نایینی ) 
بدسیرت: بدسگال 

بدشانس: بزبیار ( گو یش گیلکی) 

بدشانسی آوردن: بزبیاری ( گویش گیلکی) 
بدطالع: بدیرتو (آنندراج), بُدبخت ‏ 
بُدطبع: دژخم ( برهان ), بُدآغار 

بُدطعم: دژّن, دژّن ( برهان) بُدمَزه 

بُدظنْ: بدگمان (آنندراج) 

بدع: ۱- نورس ۲- نوآیین, نوامد ۳-راد ۴- 
فر به ۵ سَرأمّد 

بدع: (تك: بدعَة), آیین‌های نو 

بدعادت: بدخوی, دژخوی 

بُدعاقبت: بدفرجام 

بدعت. بدعسة: آیین نوء نوآوری, نوآیینی 
( فرهنگ کوجك) 


بدعت گذاشتن: گ ای دا ی داب 


کردن (بهره از گویش گیلکی) 

بدعمل: بدکار 

بدعنق: خودُسند, گردنکش 

بُدعهد: سست‌پیمان, پیمان شکن 

بدفطرت: بدنهاد. مردم آزار 

بُدفعل: بدپوی, بدکنش, گلنده (به زن بدفعل 
گویند. برهان) 

بُدقدم: بدگام» سبزیا (برهان). خشلنی 
(برهان) 

بُدقدّمی: بدگامی, سبزپایی 

بُدقلق, بدقلق: بی تاب, کج‌تاب 

دقمار: چرژن, بدمنگیا, یَدُنگ 

بدقیافه: بندگل, هودر (برهان) 

یُدّل:۱-سان. گهری (صحاح الفرس) ۲ -والا 
۳- جایگزین» جاندین 

ُدّلاء: ( تك: بدیل ), والایان 

بُدلجام: بُدلگام (لجام تازی شده‌ی لام 
پارسی است). سرکش 

پدلحاظ: بدبرخورد 

ُدلقا: بدچهره 

پل کار سا 

کارهای سخت و دشوار را در نمایش انجام 


می دهد 


بل مایتحلل: گواریده 


واژه‌یاب 


پُدلهجه: بدگو یش 

یدلی: ساختگی, نبهره 

یُدلیون :900۱ : لاتینی, کوّر کبود. ازازدوها 
بُدمذهب: بدکیش 

ُدمزاج: ترشرو تندخو 

ُدمزاجی: ترشووبی, تندخوبي 

یُدمَّظنه: نااستوار, آر زنده 

بدمعاش: بدروزی, بدیيشه 

بدمعامله: کجهتلاس. هرگز لیم بخت مرا در 
محیط دهر از آب در نیاورد این چرخ. کج 
پلاس (علی خراسانی) ( آتندراج)» بدسودا 
بدمعاملگی: سخت جوشی, دی رجوشی 
بدمنصب, بدمصب: خود گیر 

ُدمَنصّبی: خودگیری 

ُدمنظر: پدنما 

بدمینتون 830۳01010۳ : انگلیسی, یره بازی 
دن: تن, همگی اندام‌ها جُز سر و گردن 
ُدنسل:پدتخمه, دناد 

بدتصیب: بی بهره. کوربخت 

کوربختی 

بدنفس: گنده دم, گنده دهان 


بدنفس: بدروان. آلوده زوان 


۳۹۲ 


بدیع 


دنه : تنه ( فرهنگستان) 

نی؛ تلی 

بدنیت: بدخواه 

بدو: در فارسی ازبُده: آغا, آغازیتن 

بدو: بیابان دشت 

بذوح: ۱- خرامش ۲-نامی انست آشویی که بر 
خنجر و شمشیر وتیغ نو یسند(بهره ازآنندراج) 
بُدور: (تك: بُدر). پرماهی‌هاء شب های پرماه 
بدور: پیشی گرفتن 

بدوضع: بی آندام 

بدون: (در آنندراج بارسی)» بی, به جز 

بدون مراعات: بی بند و براز( گویش گیلکی) 
بدون وقفه: گرا گر (گویش گیلکی) 
بدوی:۱-اغازی ۲ - بیابانی, دهتت فشیرن 
یدوة: کناره ی رود ( لاروس )؛ رود کنار 

بدهضم: تاکتار ناگوارد (برهان قاطع ) 
بدهضمی: ناگواردی 

بدهیئت: بدریخت, بی‌ریخت 
بُدی»:۱-آغاز۲-آفریده ۳- کار نو (لاروس ) 
بدیخ: والاپایگاه 

دیع؛بُدیعة (مونث) ۱- نوآفرید. کنجك 
(برهتان رقاطع) ,-_توللمن,ز نمتز 
(صحاح الفرس ). نودر (برهان) ۳- نوگرای» 


نام دانشی است که ازروش های زیب اسخنی. 





دیع الجَمال 


واژه‌یاب 





زیباسرایی و زیبانو یسی گفت و گو می کند 
دی الجمال : تك زیب, تکدانه 

بیع الرمان: یگانه‌ی مان 

بُدیع السَموات والارض: یگانه‌ی آسمان و 
زمین 

دیع رقم بدیع‌قلم: خوشنویس, نو نویس 
لاه تجایگزای ۲ جانعی ع ان ار 
( فرهنگ کوجك) 

بدیمن: بدشگون, نافرخنده 

بدین, بادن: تناور تنومند 

بدیهه: بنگر ید به بداهه 

بدیهی: آشکار, روشن, ناگهانی 

بدیهیات: آشکاره‌ها, بُنخردهاء, آن جه زمینه و 
بن اندیشیدن است و بایسته‌ی خرد کار بندی: 
چون سهش‌ها و آزمون ها 

: ۱-چیرگی ۲ مانند. متا ۳- بل 

بذاء: تندی, دشنام؛ بدزبانی (لاروس) 

بذاته, بالات: به خود 

بذاذّت. بذادّة: راشسیدگی (- بُدحالسی), 
سختا کل زر 

بُذارة: از بارسی. برزآفشان 

ُلج؛ پارسی تاژی شدم برد )ال 

بُذخ: گردنکشی (آنندراج) 


بذر: پارسی تازی شده. بر ز بر زاء تخم هرچیز 


که پاشیده و کاشته می شود (برهان قاطع), 
(برن بخش نخست بر زگر نیزهست) 
بُذرآفشانی: برزافشانی 

بُذرالیَنج: پارسی تازی شده, بر زینگ, مُنگ 
ذرالخمخم: سواژن. خاکشی (برهان) 
بُذرقطونا: بنگو, اسیغول, از گیاهان (برهان) 
بذرالسورد: دليك, تیوه‌ی کلی است به‌رنگ 
سرخ (برهان) 

ُذع: ۱-تراویده ۲-تراویدن 

دبیم 

بذی: ۱-راهتما ۲ که ۲ سیک رفتاز 

بُذل: دهش (آنندراج), بخشش 

بذل کردن: بخشیدن, بخشش کردن 

تلکیه راک بارس است (آنندراج) (معین), 
شوخی, لاغ (در برهان قاطع: بَرله), یراس 
(برهان) 

ذلة: کارجامه, جامه‌ی بادروزه (لاروس) 
بذم: ۱ دوراندیشی ۱ ۲ 
فربهی ۵ ۳ ون ۷ نيك آندیشی 
بُذور: ۱-سخن چین ۲-ول‌ژبان 

بذور: (تك: بذر), بر زهاء دانه‌ها 

بدوق: (تك: یُذق) ۱-راهنمایان ۲- کهان ۳- 
سیك رفتاران 


ء 
بذول: گشاده دست, بخشنده 





واژه‌یاب 





بُذی: بیهوده گوء بدوّبان ( آنندراج) 

یی اللسان: ناسزاگوی 

پذیر: ۱- سخن چین ۲- ول‌زیان 

پُذیلبا: لاتینی؟. شاه بانگ, از گیاهان (معین) 
بر خسکق«هکسارل‌اراکنگ :رزیت 
سوگندی 


پرء: ۱-آفرینش خدایی ۲-برخاستن اوبتما 
بیماری؛ به شدن (آنندراج) 

پُراء: ۱-باك ۲- بیزار ( آنندراج) 

ُراءة: ۱-بیزاری ( انندراج. فرهنگ کوچك) 
۲- بیگتاهی ۳ وازهیدگی (معین ) ۴- وام‌زهی 
۵-] هی( < عیب) 

برائت خواهی: وارهی خواهی 

برائت ذمه: وام‌رهایی 

رات از یُراة: تنخواه (آنندراج)» سفته (برهان 
قاطع). چك ( برهان), پارسی است ( بهر وز) 
ُراجیل: بو يانك (< کرّفس). از گیاهان 

براد. براده: یخچال (لاروس) 

پرادر سیبی: برادر زن, برادر شوهر 

برادة, پراده: سو نش ( آنندراج)» سوده 
پراده‌ی آهن: ساواهن 

برادة تلایا تکره: شهاله ( برهان) 


براده قلزات: بیر رد (برهان) 

براذین: ( تك: بردُون). سعتواز, اسب‌های 
تاتاری ( آنندراج) 

براز: ۱-بیابان ۲- فراخ‌جای, گشاده جای 
پراز: سرگین. پلیدی (غیاث) پیخال 
( فرهنگستان) 

رازخ: (تك: بررّخ)» همیستکان‌ها (فرهنگ 
بهلوی) 

رازخ خاضعسه: (در فرزان سهسر وردی): 
همیشتکتان های فرآودین» اکاه ایس (< 
عناصر جسمانی ) 

برازخ سفلیه: (در فرزان سهسروردی), 
همیستکان‌های زیرین, کياهاء آخشیجان 
برازخ علویه» (در فردان شهیروزدیا), 
همیستکان‌های زبرین سپهرها. سپهری‌ها, 
سپهریان 

برازخ قایسه: (در فرزان نهر وردی) 
همیستکان های درخشیده, پرتوگیران 

رازخ قاهسره: (در فرزان سهسروردی). 
همیستکان‌های چیر, پرتو دهندگان 

براسلت 34 فرانسوی, دستینه 
( جواهرات سلطنتی ایران): آلنگو 

براشم: تیز نگاه (آنندراج) 

براص: ( تك: بُرصة)؛ دیوجاهاء ریگستان‌ها 





2 2 
براض, براضة 


واژه‌یاب 





براض, براضه: ۱- اندل ۲- آيتك» کمینه‌ی 
فرونشست آب در رودیا تالاب 

براطم: بهن لب فج ( لفت فرس ) 

براعت بر مق -پرتری ۲ روشتی ل سم 
۴-پیش آفتادگی ۵- کاردانی 

برع الطّب: تمارسرایی 

براعت استهلال: پیش روشنی, در نوگزی (< 
بدیع) روشی است که گو ین ده یا سراینده در 
آغاز گفتار یا جکامه (- قصیده ) واژه‌هایی را 
می آورد که پیشاپیش روشنگر زمینه‌ ی سخن 
هه ازآنندراج) 

براغ:رگ‌زن 

براغیث: ( تك: برغوت). کك‌ها 

براق: پارسی است. براغ, رندموی 

براق: آسپ تیزرو نام آسپ پیامبر اسلام‌ص 
براق: تابان. درخشان ( فرهنگستان) 

براك: ماهی نوکدار از آیزیان 

را کاء. بر وکاء: ۱-دوزانو نشستن ۲- کوشش 
۳-استواری در کارزار ( آنندراج) 


براکته 8۳۵006۵ : فرانسوی, برگه 


( فرهتگستان) 
بُراکس 980726 : فرانسسوی, بوره (معین ): 
تنگار, تنکار ( عمید) 


بُرامکه. بُرامکة: (تك: برمکی ). برمکیان 


براندی, برندی 5۳20۵۷: انگلیسی, تاهو (-< 
عرق از شراب برهان) 

بُرانس: (تكث: برنس). کلاء‌های نگاوی ( نگاو 
- قیف. فرهنگ کوچك): بَرّکی ها (عمید) 
برانشی 8۵001«95: فرانسوی, آب شش 
پرانغار برانقار: مغولی, راستگر وه 

برانکار 5۳206270: فرانسوی, تخت زوان 
براو و 8۲۵۷0: فرانسوی, زه, آفرین 

براهم: هندی تازی شده ازبرهمن, کستیبیندان 
براهمه, براهعة برهمنان: کستی بندان 
بُراهین: (تك: برهان) پُروهان‌هاء آزندها» 
گرآوند خواهی به تیغم نگر ( فردوسی) 

برایا: (تك: برية), آفر یدگان 

برای خاطر: ازبهر دل . گفت از بهر دل من 
جوانمردی کن ( تاریخ برامکه) 

برایل پراتل: ۱- برهای کرد ۱ یلها 
(آنندراج) 

برأی العین: به دیده ی خود ( فرهنگستان) 
پرباریس_ 90:065 : زرشك. از گیاهان 
(معین ) 

برباس: چاه ژرف ( آنندراج) 

برباله 8077۵۱ : لاتینی تازی شده, زُراوندك, 
از گیاهان 


بُربریت 82۲02759716 : لاتتینی تازی شده. 
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ددگری (احمدحامی در ی مهر نوشته است که 
سومری‌ها به کاسپ‌های آریایی, بر بر 
می گفتند, بر بر در سومری برابر با خورشید یود 
زیرا کاسپ‌هاء, مهر, ایزد روشنایی را برستش 
می کردند) 

بریّط: پارسی تازی شده, بربوت, بریت 
(فرهفتگ بهلوی)»(عید آن را برگرفعه 
از 82۳01105 یونانی دانسته) 

بریط سرای: (چون درآوا زآمد آن بر یط سرای, 
سعدی)بر بت سبرای, بر بت نواز 
پربوسیوس:یونانی, رربيجك 

برج:ذییح بهراوز آن را پارسی و برگ دانسته, 
کوشك (عمید) ( آنندراج), دژ (معین). آبام 
(آنندراج)؛ آختر (پهلوی) 

بیج آبی:دزآبی < سه‌آبام_کزدم (-عقرّب), 
ماهی (< حوت ) و خرجنگ (< سَرّطان) 

یج آتشی:دزآتشین (< سهآبام ره (حَمَل). 
شیر (< آسّد) ونیماسب (< قوس ) 

برجاس: پارسی تازی شده, برجاس,( لاروس ) ۰ 
آماج, آماژگاه 

بیج آسد: آبام شیر - آمرداد 

مج بادی: دژب‌ادی < سه آبام دوپیکر (< 
جوزاء) ترازو(< میزان) ودول (< دلو, فرهنگ 
پهلوی) 


برج ثریاء پیج ور: آبام گاو - اردیلهشت 
برج جدی: آبام ب نهازیکان ( بهلوی) < دی 
پرج جوزاء: آبام دوبیکر - خورداد 

پرج حمل: آیام. بره: ورك (فرهنگ بهلوی ) - 
فر وردین 

پیج حوت: آبام ماهی - اسفند 

بیج خاکی: دژخاکی. سه‌آیام. گاو حوشه(< 
ستیله) ویر 

بیج دلو: ایام دول - بهمن 

برچ سَرَطان: آبام خرچنگ(فرهنگ پهلوی) 
1[ 

برج سنبله: آبام خوشه: خوشك (فرهنگ 
پهلوی) خوشه‌ی چرخ (برهان) < شهر یور 
برچ عقرب: آبام کزدم< ابان 

برج قَمَر: خورتك (فرهنگ پهلوی) 

پیج قوس: آیام. تیماسب (بهلوی) -ااذر 
برج گبوتس برج کبوتران: ورده (برهان 
قاطع ). کبوترخان ( گو یش اسپهانی ) 

برج هلال, برج سَرطان: آیام ماه. خانه‌ی‌ماه 
(برهان قاطع ) 

برج میزان: آبام ترازو ترازوك (فرهشگ 
پهلوی) < مهر 

برجیس: پارسی تازی گشته ( لاروس) 


برجیس, خسپی (برهان). اورمزد ( لغت 


27 
برچی 


فرس ), زاوش 

ی 
دورویه سه کشور گرفتنش- وز برچخ سه بایه, 
دو سلطان شکستنش ( خاقانی ) 

برح: ۱-سختی ۲-گزند ۳-بُدی ( انندراج) ۳- 
آزار ورنج( لاروس) 

برحذر: پرهيزیده, برکنار 

بُرحذرد اشتن: برهیزاندن 

برحسب: به گونه‌ی 

رح : غباد ( برهان) 

پرج اس ۲ ار ۳ 
شکستن گردن (آنندراج) 

ُرخلاف: ناساز, باژگونه‌ی 

برد: سرماء شجام ( فرهنگ کوچك) 

رد العجوز: سرماپیر زن 

بردان: بامداد و شام ( آنندراج) 

پردج: پارسی تازی شده, بر ده ( آنندراج) 

برد عة, برذعه: زير پالان ( آنندراج) 

برد عجوز: سرماپیر زن» هفت روز است. 
سه‌روز پایان بهمن و چهارروز نخست 
اسفندماه 

برد عی: پالاندوز زین گر 

بردقمار: تسیه ( گویش گیلکی) 


بردی: پیژر( در گويش اسههانی )۰ تك ( فرهنگ 


۳.۲ 


واژه‌یاب 


جه نگ ی جگن لا ارم ان 
دوخ( صحاح الفرس ) 

بردیرلوس: یونانی. جکاوك. از پرندگان 
(آنندراج) 

پردیس: آیسرتن (- متکبُر). برتن (برهان 
قاطع). برمنش, با تیاوند ( فرهنگ پهلوی) 
بردیق: ۱-نادان ۲-ناا گاه 

برژون: پارسی تازی گشتکه. بردون (عمید). 
شور اسپ تاتاری ( آنندراج). ماخچی 

برز: بارسی تازی شده ۱-زمین فراخ, بر ز ۲- 
زمین ناکشته, زمین رها 

برز: ۱- نمایانی ۲-زیرکی ۳-پارسایی 

برژج: بارسی تازی شده. پر زه. پر ز(آنندراج) 
برژخ: ۱-(بارسی است. فرهنگ کوچك). 
همیستکان, جایی میان بهشت ودوزخ (سَددّر) 
بیکرستان ( آنندراج)؛ ۲سا 

برژخ نبات و حیوان: ومد ( برهان قاطع) 
مانند خرماین و خروهك ( مرجان) 

برزژغ: جوانکامی (بهره ا زآنندراج) 

برژق: پارسی تازی شده. بُروّك. بررّك» از 
گیاهان 

برزیی: گروه مُردم (آنندراج). گروزه (برهان 
قاطع) 


پرس؛: پنبه, پنبه نما 





واژه‌یاب 





برس 609 فران سوی» ۱- ره 
ماهوت پاك کن ۲-روفان (- مسواك) 

پرساء. براساء: مُردم 

برسات: هندی؛ بارش 

پرسبیل: از راه 

پرسیم: شبدّر, از گیاهان (معین) 

برش: کنجتال, (برهان قاطع). جک سیاه یا 
سپید ( آتندراج). کك مك 

برش 8760۳6 : ریگجوش ( قر یب ) 

برش 8075 : روسی, کر بناء کلمبا 

برشاء: ۱-مَردم. گر وزه ( آنندراج) ۲-پرگیاه 
برشناع: ۱- گول ۲-بدخوی 

پرشام: ۱- تیزنگاهی ۲- یله گویی ۳-روی 
درهم کشیدن ( آنندراج) 

برشه: سپیدك, حجك ناخن 

برشکال, پرشکال : هندی؟. بارش, زمان بارش, 
بارشگاه 

شم روی‌پوش, روپو ت 

بٍص: پیسی»"پیس آنتدامی؛ از بیماری ها 
(برهان), پیس ( فرهنگ پهلوی) 

بُرصاء, مونث آبرص: رن بیسه ای 

برضة: ۱- خانه‌ی دیو, دیوجای ۲-ریگستان 
ُرضوم: شر شيشه, شیشه بند 


برض: آندلك ( انندراج) 


برطام: لب بهن. فج ( لفت فرس ) 

برطانیقی 8۲6۱۵066 : یونانی, بستان آفر وز 
(برهان) از گیاهان 

برطبق: برایر 

پُرطرف: رفته» ژدوده 

بُرطرف شدن: آزمیان رفتن؛ زدودیان 

برطرفی شن: به سو یی شدن 

بُرطرف کردن: برانداختن, ازمیان بردن» زدودن 
مرول ره 0 یون انی؛ تاغنتنذشفت 
(برهان) از گیاهان 

بط برطرن: آکرگرا (برگرفته ازهندی): 
تاغندست؛ از گیاهان 

رطم: کندشخن 

ُرطیسقون: یونانی؟ گل سرخ (آنتدراج) 
بُرظاهر به ظاهر: آشکارا 

۳ ناسا پاوگوية باشگونه (برهان 
قاطع) 

رم برعَمة؛ غنچه (صحاح الفرس ) 

برعیس : شکیبا (آنندراج) 

برغ: به‌زیستی 

برش : بشه 

برغل: بارسی تازی گشته به روش قلب :لور 
#ر ی تعل زا ترکی معَرّب می داند) 


و فارسی از فرانسوی 56۲92۳۱0۱6 : 


سس و 7 _س 


و 
برغوث 


واژه یاب 


سس صسص__ 


ترّنم. ازمیوه ها (عت) 

برغوث البحر: میگو 

برغوی: اسفیوش (برهان)» بتک و (گویش 
شیرازی). از گیاهان 

برغی: میخ پیج (لاروس ) 

برغیل: ۱-ده ۲- آبرس, زمینی که نزديك آب 
- 2 

برفور: زود. به شتاب 

برفیر: یونانی تازی گشته. آرغوانی 

برق: ۱- تاب, تابندگی ۲- کهرّبا(< 
الکتریسیته) آرتجك (آنندراج), درزخش 
(برهان). آذرخش (برهان) 

برق آسا: درخش آسا, تن وتیز 

برقت. برقة: باك ( آنندراج). بیم 

برق خاطف: آذرخش, درخش خیره گر 
پرقرار: ایستای وال بایدار (برهان) 

برقع: روبّند (آتندراج), رخ آویز (بهروز)؛ 
شب پوش ( صحاح )» روپوش (برهان) 
برقك: برفك (در گویش شیرازی). ور (< 
زرورق, معین) 

برقگیر: درخشگیر 

پرقندان: برغندان (واژه پارسی است). جشنی» 


بیش از رسیدن ماه روزه که در ان شادی کنند و 


می نوشند. رمضان می رسد اینك دهم شعبان 
است - می بیارید و بنوشید که پرغندان است 
(نزاری کهستانی) 

برق و ژرق: آب وتاب 

برقوق: آلوچه, آلو: دزخت 

رقیل: کمان گروهه ( آنندراج) 

پرکزن نوس( تفت 

برك: تالاب ( لاروس) 

برکات: ( تك: برکةه درک راون ها 

برکار: پارسی تازی گشته. برگار(لاروس) 
برکان: گیاه زیره ( آنندراج) 

برکان ۷۵۱۵0۵ : لاتینی تازی گشته. 
آتشفشان 

برکتی برکت: ۱- آفزونی, فراوانی. بسیاری ۲- 
نیکبختی, فرخندگی, هم‌ایونی (فرهنگ 
کوچك ). گوالیّن (معین ) آفریکانی ( فرهنگ 
پهلوی) 

بُرکت دادّن: فزونی دادن, فزوناندن 

ار 8۲0660۱ : انگلیسی, كمك 

برکه, برگة: تالاب. رم (برهان) 

۳ وا مرت 6 : فرانسوی, تج 
(عمید) 

برگ عطر بر گ بوء از گياهان 

برگشته طالع: برگشته بخت 





واژه‌یاب 


و 
برودت دادن 





رگ نی صحرایی: غشه (برهان) 

برلیان 5۲1۱2۳1 : فرانسسوی, ۱-فرآلماس. 
فرایکین ۲ درخشنده 

برم 5۲0۳۵ : فرانسوی, از 8۲0۳۱05 یونانی. 
اه حرتانی رن ور گر زا 
بُرمت. برمة: شکوفه‌ی روفاندار (< درخت 
مسوال) 

برمت. برمة: دیگ, دیگ سنگی 

برمزاج گفتن, مزاجگویی: به دلخواه گفتّن 
پرمّلا: اشکارا. هو یدا 

پُرمور 8۲0۲۲76: فرانسوی» گندور 

برميك 9۲0۲0/0۵6 : فر انسو ی, گنديك 
برنامج: پارسی تازی گشته. برنامه, ترازنامه, 
دستورکار 

بُرنتقه 8000/62 : کندریس (معین). از 
گیاهان 

برنج: تازی گشته, پرنگ, ازتو پال‌ها (برهان) 
برنجساسف: پارسی تازی شده, برنجاسب. 


بومادران, از گیاهان (آنندراج) 


برنج شماله: برنج گیلان 
مسر - وراد 
فرهنگ پهلوی) 


برنداق: ترکی, بشمه, پوست خام بود کم ترکان 
بمالند (صحاح الفرس) 


برنز 8۳0۳20 : ایتالیایی, مفرّ غ (پارسی است و 
تازی شده‌ی آن مفر غ است. عمید ), ریخته 
برنزه 8 (: فرانسوی, نگالو (گویش 
آنزلی) 

برنْس: بر کی (برهان): کلاهدراز ترسایان» تیار 
( اندیشه‌های فلسفی ایرانی ), کلاه نگاوی 
برنشیت ۳009/16 : فرانسوی, سینه پهلو, از 
بیماری‌ها 

رئوف: شاه بانگ, از گیاهان (معین) 

بروات: از برات, جك‌هاء تنخواه هاء سَفته‌ها 
پرواز: پارسبی تازی شده. فرواز فرآویز (< 
قایی عح روا رهلی فارس الاصل د نهد 
ار ال زاو ری با 
بُرواق: سریش, از گیاهان 

پروانیا 8۳0۳12 : یونانی تازی شده. 
هزارآفشان (برهان) از گياهان 

بروج: (تك: برج) ۱-دژها, کوشك‌ها ۲- 
آبام‌هاء آختران 

پُروجرد: پارسی تازی شده؛ بر وگرد. پیر وزگرد 
برود: ۱ افو( حیه ی مر سای 
پرزه دار 

رود مره اد 
سردشدن ۳-زم ( برهان) 


- 2 ِ 
برودت دادن: سجانیدن ( برهان) 





برودت دیدن 


واژه‌یاب 





برودت دیدن: سجیدن (برهان) 

برودت نزديك به اعتدال : سیر ون (برهان) 
ترودری 0[ فرانسوی, کجهدوزی» 
گل‌دوزی 

بروز؛ مین نمایانیدن, نمایانی, آشکارشدن, 
فرجانی, زبانزد سوفیانه 

بروفق: فراخور, برساز 

پُروفق مراد: به دلخواه 

بروق:(تك برق) درخش‌ها 

بروین 8۳۵106 : فرانسوی, باران تند و رین 
ریزبار( فرهنگستان) 

بروش 8۲00۱۱6: سیخ ( فرهنگستان) 

پروش 0 فران‌سوی: کل سینفه 
(جواهرات سلطنتی ایران ) 

بره 56۲۱ : فرانسوی, کلاهه. کلاء بی له 
برهان: پارسی تازی گشته. بر وان هنك 
(فرهنتگ پهلوی) ورنه (بهروز) فرنود 
(یرهان), اوند (شاهنامه) 

برهان انی: فرنود هستيك 

بُرهان سلمی: فرنود ثرديك ( زیر ) 

برهان لمی: فرنود بونيك 

برهانستان: فرنود سار (برهان ).بر وهانستان 
برهة, برهه: دم, بخشی ازززمان 


برهلیا: یوثانی تازی شده, رازیانه (آنندراج) ؛ 


از گیاهان دارویی 

بُرهمة: ۱- بیوسته نگریستن ۲-مژه رهم نزدن 
۳ شکوفه, غنجه ( آنندراج) 

بَرهمن: هندی» کستی بٌند (بهره از برهان) 
بری» بریء: بیگناه. باك ( فرهنگ کوچك) ۲- 
بیزار برکتار 

بری: بیابانی» دشتی, خشکساری 
بریالذمُة: اسوده بال, نابدهکار 

بریان فقرا: زيجك, روده‌ی بُره‌ی شیرخوار که 
کباب کنند (برهان) 

بریان محلا: بریان با سبزی, بریان با تره و 
پودنه وترخان (برهان) 

بریج 8096 : انگلیسی, جفتان. گوثه ای باژی 
بریح: ۱- خسته, نجور ۲-آشکار 

برید: پارسی تازی شده برید. از بردن؛ بيك, 
آسگدار( لغت فرس) 

رید فّك: تازی, يك سپهر, ماه (برهان) 
بریسو 87150 : آتشدّمه (قریب) 

بریق: درخشندگی ( آنندراج) 
بریقتلیمتو ن ۳6۵۲16۱۷۳۱۵000 : یونانی, 
بیش خوشك. از گیاهان 

بُريك نهج: بر يك نورد (برهان قاطع) 

بريك: فزونی یافته, همایون. فرخنده 





واژه‌یاب 


بریلیوم 8۵۳ : فرانسوی, سَختك. از 
کیاهای تو بالی 

پریم: ۱- سپیده دم ۲- گر وزه (< جماعت 
مردم) ۳-آفسون ۴- گله‌ی بُزومیش 
بریولت 8۳[0|6188: فرانسسسوی, تراش 
سرشکی (جواهرات سلطنتی) 
ُرية:آفریدگان ( فرهنگ لاروس) 

ری بریّة: نیک وکارانه 

َو ۱-جامه ۲- کاجچار (< اشباب خانه) ۳- 
چیرگی ۴-ربودن ۵-زینه 

شریانی تازی گشته. پستان (لاروس) 

بزار: از ریضه‌ی پارسی بر زفروش: 
دانه فر وش, فر وشنده ی روغن بزرك 

رازن بارچه فر وش, جامه فروش, جامه دوز 
بُذیونی (بُذیون قماش نفیس را گویند. برهان 
قاطع ), پیراهن دوز 

بزَازستان: راسته‌ی پارچه فر وشان, بذیو نستان 
برّازی: بارجه فر وشی, بُذیونی 

بزاع: چرب زبان ( آنندراج) 

بای خدو(فرهتکتان )۰ خیوی اب دهشان 
(معین). گلیز (انندراج). جاف (گویش 
گیلکی) 

بزاق: ( که هنگام سخن گفتن بیر ون ریزد). بَفج 


براق:راب. از جانوران 


یزو 


برّاقیات: راب‌ها 

بزاقی: خیوی» گلیژی 

برّة: زینه,بیکره بوشالد 

بزر: پارسی تازی شده» بر ز 

زرّالجته: خاکژی, خاکشی ( برهان) 

زرا: بسیار فر ند( فرهنگ لاروس ) 
برجمهر: پارسنی تازی شده: بزرگمهسز 
(غیاث اللغات) 

بزرق طونا: یونانی؟ اسیغول (آنبدراج» 
اسر زه (معین) سّپیوش (صحاح الفرس) 
سابوس (برهان), خرغول, بارتنگ (برهان)» 
بنکو (گویش شیرازی) 

بزرگ جفه: تناون تهمتن» بزرگ تن 

بزرگ همت: بلند ارزو 

ُزغ؛ نشتر رَدن, نیش زدن: دندان 

بَزق, بسق, بصتك: خیوافکندن ( آنندراج) 
تف انداختن»گلیزیدت 

بل ۱ -لالایش آمی ۲دستختی 1۳ شکافتن 
۴-اندیشه‌ی نیکو ( لاروس ) 

بزل: بارسی تازی گشته» پارّن (لاروس) بز تر 
کوهی 

پزلاء: ۱-گزند ۲-رای درست ۳-راه اشتوار 
بن بُهادر: برکول ( برهان ), بی باك 

رو ون سس ی روگ ردانی 1 





وان 


واژه‌یاب 





سخت یر ی ۲ همتا(روس) 

پژوان: ۱-درازد سییر ۱ 
خوگیری, رامش ۴- چیرگی ( آنندراج) 

بزور: پارسی تازی شده (تك: بزر), پر زها 
و 

بُزیع: ۱- کودك تمکین ۲ مره شرده سط ج 
(آنندراج) ۲- کاخ استوار 

بس: گر بهی خانگی ( آنندراج». کو شش 
(لاروس ) 

بس‌ابس: (تك: َسبس) زمین‌های خشك» 
ش 

بساتون: پارسی تازی شده: (تك: بان ) 
بوستان‌ها 

بسانین: بارسی تاری شده: ( کیان و 
بوستان‌ها 

پستاط: انب وب: بوب لت هرس 
گستردنی (انندراج) ۲- بهنه‌ی شترنگ ۳- 
دستوس ۲ سرمایه ۵ دستگاه ۶ درحت 2۷ 
خوان, سفره ۸-هامون, روزدیگر شاه باغ 
آراست خوب - تخت‌ها بنهاد و گستردند بوب 
(رودکی ) 

بساطآراستن: خوان آراستن 

اه 


اتداختن 


بساط انداز, بساط افکن: خوان گستر 

بساط برچیدن: خوان برچیدن 

بساط بوس: آستان بوس 

بُساطة. بساطت: ۱-سادگی ۲-بیزنگی ۲- 
کسادگی» دوه طیی ور 
آسانی (لاروس) 

بساط چیدن: ۱- خوان نهادن؛ آنبوب کسترتن 
۲-منگیا(- قمار) بربا کردن, مُنگ نهادن 
بساط درنوردیدن: آنبوپ درنوردیدن. خانه 
لسن 

بساط درهم پیچیدن: از میان برداشتن, 
پرانداختن 

بساط راه آنداختن: بازی درآوردن 

بساط مقراضی: بر یده ذوخت 

بساطی: خنزر بنزری 

بساق: تف: یور 

بسالة, بسالت: ۱- دلیر یدن, دلیر گردیدن 
(آنندراج)؛ یّلی, مُردی (فرهنگ کوچك) ۲- 
ناخوشداشت (لاروس ) 

بسام: خنده روی؛ خندنده 

بسانط: ۱-( تك: بُسیط) ۱- فراخ ها ۲-یکه‌ها 
۳-یکه داروها. گياهان دارویی (بهره ازمعین ) 
بسانط آربعة: جهارگوهران 


واژه‌یاب 


پسباس: تازی گشته بزبان گیاه, رازیانه 
پُسباسا 885252 : یونانی تازی شده؛ سَندل 
دانه. جندن دانه 

بُسیس: شخ (برهان قاطع)» زمین بی آب و 
گیاه, زمین خشك, یاوه, دروخ 

۳ ان 
فراخگامی, پیشگامی 

ستان: بارسی تادی شدم,بوستان 

بستانی: پارسی تازی گشته, بزستانی)کاشته 
بستح: :پارسی تازی شنده» تست ل, ازدولی (< 
صمع) پسته یا کندر( برهان) 

بستح: پارسی تازی شده پسته. از گياهمان 
(آنندراج) ۱ 

بستق: پارسی تازی شده, بستك 

بستقان: ۱ باغدار ۲- باغبان 

بستوغه: پارسی تازی شده, پسیتوم روغن‌دان؛ 
چو گردون با دلم تا کی کنی خرب -به بستوی 
تهی می کن سرم چرب ( نظامی ) 

بسته رحم: نازا (انندراج) 

پُسته قماش: پلونده (برهان) 

بستیناج, ۱ 
شلی خسك» از گیاهان 

پسر: خرما خازاد. خرما خر 

پسراق: هندی تازی شده, از یکهراگ, یا کند 


۳۰۹ 


زرد( آتندراج) 

پسرة: نودمیده, از گیاه 

بسط: ۱ فا عهر0: فراخیدن کر 
گستردن» هن کرکن ۳- گزاره. گزارش دادن 2۴ 
یو زش بذیری:۵- دست‌درازی ۶زا کش 
پراکندن ۷- درازکرن ۸-زیربیرخ (< صورت 
کسا) 

شطابیان بیط کلام: لخن گستراعاء روهتن 
را 

بسط دادن: فراخیدن» گستراندن؛ بازنمودن, 
گشادن 

بسط مُقال: سخن گستری, فراگفت 

بسط ید: دست ودلبازی 

بسطام, بسطام: پارسی تازی شده. بستام. از 
شهرها 

ُسطة. بسطت: بهنی, فراخی؛ گشسادگی 
(آنندراج) 

بسف‌ایج: پارسی تازی شده, بسب‌ایْك, از 
گیاهان, بسپایه (غیاث اللغات) 

بسك: پارسی تازی شده. ساخته شده از بُس» 
بُس است تو را (معین) یس کن 

بسل:(تك: باسل ) ۱-شیران ۲-دلیران 
بسل: ۱-روا ۲- ناروا ( ازواژه‌های دوپهلو) 


(انتدراج) 2۲ تشر وی (لاوروس) ۴ 





بسل 


واژه‌یاب 





سر رس کرد ۵- شتابانیدن ۶-بازداشتن ۷- 
بسل: ترشر وی (آنندراج) 

بسّل: آری, چنین است (لاروس) 
بسلامتی: به دوستکامی, به دوستکانی 
(برهان) 

7 بسلیقون, 825100 : یونانی تازی 
شده, شاد اسیرم (< ریحان ), بادروج, از 
گیاهان 

بسلی: یونانی» گیاه 

بسم: لبخندیدن, لبخند زدن 

بسم الله: به نام خداء در فارسی: بفرماء دیگر 
چه؟ 

بسمل: ۱- کشته کشی ید تاش ی 
کشته (صصاح آلفرس) 

بسملگاه: کشتارگاه, کر پانگاه 

بفت‌ملا از یسم الله: بت‌امیزد < به نام ایرد 
(غیاث) ۱ 
بسمه, باسمه: ترکی, پارچه نگاری, رُرنگاشته 
بسمه چی: ترکی, زُرنگار, پارچه نگار 

بسمه خانه: نگاشتخانه 

پسور: شیر بیشه 

بسور: ۱-شتابیدن ۲- چیرگی ۲-ترشرویی 


بستوق: بالیدن خرمابن (انندراج) 


پسول: دلیر؛ بهلوان (لاروس) 

سول :۱-سر کگی, ترش شدن‌می ۲-دلیری 
بسون 9395000 : انگلیسی, دونای 

#9 کی و 
فراخ ۵- بهنه ۶- گشاده ۷- سرشتی ۸- ساده, 
گول ٩-بی‏ شیله, يك رو ۱۰-باکدل ۱۱ - کامود 
(برهان قاطع, فرهنگ کوجك) (رودرروی 
مرکب) 

ُسیط الجسم؛ تتومٌند 

بسیط الوجه: درخشان روی, گشاده روی 
بسیط الیدین: دست ودل باز 

بسیط مسیّع: گسترده ی هفتگان: زمین 
بسیطه, بسيطة: ۱- ناب ۲- فراختای ۳- 
زمین ۳- زمین هموار 

بسیل: ۱-زشتر وی ۲-ترشروی ۳-می مائده 
بسیل ۳5۱/۱۱۳ : یونانی: اسقرزه 

بسیل ۳5/۵ : یونانی, شبشه 

بسیلة: ۱-بس‌مانده ۳ یم 

بُسية ۳9۵/۲ : لاتینی تازی شده, لك 
گرکی. از گياهان 

بسیم: خندان. خندان لب 

بش : شاد 

بش صامانی ۱۳ 


بش: ترکی. پنج 


واژه‌یاب ۳۱ 


بشارت. بشارة : هیرادی (بهره از برهان 
قاطع )؛ مُژده ( برهان قاطع). واه (967و) 
پشارة: زیبایی, نکویی (لاروس) 

بشارت دادن: مژده دائن 

بشازت کشان:مُزده رسانان (آنندراج) 
بشاش: شادمان؛ خنده‌روی 

بعاشت بشتاشته: شادمانی» تاژه رویی! 
خنده‌رویی» شادی» خوشی. توازش: تمه 
(لاروس ) 

بُشاشی: خوشرویی» خندانی 

بشاعت بشاعة: 2۱ گنددهانی ۲-بی‌مُزگی ۳- 
پر با گواژش: گلوگیرای 

بُشاك: دروغساز 

بشته 6ا5ز۴: نانوی جعم فک او 
گیاهان (معین) 

بشر: تازه‌روی؛ گشاده‌روی 

بُشر: آدمی, مردم؛ مَردمزاد ( فرهنگ کوچك) 
پشردواستت : رادم ونتات) 

بُشسره» .بشَرة: ۱-روی, چهره ۲- نیام گیاهان 
۳-پوست جانوران 

بُشری: مردمی 

بشری: مزده دادن, مُوده ( انندراج) 

ِشریّت؛ آدمیگری. مُردمی 

بنشع: ۱ روز ۲ کتددهان بددم 2۳ 


مور 


بدخوی» ناکس ۴-ترشروی ( آنندراج) 
بُشق: ۱- با چویدست رن ۲-تیز نگریستن 
۳-بازماند ( آنندراج) 

بشقاب, پشقاب: ترکی, شیلان, شیلانه؛ 
کر رف به رنگ مصور ندیده است - بر طاق 
اه شیلان کشیده است ( سلیم )؛ بزمه 
(معین و عمید: گوشه بزمگاه) 

بشقاب سالادخوری: میوه خوری, پیشدستی 
(گویش گیلکی) 

بشقاب سوپخوری: سکره (بهره از برهان) 
بشقاب کوچك: مك 

بشکال. پشکال: هندی. بارش» بارشگاهان 
بشکه 800۱۵: زوسی. و 

بشاشنگه 0000000 :لاتینی, سشرفهیگرگی» 
ازگیاهان دارویی 

:۱ -به ستوه آمدن ۲ ناگواردی(آندراج) 
ست‌ظ : پارسی تازی گشته» بسکماج, نان 
دراحعل رفرهگا ت1۳ ] 

بشماق, باشماق: ترکی ۱- کفش ۲ -دم بایی 
بشعاشجی» افاقذار: کفشدار 

بشناقه ۱ لاتینی تأزی شده» رگ 
رُردك. از گیاهان (معین) 

بُشنین: نیلوفر نیل 


ر: مزده دادن ( انندراج) 





واژه‌یاب 





بُشوش 855 : یونانی» اسفند, از گیاهان 
بشولیون دااالا۳5 : لاتینی تازی شده. 
اسفرزه (معین ) سبیوش (آنندراج) 

پشیر:ٌ مزده‌رسان, هیراد (برهان قاطع )۰ 
خوشر وی پر باله: ازماهیان 

بُشیرً نذیرا: مزده رسان ترساننده 

بشیوسقه: ترکی, پنج پیکر, نام جایی در گرگان 
( فرهنگستان) 

بصارت. بصارة: ۱- بینایی ۲-بینا دلی ۲- 
گونه ای خوراك (لاروس) 

بَصَاصة: چشم (لاروس) 

بص قآلقم بزاق القمر, بساقالقمس 
وزیرالقَمر: ماه خیو, از گیاهان, مَهّر (برهان) 
بْصاقة الَمر: نگ مهتاب 

بصانس بصایر: (تك: بصارّت. بصیرّت ) ۱- 
بای هل اد ی‌هاس پد ها 
زیرکی‌ها ۵- گواه‌ها (آنندراج) 

تصاص:۱ خر اب تا 
شتر لاغر (آنندراج) 

بَصبَصَة: دم جنبا ندن, چشم بازکردن 

بصر: ۱- بینایی, دید ۲ - بینش ۲ چشم, دیده 
لس 


بصر: ۱-بریدن ۲-گل نیشاپوری(لاروس) 


بصرد پوست» پوست رخنار یه پنبه 
بصراء: (تك: بُصیر)» بیتایان, روشن بینان» 
روشندلان, (آنندراج) 

بصرة: ۱ -زمین خوب. خاك سرخ ۲-آندك شیر 
بصرة: بارسی تازی شدهم پس ره ارشه رها 
(آنندراج)» گل نیشاپوری, سنگ سپید 
(لاروس ) 

بصری: چشمی, دیدی 

بصع: پاره ای آز شب, پاسی از شب 

بصق : رن ۲-خوارکردن 

بَصل, بَصَلَة: ۱- پیان از گیاهان ۲- خود. گلاء 
۳ 

ُصَل الخنزیر: پیازدشتی 

بل الذّنب: بلبوس, گونه ای پیاز بیابانی» از 
گیاهان, ( برهان قاطع) 

بل الزیز: پیز لیز آنندراج) 

بل الفا: پیازدشتی, پیازموش 

بَصل النخاع: پیازمفز( فرهنگستان) 

له البیضاء: گل برف (لاروس) 

له الشعرة: پیازمو,پیارك (لاروس) 

بصیر: ۱-بینا» زر ۳ 
روشن, آگاه از ناه‌های خدا رس 2۵ 
هشیوار هوشیار, خبریافت لختی,رشه کاردان؛ 
هشیوارو باهنگ و بسیاردان ( فردوسی ) 





واژه‌یاب 


بطانة. بطانه 





بصیرت. بصیرة: ۱-بینایی ۲-زیرکی ۳-خون 
دوشیزگی ۳۴- سپر و زره ۵- گواه (بهره از 
آنندراج ) ۶-آور(< یقین, برهان قاطع) ۷-نبه 
بصیرّت‌یافتن: | گاهیدن, بنیاییان 

بصیص: ۱- لرزه ۲-درّخش (آنندراج) ۳- 


پیچش ۴ شمار ( لاروس) 


بضاعت. بضاعت: فایه اب خوا ستکه 
(فرهنگ کوچك) ۳ کالاء کاچال ۴-داراك» 
ارات 

بضاعت قلیل: له (برهان) 

بتساعت مزجاة: چیزلیز هم آوای پیش خیز 
(برهان قاطع ). مایه‌ی کم 

بضباض: سماروغ, غارچ (برهان) 

بضرت. بضرة: یاوگی 

بضع: از ۳ تا ٩‏ ( غیاث اللغات) 

بضع: ۱- گادن ۲- کابین ۳- پیوند ۴ رهایی, 
جدایی ( ازواژه های دو بهلو ) 

بضع: ۱-سیراب شدن ( غیاث اللغات) ۲- 
زخمی شدن ۳-رگ زدن ۴ گادن ۵- اشك به 
چشم ماندن ۶-هویدایی سخن 

بضعت. بضعة: ۱- پاره گوشت ( آنندراج) ۲- 


تک ۹ ۲ گوشت بن دندان ۳- آفاعار 


شمشیر 
بضوض: چاه کم آب ( آنندراج) 

بضوع؛ ستوهیدن,. به ستوه آمدن 

بُضوك: شمشیر برّان 

بضیع: آبخوست. آداك. گزیرّك 

بط : پارسی تازی شده, بت (رساله‌ی معرّ بات» 
برهان قاطع) 

بطاء بُطاء: کندی, دزنگ (لاروس) 

بطارس ۳۱۵۲5 : لاتینی تازی شده, سرخس, از 
گیاهان 

بُطارقه بطارَة: (تك: بطریق) ۱-سبهداران 
۲ کشیشان 

بطافت بطاف4: ون انی نازی کت ۱۳۱۳ 
اه ۲-برگ بها: خرد کاغذی که بر آن 
بهای کالارا نو ید ربا کهآ کنند ۵۲ 
شناسنامه 

بطاش: سَختگیر, تاژنده 

بطال: ۱-یاوه سرا ۲ - بیکاره ۳ ناچیز ۴-یل» 
دلاور ( آنندراج) 

بطالت. بطالة: دلیری» دلاوری 

بطالتة, بطالت: ۱- بیکاری ۲- ببهودگی. 
بیهوده گری ۳-یاوه سرایی؛ یاوگی 

بطان: تنگ پالان 

بطانة, بطانه: ۱- آستر (صحاح الفرس) ۲- 





7 ِ 


بطء. بطی 


واژه یاب 





یکرنگی, دوستی ناب ۲-ده. روستا ۴-راز 
نهانی ۵-رازدار رازیان (< محرم) 

بط» بطی: کندی: آهستگی ( غیاث اللغات) 
بطحاء: ۱- فراخر ود ۲- ابر و ۳-هامون 

بط شراب: بت باده: ساغر یا جامی به ریخت 
بت. بتدیس 

بطباط: سریانی, سرخ مر و(برهان), هفت بٌند 
(معین ) از گیاهان 

بط پارسی تازی شده۱-بكت: آوندی به 
ری 

بطحاء: ۱-تندابه‌رو(< مسیل < گذرگاه سیل) 
۲-هامون 

بطحة: رز بالا 

بطحخة: کواس ( خصلت. برهان) 

بطر: ۱- شکافتن رّخم ( آنندراج) 

بطر: ۱- بادساری ۲- سرگشتگی ۳-ترش ۴- 
نافرمانی ۵- شادمندی 

بطر این واژه تازی نیت ودرست آن پتر است» 
کر بدآوری, بُدآوردن, در منگیا بدآوردن, پتر 
است 

بطراخو بطراخوس 5 : یونانی تازی 
شده. ورغ, از جانوران 

بطراخیون: یونانی, کرّفس دشتی, از گیاهان 
(آنندراج) 


بطراس‌الیون 6۱۲056۱000 : یونانی تازی 
شده, که کوهی ( آنندراج)؛ کوفیا رومی 
(معین) 

بطرح دادن: به زور فر وختّن ( غیاث اللغات) 
بطرك: تازی گشته. درك 

بطری: برگرفته ازه8009: انکلیتی جامك: 
شيشه ( فرهنگ پهلوی) 

بطریر: بی شرم» گمراه (بهره ازمعین) 
بطریرخ» بطر ی يرك ۳۵۸۵70۳95 : یونانی تازی 
شده پذرسالار 

بطریق 5 بیزانسی تازی شده, ۱- 
سبهدار ۲- کشیش ۳- خودخواه ۴- یَخمرغ 
(< بنگوئن ) 

بط زر: پارسی. بت زر: آفتاب 

بط سرخاب زای: بت سرخاب زای: جام می 
بطش: ۱- سخت گرفتن (فرهنگ لازوس ) ۲- 
تاختن» تکاوری ۳ ران‌دن ۴- چیرگی ۵- 
۴ 

بطك: واژه پارسی است و باید بتك نوشته شود: 
جامی کوچك همانند بتی کوچك 

بُطل: دلیر. یّل. کهّمان (< قهرمان) 

بطلان: ۱- ببهودگی ۲- ناچیزگی ۳- از میان 
رفتن. ژدایش 


بطلان شهوت: زدایش ورّن. فروکش آژو (- 
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بطین 





شهوت. فرهنگ کوچك). فرروکش ریژ(< 
هوس - شهوة؛ برهان)» ریوجام (هم اوای 
نیکنام» برهان) 

بطلان مطلّق : زدایش یله 

بطلان تسبی: زد یش بسته 

بطم بطم: رین ( آنندراج) آزدوی ینه (آزدو- 
صمنغ: برهان قاطع) از گیاهان دارویی, بثه 
(لاروس ) 

بطن: ۱- شکم (فرهنگ کوچاك) ۲-درون؛ 
درونه ۲-تیره ی کوجك ۴- مین مغاك 

بطْن: ۱-گنده شک کلان شک ۲ هکم 
درد 

بطن:۱-شکمباره, سیر ی ناپذیر ۲ خودخواه 
بط الگف: اندرون پنجه (معین ) 

بطنان: (تك: بَطن ). شکم‌هاء درون‌ها 

بطن پرست: شکم پرشت [ آنندراج)؛ شکم بنده 
بطن پرستی: شکم برستی 

بطن وادی. بطن‌السوادی: ان‌درون کوه 
(آسراج) 

بطنت, بطنة: ۱-سیری, پری, شکم سیر ی - 
خودیسندی, فیر یدگی (آنندراج) 

بطوه: دزنگ, آهستگی ( غیاث) 

بطول: ناچيزگی 

بطون: نهفتگی, تهانی, نهادی 


بطون: (تك: بطن ) شکم‌ها: درون ها 

بطون دماغسی: شک مچه‌های مَغسز 
(فرهتگستان) 

بطون و ظهور: نهفتگی و نمایانی 

بطونیقا 86120102 : لاتینی تازی شده؛ 5 
گشنیز از گیاهان 

بطیء: کر درنگین, آهسته ( غیاث اللغات) 
بُطیءالانتقال: کودن, کندهوش 
بطیءالسیر: کندرو 

طی ءالخ رگه: بطیء ال رگة: آهسته‌رون 
آهسته‌ران 

بطیء الفهم: دیر یاب 

بَطّیء الهَضم: نا گوارد 

بطیء‌شدن: کند شدن, آهسته هد 

بطیخ: ۱- خربزه, پلیندی, گونه ای خر بزه 
(برهان قاطع) ۲ تره بار: کدو هندوانه, خیار, که 
بوته‌هایشان روی زمین بَهن می شود 

بطیخی: خر بزه فروش, تره بار فر وش 
بطیش:۱ سخت گیر ۲- تازنده. تازان 
بطیط: ۱-شگفت ۲-دروغ ۳- نیم‌موزه ۴ 
جسك (- بّلاء برهان) 

بطین: پیش پر وین سه ستاره ی خرد, بان 
دویم از خان‌های ماه 


بُطین: پروار کلان شکم 
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َظٌ: کوك کردن ( فرهنگ لاروس) 

بظاهر: به نما 

بظاهر متناقض: پاراذخشانه (سنجش 
خردناب) 

بظر: خر وسه, پاره گوشت زهار ( برهان) 
بظرم: انگشتری ( آنندراج) 

بعاد: فریه (لعنت. برهان قاطع). نفرین 
(آنندراج) 

بعاد: دور (لاروس) 

بعاع: ۱-باران گران ۲-کالاءمانه ۲-سنگینی 
بعاق: رگیا تندابه 

بعال: ۱-زناشویی ۲-هم آغوشی, گای 
بعت: ۱ برآنگیختن (غیاث اللغات) ۲ - 
فرست ادن ۱ رندهگرداندن ۴-آنگیزش ۵- 
رستاخیز 

بعفعت» بعشه. (آنکیرش ۲ -روانه کرد ۲ 
زنده گرداند ‏ فرستادگی 

بعترت, بعشرة: ۱- نگریستن ۲ بازجستن ۳- 
کاویدن ۴ زیر و بالا کردن ۵- بیر ون کشیدن؛ 
بازکردن 

بعث و نشر: برخاستن و پراکندن: رستاخیز 
بعد: پس» سپس 

بعد: دور, میرّنده, پاگاه (< حضیض ) 

بعد: ۱-دورا (فرهنگ کوچك) ۲-دوری 


(فرهتکستای)۱۱ دای و تفر 

بعدار سل زمانی دیگر (واوه‌های قاری 
بعد از آن: پس ازآن 

بعد از این: بس از این 

بعد از ظهر: بس از نیمر وز اوزیرین (بهلوی) 
بعدالخضور: پس آزبودگی 

بعدالمشرقین: دورای خورایان‌ها 
بعدآلموت: پّس ازمرگ 

بعدائیوم: آزین بّس 

بعته:۱-بازه ۲-دوران دش ی ۲ درا 
بیگانگی ( بازه < فاصله ) ۵- سر زمین دور 
بعذارة, بعذازت: ۱-جنباندن ۲ -لر زاندن 
بعر: سرگین (آنندراج), پشك ( غیاث اللفات) 
بعران: (تلك: بعیر ). آشتران ( آنندراج) 
بعرّقت. يعرّقة: پُریشاندن, پراکندن 
بعص:۱-لاغرشدن ۲-دلهره داشتن 
بعصوص: ۱-لاغر ۲- خرد ۳- استضوان 
سرین (انندراج) 

بعض: ۱-برخی ۲-پاره ای ۳- خی (برهان) 
۴- گر وهی, برخ (برهان) 

بُعض: پشه ( غیات اللغات )»پر آز نشه 

تع :۱ و ور ۳۳ 
بهری, پاره ای ( فرهنگ کوچك )؛ آند( فرهنگ 
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بهلوی) 

بعضی اوقات: گاهگاهی 

بعط: ۱- سر بریدن ۲ زشتکاری ( آنندراج) 
بعل:۱-شوی ۲-دارن ده ۲-بش؛ کشت 
بارانخور۴-گرانی ۵- نام یتی است 

بِعلة: بدپوش,ّن 

بُعنس: کنیزگول 

ِعنق : برخورك. گونه ای از چغد 

بُعوض: به گون هی زمن» بشه( لاروس )۰ 
هت 

بون الّه تعالی: به‌یاری خداوند بر ین 

بُعیث: فرستاد, برانگيخته سپاه 

بعیج: شوی پرّست. نیکخواه شو ی 

بعید: ۱-دور ( آنندراج) ۲-بیگانه (لاروس). 
دورپایان, به عشق ومهر تو آن بحر دور پایانم- 
که در نیاید چرخ وهوا کرانه‌ی من ( کلیله و 
دمنه) ۳- گال ( برهان) 

بعیذالعهد: آزدیر با در فارسی: دور دیدار 
ُعیدشتن: دور شدن, جداماندن 

بُعید کردن: ۱-روانه کردن ۲ -پنهان شدن 
بر ار بارکش, هون (برهیان) زشتر 
9 2 


بعسیم: ۱- پیکر چوبین ۲-نام بتی است ۳- 


۳۷ 


دیس 

بعینه: درست ماتت ده به زادتبود! کت وم 
(فرهتگ رشیدی) روی زشت آن بد اختتتر 
فحسل شوم راست گوويم کت ومت اند هو 
بغاء: جهمر زی (< زنا). بدخویی, نافرمانی 
بغاء: خواسته. دلخواه 

بغاه: (تك: باغی ) خواهندگان, جویندگان 
(انندراج), سر کشان 

بغاث: ۱-بان مر غ شکاری ۲-کرکس ۲-پیر 
برنده (آنتدراج) 

بغاز: ترکی, تنگه, آبراه 

بغاض: بیزاری. کینه تو زی ( لاروس ) 

عال: آشتر بان (آتنیراج)؛ آشتربان 

بغاوت, بغاوة: نافرمانی 

تعاو تک ون ۱ افرهانی کی ۱ یاخت 
۳ آزردن 

بغایت:۱-بی‌اندازه ۲-تابایان 

یو سیک و نان (قرابانی) 

بُغت: ناگاه, یکبارگی (لاروس ) 

بغتاق: ترکی, کلاه 

یَغتتاء بَعتَة: ناگهان, ناکاج, بی فکرت مداحی 
صدر تو همه عمر -حاشا که زنم يك مژه را بر مژه 


ناکاج ( سوزنی سمرقندی) 





بغشاء 
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بُفاء: ۱- گوسپند پیسه ۲- گر وه مردم 
(آنندراج)؛ درآمیخته 

خرن چرکین» شتر فر به (لاروس) 

بغچه بقچه: ترکی, جامه ین( آنندراج), نی 
(برهان قاطع), پتیر (معین ), بلغنده ( برهان) 
بسته (غیاث اللغات) 

بغچه باف: نیفه باف, بلغنده باف, بتیر باف 
بغض: ۱- کین, دشمنی ۲- گلوگیر» نوسصه 
( برهان قاطع) ۳-غرّن: گرفتن گلو هنگام گر یه 
(برهان قاطع), ونگه, ونگه گلو ( گویش 
گیلکی ) 

بُغْض: دشمن داشتن, رویگردانی 

بغض کردن: ۱- نوسته کردن. گلو گیر شدن ۲ 
دشمنی کردن 

بعضاء: کینه‌ی شعتر ی کی و ژرف. 
تشگ 

بُغْل: آسترثر, دوزگه ( لاروس) 

بغلتاق: ترکی ۱- کلاه ۲-برگستوان 

بُغلات: (تك: بِعلة), دورگه‌ها, بُدنزادان 
پغلمش آر: ترکی, بسته آند 

بُغله بَغلة: آستر ماده, بدنزاد. دوگ 

بغوت بغوة: تا کال 


بغور: ۱- فرود ستاره ۲- بارش بیانی ۲- زرد 


شدن گیاه. از باران بسیار 
بغسوم: ۱- بانگ نرم, در جان‌وران ۲- 
بیچیده گو یی 

بی:۱-ستم؛ ازرساف ۲ هه گناه مت 
درازی 

ُغی: ۱- کنیرّك ۲-جهمرز 

َغيَة: دلخواه, نیاز( لاروس ) 

بغیث: گندم و جو 

بغیر به غیر از: به جن مگر 

بغیض: دشن روی ( آنتدراج)» شبشت 
(صحاح الفرس) 

بغی کردن: ۱- کردن کشیدن تافر ماند ر ۱۲ 
دست اندازی, ستم 

بفاصله. به فاصله‌ی : به دوری , به انداژه‌ی 
بقاء: زیست (آنندراج). بایتدگی (فرهنگ 
کوجك). پایستن (لاروس )؛ جاودانگی. 
ماندن, زیستن, پایست (برهان) 

بقاء بانثه: نیووساو ( برهان قاطع) 

بقار: ۱- گاودار ۲- آهنگر 

بقازی: ۱-بتیاره ۷-دروغ سره (- صریح) 
قاط: دانه‌ی کَبّست (< عنظل ). از گياهان 
بقاع: (تك: بقعة ), فره جای‌ها 


بقاعده. به قاعده: به سامان, به سرا 
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ِ 


بقلة الحمقاء 





ُقال: خامفروش. خواربار فروش. بنکدار, 
کاله فر وش, دانه فر وش 

بِقَ الفراش: ساس (لاروس) 

ُقْ الماء: ساس آبی (لاروس) 

بقاوت. بقاوة: ۱- نگریستن ۲- نگهبانی 
بقاول بکا رل رک ۵۷ آیدا دشر الب 
خورچش: کسی که پیش از فرمانر وا خوراك را 
می حشید: با رهر| لود نباشد ۲ -خوانسالار 
بقانم ریختن, به قائم ریختن: ۱- ازیس 
جنگ برنیامدن ۲-برهم رن 

بقباق: برگوی رچانه 

پقچه: بنگر ید به بغچه 

بقدر, به قدر: به اندازه یر 

بقدری, به قدری: به اندازه ای 

بقر: گاو 

بقر: ۱- شکافتن ۲- فراخیدن ۳-ماندگی ۳- 
بازجست 

پقر: ۱-بتیار ۲-دروغ آشکار 

بقرا, به قرار: چنان که 

بقرات: (تك: بقرة). گاوان 

بقربقو: داد و فریاد (معین ). پارسی است 
قرةء بقره: گاوی. يك گاو 

بَقس 85 : لاتینی تازی شده ۱-شمشاد ۲- 


گزمازك. از گیاهان 

بِقسّمات ۳۵۳۵۱ : یونانی, کالك 

بش : خوش سای ( آنندراج) 

ُقط: ۱- گردآوردن ۲- پُراکنن, ازواژگان 
دوپهلو ۳-واگذاشت 

ِقط البیت: کاچار مانه 

بقطة: باره ای از زمین, گر وه پرا کنده 

بقطع: به قطع, وتان 

قم: ۱-پیسه‌شتن دهدن ام متاخ 
بقع: (تك: بقعة). فرّه جای‌ها 

بقعه: ۱- فرّه جای: خانگاه. آرامگاه بزرگان» 
آرامگاه بیشوایان 2۳ زملن گزنده: رالد 
گله (فرهنگ کوچك) 

ّقل: ۱- تخم رسته: تره؛ سبزی و هرچه از تخم 
بروید. نه آزبیخ ۲-رویاندن 

بْقلّه: ماهی روغن (لاروس) 

له سبزه زار شبزه تاك 

بِقلة: سّبزی, يك سبزی يك تره 

بل الانصار: کلم بیج 

بقلة الباردة: نیلوفر دشتی, بدشگان 

له الحامظة:ترهای خراسانی]( برهان) 
بقلة الخمقاء:تره‌ی_گولان, خر فه ( آنندراج)» 
بر بهن بخله (برهان), ین (برهان), بو خل 
(برهان) 





بل الخطاطیف: رردجوبه از گیاهان 
(آنندراج) 

بُقلة الهبية: رین تره, از گیاهان 

بقل لضب: فرنجمشك, بادرنگبویه 

بَقلة الغزال : رتك (برهان) 

بقلة اللبّن: شیر پنیره پنجه واش 

بقل اللينة: خرفه, از گياهان 

بقل المباز کة: کاسنی, از گياهان 

بل الملوك: شاهتّره 

بِقلة الهر: ناردین, پیچادم 

بقل الیمانیه: سپیدیُرگ, از گياهان ( برهان) 
بقلة الَهوديّة: پودنه. ازگياهان 

قسم: پارسی تازی شده, یکم, از گیاهان 
(انندراج) بگم چوبی سرخ که در رنگر زی 
به کار اید (برهان) 

ان 0 یونانی تازی شده. 
سیب زمینی هندی, از گیاهان (معین ) 

بقوّت. به قوّت. بالقوه: به نی و به خود 

بقور: (تك: بقر). گاوان 

بقول . به‌قول : به گفته‌ی 

بقول* (قات قل یقت رسته هام ری ها 
وله زد یوتحم رس 
گیاهدانه‌ها. خشك آفزار( برهان) 


بقیاس , به قیاس : به گمان, به سنجه‌ی, 
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بقی: ۱- زیستن ۲-ماندن, ازمیان فرفتن ۳- 
چشم به‌راهی ۴ نگریستن 


ی بقیه: ۱-بازماندن۲-دنیاله (فزهنگ 
کوچك) ۳- ته ما نده, آپاريك ( فرهنگ پهلوی) 
۳-ماندن 

ی ار ساچین (برهان قاطع) 

بَقيّ السیف: پساسهاه (برهان قاطع) 

ی الماضین: یادگار گذشتگان 

بقیر: به گونه‌ی زمن,. گاوان» گر وه گاوان 

بُقیر: شکافته (آنندراج), چادر بی آستین 
قیع: ۱-درختستان, باغ ۲- گورستان مدینه 
بُقیلة: سبزه زار 

یه ی طعام در بشقاب: غاب ( برهان) 

بك 8۵0 : انگلیسی, پشتیار, زبانزد ورزشی 
بك, بیگ: پارسی ترکی شده یم 
اب۳۳ 

یکاء: ۱-مویش, موییدن: گریستن همراه با 
نالیدن ۲-سرایش, سراییدن ۳- زاری» رود 
(فرهنگ کوچك) ۴- کمی شیر ۵- کمی آب 
بکاه: موینده 

بکاة: ( تك: بکاء )؛ مویه‌ها 

بکار:(تك: کر ), شتر بچگان 

کارت ار 


ناسفتگی, دخت‌مُهری 





واژه‌یاب 


یکورة 





کارت برد اشتن: دخترگی برداشتن 
پکارّت بردن: دخترگی بردن, سفتن 

بکاری: انگلیسی تازی شده. گرازامریکابی 
بکالت, بکالة: رنگینك, از خو راك ها 
یکالوریا: تازی از فرانسه, گواهینامه‌ی 
دبیرستان 

بُکامت: گنگی ۲ گولی 

یکاول: ترکی, خوانسالار (برهان) 

تکبکه 2 و رفت ۲ هیاهو ۲ پرتاباندن» 
پرتاب کردن ۴- جنبانندن ۵- برگشت کالا 
(بهره از آنندراج) ۶- وازیدن 

بِکة: ۱- یر خشگاه (- طوافگاه ) خانه‌ی خدا 
۲- دریدن, پاره کردن ۳- ریزریز کردن ۴- 
رنجاندن ۵- نرمیدن» کردن (آنندراج) 
یکتاش: ترکی ۱- گماشته ۲- سردسته 

پکتر ترکی, زیر زره 

بُکترپوش: زره پوشیده 

بُکتغدی: ترکی, بزرگزاده 

بکتین, از ۳۵6۷0 : انگلیسی, آنگم 

بکثرت. به کثرت: به فراوانی 

یکر: سار تو ۲-ناگفته ۳- نابسود ( برهان 
قاطع). ناسفته ۴ دوشیزه, بو يك (آنندراج)؛ 
مهردخت ۵ آخازع- نخستین فروژند ۷- 


‌ 4 ۰ 
نخست ایستنی ۸-جوان: جانور 


بکر: ۱-پگاه ۲-چرخ چاه (آنندراج) 

4 

یکرات. به گرات: آزپهلوی - کرت‌ها 
بکرات و مَرّات: از بهلوی, کرت‌ها ومُرت‌ها 
ی 

بکرتراشی, بکرگویی: نوگویی, نو آوری 
بکرة: چرخ. چرخه 

بکره. بکرة: پگاه (لاروس) 

بکزاد گی. بیگزادگی: بغ زادگی, بزرگزادگی 
یکس: چیرگی 

یکسمات: بنگرید به بعسَمات 

له 
بتْکل: ۱- آمیزش ۲-پروه (- غنیمت, برهان 
قاطع ) ۳- پروه ی جنگی 

پکله: فرانسوی تازی شده. سك (لاروس) 


1 


بکلة: سرشت, ریخت, چونی 


بکلی. به کلی: سراسر؛ همه, همگی 

بکم: گنگیدن. گنگ شدن, گنگی (فرهنگ 
درو 

بکم: ( تك: آیکم). گُنگان 

بکم‌ال: آب رک انيك, به‌هورتات ( فرهنگ 
بهلوی) 

پکور: ۱- نخستین باران ۲- زودرس 

بکورة: ماهی گوشتی 


يِكوريَة 


واژه یاب 





بکوریة:۱-ناسفتگی, دست ناخوردگی 2۳ 
پیشبودگی 

بکه: نام دیرینه‌ی مکه ( غیاث اللغات) 
یِکیّ:مویاء موینده 

بکی 560۱6 : فرانسوی, زبانزد هواییمایی. 
سیخك ( فرهنگستان) 

بکیره. بکیره: ۱- نویاوه ۲- زودرس. نو بر 
(لاروس ) 

یکیل:۱- خوشپوش ۲ خوشرّفتار 

بکیگة: بنگر ید به بکالة 

بگ: بنگر ید به يك 

بگتر: بنگرید به بکتر 

بگل بیگلر: ترکی, کدخدا 

گر یکی فک زو 
۲- کدخدا 

بگمابیگم؟ کی عدیش بات 

بگماز, یکماز: ترکی, ۱-باده ۲ -بیاله, جام ۳- 
باده گساری (معین) 

بگونیا 2 لاتینی, بژانه. از گیاهان 

یل بُلکه: زلی, که, زنکه (برهان قاطع), ون 
(برهان) 

پل ۱0 


بهبودی ۵-ازمندی (آنندراج) 


بلاء بلاء:۱- اسکتاتت لك (فرهتگ بهلوی). 
آسیب. گزند ۲ ازمون: ازمایش ۳ للتم؛ جسنك 
(برهتان) ۴-زرنگ ۵ کار سخت. بتیاره» ز 
غم خوردن بت نارای ست رو ورس 
کل ۱-زن بیشرم؛ بدکاره ارف( ی ۱ 
ژکور 

بلاآجر: بی پاداش 

بلااراده: ناخودا گاه 

در 39 

بلاآنگیز: آشو ده ند رسان 

پلاتأخیر: دیرناشده ۱ 

بلاتحاشی, بلاد زنگ: بی درنگ 

بلاتکلیف: زابرا ( گویش گیلکی) 

ری فص 

بلابل: (تك: بل ) بلبّلان, هزارآوایان, بلبل 
با است 

بُلاخ: بُلوت, از گياهان 

بلاد: (تك: یلّد), زیستگاه‌ها: شهرها 
بخش‌هاء سر زمین ها 

بلادانه: بنگر ید به بلادن 

هی 
دیریابی 

بلادذن 2 : لاتینی, مهر گیاه. 
7 از گیاهان 





واژه‌یاب 


بلبال 





پلادر: پارستتیع" تازی» آشده , بلادوزبلادر 
(آنتدراج که در هند نوشته شده این واژه را 
پارسی می‌داند ومعین آن راهتدی) بلادوّز 
(فرهنگ بهلوی) 

بلادیدن: ستم دیدن, نج دیدن 

بلارج: بارسی تازی گشته (لاروس )؛ بلارج؛ 
بلاز: ۱- کوته‌بالا ۲ ستیر 

بُلازده: آسیب‌دیده. گزّند یافته 

بلاسیوس: یونانی تازی شده. آبگینگ 

بلاط: زّمین زست. تخته سنگ. کاخ 

او ۱-بیام»آگهی 

پلاعتت: باه ام باق تمه شیو سک 
زبان آوری: کشگویی (فرهنگ کوچك) ۲- 
بالندگی ۳-رسایی (- کمال), آیرکانی 
بلاغعت کردن: ریش برآوردن باللیده شدن 
(بهره از انندراج) 

پلاعمی: شیواء گشاده بان 

بلافاصله: دردم. آندرزمان ( فرهنگ پهلوی) 
بلاق بولاق: ترکی ۱- چشمه, سرچشمه ۲- 
بینی آویز, از زیو رها 

پلاقعع: (تك: بلقع), زمین‌های خشك. 
زمین های بی آب (آنندراج) 

بُلاکاری: شگفت کاری 


لا کش: ستمکش, آزارخوی 

بلاك هول 6۵ : انگلیسی, سیاهچاله 
(واژه نامه فيزيك) 

ُلاگردان: داشن (<صَدّقد) 

بلا گرفته: رنجیده, آزرده 

پلال: بارسی است. بایاگندم. مك ( اوستایی). 
مکایج ( گویش گیلکی ). آذربو یه (برهان) 
بلال: ۱-تری, نمناکی ۲- ترگردان, ترکننده 
نمی الکت درامازی 

بلالت بلالة: تری, نمناکی, بازمانده‌ی مهر 
بلامقمه: ناگهانی 

بلامُنازع: بی خواهان, بی تیرد 

پلان: گرمابه (آنندراج) 

بلانسبت: دور ازشما 

پلاقوزش:۳۱آزازئزشن ۳ -گنده شور 
بلاوارث: بواتعت (کو یش کیلکی)) 
بلاوصول: 3 ریافت نشده, سوخت شده 
بلاهت/ بلاعنة:۱-تادانی؛ سشادگی» کافناییلء 
تایجودی کشت انلیی 

از ره و اف فا سکطلها 
ات ها 

بلایه قز: گن ده ابریشم: ابسریشم کم بها 
(انندراج). کر 

پلبال: ۱-سختی اندوه ۲-دلنگرانی, دلهره ۳- 


۳۳۴ 


واژه‌یاب 


ُلبان, بالابان: روسی, سه چنگ ( آنندراج) 
بلبانی, بلبانچی: سه چنگی 

بلبرینگ, از 82۱962709 : انگلیسی, جاگو 
بلبل: پارسی تازی شده. بلبل, هزاردستتارن, 
هزارآوا؛ هزارآواء زشاخ کل تیان همد تام 
مهر ایشان را ستایان (ویس ورامین) 

له کر ای حوست ام روا اد 
دارو در گلو ی کودک ان ریزند ( برهان ). تنگه 
کجاوه 

بل : آشفتگی, پر یشانی (لاروس) 

بل طنبور: بلبل. تنبور (طنیور تازی شده‌ی 
تنبور پارسی است. آنندراج)؛ خر تنیور 
۳ مزاج: بلبل گو نه. بلبل سرشت, بو برد 
سر یک 

۳ 80۱005 : یونانی تازی شده., موسیر, از 
گیاهان (معین) 

بلبول: پیجاغاز( گویش گیلکی )» رودمر غ؛ 
کود تیزهوش, بلبل زّبان 

ُلت:۱-بریدن ۲ بریده شدن 

پلت: سوگند خوردن 
بُلم: کاردان, دانا 
بلععی: بان آور 
پلتم: گران زّبان؛ ؟ 


کندزبان ) لاروسن ِ 


یجان زین سای( تمه 13 
کوچك ), پشت ( فرهنگ پهلوی) 

بلجد: سپیده دم پایان شب 

بل بلح: ۱- غوره‌ی خرماء غسا (برهان) ۲- 
غوب (< دانه ی انگور, آنندراج) 

بلحاظ, به لحاظ: به انگیزه‌ی 

بلح الصَحرا: سنجد. از گیاهان (لاروس) 
ُلخاه: زن گول ( آنندراج) 

بلخش: پارسی تازی گشته. بد خش ( لاروس) 
بلد: شهر (فرهنگستان), بخش, آبادی, نه 
(برهان» شهرسان شارشال (ف رهگ 
کوچك), مهتر 

بلدالامین: شهر زینهار: خانه‌ی خدا 

بلدان: ( تك: بلد), شهرهاء جایباش ها 

لد بودّن: آشنابودن, دانستن 

پلاح: زن فر به, تناور ( انندراج) 

دید ۳ 

بلدرچین: ترکی, وردیج ( آندراج) اوشسوم 
(گویش گیلکی). کرّك, بدبّده 

بلدیّ: شهری 

بلدیة: در زبان تازی: انجمن شهر در زان 
فارسی: شهرداری ( فرهنگستان) 
پلس:مرجمك, ازدانه‌های خوردنی 


پلسام؛ در فارسی برسام: آماس پرده (حاجز) 


۳۳۵ 


7 


بلغندر 


واژه‌یاب ۳ 


پلسان» 92152۳100 : یونانی تازی شده, 
گوجبن, از گياهان 

لسکی: آرتن, از گياهان (معین ) 

پلسن, یلسی:(< عَدس ). مرجماه 
بلشویسم: زوستی: مهیستگر وی (در روسی 
بلش 80۱91: برایر با مهیستی) 

بلشویك: روسی» مهیستگرا 

بلصام: گریز 

طانف جیل:ا فر دک وتو نوا 
بلطان: عوفد ی یمنی, از گیاهان 

بلع: نواردن (برهان قاطع) بنگش (برهان), 
آوبارتن (آنندراج). اوباشتن 

بلعد: بخوره شکباره 

بلع کردن: آوباردن» بنگشتن (برهان) 
۷ 

پلعمت, پلعمة: فر وخو ردن, فر ودادن 

بلعنده: فر وبرنده, اوبارنده 

پلعوم: ۱- شکمباره. خوزنده ۲- آیراهه‌ی 
آندرونی ۳- پشته ۴- گلوگاه» زبانزد پزشکی 
(فرهنگستان)؛ سرخنای 

ُلعیدن: آوبارئن, اوباشتن, نواردن (یرهان) 
بلعیده: نوارده. آوبارده 

پلغ: سخنرسانی, شیوایی 

بلْغ, بلغْه: تا اینجاء نشانه‌ای که بر برگ نوشته 


نهُند که تا اینجا خوانده ام ( غیاث اللغات) 
بلغاء: (تك: بلیغ ), شترایان سحنو رن 
بلغاق: بارسی تازی شده. بلغا ( انندراج) 
(برهان): غوغای بسیار مرا با زلف تو 
تضویش از آن است - که چشمت در جهان 
افکنده بلغاك ( این یمین) 

بلغة: رساروزی 

یلغم: از بلج یونانی, خلّم (فرهنگ کوچك), 
کش (برهان), درم (فرهنگ پهلوی) 

یلم بینی: آب بینی, مُف. وینیّك ( گیلکی ) 
بلغمی: خلمی, پفالو, درمی 

پلغور: پارسی است وبلقور نادرست, دلیده 
(برهان), آفيشه (برهان) 

بلّف 8046 : انگلیسی, چر بّك 

بلفاریت 81602040 : فرانسوی, پلك آماس: 
ورگ ها ۱ 

بلف وَدَن: چر بك زدن. زبانزد منگیاء ترك آبله 
این چٍر بك بخورد (تاریخ بیهقی) 

بلفضول, بو لفضول: دانانمای 

بلق ۱ -پیسگی» پیسلته هدن ۲ رگاه ۳ 
دروازه ۳-سنگ سپید. سنگ روشن 
ق:سرگشتگی, هاژي 

لق: پارسی است ودرشت آن: بل آوین آب 


بلغنتر: : پارسی است. بلغندر (<مبرّم آنندراج) 





و(- ملحد. آنندراج) 

یلع :زمین تهی, خانه‌ی تهی 

لقّك: بارسی است ودرست آن: بلعك: از 
گیاهان دارویی 

پلقار: بارسی است و درست آن: بلغار: چرمی 
است بیراسته و خوشبوی 

بُلقور: پارسی است ودرست آن: لو 
بلقنعی: تیره تیری که از پیکان رها کنستاد 
(آنندراج) 

بلقیس: پارسی تازی گشته, بلگیس < پرگیس 
ُلکشة: کلانموش. از جانوران 

بلکه: ونکه ( برهان قاطع) 

بلگا: ترکی, دانشمند (معین ) 

بلل:۱-تری, نمتاکی ۲-کروا (- عافیت/ 
فرهنگ کوچك) ۳ آندکی ۴-هش ۵-فَرَ 
لم: کولی, ریزه‌ماهی (بلم برابر با قایق, پارسی 
است ) 

بلماء: شب چهارده 

لماج: ترکی, اشکنه, از خو راك ها 

پلمة: لب آماسیدگی 

این ۳۱۵0/۵0 : فرانسوی تازی شده, 
بارهنگ, از گیاهان (معین) 

بلند آ رکان: بلند پایه 

بلند اقبال: بلند بخت 


واژه‌یاب 


ند اقتدار: ند توان 

بلندح: فر به و کوتاه (آنندراج) 

بلند حوصله: بلند پر واز 

بلند صفیر: بلند توا 

ند قامت: بلند بالا 

ند قامعی: بلند بالایی 

ند قد: بلند بالا 
کی ۱۱ 

ند محل: والایایگاه 

لد مرتبگی: بل بایگی گراننایگی 
بلند مرتبه: بلند بایه. گرانسایه 

ند مکان: بلند جای 

لد نظر:بلد نگرم لدب 

بلند همت: بلند کون :5 بزرگ مش 
ند همتی: بلند کوشی, بزرگگمُدشی 
پلو: ۱- آزمودن ۲-دریافتن ۳-آشکار کردن 
( سرد ا زآنندراج) 

لوا بگوی: ۱-آشوب. شورش ۲-س رکشی ۲- 
ری ۱ 

بلوا راه انداختن: اشو باندن 

لوا کردن: اشو بانان. شورانتن 
بلوح: چاه خشك 

پلوح: ۱-ذرماندن ۲- خشکیدن 


۶ 
لود: ۱- شهرنشینی ۲- شهرسازی 


واژه‌یاب 


ئِ 


بلهوس 





پلوره بلور, 6/۶ : یونانی تازی شده. مج 
(معین ), گن ( فرهنگ پهلوی). مها ( برهان) 
لورشناس: مها شناس 

بلورفروش: مهافر وش 

بلورفروشی: مهافر وشی 

پلور کبسود: بهر وج» بهروز از گوهرهای 
گرانبها (یرهان) 

پلورلایه: ( فرهنگستان) به جای آحجارمتبلور 
مطبق, مهالایه 

پلوری: مهایی, گنيك 

پلورین: مهایین 

پلورین اندام؛ بلور آندام: مها آندام 

بلورین تن:مهاتن 

بُلوز وودها8 : فرانسوی» نیم تنله» نیم تن» 
نیم‌تتی تا سیر زانلوقول هست»؛ آز پی» آن برس 
زانو ,«نشنتت پا[نظامی) کرت , ر(گوریش 
خوانساری) 

پلوسطیون. پلوسیطوس وناویاه8 : یونانی 
تازی شده, گلتار از گیاهان 

بلاطای ری تازی شده لت رمازی (دن 
لرستان) بر و (در کردستان) از گیاهان 

پلوط چنگلی: بش دمازو ایشیر ازدرختان 


(گویش گیلکی) بلوت جنگلی 


یلوط کوهی: کومازو ازدرختان (گویش 
گیلکی) بلوت کوهی 

لوط المَلك: شاه یلوت از درختان (برهان) 
بلوع: دیگ فراخ ( آنندراج) 


پلوغ: ۱-رسیدن ۲- برنایش, امش( فرهنگ 


پهلوی) ۳-رسایی ( فرهنگ کوچك) 
بلوك 8۱06 : فرانسوی, همگر وه 


بلوك: این واژه را غیاث ترکی دانسته, معین آن 
را پارسی وکر وهی ده و روستامی دزن 

پُلوکات: رمّن نادرست. بلوك‌ها 

بلوکباشی: سر بلوك 

بلوگا: روسی: سگ‌ماهی, پیل‌ماهی ( گو یش 
گیلکی ) 

پله: بنگرید به بلی 

بله: (تك: آبله), کم خردان, کانایان 

بلهاء: کانازن 

بلهانه: تابخرّدانه, کم خردانه 

له بران, له بری: آری‌بری: گفت و گوهنای 
پیش از پیوند زناشویی 

بلهوس: (برخی آن را تازی ازابوالهوس 
دانستهاند),واژه بارسی است. هوس را 
عب دالواسع هانسوی, در «شرح بوستان» و 
جمال الدین انجوی در فرهنگ جهانگیری و 


این خلف تبر یزی در«برهان قاطع» و بهر وزدر 


فرهنگ کوچك فارسی دانسته اند. بل نیز در 
پارسی برابر با بسیار است ومانتد آن‌را در 
واژه‌ی بلکامه نیز می‌توان دید: در پیش خود آن 
نامه چو پلکامه نهم - پر وین ز سرشك دیده بر 
جامه نهم (رودکی ) هم چنان در واژه های بلغندو 
بلغاك: ریژکار, ریژگر 

پلهوسی: ریژگری؛ ریژکاری, پارسی است 
پلی :در تاره بلی, بله در فارسی: اری 
بلیّات: (تك: بل ), رنج هاء سختی ها 

پلیحاء: اسپرك (لاروس) 

بلیارد. بیلیارد 270ا۵۱: فرانسوی, گوی بازی 
بُلید: ۱-بتیره ( آنندراج) رنج ۲- آزمایش ۳- 
دریافت. سردرآوردن 

بلیت. بلیط, و8۱۱ : فرانسوی, بته (عمید)» 
گنرانه 

پلید: ک ده وش دیریاب, افسرده‌دل 
(آنندراج). مان 

بلیطه: سفیدمر ز از گیاهان (معین ). بلیته 
لیغ: شیوا (فرهنتگ کوج ), تیزژبان 
(آنندراج)؛ سحنگزار 

بلیغانه: هیا گونه 

لیلج 80۱/108 : یون‌انی تازی شده (معین ) 
پارسی تازی شده (لاروس) و (آنندراج) و 


(برهان). بلیله. هزاروك ( گویش گیلکی). از 


گیاهان دارویی 

لیل: با تمد اه 

بُلیلة: باد تمدار, گندم جوشیده. گنذمبا 

بم: پارسی تازی شده. ۱-بّم ۲- تار بلتد آواز 
(آنندراج)» سیم درشت آوا 

بمب 80700 : انگلیسی, بامب. بامبی 

بمار آن 80۲002۲06۳0601 : انگلیسی, فرانسه 
(اين واژه را فرهنگستان ساخته که برابر است 
با باران بمب ), بامباران گر وهه باران 

بمب افکن: بامب افکن 

یل .مش :ماد 

بمثل, به مل: به متل بهداستان 

بمشابه به مقا ید به آندازه‌ی » به پایه‌ی 
یمحض . به محض : همین که 

بمجرد, به مجرّد: در همان دم؛ به همان دم 
پمرور, به‌مرور: کم کم. آرام ارام 

بمقتضای , به مُقتضای : فراخور 

بمل 86700۱ : فرانسوی, پم نشان 

بمواجهه, به مواجهه: روباروی 

بموجس, به موجب: پم نگیژه اي 

بموم: (تك: یم )؛ بم‌ها 

بن: کاهیدهی ابن: ور 

بح پارسی تازی گشته. نب (- قهه) 
بتاه: بلندکردن: برافراشتن؛ساختمان 





واژه‌یاب 


(فرهنگ کوچك), لاد ( سددر) 

نا بثا: زاو زاویل (برهان قاطع) والادگر» راز 
(برهان قاطع) عُلیگر (برهان). گلغر ( برهان). 
گلکار رازیجز( صحاح الفرس) 

بناء عَلی هذه: ازآن‌روی, لادبرآن 

بناء غلی هذا: با این بیشگفت. از این روی 

نا بودن: زوا بودن 

پنابر: زیرا ( آنندراج) 

بنابراین: لاد براین (برهان قاطع) (سددّر) 
پُنات: (تك:بتت) ۱-دختران ۲- بازیجه‌ها 
سا ترض: تجوای ما 

نات الَحر: آبرهای سپید ( آنندراج) 

نات خر مه میغ 

نات الدّهر: رویدادها 

نات الرعد: کماة: گونه ای از سمارو غ. غارچ, 
از گیاهان (برهان) 

نات الّیل: گواستآند وه 

نات الماه: مرغامین 

ات العش: هفت اوزنگ (صحاح الفرس ) 
پات الهش صغری: هفت اورنگ کهین 
(برهان قاطع), هفت‌رنگ است زیر هقت 
اورنگ - نیست بالاتر از سیاهی رنگ ( نظامی» 
هفت بیکر ) 

ناک وش ری کدت ازنگ: بهین 
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(انندراج) 

بنادر: (تك: بتدر)» پارسی تازی شده. بندرها 
ناد رة: (تك: بندار), پارسی تازی شده, بندارها 
(- مُحتکران, آنندراج) 

بنادر حال تزلزل: تتبنده (آنندراج) 

یتادق: (تك: بندّق). گروهه‌های گلی» 
کلوخ‌ها 

بُنادك: (تك: نك ). خشتك‌ها, خشتك‌های 
پیراهن (آنندراج) 

بنادی: (تل: بندقی) ۱- تنگ‌ها ۲ گروهه‌ها 
(فرهتگ لاروس ) 

پُناقیس: (تك: ینقوس ). شکوفه‌های خر بوزه 
(آنندراج) 

بناگر بتاء گر: والادگر» سازنده 

بنام: سَرانگشت 

مان اعسرانگفت ۱ انگشتا 

ُناته» بنانة: بند اندام (< مفصل) 

بُنانة: مرغزار ( آنندراج) 

نایان: (تك: بنا ).من ساختگی, والادگران 
بایان آفلاك: والادگرا ان ده 

بنای دیوارساز: کدواده (برهان) 

تبر: هندی, سپستان؛ از گیاهان دارویی 
ُنيك: کوسه‌ماهی 


بنةه: ۱-بوی‌خوش ۲-بوی بد ۳-بوی بشگل 


آهو ( آنندراج) 

بنت: دختر 

بنت الاجل: تب (معیی) 

بنت الکزم: دخت رز دختر رز 

بتج: پارسی تازی شده. بنفگ. از گیاهان 
(آنندراج) 

بنج: پارسی تازی شده, بن, ريشه 

بنجره: پارسی تازی شده, پنجره 

بُنجکشت: پارسی تازی شده, فرنجمشك 
بُنجنکشت: بارسی تازی شدم. پنج آنگشت. 1 
گیاهان 

بنجیك: ترکی, پيك خانه 

بنجيك‌یام: ترکی, بيك سوار 

بنچاق: پارسی ترکی شده. نوّرده (< قباله, 
برهان قاطع). بنچاك ( ك به‌معنی قباله است و 
بنجاق نیز در اصل بنچا بوده, عبدا لعظیم 
گرکانی, تاریخ برامکه) 

بند: پارسی تازی گشته, بند ماده» سالوس. 
ترفن 

بندار: پارسی تازی گشته, بُندار(< محتکر ) 
بنداق: پارسی است. بنداغ, کلاه غلندران 


بندر: پارسی تازی شده, بندر ( لاروس ) 


واژه‌یاب 


بنذر جز: پارسی تازی شده. بندرگز 
(فرهنگستان) 

بنذق: پارسی تازی گشته ۱ -فوندیگ ( فرهنگ 
هدید وهی کلی: کلوح, کر وهی 
سربی 

بنذق هندی: رته (آنندراج ), از گیاهان دارویی 
بندقه: ۱- يك ناگ (- فوندیگ - فندغ) ۲ 
يك گر وهه 

بُندوقی, ُنقچی: تفنگدار 

بنذقیه, بندقیه: ۱- توف ۲- بیشتو, بیشتاب. 
بندوق: جه‌زاده. بیج (< زنازاده» گویش 
گیلکی) 

دی کف ژنگی 

بنزوات 6 فرانسوی. تفتاد 

پنزین 9612606 : فرانسوی؛ نفتك 

بنزین فروش: نفتکی, فت فر وش 

بنژوان نز860 . تازی, ان جاوی, از 
گیاهان) آنگبند, گیاه (معین) 

بنش: گریازیدی 

بنسبت. به نسیّت: به آندازه‌ی. دربستگی » 
بنش: سستی؛ سستی در کار 

بنصر: بنيام, انگشت چهارم از سوی شَست. 





واژه‌یاب 


بنصصر: پرده ی ۱۵ (معین )۰ از زبانزدهای خنیا 
(<موسیقی) 

بنطابلون 2۲ : یونانی تازی شده. 
ترشه توت. از گياهان 

بنطاسیا 5/2ه۳۳۵۳۱: یون‌انی تازی شده. 
پولاب هنباز(< حس مشترك) 

بُنطیقَسطی ۳۵۳۱0۱05۱6: یوّنانی تازی شدة» 
پنجاهه؛ یکی از جشن‌های یهودان و ترسایان 

مت 

پف بط نگ فرنگرش 

نفسج: پارسی تازی شده. بُنفشه, از گیاهان 
دارویی (برهان) 

تفج الکلاب: شابانگ (برهان), تس‌سشگ 
(گویش شیرازی) 

پنفسه: به خود 

ُنفشه خط: کبود بر وت, نودمیده 

پنقد. به نقد: هم اکنون, دستی, آماده 

پُنقوس: شکوفه‌ی خر بوزه ( آنندراج) 

بنقه بُنقة: ۱ خشتك ۲-گریبان 

پنك: پارسی تازی شده ۱-بن ۲-باسی ازشب 
بنکام: بارسی تازی شده. بنگان (< ساعت 
شنی ) 

م:ترکی. منم 

بنوبت. به نوبت: به پستا 





ینی نوع بشر 
بتون, بشین: فر زندان, پسران 
بنه 2۱ بر الک ط ایب 
بو تلا ای شده, ماهی ریشدار 
بتی, بتین: بسران, فر زندان 
بنی: پسرك, بر و 
بُنی آدم: ادمی زادگان 
بنیان: ۱ - بنیاد. شالوده؛پنلاد( صحاح الفرس ) 
۲-دیوارپبست ۳۲-ایوان (آنننراج) ٩۳‏ 
جایباش, ساختمان 
بنیان گذاشتن. بنیان گذاری: بنیاد گذاری» 
بنیاد گذاشتن 
بنیان نهادن: بنیاد نهادن 
بنیت, بنیة: ۱- ساختمان ۲-سرشت ۳- نهاد 
۳ ترس ر وان ) ۵ف ترا نزو 
بنیة: ساخته (لاروس ) 
پنیه: ۱ یجان ۱ 
بنیة: دخترّك 
بنی‌طرف: دشت میشان. از جای‌ها 
(فرهنگستان) 
بنیقة: ۱- خشتك ۲-گریبان ۳-مادگی 
بُنیقتان: بش شیته: دراسبان (آنندراج) 
نی نوع: همگو نه 
بنی نوع بشر: آدمیزادگان. ادمیان همگون 
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بنیوله 


ب واژه یاب 


رالد ۷۱۳۵2 : یونانی تازی شده, هزارجشم, 
از گیاهان (معین) 

پتیه نداشتن: تانوانی» توارم نداشتن 

بی آبو: یش یی رنام (حرکة ود بای 
پابا با اه ۱ 

بواء: ترا همتا(لاروس) 

بو 00۵ : فرانسوی, آژدرمار ( فرهنگ کوچك 
حبیم)» برغمان, از جانوران 

بواب: دربان 

پوابی: دربانی 

بواجب بودن, به واجب بودن: بایسته بودن 
۳ به واجبی: به پایستکی, به دزستی 
ُواح: اشکار( آنندراج) 

بُواد: میرش, مردن 

بوادر: ( تك: بادرة) ۱- تیزی‌ها, تضبدی‌ها 2۲ 
جوانه‌ها 

بوادی: ( تك: بادیة) بیابان‌هاء دشت‌ ها 

بوار: ۱- زمین ناکشته, زمین مرده (بهره از 
آنندراج) ۲-نیستی ۳-ویرانی 

ُوارح: (ت: بارح), بادهای گرم 

بوارد: (تك: بارد. باردة) سردی‌ها, برنده ها 
بوارز: به گونه‌ی رَمن» بر پوست, چون موی و 
پر 


پُوارق: (تك: بارقة). درخش‌هاء تابان‌هاء 


تایش‌ها 

واری: بلاج فر وش (بلاج < بوریاء آنندراج) 
بواس: (بارسی, برهان قاطع),رنج؛ سختی 
(آنندراج) 

بواسطه. به واسطه: با میانجیگری, 
بواسطة, به واسسطه‌ی: ۱- به انگیزه‌ی . 
ه شوهی : به میانجی , به‌پادرمیانی ۲- 
آزیرای. 

بواسیر: پاسی تازی شده ( تك باسور), بازوره 
ریشینگی, از بیماری‌ها (پالا یش زبان فارسی ) 
بواسیر بینی: ریشینگی بینی 

بواسی آدُن:ریشینگی گوش 

ُواسیر لحمی رحم: ریشینگی گوشتی زهدان 
پواسیری: ریشینه 

بواضع: (تك: باضعة) ۱- رمه‌های بزرگ ۲- از 
رکله بارمانه‌کا و عکستکر های ۳ 

بواطن: (تك: باطن )۰ درون‌ها. نهان‌ها 
بواعث: (تك: باعث, باعشتة), انگیزه هاء 
برانگیزندگان ( آنندراج) 

بُواقر: (ت: بقرة), ورزوهاء گاوان نره گاوان 
ماده 

بواقی: (تك: باقی, باقیة), مانده هاء مانداك‌ها 
بوال: شاشر یز 

بوالعجب: شگفتیده. بازیگر (غیاث اللغات) 





واژه‌یاب 


بوریطش 





افطل باوهکوی 

بوالکفد: بدگند. پاره (- رشوت) 

بوانی: به گونه‌ی زمن, دنده‌ها, ستون‌ها 
بواهد: به گونه‌ی رمن. جسك‌هاء سختی ها 
فرانسوی» پیجك 


بوبین 6006 : 
( فرهنگستان) 
بوتسراب: باب‌اخاکی, برنام نخستین پیشوای 
شیعیان] 

بوتقة, بتق: پارسی تازی شده بو ته» بوتلهی, 
زرگری (برهان) 

پوت تر کی بچه ( خیاث اللغات) 

بوتيك وداونادا9 : انگلیسی. بابکد 

بوتیمار: پارسی است. یمام تازی آن 

بوتیه 81162 : لاتینی. بولاس, برك هندی» از 
گیاهان (معین ) 

بوث: ازواژگان پیر و همراه با خوث: ۱-درهم و 
برهم ۲- آزهرجا 

پوچه: بهزوش ۰ به گونه‌ی 

بوجهی: به‌راهی, به گونه ای 

پوجور که واردی: ترکی, همین است که هست 
یامه تر وین» از گیاهان (آنندراج) 

بوخی: به گون هی من افتاده بُرزهمین 
(لاروس ) 


بودجه از 90904 : ان‌گلیسی, بیش یز: 


بیش بینی ریزدرآمد وهزینه‌ی ینگاه یا کشور 
بودّرة از ۳۵۷/۵۵۷ تازی شده, گر ده 

بودیزم 8001970 : انگلیسی, روشن گشتگی, 
بیروی از بودا 

بوراکس »*8072: فرانسوی, تنگار 

بورژوا 800696015 : فرانسوی ۱-شهری 
۲ دازند ۶ وکا رف ما 
بورژوازی ع6ا5زعو80۳ فرانسوی» 
دارامتدی 

بورس 90۱175 : فرانسوی, سوداگاه 
پورطخیله دااههناد8 : لا تینی تازی شده. 
نیلوفر باغی, از گیاهان (معین) 

بورق:بارسی تازی شده. بوره ( برهان)؛ تنگار 
(معین ) 

بورله اوا50۳۵: آکنه (فرهنگستان ) زبانزد 
گیاهشناسی 

بوریاء: آرامی تازی شده بلاج ( برهان ), دوخ» 
زیغ ( لغت فرس) 

بوریایاف: زیغباف 

بوریایافی: زیغبافی 

بوریاپاره: زیغهاره 

بوریا کسوبی: ۱-دوخکوبی ۲- پایکوبی: 
مهمانی برای خانه‌ی نو 


بوریطش ۹ یونانی تازی شده. 


بوزیدان 


تالستک ,ار دار وها 

بوزیدان: شیر زا, ازداروها ( برهان) 

بوزینه بوژنه, ابورَنْة: کبيك. کبی ( فرهنگ 
بهلوی) سنبالو (برهان قاطع)؛ بهنانه 

بوز: پارسی تازی گشته, بوزه 

بوزه‌چی: بوزه گر بوزه فروش ( بو زهء باده ای 
که از برنج یا ارژن فراهم آورند). بگنی گر 
(برهان) 

بوس: بارسی تازی شده, بوسه (آنندراج) 
بوسلیمان: بو بّك. ازبرندگان 

پوستج: پارسی تازی شده. پوشنگ, از شهرها 
بوسیلة, به وسیله‌ی: به دستاویز 

بوش: بارسی تازی شده, بوش, از گیاهان 
داروی (ععی) 

بوشاد: یونانی تازی شده. شلغم. از گیاهان 
(آنندراج) 

بعک اک 8 : اسی‌انیولی؛ 
شش‌شاخ, از گیاهان 

بوشی, بوش: ناکس, فر ومایه, درویش 
بوصاء: کلان شرین, کون گنده: رن 

بوصیّ: بارسی تازی شده. بوزی (آنندراج)؛ 
گونه ای از کرجی 

بوطانیة: سیاه‌دارو از گیاهان داروبی 


(آنندراج 1 


واژه‌یاب 


بوطه, بوطْة: پارسی تازی شده. بوته ( آنتدراج) 
بوطیقا۳0۵۱4: یونانی تازی شده. 
چامه سرایی, سر وادگو یی 

بوغاء: ۱- خاك نرم ۲- سَبّك‌مایه ۳- گول ۴- 
شوریدگی (بهره از آنندراج) ۵- بوی خوش 
(لاروس ) 

بوغآسیا: نای آسیا: نای بزرگی که در آسیاب 
نوازند تا مردم گندم خودرا بیاورند 

بوغلصن: یونانی؟ گاوزبان, از گیاهان دارویی 
(آنندراج) 

ُوغیّات: آغازیان آنگلی (لاروس) 

بوفه ا866: فرانسوی, ۱- خوردّنگاه ۲- 
خوان گنج: گنجه‌ای که در آن یمه و کازد و 
جنگال و خوان ابزار را نگاهداری می کنند. 
بوق, بوغ 56002 : لاتینی تاو شله و هی 
(بهره از برهان قاطع), کرنای ( آنندراج), 
گاودم (صحاح الفرس) 

بوق, بُق: ترکی, جاجیم: بافته‌ای است که در 
آن رخت خواب پیچند 

بوق زدن: ۱- برغورّدن ۲- کرنازدن 

بوقة: رگبار 

بوقلمون 0 بونانی تازی شده, ۱- 
شواد. شوال (برهان قاطم) پیر وج (برهان). 
پیلمر غ( فرهنگ عمید) ۲-رنگازنگی 


واژه‌یاب 


بوقلمون: از اقمشه: گلیون (یرهان) 
بوقلمونی: شوادی: زنگازنگی» ترفندگری 
بوقیصا: یوتانی. سپیدار از درختان ( برهان) 
بوکس *80: انگلیسی, مشت ژنی 

پواکلر 00۳۲ :آنگلیسی مشتازن 

ول شام شا دن. گس یر گاو مد 
(صحاح الفرس). پیات زره هبکس ان )۲ 
چامین (یرهان) 

بولاغ اوتی: ترکی, آب‌تره. شاهی. از گیاهان 
(معین ). اوترب ( گو یش مازندران) 

بولب 90ا8 : فراتسوی؛ شوخ( فرهنگستان) 
بول خر: خريشه ( آنندراج) 

بولدان: شاشدان 

بولدر 067ادا80: انگلیسی, گرداله ( قریب) 
بول کردن: شاشیدن. گمیز ریختن. چامیدن 


(برهان) 

پوالکی: روسی: ناتكت 

بولوار 80۱6۷۵7۵ : انگلیسی. جارباغ. 
خیابان 

بول و غانط: باچایه (انندراج) 
بولویودبودن: یونانی: بسبایك. از داروها 


(برهان) 
بولوطریخون: یونانی. بر سیاوشان. از گیاهان 


دارویی ) برهان 


۳۳۵ 


به استشناء 


بولی: شاشی, گمیزی, بیشابی 

بوم: بوف ( برهتان )اه جوا وال 
تاه بد وان ور جوز گدگر اکن 
( این یمین ) کوج ( لغت فرس ) 

بومیّات: بوفیان, تیره ی چغدها 

تون: ۱- اف زوتی دردانس. فرون داتس ی ۳ 
دوری, جدایی 

پونه:د حتراله: تلا بر ند ٩‏ کر تشگ هو 
بوی رطوبت: اء ناه (برهان) 

بهاء شب بوی ورد لاروتن) 

۱ یک باکر فد 
چشم آن داز دل انگیز ۴- نام زنی ۵-ماده. که 
دوشنده را رام یاشد (انندراج) 

بَهُات: دروغباف (انندراج) 

پهاتر: (تك: بهتر ) کوته‌مردان 

به اتفاق آرا: به بوشای همگان (بوشا ‏ رأی. 
بهره از انندراج) 

بهاجه: نیکوشدن, شادشدن 

بهاور: ترکی دلیس دلاور بل کرد (وقان] 
بُهادرائه: دلیرانه. دلاورانه. گردانة 

بُهادری: دلیری؛ یّلی: گردی 

به استثناء: بیر ون از بنجاه هزار درم حاصل 
کرد برون از هزیته وضیعتی یک و ( تاریخ 


برامکه) 





بهانه لب 


واژه‌یاب 





بُهانه طلب: بهانه جو 

بهانه طلبی: بهانه جویی 

بهایم. بهانم: ( تك: بهیمة). چاربایان ستوران 
( فرهنگ کوچك) نخجیران ( برهان قاطع) 
بهت: ۱- ناگاه گرفتن ۲-چفته بستن 

بهت. بهت: سرگشتگی, هاژی 

بهت: جفته (- بهتان) 

بهت زدن: خیره شدن, شگفتیدن 

هتانه ماه (آشدرام), اج 
(برهان), باشته ( فرهنگ کوچك) 
بهتان‌زدن: باشته کردن (فرهنگ کوچك). 
هیتانیدن 

بهتانگوی: دروغگوی, باشته بند. بیغاره گوی 
بهتر: مرد کوتاء ( آنندراج) 

ُهترة: زن کوتاه (آنندراج) 

به‌ئمن بخس: به اندك مایه 

بهج: شادمان (آنندراج) 

بهج: شادی 

بهجت. بهجه: ۱- شادمانی (فرهنگ کوجك) 
۲ خوشنمایی ۳- تازگی 

بُهجت افزا: شادنده, شادی افزا 

به جد گرفتن: پاوراکردن 


به جلد چیزی رفتن: تو ی بوست چیزی رفتن 


به‌جوار حق پیوستن: بایگانه یگانه شدن, 
درگذشتن 

به جهت: ۱-برای ۲- به‌شوّند 

به‌حال آمدن: ۱- به‌هوش آمدن ۳-۳ و تازه 
به حجت برنیامتن: ۳ برنیامدن 

به حذی: به اندازه ای 

به حساب گرفتن: به شمار گرفتن 

به حق پیوستن: به خدا پیوستن 

به حکم : به فرمان 

به خاطر: به پاس_ 

به قاطا را به‌یاد آوردن 

به خلاف, برخللاف: کی 
:۱ گفتار بچه ۲-سبزپو شه (- سبزب) 
سَبرگرا (آنندراج) 

بهر: ۱-مرک. نیستی ۲ تگونساری (۱ ند وه 
۴-توانگری ۵-دوری ۶-هیتان (- بهتان ) ۷- 
با( کلف ۳۱ 
چیرگی ۱۱- خوشنمایی (بهره از آنندراج) 
بهرام: بارسی تازی شده. بهرام (< مریخ)» 
کل با 

بُهرامج: بارسی تازی شده, بهرامه؛ بيدمشك, ال 
گیاهان ( برهان) 


بهمرج: بارسی تازی شده. بهره» نموه 








واژه‌یاب بهیرة 
(لاروس ) َهق: پارسی تازی شده. هك ( برهان): بیماری 


بهرم: پارسی تازی کوک کاجیر» نهر 

بهرمانی: پارسی تازی شده بهرمان. ياکند 

سرخ (یا کند - یاقوت برهان قاطع) 

به رمز, مرموز: پردك 

بُهرة: اشکارا (لاروس) 

بهره: میاندره» میاندشت 

بهز: راندن, دورکردن: به درشتی, چیرگی 

بهس: دلیری 

بسرعت: به شتاب. قفت, به سر راه تو دویدم 
- ازمن آرام و صبر جمله برفت (سنائی 

حدیقه ) 

به سمع قبول: به نیوشه‌ی, پذیرش 

به شدت: به سختی 

به شرط: به سامه‌ی 

فص بیشیگی 

بَهصلة: ۱-برهنه شدن» جامه کندن ۲ لخت 

گردن» بردن داراك 

بط هندی تازی گشته نهت. شیربرنج 

(برهان) 

به طرح دادن: بنگر ید به: بطرح دادن 

به ظاهر دوست: زیر بر (برهان قاطع) 

به ظهور پیوستن ۵ آشکارشدن 

به فعل درآوردن: انجام دادن 


پوستی, پوست سپید می شود. سرچب ( برهان ) 
به کلی: لاپ (گویش گیلکی) سراتبر 

ت رف رس کرد ۱۱ ۱ واس ان 
(آنندراج). ناچیز 

بهلة: نفر ین 

بَهلوان: پارسی تازی گشته ۱-پهلوان ۲-بٌندیاز 
(لاروس ) 

بهلول: ۱-خنده‌روی ۲-نیکو کار ۳-پیشوا۴- 
ارو رای است «سا نما 

پم خر ور رورغ الم کوستاليه, 
ای باه 

بهمة: ۱-خرسنگ ۲-کاردشوار" یل 
بهمن: پارسی تازی شده, بهمن, بیخ گیاهی 
است چون زردك ( لاروس) 

یهن الابیّض: بهمن سبید. ازداربوی‌ها 
بهی: پارسی تازی شده. بهی, زیبا, رخشان 
بهیة مادیته (- مونث )ابهی: زیباء تابن 


(آنندراج 

بهیت: هاژ گیج 

بهیر: هندی, بازاریان لشکر (غیاث) 
بهیر: زن کلان سرین 


بهیرة: ۱- گران کابین ۲- آزاده ۳- کوته بالا: در 


زنان 


بُهیم: سیاه, یکرنگ: در اسپان 

بهیمه: جاربا 

بهیمی: چاریایی, جانوری 

بی 5۵/6 : فرائسوی, سته. میوه‌ی"آبدار 
(فرهنگستان) 

بیابان صاف: هامون ( فرهنگستان) 
بیابانیات: بارسی تازی شده, زنان دشتی, زنان 
دشت نشین 

بُیات: شبینه, نان بیات < نان شبینه ( آنندراج)» 
سته ( برهان )» شبیخون 

بی آنر: بادرم: ناتخشای, آکار (بهلوی) 

بی احساس, بی رحم: سنگدل ( برهان قاطع) 
بی ادراك: کودن (برهان) 

پیاده: بارسی تازی کشته تیاده تاتكک 
( فرهنگ پهلوی)» سر باز بیاده 

بیازرة: (تك: بیزار), پارسی تازی شده ۱- 
بازداران ۲- بازیاران (- کشاورزان, انندراج) 
بی استعدادی: آناتاوی ( فرهنگ بهلوی) 
بی اشتباه: درست, بی لغز 

بی اصل: بی‌ريشه, بی بن. ان (پهلوی) 

بی اصولی: بی‌ریشگی, بُدآندامی 

تیاض: ۱ سپیده ۲ هتفه 
(ازبا دعاء سَدر) ۱ 


بیاض کردن: پاکنویس کردن 


واژه‌یاب 


بیاضچه: آرارچه 

بُیاضی: ننوشته: به یاد نسهردنی 

ار بیاطره:(تك: بیطار) بجشلف ستوران 
( آنندراج)؛ دام پزشکان ( فرهنگستان) 

بیاع: بهاگذار میانجی 

بیاعة: کالای فر وختنی, فروختنی 
بی‌اعتبار: خوار (آنتدراج)؛ بی آرزش. 
بی آرج. بیواره ( برهان ). بژوم (برهان) 

بی اعتباری: خواری, بی ارجی, بیوارگی 

بی اعتدال : تندرو 

بی‌اععدالی: کل وی مسعکر ی آنمانی 
(فرهنگ پهلوی) 

بی اعتقاد: منبل ( برهان قاطع) ناباور 

بی اعتقادی: منبلی, ناباوری 

بیا کس 019*6: فرانسوی, دو آسه ای 

بی آمان: بی پُرواء سنگدل ( آنندراج) 

بی امتیاز: بی أَدّب. ناهموار ( آنندراج) 

بیان: ۱- وبان‌آوری ۲ آشک ارگری» 
ای یار که ور ۳ 
دانش سخن 

بی انتها: بی کران, بی‌تّه ( برهان) 

بی انصاف: اداتستان (فرهنگ پهلوی). 
پیدادمند 


بی انضباط: ناخودداره نا به‌سامان 





واژه‌یاب 


بی انضیاطی: ناخودداری, تا به سامانی 
بیب: ۱- ناودان ۲ ابراهه‌ی تالاب ( انندراج) 
بیبان: ( تك: باب ), درها 

بی بدّل: بی همتاء یگانه 

بی بضّر: ۱ -ناپیتا ۲- کورول 

بی‌یقا: ناپایدار گر 

بیبلیوتك 810۱010696 : فرانسوی, 
نامه خانه: نوشتکده 
ی مه‌وه‌اطا 8‏ : 
نامه شناس 

بی‌بی: کی ۱- کدیانو ۲-مادربررگ ۷ 
خمل دربازی گنجفه: نوی پا(دگوایشن 
گیلکی) 

بیپد 8۱06065 : فرانسوی. دوبایان 
(فرهنگستان) 

بیت: تو شه, آزوغه, خوردنی 

بیت: ۱-خانه, کد (فرهتگ کوجك) سَرای 
(برهان) ۲-خان, بند ( برهان )» شاید میان بیت 
با یتادرشنسکریت وبتادریونانی برابر با 
دوتا نو تین باهلا ۲ هی دا ۴ -ووادم: 
نژادگی ۵- گور 

بی‌تأثیر: ویستثد (فرهنگ پهلوی) 

یت آحزان: س و کخانه. مویه گاه 


فرانسوی» 


بیت آقصی: دورخانه. خانه‌ی اضواف مها 


بّیت اللطف, بیت التطف 


(آنندراج) 

بیت‌الاموال.. "بیت المال: 
گنجخانه 

بیت الحرام؛ بساللدعا حانه‌ی دا کدنا 
نیایشکده 

بیت الخزن: کلبه‌ی. سوك, سوکخانه 


داراکخانه, 


بیت الحیاة: زایه ابام (53 براج اه در اخترماری 
بیت الخلاء بیت الفراغ: آبسریزگاه آیشتگاه 
(برهان قاطع)» آیستگاه, ایخانه. اوتابه خانه, 
آدبخانه ( آنندراج) 

بیت الَواء داروخانه 

بیت الضتم: بت خانه 

بسا المتیی بدیلریی خانةء خانبعا خد! 

بیت | لهزوس»و نی کیختا یله( وتواد >بعل زین / 
فرهنگ بهلو ی ). خانه‌ی خدا 

بیت العرّل: شاهخان, شاهبّند 

بیت اله: خائه‌ی خدا 

بیت المالچی: گنجور 

یت المآمور: مزگلی» فرششگای(مرکت< 
مسجد) 

یت المقسس: هوَخت ( آنشدراج) دوز ج 
(برهان ). خانه‌ی شرت دز هر ج. دژهخت 
(برهان) 

پیت اللطف؛ بیت النطف: لولی خانه. لولی‌در 


بی‌تأمل 


* پارسی برابر با بی شرم 
بی‌تأمل: بی‌دزنگ» بی اندیشه ( آنندراج) 
سرسری, ژبوده (برهان), آز سر دست. سخن 
تا چند گویی از سر دست - همانا هم تو مستی؛ 
هم خن مست (نظامی) 
بی‌تجربه: خامکار خامدست 
بی‌تحاشی: بی باکی ( آنندراج) 
بی‌تدبیر: نابخرد 
بیتربیت: بی آدب. نازیر ورده 
بی‌ترتیب: بی سهمان, درهم؛ آوار (عمید) 
بی تردید: بی گمان, اّر( فرهنگ پهلوی) 
بی‌تصمیم: آکامك ( فرهنگ پهلوی) 
بی‌تفاوت, آدم بی‌تفاوت: باد روا (برهان ), 
استدك ( فرهنگ پهلوی) 
بی‌تفاوتی: یکسان آنگاری ( خردناب) 
بی‌تقریب: بی انگیزه؛ بی شوه 
بی‌تتسویش: شاد خوار, زین سوسیه توانگر و 
زانو خوانه بر وندرمان رعت حس ود و 
شادخوار (فرخی)» نتاس ( آنندراج) 
بیتل» کاهیده‌ی بیت المال: داراکخانه 
بیتوته. بيتوته: شب باشی» درآمدن 
بی‌ثبات: فرّساوند ( فرهنگ پهلو ی) 
بیجاما: بارسی تازی گشته. پاجامه 


واژه‌یاب 


بی‌جرأت: بُزدل 

بیجك: غیاث آن را هتدی دانسته ولی واژه ای 
پارسی است. بيچك 

بی‌جمالی: سردبازاری؛ بی شکوهی 
بی‌جواب: بی باشخ 

بی جوقر: بی گوهر, هیچکاره (آنندراج) 

بی جَهّت: بی‌شوة» بی خودی, نازوا» بلاژ, بود 
مردی, بلاژ شد فاسق - امردی دید. شد بر او 
عاشق (جامی) 

بیچه: کاهیده‌ی بی‌بی چه. ترکی, بانوچه. 
دلدار 

بی حاصل: فرخنج ( برهان) 

بی حاصلی: یاوگی (برهان) 

بی‌حالی: به ستوهی, آکاری ( پهلوی) 

بی حجاب: بی پرده 

بی حد: بی بایان بی اندازه. گزافه (برهان) 
آسامان ( فرهنگ پهلوی) 

بی خرکت: آجنبان ( برهان) 

بی حساب: بی شمار آساك ( فرهنگ پهلوی) 
بی‌حس: لمس, (از لمس تازی جداست)؛ 
کرخت (برهان), دنگ, پا برهنه می روی بر 
خاك و سنگ؟ گفت من حیرانم و بی خو یش و 
نگ (مولانا) آبند ( فرهنگ پهلوی) 

بی حضوری: بی‌دلی» ناشکفتگی 


واژه‌یاب 


بی‌حقیقت: بی‌آمیغ, ناسره. ناراست. لان 
(برهان) 

بی خقیقتی: لانی 

بی‌حمیت: بی آزرم, بی‌رگ, نامبرد. اشمالی 
(غیاث ), بی‌زهره (آندراج)» ریشمال 
(برهان)؛ بژوا (معین) 

بی حواس: پریشان» سردرگم 

بی حوصلگی: شتابردگی 

بی حوصله: زودسیر ( برهان) 
بی‌حیا:ستاخ, گستاخ (برهان) 

بی خبر: نا | گاه 

بیخ بزرالنج: شب انگیز( برهان) 

بی خبری: نا گاهی 

بی خطر: آسیج ( فرهنگ پهلوی) 

بی خیر و برکت: آبکور(غیاث اللغات) 
بید:(تل: بیداء) بیبان‌ها (آندرایج) 


بیداء: بیابان 


بیدانات: (تك: بیدانة), مادینه خرهاء 


ماچه گورخرها 

بیدر: خرمن, خرمنگاه ( آنندراج) 

بیذق: پارسی تازی شده ۱- پيادك, پیاده, یکی 
ازمهره‌های شترنگ ۲-راهنما 

بی‌دقت: ناهشیار (پهلوی) 


۶ ی 
بیدمجنون, بیدمعلق: بید تبری, بید تبرستان, 


۳۳۲ 


بیروزج 


از گياه ان (انندراج): لسه بید ( گویش, 
گیلکی). سرخ بید (برهنان) وندویت» بیدباد 
( فرهنگ پهلوی) 

بی‌دوام: فرَسوند (پهلوی), تماننی 

بو 5وامی بزودگذاتی افونترییی 

بی دولت: بدیخت. کورستاره» کم زن (یزهان) 
بی‌دولتی: کورستارگی» کم نی 
بیذار:۱-بسیارگوی ۲- شل زبان» ول زبان ۲ 
سا 

بیدخ: رن فر به 

بیذق: بیرّق. پارسی تازی شده. پیادك بریّم. 
نشانه ( لاروس ) 

بی ذوق: بی چشش, بی بینش 

بیذ وقی: بی چششی, بی بینشی 

بی ربط: بی پیوند. بی سر وته 

بیرجند: تازی گشته, بیرگند (برهان) 

بی‌رحم: سنگدل 

بی رحمی: سنگدلی 

بی رضا: ناخرسند 

بی رضایتی: تاخرشندی 

بی رقیب: بی همال, یکه تاز 

بیرم: پارسی تازی شده. برماه, اسکنه 

بی روح: اوزشتان ( فرهنگ پهلوی ), بیجان 


بیروژج: پارسی تازی شده, فیر وزه (آنندراج) 





بی ریا 


واژه‌یاب 





بی ریا: راستباز( آنندراج) 

بی ریایی: راستبازی 

بیزار: پارسی تازی شده. بازیار بازدار 
(لاروس )۰ بر زگر 

بی زوال: آنوشه, نیوساو (برهان) 

بئزان: (تك: بأز), پارسی تازی شده. بازها 

بی ژحمت: خواهش می کنم. بی رنج 

بیس لاین ۱1۳6 8256: انگلیسی, بن کشك 
بكس : بتیاره,پتیار, آسیب 

بی سابقه: بی پیشینه 

بنس القرین: هم نشین بُد 

بیس بال 85602۱ : انگلیسی, کلاتگیر 
گوی. از بازی‌ها, آبخور روسی (گویش 
گیلکی) 

بی سبب: بلاژ ( برهان ) 

بی‌سعادت: ناشاد ( آنندراج). تیره روز 
بی‌سکون: نا آرام» شوخ و شنگ 

بی سکه: خوار بی آرج 

بی سللاح: بی آفزار ( فرهنگ پهلوی). بی زینه 
بی سلیقه: بدیسند, کژبسند 

بیسموت 8570۷۱ : فرانسوی, سرختاو از 
تو پال‌ها 

بی‌سئوال: بی پر سش, نپرسیده 


بی‌شواد. برّانی (معین): نافرهخته, کانا 


(برهان) 

بی سیرت: دریده 

بی‌سیرتی: دریدگی» بی آزرمی 

بی‌شانبه: نياميخته, ناب بی آمیز 
بی‌متبکاهت: ناوغرا الا( ؛ مت 
بهلوی), ناهمانند 

بی شبه: تك. بی‌مانند 

بی شبهه: بی‌کمان: و۶ ۱95۳ 

پی شتعور: که و9 | نادان, گول 

بی شه: در زبان پهلوی شك برابر با مان 
مت یتح( هار 

ُیص: سختی, تنگی ( آنندراج) 

بی‌صاحب: ول, افتاده. بی دارنده 

بی صبر: ناشکیباء ستان ( برهان) 

بی‌صدا: خاموش» آبانگ 

بی صرفه: بی سود 

بی صرفه گو: بیهوده گو, یاوه باف 

بی‌صفا: ناخرم 

بی صفت: ناسپاس 

بیض: تخم هر جانور (جز مورچه), تخم 
ماهی, آشبل, ناب سهید 

بُیضاء: ۱- آفتاب, سهیده ۲-زن سپید پوست 
۳- تازی شده ی : بی زاو شهر ی در پارس ۴- 
آنبان ۵ دیی ۶ کل ۷ ی رن 


واژه‌یاب 


ویران 
بیضان: سپیدان ( آنندراج) 

بیضاوی: بی زاوی: زاودر پارسی برابر است با 
دره وشکاف ازمردم بیزای بایزاو 

بی ضرر: بی زیان. بی آزار ( فرهنگشتان) 
بیضوی: مرغانه ای» پتاغيك 

بیضته بیضته:۱- تخم. خاک( فرهتگ 
کوجك) ۲-مرغانه, تخم مر غ ۳- خایه. خایك 
(فرهنگ پهلوی) ۴-میانه 

بیضه بند: خایه بند 

یه اللد: ۱-مهتر هه ریش سپیّد ۲- 
تخم شترمر غ ۳-سماروغ 

بیة الخدر: 


ِ 
بشت برده 


و ده نی آزوس, 
بیضة النهار: سپیدی روز 

بیضه‌ی اسلام: بن اسلام, تخم اسلام 
بیضه آفکندن: تخم افشاننا ترطیلن 
بیضه‌ی آلوان: مرغانه‌ی رنگین 
بیضه‌بازی: مرغانه بازی, تخم‌مر غ بازی 
بیضه‌ی چرخ: آفتاب جهانتاب. به وا (< 
کنایة) 

بیطنتهی خا کی: تلد لین (مفشند - کرد 
آنندراج), خاگ خاکی 


بیضه‌ی دین: بنیاد دین 


۳۳۳ 


بیضه‌ی ضبح: خوردمان 

بیضه‌یر کافور: برف ( آنندراج) 

بیضتین: خایه‌هاء دوخایه, تخمگان ( آنندراج) 
بیضی: پناغ (بهره از آنندراج) 

بیطار: ستورپزشاك. پچشك ستور (آتندراج)؛ 
دام پزشك ( فرهنگستان) 

بیطاری: دام پزشکی 

بی‌طاقت: ناتوان ( انضدراج), بی تاب» 
ناشکیبا, ناشکیب 

بی‌طاقتی: تا سه ( برهان), ناتوانی ( آنندراج)؛ 
ناشکیبی, بی‌تابی» تباسیدن (آننذراج) 

بی طالع: کورستاره» تیره بخت 

بی‌طالعی: تیره بختی 

بی طراوت: بژمرده. خشك ( انندراج) 
بُیطرَت: بیطرة: دام بزشکی, ستو رپزشکی 
بی‌طرّف: کراننجی, میان سخن‌ها میانجی 
بوید. نخواهند چیزی کرانجی بوید (واژه 
نامك. نوشین ) 

ی کرو 

بیطس و5ا۳۷ : یونانی تازی شده. ناژو از 
گیاهان 

بی طعم: بی مزه 

بی طعمی: بی مزگی 


بی طلب: بی پر وانه, ناخوانده 


بی‌طنع 


بی‌طمَع: بی آز ( آنندراج) 

بی طمَعی: بی آزی» نی تیازی 

بیظ: تخم مورچه (لاروس ) 
بی‌ظرفیت:تارلا کا 

بی ظرفیتی: نابردباری 

بُیع: فر وختن. خر یدن, خرید و فرروش 

بیع سَلف: فروش پیشکی, پیش فر وش 
بیع سلّم: پیش خرید (آنندراج) 

بیعار: بی تک کمیل: (فرهتک ۱ 
بیعاری: بی شرمی, بی ننگی 

بی عاطفه: سنگدل: بی‌مهر, نامهر بان 

بی عاطفگی: سنگدلی, بیمان شکنی 
بیعانسه: پیش‌مُزد (آنن دراج). پیش با 
( فرهنگستان). بذیرانه» سبغانه (برهان) 
آرمون, ربون (برهان) 

بیعت. بیعة: بیمانش, فرمانبرداری» خرید و 
فر وش 

بیکتستانتن: پیمان این رد سح ان 
بیعت کردن: بیمان کردن, دست دادن ( برهان) 
بیع‌دادن: آرمون دادن, پذیرانه دادن 

بی عدیل: بی‌مانند (آنتدراج)» یکدانه 


(برهان) 


۳۳۳ 


واژه‌یاب 


بی غرضگی: بیکارگی, بی‌دست وپایی, بّیگی, 
آناتوکی (پهلوی) 

بی عرضه: بی‌دست وپاء بیکاره؛ هه ( گویش 
گیلکی). بخمه ( گویش گیلکی). جلمن, 
آناتوك (فرهنگ پهلوی) 

بی عصمت: ناباك, بی آزرم 

بی عفت: بی شرم 

بی عقسل: نابخرّد, دشویر ( فرهنگ پهلوی)» 
کالوس (برهان) 

بی عقلی: نابخرّدی, خلی (معین). کالوسی 
بی علاقگی: بی مهری, بی بستگی 

بی علاقه: بی مهر, بی شور 

بی‌علّت: بی انگیزه. بی‌وهان, بی بهانه. یچم 
( فرهنگ بهلوی) 

بیع‌نامه: فر وشنامه 

بی عنایت: نامهر بان( آنندراج) 

بی عنایتی: نامهر بانی 

بیع وشری: خرید و فر وش ( فرهنگستان) 

بی عیب: بی‌داغ ( آنشدراج)» آکبّند ( گویش 
شیرازی ).سره ( برهان ), بی‌رنگ ( ازبهلوی) 
بی غایت: بی پایان 

بی غذائی: آخوارش ( فرهنگ پهلوی) 

بی غرض: بی آن بی چشم داشت 

بی غرضی: بی آزی 





واژه‌یاب 


بیماری حصبه 





بی‌غش: پاز(برهان) 

بی غم: بی‌رنج» بی‌آندوه؛ آبیش(پهلوی) 

بی غمی: بی اندوهی 

بی غیرّت: بی‌رگ. سست نهاد. لامه ( برهان) 
بدرگ. عیدوس را بخواند و خالی کرد و گفت ما 
را این بدرگ به هیج کار نياید (تاریخ بیهقی). 
غلتبان (برهان) 

بی غیرتی: بدرگی, غلتبانی, لامگی 

بی غیرتی کردن: بدرگیدن, لامگیدن 
بی‌فایده: بی سود دوران‌داختنی» فلاده 
(برهان), ایود (پهلوی) 

بیفتك 800151021 : انگلیسی, بر یستك, از 
بریستن پهلوی 

بی قکر: نا اندیش, ناسگالیده (برهان) 

بی فکری: نا اندیشگی, ناسگالیدگی 

بی قاعدگی: بی زوشی, نابهنجاری 

بی قاعده: بی‌روش, ناهنجار, ( فرهنگستان) 
بی‌قانونی: دشداتی ( فرهنگ پهلوی) 
بی‌قدر: بی ارزش: رن که 

بی‌قرار: بی‌هال (هال < قرار برهان)؛ مرا 
دیوانه بندارند و بی‌هال - که دیوانه چو من باشد 
به‌هر حال ( ویس ورامین). خسته‌دل 

بی قرار شدن: شکهیدن, شکوهین 
بی‌قراری: خسته‌دلی, بی‌هالی, تلواسه, 


بی‌تابی, تاپاك ( آنندراج) 

بیقیاس: بی اندازه. بسیار, تسنجیده 
بی‌قید: سَیکبال, آسانگیر. آزاده. ند 
(برهان) 

بی‌قیدی: آسانگیری, لقندی ( برهان) 
بيك: بنگرید به يك 

بیکربنات دوسود 


0 و4 6۱02۲000216 : فرانسوی. جوش 


شیر ین 
بيك زاده: بغزاده 


بنی‌ یگ 279 8۱9 : انگلیسی. مهبانگ 
(واژه نامه فيزيك) 

پیگلر: ریش سفید, کدخدا 

پیگم: شاهمان بانو: دیش 

بیلان 8۱/۵0 
(فرهنگستان) 
بیلك: ترکی, نورده (< قباله) 


فرانسوی» ترازنامه 


بیلم: ۱ غوزه ۲ دارچین سپید 

بیلیارد 8۱۱950 : ان‌گلیسی, تشیره (بهره از 
برهان). گوی بازی 

بیلیون 00ا8۱۱: فرانسوی, بیوران 

بیماری محرقه: گرمه‌ناخوشی (گویش 
گیلکی) 


بیماری خصبه: کر مه خشك ( گو یش گیلکی ). 


بیماری گواتر 


شرّك (برهان) 

بیماری گواتسر ۵01۵: فرانسوی, جخش 
( برهان) بادغاره ( گویش گیلکی) 
بی‌مبالات: سوتك ( فرهنگ بهلوی) 

بی مشل: یگانه 

بی محابا: بی باك 

بیم‌تالیسم 81۳061۵159706 : فرانسوی؛ 
دوتو پالی, دوآسنی 

بی‌مروت: نامرد. ستمگر 

بی معنی: بی آرش, کلیتره (برهان) 

بیمه: این واژه را محمد معین برگرفته از بیما 
دانسته که هندی و یا اردو است ولی فرهنگستان 
این واژه را از بیم بارسی ساخته و بیمه بارسی 


آ۳ 

بیمه‌ی اتکائی: بازبیمگی 
بی‌میل: بتکن (برهان) 

بی‌میل بودن در خوراك: نواستن (گویش 
گیلکی) 

بی‌میلی: بتکنی» بتکندن (برهان) 
بین: میان 

بُین: آشکارا, روشن, خودگوی 
بینابین: میانه‌رو, مر زمیانه 
بینات: ( تك: ین ), راستگواهان 
ین الاقران: میان همگنان 


۳۳۶ 


واژه‌ یاب 


ین الطلوعین: میان دو بامداد 

ین المللی: ترابومی, جَهانی 

بین النهرین: میان‌رودان. آشو رستان ( فرهنگ 
پهلوی) 

بی‌نتیجه. بی‌ماخصل: یاب (برهان) فلاده 
(صحاح) 

بی‌نفع: بی بر 

بی نقص: ایواز(برهان). آفرایوت ( فرهنگ 
بهلوی) 

بی نقش: لشن ( برهان) 

بی نصیب: تهی, بدانست خضر ازسّر آگهی - 
۷ 
نظامی) ای واژه ار ته یا 

بینة: اشکارا 

بی‌نهایت: تکار زرهان ی بایان کران 
(فرهنگ کوجك) 

بی واسطه: بی میانجی 

بیُوت: (تك: بت ), خانه‌هاء سّراها 

پیوتات: (تك: بیوت). خانه ها 

بی وسیله: پادآفزار ( فرهنگ بهلوی) 

بی‌وفا: کله: (برهان)؛ ذوبل (آنندراج)» 
بی‌ویدا 


پی‌وفار: تکار تاد سا راهان ) 





واژه‌یاب 


بی وقت: بی‌هنگام ( آنندراج)» ناگاج (برهان) 
بی وقوف: بندره (انندراج), ناا گاه 

پیوك: ترکی» بزرگ 

پیولوژی 810۱0916 : فرانسوی, زیست شناسی 
بیولوژیست 


عاواوها8:0 فرانسوی» 


زیست شناس 


بيولوژيك واونوه‌ا8 
پیون: (تك: بین) ۱-میانه‌ها ۲- کران‌ها 


فرانسوی» 


بیهق: پارسی تازی شده. ببهگ 
بی همت: ناکوشا نا استوار 
پئیس:۱-دلاور ۲- شکنجه 








پا از حد بیرون گذاشتن: با از گلیم دراز کردن - 
و وهای قدت سرفبراز کرد با نگیم 
نان جو لت دراز کرد (شیخ العارفین. 
آنندراج) 

پابه حساب نهادن: پا به شمار تهادن, پا شمرده 
گذاشتن (انندراج) 

پا بر سر خرف نهادن: ناشنوده گرفتن. پیمان 
پاپ ۵06: فرانسوی, باب بابا 

پاپاهم۳2: فرانسوی, باباء بدر 

پاپاخ: ترکی. کلاه پوستی 

پاپ اعظم: باب آسیم 

پاپول 6ادا۳۵0: فراسوی کر های بسیارریز 
درهم تافته, بتك ( فرهنگستان) 

پاپی ۳۳[۱۵: فرانسوی. کرك‌های ریز درهم 
تافته, بت ( فرهنگستان) 





پاپیروس ۵0۷/5 : لاتینی. جگن نیل 
پاپیون ۳۵0[۱00: فرانسوی, وا شایرك 
پاتر: هندی, رامشگر» بایکوب 

پاتره پادر ۳۵06۷: لاتیتی. کشیش 

پاترول لیدر ۳۵1۲0۱۱62067: ان‌گلیسی. 
سرجوخه ( فرهنگستان), زبانزد بیشاهنگی 
پاتروی واا۳۵۱۳۷ : فرانسوی, گشتی 
(فرهنکستان) 

پاتریوت ۳۵۱0۱6: فرانسوی, میهن برْست. 
بومخواه 

پاتضریوتیسم ۳2۱۲0/[976: فرانسوی. 
پاتتت ۳۵۱6۳۸: انگلیشی: ۱ گاشتن 

پاتو: ترکی, تاو ازآوندها ( ظ روف ) (عمید ) 
پانوغ, پاتق. باطوق: ترکی ۱- گردگاه ۲- 
پادرفش, نیشمك (فرهنگ پهلوی) 


پاتولوژی 
پاتولوژی ۳۵۱۳۵96 : فرانسوی» 
پاتولوژیست ۳۵۱۱0۱0956 : فرانسوی. 
پاته ۳۵16: فرانسوی, بوت ( قلیه ای که از جگر 
سازند. آنندراج) 
پاتینا ژ۳۵۱0296: فرانسوی, شوش 
پارایلم 2۲۵۳۵/۵۳0: فرانسوی, تپانچه 
پاراپلژیا ۳۵۵۳۱69 : لاتینی, زمینگیر ی. 


گونه ای از بیماری که نیم تنه‌ی بایینی ادمی از 


کار می افتد 

پاراتیروئید ۳۵۵۱0۷۲۵06 : فرانسوی. 
سازاکلن 

پاراتیفوئید ۳۵۲200۳0106: فرانسوی, 
روده تبّك, از بیماری‌ها 


پارازیت ۳۵۲۵5/46: فان ویک( 
پاراشوت ۳۵7260۱۱۵ : فرانسوی, کندآفر ود 
پاراف ۳۵۲۵0۳6: فرانسوی, دستيتك 
پارافین ۳۵۲۵۲6۱06: فرانسوی, مومك (موم 
پارسی است) 

پاراگراف 9 فرانسوی, وجکبار 
(وجك - جمله, فرهنگ پهلوی) 

پارامدیکال 
پیراپزشکی 


اع]۲۵۲۵۳۱6۵ : 


۳ 


۳۵۰ 


واژه یاب 


پارالل ۳۵۵۱۵۱6 : فرانسوی, هم‌سویه. 
همسوی 

پارالوژیسم ۳۵۲۵۱0915006 : فرانسوی؛ دروج 
یافت 

پاراوان ۳27۵۷60۱: فرانسوی, تجیر, دیواره 


پارت ؛:۳2: انگلیسی, باره 


پارت اتوموبیل, بارت ماشین: باره ی خودرو 


پاره‌ ی خود کار 

پارت‌تايم 16 ۵ : انگلیسی, بخشکار 
پاره کار 

پارتی ۳۵:0: انگلیسی ۱- دسته ۲- پشتیبان 
۳-میهمانی 


پارتیزان ۳2۲۱520: فرانسوی, ۱- هواخواه 


(عمید) ۲- گوند (< به‌جای سر باز چريك. 


بهره از فرهنگ پهلوی) 
پارتیشن 0 : ات۱ 5 (برهان)؛ 
تام 


پار دسو ۳2۲06555 : فرانسو ی, روبوش 
پارچة پانسمان: مر یشم, خسته ین (برهان) 
پارذن ۳۵۲۵0۳: فرانسوی, ببخشید» پو زش 
پارس ثیل, بارس ئیل: ترکی, سال پلنگ, یکی 
ازسال‌های دوازده گانه‌ی مغولی 

پارسل ۳2۲66: انگلیسی, بسته 


پارشمن ۳۵۲006۳6 : فرانسوی. 


واژه‌یاب 


پاسیو 





پوستدیس, پوست آهو ( سعید نفیسی) 
پارشمینه ۳2۲06۳006: فرانسوی,۱- 
پوستسان, پوست‌مانند ۲- رُردابی» ازرنگها 
پارفه ۳۵۲6۵/1: فرانسوی, لر زانك, گونه ای 
خوراپس (< دسر 065567) 

پارك ۳26 : انگلیسی ۱- پُردیس, بردیسه ۲- 
ایستقانی 

پا رکایی : پاوهنگی (وهنگ < رکاب. برهان) 
پار که ۳۵۸ فرانسوی دادسرا 
(فرهنگستان ). دادستانی 

پار کت /۵۲۵6: انگلیسی, چو بیانه 
پارکینگ ۳۵:09 : انگلیسی. ایستمانیدن 
پارکینگ لات ۱۰ ۳۵۲۲۳9 : انگلیسی, 
ایستمانجای 

پارکومتر ۳۵۳۷۵۳6۷۲۵ : 


ایستمان سنج 


فرانسوی» 


پارلمان !۳2۲۱60۱60: فرانسوی. گزینستان 
پار لمانتر ۳۵۲۱6۳06012176: فرانسوی, گزینار 
پاروتفیش ۵۲01-1150: انگلیسی, نو کماهی 
پار وتید ۳۵۲۵۱4: کیک 
پاروتیتیس ۳۵۲۵/5 : انگلیسی. اماس 
گوس 
پاروکیالیزم «ونادز۳۵۲0۳ : 


تست اند یشگم 


انگلیسی, 


پاریا ۳2۷2۳ : انگلیسی, هندی؟. پلید (< 
تجس) 

پاریزین 0 3 فرانسو ی. باریسی ( سعید 
عیسی؟ 

باز ۳۵096: انگلیسی, درنگ ( فرهنگ حییم ) 
پازل ۵226 : انگلیسی, بردك 

پاس ۳295: انگلیسی گنر گت ِ 
بذیرگی, دراروین (<- امتحان) ۳-واگذاشت. 
زبانزدی در مُنگیا (< قمار) 

پاساژ وووووععع 
(فرهنگستان) 


فرانسوی. تیمجه 


پاساسیون ۳2952100: فرانسوی, به نامه 
بردن؛ به دفتر بردن ( فرهنگستان) 

پاساوان ۳2952۷201: فرانسوی. و 
پاسبان فلّك: پاسبان سهر (- کیوان - رُعل) 
پاسپورت*۳2556007: فرانسوی, گذرنامه (< 
جواز بهر آمدن وزفتن. صحاح الفرس ) 
پاستوریزه ۲ فرانسو ی. پالشته 
پاستوریزه کردن: بالشتن 

پاس خاطر: پاس دل, دلخواه 

پاس دادن: واگذاشت, زبانزدی در منگیا (< 
قمار) و ورزش 

پاسور: پارسی است. ازبازیها 


پاسیو ۳۵55:۷6: انگلیسی ۱-واکنشی گّ 





پاسیو 


پوییده (< مفعول) ۲- شکیبا 

پاسیوه۳۵8: اسپانیولی ۱-باغك ۲-درگاهی. 
مهتابی, بوریای فقر در مهتابی ام افتاده است- 
فرشی از خاکستر سنجابیام افتاده است 
(اشرف) ۱ 

پاشا: پارسی ترکی شده, بادشاه, سر ور 
پاشاليك: ترکی, شهرستان 

پاشکیل: پارسی اس ار انردها یک 
پاضلیبی:پاچلبی 

پاعلم: پادزفش 

پاعلّم خوان: پادزفش خوان 

پاقرصی: پافشاری, باُرجایی 

پاك ۳۵06: برخاست. جشن ترسایان» 
رهایش. جشن یهودان ( فصح, پسح ) 

پا آصل: ال گوهر, بان . 

پا کات: (تك: باکت ) بسته‌ها 

پاکان خطّه‌ی اوّل: آمشاسیّندان 

پاکت ۳00۷6۱: انگلیسی ۱-سته ۲- بو شه ۳- 
پریك(جی مره کر 

پاك شدن از عذاب: رستگار شدن (آنندراج) 
پاك طینت: با کزاد 

پا کیدرمز ۳۵0۱۱6۲۲۱65 : فرانسوی: 
ستبر پوستان ( فرهنگستان) 

پا کیزه قول: پاکیزه گوی, پا کیزه زیان 


۳۵۲ 


واژه‌یاب 
پالاس ۳۵۱206: فرانسوی, کاخ 
پالشوزوئيك ۳۵۱۵020۱016 فرانسوی» 
دیرینزیوی 
پالئوژن ۳۵۱6۵9۵06 : فرانسوی, دیرینزاد 
(قر یب ) 
پالئوگرافی ۳۵۱۵097۵016 : فرانسوی. 
دبیره شناسی 


پالئولتيك وداو[۳۵۱60|1: بارینه سنگی 
پالت: 6 فرانسو ی, شستی, تخته‌رنگ 
پالتو ۳2۱6۱0 : فرانسوی» و بتیرا (بهره 
از آنندراج)؛ بالاپوش, چوخا ( بهره ازبرهان), 
بیر ونه (بهره از انندراج)؛ آبافت 

پالتوی چرمی: تی (بهره ازآندراج) 
پالوط: پارسی است و باید بالوت نوشته شود. 
بلند مازو(معین ) باچه مازو 

پاله وسن ۳2۱600۵06: فرانسوی. 
دیر ین دید ( قر یب) 

پاله ونتولوژی ۳۵۱60010۱096 : فرانسو ی» 
دیرینشناسی ( قر یب ) 

پامنبری: کویاری دمکشی (انسرام) 
پامنیری خوان: گویار, مکش (آنندراج) 

پان ۳20: فرانسوی, هم: بیشوندی که بر سر 
برحی از وازگان می اد اس بش وید خود 


بر گرفته از ۵2۳0۱05 یونانی است. 


واژه‌یاب 


پان: هندی, تمبّل. از گیاهان, تنبول (برهان) 


پان اسلاویسست ۳2065۱2۷1516: فرانسو ی 


هم اسلاوی 

پان ایرانیست ۳2۳۲2۳01516 : فرانسوی» 
هم ایرانی 

پان‌تورکیست ۳2۳۱۲۷5۱6 : فرانسوی. 
ِِ # 

هم ترکی 

پانتوگراف ۳۵۳0۱۵9۲۵0۲6 : فرانسوی, 


ناه گر 
پانتدومیم ۳۵0۱0۳0[6: فرانسوی, لالبازی 
(عمید) 

پانته کت 6 ن:فرانسوی, بنجاهه, نزد 
یهودیان. جشنی به‌یاد روزده فرمان, نزد 
بایان جشتی بد یاد روز نمایانی عغیسی بر 
شاگردانش 

پانتئون ۳۵۳۱0600 : فرانسوی, خدایانجای, 
نیایشگاهی که یونانیان ورومیان می ساختند و 
تندیس‌های خدایان خود را در آن می نهادند. 
پاندانت ۳6۳002۳01 : فرانسوی» آویز ( جواهر 
سلطنتی ایران) 

پاندول 6اا۳6۳۵: فرانسوی, آونگ 

پان ژرمانیست ۵۳96۲۳۱۵01516 : فرانسو ی؛ 
هم ژرمنی 

پانسمان ۳2050۳02۳۸ : فرانسو ی, زخم بندی؛ 


۳۵۳ 


دارو گذاری 

پانسیون ۳605107: فرانسوی, مانشرا 
پانسیونر ۲605107۳08176 : فرانسوی, ماهمان 
(بهره از فرهنگ پهلوی) 

پانصد: پارسی است و باید بانشد نوشته شود. 
پان عربیست ۳2۳2:2056 : فرانسوی» 
هم‌تازی 

پانکراس ۳2۳۱6/625: کمکلن (-< لو زالمعده) 
پانوراما ۳200۲۵۳02: ویک 
پانوراميك ۳۵۳۵۲2۳۵ : 
کراندسیكت 


فرانسوی, 


پاویون ۳۵۷[00: فرانسوی, تاژ( جواهرات 
سلطنتی ایران) 

پای حوض:۱ پاشویه ۲-رسواگاه 

پای سَفر: ۱- پای گر ۲-پای گر یز 

پای مرکب: پای زهوار 

پتاس ۳0۱۵556: لاتینی. گل جاه ( معین ), از 
گیاهان 

پتاسیم [۳۵۱299: فرانسوی, شخارك 
پتانسیل ۳۵۱60۸16 : فرانسوی, کاراك 
پتانسیل الکتریکی: کاراك کهر بی 

پر هندی یا برگرفته ازهندی, فسوئك: تو پال یا 


جوب که بر روی ان افسون نو یسند 











پتروشیمی 


۳۵۴ واژه‌یاب 





پتروشیمی ۳6۱۲۵۵۱۱۱۳۱۵ فرانسوی, 


نفتبیزی 

پترول ۳6۱۳0۱: و ۳ 
پعریفیک‌اسیون ۳6۱۲1102100: فرانسوی. 
سنگش (قریب) 

خ: ترکی, گه, شرگین 

پختگان حقیقت: بختگان آمیغ, بایان 
پختهرایان: بوشانقا 

پدال ۳602۱6: فرانسوی, بایی 

پدولوژی ۳600۱0919: فرانسوی, خاکشناسی 
پدونکول ۵الا۳60006 : فرانسوی, بایك 
( فرهنگستان) 

پر آز۴۵: فرانسوی, برابر (فرهنکستان) 
پراتيك 7249۵ : فرانسوی, ۱- آزمون ۲- 
کاريك 

پرادعاه: بر از خود. حود خواه 
پرارادت: سر سپرده 

پرآفت: پراسیب 

پرا گماتیسم 6  __‏ فرانسوی؛ 
ورزگروی 

پرا گنده خاطر: براگنده دل 

پرانتز ۳2۲6۳0۱۳0656 : ماهك 
۱ 
پرا کتیک ال ۳۲۵0۱/0۵۱ : انگلیسی. اش 


۲-سودمند ۳- فرجاميك 

پرا کسید نیدرژن: آب اکسيژنه: فرانسوی, آبار 
پراگماتيك 10 انگلیسی, ور ز گر وانه 
(خردناب) 
پرآوی ۳۳6۵۷5 : 
( فرهتگستان) 


فرانسوی. پیش‌آگهی 


پربرکت: بر ره فراوان 

رل برآسیب. بر تیار پُرآستانك 

پربهجت: سرشار, شادخوار 

پرتره 6 فرانسوی. چهرسان 
پروتست ۲069۱ : انگلیسی ۱- واخواست. 
زبانزد بازرگانی ۲-برخاش 

پرتستانتیسم 9 فرانسو ی 
دینپیراگری 

پرتفوی 6اادا۳۵۲۱۵0: فرانسوی, دستکاف 
پرتقال: برتغال, برگرفته از نام پرتوگال 
اهو۳۵۲۱۵ مایتا (گویش افغانی). بکرایی؛ 
بُکراهی, ازمیوه‌ها (بهره از آنندراج) 

پرتقال اهود۳0۳۸: بر تغال, نام کشو ری در اروبا 
پوت سواواوفسرا ۲002025: فرانسوی, يك 
۳ شاخهی جانداران يك یاخته ای, که به 
چند رده بخش می شوند: آغازین؛ يك یاختگان» 
تك یا ختگان 


پرتوقع: بسیارخواه 


واژه‌یاب 


پرتیات: رمن پرت به روش نادرست برت‌ها 


۶ 
پرثروت: بسیاردان دارنده 


۶ 


تمه تربار 

پرتمری: پرباری 

پرجاذ به: ۱- گیرا ۲ خوشأآوا 

اه لاه ده زگ 
پرجفا: ستمکار 

پرجمعیت: برچپیره (جبیره < جمع» جمعیت. 
برهان) 

تتمممتت دارگ 

پرجواهر: برگهر, گوهردار 

پرجور: نستمکیشق 

پرحادثه: پر کشمکش 

پرحاصل: پر بر 

پرخرارزت: جوشا 

پرخرض: ۱-بیمار ۲-نابخرد 

پرحرف: واه روده دراز, بسیار گفت» گفت 
برو ای مرد بسیار گفت ( تاریخ برامکه) 
پرخلل: پر زیور 

پرحوصلگی: تردباری 

پرحوصله: بردبار 

پرحیله: آب زیر کاه (معین). ترفندکار 
پرخاصیت: 3 به درد خور 


پرخاصیتی: برسودی 


۳۵۵ 


پرده‌ی عشاق 


پرخرج: پرهزینه 

پرخرجی: پرهزینگی 

پرخط و خال: تیلا (یرهان) 

امس ره می زده. می زده را هم به می, چاره و 
درمان بّد 

پردّوام: ماندنی» بایدار 

پرده‌ی صفاهان: پرده ی سپاهان, زبانزد خنیا 
پرده‌ی خاطر: پُرده ی دل ( آنندراج) 

پرده‌ی زّنبوری: پرده‌ی کلیزی ( کلیز- زنبو 
برهان) 

پرده‌ی عراق: بزد؛ی آرك, زبانزی هنیا 

رده ی یاقوت: رده‌ی یا کند (ياکند < یاقوت, 
برهان) 

پرژوی ع کب وت باعلا هه تیه 
(یرهان), آنفست (صحاح الفرس ) 

پرده‌ی مکذر: بُرده‌ی اهر یمنی (انندراج) 
پرده ی باصره: پرده ی چشم 

پرده‌ی بکارت: ذخترکی ( گویش گیلکی ). 
پرده ی ایزد» وین پرده‌ی ایزد به شمابر که 
دریده است (منوجهر ی ) 

پرده‌ی حجاب: پرده ی پوشش, روبوش 

پرده ی خرم: پرده ی مشکوی 

پرده‌ی صماخ: پرده‌ی گوش 

پرده‌ی عشاق: پرده ی شیدایان, زبانزد خنیا 


پرده‌ی عفت 


۱ 

رده های مرا کسز اعصاب: پرده‌های کیانی. 
پی‌ها, شماره ی آنها سه است. از بیر ون یه 
درون: ۱- سخت شامه (شامه < غشاء نازك) 
۲ حولاهین(عتکوتيه )۷ در شام 

پرده‌ی متقش: برده ی هفترنگ (معین ) برند هی 
هفت رنگ را بگذار -تو که در خانه بوریا داری 
(سعدی) 

پرده‌ی قیتری: پرده‌ی ناژو ( ناژ و < کم 
برهان) زبانزد خنیا 

پرده خالی کردن: برده برانداختن 

ری عنفتاریزد ی سیم سر( و 2 
عنقاء), زیانزد خنبا 

پرزانتابل ۳۲6560120۱6: فرانسوی, 
خوش برخو رد 

پرزحمت: ۱- پرآنبوهی (معین ) ۲-پردردسر 
پرژحیر: پراندوه 

پرزرواتیو ۳۲۵56۲۷۵۱۷6: انگلیسی ۱- 
اپتریضمی (کویشیلکی )ز(ع ۱ 
اه یستگند. برای پیشگیری از گندگی به 
خوراك‌ها می زنند 

پرزیدنت ۳۲۵50600 : ان ‌گلیسی, ۱- 
مردمسالار (- رئیس مهو ری ( رن 
(< رئیس, فرهنگستان ). سالار 


2 


واژه‌یاب 


ده ۹ فرانسوی, ۱- زمینه ناه 2 
اندشه ۲ پیشنهاد ( نقیسی) 

پرس ۳۲۵556: فرانسوی. فشار ۲-منگنه 
پرس: برگرفته از۳۵۲۷0۳, فرانسو ی» خورا 
پرسپکتیو ۳۵۲۹066۱۷6 : فراانستوی لد 
چشم‌اندان دورنما ۲ دانش چشم‌اندازها و 
دورتماها 

پزستات 0۲۵5۱۵۱6: ات 15| 
پرستیژ ووناوه۳۲: ری بهرمتدی از 
توان چیرئی بر دیگکران ۲- منض 2۳ 
تعاس ایک 

پرشق : واژه در آنندراج آمده و کجایی بودنش 
آشکار نیست راسیی از جانو ۲ 

پرسُناژ ۳۵۲۵000296 : فرانسو ی, ار باودگر 
۳ 

پرسشتل ۳۲50۳۳۵: فرانسوی, کارکنان 
(فرهنگستان) 

پرشهوت: ورنناك (وَرّن < شهوّت) 

پرضبر: پرشکیب 

پرصدا: پرآواء بر غر یو 

پرطاس: برتتاس 2۱ نام شه و ,۲ 
جامه‌ای که اژ پوست زوباه پرتلاسی دوزند 
(معین ) 


پرطاق: پرتاغ, واژه بارسی است. گونه ای از 





واژه‌یاب 


جامه 

پرطاقت: گرانجان 

پرطاو وس: پر فراشمرغ (< طاووس, فرهنگ 
بهلوی). گونه‌ای از شیر ینی 

پرطساو وی :3۱۱ 5 فراشيك, مانضد پر 
فراشمر غ ۲-غازماغازی, غازمغازی» این واژه 
در بارسی به جای کاشی مُعرّقَ به کار می‌رود. 
هم چنین به گونه ای رنگ که سب سیر زرینه 
است. غازمغازییا پرطاووسی می گویند ( بهره 
آزمعین ) 

پرطایفگی: پرخو یشاوندی 

پرطایفه: برخو یشاوند 

پرطراوت: شاداب 

کر طمع: آژنده 

پرطمعی: آزندگی 

پرظن: پر زویز(رویز ‏ ظنّ. برهان) 

پرعایله. برعائله: پورمند (<- عیالمند» برهان). 
یالمند (برهان) 

پرعاهت: پراسیب. پتیاره 

پرعتاب: پرخاشگر 

پرعشوه. برغمزه: بر کرشمه 

پرعطر: خوشبوی 


پرعطری: خو شبویی 


پرقازه 


رعقل: خردمند 

پرعقلی: بر خردی 

پرغقوبت: پر شکنجه. پر کیفر 

پرعمر: سالمند 

پرغرور؛ پر با 

پرغضه: برآندوه 

پرعمء آندزهگین؛ آنکوز گلباژ 

پرغیرت: ده گه (< غیرتمند. برهان) 
پرفایده: برسود 

پرراژ 9۵ه۵:0: فرانسوی, سوراخرّنی 
پرفساد: تباهبار 

پرفسادی: تباهباری 

پرفسور ۳۲۵۲۵556۲ : فرانسوی؛ ۱-دانشمند 
اد او ند 

پرفکر: اندیشه‌ور 

پرفن: (فن را ذبیح بهر وزپارشی دانسته: ند که 
آرشی پرابر باقن دارد. به کواه واژه تامسدها 
پارسی است) ۱- پرفند, هشر ور برهتر ۲- 
ترفندکار, فریبکار ۳- پیچیده 

پرفوی ۳۲6۲6016 : فرانسوی» پیشبرگ 
پرفیر ۳0۲0۳۷۲۵ : رک را 
تست ی 6 فرانسوی, 
سما نما ( فرهنگستان) 


پرقازه: برغان موخامه. از ابزارهای نگارگری 





پرقبیله 


(آنندراج) 
پرقبیله: بر کس و کار 


2 ۶ 


فوت: ك زور زورمند 

پرقوتی: 7 زوری, زورمُندی 

پرقیمت: پر بهاء گرانمایه 

پرکاس ۵۱۷۵5۵: شنسکر بت ۱ کوشید ۲ 
خورخیز(- طلوع آفتاب) 

۳ 

پرکبری: پرمنی 

۱ 

پرکیمیا: برفریب (معین ) 

پرگرام 0 فرانسوی, برنامه 
( فرهنگستان) 

پرتطایف: ۱ رتناته رتاو ۲ ۱۳ 


(معین ) 
پرلود وباه۳۳: انکلسی بیش درا مد و زا درد 
در خنیا 


پرلومان ۸ فرانسوی, برداشت 
( فرهنگستان) 

پرمّداخل: رام ۲-لفت و لیس 

پرمدعا: برفیس, پررو 

پرمذعایی: ت پرزوبی 

پرمشغله: برکار 


پرمشقت: بر رنجح 


۳۵۸ 


واژه‌یاب 


پرمَصرّف: برگشان ) ک کسارش مصرّف» 
فرهنگ کوچك) 

پرمعنی: آرشیار( آرش < معنی, برهان ) 
پرمکر: برفر یب, ترفند گر 

۳( 
پرمناعت: خو یشتندار 

پرمنفعت: پرسود. سودبار 

برمنگنات 6 فرانسو ی ۱- 
وحم وی, در بزف کی او 37ف نات در 
ماتکشناسی (- علم شیمی) 

پرنار: پرآتش 

پرناز و غمزه: رنازو کرشمه 

پرتخوت: ۱- برنار یر باده ار دنمیادا(دیسیان 
- نخوت, فرهنگ کوچك) 

پرنس ۲۱۳6 : انگلیسی, شاهراده 

پرنسس 5 انگلیسی, شاهدخت 
پرنشاط: شادنده 

پرئطفه: ره (رّه < نطفه, فرهنگ کوچك) 
پرنعمت: فر بان آنبارده (یزهان) ۳ 

پرنفس:۱- پرچانه ۲-بردم 

پرنور: دَرفشان (برهان) 

پرو ۳۲6۷6: فرانسوی: ۱- بوشآزما زبانزد 


درزيك ( خیّاطی) ۲-نشانه ۳- نو رده (حسَعد) 





واژه‌یاب 


پریشان 





پروانچی: پارسی, ترکی, گنجو ر(< خزانه‌دار) 
وبا فرص: پا رجا 

پروپاگاند ۳۲۵829200: فراداد (بهره از 
برهان) فرااناخت (فرهنک بهلوی) 

پروتئین ۳۲۵۱6[06: فرانسو ی سپیده پار 

ال 6 فرانسوی؛ گزاره. 
گزارش, نشست و گفت و گوهیای ساستاری 
(سا ری سرساست شیا سوه در هک 
کوچك. ازیهلوی)» آیین 

پروتل ۳۲۵۱0۱6: کفتاردیس, از جانوران 
پروتصوبرانس ۳۲0۵۱۵06۲۵066: فرانسوی» 
پل مغز( فرهنگستان) 

پروتوپلاسم ۳۲۵۱0۵۱25۲06: فرانسوی 
سهیده‌دیس, پخش کارا ياخته‌ي زنده 
پروتون ۳۲0۱00: فرانسوی, هاریز, ریزه هایی 
در ام (آتسم) که‌هایه بار کهسرٌ بایی (یار 
الکتر یکی مثبت ) دارند 

پروتید ۳۲۵۱/065: فرانسوی, سپیده سان‌ها 
پرود وکتیو ۳۲0۵0۲ : فرانسوی. ی 
زبانزد بانکی ( فرهنگستان) 

پرودوا کتیویتی ۳۲۵۵6۱:۷۷: انگلیسی» 
کارایی, یارآوری 

پروژ کتور ۲لا۳۲0[6016: فرانسوی» 


شید آفکن, پرتوآفکن (سعید نفیسی) 


پروفیل ۳۲0۲: فرانسوی, ۱-نیمرخ ۲ برش 
پروفیلا کسی ۳۲۵0۳۷۱26 : فرانسوی» 
پیشگیری ( فرهنگستان) 

پرولتاریا ۳۳۵۱6۱22۱ : فرانسوی» فرکاران. 
گروه کارگران که در فرآوری کاراتر از سرمایه و 
کارفرمایانند. زنجیران ( سعید نفیسی ) 
پرونوستيك ۳۲0۲050 : فرانسو ی پیش بینی 
(فرهنگستان) 

پرو ونشال ا۳۳۵۷06۵: ا نگل 
سرپیهباهنگ ( فرهنگستان) ینز پیشاهنگی 


پرهمت: ۱-جوانمرد ۲-دلیر ۳-کوشا (معین) 
رد 

پرهول: سهمناك 

ره‌ی قفل: کژوند ( برهان), فراشه 

پریتست ۳۲۵۱۵5۱: انگلیسی. رم 
پریدو: لاتینی؟ زبرجد ( جواهرات سلطنتی 
ایران). از گوهرهای گرانبها 

پریز 4 وان سوی. ا رکراك 
( فرهنگستان ) ۲ -دوشاخه 

پریسکوپ ۳۵۲56006 : فرانسوی؛ ی 
دستگاهی برای دیدن آنچه دردید. نیست 

ری سوت روش بر ها 


بریشان‌حال: بدیخت, دلگیر:تگدل 


پریشان حواس 


واژه‌یاب 





پریشان‌خواس: گیج, درمانده 

پریشان خاطر: شولیده (برهان) 

پریشان خاطری: شولیدگی 

پریشان فکر: ۱-سرگشته ۲-آشفته, بر يشیده 
پری صورت: پر یر وی؛ پریرخ 

پریکارپ ۳۵۲۱۵۲06: فرانسوی, فرایر 
(عمید): میوه ای که از بالشدگی تخمدان گل 
پدید می‌اید و دارای سه بخش است بر ون بر 
میان بر درون بر 

پریکارد ۳۵۲۵۲۵6 : برون‌شامه‌ی دل 
(عمید). بر ون شامه 

پریمسور ۳۲:۳۵ : گل نوروز (معین). 
بامجال (عمید). از گیاهان 

پرینه ۳6۵۲۱0۵۵ : 
( فرهنگستان) 


پریود ۳6۵۲۱00 : 


فرانسوی» میانین 


فرانسوی» دوره 
( فرهنگستان ), دورك ( فرهنگ پهلوی) 
پریورت: پارسی ترک جادار 

پریوه ۳۲۱۷۵ : فرانسوی, ۱- خودی 2۲ 
خودمانی ۳-رام دستآمو ز 

پریهلیون ۳67۱/6۱00 : انگلیسی, بیراخور, 
نزديك تر ین پنده (- نقطه ) در گذر يك ستاره یا 
يك وای بیما (وای < فضاء بژوهشی در اساطیر 


ایران) به خور 


پز۳056: فرانسوی, ۱-ریخت (< شکل) ۲- 
رفتار ۲ زمانك» زمانی که ریره بس ( ره ی 
باید روشنایی ببیند تا دوربین بیکره ی جیزی را 
بگیرد. 

پزدادن: فرانسوی پارسی, خودنمایی 
پزیسیون ۳09/100: فرانسوی, ۱-کجایی (- 
آین, زبانسزد فرازانی) ۲- نهاد (عمید) ۳- 
جگونگن 

پست ۳05۱6: فرانسوی» ۱-بيك, نامه ره 
نامه‌رستان ۲ سا ۲باسگاه 
(فرهنگستان) ۴۲-بایگاه 

پست امدادی: فرانسوی پارسی, یاریگاه, 
تیمارگاه ( فرهنگستان) 

پست امدادی آموزشگاه‌ها: یاریگاه 
آمو زشگاه‌هاء فرهنگستان واژه ی «شفاخانه» را 
پذیرفته که نیمی از آن پارسی نیست 

پستچی: فرانسوی ترکی, نامه‌رسان, پيك 
پست خانه: فرانسوی پارسی, پيك خانه 

پستر 05۸07 : انگلیسی, بيامك, | گهی دیواری 
پست ژانسدارمری: فرانسوی, پاسگاه 
جانداری 

پست فطرّت: ناکس, فر ومایه 

پست فطرتی: ناکسی, فر ومایگی 


پست‌قامت: کوته بالا 





واژه‌یاب 


لاس 





پست قد: بست بالا 

پست گردن: فرانسوی پارسی, پیکاندن 
پستیش ۳05۸0۲6: فرانسوی» ۱-ساختگی 
۲ کلاه‌آگیس 

پسرخالو بتردا یزاوه 

پّرخاله: پرکاگو (کاگویه و کاکو - خال. 
خالو, خاله) 

پسرعمو, پشر عمه: پورآپتر (آیتر < عم 
برهان) 

پس طلبیدن: پس خواستن 

پسقراول: ترکی, پساهنگ 

پسیتاکوز ۳5۱۱126056 : قرانسو ی ترتشاه 
بیماری واگیر از برخی پرندگان به‌ویژه توتی 
بسیک‌‌ن لیز ۷6 فرانسوی» 
روانکاوی (معین) 

پسیکرومتر ۳5۷/۵۳۲۵۳۵۲6 : فرانسوی» 
وایلمه‌سنج, دستگاه اندازه گیری دمه‌ی آب 
دروای (< فضا) 


پسیکوتراپی ۳5۷۵۳۵۱0۵7۵۲16 : فرانسوی؛ 


رواندرمانی 

پسیکوگرافی ۳5۷۳۱۵9۲۵۵ : فرانسو ی» 
روان نگاری ( فرهنگستان ) 

پسیکولوژی واوها۳5(۵۲ : فرانسوی. 
رفتارشناسی 


پسیکومتری ۳5۷0۳0۳6۱۲16 : فرانسو ی 


روان تجی (فرهنگستان) 
پسیلوسیبین جاحانوهان۳۵9 : سر وش آنگین از 
داروها 


پسیلیون داا/(۳5 : لاتینی» انترزه (معین )؛ 
از گیاهان 

پسی میست ۳۵55[۳01516: فرانسوی, بدبین 
(ستیدتفلتی )بر شی یوار 4ب ک تا 
برگردانده اند 

پسی میسم ۳۵55|۳۱/5۲۲6: فرانسو یب بیتی 
(سعید نفیسی ) 

پشتو پشتاور: برگرفته ازاها0ا5ا۳ فرانسوی» 
تپانجه. ششلول ( عمید) 

پکاری ۳666027۷: انگلیسی, گرازامریکایی 
پکتین :۳۵6۱: انگلیسی. اگم 

پلاتین ۳۱۵۸06: فرانسوی, اسپین ژر سپیدژر, 
ازتو پال‌ها 

پلاژ ۳۱29 : فرانسوی, شناگاه 
پلاستيك ۱250106 : فرانسوی» ۱- 
ریخت پذیر ۲- بافتساز آنچه بتواند جای 
بافت‌های ازمیان‌رفته‌ی گیاهی یا جانوری را 
برکند ۳- تنگه. ماده ای که در تنگ (- قالب» 
برهان ) ریرند وازان چیرهای کوناکون ساوند 


پلاسما ۳۱25772 : فرانسو ی, خونابه 








پلاسه واژه‌یاب 
پلاسه ۳۱۵6 : فرانسوی» پی‌بر پلی ا۳: فرانسوی, چین ( فرهنگستان) 
(فرهنگستان), در اسبدوانی پلی آن اوانتای ۳۱606۷508۵1 : فرانسوی» 


پلافون ۳۱۵)000: فرانسوی, آسمانه 
(فرهتکستان) 

پلاك ۳۱206 : فرانسو ی, بلمك 

پلا کت ۳۱20۵6146 : فرانسوی» و 
جیزی است بسیار ریز افزوده بر گویچه‌های 
سرخ و سپید در خون 

پلامیس ۵۱2۲/5 : لاتینی. ماهی گوشتی 
پلان ۳۱20 : فرانسوی, انگاره 

پلاتناریوم ۳۱۵0602710۳ : فرانسوی. 
یرما تاد 

پلانعیگراد 5 فرانسوی: 
تکرران؛ جانورانی که روی دوبا راه می روند 
پل صراط: پل سرتك, چینود 

پل مُعلّق: پل آویزان 

پلی نداد و( ۲۳۳ 
آسر بّك, مهرسر بی کوچك 

پلوتو اد۳: لاتینی ۱۳۳ 
فرودین ۲- نیتوم: گردنده 

پلوتونیوم ۳۱۵۱001۳0 : فرانسوی, نیتوم از 
کیاها ( نیتوم < زیرین, فرهنگ پهلوی) 
پلوویو متسر ۳۱۵۷۱0۲۱۵۱۲6 : فرانسوی» 


بارش سنج 


چین بادبزنی ( فرهنگستان) 

پليتيك و۳08 : فرانسوی, وینارتاری (-< 
ادارة امور کشور. فرهنگ پهلوی) 
پلیپرهوزا۴۵:فرانه وی ۱ کل سس ۱ 
اک 

پلی دروا 0۳0 ا : فرانسوی» چین‌راست 
( فرهنگستان) 

پلی دژته 06[616 ۳۱ : فرانسو ی چین افکنده 
( فرهنگستان) 

پلی دورسه 06۷6756 ۳۱ : فرانسوی» چین 
واریخته ( فرهنگستان) 

۱ 
برگشته ( فرهنگستان) 

پلیس ۳0۱66: فرانسوی, پاسبان 
پلیستوسن 9 فرانسوی» 
بیشین بدید ( قر یب ) 

پلیسمان ۳۱956۳90 : فرانسوی؛ 
چین خوردگی ( فرهنگستان) 

پلیس مَخفی: کارا گاه ( فرهنگستان) 
پلیسه ۵ فرانسوی؛ حیندار تونره 
(گویش گیلکی) 

پلیسی: پاسبانيك 


واژه‌یاب 


پلی‌فای )۳۱ : فرانسوی, چین گسیخته 
(فرهنگستان) 

او کی 9 : فرانسوی, روبُردا 
دشتگاهی برای برداشتن رونوزشت 
پلی کپی کردن:روبرداری 

پل کلينيك عدوانمااه۳۱۷ : 
درمانستان 


فرانسوی؛ 


پلی کوشه ۳۱60۵66 : فرانسوی» چین 
خوابیده ( فرهنگستان) ۱ 
بماد 6( فرانسوی؛ زفتك 

پمپ ۳۵۳02۵ : فرانسوی» بادکش 

پنالتی 2۵۳۵۱۵ : انگلیسی, تاوان 

پنالعی ارا ۳.۵۵2 : انگلیسی, تاوانگاه 

نب مُحلوج: ساویس ( برهان) 

پنج حس: نج بولاب؛ پنج شهش 

پنج دعا: پنج آزبا (< دعاء فرهنگ پهلوی)» 
بنج نماز(معین) 

نج شعبه: ۱-پنج شاخه ۲-پنج هش 

پنج علت: پنج آنگین زبانزد فر زانی 

نج ضلعی: پنج سو, پنج بر 

پنج‌قازی: پنج غازی, واژه پارسی است 

پنج نوبت: پنج بستا (< نوبت. برهان) پنجبار 


ظ 
دهل زدن بر در سرای شاهان 


۳۶۳ 


پودینگ 


پنج وقت: پنج گاه» پنج هنگام نماز 

پنجه عروس: لش, پُنجه آزوس 

پنجهٌ کبیسه: پنجه‌ی دزدیده؛ ویهرّك ( فرهنگ 
پهلوی) 

پشچ ۴۵6 : انگلیسی: میانیذ. آمیزه‌ی باده و 
می و آبلیمو و پانیذ 

پنچ از ۳۵۳۸۲۵ : انگلیسی, سفته 

پُنس ۱:1006- گیره ( فرهنگستان) ۲-آنبرّك» 
گازآتبر ۳- نوك؛ دهانك 

پنکه: برگرفته ازهندی, بادژن 

پنگوتن 0ادا۳:090: فرانسوی» یخمرغ 
پنومونی ۳06۱۳0۳16: فرانسوی, ششمار(< 
ذات الر یه), سینه پهلو, از بیماری‌ها 

پُنیرك صحرائی: پیندیره ( گویش گیلکی ). از 
گیاهان 

پنیسیلین ۵۳0/۱06 : فرانسوی» بادریش 
پُوآن ۳0۱0۸: انگلیسی, ۱-ینده (< نقطه ) ۲- 
خجّك (- خال) ۳- شماره ۴- جای ۵- پایگاه 
۶-اندازه ۷- چگونگی 

پوتین 9010106 : فرانسویی, باٌنگ (بهره از 
برهان). جمشاك (بهره از برهان) 

پودر ۳0۷0۲6: فرانسوی» ۱- گرد ده وا 
شرخاب 


پودینگ ۳۵0019: انگلیسی ۱- چلسنگ. 





پورپورا 


گونه‌ای سنگ که از سنگر یزه ها پدید آمده» 
سنگ پا (قریب) ۲-مرغانك 

پورپورأ ۳۱0۲0۲۵ : فرانسوی, خونکاهه, 
دنباله‌ی باره ای از بیماری‌ها که خوثریزی 
دربری ی دی 

پورسان ۳0۱0۲660۸: فرانسو ی, درسد 
پورسانت اژ ۳0۱۲660۱1296: فرانسوی» 
درسدی, چندسدی 

پوره ۵ فرانسوی؛ خورکون. خوراکی 
که از کوف تن و پختن کدویا مرجم یا 
سیب زمینی فراهم آید 

پوریفیکاسیون ۳۱0۲1621100 : فرانسوی ۱- 
پالایش ۲-جشن مریم 

پوست بن: چر ده. جر زه ‏ برهان) 

پوست دبای شده: بلغار (معین) 

پوشیده حال : بوشیده کار 

پوشیده حرف: ۱- برخیده (- مرمو ز)؛ رازگونه 
۲-سخن بوشیده 

پوط, پوت: روسی, سنگ اندازه ای است در 
روسیه, برابر با ۱۶ کیلوگرم 

پو کر ۳۵۱۵۲ : انگیسی, اسناس, گونه ای مُنگیا 
(< قمار) 

پولپ ۳0۵ : فرانسوی, مغز, گوشت. بخش 


آبدار میوه 


۳۶۲ 


واژه‌یاب 


پول: معین آن را برگرفته از 000۱08 یونانی 
می‌داند. فلوس تازی ازان بر فته شذه بو ل 
(فرهنگ پهلوی). دانگ ( فرهنگ بهلوی): 
بشیز( لغت فرس» منغر (برهان) 

پول کاغذی, اسکناس: آرزبرگ 

پولاد دزع:۱- پولاد زره ۲-نیرومند 
پولادین مخلب پولاد جنگ (سین) 

پولاد عل: بولادنال 

پول چایی: شاگردانه (<آنعام)/« فغیاز 
(لغت فرس ) 

پولکا ه۳۵۱: فرانسوی, نام گونه ای بایکو بی 
بوهمی, پاگشت 

پولن ۳0۱۱60 : فرانسو ی گرده ( فرهنگستان) 
پولوور 0۷97-د۳۱ : انگلیسی, ۱- کشباف ۲- 
پولینیزاسیون ۳۵۱۱0152107 : فرانسوی؛ 
گردافشانی ( فرهنگستان) 

پوند 7070: انگیسی, دانگ انگلیسی 
پونزه5له۳۵0: فرانسوی, بُخ‌میخ 

پهلوانی سماع: بهلوانی سرود 

ُهلوخالی کرذن: بهلو هی کردن 

پهلو غلط: بهلو غلت. غُلت پارسی است و 


پی ۳1: کوتاهه‌ی ۳۵۲۱0۱۱9012 یونانی» بستگی 


واژه‌یاب 


ایستاء میان گرده ی پرهون (< دایره) با ترامون 
ری زن کیراب ااست ,با 
۲ ۳ ۸ ۱۳/۸ 

پیاده نظام: پياتك ( فرهنگ پهلو ی) 
پیازحلقه: گرده بیان دوپیازه. گونه ای از خو راك 
پیاستر 95۱79ز: ایتالیایی, سیمدانگ 

پیانو :۳۱۵ : فرانسوی» فرشنتوار: سنتور 
فرنگی, از ابزارهای خنیا 

پیپ ۱0۵: فرانسوی» جپّك 

پیپت ۳۱00116: فرانسو ی, یچه (عمید) 
پیتک‌انصروپ ۳۱۳۵۵۵۳۱۳۵۵۵ : ز[غار 
جانوری که در نگر برخی دانشمندان میانه‌ی 
آدمی و کپی بوده و استخوانهایش در آبخوست 
جاوه یافت شده است 

پیاله‌ی شراب: چمانه. فروبارید چشمش 
ناردانه. چو اشك باده‌ریزان از جمانه (ویس و 
رامین ) 

پیچاق: ترکی. کارد (معین ) 

پیچ امین الدوله: نلاخور( گو یش گیلکی ). از 
گیاهان 

پیچسی‌ئیل: ترکی, سال کبی, به شمار 
اخترماران ترکستان نهمین سال از دوازدهه (< 
سیچقان یل ) 


پیر خمار: پیر میفر وش 


۳۶۵ 


پیر طریقت: پیر راه 

پیر غللام: پیر برده 

پیر منحنی: کوژیشت پیر 

پیراشکی: گرفته از روسی, خوربیچ» گونه‌ای 
از خو راك 


پیرامید ۳۷۲۵۲۲06 : فرانسوی» یتسه( 


هرم» برهان) 

پیرومتر ۳۷۲۵۲۳۵۲۵ : فرانسوی؛ آذرسْنج 
( فرهنگستان) 

پیژامه پیژاما 22ز۳۷: بارسی انگلیسی 
گشته. پاجامه. پی جامه 


پییس 6 فرانسوی, ۱- نمایشنامه ۲- 
دانه ۲-پینه 

پیست ۳۱51۵ : فرانسوی,۱-تاختگاه:۲- 
پاکو بگاه. وشتگاه (وٍشت - رقص, بزهان) 
پیستوله 1510104 : فرانسوی» تهانجه 
پیستون ۳151070: فرانسوی» رای ۲ 
دگمه‌ی فشاری ۳- بشتی, زبانزد اواری 
پیستیل اااعال : فران‌سویی مادگی 
(فرهنگستان) 

پیشخدمت: پیشیار ( برهان) 

پیشخدمت باشی: سر پیشیار 

پیشخدمتی: بیشیاری 


پیش طاق: بارسی است ۱- بيشتاك ۲-دروازه 





واژه‌یاب 





۲ یشگاه اسان 


پیش طلیدن:۱ سش حواس هگا 


خواستن 
پیش عهد: بیشین (معین) 


پیش قبض: ۱- بیشکش, گونهای جنک آفزار 


۲ بنجه زور زبانزدی در کشتی 


پیش قسط: پیش‌ادست. ستتد وداد جز به 
بیشادست -داوری باشد وزیان و شکست 
(لبیبی)؛ پیشاکاست ارمون (بهان) 

پیش قطار پیش آشترء بیش کوس 
پیشکرایه: بیش‌سلاك بیش برداخت بارسی 
است (بهر وز) 

پیش کسوت:۱ -پیشاپوش, زبانزد سوفیگری 
۲-بیشایّل, زبانزد زورخانه 

پیش کسوتی: ۱- پیشگاهی ۲- پیش‌یلی ۳- 
تدای 

پیش وجود: بيشبود, زبانزد فر زانی, دیرینه 
پيشيك مَحله: زشمگیر ( فرهنگستان )»نام 
جایی است 

پیغامات: بیغام‌هاء نادرست 


پی غط: ی جو فریب. از میان بردن جای پا: 
پی‌چو فریبی, برای فریب‌دادن بی جویان؛ 
بی کور (معین ) 

پی غط رانتن:پی گم کردن 

پی غلط کردن: نی جو فریفستن, پی کوری: 
رندان دیدم به هر خرابات-بی کورکنان گه 
مناجات (خاقانی) 

پيك 09 : فرانسوی؛ ۱-نیزه سای 
پر (- خالدار فرهنک بهلا ما 

پیکاپ ۳:0۷ : انگلیسی, وا دستگاهی 
که آراهارا بهتازش کهسربایی (< جریان 
الکتریکی ) دگرگون می کند و برنامه‌های 
بیرونی یا برونمرزی را به ایستگاه فرستنده‌ی 
درونی یا درونمر زی می رسا ند 

پیکاد ر ۳۱0۵00: اسپانیایی, گاو باز 

پیکسید ۳۷۷۵۵ : فرانسوی. مجری 
( فرهنگستان) 

پيك نيك ۱0016 : انگلیسی, دانگی (معین )» 
دانگانه (بهره از برهان)» توژی؛ توشنی (عمید) 
پیکه ۳۱۵6 : فرانسوی, راهراهی, همذرزه 
پیل ۳۱6 . پیل الکتریکی: فرانسوی؛ 
کهرّ بساز 

پیل حمله: پیل تاز 


واژه‌یاب 


پیلقدم: بیلگام 
پیله‌ی عنکبوت: کرتینه (برهان) 
پیلیر آنصریور ۲ا2016716 ۳۱6۳ : فرانسوی» 


چین پیشین ( فرهنگستان) 


پیلیرپوستریور ۳16۲00516۲16۲ : فرانسو ی 


۳۶۷ 


پیوره 
چین پُسین ( فرهنگستان) 
پینگ پونگ ۳۱09-۳0۲9 : ۳ تاو گونه ای 
گویبازی روی میز 


پیوره ۳۷۲۲۱6: فرانسو ی بجگند. (بْج < لثه, 


آنندراج) از بیماری‌های دهان ودندان 











تابت: برآفر وختگی, آخگر (لاروس) 

تأبد: از ریشه‌ی پارسی ۱- آیدی گشتن ۲- 
رن گر ری 

تابر گت پدیری» گشن پذیر یر خرمای ماده 
تابط: ۱-چین درپوشی ۲-زیر یف ل گرفتن 
(لاروس ) ۳- یناه دادن 

تابع: ۱- بایناك (فرهنگ پهلوی) ۲- همزاد. 
ری که شیقته و هبراه ادمی باشد (بهره از 
آنندراج) 

تابع خود کردن: تاراساندن (بهره ازبرهان) 
تامع شدن: بالا ی( رهتان) بیروشتن: 
پایناکیدن ( فرهنگ پهلوی) 

تابعون: ازتابع ۱-پاین کان ۲-یاردیدگان, آنان 
که یاران بيامیر اسلام را دیده اند (لاروس) 


تايعة, مادینه‌ی تابع: ۱- بیرو ۲- همزاد. 





بری‌یار 

تایعی اد اراسی زاران زکه ار اس دید 
یاردیده 

تابعیت: و ی 
(آنندراج)؛ پسشهایی ( فرهنگ پهلوی) 
تابعین: یاردیدگان. آنان که یاران بیامبر را 
دیده اند 

تابعیون: تاراسندگان 

تابِعيّة, مادینهی تابعی: ۱- تاراسی ۲- 
یاردیده. زنی که یار بیامبر را دیده 

تابقور: مغولی, پیراباج (< جرائم مالیاتی < 
فرع خراج) 

تابل ۲2016 : فرانسوی, سندنچه ( جواهرات 
سلطنتی ایران) 


تابل: پارسی تازی گشته (لاروس). تابل, 





تابلو 


واژه‌یاب 





داربوی 

تابلو ۲۵0۱68 : فرانسوی, ۱ نگاره ۲- بلمه 
(< لوح) ۳-ورنام (تخته یا ت پالی که بر آن نام 
اکسی یا نام سازمانی را نوشته باشند) ۳- 
تن 

تابلوساز: ۱-نگارگر ۲-وّرنام ساز 
تابلوسازی: ۱- نگارگری ۲-ورنام‌سازی 
تابن: کاه دهنده (معین) 

تابو ۲۵0 : بان پولینزی, الشرطلسی لس 
اشویی است و برماسیدن (< مس کردن ) آن 
رت 

تابوت: گاهوك (فرهنگ پهلوی) 

تابوت قبّهدار: گاهو کب (برهان) 

تابوت خشکه: خشکه لاغر, لاغر خشکیده 
تابوت کش: گاهوکش 

تابوت کشی: گاه و کشی 

تاب و طاقت: توانایی (معین), تاب و وان 
تأبی: گزدنکشی (آنشراج) 

تأبید: ازریشه‌ی پارسی, آیُدی کردن 

تأبین: ۱- خشك بزیانی. گوشت خون رفته را 
بریان کردن ۲-دنبالگیری ۳- چشمداشت ۴- 
پیوسیدن (< منتظر بودن) ۵- فرمانبُرداری 
(بهره از آنندراج) ۶- مرده‌ستایی (بهره از 


لاروس ) 


تابین: برگرفته از تأبین, ور 
سربازی که پایه ندارد و پیشیار آفسری است. 
ناوی ( فرهنگستان) 

تابین‌باشی: سیّهدار (بهره از آنندراج)؛ 
شرترتور 

تأبیه: در باب تفعیل ۱- | گاهاندن ۲-یاددادن 
۳ شاخچه بندی (< تهمت زدن) 

تاپسیا ۲۳۵052 : لاتینی. گزنه, از گیاهان 
تاکارانل تدای کان, فرزندان تاتارخان 
برادر مغول‌خان ( آنندراج) 


: 9 ۳ 
تاتق: ۱-بدخوییدن ۲ ناسکی ارزومندی 


و 


تی: ۱امتادن, آفاده کردن ۲ فومیدن» ترمی 
کردن؛ بو شک 

تأتیم: یکی کردن یس و پیش (آنندراج), 
کادگایی ( کاد < حرص ) 
کته درهنک تهلیل). 
افنشردگی (فرهنگ کوچك ) ۲- نشان پذیری 
۲-پسٍ چیزی رفتن 

تاثرآور تأثرانگیز: آندرهساز 

ال اب بستی؛ ریش بستن. کو نا گرکن آ" 
استواردن» استوا ۳1۵ 

کف ۱- خستوییدن (< اقرار اعتراف) ۲- 
بازایستادن از گناه. بتتیّن (< تو به کردن) 


تأثیر: ۱- هُن-ایش (برهان)» برگری» درآیش 





واژه‌یاب 


تَأدّی 





(فرهنگ کوچك): کارسازی ۲ -نشان گذاشتن 
تاو گزد نو میدن اکارقلمکی وهی 
( فرهنگ پهلوی) 

تأئیل:۱ ده يك ( زکوة) دادن ۲- گردآوریر 
داراك, دارا من ۲ استوازنگرکن 

تأئیم: ۱- جفته‌بستن (جفته < اتهام. برهان) 
۲- بزهکار دانستن 

تاج: پارسی تازی گشته, تاج ( فرهنگ پهلوی) 
تاج افتخار: بُساك. که ازبرگت وگل یا سیم وزر 
سازند (برهان). دیهیم 

تاج الملوك: تاج شاهان. از گیاهان 

تاج الملوك روسی, سیبریایی: تاج بتفشن, از 
گیاهان 

تاج الملوك صینی: تاج شاهان چینی. از 
گیاهان 

تاج الملوك هندی: بیش هندی از گیاهان 
تاجر: باژرگان, سوداگر ( غیاث) 

تاج شمع: آفرازه‌ی سیندار( آفرازه > شعله, 
فرهنگ کوچك ), تاج سیندار 

تاج مُرْضم: دیهول (آنندراج). دیهیم 
9 زبانه کشیدن 

تأجیل: ۱-مولش دادن مو لشاندن (مو لش - 
مهلت. فرهنگ کوچك) ۲- کرمان کردن 2۳ 


نپدیرفتن 


تا حال:تاکنون 

تاخ جزلاها (آنتدراج). کارتنك 

خا هت 

7 تراد رکل غاب دزشسیتن مد 
خواهانیدن» خواهان شن 

تأخیر: دیرگرد. پرمه (برهسان)» پر ویش 
(برهان), سیر( فرهنگ پهلوی) 

تأخیرات: پرمگان, دی رگردها (فرهنگستان) 
تأغیردر پرداخت: بسااغت 

تأخیر در کار: فرغول (صحاح القرس ) 
رود یرک ر دی بو یزان . 
درنگ کردن (فرهنگ کوجك) ۲- به‌پس 
آنداختن 

دب ازپارسی, آدّب‌یافتن. فرهیختن 
تأدیاء از سر ادب 

کی وس یدزد خن (لاوونلو) 

تادیب: از تارسی ۲ اد انسوختر» فرهیختن 
( فرهنگ کوچك) ۲- گوشمالیدن, گوشمال 
تأدیبی: گوشمالی, فرهیختی 

تأدیه: ۱-برداخت ۲-واگذاشت 

تأدیه کردّن: تُرداختن, وایس‌دادن 

تأذُن: آ گاهش 

َدٌی: ازردگی 





أذ ین 


واژه‌یاب 





تأذین:۱- بان یکن (< اذان کفعی )3۲ 
گوشم‌الی کودك (آنندراج) ۳-روشنکرد, 
روشن کردن و آ گاهاندن, نيك | گاهاندن 
تارات: (تك: تارة) بارها, کرت‌ها ( کرت -< 
دفعه, فرهنگ پهلوی) 

تأرض:۱-دزنگیدن ۲ -بهزمین جسبیدن 
تارك: وا چشم بوشیده. وّست بداشتد 
1 
تارك الدنیا: جَهانرها 

تارك الصلوة: تمازتخوان 

تا رکه تا رکة: مادین‌ی تارك, رهاییده. وانهاده 
تار عنکبوت: تده, آنفست, عنکبوت بلاش بر 
دل من- گرد بر گرد برتنید آنفسنت (خضروی) 
تنند (فرهنگ پهلوی) 

تارم 12۲0020 : یونانی ۱-دار بند, دار بست 
۲- برجین, دیوارسانندی گرد خانه یا باغ ۲- 
چوبینسرا, خانه‌ی چوبی 

تار و تفرقه: تارومار 

تاراوطتبو رزتار وتو ارت رای رس 
تارتا, تارة: یکبار. گاهی» کرتی 

تاریت:۱ قرو ک 0 سازکرکن 

تأریث: ۱- پرغلانیان. برانگیختن ۳- 
آتش‌آفر وختن 


تاریخ, تأریخ: ۱- روزئه (برهان)» سالمه 


(برهان) ۲- کارنامه ( برهان) 

تاریخ الهی: گاهنامهی خدایی, که بنیاد 
گزارس محمد آکرشاه هند ات ولعازاان روز 
بر تخت نشستن و (< ربیع الاول ۹۶۲ ماهی) 
تاریخ جلالی: گاهنامهی جلالی: که بنیاد 
گذارانش خیام نیشابو ری ویاران اویند 
تاریخ قمری: گاهنامه‌ی ماهی, که بنیادش بر 
گردش ماه گرد زمین است 

تاریخ شمسی: گاهن‌امهی خورشیدی, که 
بشیادش بر گزدش زین اکرد خوو رزوی 
پیامبر اسلام س به مدینه است 

تاریخ میلادی: گاهنامه‌ی زایشی, که اغازش 
زادروز عیسی است 

تاریخ هجری: گاهنامه‌ی فرارو که آغازش 
۳ پیامپر اسلام از مکه به مدینه است 
تاریخ یزد گردی: گاهنامه‌ی یزدگردی, که 
آغازش روزبرتخت نشستن یزدگرد سیم است 
تاریخ. قدیم: کارنامه‌ی پارینه, از آغاز کارنامه 
تا برافتادن امپراتوری دوم 

تاریخ قرون جدید: کارن‌امه‌ی نوین, که با 
یدای خشکسارآم وکا آغازنی شرد 

تاریخ قرون وسطی: کارننامه‌ی میانه, که از 
برافتادن امپراتوری روم آغازو با پیدایی آمر یکا 


بایان می پذیرد 





واژه‌یاب 


تاریخ معاصر: کارنامه‌ی امر وزین 

تاریخ طبیعی: دانش. گهتريك ( هر يك > 
طبیعی. فرهنگ پهلوی) 

تاریخچه: کارنامك 

تاریخدان: کارنامه‌دان 

تاریخ‌دار: زمان نموده, ما ندار 

تأریس: ۱ کشاورزی ۲- کارگرگیری به کار 


71 


گماری 

تأریش: برافروختن, آتش افرروختن 

تأریض: ۱-آهنگ روزه وال ۲ 
درنگاندن, واداشتن به درنگ 

تاریف ]۲271 : فرانسو ی پهرست 

تیف امن زیندی ۲ گزه ون 

تاربی : بیداراندن. بیدار کردن 

تأريك: گردك ارایی ( گرد <- حجله < حجله 
زفاف, فرهنگ کوچك) 

تاريك طبع: تیره ترون, تیره نهاد 

تازه یدنْ: تر وتازه. نازك تن 

تازه به دوران رسیده: نوکیسه 

تازه بنیان: تازه بنیاد. نو بنیاد 

تازه خدمت: نوکار, نو پیشیار نو پرستار 

تازه خطّ: تازه ُروت, رتك ( فرهنگ پهلوی) 
تازه‌دماغی: ۱-سرخوشی ۲-دانایی 


تاره دولت: حور ۲-دانا 


. 


تاسنن 


تازه رأی: تازه‌رای» توآندیش, تو بوشا 

تازه سکه: نوماره (ماره < سکه, برهان) 

تازه عروس: نوویوتك (ویوتك < عروس» 
فرهنگ پهلوی), نوآروس 

تازه عهد: ۱- نو پیمان ۲- نو بنیاد 

تازه تخل: خرماین تازه. نوکويك 

تازه تفس :تازه ۳ 

تازه وارد: نورسیده, نورس 

تس ۱- بهانه آوردن ۲- درنگیدن (بهره از 
آنندرا اج ۱ 

تاسع: هم 

تاسعا: نهمین, رنهم (فرهنگ کوچك) 
تاسعه, تاسة, مادینه‌ی تاسع: هم 

تأسف: فتلوی, دژوان ( برهان ), دریغ 

تأسف آور: دَژواناه دریغآور 

تأسف انگیز: دریغ انگیز 


تأسف‌بار: اندوهبار 


تأاسف‌خوردن: دژوانیدن. دریغ خوردن» 
دریغیدن 


تاسل ۲25561 فرانسوی, شرّابه ( جواهرات 
سلطنتی ایران): منگوله 

قافن و۱ اد مانی» بادکردره مار گنت :۹ 
درنتگیلت دی کس رن رز بهطا نمی یز 
بهانه‌جستن ۴-دگرگونی آب ۵- پدرنشانی, 


تاسوعا 


بیر وی ازرفتار بدر ( بهره از آنندراج) 
تاسوغاهنهتیگه: ور زنهم فا ام وا 
واپسین شب زندگی حسین ] سیمین بیشوا 
تاقبی: ۱-بیروی» ژویکرد ۲-شکیبایی 
تأسیّت, تأسية: مولیدن, اندوه تمودن: ثمایان 
کردن اندوه (بهره از آنندراج) 

خاسیس: ۱-آرش‌آفزایی, آن است که با افرودن 
واژه» آرش نیز بیفزاید نه آن که واژه ی تسین 
بازگو ینده‌ی آرش واژه ی بیشین باشد (بهره 
ازآنندراج) ۲-بنیادگذاری 

تا کد: استواری, بی برگشت 

تاشب: ۱-به‌هم درآمیختن ۲- گردآمدن ۳- 


انبوهیدن, درهم بیجیدن درختان (بهره از 


آنندراج) 
تأشیب: ۱-برآغالاندن, اک ۲-درهم 
بیچاندن درختان (آنندراج) 


تأصل: بن‌یافتن» ريشه ند کرک 

تاطر خانه نشینی وه رهگ دختر در 
خانه‌ی زای آوران (< والدین ): دخترماندگی 
تاه کی ۲-تازفامی شب ۲-برهم 
خوردن خیزابه‌ها. توفندگی ۴- در دل 
نگاهداشتن ( آنندراج) 

تافر: چرکین ( آنندراج) 

تافه: نك (آنندراج) 


واژه‌یاب 


تاففیت: از بر بری؛ کنگر شتی 

تافیسیا 1۳8051۵ : یونانی, سُنداتٍ»اژگیاهان 
(معین) 

تأفیف: افگویی» اف گف| 

تاق: تاغ, از گياه‌ان, واژه پارسسی انشنت 
(برهان), دارم اسهی کش اشتخوان در پوسشت - 
هست چون در جوال هیزم تاغ (کمال 
اسماعیل) 

تاقدیس: طاقدیس < تاغدیس, تا کذیس؛ واژه 
پارسی است ۱-نام تختی افستانه ای ۲- 
چین خوردگی‌های بزرگ زمین که خمسان 
است وبرجشتگی آن به وی بالاست (طاق 
تازی گشته‌ی تاك بهلوی است. معین ) 
تاقسوت: تاغنوت واژه پازسی انسته بتی, 
توخ. تادانه, تاغعران (معین ), ته دار, تادار 
(گویش گیلکی) تی‌یاتو غ, از گياهان 

تاقی: ترکی, کلاء (آنندراج) 

تأقیت: مان بندی, گاهبندی 

تا کتيك ۲201106 : فرانسوی, ۱-جنگریزی, 
برنامه‌ریزی برای جنگ ۲- فوت و فند 

تاکس 126: فرانسوی, نهاده بهاء نرخ 
تاکس 184: ان کلیسی, ساو(- مالیات. 
فرهنگ کوچك) 


تاکسی «۲2: فرانسوی, فرایر 





واژه‌یاب 


تا کسیمتر 19۳0۵176 : فرانقلی گر رهتتلار 
تأ کل:۱-لخوردگی ۲-درخشندگی 
تأکید:۱-آستوازانتن؛ یا فشردن ۲-واژ آفزانی» 
آلورد واژه ای که آرشی برایسر آرش واژه‌ی 
پیشین ذاشته اش سفارش ( فرهنگ 
کوچك) 

تأکید لدم بمایشبّه السدح: باز نکوهی. 
زاره رس وراک از نان اه کم دی 
شروده یا گفته ای واژگان پیشین زهگونه اند و 
واژگان پُسین, آشاج سراینده یا گوینده را که 
نکوهشن است. می نمایاتند. بای تونه: از 
روزکاو ۳و عالی طلب کنند, یا رب که 
سربلند نمایی, به دارشان (حکیم شفانی)» 
(بهره از آنندراج) 

تأکیذالتدح بمایَشبّه الم باز زهگویی 
نک و هشسان, آن چنان است که در زهگو یی» 
واژه یا واژگانی آورند با نمای نکو هش وبس از 
آن واژگانی که آماج. سراینده یا گو ینده را که زه 
گفتن است بنمایاند. برای نمونه: عدل و 
انص اه توه اه تال اضف لیف انت انز 
هست که در بذل تداری انصاف (خواجو 
کرمانی):(بهره از انتذراج) 

تأاکیل: ۱-به خوردن دادن خورانیدن ۲- 


داوخواهی (داو< دعوی» فرهنگ کوچك) 


تأله 


(بهره از آنندراج) 

تال: هندی, تبیرّك. تبیره ی کوج دوپیالله 
ماننشد کوچك که هنگام پایکو بی برهم زنند و با 
آوای آن آهنگ سرود را نگاه دارند (بهره از 
آنندراج) 

تالان ۲212010۳ یونانی» سنگی بواا مباخشت 
منه‌ی پارسی 

تالان: مغولی, تاراج 

تألب: گرد آمدن بوکسی (آتندراج) 

تالد: کهن داراك, داراك دیر ینه 

ده هم سنگ تلعل: ش رگشتگی 

تألس؛ دردمندی (آنندراخ) 

تالسقیر, تالسقیس: یونانی, تره تيزك (معین), 
تخم سین( آنندراج)؛تخم تره تیّك ( آنندراج) 
الف::۱-سازگاری (آنتسدراج)؛ خوگیری: 
دمسازی ۲-دل به‌دست آوردن 

تن ۱-. درخشیدان:ترخش ون ,۲ 2 بیلند 
کردن سَر ۳ آمادن بژای‌بدی ۳ -دامن برچیدن 
برای دشمنی (بهره از انندراج) 

تألم: دردیافت ویدا(بزهان) 

تالوفیت عهام۲۳8۱0 فرانسوی» 
ریسه‌داران 

تأله:۱سپرشتیدان ۲ خدامنی» خدا شدن؛ خود 


راخداداستن ۲ کارت 





تالی 


واژه‌یاب 





تالی: ۱- بر ونده ۲ -دئیال ۲ فان 

تألی: سوگند خوردن ( آنندراج) 
الیرم ان ی اک 
گرد کردن سهاه ( آنندراج) 

تالیه, تالیه: مادینه‌ی تالی: بیر ونده 

تألية: ۱-دزنگ کردن ۲-کوتتاهی کردن 2۳ 
خود گرفتن (بهره از آنندراج) 

لیف ۱-دمسازی دوستی افکندن ر(معس) 
۲- جور کردن ۳- هزار کردن (آنندراج) ۴- 
گردآوری 

تألیف آلحان: بُرداخت ترانه‌ها 

تألیف قلوب: نزديك کردن دل‌ها, یگانستن 
دل‌ها 

تألیفات: نوشته, گرد کرده ها 

تألیف کردن: ۱- نامه (< کتاب) نوشتن ۲- 
سازوارانتن, سازوار کرذن 

تألیل: گوش تیزکردن ( آنندراج) 

تام: زساء ویسپ. هماده (فرهنگ کوچك)» 
همك ( فرهنگ بهلوی) 

تأهر میری کرن» چیره شین 

تامر: خرمافروش 

تامشاورت: بر بری, زیره‌ی کوهی, از گیاهان 
تأمل: ۱- درنگ ۲- فرنگری نيك نگریستن, 
رش ۳- کیش (برهان) 


۳ گردن: نگریدن (برهان) 

تامول: پارسی تازی گشته؛ تملول, تنبول. از 
گیاهان 

تأمیر: ۱-میری دادن ۲- چیراندن ۳-تیزکردن 
۴ نسان‌کردن(بهرم از آنندراج) 

امس ۱ رامین داشتن ( آننبراج) ۲- آرزویشد 
کردن, به امید افکندن 

تأمیم:آهنگیتن,آهنگ رن (آهنگ < قصد) 
تأمین: ۱- چنین باد گفتن, همین گفتن 
(آنتدراج آمین را دگر گشته‌ی همین پارسی 
می‌داند)۲-رزینه ار دادن ۳- استوانیدن (< 
اعتماد کردن) ۲ ,- بیمه کرذن (فرهنگ 
لاروس) 

تأمین آتیه: آینده نگری» پیش بینی 

0 آگاهی (فرهنگستان)» اواره‌ی 
آگاهی 

تأمین اعتبار: پیش ریز هزینه 

تأمین عبسور و مرور: راهنمایی رانشدگی, 
ساماندادن گنر 

تأمین معاش: پیش بینی روزی 

تأمین منافع: پیش بینی سود 

تأمین نظریّات: کارست نگرها 

تأمینی: زینهاری 

تأمینیة: مادینه‌ی تأمینی: زینهاری 


واژه‌یاب 


تاناغت:, بر بری» شیرگیاء شيرشگ 

تأنان: ۱-نالیدن ۲-آب‌ریختن 

تانسهت 76۳۳8: فران سنوی تتدباد 
( فرهنگستان ) گردباد (سعید نفیسی) 
تانوانت ۲2096016 : فرانسوی, سايك 
۷ 

تأْف: ۱-فرجام نگری ۲-بَسَند افتادن (بهره 
ازآنندراج) ۳-ریزه کاری 

تانك ۲2۳1 : انگلیسی, زره پوش 

تانن ۲90۱0: سَختك (< جفت) آمیزه ای 
سه‌تایی از ژگال, تیدوه وا کینواه که دریوست 
شاخه‌های سبن به ویژه شاخه‌های بلوت یافت 
می‌شوّدو بر چرمسازی به کار می‌رود. 
تانگ و 79090: اسپانیابی, نام گونه ای پایکو ب 
دوتنه‌ی آرام, رامکوب 

تأنی: دزنگ, دیرکاری. آهستگی (فرهنگ 
لاف سستی, مستکاری: گیاخن 
(صحاح الفرس) 

تأئیب: ۱-سرژّنش ۲- فرنود چیرگی, چیره 
شدن در فرنود و گواه آوری ۳-راندن خواهنده 
(< سائل) (بهره از آنندراج) 

تأنیث: ۱-مادگی ۲ مادینه سازی, گر وهی از 
واژگان تازی را با افزودن «2» به بایان از 


نرینگی (< تذکیر ) به مادینگی (تأئیث ) دگر 


تأویل 


می کنند و این روش در پارسی پذیرفته نیست 
تأنیث معنوی: خودمادینگی, برخی از واژگان 
تازی بی‌داشتن نشانه‌ی مادینگی به خود 
مادینه اند, چون «شمس» و «آرض» و برخی 
نام‌هایی که تنها بر مادینگان یا زنان می‌توان 
نهاد چون «هند» و«زینب» (بهره از غیاث) 
تانسی سوه النن وگ تردن ۲-دیدن 
چیزی, به چشم خو ردن 

تأنیف: ۱-واداشتن/۲- گیاهجوایی ۳ -کنازه ی 
چیزی را تیزکردن ۴-به ننگ برانگیختن (بهره 
از آنندراج) 

تأنیق: در شگفت آوردن 

تئود لیت ۲۳6۵00:۱6 : فرانسوی, با لستیاب 
تشاتر: لشتاخانه (بهره از برهان) ( لشتّن < 
تماشا کردن, برهان) 

تئوری ۲۳60۲16 : فرانسوی, دیدمان 
تئوریسین ۲60۲10160 : فرانسو ی, دیدمانگر 
توکراسی 116007246: فرانسوی, دنیفرمانی 
تأوی:بازایست. کارایست/بازآیسشدادن ازاکار 
(بهره از آنندراج) 

تأول: بازگشت به آغان بازگشت به خن 
تأویل: ۱- آغازیابی» ناب‌یابی (اندیشه‌های 
فلسفی ایرانی). کاوش و پژوهش برای رسیدن 
به آغازیا ناب نهاده یا اندیشه ای ۲-سفرنگیدن 





تأویل خواب 


واژه‌یاب 





(سمُرنگ < تفسیر) 

تأویل خواب: خوابگزاری 

تأویم: تشنه کردن (انندراج) 

تأوین: ۱-بردباری ۲ آهسته بودن 

تأویه: اه کشیدن (آنندراج) 

تاهب‌ویات آقادی کش تیا ودک کی 39 
بسیجاندن 

تأهل: ۱-رّن گرفتن ۲-سربهزاهی 
تأهیل:۱دزن دادن:۲-سراواری 

تانب بتکار,پشیمان 

تأید: توانا گشتن ( آنندراج) 

تأیس: خوار گشتن ( آنندراج) 

تائق: آرزومند ( انندراج) 

تأیم: بی‌شویی, بی‌شوهر مائدن 

تائه: گمراه (آنندراج) 

تأیید: ۱- نی ودادن ( آنندراج)؛ تواتنّن؛ توانا 
کردن ۲-هایشن (خردنای) ۰۳ علعبتانی 
(فرهنگ کوجك) 

تأیید کردن: هایستن (خردناب) 

تمیسن»۱ و رد ویب 7 
هنایاندن (آثر کردن ) (بهره از انندراج) 
تأییم: بیوه کردن (آنندراج) 

تأییه: ب بانگ خواندن ( انندراج) 


تباذر: ۱-پیشی (معین) ۲- پیشدستی 


تباذل: زمش, جابه جایی 

تبادل. افکار: رمش اندیشه‌ها 

تبادل آراء: سگالش (-رایزَدن؛ عمید) 
تباذل نظل وس گر 

تبادی: بیابانی گشتن 

تبارز: روبه‌رو شدن. به‌رزم ایستادن (بهره از 
آندراج) 
تبارزه؟: تب یزیان, مردم تبر یز 

تبارك: ۱-فرخنده» فرهمند ۲- بالك و بژزگ 
تبارك: ۱ با گشتن ۲- فرخندگی 

تبارك الله: بزرگ است ر 2 

تباری: وبا روا 

تباریح: سوزش‌های آرزو(آنندراج) 

تباریق: خوراك کم روغن (آنندراج) 
تباشر:مُزدهدائن 

تبتاشیر: پانسی است و تازی گفتهی آن 
طجاشیر: تباشیر به شیر مانندی سپید گفته 
می‌شود که ازمیان ۳ هندی بیر ون می کشند و 
چون دارو به کار برند و چیزهای سپید را بدان 
مانند کنند. چنان که سهیده دمان وروشنایی 
بامداد را تباشیر بامداد (- تباشیر صبح) 
گفته‌اند. ازنظامی: تنی چون شیر با شکتر 
سرشته تباشیرش برابر شیر هشته 


تباع: مانشکاری, مانش (- تقلید) از کار دیگر 
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کس 


تستاعت تباعه: پیر وی» بیر وی کردن 
(آنندراج)» پس‌روی (معین) 

تباغد: واگرایی ( فرهنگستان) 

تباغض: کینه‌ورزی 

تباقی: به جا ماندن 

تباك: ۱- اسر و کول هم بالارفتن ۲-بَرهُم 
نشستن (آنندراج) 

تباکی: خود را به گر یه‌زدن (عمید), گریستن 
دروغی 

تبالغ: (تك: تبلغة) ریسمان‌های دول 

تبان+ پارسی ازی"گشته:" تنبان.: توبان 
(صحاح الفرس ) 

تبانی: این واژه را فارسی گویان ساخته اندودر 
واژه نامه‌های تازی نیامده. ساخت و باخت. 
سازشکاری 

تبایع: ۱- خرید و فروش ۲-هم‌پیوندی 

تباین: ناجوری ( فرهنگ کوچك) 
تیب:۱-زیان ۲-مردن 

حبعل؛ ۱ برینن ۲*باخدایی؛ ازمردم بزیدت و 
به خدا پیوستن 

تبت وال : بر بدهیاد هرادودستت 

تبتيك: از ته بریدن, بسیار بریدن, ( آنندراج) 


تبتیل: دل از جهان برداشتن, با خدا گشتن 


تبدیل شدن 


(آنتدراج) 
تبجید: ماندگاری, ماندگار شدن 

تبجیل: بزرگذاشت , آرجگذاری 

تبحر: همه‌دانی, دانندگی 

تبخال: آتش پارسی (برهسان) پرختجسر 
هندوی دل از غم پر تشن پارسی, لب ازدم 
( خاقانی), تبجوش, پارسی است 

تبختر: تماییدن, تمایش ( فرهنگ کوچك). 
وشمیدن (برهان) 

تبخیر: خو زمش, هم آوای سر کش 

تبخیل: فت خواندن؛ (رفت < بخیل) 

تَبدح: خوشخرامی 

تبتلد: ۱ب یشتیدن: پز یشان کمتیا :2۳ 
بخش بخش کردن (بهره از آنندراج) 

تبال: دگرش (فرهنگ کوچك ) زمشتن 
ت۳8 ۲ب سا وی ۲زا ختا بت 
آشکارشدن, آشکار گشتن ( آنندراج) 

تیدید: 2۱ بریضاندن, پریشان کردن 2۲ 
درماندگی 

تبدیع: توااور خوانکتن» نوآوز دانستن ( بهره از 
آنندراج) 

تبدیل: دگرگون کردن (آنندراج)». زمش 
(برهان) 


تبدیل شدن: رمشیدن 





تبدیل کردن 
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تبدیل کردن: رمشاندن 

تبدین؛ ۱- پیرگشیتی ۲ بقاتوانی ۷۳ هله ای وا 
بوشاندن (بهره از آنندراج) 

تبلح:باین بر (آندراح) 

لْغ : گردنکشی, بی فرمانی 

تبذر: زرد شدن آب. گندیدن آب 

تذل ۱-نگاه داشتن ۲-ذرباختن (آنندراج) 
تبذیر: ۱- پراکنتن ۲- باد دستی, ریخت وپاش 
۳- فراخرفتاری (معین) 

رو کل کت 

تبر: زر ناسره. 


که در تینگ (- قالب ) گداخته شود ( بهره از 


سیم ناسره, زریا سیم پیش از آن 


آنندراج) 
خبرا:۱_ ببزاری(باکی دور یس ۳ 
باك گشتن 


تب زاجعه: تب باگرد, ( تیف وس قنا 13۳ 


(عمید), بازتب, از بیماری‌ها 
تبرئه تبرئة: ۱-بلیش, پاوش ( فرهنگ کوچك) 
۲-بیزار کردن 


تبربس: سك رفتن (انندراج) 

تن ك 

تبرج: خودارایی 

ح ۰ 

تبرر: فرمانبرداری 

4 1 ‌ > ۳ 
تبرز: ۱-برتری‌یافتن» بیشی < جستن ۲ -ریدن 


در بیابان ( آنتدراج) 


تبسرع: رایگ‌انی (فرهنگ کوچاك), نیکی 
بی چشمداشت پاداش 

تبرقم: بوشه‌نهادن, روی بوشاندن 

تبرك: فرخندگی, همایونی, پاره (برهان)» 
فرخنده دانستن 

تیرم:۱-ستوهیتن ماندفی احللتواوی 2 
رنجید گی (بهره ازآنندراج ۱ 

تبریخ: فروتنی 

تبرید: خنکی خوردن؛ خن کرن 

تبریز: فزونی گرفتن بر دیگران, پیشی گرفتن 
(معین) ۲-آشکاردن» آشکار کردن 

تبریس: رم کردن زمین ( آنندراج) 

تبریق: ۱- آراستگی ۲-زیوریافت 

تیبریك: ۱ شادباش, هم ایونخواهی ۲- 
فر وختن ۱۳ 

تبريك گفتن: شادباش گفتن 

تبزّل: شکافته شدن (غیاث) 

ره 

وت آبامگو یی؛ اینده گو یی 

تبسیس آيروانی, روان شدن آب رانسراع) 
تشر ۱- نیازخواهی ۲- کاویدن رت سس 
از آن که از خاك براید (لاروس) 

۳- خواب رفتن ای پایطفت ۴- خد_ك شذن 


روز( آنندراج 
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تیسط: ۱ گشادگی (انندراج), ۲ کستاخ 
رفتن (معین),۳ب.یهناورشدن, بهناوری 
تیسل ترشر ومی» از خشم یا دلسری (آنتدزاج) 
تبسم: ۱- لبخندیدن, رم خندیتن (آنندراج)» 
۲-سپید کردن 

تب افش ان تیس پاش یت د آفشتان, 
آبخند آور 

یسم برق: لبخند دزخش 

تبسم مینا: شکوه می, خنده‌ی جام 
را گشاده‌روبی 

تبشیر: مژده دادن ( آنندراج ).رده 

تبشر مرخ انجیر خوار(لاروس) 

تیشیط: ۱-شتابین ۲-شتاباندن (انتدراج) 
تتصبص: ی کش سس 2۲ 
دم‌جنباندن, سگوارگی 

تبصر: ۱- شناساندن ۲- بینایاندن, بیناکردن 
(آنندراج) 

تبصره. تبصرة: ۱-بینایا ندن ۲- بينك. بندی که 
به دنبال برخی ماده ها در اساها یا دات‌ها (< 
قوانین ) و آیین نامه‌ها گنجانده می شود 

تب صفراوی: تب لرزه. چنان زد به تندی بر او 
گرزرا گد تب لر زه افتاد البر زرا ( نظامی ) 
تبصیر: بینایانان, شناساندن, روشنگری 
تمصیل: پوست باز کرتن 


تبضع: خویروانی (< وان شدن عرق) 
ار و۱0 خر نی 

تبَطْل: تنبلی, بیکارگی. تن آسانی 

تبطن: ۱- کسی را به زیر گرفتن ۲- 
سردرآوردن» زیر وروی کاری رادانستن (بهره 
از آنندراج) 

تبطیح: همواراندن؛ کوبیدن شنگ‌ها وبزایر 
کردن (آنندراج) 

تبطیل: پوچاندن, ناچیز گرداندن 

تبطین: ۱- برکشیکن» برتری دادن ۲- اشتر 
کردن ( آنندراج) 

تبع: ۱-دنبال‌روی ۲-پیروان 

تبعات: ۱-بیر وان (آنندراج) ۲- فرجام‌ها ۳- 
کیفر گناهان 

تبعث: روان‌شتن ( آنندراج) 
تبعرص:۱-تبیدن ۲- جنبیدن ( آنندراج) 
تبعص: تلواسگی (- اضطراب برهان) 

تب عض: ۱- پارهپاره شدن ۲- پاره‌پارگی 
(لاروس ) 

تیار هک ۱ 
از آنتدراج) 

تبعل: شوهرداری ( آنندراج), کتخدایی 
تبعه, تبعة: ۱-پیروان ۲-چاکران ۳-شهر وند. 


شاروند. ( فرهنگ کوجك). این واژه در تازی 
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من (<جمع) است ولی فارسی گو یان آن را 
به گونه‌ی تك به کار برند 

تبعة: ۱- کار ید ۲- فرجام بد ( آنندراج) 
تبعیت: پیر وشدن (آنندراج)؛ پیر وی ( سید ), 
تاراس ( برهان) 

تبعید: ويرك (فرهنگ بهلوی), دور گرن 
تبعیدی: ويركيك ( فرهنگ پهلوی) 

تبعیض: برتری بیجاء فراگری. بهزانی 
(فرهنگ کوجك) 

تبغیض: کین برانگیختن 

تبغیل: مانده گردیدن (آنندراج)؛ درماندگی 
ف ۱-فراخیدن ۲_فرااختدانش ی ۳- 
فراخداراکی 
تبّق زدن: آماس اندام اسپ (آنندراج) 
:اند ند گرفتن (آندراج) 
تبسقیه, تبقیة: ۱ب جای داش سین ۲ 
زنده برجای گذاشتن ( آنندراج) 

بیط ۱ امن که ۱۳ 
پیروزی در گواه آوردن ۳-پراکندن ( آنندراج) 
تبقیل: پیش شدن ( آنندراج) 

ی 

کل ره خی ۲ ایک و ۱ 
تروه گیری (بروه < غنیمت. چیزی را گو ند که 


در تاخت وتاز از جنگ دشمن بیر ون آورند. 


آنندراج) 

تبکم:کرتاکانآدزشعلاکرنانکن 

تبکیر: ۱- به هنگام به نمازرسیدن ( آنندراج) 
۲نگاه خاستن 

تبکیع: نيك بریدن 

تبکیل: درآمیختن 

تبل: دشمنی (آنندراج) 

تبلازم, سل: ششماز از بیماری‌ها من 
(آتسراج) کر با راك (قرهنگ نایتی) 
تبلع: روتکی ی شادشن, خندیدن 
(آنندراج), دمیدّن (معین) 

تبلخ: گردتکشی. تادانی (لاروس) 

تلد ۱ دبای که هوسی در نها بویی ۲- 
دست بروست زدن ۲ - با زمین افعادن (لروس) 
تبلسم: زبان بندی, زبان بند شدن, خامشی از 
بیم ( آنندراج) 

تبلص: ۱-جست وجوی ۲-خواستن ویافتن 
تلع بسنده کردن ۲-سخت شدن بیماری 
(آنندراج) 

له ۱ کال استن کول اس خورا 4 
گولی زدن 

تبلید: ۱-درنیافتن ۲- زفتیدن, فتی کردن ۳- 


خودرا بر زمین زدن ۴- نباریدن ابر (انندراج) 
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تبلیع: سپیدگی درموی 

تبلیغ: ۱-رساندن ۲-رساندن پیام (عمید) ۳- 
فراگفتن 

تبلیغات: فراداد (فرهنگ کوجك). فرازسان. 
قوتات (فرهتک پهلوی) 

تب مالت ۱/۱:۵۲۵۷۵۲: کت سیر 
بیماری‌ها ۱ 

تبن, تبن: کاه (آنندراج) 

تبن مکی, تبن مکه: گورگیاء ازگياهتان 
(معین ) 

تیی: ۱- فر زند گیری ۲- فر زند خواندگی 
تبئیس: پس‌ماندگی, بس‌مان‌دن از چیزی 
(آنندراج) 

تبنیی: دزوغیافی 

تبسوه: فرودآمدن (آنشدراج)» جایّساختنْ 
(معین ) 

تبور: ۱-زیان ۲ تتیلی ۳-مرگاومیز 

بوخ به جوش آمدن خون (لاروس) 

تیویب: بخش بخش کردن 

تبهحج: شادی کردن. نتاسیدن ( بهجة تتانس» 
برهان) 

تبهرس: خرامش, خرامیدن,. به نازراه‌رفتن 
تیهش: فراهم آمدن (انتدراج) 

یت واری: شیر دوانگی 


تیهیج: شادانگیزی, نتاساندن 

:۱ - آشکارگی ۲ به جاق"آوردن؛ شناختن 
(معین ) 

تبییت: شبیخون زدن ( آنندراج) 

تمییح: ۱-بریدن گوشت ۲ بخش کردن 
گوشت 

تیتییض: پداسیداگرری | 
کردن. ازواژگان دوبهلو ۴-پاکنو یس کردن 
تبیین؛ ( رروقتکگرای با روش سییی: 
ویچارش (فرهنگ پهلوی) 

تبش قلب: شکشکی (برهان) 

تهْق :تهغ:اپارسی اسنت:وابا ق ناذرست 

تهق دن: تهغَدن» کندزبانی 

تعابع: پیابّیی. بی در یی 

تعابع اضافات: پیاپیی افزودگان. آوردن چند 
واژه‌ی زیردار در جامه دنبال ۵ جوان سر 
تاجداران پیر وز کی 

تعانس 5 >> فرانسوی, خفم رگ از 
بیماری‌ها 

تتبع: ۱-بی‌جویی ۲-بژوهش (فرهنگ 
کوجك) ۳-ازبی فراشدن (معین) 

ی ۱ میراند ن 0 زیانر سانی 

تخبیر: ۱- شکستن, بر شکشتن ۲دمیراانتدن 


(بهره از انتدراج) 





تتبیع 
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تتبیع: : دنبال چیزی رفتن 

3 ۱-ریزه کاری ۲ -باريك بینی ( آنندراج) 
ب: خاك آلودگی 

ت رت ۱- جسبیدن ۲- تباکیدن (تهاك - 

ات بی قراری, آنندراج) 

رح : اندوهگنی (آنندراج) 

نترس: : سهر پیش داشتن ( آنندراج) 

تترع: بدخواهی, بُدیازی 

تعزف: نازویست, به نازژیستن 

تتریب: ۱ خاك آلوده کردن؛ گرد انگیختن ۲- 

ناداری ۳-دارندگی, از واژگان دوبهلو 

تعریح: آندوهانان, آندوهگین کردن ( آنندراج) 

تتریص: ی ۲-راست گردانیدن 

(آنندراج) 

تتفل: روباه بُچهروباه» توساك 

تعفیف: خد الاح 

تتق: ۱-برده ۲-سرایرده ۲- پرده‌ی بیاز 

(مع )مت ولاریی است 

تتق سبه رگون: ۱- تتغ کبود ۲- پیله‌ی گبوذ 


(آنندراج) 
تعتق نیلی: ۱-آسمان لا ژوردی ۲-ابر کبود. آبر 
سیاه 


تعلید: گردآوردن و بازداشتن ( آنندراج) 


تتلیص: هموار کردن, نرم کرذن 
تتماج: ترکی, آش 


(معین) 


سماك (آتندراج)» آش آرد 


تتمه. تتمة: ۱-مانده, بس‌مانده, به جا مانده, 
بازمانده ( فرهنگ کوچك ) ۲- بایان 

تَعمه‌ی حساپ: به شمارمانده,مانده شمار 
تعمه‌ی میوه: پساچین, سبدچین (برهان) 
تتمه داشد شتن: مانده داشتن, ب بازمانده داشتن 
تتمیر: که خشکانانگوشت 
حسکانان 

تعمیم: به‌بایان رساندن. فرجاماندن, 
به سرآوردن 

تتوج: تاج نهادن, تاجگذاری 

تتویج: تاج‌نهادن. تاج بر سر کسی نهادن 
(آنندراج) 

تَیع: ۱-ستبهین ۲-خودکامی, خوداندیشی 
تصییم: سرسهر ده کردن» شیفته گردانیدن؛ 
راماندن, رام کردن (بهره از انسراج) 

تتاقل: ۱ سنگینی» گرانباری ِ< بددلی 
(عمید) 

تعاژب: فاژیدن (فاژه < هن دره < خمیازه. 
آنندراج), دهن دره کردن 

ماون:فیانقن, فرب دادن ( رایع 

تفت ت: ۱- ایستایی, ایستاماندن ۲-دزنگیدن 





واژه‌یاب 


تفیط: بازایستادن ( آنندراج), ف وماندن 

تبن: دربر گرفتن, دردامن گرفتن ( آنندراج) 
تثبیت: ایستایگی, واگری (فرهنگ کوچك), 
استوار کردن 

تعثبیت کردن: پابرجا کردن, ایستا گرداندن 
تثبیه» تثبیة: ۱-گردآوردن ۲-بایرجا بودن در 
کاری ات (- اصلاح) ۴- آفزودن 
۵- به‌راه بدررفتن ۶- نیازمندی ۷-یاریخواهی 
(آنندراج) 

تثبیط: دزنگی کردن (معین) 

تشجیر: پهن کردن ( آنندراج) 

تثریب: نکوهیدن, نکو هش 

تشریر: ترکردن ( آنندراج) 


.8 
ود رت :۰ ّ 
تثقب: ۱-سفتن ۲-برافر وختن؛ افر وختن 


آتش 

تکقر: ناشکیبایی (آنندراج) 

تثقیب: ۱- سنبانیدن (معین)» سوراخ کردن؛ 
آتش افر وختن ( آنندراج) 

تثقیل: سنگین کردن 

تثلیت: ۱- سه‌پنی, سه خوانی (برهان)» باور 
ترسایی درباره‌ی پدر, پسر و جان آشویی (< 
روح القدس) ۲-سه بخشی ۳-سه‌سویی ۳- 


سه‌پهلوبی (پهلو < بر < ضلع), سهبری 


تجارت کردن 


تثلیخ: آلوده گرداندن ( آنندراج) آلودن 
تشلیم: رخنه کردن ( آنندراج) 

تتصیر را وا ورد 

نعمین ۱ هت ره ۱ هت بهار تم 
تهج دا ایو دوالنی ومد وتو ظ۳۴د 
دویهلو یی 

تکنیه, تشنیة: ۱-دوتایی کردن ۲-رَمن دوبی (< 
جتس) بستن دوتایی ). روشی در دستور تازی که 
واژه ها را به‌دورمن بندند: مشرقین و مغر بین 
ی 
برخاسسن گرد ۲ب رآمدن دود ( آنندراج) 
وگ ۱-بازگشتن ۲-فر ودادن ۲- خواندن 
به‌نماز ۳ -دوباره حواند رن (آنندراج) 

تگویر: برانگیختن به جنگ, آشوب انگیختن 
تجاع: ۱- دشمنی کردن با یکدیگر ۲-دشنام 
دادن به یکدیگر (آنندراج) 

تجاذل: ۱ باهم ستیزیتن ۲-درهم افتادن۳- 
داوری کردن, داوری» یرم 

تجادب: ۱- کشش ۲-گیرایش 

تجار (تك: تاچر)» تارکاان واگ ان 
(آنندراج) 

تجارب: (تك: تجر بة), ازمون‌هاء ویجستان 
تجارت: بازرگانی, سوداگری 


تجارت کردن: داد وستد کردن, بازرگانی کردن 





تجارتی 


تجارتی: (نادرست) تجاری (درست )۰ 
بازاری» سودایی 

تجازی:۱-وامخواهی ۲- باداشخواهی 
تجاس سرکشتی, کستاخی 

تجافی: ۱-دوری, کناره گیری ۲- نا آرامی 
تجافیف: (تك: تجفاف ), برگستوان‌ها. 
خفتان‌ها ( آنندراج) 

تجالد: شمشیر زدن به یکدیگر» شمشیر بازی 
تجالی: هویدایی 

تجان: دیوانه لمایی, خودرا به دیوانگی زدن 
تجانب: دوری» دورگرایی 

تجانس: همگنی ( فرهنگ کوچكت), هم‌مانی 
(آنندراج) 

تجانس اخلاقی: خویسانی 

تجانف: چسبیدن. گرایش 

تجاتن:دیوانه نمایی؛ دیواننه وائمودن خود 
(آنندراج) 

تجاوب: باسخگویی 

تجاور: ممسایگی 

تجاوز: گاف (برهان), بیشی ( فرهنگ کوجك) 
تجاوز به عنف: سپوختن (برهان ), سیوزش 
تجاو زکار: گافکار 

تجاو زکارانه: گافانه 


۳۸۶ 


واژه‌ یاب 


تجاویف: (تك: تجویف ) ۱-لاها ۲- کاواك‌ها 
(معین) ۳- گاباره‌ها (گاباره < غار)؛ 
گريستك‌ها (فرهنگ پهلوی) 

تجاهر: آشکاری, تمایانی 

تجاهریفسق: داب تبهکازی: گناه 
اشکاری 

تجافل: نادان تمایی 

تجاهل العارف: نادان تمایی دانا 

تجبر: ۱- خودبزرگی, گردنفرازی (معین) ۲- 
ژورگویی, کلج. هم آوای چفت ( برهان) 
تجبس: خرامینْ 

تجبیر: شکسته بندی, نیکوگرداندن 

تجبین؛ ۱- ترسشو خوّانتن ۲-بددل غوآندن 
(آنندراج) 

تجحیل: بر زمین زتن 

تجحیم: تیزنگریستن (آنندراج) 

تجلد: نوخواهی, نوجویی (فرهنگ کوچك), 
توگشت 

تجدید: نوکرن (آنندراج). آزسر گرفتن 
(معین ). نوگری ( فرهنگ کوچك) 

تجدید چاپ: بازچاپی 

تجدید حیات: باززیستی 

تجدید نظر: بازنگری 


تجدیدی: و۱ رای به 


واژه‌یاب 


دانشکو رانا دانطص وی گفته می شوه که درز 
آروین یك یاتیند آمو زه (2 درس ) بذ بر فته نشنده 
وآن اموزه‌ها را دوبازه باید آروین (< امتحان) 
بدهد 

تجدیع: ۱-زندانی کردن؛ وتا و3۳ 
آندام‌بری, بریدن لب؛ گوش یا بینی (بهره از 
آنندراج) 

تجدیف : ناسپاسی, اندكگ شٌ شمری خذا داده را 
تجدیل: بُرّمین زدن» کسی را بر زمین زدن 
(آنندراج) 

تجذیذ: رویگردانی» گر دای از بر وی 
تجذیر: ۱-ريشه گیری, زبانزدی در دانش 
آنگارش, دش (< ضرب) شماره ای در خود 
۳-ازریشه کندن 

تجربه , تجربة: آزمون. ویجُست» آزمایشن 
(فرهنگ پهلوی). آروین (صحاح الفرس ). 
ارو( لت هرس ۱ باعان وار وید ترد ط ۳ 
فراز آورد گونه گون سیم وزر (فردوسی) 
تجربه دیده: آزموده 

تس کار: کارآزموده 

تجریه کردن: آزمودن 

تجربه کننده: آزماینده ( فرهنگستان) 

تجربی: آزمایی. اردتدیت 


۳-9 ٍ 
تجرد: ۱- پیراستگی ۲-بی‌ژنی, بی شوهر ی: 


۳۸۷ 


تجزیم 


هس ری اج (افراهنکک ,ولتت )2۲۱ 
گوشه گیری 

ی ِ 

تجرس:۱- واخوانی ۲- ناززیستی 


۵ ۶ ۶ 7 
تجرع: ۱-هفتش, (هفت < جرعه؛ برهان ) ۲- 


خشم خوری 

موم گناهیتن 2۲ گداه بسن 2۳ گذاشتن 
میس ۱ -سالگذشت شت (بهره از آنندراج) ۱ 
تجره: شکار گشت. آشکار گشتن 

َجرزی: گستاخی 


تجریب: تجرب: : آزمایش 

تجریح: خستن 

تجرید: ۱ لاجگری (فرهنگ کوچك) 
۲ پیرایش ۲-پوست برگرفتن ۳-تیغ کشیدن 
۴ کاست زابی, زبانزد فر زانی» پرداختن هوش 
به يك یا چند ویژگی از هماد ویژگی‌ها ۵- 
رهایش, زبانزد سوفیگری, رهایی از خاك و 
خاکیان 

تجرید معانی: آرشیافت 

تجریر: نيك کشیدن, بسیار کشیدن (انندراج) 

تجریع: ۱- آشاماندن (معین)؛ هفتاندن ۲- 
فرونشاندن خشم ( آنندراج) 

تجری: : بخش شُدَنْ. لختش (لخت < جزه, 
فرهنگ کوچك) 


تجزیم: ۱- ترسانتن ۲- بددلی 2۳ آونداگنی 





تجزیه. تجزیه 


واژه‌یاب 





( آوند < ظرف ) ۳ خاموشی 

تجزية تست ۱ - بر خش» ی( 
برخه‌هایش بخش کردن ( یدام - جرم) (یرخه 
- جزء» برهسان) ۲- جدايش ۳ نشتاکی 
(فرهنگ پهلوی) و آن بخش کردن وجك (< 
جمله) است به لخت‌هایش, چون گفتارك ها و 
واژگان ۴- بازتاری ( برهان) 

تجزیه طلب: نشتال, بازتارا 
۳ 

تخس اور ی زره ۱ ناور شدن 
(آنندراج) 

تَجسس: پی جویی (فرهنگ پهلوی)» یوش 
(برهان), کافت (برهان) 

تجسس زردن: جست هجو کرد ۳ 
جوییدن: بوشسیدن» کافیتن, پژوهش 
(فلهنگ و۵ 0( 

بت کر بش (فره نگ کوجك). تنایش, 
تن بخشیدن, بیکر بخشیدن 

تجشع: آزمندی 

را 

تجشیم: نج رساندن؛ رنجه داشت 

تجییس تتص از نی ۱ 
یی 


برکردن آوند 


تجعد: ۱- ترنجیدن ۲-مرغولیدن: (مرغول - 
جعد زلف) 

تجعید: ترنجاندن ۲-مرغولانتن 

تجفاف: برگستوان, جوشن 

تجَفجف: نیم خشکاندن (آنندراج) 

تجفیف: خشکاندن, خشك کردن 

تجفین: بسیارگایی 

تجلد: چابك نمایی, چالالمایی 

تج : دندانخند, شکرخند 

تجلی: پرویزش (ُرویزه < جلوه) (فرهنگ 
کوچسه), نم ود (معین ). گرازش (بهره از 
برهان) زاکی ( فرهنگ پهلوی) 

تجلیه, تجلیة: بر ویزاندن, پرویزگی 

تجلید: پوشنش (پوشنه < جلد, برهان), 

توشنک ی (جستار درباره‌ی مهر و ناهید, 

مقدم) 

تجلی کردن: گرازیدن (برهان) 

تَجَلی کنان: گرازان؛ ُرویزان 

تجلیز: ۱- نوردیمن ۲- برکد دن ۳- تبزرفتن 


(انندراج) 


تجلی شهودی: بر ویزش دریافتی, زبانزدی در 


هست شناسی (- عرفان) پرویزش خدا در 


نام‌های دریافتنی, خدا روشن‌ایی در زمین و 


اسان هاست فان 





واژه‌یاب 





تجلیل, به‌جای اجلال: ۱ بررگداشت, برزش 
( فرهنگ پهلوی) ۲-یالان نهادن, زین نهادن 
تجمجم: من‌من گردن 

هش زا نبر وی تشرد 

تجمع: گردهمایی. آنجمنی ( فرهنگ پهلوی) 
تَجمعاءٍ گروهی, همگی (واژء های فارسی ) 
تجمع کردن: آنجمن کردن. گرد هم آمدن 
تجمل: : زیمش, , فرنمایی. آذینش 

تجملی: آذینشی 

تجمهر: درازدستی ( آنندراج) 

تجمید: فسردگی 

تجمیع: ۱- گرداوری ۲- بودن در نماز آدینه 
تجمیل: آزاستن» .زیوربندی 

تجنب: ۱-به سویی رفتن. بمکنچی آرفتن ۳ ج 
پسگایش (پسگای < جنب) 

تجثث: خود به بزرگان بستن 

تجتن: دیوانهبازی 

کی ناس ی دورانتن ۱ وه نی 
تجنید: گرداوری سپاه. سر بازگیر ی 

ام ۱ دادن همکن کر 
گنادش ( گناد < ج جناس ).دردانش توآوری (- 
بدیع) آوردن با سکره ی 
برابر و آرش (< معنی) نابرابر دارندو این خود 


بر چند گوته امیت: تخست کنادش هماده (< 


تجنیس تام) که خود به دوروش است. یکی 
آن که آن دوواژه هم بساوند و هم آهنگ وهم نمایه 
باشند ولی نابرایر در آرش: بای تمونه: هراچند 
که مانتد نداری در خط. در شیوه ی تصویر به 
مانی‌ماتی (اشتوف») کهآ رل گنادش سره (< 
تجنیس, تصریح) گویند. دیگر آن که دو واژه 
هم نمایه واه پتاوننیلی هنک نت 
برای تمونه: پیر و ایشان شوددر آن جهان» 
رخش دل اندر صف مردان. جهان( اهلی 
شیرازی) که جهان در پاره‌ی یکم «عقبی» ودر 
باره ی دویم برجهیده است. که آن را ساده‌ی 
ناجور(< بسیط مختلف) گویند. دیگر همگز 
هماده (< مر کب یا ترکیب تام) و آن آوردن 
واژه ی نک وت رات < حرف ) برابر واژه‌ی 
بیش وات اسنت که ان تیربه دوزوش است:ییکن 
همگر هماده‌ی همیند (< مرکب تام متفق) و 
آن‌چنان است که واژه‌ی پسین چنان کنار 
وآزهی بشن نسته که هید بان می نمایاند 
یرای نمونه: بر لب بحر از همه سو فارغم- 
رسته ام از ناوك و سوفار غم ( اهلی شیر ازی ) که 
سوقاریا بن چو به‌ی تیر کنارواژه‌ی عم نشسته 
ونمای آن با نمای سو, فارغم برابر گشته, 
دیگری همگر همادهی ناساز(حم کب تام 
مختلف) سدیگر گنادش همگواژ(< تًجنیس 


متحدالکن ایة). برای | گاهی بیشتر درباره‌ی 
گنادش بنگر ید به انندراج ودانش نوآوری ۳- 
بُرخایش: دردانش آنگارش و آن چنان است 
که شماره‌ی درست ( عدد صحیح) را با برخه ای 
(< کسر) که بخشی از آن است همگن کنند. 
تجنیق: سَنگ آندازی, با بلگن (< منجنیق) 
تجنین: دیوانه کردن ( آنندراج) 


تجواب: رهنو ردیدن 


1 


تَجور::۱- اف عتادن 2۲ ویران‌شکن 2۳ 
بریها خفگ (آنندراج) 

تجسواب: از ریشته بای با که بو شید 
هر 
جورب تازی گشته‌ی کی راد 

تجوز: پرخیده گویی (پُرخیده < مُجاز) ۲- 
اسان فراگرفتن ۲- سك گزاردن نماز 
تجوع: 2 مانل یکت به خواست 
خود 

تجوف: ۱-کاواکش ۲-درون‌رفتن 

تجوق: گروه گروه گردآمدن 

تجوهر: ازریشه‌ی نارسی, گوهرداشت 
تجویب: گریبان دوختن: بر بیراهن, بر يك 
نهادن: برجامه (بريك < جیب) 

«تجوید: نیکخوانی, شمرده خوانی 


تجویز: رواداشت, اندر زنیان (بهلوی) 


۳۹۰ 


واژه‌یاب 


تجویف: کاواکیدن 

تجهر:آماده شدن,» آمادن, بنیجش 

تجه وت و۳9 

تجهیز: بسیج, دانش آن خوبتر زبهر بسیج-که 
بدانی که می ندانی هیچ (سنائی ). راهرورا 
بسیج ره شرطاانتت" ناقه رانتن و پیمکه ع رظ 
است (نظامی) 

تجهیزات: سازوبرگ, زبانزد ارت 

تجهیز کردن: ۱ -بسیجیکن, باه در مات را 
جامه اتکدتر رول هت رز 
بسیجیدند (تاریخ بیهقی ) ۲-آمادن 

تجهیل: نادان شمردن, نادان شناساندن 
تجیش: گرد آمدن سپاه 

تجَیّف: مدا کنو ۲-بویناکی مردار 
(آنندراج) 

تحانن؛ برابر شذن, برابر گ۵ ۳ 

تحات: برانگیخته شدن گروه (آنندراج)» 
برانگیختگی 

تحاج: ۱- گواه آوردن ۲-دشمنی با یک دیگر, 
همدششنی 

مرت رس یز وتات زو 

تحازب: ذرهم آویختن, هم نبردی 
تحاسد: هم زشکی, زشك بردن به یکدیگر 
تحاسی: هم آشامی, باهم آشامین 





واژه‌یاب 


تحاشی:کییش 

تحاشی کردن: کیبیدن (یرهان) 

تحالف: هم‌شوگندی 

تَحامق: گولین, خودگولی ( گول < احمق) 
تحامّل: ۱- سخت گرفتن برخود ۲- سخت 
گرفتن بر دیگران, بارنهادن بر دوش دیگران؛ به 
بیگاری گرفتن 

تحامی: خودبازداری 

تحاور: ۱-با خود سخن گفتن ۲-هم شختی 
تحائف: (تك: تحفة), زه آوردها 

تحبب: دوست جویی 

تحبس: تهود ژنسد اکن انقود را ژد آنی کرد 
(آنندراج) 

تحبیب: ذوشت یابی 

تَحبيّة تحبیه: ۱- بشتیبانی ۲- بازداشتن 
(آنندراج) 

۱ رت 2 
ی ی نيك گفتاری 

تحبیس: بند وداد. زب نزد ورستادی (- وقفی )۰ 
زمین یا خانه‌ای را به نام خود نگاهداشتن و 
درامد و تتود آن را در راه خدا دادن 
تحبیش: فراهم آوردن, الفنجیدن (- کنتب 
کردن) 

تحت: زیر, فرود.پایین ( فرهنگ کوچك) 


تمرم رز من 

تحت الارضی: زیر زمینی 

تحت البحری: زیردریایی ( فرهنگستان) 
تحت التراب: زیر خالك, زیرخاکی 

تحت الشری: زیر زمین؛ خاك نمناك ( آنندراج) 
تحث الحفظ: زیر پاین 

تحت الحماية: دریناه ( فرهنگستان) 

تحت الحمایگی: درناهی 

تختا |لعطت کل زیر ونحا مت یش تاره 
(آنندراج) 

تحت‌الشعاع: زير برتو: به‌ویژه دویا تست 
بایان ماه که به انگیزه ی نزدیکی خو رشید با ماه, 
نشانی ازماه در اسمان نیست (غیاث) 

تحت القهشوه: پیت بنت. ( نك < قهبوی 
آنندراج) اندك خوراکی که بیش از نوشیدن 
نك در یامدادان خو زند 

تحتانی: زیر ین. پاییّنك ( فرهنگ پهلو ی ) 
تحتانيّة, مادینه‌ی تحتانی: فر ودین 

تحعرفت: پرااکیان» بریشیدن 

تختم:.بایسنگی: بان 

تحت نظر: زیر نگر 

تحت‌نظر گرفتن: زیر نگر گرفتن. گونه‌ای 
کیفر 


تحفیت: برافژولیدن ( انندراج) 





ِ 


تحجب: بردگی 

تحجر: ۱- سنگوارگی :21 باخته اتکی[ ده 
< حجره؛ برهان) ۳-ریمناکی» چرك کردن رخ 
تخجم: ۱-ورآیش, چون خاز که ورآید ( خاز< 
خمیر) ۲- گنجش (گنج < حجم. فرهنگستان, 
فرهنگ کوجا) ۲- خونکش, زبا نی وشکی) 
روشی در پزشکی گهن|ایرانی ب‌تلم خونکشی 
(- حجامت) و آن چنان بوده که درون بیاله‌ی 
شیشه‌ای پنبه‌ی آلوده به مل (< الکل ) را 
اف رو هودهان هی ان را نت ار 
می جسباندند و چون گوشت وپوست 
می‌آماسید. پیاله را برمی گرفتند و آماسیده راتیغ 
می زدند تا خرن ند 

تحجیب: در پرده کردن, واداشت زنان به 
پوشاندن روی وموی 

تحجی کح رس ان تهای اتتی 
زبانزد آ گاشتی (1 گاشتن < ثبت کردن < ثبت 
دادن ) زمینمُرده را پیش ازآبادانی برای گرفتن 
نوّرده (< قباله) با سنگ چین نشانه می نهند 
تحجیل: گود خشمی, گود افتادن جشم 
تحجیم: ستبرایی 

تخذب:۱-برایش ۲ - کوژینگی 


تحدث: بازگفت 


تحجدر: ی در - 


۳۹۲ 


واژه‌یاب 


فروریختن ۲-سرآزیر شدن به نش امد 
(معین )» نشیبیدن 

تس :1 گاهی خواست,[ کزهی توا 
تحدیث: بازگفتن 

تحدیج: تیزنگر یستن ( آنندراج) 

تحدید:. ۱+ سامانگری](فرهنگ بهلوی)» 
مرزش ۲- تیزنگر یستن ( آنندراج) 

تحدید حدود: زبانزد ساختگی فارسی گویان, 
مرزبندی 

تحدیق: جشم‌هشتن (معین), از ته چشم نگاه 
کردن 

تحذق: زیرك نمایی, استاد ثمایی 
کل 

تحذیر: ۱-هراساندن (فرهنگ کوجك)» 
بیم‌دادن ۲ - برهیزاندن 

تحذیق: دم از زیرکی زدن؛ دم از چیرگی رَد 
تحرج:۱-بزهمندی ۲ + بتتیدن (< تو به کردن )4 
ازواژگان دوبهلو ۳- از تنگی رهیدن 

تحرر: آزادگی ( آزاده - حُرّ) 

تحرزه ۱ -دربناهیدن (- خر بمتداری 

تحرس: باسداشت 

تخرض: این واژه در تازی نیامده ولی در 
مر زبان نامه بیابی به کار رفته ( قزوینی ). 


آغالش, برانگیخته شدن 





واژه‌یاب 


تحریم کردن 





2 ۶ 2 
7« 
تسف 2 ۱ 


تحوی: لوحت شو رز 

تحرك: جنبا کی ( فرهنگ پهلوی) 

تحرم: آرجداشت 

تحرمز: از ساخته‌های فارسی گویان تازیگرا 
<متع رب ) است (آنندراج )» مولله زایی (- 
خراء زادگی,گو ین کیلکی )۲ - زیرکی 
تحزی:۱-درست جویی, به جویی ۲-درنگیدن 

ری :۱ جنک انگیزی ۲ خسحانتلن: 
به ی درآوردن ۳- تیزکردن نیزه 

تحریج: ۱-سوگندمندی, سوگند بسیار بر زبان 
راندن کرفما زگ رفن 


تحرید: ۱- کژ کردن ۲<خماندن 


تحریر: ۱- نوشتن, نیشتن ۲-آزاد کزدن بنده ۳- 


مراغتوله مروخولش؟ زب اند خنیا (برهان)؛ 
مرغوله شود صداز تحریراتش- زان رو زه 
کی پیج پیج افتاده است (ظهوری). 
پیچندگی آواز(آنندراج) 

تحریرً: نوشتاری (واژه‌های فارسی) 
تحریری: نویسایی 

تحسريرة. مادیبه‌ی تریری» گروه 
نویسندگان: (< هیئت تحریریه. درزیان 
فارسی گویان) 

تحریز: ۱- یناه دادن (معین) ۲- نگاهداشتن 


سیار(آنتراج) 

تحسریش» تهسریش, توریش: برغسلانیان 
(آندراج)؛ آنگیزش 

تحریص:۱- اغتال (برهتان)؛ انگیزش 
آزوری: به از افکندن 

تحریض: برآغالاندن (آنندراج), »بُرانگیختن 
(فرهنگ کوچك) آغالش (صحاح الفرس ) 
تحریف :۱ واتکهتا برت ی ارات های (< 
حروف) واژه ای را دگر کردن» دستبزد در سخن 


۰ 
با نواشته ای ۳۲ارینا تدای 


تحریفا: وارونه ( واژه‌های فارسی ) 


تحریق : بهاتش کشیدن, به آتش افکنکن 
تحریك» ۱ص آغار(برهان) تعراو خو اه بذیوه 
هرگز ازمن - نه آغارش پذیرد زآب. آهن (ویس 
ورامین)؛ وراقلانیده (آنندراج)؛ جنبتاندن: 
هنگز, هاچش ( فرهنگ پهلوی)» نوانش( بهره 
از برهان) 

تحريك آمیز: آغارین 

تحريك کردن: آغاراندن, آنگیختن ( پهلوی) 
تحريكک شکن: آخاردن. وانیدن(برهکای): 
آنگیزین ( فرهنگ پهلوی) 

تحریم: آروایی (فرهنگ کوجك) . آروایش 
تجریم‌شتن: : آرواییدن 


تحریم کردن: آروایانان 


تحريمة؛ تکپیر اول 


تحریملق,تکیی اول رنه ور 
بزرگداشتی که یس [را[هنی تما زتکفتمی دود 
تَحرُب: گر وهش, همگروهی 

تحزم: ۱-دوراندیشی ۲-زره پوشی 

تحزن: آندوهش, آندوهگینی 

تحصزیب: گروهانستن» گراوه گروه کردن؛ 
گر وهسازی 

تحزین: : به آندوه افکندن, اندوهگین کردن 
تحسب: ۱- جست وجوی۲-رویداداپرسی 
تحس: پشیمانی ( فرهنگ کوچف) رسانکی 
(رسانه <- حسرت,برهان) 

تحسرار با افیتوتت با کزیع روا های مار ۳ 
تمیق تلاصا ترش ه بکا ر سر روت ) 
وشیدن 
تمنتیت: بر بالش نتان دن 2۲ 
سیرخوران دن ۳- یلیر متا نشکا ۷ 
آبچین‌پیچیده به گور سپردن (آنندراج) 
تحسیر: ۱-واداشت به رسانه واداشتن به 
دریغاگویی:دل کشی را سوزاندن ۲- آوردن 
۳ کوچك شمردن 

تحسین؛ زمگفت. آفرینباد. زهش (برهان)؛ 
شاباش (صحاح الفرس). نیايش ( برهان )؛ 
سنایش ( فرهنگ بهلوی) 


تحسین آمیز: زهامیز 


۳۹۴ واژه‌یاب 


تحسین شدن: زهیذن, آفرین نود 
تحسین کردن: زه گفتن 
تحسین کرذنی: ستوهای ( فرهنگ پهلوی ): 


ستوده 


لا رن 7 
تحشف: کهنه بوشی. نیمدار بوشی 


ات وم 


تحشم: ۱- جیزداری, داراکیابی ۲- خشم و 
خروش, خروشیدن ۳-تنگ داشتن ( ائندراج) 
تحشنی:,۳۱رویگسرلنی بت زیزش زد ن [(5 
حاشا کردن) 

تحشيِة, تحشیه: ۱- کناره نویسی (کناره < 
حادیهج‌هامین از دوه و 
تحشیر: ۱- تنگ گرفتن: بر یالان (یال< عیال) 
(آنندراج) ۲-دارالك اندوزی,زوی هم گذ اشتن 
تحشیف: نگاه کردن زیرچشمی 

تحشیم: به خشم آوردن ( آنندراج) 

بط ۱- فراهم بودن, در دسترس بودن ۲- 
ایستا گشت (- قابت گشتن) 


تحص بست نشینی (عمید) در گذشته 


گریخنگان بهآزامگاه پیشضوا ( ام ام 
پیشسوازاده ای پناه می‌برده اند ودست 
کماشتکان دیوان در بازداشت آنان کرتاه 
می‌شده۲ - پناهش ۳- دژنشینی 

تحصیب: ۱ ریگ‌افک ینف 


محصب (نام جایی میانهی مکه ومنی ). 





واژه‌یاب 


تحقق پیدا کرذن 





آیین‌های هنج (< مناسك حج) 

تحصیل: ۱- آپایش (فرهنگ پهلوی) ۲- 
فرآوری ۳-دانش اندوزی, آمو زش. آمو زیدن 
تحصیلات ایتدانی: آموزش دبستانی: 
آموزش آغازین 

تحصیلات عالیه: اموزش دانشگاهی, 
آموزش برین 

تحصیلات متعوسطه: آموزش دبیرستانی. 
آموزش میانگین 

تحصیلدار: ۱-بازستان» بخته (برهان) ۲- 
شمارگر (< حسابدار < محاسب) 
تحصیلداری: ۱-بازستانی شمارگر ی 
تحصیل کردن: اموزیدن؛ فراگیری دانش 
آندوختن 

تحصیل کرده: آموزیده. دانش آموخته 
تحصیل مالیات: باژستانی 

تحصین: ۱-باره سازی (باره - حصن ) ۲- 
نژادگی, در اسب ( آنندراج) ۳- بست نشیتی 
تخر آمدگی. بودگی 
تحضیض : بر انگیحتن» برغلانیدن ( انتدراج) 
تحطیم هشن 
تخف» (تك: تحفتد) ۲-نوبترها ۲ ره آوردهاء 


بلك‌ها (برهان) 


تحفْظ: ۱- خودیاسی, خودپایی ۲- هشیاری 
۳-برهیز ۴- به‌یاد سیاری 
تخفل: ۱- زیبش, زیر یافت ۲- آنیوهی 
درخوانگاه (- محفل, فرهنگ کوچك) 

سفق 5و زو(برهان) وه آوره بل بل 
(برهان, چیزی تازه و نورس) ۲ کمیاب 
(معین) ۳- پیشکش ( فرهنگ کوچك)» فرسته 
( برهان), پاراج ( آنندراج) 

تحقة العود: دوازدهی» ازسازها 

تحفه آوردن: بلکیدن 

تحفه برن: پیشکشی برذن 

ححة 4 خواستن: ۱ -بیشکش خواستن 2 
ره آورد خواستن 

تحفه فرستادن: پیشکش فرستادن 

تَحفی: ۱-مهربسانی ۲-بزرگداشت ۳- 
شادی تمایی ( بهره از آنندراج) 

تحفیص: بر زپاشی» برزگری 

تحفیظ: یاددادن 

تحفیل: نشست آرایی 

تحقد: کینه‌توزی 
تحقق: با راست درأمَدن,راست بودن» 
راست آمدن ( فرهنگ کوچك) ۲- هستش» 
هت 5 


۹ 2 هت : 
تحقق پیدا کردن: هست شدن, هست پدیرفتن 





تَحقق یافته: راست درآنده, انجام پذیرفند 
تحقیر: ترمینیان (فرهنگ کوچك)» ترمینش 
( فرهنگ بهلوی). خوارداشت» هاژش 
تحقیرانه: خوارآنگارانه, هاژانه 

تحسقیراء به خواری؛ به زب ونی (واژه های 
فارت ) 

تحقیر کردن: ترمیئیدن (فره نگ پهلوی)؛ 
خوار شمردن, هاژیدن (برهان) 

تحقیق: ۱-هوده‌یابی (هوده < خق, برهان) 
وارسی (فرهنگ کوچك) ۲- 


- بررسی و 


رسیدگی ( برهان) + بازجگی 

تحقیقا:ب دزستی, بررسی شده 
تحقیقات:۱-بررسیها۲ -رسیدگی‌ها. 
بازجوبی‌ها 

تحتقیق کردن: بررسیدن, پس بررسید 
مسَلمان زاده بود (تاریخ برامکه» پی جستن 
( فرهنگ بهلوی) 

تحقیقی: وارسیده 

ی یار دید ۱۳ 

تحکم :دشفرمانی ( فرهنگ کوچك )ء زورگو یی 
تخکم آمیز زورگویانه 

:دستوری: : زورکی (واژه های فارسی ) 
تحکم کردن: ۱-دشفرمانیدن ۲- زورگفتن 
تحکيك: نيك خاریدن ( آنندراج) 


واژه‌یاب 


تحکیم: ۱- فرمان ساختن» فرمان نوشتن 1 
اسس لوا دنبای آرش در تازی به کار 
نمی‌رود. معین ) 

تحلب: روانش, روانیدن اش از چشم يا آب از 
دهان ( بهره ازآنسراج) 

تحلحل: جنبیدن ازجای» دورشدن 

تخس : ۱-ماندن ۲-رسیدن 


تحاق + ره ژد کرک 0 (هس )7 


حلقه), گرد نشستن مردم 

تخلم: ۱ گوس شییکن (گوشا لب اختلام) 
۲ 

تحلی تییوت الاسته کف یرد 
شیر ین یافتن ( آنندراج) 


تحلیه, تحلیة: زیور بوشاندن ۲-زیورساختن 
۳-شیرین کردن 

تحلیف: سوگند دادن 

تحلیل: ۱- موشک‌افی (محمود هومن, تاریخ 
فلسفه):۲-روا کرد کوارش (فرهتگ 
کوجك) ۴- واژه جویی, دو یا چند بخش کردن 
واژه و ازیرخی لخت‌ها آرش جداگانه گرفتن و 
لخت های دگر را به جای خود گذاشتن 

تحلیل بردن: کواریدن (ممن ) کار 


تحلیل کرذن: وا گشودن, بازگشودن, بازتاراندن 


ِ 7 ۳ 
تحلیم: بردبار دانستن, بردبار خواندن 


واژه‌یاب 


9 ۱- خودنیایی, نیایش خود ۲ -شایدان. 
هن نهادن (هن < منت برهان) 

تحمس: سخت دینی 

تحصل: ۱- شکیب (برهان) ۲-باربرداشتن 
بردباری (برهان) ۴ توان ۵-فروتتی 

تحمل پذیر: زنج پذیر, تاباه شکیبا 

تحمل گداز: توانفرسا 

تحمل ناپذیر: بیش از تاب تال ول سا 
تاوسوز 

تخمم: در گرمابه شدن (آنندراج). گرمایگی 

تحمیج: ۱-تیزنگریستن ۲- گودافتادن چشم 
رشن از خضم زرد شن» [ژترس, 
رنگ به‌زنگ شدن رش نگر ی ند نگزهی 
ود 1 پسندیدن (معین ) ۲- 
درودش: نیایش 

تحمیر: ۱- سرخ کردن ۲- خرخوان تن ۳- 


پاره باره بریدن (انندراج) 


رت )یراع در دین 2۲ 
خشم انگیزی 
۱ و و ن, نابخرد خواندن؛ 


کودن‌دانی ۲- گولاندن گول رَد 
تحمیل: ۱-بار کردن (فرهتگ کوجك). به 
رک کت کار رد هام 


دادن ( با این ارش در تازی نیامده. معین ) 


تحوی 


2 2 
تحمیلا: بذیراندن زورکی» زورگرایی 


(واژه های فارسی ) 


تحمیلات: پیغام‌ها. سر بارها 


تحمیل‌شکن: سر بارشدن 


9 تحمیل کردن: سر بارکردن 


2 2 
تحنب: کوژی کوژیشتی. از بیر ی 


4۳ ۳ ِ 
تخنط: خوشیو کردن مرده (انندراج) 


ِ #۹ 

تحنف:را ستگزینی, راستلینی, راستجوبی 
)| ۳ 
تحنن: ۱-مهر بانی ۳- ارزومندی 

ور هر 

تحنو: برناك (< حنا) نهادن 


تحنی: کج شدن» خم شدت, خمیدگی؛ چنبرش 


تحوّب:۱- بازگشت از گناء ۲- نالیدن از اندوه 
(آنندراج)» نالش, آنذهگساری 

تحووه ۱ بر خویش سین ۲- کوشم‌گزوین 
تخوش: ۱- بیوگی ۲- شرمزدگی,۷- 
گوشه گیری 

تحوف: کناره کاهی, از کناره بر ین, از کناره 
کاستن, به کناره نرفتن ( کناره < حاشیه) 
تحول: ۱-ورتش, ورتیش ( فرهنگ پهلوی) 
و 

تحولات: (تك: تحول ). زرتشها 

تحول ماوراء الطبیعهای: فراشکرد ( فرهنگ 
بهلوی) 

تحوی: گر دش گرد شن» گر دکی (آنندژاج) 


۳۹۸ 


واژه‌یاب 


تحویط: دیواربندی, دیوارکشی؛ برچین کشی, 
گردگیری 

تحویل: ۱- سبرش, واسهردن ( فزهنتگ 
کوجك) ۲- برگرداندن, بازدادن (معین) ۳- 
باربر بُستن ۴- آبامگشت. جابه جایی خوریا 
ستاره ای از آبامی به آبام (< برج) دیگر ۵- 
تحویل سال: سالگشت 

تحویل دادن: سُردن, واگذاشتن 

تحویلدار: سپرد کار 

تحویلداری: سیردکاری 

تحویل‌شدن: نوسالی, نوشدن سال, رسیدن 
خوربه آبامم بره 

تحیت: زّندس (برهان), درود. فری (فرهنگ 
کوچك) 

تحیر: ۱- مرکش کی ۱ جرب کوشت 
(اننتراج) ۳- هاژی» ستترتی (فرهنلنگ 
بهلوی). بشو لش (معین ) 

تحیر داشتن: فروساندن (معین). شرگزدانی 
(عمید). هاژیدن. بشولیدن 

تحیز: ۱- جایگزینی (معین) ۲- کنارگی ۲- 
ِ 
تحیش:۱-زمیدن ۲-ترسین (آنندراج) 
تحیض: بی نمازی, دشتانی 


تحیف: از کناره کاستن 

تحیك: کشاد راه رفس 

تخسین: پیوسیتن (< انعظار کشیتن), 
چشمداشت (فرهنگ لاروس ) 

تَحین الفرضة: نبال ویل بودن (ویل < فرصت 
برهان) 

تحییر: سرگردانان 

تم -شیره‌ی کنجتد ۲ غار ترش ( از < 
خمیر ) فر زده 

تخاتل: همفریبی, فر یفتن یکدیگر (آنندراج) 
تخاجو: آهسته زوی 

تخاذع: ق ی خود را فریب خورده 
وانمودن (آنندراج) 

تخافل: ۱-ازبای افتادن ۲-فر وگذاشتن 
یکدیگر را ۲- پریده شدن پیوند 

ضایر و (تك: تخروب) ۱-سوزاخ‌ها ۲- 
لانههای کلیز( کلیز- زنب ور برهان ), 
کبتخان‌ها 

تخاصل: گروبندی, در تیراندازی 
تختاصتم ۱ ی ۲و رد 2۳ 
داوری خواهی 

روی کسی 

تخافت: پنهانگفت. پنهانی گفتن (آنندراج) 





واژه‌یاب 


تخاقوی: ترکی: مرخ (غیات) 

تخاقوی ثیل:ت رکی, سال مر غ, همین سال از 
کورها دوازده ال ی تکان 

تخالج: دودلی 

تخالس: ازهم ربودن (آنتدراج) 

تخالع: جٌداداری. جدا گرداندن داراك زن و 
شوی آزهم 

تخالف: ناسازی 

تخاوذ: هم بیمانی 

تخاوض: ۱- سکالش ۲-سخن درییوَستن 
(آنندراج) 

تخبر: آگاهش؛ آگاه شن 

کرو :355 ۳- 
بیراهه رفتن (آنندراج) ۳-تباه کرّن 

تخبِی: خرگاه زَدن ( خرگاه < خباء. آنندراج) 
تخبیر: | گاهاندن 

تخت طاقدیس: تخت تاکدیس, واژه پارسی 
ات وطافد ی باری کشت ی آن 

تخته‌ی تابوت: تخته‌ی گاهوك ( گاهوك - 
تأبوت. فرهنگ بهلوی) 

تخته فرش: پل کو بی ( گویش گیلانی ) 
تخته‌قاپی تخته‌قاپی: ترکی, ماندگاری: از 
جایی به جایی بازایستادن وماندگار شدن 


تخروب 


تخته مشق . تخته تعلیم: بلمه (< لوح, 
برهان) 


تخشیم: : بهناوراندن. بهناور کردن 

تخجم: ۱-مُرغوا مَرَخشسه ( شوم - نحس, 

پرقان))۲خا داعبا بات اشت] 

تخجیل: شرمنده کردن؛ شرمسار کردن 

تخلدد: 3۱ واضمتییاو لت کیدن. 

لاغر آندامی 

تخدر: ۱ هی »کهو عازفست ی سشقتی 

(معین ) ۳- در برده رفتن 

تخدیر: ۱-کرخاندن ۲-بنهان کردن 

تخدیش:دست خوازدگی؛ خراشیدن 

تخدیع: فریفتن! گوا0 335 

تخذیل: خوارگرداندن ( آنندراج) 

تخذیم: بریدن, پاره پاره کردن (انندراج) 

تخرج: آدب‌یافتن ( آنندراج) 

تحخرص: ۱- دروخ گفتن ۲- جفته بُستن (جفته 
وج برهان) 

سرد رن ۲ - پارگی ۳- 

فراخدستی. بخشندگی 

ره و ۱ وتو 


بیر وی از خرمدینان ۲- شکافتن درز 


تخروب: ۱-سوراخ ۲-لانه‌ی کلیز 








تخریب 


واژه‌یاب 





تخریب: زیهان (برهسان)» ویران کزدن» 
ویناسش ( فرهنگ پهلوی) 

تخریج: ۱- شاه نشین ۲- بالاخانه ۳- دهانه. 
کرک ۱ 

تخریش: خوشه برآوردن 
تخسریق:۱-دریدن ۲- گول رَدن, ازراه به در 
کردن ۲-دروغ شاخدار گفتن 

تخزل: گرانبارگرایی. سست‌زوی 

تخسية: گردوبازی 
تخسیر؛ ۱ -کمدانت و( مان ادخ 
تخش 0 یونانی, ۱- تیر ز کمن 
۳ چرخ ۴-تیر آتشب‌ازی, تخش, برابر با 
رصر ی ۱ ۱۳۷ 

تخشم: فروتنی (آتندراج) 

تخشا ل:- سر به زیر ی ۲ -خوارکت 
نخشم : بویناکی گوشت 

تس ۱ ورش ات ول کرت و و 
سخت گیری بر خود ۳ ۱۳۳9 
تخشیف: راهبُری (آنندراج) 
تخشیی:۱-درشتی کردر ۲ سحت ٩‏ هس ۱ 
دیگران 

تخصص: وی 0 
کاردانی, خو بشناسی ( فرهنگ بهلوی) 


2 ۲ ِِ# 
تخصص یافتن: کاردانستن, ویژه کار ۳ 


تخصیص: ۱-ازانی ۲ -ویژه گرداندن 2۳ 
ویژگی دادن 

تخصیص‌دادن: ۱-آزآن کردن: از آن کسی یا 
و 

تحص یصی دم :۱ ازآن بودن ۲ -ویده 
بودن ویژگی داشتن 

تخصیل: آزهم دریدن 

تخضع:آتادگی 

تخضیب: نگ کردن: موی يا ریش وبروت 
خخضیر ننک 

تخطر: ۱- دوگام یکی کردن, گام بلند برداشتن 
۲-تیزروی 

تخطط زار باق و 
تحطلف:وبودن. هس وی رد کشیدن 
| 
خود. از اندازه گذشتن ۳- گام رن 

تخطثة, تخطنه: : -ریشخند ۲ ارت 
خواندن ۲-با زگفت آغزش‌ها 

تخطیط: ۱- راه‌راه بافتن ۲- کشکدار کردن 
( کشك < خطّ. برهان) 


تخطیف: : کش‌رفتن, ربودن ( آنندراج) 


تخلع: : گراییدن 
تخر ۱ رم داشت ۱ رنهاری سین ٍِ 


زینهار رفتن, بدرزهه خواستن (یدرهه < بدرقه, 


واژه‌یاب 


برهان) ۳- نگهبان شدن ۴- نگاهبانی 
2 


تَخفس: بر پهلو خفتن 

تخفف: موزه پوشیدن ( آنندراج) 

ار کدی ول بد ره رفس ۲ 
نگهبان کردن 

تخفیس: ایکی کردن. آب افزودن به می 
تخفیش: ۱-ویران کرتن ۲- بر زمین آفکنتن 
۳-پاسپر کردن ۴- ناتوانیدن ( آنندراج) 
تفت :۱ در وگذاش تفر وکذ آشتن ۲- 
اسان کردن» ( آنندراج) 

تخفیف: ۱- کاهش ( فره نگ پهلوی) ۲- 
واژه کاهی, برگرفتن برخی وات‌های (< 
ای ونم به جای گفتن و 


شسدن, آگفت وشنود, در دستورزیان بارسی 


حروف ) يك واژه راء بر 


این روش در ساخت ت کاهیده به کار 
می‌زود ۳- کاهش بهسا ۴- سب کسسری» 
سك نمایی ۵-ردکاهی, کاهش, درد 

تخفیف دادن: ازبها کاستن ن» آرزان فروختن 
تخفیف گرفتن: آرزان خر یدن 
تخفیفه: :-دستارچه ۲- شبکلاه 
تخلع: جنب و رز 

تخلفل: ۱-خودستبریی» آفزایش 
به خودی خود ۲-پای آوزنجن بستن (پای 
آورنجن < خلخال) ۳- ناپیوستگی: پیوسته 


گنجا 


نبودن ریزین‌های يك آبدام (< جسم) 


2 2 تام 

تخلس: نهانر بایی 

ِ 1 1 

تخلص: ۱-رهایافت. رستگاری (معین ) ۲- 


گرین در نوشحه یا سر وده نام کسی را بزرگ 
داشتن ۲ نامسار نامی که نو یسنده یا سراینده 


برای خود برمی گزیند و گاه با نام اویکی نیست 


اه برهان) 

29 4 و 
تخلع: ۱ می‌بارگی. می‌زدگی ۲-فراخ‌رفتن» 
گشادراه رفتن 


تا ان سس زو میک 
کوجك) 
تخلفات : لخزش هاء سرپیچیهٍ 

تخلق: : ۱ خوشخ‌ وی ۷۲ ستعوشتر/ خر 
گرفتن ۲ جهرناکی ( فرهنگ پهلوی) 
تحلل: :۱ - میان مردم رفتن ۲ -دندان کاویدن 
(دندان کاو- خلال, برهان) 

تخلّی: ۱-تهیکیدن, تهی شذن ۲ - شاشیدن ۳- 
رن ۲ ها رک 
دل برگرفتن 

تخلية, تخلیه: ۱- بیر ون کردن ۲-تهی کردن؛ 
برتهیتن (آنشدراج) ۳- واگذ[شتن(فرهنگ 
کوچك) ۳- بیر ون بردن ۵-درون زدایی 
ما ار ار 


ورجاوندی 





ت حِ لیص 


تخلیص:۶۱۳ سازاکلی ۲ سارش سار 
خلاصه؛برهان) کرت اهانن ۲ ووها نوک ۳ - 
تاب کردن, بالودن 

تخلیط:۱ دوبه‌هم زدن (مین ) ۲- آمیختن ۳- 
فان کردر لو 

تختلیع: دست بریلان؛ دست بریدگی؛ جدا 
کردن 

تحللیف: ۱-ادس ی آکردان تن ۲ 
پس انداختن, سیس انداختن ( آنندراج) 
تخلیق: ۱- بویهزئن, خوشبویانتن ۲- کاربرد 
کرکم (< زعفران, برهان) 
ی 
۲-دندان کاویدن ۲-ابرساندن, بهلای 
انگشتان ولابه‌لای موهای ریش هنگام بادیابه 
(< وضوء). از آیین‌های دین اسلام (بهره از 
آنندراج) 

تخلیم: برگزیدن (آنندراج) 

تخم: مر زنشانه 

تخان ری ی ۰ ۳ 

تخم حرام؛ مولهزای ( گویش گیلکی ) 

تخم خنظل: مبید (برهان) 

تخم کتان:یانه(برهان) 

تخم لق:بدنواد: بندگهر شخ مغ 


تخمه, تخمه: بدگواری (< سوء هاضمه). 


واژه‌یاب 


ناگوار (لفت فرس) 

تخمیر: ۱-سرشتن ( آنتدراج) ۲-هایه زد 
(معین) ۳-عتره داشتی۳ تا می نوضتا طو ۵- 
بوشاندن ۶ گر زابی! بدیده ای که در برخی 
آبدام‌ها (< اجسام) ویژگی ها و زاب‌ها (< 
صفات) را دگرگون می کند ۷- خازش 
تخمیس: ۱- پنجگوشه ساختن ۲- پنجتایی 
سرودت 

تخمین: دیدرّدْن, آنگارش ( فرهتگ پهلو ی) 
تخمینا: بهدید.به گمان, آنگاری 

تخمین زّدن: انگارٌن ( فرهنگ بهلوی) 
تخلب: خود گرفتن, فیس کران 

تخنث:۱ شکستگی؛ شکسته شن -ژنوارگی 
۳ خمیدن ۴- نرمادگی 

تخنیث: خماندن, دوتاه گردانن ( آنندراج) 
تخنیق : خبه کردن 

تخوت:(تك: تخت ) جامه‌دان ها 

تخسوخت: ترش شدن خاز(< خی )» خاز 
ترشیدن, فر زوگی 

تخوش: لاغر شّن ( آنندراج) 

تخوص: وادنگ (گویش گیلکی). بخشیده را 
واستاندن 

تخوع: ۳1۳ تسش انداختن ۲-هرآشیدن (< 


استفراغ) ۳- کم کردن (انندراج) 


واژه‌یاب 


تخوف: ترس بزداشتن ۲- کاستن 

تخکوو]:۱- دورگعتت دورگهنتن!ازهجد 
فراخیدن 

تتخول#تفهازا همست 

خکوم:( تفه کحم ): مردزنهنان سا 

تخویص: ۱- هویدایی بیر ی ۲ آراستن تاج 
به زر تاج زیبی 

تخویف: ترساندن. بیم‌داان 

تخویق: فراخانتن. گشاد کردن 

تخیر: برگزیده تک 

تخیط: درزیگری, ترزی گشتن 

تخیفت: زنگ کشت دگر تتقل رنگت 

تخیّل: پندارش, پنداشت. دل تهی کن ژآتشٍ 
پنداشت. که کفی خاك باد و آب نداشت 
(ستائی). الهی پنداشتم تو را شناختم. اکنون 
پنداشت خودرا در آب انداختم ( خواجه عبدا له 
انصاری) 

تخیلات: بندارشهاء پنداشته‌ها 

تحیلات شیطانی: شید آهرمن (برهان) 
تخیم: تاژزدن (تاژ- خیمه) 

زکردن انا این درد تن 
(آنندراج) 

تیور برگزیدن. گویش 


تخییس: رام کردن ( آنندراج) 





تداعی معانی 


تخییط: جامه دوزاندن 

تحیف ۱ کر رادرس لتفو راد 2۲2 
بددلی 

تخییل: بنداراندن؛ به یتداشتن برانگیختن 
تحییم: تا رتشیتی 

تدابر: بشت به دیگری کردن» ازهم بریتن؛ از 
هم جدا شدن 

۷ گوعته گشت. کهسه گرایلق ۷ 
نابدیدی. بی نشانی 

تداختل: هم خلی؛ به‌هم خلیدن ( فرهشنگ 
کوجك)؛ پژولش (برهان) 

تداخل کردن: پژولیدن ( برهان) 

تداخلات: پژولشها 

تداخل غذاء: خو رپژولی 

داز ۱ ادن کایش سانتدن (فزهنگ 
کوجلك) ۲ 3ب رشورده به هی رنتیدن ۳عبا زاف 
تدارکات: امادها 

تلا دیکن: بیش بتک یکر دن,بینن فرااهتی . 
پیش فراهم کردن 

تداعغب: همشوخی, شوخیدن باهم. شوخی 
کردن با یکدیگر 

تداعی: وا نلن بکل بگر 3 خوا ند ۲ 
کردیکی تا کیک ۳ ی ترکن 


تداعی معانی: پی بردن مانيك, ازآرشی به آرش 


دیگر پی بردن ( آرش, معنی» برهان) 

تداف: هم نشینی 

تدافع: ُدافندیدن (یدافند - دفاع), رانئن 
تدافعی: بدافندی 

تدافن: پنهان کردن, به خاك سپردن 

تدافی: ۱-دریافتن ۲-پستاگرفتن (پسَا < 
نوبت) 

تدانی: به‌هم نزديك شّن ( آنندراج) 

تداول: ۱-رواگش (< رواج داشتن) ۲- 
بستاگیری (- به نو بت گرفتن) ۳- بستاگویی 
(< نوبت گفتن) ۴- فراستانی 

تداوی: داروخو ردن, درمان 

تداین: وامکاری 

دب چاره بینی, چاره آندیشی 

تدبیخ: سر به‌زیر افکندن (آنندراج) 

فریس ۱ بیارش (برهان). چاره 
(صحاح الفرس ) جلکاره (برهان) کار دیدن: 
رای‌زنی» سک الیدن, پایانبینی, چار ( فرهنگ 
بهلوی) 

تدبیر کردن: چاره کردن ( فرهنگ پهلوی) 
تدبیرگر: نیک وآندیش ( آنبدراج), چاره گر 
تدپیسس: سس اند 


تدبیل: تواله کردن (تواله ‏ ُقمه) 


۳.۴ 


واژه‌یاب 


اش نیم تنه پوشیدّن ( نیم تنه < دثار) 

تدجی: ری 

تدجیج: آبرناکی 

تدجیل: ۱-خررنگ کرتن ۲-راندودن: ورین 
نمایاندن 

تدخل: ۱- آرام آرام سپوختن ۲- اند اند 
۳ (آنندراج) 

تَدحُن: بوی دود گرفتن ( آنندراج) 

تدخین: دود کردن 

تذرب: ۱- خوگیری ۲- پاییدن: پاستن 
تدرج: کندوی: بیش رفتن آهسته 

تدریب: ۱-بارآوری (معین ) ۲- شکیبایی 
تدریج: ۱-پابه پارفتن, آهسته گامی ۲- 
در نوردیدن نامه ( آنتدراج) 

تدریجا: خرده خرده. باه پاه, پل له( فرهنگ 
کوچك) 

تدریس: آمو زاندن 

تدریم: ۱ ح ورد (- هویدا کردن 
(آنندراج) 

تدریق: نرماندن, نرم کردن 

تدسیم: ترکردن با روغن (آنندراج) 

تدسیه, تدسية: تباه کردن (غیاث) 

نازکردن, بازی درآورتن 


تدعر - زشتگونگی ۲-روی‌بیسگی, دسج 








واژه‌یاب 


۳۰۵ 


تدهیش 





گردیدن روی 

تدَفْق: جهش آب (معین) 

تلافیی :۱ بار لها کی :درف کرد و 
(انندراج) 

کل:۱-تازیدن» نازنمایی 2۲ تا خیلن ۳- 
خود بزرگ بینی ۴ -درنگیدن 
تدلسذل: ۱- فر وهشتیدن ۲-آونگیدن آویزان 
در ۱ ۴-دودل شدن 

لش :۱ -پوشیده داهیش خر تاریکی فر و 
آمدن (آنندراج) 

تلف ۱-نزديك شدن ۲-رفتن ( آنندراج) 
َدلْك: خودمالی؛ خودرا مالیدن (انندراج) 
تدلل: ۱-ناز کردن ۲ گننتاخی کردن 

له دل ربودگی؛ خردبریدگی 

دلی: درآویختن. فروهشته‌شدن (آنندراج), 
فر وتنی 

تدلیس: ۱-مردم قریبی ۲-دورویی ( فرهنگ 
کوجك) ۱-۳ بوشاندن (۱ 2 - عیب) 
تدلیص ۱ تاباندن ۲ب زن‌کای 

تدمل: نیر ویافتن ( آنندراج) 

تدمیح: سرفر ودآوردن 

تدمیر: ۱-میراندن ۲ -تباهاندن 

تدمیس: در خاك نهفتن 

تدمیع: روان کردن اشك 


ٍِِ چرکینی. جرکتین شدن 2۲ 
تس ۳ -اکناکی, | کناکیدن 
تدنی؛ ۳ ماو «بشتیکزج ۲- نزديك شدن 
تدنیح: رام گشت. رام گشتن 
تدنیخ: «مراغ گشگ ۲ مافوا رتم »طزابه ژیژاین 
تدنیس: شوخگلی, چ رکینی, جر آلودگی 
دنق + ۱ سنجیدن کار ۲- گود افتادن چشم ۳- 
تکیدان»لاغواشدن 
َدوم: نیوسیدن (<انتظار کشیدن)) 
تدون: سرشاری 
تدوه: ۱-ستبر گشتن ۲دددگر گشتن 
تدویخ: رام گردانیتن 
تدویر: ۱ گرده کردن ۲-پرهنونیدن(دایره < 
پرهضوان) ۲- پرزهون ساختن,2۴ پرهو نش, 
جر خش (انتدراج) 
تدویر خوردن: جرخ زدن (آنندراج) 
تدویص: گرایش به نشیب 
تدویع۳۱3 بر گنس کی »از بی ۲ - باق 
بخشیدن (پایش - دوام) ۲-ترکردن گر ددهان 
تدوین گردآوری , نپیکنیدن ( فرهنگ پهلوی) 
تدهن: ؛چرب‌شدن» .چر یش 
تدهیه. تدهیة: سیف را تشد | کا نزن رح 
معیوب کردن )؛ زیرّك دانستن 


تدهیش: ۱- ازهوش بردن. بیهوشاندن ۲ در 





واژه‌یاب 





شگفتی انداختن 
تدهین: روغن مالیدن؛ جرب کردن, جر باندن 
تَدیث: پژوندیدن, بژوند شدن (یژوند < دیوث. 
برهان) 

تدین: دیئورزی, دینداری 

یل ۱- دودلی ۲- دورویی ۳- آونگیدن: 
جنبیدن از سویی به سویی, هردم سخن وباور 
خودرا دگر کردن 

تدیل:۱ مرداری ۱۲ 1 

تذبیب: خشکی دهانی 

تذبیح: مارگ کشتار 

تذرزج: بارسی تازی گشته, قرو برهان)نبترا 
( فرهنگ پهلوی) تورنگ ( گویش گیلکی) 
تَذرع: ۱-پرگویی ۲- برش به اندازه 

تذریب: ۱-سرباگرفتن ۲-تيزکردن نیزه 2۲ 
زهرآلودن شمشیر 

تذرية» تذریه: ۱-باد دادن خرمن ۲-باددادن 
خاك 

تذ کار: به‌یاد آوردن 

تذکار: دوباره گویی (واژه های فارسی ) 

تذ کارات: یادآوری‌ها 

کر ۱-دستوم (برهنان) یادآور گشتن 7 
ُنددادن 
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تذکرات: دستوم‌ها 


تک یادآوری, بازگو یی (واژه های فارسی) 
َذکرة, تذکره: ۱- گذرنامه (فرهنگستان) ۲- 
یادداشت ۳- نوشته, زند گینامه 

تلرکیره ۱ رک رد نرش, در تازی: واژه‌ی 
مادیته‌ای رارترکردن با برداشن تعتاتهعا) 
مادینگی ازواژه 

تنل :۱ ید آوسته تا حو للم 
خاکساری ۳-زاریدن 

تدلل: ۱ خواری, خواربودن ۲-رام‌بودن؛ 
فرمان برتن 

تدلی: خواری, بستی 

تذلیل: ۱- خواریتداشتن (اندراج) 2۲ 
نرماندن, ترمگزداندن ۳- فروگذاشتن 

تلم ۱-خود نکوهی ۲-بدپیمانی ۳-ترساندن 
تَمم:۱-ننگ داشتن 2۲آکیتن, لك داشتن 
تذنیب: دنبالهیافتن 

وق چشیدن نمونه 

تذوید: راندن دورکردن 

تلهب: وریابی! رینگی 

تذهیب: زُرکاری؛ رنگاری 

تذیین بست ان‌الایی ال ون ان 2 
بازداشتن بچه از شیر 

تذیمل: ۱ زیرنویسی, پایشامه نویس ی ۳- 
کسعرش دامن بلند کردن دامن 





واژه‌یاب 


ی .۳ 


ترائب. ترایب: (تك: تریبه ) ۱-سینه ها ۲-برها 
۳-استحوان‌های سیته 

تراب: خاك 

ترا القی: کنگر زد. از گیاهان 

تراب آلودة: خاك آلوده 

ترابی: زستی (فرهنگسیتان) 

تراپسوتيك 95ادا۲6۲006 : فرانسوی» 
درمان شناسی ( عمید) 

تراتر: کارهای بزرگ ( آنندراج) 

تراث: مرده ریگ 

تراج: تازی پارسی گشته. دراج: پون رکتکنحیرا 
( برهان)» جرّب (آننیراج), ای دادگستری که 
زتأثیر عدل توء باز و عقاب خم زّند از کبك و از 
جرب (سوازتی) 

تراجز: خودستایی, در پیکار 

تراجع: -بازیکتی ۳ - با زگشنت بازگرو (< 
عقبگرد) 

تراجم؛ (تك: ترجمه) ۱- نوزندها ( نورند < 
ترجمه, برهان ) ۲ - زند گینامه‌ها 

تراجم: سّنگ اندازی, به یکدیگر 

تراجی: هم‌آرزوبی 

تراخم 7726۳0۳06 : شيب توق از 
بداری قاو م که( آننگزاج): توتمنی 


تراخی: ۱-دیربارشی, دیرشدن باران ۲- 


کوتاهی کردن ۳-دیرکردن 

ترادف: (-ندگی هم تدوشینترزده خرردیف) 
۲-بیایبی, واژگان هم آرش را بابی[وردن 
جون لانه و آشیانه, فارسی گویان واژگان برابر 
تازی و پارسی را با یک‌دیگر می آورند مانند: 
حسن و خوبی, تاريك و ظلمانی» حلاوت و 
ترادیف: جورهاء دیسان 

ترازوی عدل: ترازوی داد 

ترازوی فلك: آبام. ترازو 

ترازوی قلب: ترازوی نبهره, ترازویی که يك 
پله‌ی آن سب تر از پله‌ی دیگر است 

ترازوی قیامت: ترازوی رستاخیز 

ترازوی نظم: دانش چامه ( عر وض ) 
تراژدی ۲۲۵96۵16 : فرانسوی» سوکواره؛ 
گونه‌ای نمایش آندوه آور 

تراس ۲۵7۲۵956 : فرانسوی مهتابی 

تراست ۲۳194: انگلیسی, نرخبند 

تراسل: ۱- نامه فرستادن ۲- فرستادن 
تراصة: استوار گردیدن ( آنندراج) 

تراضی: عرسندی 

سس ور 
سود 


تراطن :وگفت وشنود نم بارسی اگفت وشنودیبه 


تراع 


زبانی عرتازی (لاروی) 

رایع ۱-تربان ۲-تندایه (< سیل) 

ترافد: همیاری 

ترافص: همیست-ایی: در آب (< باهم به و بت 
استفاده کردن ازاب) 

ترافع: همدادخواهی, باهم نزد داور رفتن 
ترافق: ۱-همراهی ۲-بندجدایی, در نوآوری 
(بدیع) به چامه ای گویند که هر بند آن جدا از 
بندهای دیگر دارای چم رسا (- مفهوم کامل) 
باشد. برای نمونه؛ دجله, صفّت دو چشم 
خوئین من است- غرقه شدن وسوختن آیین من 
است (میرمعری) (بهره از آنندراج) 

ترافيك 0 انگلیسی. شدآمد 

ترا کب: رهم نشستن (آنندراج) 

تراکتسور ۲۲2616۲ : فرانسوی» کشتآما 
گردونه ای خودرو که کارهای کشت و برداشت 
را انجام می دهد 

تراکم: آنبوهی, آنباشتگی (فرهنگ کوچك)؛ 
رم نشینی (آندداج) 

تراکم آمور: کارانباشتگی 

تراک وسائط نقلیه: آنبوهی خودروها 

را کیب: (تك: ت کیب )۰ آمیزه ها 

ترا کیت 7۲۵610۵: فرانسو ی. زبره سنگ 


ترام ۲۲۵۳06 : فران-ستوی بود (عمیّد)؛ دز 


۳.۸ واژه‌یاب 


رخشگری (- عکاسی) به خائه‌های ریزی 
گفته می شود که روی رخش بدید می آید. 
تراموای (1۲۵۳۱۷۵: انگلیسی, راه آهن شهر ی 
( عمید) جنب رو 

ترانزیت ۲۲2051 : فرانسوی» تگن گذشتن 
کالا از مر زمیان دو کشسوربی برداخت باج و 
گذشتن ازمر زبی نیاز به زوادیدماندن 
ترانزیستور ۲۲205[5107: کل ی از 
ترانسپورت 0 : فرانسوی, ترایزی 
(< حمل ونقل) 

تران‌سفورم‌اتسور 1۲2051070816۲ : 
فرانسوی, ترادیس, دستگاهی برای کاهش یا 
افزایش نیروی کهر بایی 

تراورس ۲۲2۷۵756 : فرانسوی. تراکسیر 
جوب‌های ستبیری کم79 ساختمان راه آهن 
به کار می رود 

ترا غ: کشتی گرفتن 

تراو لرزچك ۲۲۵۷۵6750066۷ : گذرجك 


( جك, پارسی است) 





تراویح: (تك: تویحسه) ۱- نث ت‌ها ۲- 
حپارحاست(<رکعت) نم از شب ۳- 
پیست‌خاست بست لاس مار ی رکه در 
شب های ماه روزه خوان ده می شود (بهره از 


غیاث) 


واژه‌یاب 


ترانك: ( تكک: تربکه) 2۱ خودهتای اهنین» 
دیکات اژراهای عاشده؛ ونان تز هنیرو ۳ 
مرغزارهای ناچریده (بهره از انندراج) 


ترانی: ۱- نموداری ۲ - دیدار ۳- دیدن خود در 


آینه 

ترب: خاك 

لا حاا ودکی, کردلا مدکی با 
درویشی 

ترب: ۱-همزاد ۲ -همسال 


تربامان: یونانی, تلخه گیا. از گیاهان 
ترب‌انتین 609 : فزانشوی» گوج 
(صمغ درختان: کاج, سر و برهان) 


ر ۳ ۳ ح 
تربب: ۱- بر وردن ۲- گرد اوردن ۳-خواهان 


‌ 


شدن 

تربّت: ۱-خالك ۲- گور 

تلتت نان : کور ۰ ارامگاه 

تربةالعسَل, گلسنگ, از گیاهان 

تست درگ رکردن ۲- بارایست ادن 
(آنندراج) 

تربح: بهره خواهی 

ترید: بر شرروتی رام ناکین 

تربد: آنشدراج این واژه را تازی دانسته ولی 
وا ات وگیاهقی است ترایسان (< 
اسهال) آور 


۳۰۹ 


تربی. تربیل 


َرَیص: چشم به‌راهی, بندازی (غیات) 
ترشع: چهارزانویی. چهارزانو نشستن, 
بهارمانی 

تربل: فربهی 

ی بروریدن, ترورش‌یافتن 

تریبت توبیه: ۱ فرهخت (فرهنک تهلوی) 
تراوزش ۱ فرابرد ۲- اسایش‌دادن 

تربیت یُدنی: رورش آندام 

ترولیت یه یز وزیده» بکشاوای اوانکوایی) 
آفریده -به ناز و شادکامی بر وریده ( ویس و 
رامین ) 

تربیت کردن: فرهوختن, پُرورن, فراهیختن 
(برهان)؛ هختن ( فرهنگ پهلوی) 

تربیت کننده: ازمگان (معین) 
تربیع:۱-چهاربخشی ۲-چهارسویی, چهاره 
تربیع اول: چهاره‌ی نخست. در شب هفت ماه 
مُهی (< قمری) انجام می گیرد که از زمین 
می‌توان نیمی از گرده ی ماه را روشن دید. 
تربیع‌ثانی: چهاره ی‌دوایم آکراشب باس ولِکمٌ 
ماه انجام می گید ( نهره ازمعین)) 

تربیق الکلام: آرایش سخن (آنندراج) 
تربسی, تربیل ۲0۲6 : فراانسوی :۱ 
آژذرساهی (عمید), سفره‌ماهی (معین ) ۲- 
آژدر. از جنگ آفزارها 


ترتره,توتة 


ترتب: ۱ساقاتان وت شنس -] 
خود بودن 
ترتره ترشرة: ۱-جنبانیدن ۲-بسیارکو ی 2۳ 
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تقچی: ترکی, آسپ گام‌رو( آنندراج) 

ز آهسته وان 
تنم : نخ به انگشت بستن» برای یادآوری 
ترتوف: : سیب زمینی تزشی, سیب دگمهای 
ترتیب: زست (فرهنتک بهلوی) ساز 
(صحاح الفرس ), دهناد ( برهان) 
ترتیب داذن: وناردن ( فرهنگ پهلوی) 
ترتیب یافعن: دهنیدن, سازیافتن 
ترتیمی: : دهنادی ( فرهنگ کوجك) 
ترتیل: رای زو ۲۳ 
یهت وی ۱۱ ۳۱| 
فرخوانی 
ترثية: موییدن, گر یستن بر مُرده 
ترئین: بارش نيك, باران نيك 
ترجم: ۱-گراییدن ۲- جنبیتن (آنسراج) 2۳ 
آفزونی (معین ) ۴-برتری‌یافتن (لاروس) 
ترچ ۱ ها برهان) ۲- 
رید | تتر ۳" جنبش آبز 
ترجل: ۱-مردنمایی, در زنان ۲- سوده بایی, از 


پیاده‌روی ۳- برآمدن روز ۴- شانه کردن 


۳۰ 


واژه‌یاب 


ترجمان: بارسی تازی گشته. ترجمان ) فرهنگ 
پهلوی). تاجران (برهان)» پایخوان, ترّبان 
(برهان) پسرش چون یدید بُذل, پدر- ترزبان 
شد بدیعیب و عولا یر (کنای)) 

ترجمة ترجمه: نوزند (برهان) بُچوه (فرهنگ 
کوچك). همسیراز(برهان). برگردان 


> بِ ۳ ۳ ۳ 9 ِ 
ترجمه شدن: نو رندیدن» همسیرازی, بجویدن 


ترجه ه کرد : وروی برگزدانکدن؛ 
ویجاردن ( فرهنگ بهلوی) 
ترجی: ات99 


ترجت: پر رک | ۳ یواست 3۱7 
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ستون نهادن, زیر درخت بربار ۳ -دیوار 


ساختن (آنندراج) 

ترجیه چیه 

ترجیح:۱-برتری ۲ فوول 

ترجیح دادّن: ۱- یرتکد ا نت۱ زارت رن 


ویچیدن ( فرهنگ بهلوی) 

ترجیع: ۱-بازگرداندن ۲- درگلو علتانتن آواز 
۳-بازخواهی. بازخواستن‌داده 

ترجیع بُند: بازبیند. گونه ای از چامه که بندی 
میان بندهای دگر باز سرایی می شود 

ترجیل: مرغولاندن (مرغول, مر غوله - جَعد در 
گیسو) 

ترجیم: ۱-سنگ نهادن بر گور ۲- پنداربافی 


واژه‌یاب 


تردین 





تَرح: رودرروی فرَح: آفز وده. ناخوشی 
ترحءذرویشی](آندراج) 

ترحال: فرازوی (< کوج ). دیدین 

ترحب: درودالیدن 

ترحل: ۱- برستوو تشن ۲ وان شور 
ترحلوا: پیشاده ( آنندراج) 

ترخم: ۱-دلنسوژّك (فرهنگ پهلوی) 2۲ 
بخشایش ۳-مهربانی 

ترحم‌آور: دلسوز چگرسوز 

تَرحما: مهر بانانه (واژه‌های فارسی ) 

ترحم کردن: دلسوزاندن؛ بخشیکن گشتت 
کردن 

ترحیب: درود گفتن 

ترحیل: روانه کردن 

ترحیم: آمر زش خواست. آمر زش خواهی, 
مهرآرزانی 

ترخ: نشان نشتر 

ترخگان: رکش ۱ بر؟ شیده» کستی که 
فرمان وایان مغول اورا از میان دیگران 
برمی کشید تن واوبرگ داشت که هرگاه بخواه 
نزد شاه بر ود ۲- بُرگزاد 

ترخانی: ترکی ۱- بیستگانی (< مستمری, 
برهان) ۲ بر کشیدگی 


تحص :کر واداعت زور وا < زخصتر) 
ترخیص: پر واد. هشش ( برهان) 

ترخیص کردن: ۱- روا دادن» هشتن (یرهان) 
۲ ونان کردن 

ترخیص شده: هشته (برهان) 

ترخیم: واتکاهی, برداشتن واتی (وات < حرف ) 
از بایان واژه» جنان که از کنش ساده‌ی (-< 
مصدریسیط) خفتن با برداشتن وات ن‌می‌توان 
نش کاهمیده‌ی (- مصدر مر خم) خفت را 
ساخت (نخستین دستور) 

َرَْد: ۱- شدآمد, رفتآمد (فرهنگ کوچك). 
تکانو (برهان)» هکوی ۲- دودلی ۲- ترالیمان» 
رد داشتن: آمد و شدداشتن؛ رفت و آمد کردن 
تردد یافتن: آمد و شد یافتن 

ترذم: ۱-بینگی, بینه برداشتن ( پینه < وصله ) 
۲-بارگی جامه ۳-درازیدن پیکار 

تردماغ: سرخوش, سرمست 
راوشس (قب زا ود 

تردید: ۱-ویستاری: شك ( فرهنگ پهلوی). 
اندید (برهان) ۲- بسداد 

تردید داشتسن, تردید کردن: دودل بودن؛ 
آندیدن, کناشک( فرهنگ بهلری) 


تردین: تریزکاری ( ترایز < ردن ). تر یز به دو سه 





واژه‌یاب 





گوشه یاسه‌بری (- مقلعا) گو ند که باس 
دامن ان ره ۱ 

ترز:آب پندی, ند آمدن آب 

ترز: ۱- یرسکی ۷ رس ورد و9 
زدن؛ بر زمین افکندن ( آنندراج) 

ترژن هه کرلتهانی ۱ با تا 

ترزیز: ۱-کارکرد آسان, کار به دلخواه ۲-پرداز 
(< صیقل,. صیقل زدن) 

ترزین: گرانمایه داشتن 

قرس: مسر 

ترمنی)ءسپز سا 

خسن تام نوی و ده نوی ۲ 
دیری 

ترسم: سالوسی, مردمفریبی 

ترسیع: درد بلك, خارش بلك. جسبیدن پلك 
ترسیم ۱-نگاشتن ۲-نشان نهادن 

ترشاء: ریسمان دول (< دلو, فرهنگ پهلوی) 
ترشاش: چکیدن 

تشر بشنگ (برهان), تراب, تراو 
(برهان), آگرتراب زدست تو آمدی به زمین - 
به جای سبزه زهر جا بر ویدی زهراب ( امیر 
معزی) 

تزشع آب: نشنچش ( فرهنگ پهلوی) 
ترشج شاش, ترشح پیشاب: شاشه (برهان) 


تزشع کردن آب: |شییختن ( برهان) 

تزشع کردن: ترابیدن, تراویدن (برهان) 
برجکیدن آب (آنندراج) 

ترشف: مکش, مکیدن, ژفیدن ( برهان) 
ترشیح: ۱-پروردن ۲-آب‌داذن 

درد ارت نادرست. ترشی‌هاء آچاره خوان‌ها 
به رسم غزنین روان شد از برگان و نخچیر و 
ماهی و آچارو نان‌های یخه (تاریخ بیهقی) 
ترصد:ا- خشمداشت ۲ نحاهپانی [- 
بیوسش (2 انتظار) 

تَرصع: خوشدلی, گوهر نشانی 

ترصیع: ۱- گوهرآرایی, نیکاندن ( فرهنگ 
بهلوی) تیور ۱ هم‌آوایی همگی 
واژگان دو بند يك چامه باهم. نمونه: گوهر او 
یافته درج شرف - اختر او تافته برج شرف 
(اهلی شیرازی) (بهره ازآنندراج) 

ترصیح مع التجنیس: کهرسرایی همکن| 
دوبند يك چامه در نما با یکدیگر برابرند ولی هر 
ند آرشی جدا از بند دیگر دارد. تموته: عالم از 
من شد (< از آن‌من شد) تو تا ازمن شدی (< از 
آن من شدی )؛ عالم ازمن شد( < از دست من 
برفت ) تو تا ازمن شدی (< چون تو ازدست 
من رفتی ( سعید اشرف ) (بهره از انندراج) 


ترصین: جرفی در شناخت (انندراج) 





واژه‌یاب 


كٍ ة ‌ 
ترس کیدن اپدهان (آنتیراج) 
ِِِ ‌ ‌ِ 
ترضی: ی در ندشن 


ترضيَة ترضیه: کرت 


ترطیب: 0 و ادن ادا ۲ 


ترکردن 

فرع:سبزه زار ( آتسراج) 
هت ۱ب راد تنکه ۲ -آبشخوار 2۳ 
پایه‌ی نردبان ۴-دهانه‌ی تالاب دهانه‌ی 
استخر ۵-دهانه‌ی جوی 

و دادن بیماندن 

ترعیش: لر زاندن 

ترغاق: ترکی, نگهبانی ( غیات) 

تراد شبگرد» باسدار شیا نه 

تم خشم گرفتن (آنندراج) 

ترغی: :ترکی . گنجشك ) آنندراج) 

تر ب: ایشتاراندن, ایشتار کردن, یاسانیدن 
(فرهنگ کوچك ). گرایندگی, خواهان کردن 
تزف: شادخواری 

ترفع: برری یافتن,بالانشینی, والایی 
آسودگي, آسایش ۲-بهزیستی ۳- 
رهایش 

ترفید: مهتر گرداندن» بزرگ کردن, برکشیدن 


ترفیش : شانه زدن ریش 


۲2 
کوجك) 

تال ۱ زرگداهت ۲ خوارداشت, از 
واژگان دوپهلو 

ترفیه: ازریشهی پارسی است ( فرهنگ 
کسمال))۱ یسنان اجه کرو 
۲-رهایش دادن 

ترقب: چشمداشت (آندراج) ۲-پاسداشت 

ترقش : زیورداشت 

ترقص: فرح (انب درمز ,«وشتش 
(وشت 2 رقص, برهان), بایکو بی ( بایکوپ - 
رقاص, برهان ), دس أفشانی (دیست |فشان < 
رقاص, برهان) ۲-والاگشتن, بلندشدن ۳- 
بستیدن, پست شدن, ازواژگان دویهلو 

تزقع: ۱-پارهپاره فراهمی, اندك اندك فراهم 
شدن ۲-پینگی (پینه < رقعه ) 

ترقق: ناژکدلی 

ترقوه ترقوة: چنبر گردن ( 
آخرك (بره ای از استخ وان‌ها ود 
( فرهنگ کوچك)» چنبر ( فرهنگستان) 

ترقه: تراکه, واژه پارسی است و نوشتن آن‌باق 
نادرست, ترغه: تراغه 

ترقی: برشوی ( فرهنگ کوچك ). فرازفت 


ح مر : 
ترقیش:۱-سخن ارایی ۲-سخن چینی 








واژه یاب 





ترقیص: وشت انگیزی, وشتانان 

ترقیع: ۱- بینه دوزی. باره‌دوزی ۲- 
چل تکه‌دوزی: کدبانویان بریده‌های بارچه را 
کتار گذارند و آن‌ها را ببرند و برهم دوزند 
ترقتیی: آب دار گفتن؛ یکوک ردن خن 
(آنندراج) 

ترقیم: ۱- پیکرنویسی (پیکر < رقم. فرهنگ 
کوچك) ۲-نویسارایی 

ترقین: ۱-شمارژدایی, شمارنوشتهرازدوتن ۲- 
نزديك نو یسی, واژگان و رده‌ها را به‌هم نزديك 
کردن ۳- بازه کشی. گذاشتن کش (- خط) 
میان دوواژه ( بازه < فاصله ) 

ترك: هلش ( فرهنگ بهلوی) 

ترك اعتیاد: خو باز(برهان) 

ترك اععیاد کردن: خوبازیدن (برهتان) 
خوباختن 

۳ ۱-همکری» هم آمیزی رت 
ترك کردّن: هیلیدن (برهان) 

تک که هک 
واگذاشته ۳- خودآهنین -تخم شترمرنغ 
ترکش جوزاه: ترکش دو پیکر, نام ستارگانی 
که در آبام (< برج) دوپیکر همانند تر کشند 
(تر کش > تیردان) 

ترکش هقی آسیبناگهانی 


له سهر هر (مزیع) 

ترك لَذْت: ریوجام. هم‌آوای نیکنام ( برهان) 
ترك معریّد: ترك بَدنست: هرا (< مریخ) 
رگن ره ی پرشتونی 

ترکیب: ۱- هم دایش ( فرهنگ کوچك), 
پساچش (فرهنگ پهلوی) نشانّن ۲-ریخت 
(فرهنگ کوجف). آميزش (دانشنامه علائی) 
کرکیبات» هسایان تک 

ترکیب شدن: همدایین, ترومیدن, همبودن 
( فرهنگ پهلوی) 

ترکیب کردن: آمیختن, تر ومانٌن 

ترکیب بند: پازیند 

ترم ۲ : فرانسوی, دورك (دوره). زیم 
ترمتای: ترکی/ شنک هه ازمران شکاری 
(برهان) 

ترمُن روسی, برمان 

ترمز: ۱ نییان جنب و جوش ۲-دلوایسی 
۷ 

ترمزاج: شنگول, سرخوش 

ترمزاجی: شنگولی. سرخوشی 

ترمس: لو بیا کرگی, از گاهان (معین) 

ترمسة: سردابه (آنندراج) 

ترمض: دلشورگی 

ترمل: خالآلودگی, ست شدگی 


واژه‌یاب 


ترور 





ترمم: پراکندگی, بویشیدگی 

ترموس 11670005: انگلیسی, دما بند 
ترمسومتسر ۲197700706176 : فرانسوی. 
گرماسنج (عمید) 

ترمیم: فراش, فراشم ( فرهنگ پهلوی) 
ترمیم حقوق: فراش پرداخت 

ترمیم کابینه: فراش بیتخش (واژه ی بهلوی) 
ترن 1۳۵0: فرانلو ی کون ( فطار: برهان ). 
خرّند (معین ). بارکش (نفیسی) 

ترنجان: پارسیتازی گششه ترنگان (گوایش 
گیلکی). بادرنگبویه (آنت‌دراج) باللنگو 
(برهان). از گیاهان 

ترنجبین: پارسی تازی گشته؛ ترانگیین 
(برهان) 

تنج جلد کتاب: تنج پوشته 

تونج دّقن: تژنج رل 

تنج طلا: تنج تلا: آفتاب 

ترنجك: ترکی, تاژ 

ترَنح: تاویدن از مستی: کرومژی 

ترن داتضریس ژ هوهوو0216 ۲۲۵۱۱ : 
فرانسوی.ازاده (فرهنکتان) 

ترنغمه: تر آوان تر نو 

ترنفسی: تر زبانی ( آنندراج) 
رق:۱-آب‌تیرگی ۲ خبرگی ۲- چسبیدن 


ترمی ۱ جوم توا ینت وهای 2۲۲ 
ترانه خوانی, سر ودخوانی 

ترنوق: گل تنك (آنندراج) 

ترنوك: لاغر ( آنندراج) 

ترنه: ترکی, کلنگ (آنندراج) 

مت دروت؟ ده تاک ی 

ترنیة: پازشی تازی گشته: تراند: تراد خوّالن 
۲ هالک بیج دا آو 2 

ترنیج؛ 2۱ بیهُوش کردن ملق گر انتلامی 
نوشاندن 

ترنیخ: خوار گرداندن ( انندراج) 

ترنیع؛ شرجنبانن (آنندراج) 

رتیی :تاد و کر با دنو از 
واژگان دویهلو ۷ -نتشتکاری ۳ ۶ هو یله ژابی 
0 دوس زب هت ره از آنتدراج) ۶- 
جالیگون. از گیاهان 

ترنیم: ۱-ترانه خواندن ۲-تاوآوایی بیج وتاب 
دادن به اوا هنگام خواندن 

تروپ ۲۲0۱06 : فرانسو ی دسته. گر وه ( سعید 
نفیسی ) 

تروپ آفیسر ۲۳00۵-01/1007: انگلیسی, بایور 
( فرهنگستان) 

ترَوح: ۱-بادخوردن ۲- آسودگی 


ترور ۲لا۲6776: فرانسوی» ۱-هراش, هاس 








تروریست 





۲-هاسکاشت 
تروریست 1607071516: فسوی هاگ( 
تروریسم 70770115906: هاسگری 

تروس: (تكك: ترس )هبمپرها 

تروع: ترسید را (آنندراج) 

تروغ:۱-غرغلت ز-ترویی و 
ره 0 
بازسخنی, سخن دیگری را بازگفتن 

ترومبون 1۲0700076 : فرانسوی, سرناك 
ترومپ ۲۲۵۳۱9 : 


( فرهنگستان) 


فرانسوی, دیوباد 


ترومبت 17017106116: فرانسوی, فرنای 

وی وت زرتی 

ترویج: ازریشه‌ی بارسی؛ رواگاشت, رواگی 
ترویح: ۱- خوشبویاندن, خوشبو کردن ۲- 
آسایش بخشیدن 

ترویض: زهنجاندن, زهنجه دادن ( زهنجه < 
ریاضت. برهان) 

ترویق؛ فر وهشتن, پالودن 

ترویل: ۱- جر باندن, جرب کردن با روغن ۲- 
آبدادن, پیش از رسیدن به زن ۳- چکاندن 
ترویم: ۱ دزنگ انگیزی ۲-جست انگیزی 
۲ 


ره ۱- یاوه ۲-بیهوده گذراندن 


واژه‌یاب 


ترهات: (تك: تر ه) یاوهها 

ترَهب: ۱-ترسانی ۲-پرستش ( آنندراج) 
کوهة: یاوه حرن؟ 

ترهره: ۱- سپیدنمایی ۲-دزخشش 

تزهش: تکاو 

ترهتل:۱- رمک وشحی رم | دلی؛ 
نرم استخوانی ۲-سستی 

ترهوط: بسیارخوار ( آنندراج ) شکمباره 
ترهیب: ترساندن 

ترهید: بسیارخواری ( آنندراج) 

تریاق: یونانی تازی گشته ۱- آنوژ( فرهنگ 
بهلوی) ۲- تشگ وار (آنشدراج). آب یوان 
چوشد کره درحلی ره کت ار حه بود 
وشگوار(سنائی) 

تریاق فارسی: باژهر (آنندراج) 

تریاق فاروق, رای ٌب: بر اهر یه ای 
ان ازغیاث) 

تریاق کوهی: نوشگیا (برهان), نوشگیا پخت 
و در آن برنشست - رهگذر هر به ندب بت 
(نظامی) 

ترياك: یونانی, آییو ن ( فرهنگ بهلو ی ) نارکوك 
( برهان ). مهائول 

تریاکی: نارکوکی, آپیونی 


واژه‌یاب 


تریب: سینه (آنندراج) 

تریبه, تريبة: استخوان سینه (معین ), جناغ 
تریج:۱ نید یادا ستندجوش 

تریسموس 175705 فرانسوی, نخس ون از 
بیماری‌ها 

تریشین 1۲101۱06 : فرانسوی, کرم خوك 
تریشینوز 100100056: فرانسوی, بندسوز از 
بیماری‌ها 

ریك: خسکه خوشه, خوشله ای که دانه‌های آن 
را کنده یا خو رده باشند 

تریک و۲701 : فرانسوی, کشباف (عمید) 
تریکد: ۱-تخم مرغان ۲-زن ناشوی ۳- 
مرغ ناچریده 

تریم:۱-چرکن ۲-] کناك 

تریو ۲۲10 : فرانسو ی سه‌سازه 

تریود ۲۲008 : 
(فرهنگستان) 


تز ۲۳۵9۵ : ۱- نهاده, نهاذ... یا قاعده ای که 


فرانسوی» سهراه 


نبودهباشد نهند ‏ لفت فرس ) ۲ -پایاننمه 
تزاحم: آنبوهی ( آنندراج). جنجال 

تزار: روسی, برنام شاهان روسستان 
تزاور: همدیداری, دیدار هم 


تراول: با خمکوشی 


ی 

تزاید: فزونی 

تزایل: ۱-زدودگی ۲ -پراکندگی ۳-جدایی ۳- 
شرمداشت 


تیع: خشمگینی ۲- بدمستی ۳- بدرفتازی ۳ - 
درشت گوبی 

ترَجی: بس کردن 

تزحیر: ۱ - پیچاك, دل پیچه ۲- خونر وش 
ترَری: ۱-سرزنش ۲-] ۵ نمایی 

تزریق: ۳ ۲-دورودانستن ۳-دراژه 
( فرهنگ کوچك ), سوژن زدن 

تزعیف: نیست گرداندن 

تزفیت: از ريشه‌ی بارسی. گزف آندایی (گزف 
رف ۱۳۵ 

رقف ۱- فر وخوردن ۲-ربودن ( آنندراج) ۳- 
لیسیدن (لاروس) 

ترّك توزك: ترکی ۱-تر کش تیردان ۲ -سنامان 
کسی:۱-ده يك دادن (ده يك < زکوة) ۲- 
گوالیدن (رشد کردن) 

ت زكيّة, تزکیه:۱-پالودن ( فرهنگ کوچك) ۲- 
باکاتدن بالك کرد ۲ خودستایی وه يك 
گرفتن 

تزكيه نفس: درون‌پالایی, وان پالایی 
تزکیم: پنهانداشت کار 





تزلح 
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تلم : چشیدن (آنندراج) 
ترلخ: لغزیدن (آنندراج) 
تزلژل: آرزه (فرهنگ کوچكك), جنب و ره 
تزلزل داشتن: تلواسه داشتن, پلخشیدن, من 
نی ام هوشیار, مستم گیر من بلخشیده ام؛ تو 
دستم گیر (سنائی) 
تزلم: گفتن پا کفتن دست (آنندراج) 
جلف ۱ یش درآم ده راک وشن 
(آنندراج) 
توق : ۱ زیورگرفتی ۷- خونی گذرآندن 
ترل: لفزیدن (آنندراج) 
تزلیف: درازگویی, کش دادن سخن 
تزمت: آهستکی, گر اتکی 
تزمل: دربیچید گی به جامه ( آنندراج) 
تزمیل: ۱-در جامه بیچیّن ۲- پنهان کرن 
تزنتر: خرامیدن 
ترنع؛ (-کشاده گویی» ۲ بدا شتنط فی 
۳-تنگ گرفتن (لاروس) 
مر 
(آنندراج) 
تنذق: ازریشه‌ی پارسی, ژنديك شدن 
تنية, تزئیه: جه خوانی. جه‌دانی (جه ‏ زانیه, 


زناکار) 


تزنید: ۱-دروغگویی ۲-بیش کیفری» کیفر 
دادن بیش اذاندازه‌ی گناا 

تروج: جُفت جویی» همس گزیتی 

تزود: توشه برگرفتن (آنتدراج) 

تزویج: جفتاندن, همسردادن 

تزوید: توشه دادن (آنندراج) 

ترویر؛ ۱-ترب ریو؛ هم آوای یو (برهان) ۲- 
ترونگدا ت وی رها ۳-دورویی ۳- 
دروغبردازی ۵-دو دوزه بازی ۶-بیهوده 
گرداندن گواهی 

تزویر کردن: ۱-دورویی کرکن ۲ روز ۳- 
فریفتن (فرهنگ بهلوی) 

تزویق: ۱ سیماب کاری, سیماب آرایی 
(سیماب 2 زیبق) ۲-نگاشتن 

ترهد: ۱- گوشه گیری ۲- پارسایی 

تزهید: پازسَا خواست (معین ) 

رید ۱- فزونی ترخ ای ر ناسین ۱۳ 
بیش گویی؛ بسیارگویی, پرچانگی 

رَیْغ: خوذآرایی؛ در زنان 

تّیل: ۱-زدودیدن ۲-راکنیئن 

تزیم: ۱-آگُندگی, آکندگی ۲- بر کندگی 2۳ 
پیوستن, ازواژگان دوبهلو 

تزین: آراستکی! ویر وان 


تزیید: افزودن 
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توییفهنورکود زار ره فا عم 
تزییل: جدا کزدن؛ پراکندن 

و تقر له دامیا(عر هانگ پکوجتتاها): 
پرازشگی (فرهنگ پهلوی) 

تزییتات: زیورها 

تزبین کردن: زیوّر کردن 

تسَاتٍ: ازهم بریدن 

تساز: همرازی 

تسار ع: هنگارش ( هنگار < شرعتاترهان) 
تسافه: نادانی کردن ( آنندراج) 

تساقط: ۱- آفتادن پیاپی ۲- خود بر چیزی 
افکندن ( آنندراج) 

تساقی: ۱- آب نوشانن ۲می وشائن؛ می 
گردانی 

کم اي عود رابهس رد3 
تسالم: باهم کنار من 

تسامح: ۱- فراگذشت ۲- جوانمردی 
تسامع: ازهم شنیدن 

تساوی: زیوار(برهان) بُرایبری (فرهنگ 
کوجك) 

تساوی الطرفین: زیواردوسوی 

تساوی ذر کیفیت: هنج ( بهره از برهان) 
تساهل:۱-اسانش, آسانگیری ۲نرفتاری 


۳۹ 


تساهم: هم بشکی. پاهم پشات انداختن (پشك 
- قرعه) 

تسایر: باهمروی 

تستایل ی سسلاتاوی! سپاه ۲ -زوانگی به هر 
سوی ۲-لورش ( لور سیل, برهان) 

زاو (و تا حسبیا! برهان) 
تسبیب: رون انگیزی» رون شازی 

تمسییح: ۱- نيایش ۲- نيایاك. شمارآفسزار 
(آنندراج), دانه‌های به‌رشته کشیده که گر وهی 
هنگام نیایش به دست گیرند 

تسبیح خوان: نیایا 

تسبیح خواندن, تسبیح گفتن: نیاییدن 
تسبیح‌ساز: نیایاکی 

تسبیح سال: رشته‌ی سالگره ( انندراج) 
تقبیت: اسف دان نز ارام اننن. 
آرام‌دادن ( آنندراج) 

تشجیع: هفتانن, هفت کردن:ایخش به هفْت 
تسبیغ: وات آفگانی, زوشی دردانش چامه (< 
عروض ) 

تست ۲۵5۱: انگلیسی, آزمون 

تست ۲0250: انگلیسی, برشته, برشتوك 
تست ۲0۵5۱: انگلسی فراتتوش» جامی که 
سخنران و میهماننان به شادکامی فرمهمان 
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تسیر ۲ انگلیسی, پرشتار 

تم ۱-بردگی» پوشیدگی ۲دبرهیز۲۳- 
دورداری, دورمانی 

تسیراززیی تازی گشته. رش 

تسیری: یار تازی گشته, شوشتری 
تسیر ۶ نهادن بوشاندن ترده کرو 


تسجیل: ۱ استوار جواسن راستوا کرد ۲ 


نورده خواستن, نوّرده نوشتن ( نو رده < قباله - 
رن برهان) ۳۳ نهادن» مه کردن ۲ 
راست کردن ره ۵- به زیر افکندن ۶-پیمان 
کردن ۷- پر کردن تالاب(تالاب < حوص 
برهان) 


تسَحر: بگاهی خوردن (بگاهی < سَحری) 
تسخن: نیکویافت 

تسحیج: خراشاندن 

رن رنه ۲-جادوکردن 

ت یت ۱-بیگاری, کار بیمُزد کردن ۲- 
فرماشرداری کت 

تسخر: ریشخند 

تسخرزدن: ریشخندیدن 


تسخط :۱ - نا حشنودی ۲ کمبود ۲ خشمیلان 


تسخی: جوانمردنمایی جوانمردی, زوزکی 
تسخیر: ۱- بیگاراندن» بیکاری خواستن ۲- 
رام کرد. رام کزدن ۲ -درشکستن, شکب دادن 
۳ب دورد 

تستخیری: کمارده دستو روا 

تا ۱-ناتوان خواندن, ناتوان دانستن ۲- 
افکندن بار: ۲- بارآوردن 
تسخین: ۱- گرم خواستن ۲- گرم کردن ۳- 
۳ خوردن 

تَسَدُج: دروغیافی 

تسدی: زیر خزی» خزیدن زیر چیزی 

زبس رده ۱-راست کردن, درست خواستن ۲- 
استواری بخشیدن 

تب دیس ۱- شش وشه سازی ۲- بخش, به 
شش ۳- با آه وسازی (مسسدس - پاآهو» 
برهان) 

ی 
تسرع: هنگارش (هنگار < سرعت ), هنگاردن 
تسرف: مکش, مکیلن 

تسرمط: تنك‌مویی 

تسرول : ازار پوشی, ق ی 

تسرّی: همه گیری» فرا گیری 


تسریج: موی بافتن 
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تسریح: ۱- گشودن موی ۲-رهاکردن موی 
تسترید: ۱-سوراخ کردن ۲- درز دوختن ۳- 
روزه‌داری بیابی 

تسعریع: ۱-هبگاراندن ۲ سهنکارخواست ۲- 
هنگارکرد (با آرش ساخته‌ی فارسی گویان در 
تازی نیامده, معین ) 

تسریی زورد حوانان ,دز دلنستن 

تسریم: ره پاره کردن ( آنندراج) 

تسطیح: ۱-رویه گری ( فرهنگ کوچك) ۲- 
تراز کردن ( فرهنگ کوچه) ۳- تخت کردن. 
بهن و هموار گرداندن 

تسطیر: ۱- آنداریافی (آندار < اسظوره):۲- 
رده بندی 

تسع:۱نه ۲-مادینه, هن 

تسع: هید يك هم 

ان از 
(آننبراج) 

تسنجها ‏ ۲۵ج لنرنه هجرد 

تسعر ۱- برافروختگی آتش ۲-نرخ‌یابی» 
نرخ‌داری 

تسعسع:پی رکودنی, پیری و کودنی 

تسم عشر نوزدی ۱۵ 

تسع مائه: نهسد: ٩۰۰‏ 

تسعن: بیش فربهی؛ گندگی 


۳۳ 


تسغون: نود. ٩۰‏ 

تعکر نونک ری فاص رسی1 
هوارزی 

تسف راهی شُدن (راهی -مسافزه برهان) 
تسَفشط: یاوه بافی, ببهوده سخنی ( بیهوده < 
باطل, برهان) 

سَفل؛ بلح گزایی ی فورمایکی 

حسَعه: نادانی/ گولی 

تسقیر: راهی کردن 

تسفیط: ساروگ مالی؛ گل مالی؛ ذرزگیری 
تسفیل: پُست گردانان 

تشقیه #نادان خواندن»زگو لد ننیتن 

7 (- زشتگ ویی ۲-لسخل چینی ۳ 
لفزش جویی ۴-تباه انگیزی 

تسقی: سیرآبی, فر وبردن (لاروس) 

تسقیة: آب‌نوشانی؛ می نوشانی 

تشقیم: بیمارگرداندن 

تضکع: ۱-سرگشتگی ۲ پیشینگی 

تشک ال کت گر( او تا بنکیی) 
برهان) ۲-درویشی 

تسکیت:۱-فر ونشاندن ۲-خاموشاندن 
تسکیر: ۱-خبه کرن ۲-چشم دیگری بسن 
تسکین: نغوسه(برهان) نغوساندن, آرامش 


دادن 


تسکین کده: رامشکده 
9 :شواکجامه وشن 


سل ی 


ٍ سلح: زره نوشیدن جتکگ افزار برداشتن» 


زینگی (زینه برهان) 
تسلخ: : پوسته‌پوسته شدن 
تسَلسْل: ژنجه (برهان), بیایبی 
تسلط:۱-چیرگی ۲ بر کاه کر 


تسَلط بر نفس: هنوندی (برهان) 

تسلف: اشوس ار ی 
پیشبهاگیری 

۹ ۱- پذیرش۲- کردن ته ی 2۳ 


اسلام آوردن ۳-راه ذرست رفن ۵- ستو هش 
تسلی: نواز(برهان) دلداری(فرهتگ 
کوچك ). هم دردی, دلخوشی ( آنندراج): 
وتواری ( فرهنگ پهلوی) 

تسلی تخس + آنده کساو و ننوداین انا 
هرک‌سی را هست ورامش جهان است و 
آنه کسار ر آندهگنان است و چاره‌ی درماندگان 
(سرآخاوهاهتام | ۳ 

ت ای نوازانه 

تسلیت نامه: وازنامه 

تسلی‌دادن: نوازیدن, وتوارئن 


تسلیح: زینش, زینه دادن 


۳۳۲ 
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تسلیحات: زینگان 

تسلیحات قشون: زینگان آرتش 

تسلیخ: پارسی تازی گشته, تشلیخ, جانماز 
تسلیس: گو هر تشاندن زیر رتاوی 

تسلیط یره کودانتن دز گنوی 
تسلیع: شکافتن ( آنندراج) 

تسلیف: ۱- ناشتاشکستن ۲-بها پیش دادن؛ 
۳ 

تسلی گاه: نوازگاه 

تسلیم: ۱-ستلوهیتن ۷-درودگفتن ۳داگرکن 
نهادن ۳ اسلام آوردن 

بت 

ت شنودن؛ به گوش گرفتن, گوش کردن 
تسمن + کی 

تسمه: درک بند. دوال 

تسمی: نام نهی 

تسمية, تسمیه: نامگذاری ( فرهنگ کوجك) 
تسمیج: زشت گردانیدن (آنندراج) 

تسمیر:۱-تقكک کردن شیر» آبکی کردن شیر 2۲ 
کور کردن ۳-متخکوب کردن 

تسمیط: ۱- فربساوندی, درهر بند جامه سه 
بخش راهم بساوند کردن, برای تمونه از شاه 
نعمت اله ولی: 


۱ 
ای خسر و شیرین سخن, ای یوسف گل پیرهن 
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یاب تشیت کردن 


-وی توتی شگرشکن,ما را زبانی دیگر است 
9۲ فتراك زین یستن ۳-رهاکردن بدهکار را 
(بهره از نندراج) 

تسمیع: :۰ -شنوانیدن ۲-زشت گر دنتلان۲ت 
به یکی یادکردن از واژگان دوبهلو 
تسمیل:۱-ترم‌زبانی ۲-لاروَبیَ 

تح: بازکاوین 

تس نفسی آچس نفسنی: :هرزه گوبی 

تسنْن: روشیدن ۲-سنی شدن, به روش پیأمیر 
رفتن 

تستی؟2۱ برکاتش ی 2۲ د گرا شن 2۳ 
۴-آفسون کردن (آنندراج) 

تسنیة؟ گ کتا له ان کردن 


نرمکاری 


تَسَوخ: درگل افتادن» در لای فر ورفتن 
تسود: ون کردن, سیاه شکن (لاروُن) 
سور بت تاورجشت 
تصول 51 

تسویة, تسویه: ابر کردن, نشر بسن کرکن 
تسویه حساب: برایر کردن بدهکاروبستانکار 
تسه تسه 156.756 : فرانسوی» بشه خواب 
تسهید: بیخواب کردن, بیدار کردن 

تسهیل: آسانکرد 

تسهیلات: اسانکردها 


تسهیم: ۱-بخش دادن ۲- بخش کردن 


تسهیم یه نسبت: بخش به وایست 

تسیر گشت, گشت و گذار 

تسییر: ۱- گشت دادن, گشت و گذاردادن ۲ -از 
شهر به‌در کردن 

تسییع: ۱-گل آندودن ۲- جرب کردن تن 
تسییل: راندن آب ( آنندراج) 
تشام:مرخوایش (مرغوا- فال یب برهان) 
تشابه: : همانندی ( فرهنگ کوچك). همسانی» 
همانگی ( فرهنگ پهلوی) 

تشاجر: هم ستیزی, هم تاشگی 

تشارك: همبازی, هنبازی 

تشاعر: شراینده تماین 

تشاکل: همریختی 

تشاکی: گلگی: گله‌داشتن 

تشامم: بوییدن یکدیگر راءهم بويیْ 

تشاور: هم سکالی 

تشاوش: درهمی 

تشاهد: باهم گواهی دادن؛ نم گواهی 
تشبّث: بلك (برهسان) آگست (فرهنگ 
کوجك ). نشل (برهان) 

تشْبغات: بلك‌هاء تشل‌ها 

تم رگد : بلکیدّن ( برهسان), آ گستن. خود 


تَشبم: باربارخوری؛ باربار خوردن( آنندراج)؛ 
ستاندن شهر وندی 
تشبه: مانددگی 
تشبیب: یاد جوانی, یاد جوانی کردن 

:مانند کردن 

تشتاقه:ترکی» سنگ پشت (آندراج) 
تشعت: براکندگی» پریشتانی: قالش, 
شهلیدگی 

تشتیت: پراکنده کردن, پراکندن» فتالاندن 
۳۱ 

تشجیر: شاخ وبرگ کشیدن, نگ‌اشتن: داو 
درخت 

تشجیع: ۱-دل‌دادن, دلیراندن ۲-دلیررخواندن 
تشحیذ: ۱- تیزک ردن کارد ودیگرها ۲ - 
روشن کردن, یاد وهوش را 

تَشَخص: بزرگ‌منشی 

تَشخص به خرج دادن: خودگرفتن, بادکردن 
تشخیص: نیماد ( فرهنگ کوچك) بازدانی؛ 
ویچارش (فرهنگ پهلوی) 

کی 

جشدید: ۱ سخت کردن ‏ [ستوار کردن 
مت کوجك) 
شرت : نو شش نوشیدن» , آشامیدن 


تشرف: بزرگواری, سّرافرازی 
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تَشرّف حاصل کردن: سرفراز شدن ازدیدار 
تشرق: آفتاب گرفتن 

تشرم: شکافتگی 

الیو و 
کوچك). ۲ -روشتکر ی 

تشریح علمی: تن شناسی 


تشریح عملی: لاشه شکافی 


تشرید: ۱-راندن ۲-پراکندن 

مرن ۱ خشکاندن به آفتاب ۲-به نام کردن» 
سرشناس کردن 

تشریر:۱ مآزارسانی ۱ دشتامکو ی 
تشریع: آیین نهادن (معین ) راه نمودن( عمید) 
تشریف: برکشیدن, بزرگ کردن؛ والایاندن 
تشریفات: بار, آیین‌ها 

تشریفاتی: درباری, آیینی 

تشریق:۱-روشن کردن, روشناندن ۲ -گرایش 


به خورایان (< مشرق) ۳-اززیبایی درخشیدن 


۴ خشکاندن گوشت 
يك: همباز گرداندن؛ ه هنبازاندن, همبازش 


۳ مساعی: ساخته‌ی فارسی گویان 
شترا مساعی, هنبا زکوث شی 
تشریم: ۱-شکافتن ۲ رمیدن شکار خسته 


به جای اش 


تشرین: تازی از لاتین, ماه‌های رومی: تشرین 


یکم و تشرین دویم میان ماه‌های ایلو ل و کانون 
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یک 

تشور: ۱ آمادگی برای جنگ (آنندراج) :۲ - 
خشم گرفتن 

تشطیح: ۱-بی آزرمی قاروا کی بستنانی 
بر زبان اوردن که با باورهای دینی نمی خواند. 
چون سخن بایزید که: خدایی جز من نیست: 
لاه ال آن_ا یا سخن حلاج که: من خدایم: 
آناالعَ 

تشطیط: از اندازه گذشتن 

تم ۱- شاخ درشاخی ۲-تیره تیرگی. 
گروه گر وهی 

تشعث: ۱- کم خوری, کم‌خوراکی ۲-ستن» 
ستاندن 

تشه مویموی شدن (موی< شعر) 
تشعشع: تابش ( فرهنگستان) 

تشعل: فروزش 

تشه از دزن ناگ روگ وه کرادت 
شاخه شاخه کردن 

تفت ۱ نک ره اننن ۲ دورک رکی۳۵ 
واجستانی (واج < حرف متحرك) 

تقفم: ورفانیان, میانجیگری (ورفان < 
شنیع) 

تعقی نا به ودی ۲ دل [سانی (معین ) 2۳ 


دلخوشی 


1۳۳ 


تشمم 


تشفیر: کاهش دارایی؛ دس رف 

تشفیع: ورفان شدن» پذیرفتن میانجیگری 
تشفیف: ۱- افزوناندن, افزون کردن ۲ 
سودمند ساختن 

تشقیق: ۱- تکهتکه کردن. پاره پاره کردن ۲- 
نيك بشکافتن (معین) 

تشک سپاسگزاری 

تشکرات: سپاسن ها 

تشکرکردن: سباس گزارن 

تَشَکك: گمانش:دودلی 

شکل؟رست پذیری! تاشگی 

کر ۱ خرفتن (< شکایت کردن» 
آنتدراج ) ۲ -دادخواهی 

تشکیك: گماناندن, درگمان انداختن 
تشکیل:۱-تاشه بخشیدن ۲-برپا کرتن 
تشکیلات: سازمان‌هاء اراستتار (سنجض 
خردناب )؛ سازمان ( فرهنگستان) 

قشتمر:۱ - کر تن اس باللدن > 
چایکی 

تشم ۱- آفتاب زدگی ۲-در افتاب ماندن 
تشمی ورشكت خوردن, زشك بردن 


۳ ِ 
تشمم: بویش, بوییدن ( انندراج) 





واژه‌یاب 





تشمیر: سس رکاری/ شاف زک ۱9 


آهنگ کاری کزدن ۲-خرامیدن 

تشمیوج؛ پارسی تازی گشحه» جشمیرك 
( برهان) ازداروها 
تشم ۱ دن در افتاب۳- افعاب 
برستی 

تشمیم: بویاندن 

تشنج:۱ - تنجش, ,تنجین (برهان), تعشآب 
لر زش 

ِ ۱ زشتکاری ۲-تاراج ۳- پارگی جامه 
ت : زشت گفتن, بد و بیراه گفتن 

تشنیر: رسوا کردن, رسوایاندن 

تشنیع: غنبه (برهان) 

تشنیع کرن: غنبه کردن, زشت گفتن 
تشوش: بشوالش, بشتولیدگی 
تشوق:ارزژمندی شو دی 
تشوم:مُرغوایی. مرخشگی, (مرخشه < شوم < 
نحس, برهان ) 

تشون: سبك مغزی 

تشوة:۱- ناشناسایی ۲- وشتی 

تشویذ: دستاری کردن» دستار برنهادن (دستاز 
- عمامه) 


۵ 


تشویر: ۱ شرماندن» شرننداکردن 2۲ ولو 


دادن ۳ نمتاردن [ تمسار<ا|شارة: فزهتگه 
کوچك) 

تشو اش ۱- دل شوره ۲ نگرانی ۲- تاسگی 
(< اضطراب داشتن) ۴ -درهم کرد (معین )۰ 
شوریده کردن(و این عربی الاصل نیست» 
آنندراج) 

از 
تشویق: ایزانش» ایزانیان (فرهنگ کوجك ) 
ی 

تشویل: خوابیدن نره, هنگام گایش 
تصوین:جلاساعتی)از شم کرک 

تشوله شد۱ برشته (فرهنگستان) 

تمهد:۱ - گواهی ۲ ره 
گواهی در نما به یگانگی خدا وراستینی بیامبر 
تَشَهْل: رفتن آبر و( آنندراج) 

تشهی:۱ ورن داشت (ورن - هس وت ) 2۲ 
خواستاری, خواهانی 

تشهیر: ۱ سا ادن ۱۱ و۳ 
شناساندن به بدی 

تشیع:۱ ری ی ۱۳ 

تشیط: تزاری از بسیارگایی 


5 
تشیع: ۱-بیروی ۲ -دوازده بیشوایی 


تشییب: سپیدمویی از اندوه 


‌ 


تشییح: ۱-ریش سهید گرداندن» کذخ دا 


واژه‌یاب 


برگزیدن ۲ ریش سپید خواندن,» ریش سپید 
دانستن, پیرخواندن 

تصید ۱ اشتواراندن, استواو کردن: ستون» 
پایه ۲ بورپاداشتن: دیوازه شنالختمان؛ سازمان 
تشییع: ۳ کردن, به ذنبال رفتن ۲- 
فروزانیدن آتش 

تشییع جنازه: بدرهه‌ی لاشه 

تشیبع مسافر: بدرهه‌ی راهی 
تصابسی:۱-مکیازیرستی (مکیاز< آمسرده 
برها) ودک نشا ما 

تصاحب: دست‌اندازی 

تصاذف: ۱- به‌هم برخوردن, برخوردن؛ به 
جیزی ٩۲‏ بیش م31 

تصاذق: دوستی راستین 

تصاذم: کوفت (فرهنگ کوچك)؛ برخورد: 
به‌هم واکوفتن (آنندراج), هم کویگی: آسییش 
(آنندراج) 

تصاریف: (تك: تتصریف) ۱- گردائیدن‌ها ۲- 
گذّشتن‌ها ۳ برگشتن‌ها ( آنندراج) ۳۴- 
گردش‌های زمانه 

تصامد: فرایازی ( فرهنگستان) 

تصاعد حسابی: فرایازی هماری 

تصاعد هندسی: فرایازی هندسی 


تصاغر: خردی, خواری 


۳۳۷ 


تصاف: چندزستگی 

تصافح: دست‌داّن 

تصالح: سازگاری (معین) 

تصالخ: کرنمایی, خودرا به کری زدن 
تصانیف: ( تك: تصنیف ) ۱- دسته دسته‌ها ۲- 
گرد آمده‌ها ۳- فراهم آمده‌ها ۴- ترانه‌ها 
تصاویر: (تك: تصویر ), نشانه‌ها, نگاره هاء 
پیکره‌ها. نگاشته‌ها 1 
تصهب وهی اتکی 

تصَبم: کی طابر خفتن در پگاه ۷ 
پگاه خوری» خوردن در پگاه 

تصَبّی: ۱-رَن فریبی ۲-جوان‌نمایی 

تصبیح: ۱- دیدار بامدادی ۲- نوشانندن در 
بامداد 


گس روم 9 
تصحف: درست نخواندن 
تصحیح: راستداشت ( خردناب) 
تصحیف: دستکاری, در نوشته یا سر وده 
تصحیف خوانی: لغزیده خوانی 

تصلد: ۱- آهنگیدن نش امن 

9 

تصدر: بالانشینی. فرنشینی 

تصدع: دردسر» دردسر یافتن, پراکندگی 


رف رم 
تصدف: رویگردانی 


فی ار ۱ 
واژه‌ی بهلوی برابر با بلا) 

تَصدّی: فرداری (فرهنگ کوچك): فردارش؛ 
فرارویی 

دید دازا براآوردخ ود تک وق 
دست درا 

تصی ۱ بالنش ان نامه دوم 
( سرنامه عنوان؛ برهان ) در برخی واژه نامه‌ها 
آرش دیباچه نوشتن یا پیشگفت نوشتن آمده 
تصدیع: 3 ردسر دآدن ( فرهنگ کوچك) 
تصدیق: راستیافت, فرتورش (فرتور < صدق, 
برهان), گر وش (دانشنامه علائی) 

تصرف :۱ - فروگرافت ۲ داهیمنیی (فرهنک 
کوجاد) 2 د شتا کر هم ینت ]رد 
تصرم: تر نام اک 
تصریع,ر هکرس کیک امک 
کوچك) 

 اراکشا:احیرصت‎ 

تصریحا و تلویحان اشکار وت تسه 
تصریف: ۱-برگرداندن, بازگرداندن ۲- 
واژه گیری, گرفتن و ساختن واژگان ازواژه‌ی 
2 

تصعاق: بیهوش شدّن 


وت 
تصعد: فرایازش 


۳۳۸ 


واژه‌یاب 


تصعید: فرایازگی 

تصَُر:کهانش 

تصغیر: کهاندن. روشی در دستور زبان پارسی 
که با افزودن نشانه‌ی کهانش, کهواژه ازمهواژه 
بدید آید. چنانکه بابّك از باب و نامك ازنام و 
باغچه از باغ وسّراچه از سرا ودخترّو ازدختر 
تضَفع: پزرهش 

صفُع کردن: پژوهیدن 

تَصَفق: دودلی 

تصفيّة تصفیه: ۱-بالایش ۲- فرجام 
بخشیدن ۳-واریختن ( فرهنگستان) 

تصفيهُ شکریا چفندر: فانیدن ( آنندراج) 
تصفیح: هن گرداندن (آنندراج) 

تصفیر: ۱- بانگیدن ۲-سوت کشیدن,سافوت 
زدن (سوت. سافوت - صفیر) ۳-زرد 
گرداندن» رنگ زرد وژدن, رداندانی 

تصفیف: ۱- به زج ایستادن ۲ -رجاندن: دررج 
ایستانیدن 

تصفيه حساب. تفرغ حساب: همارپالایی 
تصفیه خانه: ۱- بالایشگاه ۲- فانیدگاه 

تصفیه کردن: پالودن, پالایین 

تب شرانین: سختگی سرخ رگان 


واژه‌یاب 


تصلصل: آوایش زیورها 

تصلم: ۱ برایش خور ۲ -تمیدن اززیر [ار 
تصلف: لافش, لافیدن : 
تصلیب: دارکردن ( فرهنگ پهلوی) 

تصلیه: نمازگزاری 

تصلید: فراژفتیدن؛ ژفت گشتن بسیار (رفت < 
ممسك < بخیل) 

تصلیع: بهانه آوردن 

تصلیل: بانگیدن لگام 

تصلیم: ۱- بریدن بینضی ۲- بریدن گوش 
(آنندراج) 

تصمع: خون آلودگی, خونینی 

تصمیت: ۱- خاموشیدن ۲- خاموشاندن 
تصمیغ: مج آندایی, آندودن با رمج (ومج, 
هم آوای رنج - صمغ, برهان) 

تصمیم: گزیر.زدایش (فرهنگ کوچك) آهنگ 
(معین )» ویچیر ( فرهنگ بهلوی) 

تصَْع: ۱- خودآرایی (فرهنگ کوچك) ۲- 
نی 

ی ۳ ساختگی 

تصنیع: ۱-ساختن ۲-آراستن ۳-وانمود گردن 
صیف :۱ ترانه (برهان), هرتشفط فری: 
دری می سفت - هر ترانه. ترانه ای می گفت 
( نظامی )»یکی بود از ندیمان این بادشاه وشعر 


سس 


وترانه خوش گفتی (تاریخ بیهقی ) ۲ گردامده 
۲-نوشته ره 

تصنیف خوان: ترانه خوان 

تصنیف خواندن: ترانه خواندن 

تصنیف ساختن: ترانه ساختن 

تصنیف کردن: ۱- نوشتن ۲ب سرودن 
تصنیف نهادن: چفته بستن ( جفته < اتهام. 
برهان) 

تصتی اس هی تس ساختن 

تصور: آنگار (برهان), انگاشت 

تصورات: آنگارها 

تصَورات باطل: آنگارهای بیهوده 

تضور کردن: انگاردن (رهان), آنگاشتن 
( فرهنگ پهلوی) 

تصوّری: آنگاری 

رف ریک رن بررگرفته ازیونانی, 
وت او وه را به کار برده, درویشی 

تصوق: آلودگی ُلیدی 

تصویب: نومانی, پذرفت ( فرهنگ کوچك). 
پسندش ( فرهنگ پهلوی) 

تصویب کردن: بذرفتن, رواگانان 
تصویبنامه: رواگنامه 

تصویت: آوازداّن, رای دادن (لاروس ) 





مر 


تصویر: نگارك (فر هنگ پهلوی)؛ پیکره 
(برهتان)» فرتور ( عکس برهتان)» وخش: 


نگاره ( فرهنگستان) 
تصویر کش تصویرگر: بیکرساز ذ نگارگر 


7 تصیید: ۱- شکارخواست ۲-شکارکرد 
تضاجر: شکنجیدن, خودآزاری 


تضاحك: همخندی, باهم خندیدن 


تظاد: ۱ تناها ناسایی ی 


ناسازی 

هی ۱ 

تضارب: زد و خو رد 

۳ 3 ِ 
تضارس: دندانگی, دندانه داشتن 


تحار ( تك: تضتر بسر)) د ند اه هاء 


دندانه‌دارها, تست وبلندها 


تضاغف: دوجندی 


تضاعیف:( تك: تطعیف) ۱-دو جندان ها ۲- 


ناتوان گشته‌ها 

تضافر هم بشتی, پشتیبانی ام 
تضامن: بایندانیتن, هم پایندانی 
تضامنی: بایندانی 

تضایق: + تگنجیدن باهم 

تَضْجر: دلتنگی, نا آرامی 


تصعت! : خنده داری 


واژه‌یاب 


تَضحیّة :2 تضحیه: گوتهندگفلی؛ کرپان کردن: 
گوسهند یا شتر مت 

تضرب: به هم خوردن 

قفوم اد ری تن 
خودآرایی, در زنان ۴-سرخ‌رخساری 

تضور: - وبانگرد ۲ گید یاو ۳ 

تضرع: لابه (فره نگ کوچك), زاری؛ 
زاری کردن (آنندراج )؛ زاریدن. ما مویه 
(برهان) 

ضرع کردن: موبیّن (برهان) 

تضریب: دوبه هم زنی» سخن چینی؛ برغلانیان 
تضریج: ۱- سخن آرایی ۲-فراخ گر یبانی» 
فراخ کردن گریبان 

تص رس : ۱- دندانه‌دار کردن ۲- دندانه‌داره 
پست وبلند. ماهور 

تضعْف: ۱-زبونی, خواری ۲- گمنامی 
تضعیف: ۱-دوجنداندن دوجندان کردن. 
دوسانگری ( فرهنگ کوچك ) ۲-ناتوان کردن؛ 
سستاندن» زبون گرذاندن 


تضغیث: بارانخورده, تر از باران (لاروس) 


تطل تهار ان 


تضلیل: ۱- کمراهاندن ۲ کماه دانستن 


تضْمُخ: خودالایی. بابو یه 





واژه‌یاب 





- 
تضمد: فرغار نهادن 
۳ 

تصهر وکا تونجید کی 
9 


تضمن: دربرگیری 
تضمید: زخم یندی, فرغار نهی 
تظمین: ۱- بذرفت تاوان ۲- پایت‌دانی ۳- 


ته ادن درازن د(اوند - طرف: بر هلان ۳- 


گفت گیزای» سروده یا گفته‌ی دیگر ی زا تیان 
چامه یا نوشته‌ی خود آوردن 

تَضوّج: خم شن, کوزیدگی 

تضوار: بر خود پیسیلن 

تضویط: اندوخته کردن 

تضیفت؟۱ -مبهمان شدی۲7 4 گرالیتن 
تضَیق: تنگ شدن (آنندراج) 

تضییع: تباهش, بر بادی ( فرهنگ کوجك) 
تطییع کردن: تباهانتن 

تضییع شدن: :تیاهیدن (برهان ۱ 

تضییف: مهمان داشتن, مهمانی دادن 
نی :تکد | هت ننک کر عا 

تطابق :۱-همانندی, همدیسی ۲-همداستانی 
تطامن: آرامش پذیری 

تطارش: کرنمایی 

تطارق: بیایی: شتران 

تطاغن: رنجاندن یکدیگر را: ۱- با نیزه ۲-با 


تطاعی: ۱ب هم لستمزکرن پا ای کم 
تطالق : یکدیگر رازها کردن 
تطاوع: گردن نهادن, قرمانیرداری 
تطاول ندز ژدستی, بازسفن [ برهب):۲- 
بیداد. ستم ۳- گردنکشی 
تطایر: ۱-یَرش ۲-پراکتش 
تطبب: پزشکی, درمانگر ی 
للم گنت خوبگیری 
تطبیب: درمان کردن 
تطبیع: خودیر وری 
تطبیق : آنایش ( فرهنگ کوچك ) براُر کرد 
تطبیل: ذهل وازی ( آنندراج) 
تطزب: ۱-شادمانگی ۲- سراوداخوانی 
تطرق:واهیابی 
تطریب: ۱- شادگرداندن ۲-ذرازآوازی 
تطریح: درازسازی 
تطعم: چشیدن (آنندراج) میدق 
تطعیم: بیوند زدن 
تطغم: کول نمایی 
تطفل: ۱-آنگلیدن ۲- کود کین 
تطفیح: لبر یزانتن, لبر یز گرداندن ( انندراج) 
تطفیل: انگل بروری 
تَطفيّة. تطفیه: کشتن آتش, فرونشاندن آتش 





تطلب: جستش, جستن ( آنندراج) 
تطلس: تباهش نوشته 
تطلم: ۱ آگاهش ۲- چیرگی ۳- بیوسش 
( پیوس 2 انتظار, برهان) 

تطلن: اسکشادورویی ی 
تطلیب: به مو لش خواستن (مو لش < مهلت) 
تطلیف: فزونش 

تطمس:۱- بوشیدگی ۲- ناپدیدی 

تطمع: آزنندی 

تطمیع: ۱-آزانان, به آزانگیختن ۲-پیوساندن 
تطنیب: ۱ بهر مانب ۲-درازمانتن 
تطوح: ۱ سرگردانی ۷- ها رد۳ 
بیجایی 

نطور: گرنه گونی 

تطوع: ۱ خوش مُنشی (معین) ۲-فرمانبری» 
گردن گذاری ۳- نامّدی 

تَطوف: گرد گشت, گردگردی 

قلیرق ۱- گردت‌گیری ۲- یارهبُستن (یاره 5 
طوق) 

تطول: ۱- بیشخواهی ۲-سپاسگزاری ۲- 
درازش, درازگشتن 

ید ۱-آسانگرد ۲-تواناکرد 
تطویف: گرد گرداندن, گرد گرد دادن ( گرد گرد 
< طواف) 


واژه‌یاب 


تطویق: ۱-یاره نهادن ۲- فرمانبردار کردن 
(آنندراج) 

تطویل: ۱- دراز کردن, درازانشتن ۲-مولش 
دادن ۲- دراز گفتن؛ درازگویی ۴-درازسرایی 
۵-درازنویسی 

تطهر: ۱- باکایش ۲- خودشویی ۳- بازداشت 
خود از گناه 

تطهم: ای توا ردول یل ۳ 
اندوهگینی ۳- ناخوشایی 

تطهیر: ۱- باکانتن, بالك گردانقن ۲- شستدو 
شوی 

تطیب: ۱- خوشبوبی, ویگی ۲ پاکیزگی 
تطیْخ: آلایش زشت 

تطیر: مرغوایش (مرغوا - فال بد. برهان), 
تطیر درتازی نیزوایش (2 فال) به مغ است 
ومرغوا؛ وای بّد 

تطیّن: آلایش به گل 

تطییب: خوشبو گردانذن,» بویهدار کردن» 
بو یانان 

تطیین: گل‌مالی 

تظالم: همستمی, به هم ستمیدن 

تظاهر: ۱- خودنمابی, ( فرهنگ کوچك) ۲- 
فرانسودی, یس گرگ سخن نمی گفت و چنان 


فرامی نمود که من بی تحقیق قدم در کاری ننهم 





واژه‌یاب 
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تعالم 





( کلیله و دمنه). هوختن (برهان) ۲ -هم بشتی 
تَظرف:۱- زیر نمایی ۲- ناوّك کاری 
تظرمط: در گل و لای افتادن, آلوده گردیدن به 
گل ( آنندراج) 

تظفیر: ۱- پیر وزاندن؛ پیر وزمند گرداندن ۲- 
پیر وزی دادن ۳-ناختك زدن 

تَظلل: سایه گرفتن (آنندراج)» سایه یایی 
تم ۱-دادخواهی. گرزش (صحاح الفرس) 
۳-زاری نالش ( فرهنگ کوچلك) 

تظلیل: سایه افکندن, سایه‌داری 

تظلیم: ستمکار خواندن, ستمگر دانستن 
تظنی: گمان بردن (آنندراج) 

تطهن سم وزگشتن تیم وزرفتن 
تظهیر: پشت نویسی, پشت گوش انداختن 
تعاتب: ۱ ار 
و برهم خشم گرفتن ۳- نازنمایی 
تعائع: کارشوریدگی, شوریدگی کار 
(آنندراج) 

تعاجیب: ( تك: ندارد) شگفتی‌ها ( لاروس) 
تن ری (مسسی) ‏ ترارشدی 


همترازی ( فرهنگ کوچك) 


تعادل در آفعال: ریوان هم آوای شیراز 


(برهان) 


تعادی: (-همدوری ۲-تباهش ۳-دشمنیدن 


تسار بیدارخوابی. بیدارزدگی, پهلو به پهلو 
گشتن در بستر (انندراج) 

تعارج: لنگانی, لنگان‌رفتن ( آنندراج) 
تسار لا تاره با ازواری با 
ناسازورزی 

تعارف: ۱- آرمغان ( فرهنگ کوچك) ۲- 
برد اسان و (معین ) ۲- 
هم شناسی, یکدیگر را شناختن ( آنندراج) 
تعاژل: گوشه گیری 

تعاشر ۱-دشوارش, دشبوارشدن ۲استوازی 
تعاشر: ۱-آمد وشد ۲-همآمیزی 

تعاضد: همیاری. به‌ داد هم رسیدن 

تعاطف: هم‌مهزی, باهم مهز بان بودن 
تعاطی: ۱- به زور گرفتن, به ناروا گرفتن ۲- 
دست‌درازی ۲- سپردن ٩‏ سک لش 
رایخواهی ۵-همرایی ۶-داد وستد 
تعاقب:۱-بیگری ( فرهنگ کوچك) ۲-دنیال 
کردن, دنبال دوین ۳-دنبا لگیری (معین ) 
تعاقد: هم پیمانی 

تعاقل: بخرّد نمایی 

تعال: بیا 


تعال , مخفف تعالی: بُرتری, والایی 


تعال تعال: یلایّلا (برهان) 


تعالم: باهم دانی, باهم چیزی را دانستن 


تعالی 


تعالی: برتری, والابی 

تعالیق: (تك: تعلیقه ). فرمان‌ها, شهنویس‌ها 
تعالیم: (تك: تعلیم ). آموزش ها 

تعامی: اکورنهای ! خودرا به کوری زدن 


(معسین) ۲- خودکوری, خودرا کور کردن 


(آنندراج) 
تعائد: همستیزی 


تعانق:بغلگیری, بل کردن هُم. هماغوشی 

تعاور: ۱ دست‌بددست ورون1 ۱ ۳5 

گرفتن (بستا- نوبت) 

تعاوك: کارزار با یکدیگر, جنگیدن 

تعاون: همیاری. یارمندی ( فرهنگ کوچك) 

تعاون بَلدی: دستگیری (فرهنگستان) 

تعاونی: همیارایی 

تعاهد: هم پیمانی 

تعایر: اجویی از هم (آك < عیب) 

9 ؛ هم نکوهی, نکوهش یکدیگر 
تعب: رنج, ماندگی 

تعبد: ۱-بندگی ۲-پذیرش ک , پذیر ش 

بی چون و چرا 

تعیدا: کورک و رانه (معی ) بنده وا را( و هه 

کوچ) 

تعیّدی: از ناچاری 


2۶ 8 


تعبس: : ترشر ویی 


۳۳۴ 


واژه یاب 


تعبیه» تعبیه :۱۰ -اراستن امادن ۲ ساوو بزاگ 
تعبید: ۱-رمیدن ۲-راماندن, رام کردن» از 
واژگان دوپهلو ۲- خوارداشت ۴- گرامیداشت 
۵ گریختن ۶ به بندی گرفتن ( آنندراج) 
تعبیر: ویجارتن (فرهنگ پهلوی). گزارش 
تعبیر غلط: دژویچار ( فرهنگ پهلوی) 
تعبیرگوی: خوابگزار 

تعبیس ترهترومی کرکن (آکنتزاج] 

تعبیق: گلو برین (آنندراج) 

تعتب: ۱-هم‌خشمی ۲-برهم ال نهادن 
تعتم: : درد نگیدن, دزنگی کردن 

تعتی: بزرگ منشی |( آنتتراج) 

تعتیی :۱ تس فگرانی ۲اه واه 
(سالینه < عتیقه, برهان) 

تعیب مکنان 

تعجب کردن: شگفتیدن, شگفتن ( برهان ), جو 
آفراسیابش به‌هامسون بدید- شگفتید آزآن 
کودك نو رسید (شاهنامه) 

تَعجبآور: شگفت انگیز 

تعجل: ۱-شتابیدن, شتافتن ۲- برانگیختن 
(آنسراع) 

تعجیب: شگفتانان, در شگفت آنداختن 
تعجیج: دود دادن 


تعجیز: ۱-بازداشتن ۲ بر درتتی داسس ۳۱ 


واژه‌یاب 


درمانده کردن ۴-درمانده خواندن ۵ ند 9 
کاس کلان راب۳ 


تعجیل: ۱ فهعا بتاندن» به شتات واداشتی ۳ 


برانگیژاتتدن. فارسی کویان تعجیل را به جای 
شتاب به کار می برتد واآن زا با داشتن و کرد 
همراه می کنند. هیتاهین ( برهان) 

تعداد: شمارکردن» شعردن» فارسی گویان این 
واژه را با زیر و به جای شماره به کارمی برند 
مها رسک وشوو 
(فرهنگ کوچك) 

تعدّی: ستم. ( فرهنگ کوچك), دست اندازی 
(معین). أشتلم (برهسان), عم (برهان) . چخ 
(برهان) 

تَعدی کردن: جخیدن (برهان) 

تعسدیه؛ تعدیه:۱- گنرانیدن ۲ پویه گفکا 
یه 
شدنی را به کنش کردنی دگر کنند. برای نمونه 
از عوزدی» خوزاکدن وازسوختش: سو را نکن و 
از خوابیدن. خواباندن 

ترش بت رو اس 

تعدیل: ۱-راست گرداتدن ۲-داد ورزیدن» 
دادورزی (فره نگ کوچك) ۳- به ميانگین 
رای یرای گرداندن ۵ بارسازدردن 27 


بارسا خواندن 


تعرفُ گمرکی 
تعدیل اجاره بها: دادورزی سَلال 
تعدیل. آرکان: راستذاشت ستون‌هاء زبانزدی 
ج ول فقه) 
تا ۱- دشواریابی (معین) ۲- بهانه آوری 
۲-سربیچی 
تعل: نکو هش پذیر ی 
تمه :- بازداشتن ۲- شکنجته دادن 
( آنندراج)» پاهکیدن (برهان)؛ برشك 
(آنندراج) 
تعذیر: ۱-بهانه تراشیدن, بهانه ساختن ۲- 
کت کرد ضوبق کین آلردن .گم مالن 
تعذیل: نکوهیدن ( آنندراج) 
َعسرب: ۱-تازی گرایی: تازی نمایی: تازی 
وگب بان شتن 
تعرس: فریفتن بر زنان,ژنبارگی, ژندوستی 
تعرض: رخاش آفند ( فرهنگ کوچك) 
برخاش کردن (عمید) دست‌درازی (معین) 
تعسرف: شساختن ( آنندراج) شتلاخت»: 
روشناسی (معین ) , شناختگی 
تعرفه» تعرفه:۱ > شا ساندن هناسایی 2۲ 
کی ۳-بهرست بهاء سياهه 
تعرفه گت سیاهه‌ی کالایی, که در آن نام 
کالاها و باوه ای که برای(وردن با فرستادن 


کالاها برداختنی ال صی لاس 


تعرفُ مالیاتی 


تعرفه مالیاتی: سیاهه‌ی باژها 
تعسرق؛ ۱۲-«خوی اکزدن» خو یدن ۱( 


ریشه‌دوانی, ريشه دواندن 

تعری: برهنگی مینوی, وانهادن ستانده‌ها 
تعریب: ۱- تازی گرداندن, واژه‌ی پارسی یا 
واژه‌ی جز تازی را تازی کردن ۸ بهتازی 
برگرداندن ۲ - پاك کردن سخن: از لفزش 
تعرية تعریه: : برهنه گرداندن 

تعریز: ان ۲-بوشیدن ( آنندراج) 
تعریض: ۱- هن افزایی ۲- سر بسته گویی؛ 
گواژگویی ( گواژ - کنایه, برهان) ۳- کالا به 
کالایی, داد وستد تالالای درف ترا 
تعریف: ۱- ویمند (فرهنگ پهلوی), ستایه. 
ستایش ۲ شناساندن 

تعریق: ۱ خویاندن, به خوی برانگیختن, به 
خوی واداشتن ۲-افزودن آب به می 
تعريك: ۱-مالاندن ۲- گوشمال دادن 
تعریم: آمیزاندن 

وزیا رجمت ی کی 
تَعزْمن تشاء: ه رکه را خواهد بر کشد 
تعرّی: شکیبدن, به خود گرفتن 


تعزیب: دوررفتن 


واژه‌یاب 


تعزية: ۱-سوکواری ۲-سوکنمایی: نمایش 
رویداد کر بل 

تعزیه‌دار: سوکدار, بر پا کننده ی سوك 
تعزیه گرد ان: سوك گردان, کارگردان سوك 
تعزیر: کیفر دادن, به کیفر رساندن 

تعزیز: ۱- آرجمند گرداندن ۲-توانا کردن 
تعزیل: ۱-گوشه‌گیر گرداندن ۲ جداساخش 
0 

قش سختی اتکی 

حتف ۳ - کزراهی 

تقعسق: آزمندی ۲ چسپد دگی, چسبین 
(آندراج) 

تی‌سیر: ۱- سخت گرفتن» سخت گیری ۲- 
تنگ گرفتن, به تنگنا درانداختن 

تعسیف: مانده گردانیدن ( انندراج) 
فک ی و کرو 
(آنگبین < عسل) 

تعشی: ری ۲- شام خوردن 

ات 
(برهان), پیورزی ۲- بشت گیری 


تعصب‌دینی:دین نموداری ( فرهنگ پهلوی) 


1 ۶ 
تعصر: ۱-فشردگی ۲-پناه جویی 


تعصیر: بشخودن (آنندراج) 


واژه‌یاب 


تعطر ریز دس 

تعطش: تشنگی (غیاث) 

معطفته اوه لانییافتی نید گرایدق 
بهستویی 

تعطل: ۱-بی‌بیرایگی, در زن ۲-بیکاری» 
کگرت 

تعصطی:۱- دهش‌خواهی ۲ ال (الیدن< 
ارتکاب) ۳- زشتکاری ۴- شتافتن 

تعطیة: شتاباندن 

تعطیر: خوشیویاندن؛ بو یه رد 

تعطیف: ۱-مهربانی, مهربانی کردن ۲- 
گرایاندن به‌سوبی 

تعطیل: ۱- فر ویش (برهان) ۲- بیکار کردن. 
هشتن (برهان) ۳-رستی (برهان) 
تعطیلات: ۱- فرویشان ۲-هشتگان ( برهان) 
لته (برهان). آسوده‌روزان 

تعطل: گردآمدن ( آنندراج) 

تفظم: آسیم‌گری (اسیم < عظیم), 


بزرگ منشی 


تعظیم: ۱۷-۱ 


دوتبایش (* کر نش). آن-امیتن (فرهننگ 
پهلوی)؛ فرناختن 

تعفج: کجروی 

تعفر: خا آلودگی 


۳۳۷ 


تعقید معنوی 


َعقْف:۱-پارسائمایی ۲برهیزکاری (معین) 
تعفن: گندگی (فرهنگ پهلوی), بدبویی 
(فرهنگ کوجك) 


تَعفی: ناندیدی» نیت گردیدن (آنندراج) 


تعفية: ناپدید کردن؛ نیست گرداندن 

تعفیر: ۱- به خاك آلودن ۲-به خاك سپُردن ۳- 
در خاك غلتاندن ۴- بر زمین زدن ۵- پستان 
آلودن, تا کودك از شیرخواری بازایستد ۶- 
بپیدزگردانتن 

کشا سای ورام مان رز زاس 
مانتایی اج تیکفوجاه! 

تعقتد:۱ - گره خوردن؛ گره خوردگی ۲- 
ستبری؛ تردن (آندزاج) 

تعقل: ان‌دیشش (خردناب)۰ خردورزی 
(فرهنگ کوجك) 

تعقیب:۱-هاختن (آفرهنگ پهلوی) ۲-وایَنن 
نگریستن ( آنندراج) ۳-دنبال کردن ۴-آزبا 
(<دعا) بس از نماز 

تعقید: ۱- گره‌زدن گره بستن, گره نهادن ۲- 
پیچیدگی ( فرهنگ کوچك) 

تعقید کلام: وجیده ستخنی 

تعقید لفظی: بیچیده واژگی, کاربرد واژگان 
بیجیده., و دور ازدریافت شنونده یا خواننده 


تعقید معنوی: بیجیده آرشی, کاربرد واژگانی 
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که‌ارش پیچیده: گنگ یا برخیده دارئد 
تعقیر: از بای دراوردن 


تعقیل: ۱-به انديشه واداشتن ۲-بخرددانستن 


تعقیم: ۱-سترون گرداندن, سعرولاندن 2۷ 
خاموشاندن 

تعکس قار دوس 

تعکن؛ توذرنوین 

تهلی۱۰ وید ی هک ۳ 
دلبیستگی, آزآنی ( فرهنگ کوچك) 

تعلل: ۱-بهانه‌جویی ۲-دیرش, دیرکاری 
تعلل در کار: سرسری (برهان) 
تعلمریادکیریاناک ۳ ۱۳ 
تعسلیب؛ ۱- نشان نهادن ۲- بریکن 2۳ 
خراشیدن ( آنندراج) 

تعلیف: چرادادن, به چرا بردن» گیاه خوراندن 
تعلیق: آندروایی (برهان). آویزش, آگیش 
تعلیق افتادن: آ گیشیدن (آنندراج) 

تعلیق آفکندن: | گیشاندن 

تعلیقفه تَعلیقة: ۱- فرآویزه, فرمسان‌ها و 
دستسوره ای دیوان که برای آ گاهی مردم به 
دیوازهتا اویخته نا می نله ۳۳ 
پی‌نوشت» نوشتاری که گزارش با سَفرنگی 


باشد بر نامه یا نوشته‌ی دگری 


تعلیل: ۱-به‌انه آوردن» بهتانه نت2۲۵ 
آنگیزه نمایی, آنگیزه یابی 

تعلیم: ۱- دانش آموختن» یاددادن. دانشوری 
۲-آموك ( فرهنگ پهلوی) 

تعلیمات: آموك‌ها 

تعلیمات ابتدایی: آموك‌های نخستيك 
تعلیمات اجتماعی: آموكهای کر وهیكه 
تعلیمات دینی: آموك های دينيك 

تعلیمات عالی: آموكهای رین 

تعلیمات متوسطه:آمولك های میانگین 
تعلیمات مَدنی: آمولك های شهر يكك 

تعلیم دادن: آمو زاندن, یاددادن 

تعلیم گرفتن: آمو زیدن, یادگرفتن 

تعلیمی: ۱-آموزشی ۲-بند لگام ۲- تخله (- 
عصای کوچك) 

تعمد: دانسته کاری, هامیشکاری ( فرهنگ 
بهلوی) 

تعمدا: دیده ودانسته (برهان) دستی (فرهنگ 
کوجك) 

تعمق: ژرفایش 

تعمل: خویشفرمایی, برای خود کار کرذن 
تعمم: دستاربندی, ستار نهی 
تَعميّةه تعمیه: ۳ و کت 


۳-چیستان گفتن 
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تععمید :۳۵ هتکیدن: دانسته کردن ۲- 
شستآنین» آشست وشو دادن نوباوگان بهاٍنین 
ترسایی 

تعمیر: ۱-بازس‌ازی؛ نیسارش ( فره نگ 
پهلوی) ۲- نوسازی ۳-آباداندن, آباد کردن 
۴ زندگی بخشیدن 

تعمیی:۱ ورف |نکدیهی ,درون نکر ی؟ 
زیر بینی ۲-مغاکیدن, مغاك ساختن» گود کردن 
تع اتکارهرمایی (کا رگم اتیب ماه 
کاردادن ۴- کارگردانی ( خردناب) 

تعمیم: هامگری, هرگری ( فرهنگ کوچك): 
آمگری, فراگیرانتن؛ همگانی کردن 
تعميمالانة: برای سود همگان 

تعنت ]کشویی,انرده گیزایا) 

تعد: ستیزه جویی 

تعتف! سَروَنش ( آنندراج)» درشتی؛ زورگو یی 
تعنی: اتحاله کردی(دستا یه گزکن هدن 
تعنی: ۱-زنجیدن ۲-رنجاندن 
تردن کی گذامشن 

تعن یغتا: تترزنش کردن» درشتسی کردن 
(آنندراج) 

تعنین: آمردخواتی»امرددانی (آمُرد. هم آوای 
نکرد - عنین ), غ ره خواندن 
۳ 


۳۳۹ 


تعود: ویو ۱ ای 

تعوة: آندخسیدن, پناهیدن, پناه گرفتن 
تعور: هم بستایی (پُستا نوبت) ۲-سبنج 
ستدن (سپّنج < عاریت) 

تعوض: تایگانگی(تایگانه < عوّضن , فرهنگ 
کوجك). گهو لش (برهان) 

تعوق :+ بازایست :1 وا نی یتنا 
تعویج: کج کردن ( آنندراج) 

تعوی:۱- اند خساندن» تناهاندن پ(دینام 
(صحاح الفرس) 

تعواین برای چشم زخم: چشماروا( معین )؛ 
چشم‌پنام (برهان) 

تعویذ بربازو: کماهه (برهان) 

تعویر: آ گندن چشمه. آ گندن چاه 

تعویض: گهولین ( برهان) 

تعلویی :۱ واکی افکنی واسس اند ن ول 
بازداشتن ۳-دردرنگ افکندن 

تعویق کردن:به واننن انداختن» دیرکردن 
تعویل: ۱-یاری‌خواهی ۲-سایبان سازی ۲- 
آوازدادی (* به آوارگریستی 5۵بار بهتادن, بر 
دوش دیگر ی ( آنندراج) 

تعویی: ۱ میاتسالی ۲-یاری‌دادن 

تََهد: ۱-تیم (مفین) پُشن ( فرهنگ پهلوی) 
۲- پایندانی ۳- پردازش ( فرهنگ پهلوی) 





تعهدات 
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َهدات: بشن‌ها تيم‌ها 

تعیش: زیست خواست» تنساسیدن, ماژیدن 
(ماژ- عیش, فرهنگ کوجك) 

تعیل:۱ خرام یدنک وت 
(آنندراج) 

تعین: ۱-هرنیز (بلهان)؛ به لجشم دیدن :2۳ 
دارندگی ۳-فتادپذیری, دیدگی, زبانزد فرزانی 
تعینات: هرنیزان 

تعییب: | نهادن (| < عیب) 

تعییر: ۱-بارسنجی (بار< عیار فرهنگ 
کوچك) ۲-سر زنش 1-۳ نهادن 

تیش : زند کی داد رررری داد تن 
ماژاندن 

تعییل: بدخوارگی 

تعیین: هرنیزش (برهان), نشاخت ( برهان) 
تعبین چیزی ونوا 

تعیین کسی: نشاخت (برهان) 

تعیین کزدن چیزی: بازتمودن 

تعیین کردن عمق: گمانه رَد (فرهنگستان) 
تعیین وقت: زّمان کردن ( فرهنگ پهلوی) 
یات ۱-بازنمودگان ۲ نشاخت‌ها 
تغابن: ۱-زیانمندی ۲-دریفاگویی, 


فسوسیدن 


تخابی: فرروگذاشت, فرناشیتن (فزناس -< 
غافل, برهان) 

تغار: رم خون چکان 

تعاوال :۱ تراك عولنی ۲ ری 
تخاف لیم فوتا ول رستادی ‏ سید 
(سویس - غفلت. برهان) 

تغافلات: فرناسی‌هاء ویستاری‌ها 

تغامز: چشمك وّدن 

تغانی: بی نیازی ازهم 

تغاور: همتاراجی 

تغاوی: بیراهگی 

تغات: نایدیدی, بنهانگشت 

تغایرات: ناهمی‌ها 

تغب: ۱ خشکسالی, کمبود ۲-چرکینی ۳- 
گرسنگی ۳-کناکی 

تغبیر: گرد و خاك کردن. گرد انگیختن 
تن 
تغدی, توغدری: ترکی؟ ره هو ره (برهان), 
از پرندگان 1 
تغّی: بگاهانه خوردن, چاشت خوردن 
تغدیة تغدیه: جاشت خوراندن (آنندراج) 
تقدم: ۱ چشیدن ۲- بسیار خوردن 


ِ ۳ و 
تغذی: خورد خو ردن 


واژه‌یاب 


تغذية. تغذیه: ۱-خوراندن خورش دادن ۲- 
خوراکرسانی, خوارتاری ( فرهنگ پهلوی) 
تغرب: ۱- از خور برآمدن (خوریر < مغرب) 
[-دوری گزیتن, جدا هی (آبزاج) 
تغریب: ۱ب خور بر رفتن ۲ب خو رش انقور 
بر زدگی (- غر بزدگی ) 

تغرید: در گلو گرداندن, آوازرا(انندراج) 
تغریر: سیجیدن (< خطر کردن, خودرا به خطر 
انداختن ) 

تغریق: ۱-وینستن ( فرهنگ کوچك), در آب 
فرورفتن ۲-در آب فرو کردن؛ غوته‌دادن 
تغریم: تاوان خواهی ( تاوان < غرامت) 

تَعرْل: ۱-ترانه‌سرایی ۲-مهر ورزی 

تغس: آبر تنك. آبر اندك ( آنندراج) آبرّك 
تَْسر: درهمی 

تفسل: خودشویی 

تغسیل: ۱- بسیارشویی ۲ بسیارگایی 
تفشی: ۱ جامه بوشیدن. جامه بوشی ۲- 
توستهیابی, ذرب-وست بودن ۳- گابیدگی؛ 
گاییده شذن 

تَغشيّة, تغشیه: ۱- جامه پوشاندن ۲-در 
پوست نهادن ۳- فر وگرفتن ۴-گاییدن 
تخشیش: ناشره کردن, ناکاندن (ناره - ناك 
< مغشوش, فرهنگ کوچك ). شاراندن ( شار< 


غش, برهان) 

۷ ۱ 

تَفضفَ: ۱-خمیدن ۲-شکستن (انندراج) 
تغطی: بوشیده شذن, بوشیده بودن 

تغطية, تخطیه: فر وپوشاندن, پوشیده کردن 
(آنندراج) 

تفلسلا: ۱عفنعاسی(آی فژنتامبیدگن؛ 
فرناکیدگی»سویشیان 

تعقیل ۱ ف نا سانتن [- فرنادتد مدا نت9 
فرئاك دانستن, شویساندن 

تغلب و چبرگی» فر دی ( قرب هامید خا لب 
برهان) 

تفلم: تا 

تلف: نیام یابی ( نیام < غلاف, برهان) 

تغأق: ترکی (- نیردال ۲ -نام یکی تناها 
ترلد 

تغلیب: چیرانن, چیره گرداندن, فرخاد کردن 
تعلیط :۱ - دشگیراندن ۲-دشگیر خواندن 
واهر دانستن (واهر < غلّط, فرهنگ پهلوی) 
تغلیظ: ۱-دفزکاندن (دفزك - غلیظ, برهان ). 
سفب کردن |[ دزشتگو بی 

تغلیق: دربستن, بستن. فراز کردن (لغت 
فرس ) 


تغمد: ۱- گناه بوشی ۲-اگندن 


تَغمَدة اه: خدایش در بخشایش بپوشاند 
تغمید:۱ گنه وم ۱۳ 
بنهانداشتن ال 

تخمیس: ۱-کم نوشانسدن ۲- کم نوشیدن 
(آدراع) 

تغنج: نازیدن, ناز کردن ,کرشمه آمدن, 
کرشمیدن ( کرشم, کرشمه - غنج < غمزه) 
تفنم: : بروه دانستن (پر وه < غنیمت. برهان) 
ری و ۱ چرش (چر - غناء برهان) ۲- 
تاه وان را ۱ 
زنبازی (بهره ‏ زانندراج) 

تغنية, تغنیه: سرود ساختن, سر ود گفتن 
(آنندراج) 

تغنیم: پروه دادن 

تَغوط:ریدن 

تغول: گوناگونی 

تفون: ۱-ستبهین بر گناه ۲-دلیری در جنگ 
(آنندراج) 

تغوية وک هنن کر ی ۳ 
دفزکاندن؛ شیر را 

تغْویط: ۱- تواله‌ی کلان خوردن ( تواله < 
لقمه) ۲-نواله‌ی کلان برداشتن 

تغیب: نابدیدی 


تغسیر: جزیدن (برهسان), دگر گشتن, دگرش 
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(فرهنگ کوچك) 

تغییر: جزان‌دن» دگرسانی (فرهنگ کوچك) 
وشتاری ( فرهنگ پهلوی) 

تغییر اس تاتگز دزی 

تغییظ: به خشم آوزدن» خشم بوانگیختن 
تفاتح: همسخنی در پوشیدگی 

تفاح: سیب (غیاث), خاسپ (برهان) 
تفاخالارمینی: ژردآلو, از گیاهان 

تفاح البی: شر زدك (برهان). آلوی کوهی, از 
گیاهان 1 

تفا الجنّ: مهرگیاه» از گیاهان 

تفاح بادزنگ, از گیاهان (معین) 

تفا لمجانین: مهرگیاه. از گیاهان (معین) 
تفاحش:۱- دشنامگویی ۲- زشتکاری ۳- 
بیش از اندازه بدی کردن ( آنندراج) 

تفا ۱- نازیدن, ناییدن (برهان) ۲- 
همنازی, نازیدن برای یکدیگر ۳- سرآفراژی 
(فرهنگ کوجك) 

تفادی: ۱ ری ۱۱۳ 
سر بهادادن 

تغاری: مگ 0 

تفاریق: (تك: تفریق). کیچکیج 
(صحاح الفرس ) به جمله خواهم يك ماهه ازتو 


بوسه بت -به کیج کیچ نخواهم که وام من توزی 
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(رودکی) 

تفاشخ: گیاسار فر ودروان ازتن آدمی به گیاه, 
تنگسار(برهان) 

تفاسیر: (تل: تفسیر ), سفرّنگ‌ها ( برهان) 
تفال: آزهمبازی 

تفاضل: ۱- فزونی ۲ یل مانده. ان جها 
هنگام کاهش شمناره ای از شماره‌ی بزرگتر 
می‌ماند ( فرهنگستان) 

تفال تت( فرهنگ بهلوی): مرو 

تفانی؛ نیست گرداندن یکدیگر, هم نابودی 
تفاوت: فرور(برهان), وابُر (بهروز) بون (< 
فرق میان دو چیز, غیات اللغات) 

تفاونت ذاشتن: بونیتن 

تفاوت گذاشتن: بوناندن 

تفاوض: بُرایّر آنبازی (< مشارکت متساوی) 
تفاول: مر واییدن (مُروا - فال نيك) 

تفاهم: هم فرایابی. هم نیزندی (نیوند < فهم؛ 
فرهنگ کوچك) 

تفاید: همسودی 

َفتت: زیزه ریزه شّن ( غیات) 

تفتل:تابتگی تفتگی 


تفعیت: ریزه‌ریزه کردن 


تفتیح: گشادن (آنندراج) 

تفعیر: شست گرداندن (انندراج) 

تفعیش: کافتن (معین )۰ کاوش (برهسان) 
کندیتن (غیات ). بازرسی (فرهنگ کوجك) 
تفعیش کردن: کاویدن. بازرسیدن 

تفعیك: پنبه نی دانسته باد که تفتيك پارسی نیز 
هست وپشم نرمی است که از زیر موی بزبه 
شانه آزند وهم‌چنین دُمه ای که ازدیگ جوشان 
برخیزد 

تتل: تن 

تفعین: ۱- آشسوباندن, آشو بش (معین), 
غاکانکن» جاهیدن (جلب - فتنه» معین ) ( غالک 
- فتنه, فرهنگ کوچك ) ۲ -دوبه همزدن 
تفث: ۱-بروت بیرایی (بروت < سبلت) ۲- 
ناخن گیری ۳- بانه ژدایی (بانه < عانه < موی 
زهار برهان) ۳- چرك ژدایی؛ در روزهای هنج 
(< حج) (بهره از آنندراج) 

جر ۱- بگاهیتان؛ بگاه شنن۳- ابرّوانی ۳- 
جوانمردی 

تقشس!برزگا نمانی 

َفجم: ُردمندی, اندوه ژدگی 
تفجیه: ۱ -برهنه کردن۲< گشائن (آنشراج) 


تفجیر: روان کردن اب. اب رواندن, اب دادن 


تفجیع: آتدرهاندن ااندوه اک دی ابو 
برانگیختن, سوکاندن 

تفجیل:۱ هن ان دی هی کرد 2۲1 
بیش آوردت (آنتدراج 1 

تفحش: ناسزاگویی, دژگوبی 

تفحص: بازک‌اوی, بازکاویدن (آنندراج)؛ 
بالش, بالیئن (برهسان), جست. بیش آز این 
هردومن همی طلبم-ازپی نی اوست این 
طریم (سنائی). کاو (صحاح الفرس ) 
تقلخت: ۱ رین ای را 
کالنجه (- فاخته) بوذن ۲ شگفتیدن 

تخر ناییدن ( برهان), بزرگوارگی, والایش 
قح رگن ۳ 

تفخیر: والاداشت 

تفخیم: ۱- بزرگداشت ۲ -آوانگرداندن 
تفدية, تفدیه: خونبها دادن 

تفدید: ۱- فیر ین در رفتار ۲-بانگ زدن هنگام 
خروش (آنندراج) 

تفدیر: نگ شکنی, سنگ شکستن 

تفدیك: پنبه زدن ( آنندراج) 

تف: رد چ کین (آنندراج) 

َفر: دل آشو به؛ در زنان باردار 
ی 


آشت (بهره از آنندراج)» چمش ( فرهنگ 


۳۳۴ 
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بهلوی) 
تفرج کردن: شتن (آنندراج) 
تفرجگاه: گر دشگاه (معین ). آشتگاه 
تفرچاغ: ترکی؟ ساخته و رداخته (برهان) 
دبنگ تک .مگ 
تفرس: ۱-زیرکی ۲ - چابکواری 
تفزین کردیاو توان کرد ((ععت )با خیلین و 
(انندراج) 
تفرع؛ شاخگی 
تفرعن: (ریشه‌ی واژه فرعون 
۲0 است) ۱- شاهدیسی ۲- زشتخویی 
ری 
تفرغ: مازش, ماژیدن (ماژ< فراغت. برهان). 
دست کشیدن از کار تال ۲ 
تفری: رتش (فرهنگستان) 
تفرّق اتصالی: براکنش پیوسته 
تفرق حواس: پُراکنده دلی 
تفرقه: ۱-براکنان ۲- جدایانتن, جداساختن 
راکش 
تفرية: کفانیئن (آنندراج) 
تفریج: ۱-رهاندن از اندوه ۲ گشادن دل 
تفریح: ۱-شاداندن خرمداشت, ماو( برهان )» 


رک ۱۳۰ 
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۳۳۵ 


ژه‌یاب تفصیل دادن 


تفریحات:ماژها 

تفریحات سالم: فرماژها 

تفریح کردن: ماژیدن 

تفرید: ۱-یگانستن, یگانه کردن ۲-یگانه 
دانستن, تك دانستن ۳-به سو بی رفتن» گوشه 
گرفتن ۴-یگانه گشتن 

تفریس: ۱-پارسی کردن. واژگان بیگانه زا به 
روش فارسی گویان دگر کردن و آرشی جزآرزش 
آن‌ها نهادن 

تفریش: ۱- بو باندن (بوب < فرش برهان) 
تفریض: رخنه کردن. بایا کردن 

تفریط: ۱-ریخت و پاش ۲-بر باد دادن ۳- 
تباهاندن, تبه کردن, خمود (برهان زیر واژه‌ی 
گربز) 

تفریع: ۱-بالا رفتن از کوه ۲- پایین آمدن از 
کوه, ازواژگان دو پهلو (آنندراج) 

تفریغ: ۱- 
تهیکاندن, تهی کردن 

تفریق:۱- کاهش, کاستن, کم کردن (دانشنامة 
علاتی )۲ -براکندن ۲ حدا کردن 


ماژان‌دن ۲- واریز کردن ۳- 


2 ۶ ِ 
تفسح: با گفاده سای ۲ فراخی. نشستن. 

ولنگ ووازی 
تا :-اژخایی ۲ تا (ریشه‌ی 


واژه سوفسطائی برگرفته از سوفسیت یونانی 
است) ۳- کانایی ( کانا - جاهل؛ برهان) 
تفسیا: تازی از یوتانی 1205/2 شداب» از 
گیاهان 

تفسیح: فراخاندن, فراخی (انندراج) 
تفسید: تباهاندن, تباه کردن, تباهی انگیختن 
مر هنک زز (هکان) درد 
(صحاح الفرس) گزاره. ویزازش, چاشتاك 
( فرهنگ پهلوی) 


تفس رات نف نف رن فرانگ ها 


تسیر تفسیر مد (آندلع) 
تفسیر کردن: سفرّنگیدن, نیکژیدن ( فرهنگ 
پهلوی) 

تفنع: ۰ _دخترگایی ۲ شاشیدن 

تفشغ: ۱ دوش یی بردن دختری بردتازاد 
بوشیده شدّن ۳ ی زگرد 

تفضح: ۱-زبان آوری زخشو رما 
تازی گویی مردم بارسی 

تفْصم: شکستن بی جدایی (آنندراج) 
قعی ی ارس رس 
َغصيّة:رهانتن, از تنگی زهاندن 

تفصیل: ۱-ریز گوکان (فرهنگ پهلوی) ۲- 
تفصیل دادن: ۱-دراز کردن شخن, سخن 





واژه‌یاب 





کستردن ۲ -بخش بخش کردن 


تفصيلة, تفصیله: ۱-باره ای از بارجه ۲- 


۳ 
برشی از جامه 


تفصیل کلام: سخن فراخی (تاریخ بیهقی) 


تفضل: ۱-برتری ۲-فزونی ۳-دانانی ۴- 


مهر بانی, نیکی 

تفْضل گردن: کهنواختن 

كت : رسوای یش, زسواکردن 

تفضیض: سیم کوفت (آنندراج). سیم اندایی, 


سیم کاری 


تفضیل: (ابرکشیلن برتعری دادن ۲ 


برتردانستن 
تفطیر: روزه گشایی 
تَفن: هوشتندی 
تفطین: هشیار کردن 
تفعی: (ازريشهی آفعی). آژدهایی. 
ازدهاواری؛ تب 

تفقد دبا ۳ 
تَفه:کیشدانی, دانش‌آندوزی 
تفقیر: ۱- جوی کنن ۲-سوراخ کردن مهره 
تفقیه: کی شآموزی, کیش آموزاندن, کیشدان 
پروردن 


ِ-ظ 2 
تفکر: سگالش (برهان), اندیشیدن, مینین 


(فرهنگ کوچك ) مارش ( فرهنگ پهلوی) 
تفکرات: سگالشها 

تفکر کردن: سگالیدن (برهان) 

تنکه: :- میوه خوردن ۲- برهیز از میوه. از 
واژگان دوبهلو (آنندراج) سرب ری رن 
پشیمانی ۲- شگفتیدن 

تفکیر: سگالاندن, به اندیشه واداشتن 
تفکیك: واجدایی, از هم جدا کردن 

فلت ی ی 

تفج مانده پیی,کوفته یی 

تفلسف: فرزانگی» کنتانی (فر زان " قاسلقه - 
حکمت) ( کنتا< ساحر) فر زاین 

تفلی: باره باره کردن ( آنندراج) 

تفلیس: - وزشکشتگی وش کستهدانی» 
ازسوی داور 

تفلیص: رهانیدن (آنندراج) 

تفلیع: نيك بریدّن (آنندراج) 

تقلیل: : رخنه کردن ( آنندراج) 

تنق ناززیستی, شادزیستی 

تن: ۱-هرکارگی (فرهننگ کوچه) ۲- 
سرگرمی ۳- گو نه گو نگی - چند شاخگی 
تفنید: ۱- نکوهیدن ۲ دروغگو خوانان 


تفنیق : نازیر وری, به ناز بر وردن (آنندراج) 


ِ 2 1  ِ 
-۳ تفوق: ۱-برتری ۲-مهتری ۳-بالاتری‎ 





واژه‌یاب 


تقاطع گاه 





آفزونی 

توق کر ار دز جنس وت سر بل 
تقوه: دهان به سخن گشودن 

وه کردن: بر زبان آورتن 

تفویت : از دست دادن (معین ) 

تفویض: سیُرد (فرهنگ کوچك). واگذاری 
تفویض کردن: ۱-سپردن, واگذاشتن (معین) 
۲-زُن‌دادن بی کابین ( آنندراج) 

تقةء گرب ی بیانانی) شیاهکوفن (لارژسن) 
تَقْه: ۱- آنك ( آنندراج) ۲- ناچیزی 

تفهر: فراخبالی 

تفهم: دریافتن, نیوندی 

تفهیم: دریابانیشن( آنندراج) 

تفیل: ۲ فرب هدن ۲ -دراروانی ۲- 
ت رای 

تفییل: سست‌رای خوانن 

تقاء: برهیزگاری 

تقایل: رو بارویی» پراُری (دانشنامة علانی ) 
تقابل تضاد: برابری آخشیج, زبانزد فرزانی 
(دانشنامة علائی) 

تَقاة: برهیرکاری 

تقاذع: ربی هم شتافتن, دنبال هم آفتائن 


تقادم: دیرینه هت (آنشدراج)؛دیزلمگخ 
(معین ) 

تقادیر: (تك: تقندیر )؛ سرنتوشت ها بوش ها 
(برهان) 

تقار: آزمیدن (انندراج) 

تقازب: همگرایی (فرهنگستان) 

تقازن: 2۱ هعتنزدی (فرهنگ کوچنل) 2۲ 
هماتندی 

تقازیح: دیگ آفزار 

تقاسم: , همسوگندی 

تقاصض:۱-تاوان ۲-تابه‌تایی 

تتاصت :92 دبس 

تقاضا: وژول. آفزول(برهان)؛ درتخواست 
تقاضا برآوردن: وژولاندن آفژولاندن 

تقاضا دادن تقاضاد اشتن: ژژولیدن. آفژولیدن 
(برهان) 

تقاضا کردن: درخواستن 

تقاضا کننده: وژولنده (برهان) 

تقاضی: ۱- خواهشیدن ۲- بازخواهی وام ۳- 
داورخواهی 

تقاظر: ۱- چکیدن ۲-پیاییی 

تقاطع: همبری, برخورد (فرهنگستان) 
تقاطع کردن: هم بریذن 

تقاطع گاه: بر یدنگاه (دانشنامهٌ علائی) 





۳۳۸ 


واژه‌یاب 





تقناعد: ۱ کب اره گیر ی ۲ - بازنهستگی 
( فرهنگستان) 

تا زر ۱۳۱ 
تقافس: باهم برجستن (آنندراج) 

تقافط: همیارتندی 

تقال:۱- کم‌شمری ۲-برآمن 

تقالیب: (تك: تقلیب ), زمانگشت ها 

تقامر: هم منگیایی, هم‌منگی, باهم گر و بستن 
تقاول: گفت وگو 

تقاوی:۱- نبیر ویخنی ۲ سر داح 
تقبب: کنگی ( کبه < قیه,پارسی تازی گشته؛ 
مت 

تقبض: ترنجیدگی 7 + ترنجش 

تقبل: : پذیرش بذیرفتن 

تقیل اقه: خدا پپذیراد 

تقبی: کپاه بوشیدن 

تقبیب: ۱- خشکین ز 7۳ 

تقبية, تقبیه: ۱- کباه ساختن ۲ آراستن ۳- 
ابا 

تقبیح: نکوهش ( فرهنگ پهلوی) 

تقبیض: ۱- رسید دادن ۲-رسید ستانان پس 
ازیرداخت ۲ فراه [وردد 

تقبیل: بوسه دادن (آنندراج) 


تق تق: پارسی است. تغ تغ. آوازها 


وی دپارست لت نع کام, از گیاهان 
تقعیل: پسیار کشی, میرانیئن (آنندراج) 
تقحل: خشاه آندامی, پوست بر استخوانی 
تقده:۱- گنیر ۲ زیره ۲ دیگ افزاز 
(آنندراج) 

تقدس: آشویی (فرهنگ کوچك)؛ پارسایی, 
آرتایی ( فرهنگ پهلوی) 

تقست آسماژه: آشوی است نامهاٌش 
.دیرینگی ( ان دیشه‌های 
فلسفی ) پيشبود, فراتمی (فرهنگ بهلوی) 
تقدمة, تقدمه: ۱- بیشکش ۲- پیشباج 
(مالیات قبل ازموعد) ۳- بیشداد (برهان)» 
آنجه پیشکی به کشاورزداده می شود 

تقدمة المعرفه: پیش شناخت وبا ترد پزشکی 
تقوم فلسفی پیت رو ۱۳ 


پیشب ود هدیشی (- تلم بالعکان یا تقدم 


۳99 2 
تقدم: فراییشی 


بالرتبه) ۲- پیشبود مانی (< تقدم بالمان) ۳- 
پیشبود والایی (< تقدم. بالشرّف) ۴-بیشبود 
نی (< تقدم بالعلت) ۵- پیشبود نهادی (< 
دم بالطبع ) 


تدم وتأخر: پیشی ویسی (دانشنامة علائی) 


تقدید: از بن بریدن 


تقدیر: لالم کردن (آنندراج) نا 


نیررومندی, بوش (برهان) ۳- بَخت ( فرهنگ 





واژه‌یاب 





هار ی 2۲ ارسگذ اری ۵-برآورد 

تقدیر آژلی: یوش (آنندراج). هرآن چیز کو 
سخت آندر بوش -به رسم پوش آمد آندرژوش 
(شاهنامه), شرنوشت 

تقدیر کردن: آرج نهادن 

تقدیرنامه: آرجنامه 

تقدیس:ویژش (برهان). آشوخوانن, 
پاكخوانی (معین), فرن امش (فرهنگ 
بهلوی) 

تقدیس کردن: به پاکی ستودن 

تقدیم: ۲ سش داشتن ۲ - فرابیشاندن ۳ بیش 
انداختن ۴- بیشکش دادن 

تقسوب: ۱- نزدیکی ۲ فرامّت‌دی (فرهنگ 
کوچك ). فرهمَندی ۳- خویشی 

تقرب‌یافتن: فرهمَندیدّن 

تقرر: آرام گرفتن» پا برجایی 

تقری: آب‌جوبی, آب‌یابی 

تقریب: نزديك گرداندن 

تقریبا: کمابیش (واژه‌های فارسی ) 


تقریر: ۱- خستواندن ( خستوان < مقر ) ۲- 


پابرجا کردن ۳ آراماندن ۴ -روشن کردن 
تقریس : خنك کر دن آب 
تفریش:۱-برآغالانیدن ۲- آزمند کردن 


۱ بدگفت ۲ نيك گفت, از واژگان 


دوپهلو 

تقریظ: ستودن, ستود ( فرهنگ کوچك) 
تقریع: سر زنش کردن, بیغاره (مفین) 
تقیینن - به هم رسانیگین:(-به هم بیزستن 
تقْز: پاکمندی ۱ 

تقسط: کاست پُردازی (کاست < قسط) 
تقسم: ۱-بخش بخشی ۲- پر یشیدگی 

ال ۱-کاست‌بندی ۲- کاست گیر ی 
تقسیم: بخش کردن (دانشن امه علائی)؛ رسد 
کردن (فرهنگ کوچاك), بخشش ( فرهنگ 
پهلوی) 

تقسیمات صدقسمتی: شده‌یندی 
(فرهنگستان) 

تقسیمات م] تی: سده بند ( فرهنگستان) 
تقسیم کرفن: بخش کردن (دانشنامد) 

تفش وایوستی, یازشدن ن پوست ( آنندراج) 
تقشط: وا آبری, بازشدن آیر 


تقشع: : وادلی, دلبازی 

تقشف ننک رسیم تنگ‌روزی 
تقشیب:۱-لاییتن ۲-زنجانتن 
ی 

تقصار: گردن بُند ( آنندراج) 


تقصیب: مرغولاندن گیسو (مرغول < جعد) 


تقصید: شکستن چوب 


تقصیر: مرك ( برهان), مائید ( برهان), کوتاهی 


(معین ). پرویش ( فرهنگ کوچك)؛ نك 
( فرهنگ پهلوی) 

تقصیرک او مان وهای و شک 
(فرهنگ پهلوی) 

تقصیر کردن: مانیان 

تقصیری: بینوایی (معین )ء مانیدگی 
تقصیص: گُج آندایی 

تقضیاناآودی» یستی! بر رفجل 
تََضَية: برآوردن نیاز داور کردن 

تقطر: ۱-چکش ۲-پس‌ماندن 2۳ بهبهلو 
افتادن ۴- فر وافتادن 

تَقّطم: اش ابناتی 

تقطیب: توشر وت 

تقطیبٍ الوْجه: تزشر و 

تقسطیر: ۱- چک‌انش, ویتاختن ( فرهنگ 
بهلوی) ۲-بر پهلو فکندن 

تقطیرالبول : چکمیرّك, از بیماری‌ها ( برهان ) 
تقطیط: لورانك‌ساختن, لورائك‌تراشیدن 
(لورانك < دیه. آوندی ازچرم یا چوب عمید) 
تقطیع: ۱- کرته بندی ( کرته > قطعه مزروعی) 
۲ کتاندن( کت - قطع), کتانش ۳-پاره گری, 
دردانش چامه ۴-آراستن جامه ۵- بریدن 


پارچه 


۳۵۰ 


تعلیب: ای ی ۳۱ 


واژه‌یاب 


تقطیف:۱ خواکه چیسی 1۲ خراشییدن 
(آنندراج) 

تقطین: شکوفه برآورتن 

تقعر: گودی, گودشدن» گودبودن 

تقعید: ۱- پیشیاری ۲- بَسندگی پیشه 

تقعیر: گودکردن, گودی ساختن 

تفر دنبال‌زوی, برنلدنهادن (< حنا) 

تقفل: کوّلگی (کوبله < ُفل) 

تقلاءتقلی: ۱- جنب وجوش ۲- لت وواغلت 
۳ کوش 

تقلا کردن, تلاشیکن: ( آنتدراج): کوشیّن 
را ناسرگی تبهرگی (انتتراج) ۲- 
نذرستی, غایی (آنندراج) ۳-دگرگشتی ۴- 
زیر دردیی ۵ - کلاهبرداری, دروغّنی 

تقلبی: هه 

تلد ۱۰ افسارتتذیر یه رین کی ۲ 
باتش 

لس تلئس: کلاهپوشی 

تقلص: به‌هم آمن, کی 

تلع برکندگی 

تقلی: برکی. ره 

دگراندن, دگر 
کردن 


تقلید: ۱ -مانس تریح ۱۱۱۱ 


واژه‌یاب 


درآوردن برهان) ۳- جو رسازی ۴-فسارّدْن 
تقلید از حرکات و اقوال: خمانیدن (برهان) 
تقلید از مُجتهد کردن: توشیتن 

تقلیدپذیر: نوسا 

تقلیس: ۱-دف رن ۲ خوشخوانی ۳-پیشباز 
از کسی, با خواندن و پایکو بی (آنندراج) 
تقلیص: ایستارفتاری, ایستیدگی 

تقلیع: ازبن کندن, برکندن 

تقلیل: کاهش, گم کرد 

تقماق, تخماق:ترکی, میخ کوب تب 

تقمر: ۱-منگ برد. بردن در منگیا (- قمار) ۲- 
زن بردن ۳-زن فریفتن ۴ مهتابکاری, انجام 
کاری در مهتاب 

و بهین ۲-تنها 
نشستن ۲ ترکشتکی( م9 ج) 

تقنْص: شکار جستن 
تقنین: فرسارش (فر نارگ < قانون, برهان) 
اساگذاری (اسا- قانون, برهان). داتگذاری 
( فرهنگ بهلوی) 

تقتیتته: فرسارتی اسانی ددرت 

تَوس: چنبرش: جنبردن, گمانیتن 

تقوع: خمیده رفتن (آنندراج) 

تقول: جفته‌ی زبانی (جفته < افترا) 


تقوی: نیرومندی 


۳۵۱ 


تقلوی داد 





تقسوی: خداترسی؛ پرهیزکلاری, پارسانی. 


نرآوندی ( فرهنگ پهلوی) 


وی القلوب: پاکدلی‌ها 
تقویب: زمین کنی, زمین کندن 
مود توالت نیرودادن» توانا کردن. 


یر وبخشی 

هعره فطل اتفرات ندز با رت لزادن. 
خو بکرداری ( فرهنگ پهلوی) 

تقویر: گردبریدن 


2 زم 3 ۳ و 
تقویس:۱-کوژاندن, چنبراندن ۲- کوژبشتی 


آزبیری 


تقویف: دنبال کرتن 


تقویل: فر وخواندن 


تقویم: ۱-زيك (فرهنگ بهلوی) نی 


۳اه ستجتی 2۴ برآورد( هر خلنکتضطار). 
هنداختن (فرهنگ بهلوی) ۵- گاهنامه 
تقهقر: سیّسایکی (آنتدراج), واپسی 
وایس نشینی, در جنگ 


تقهوس: ۱ مان رفن ۲-بادلشوره رفتن 


یلیر بارس 


تقیح: ریمناکی 

تقیل: دریندی: تابتع 

تقیل :مانستن (آنندراج) 

تقین؛ آراستگی, آراسته شدن ( آنندراج) 





واژه‌یاب 





تقیید: در بند افکندن, پایبند کرن 

تکابر: ترمنشی ( فرهنگ پهلوی) 

تکناتت :انامه کتک زور 
نوشتن 

تکانع وی و 

تکافره۱ هم نبردی ۲ -بالندگی به تراد و دارالد 
دی 

تکتانف ۱ ره 
(افدرلی )۲ ری افش ی هه 
حگالی 

تکاذب:۱-دوستی به دروخ ۲-دروخ شخنی 
تکاری: به سلاك گرفتن (سَلاك < کرایه) 
تکاسل: فرغوك (برهان), تتبلی 

تکاشف: | ل آشکاری 

تکاقود تاکن 

تکافی:۱- سر به ری ۲-بسْندگی 

تکاله ره 

تکالیف: (تك: تکلیف ), باياها 

تکامّل: گوالش ( فرهنگ کوجك ).هر ویسپی 
تکان‌دادن فرش: کلنتن (برهان) 

تکاو ومد اه 
کردن)؛ دژخویی 

تکاهل: جایمندی ( جایمند < کاهل, برهان) 


تکاید: همفریبی 

تکبسر دیمیاد:بادبروت (فرهنگ کوچات)؛ 
فیسش: بادشری» بوج» بوج (معین)» 
خودستایی (برهان). ترمنشی (فرهنگ 
پهلوی) 

تکبیپ: از کباب کیاب کردن» بریان کردن 
تکبیر: ۱-بر بنداشت ۲-نام جدابه ترتر بشید 
کدی لا ۱۳ 

تکبیرة الاحرام: بمشگفت نماز 

تکبیل: دربند کشیدن, زندانی کردن 

تکتیب: نوشت آمو زی 

تکتیع: ریزه ریزه بریدن (آنندراج) 

تکتیم: بنهانداشت, بوشاندن 

تکشر: وسنادش (وسناد < کثیره برهسان)» 
بسیاری؛ هتکن وت 

تگنم:۱-بنهانینن ۱ -مرگشتگی ] بزنگیتن 
۴-دوتاشدن (آنندراج) 

تکثیب: کم کردن 

تکفیح: آشکاراننن اشکار گردانیان 
(آنندراج) 

تکشیر وست‌انن, بسیار کردن, نف ادن, 
فروتاندن (فروت - کثیر, برهان) 

تکثیف: ۱-ستبرآندن ۲-برهم نشاندن ۲- 
فراهم آوردن ۴ -وژناندن ( وژن < کثیف, برهان ) 





واژه‌یاب 





تکحل: سرمه کشیدن 

تکحیص: زدودن, ناپدید کردن 

تکحیل: سرمه نهادن 

تکدر: پشامش ( شام -کیرا برهان ).دلگرانی 
تکدرداشتن:بشامیدن, تیره شن (آنندراج) 
تکد رخاطر: تنگدلی, پُشامی 

تکذی: ازریشه‌ی پارسی, گدایی؛ دریوزگی 
تکنی مع رکه گیران: پارسه ( آنندراج) 
تکدیج: خراشاندن» آسیب رساندن 

تکدید: راندن 

تکدیر: ۱- بعناغانتن, کرو کرتی(۱- سر تقو 
گرزش (فرهنگ پهلوی) 

تکدیری: گر زشی, کیفر برای برّه‌های کوچاك 
تکذب: دروغینگی 

تکذیب: ۱-نیگفت نی گفتن ۲-دروغَرّن 
خواندن ۳- نادرست شمردن. هتیانش (هتیان 
کذب. برهان) 

تکرار: دوبارگی, دوگان ( فرهنگ پهلوی) 
تکرار عَمل: بازکرد 

تکرار مشاهدة: بازدید 

تکرارمطلب: بازگفت 

تکرر: ۱ چندپارگی ۲-دودلی 

تکرع: پایجم‌هو ی (اشتدرام) نادیابگی 
(پادیابه < وضو ) 


یم 2 
تکرم: ۱-بخشندگی ۲-جوانمردنمایی 
تکرمَة: ۱- گرامی کردن ۲-بالش (آنندراج) 
کی ۱ رو درهم کشینن ,روی ترش( کرت 


ت ۳-دست کم گرفتن 


۲-ناخوشداشت 


تکریر: ۱-بازگویی ۲-بازکاری 


تکریم: برزش (فرهنگ بهلوی) 
تکریم کردن: بر زیدن (فرهنگ پهلوی) 
تک یه هم‌آوای تفعیل ۱-زشت‌دانی ۲- 


زشت خوانی 


تکششب: ۱- الفنجش (الفنجیدن- کسب 


کردن). بهدست اوردن ۲-داشتن 


تکست *16: انگلیسی, ۱-زمینه ۲ - آشکاره 


تکسچره۲60۲ : انگلیسی, بافت (حییم) 
تکسه هگا تاو ما رس ام ری 
آفسونگران شماره‌های نام را به گونه ای بر 
خادرهای ینم( تسویذ)نوربننن که ارهز 
سس تا اد( بهرداز عات) 

تکسیف: پر پره کردن (آندراج) 


3 


تکشح: :گانیده 2 شد 


۹ 


تکشف: :-برهنه شکن ۲ تین بیدایی 
تکشیف: اه مرگردن ۲-اشکاراندن» 
آشکار کردن 


۳ , 
تکعیب: ۱-سه‌توانی, شماره ای را به توان ۳ 





رسانیدن: ۲۷ < ۲<۳<۳ (بهره ازمعین ) ۲- 
ههتکتجی کردم هشتی سالشتی (هشت ک 2 
مکعب) 

تکفل:۱-پایندانی (برهان) ۲-تیمازیابی 
تکفیر: بیدین خوانی» بیدین‌دانی 

تکفین: آبچین پوشی ( آبچین - حوله < کفن, 
واژه نامك) 

تکلان:۱-اوستامی ۲-پشتیبانی 

تکلتو: ترکی: نمدزین (آنندراج) 

تکلع: ترشرویی 

تکلس: آهکی شدن, آقکش 

تکلف: ۱-برخود بستن ۲-زنج پذیری ۳- 
وتا ۱ 

تکلم: ثولگی ( وله <گلام»برهان) 
تکنلیس:۱-آهکی کردن ۲- آهك مالتی» 
آهك آندایی 

تکلیف: ۱- بایانئن, بایا ۲-بهرنج آفکندن ۳- 
نی 

تکلیل: ۱- تاجگذاری, تاج نهادان ۲- 
درخشاندن ۳ بددل کردن 

تکلیم: ۱-به سخن درآوردن» ولانان, به گفت 
واداشتن ۲-رخم کردن (انندراج), زخمانن 
تکمل: ۱-رسایش ۲-به‌رسایی رسیدن, رسا 


گشتن, هر ویسپش 


واژه‌یاب 


تکملة, تکمله: ۱ بساخته ۲-ژورباژ باژی که 
به بهانه‌ی مرگ یا فرازوی (< کوچ) بدهکار, 
ازدیگر بدهکاران گرفته می شده است. 
تکمه: هاژی, ترگشتگی 
تکمی:۱-نهسانیدن ۲-تازه گشتن پیمسان, 
نوپیمانی 

تکمیت: هم آوای تفعیل ۱ - بنهتاند اشتختم 
۲ هیکرو کردن اف (بالاد جنیبّت) 
کی ۱-بهفرجام وان ۲-رسا گرداندن, 
هر ویسپاندن, بساختن ( فرهنگ پهلوی) 
تکنفر: ۱-برافراشتگی ۲-دفرکیدن 

تکنع؛ ترآزیختن 

تکنف: گردگیری 

مَکتی: برنامیابی (برنام< لغب < کنة) 
تکنولوژی ۲60000916 : فرانسوی» 
تشنيك شناسی ( خردئاب)؛ تشنیگری 
تکنیسین 0 : فرانسوی, تشنیکار 
فرکار 

تکنيك ۲00001916 : فرانسوی, تُشنيك 
(خردئاب) 

تکنیکال ا1060110/0۵: تَشنیکی ( خردناب) 
تکنی کالر ۲001۱0[60107: انگلیسی, فرنما 


س ۲ ۳ 
تکور: ۱-دامن برچیدن ۲ - بر زمین افتادن ۲- 





واژه‌یاب 





چکیدن (آنندراج) 

تکوس :تگونتازی 

تکومه ۲600709 : فرانسوی, پیج آناری, از 
گیاهان (سعید نفیسی) 

تکون؛ بووش ود یم 

تکویب: کوفتن با سنگ 

تکویح: ۱-چیرگی در کارزار ۲-خوارکردن ۲- 
برگرداندن (آنندراج) 

تکوید: توده ساختن (آنندراج) 

تکسویر: ۱-دربیچیدن ۲- بر زمین افکنتتن؛ 
به زمین زدن ۲- فر وگرفتن 

تکویس: نگونسار رن 

تکوین: بوددهی, هستایش 

۳ ۷ 
آکناکی ۳- چونی پُذیری 

تکیه. تکیة: ۱- بالش, پُشتی ( آنندراج) 2۲ 
پشت دادن ۳- پشتگرمی - لم. یله 

تکیه‌دادن: لمیدن, لم‌دادن یله‌داذن 

تکیه کلام: سخنیار ( انندراج) 

تکیه‌گاه: ۱- دریشتگاه بشتی ۲- پشتیبان 
شادگونه ( برهان)؛ تناهی 

تکییس: ژیرگی کردن 

تکییف: ریخت گرفتن (آنندراج), نيك بریدن 


(معین) 


تکییل: نامزدی, آرادی 

تگین, تکین: ترکی ۱-خوش آندام۲- دلاوّر 
تل: پشته تیه (آنندراج) 

تلاء: ۱-ییمان ۲ -زینهار 

لاعظ ی یگری 

تلاخق: هم پیندی 

تلاحی: هم دشمنی 

تلازم: هم بایی 

تلاصق: هم دوسی (دوسیدّن < الصاق, برهان) 


تلافی: در فارسی ۱-شیان ( فرهنگ کوچك) 

تاوان ( فرهنگ بهلوی) ۲-تایگانه 

تلافی: در تازی»:به‌دست آوردن» ازمیان برذن 

تلافیف دماغی: شک نجهای مُفز 
( فرهنگستان) 

تلاق: پارسی است. تلاغ, گوشت آفزون میان 
شلفینه (< فرج زن) 

تلاقی: همسدیداری, همرسی (فرهنگ 
کوچك). همر سش ( فرهنگ پهلوی) 

تلال: (تك: تل )۰ نشته ها 


تلاالو: ذرخشش, درخشندگی 





تلامّة. تلامذه 


واژه‌یاب 





تلامّة, تلامذه: (تك: تلمیذ ), شاگردان 
تلامیذ: (تك: تلمیذ)» شاگردان 

تلاوّت, تلاوة: خوانش 

تلاوت قرآن: کراسه‌خوانسی (کراسته < 
کلام خدا, برهان) 

تلاوم: همنکوهی, نکوهیدن یکدیگر 

تلاهی: ۱-همخوشی ۲-همگایی 

تلایس: ۱- نیک‌خضویی ۲- چشسم‌پوشی 
(آنندراج) 

تلبب: آماده کاری, آمادگی, میان بر بستن 
تلبخْ: مشك آلایی (مشك از سنسکریت) 
تلیس: ۱-جامه بوشی ۲-آمیختگی 
اسان 
غلتیدن ۴-روی اوردن ( آنندراج) 

تلبیب: ۱- گریبان گرفتن, در پیکار ۲ -مغزدار 
شین دانه ۳ دودلهشن (آندراج) 

تلبیح: سالخورده گشتن 
تلبیس:۱-لاپوشتانی» آکپوشائی 1 -ترفند, 
ترفندکاری ۳-درآمیزی 

تلبین: ۱- خشت رذن ۲ - آش سبوس 

تلبیّه. تلبية: درودش: درود هنجیان به هنگام 
گشت خدایخانه (هنجیان < حاجیان) 

:۱ جنباندن ۲ -لر زاندن ۳-تفسانتن ۳- 


تلشم: ۱-بوسهدادن ۲ پوس درف زاگ 
دهان بند نهادن 

تللیق: تباهانان 

تلشیم: بوسه نهادن, پوسه زد 

تلجنة, تلجنه: پناه گرفتن, با وا گذ اشت زمین 
خود ۲-مرده‌ری نهادن, برای برخی کمتر از 
دیگران (معین) ۲ دس ۱ 
(آنندراج)؛ بیگار گرفتن 

تلجلج: من‌من کردن 

تَلن: ۱- برچفسیدن ۲- کوفتگی ( آنندراج) 
تلجیب: ۱- پرشیری ۲- گم شیری, از واژگان 
دوپهلو 

تلحظ: ۱ تنگی, تنگ شدن ۲- برچفسیدن 
(آنندراج) 

تَلحْف: تهالین دوختن (نهالین < لحاف؛ 
آنندراج)؛ شادیجه ساختن (شادیچه < لحاف» 
برهان ) دواج کردن (مازندرانی) 

تلحیف: دامن کشان رفتن (آنندراج) 

تلحین: سوزخوانی, به آواز سو زناك خواندن 
نغمه بردازی ( لاروس ) 

تلخ خرفان: ناسپاسان, تلخگویان 

تلخه زیتون: شالهپستانه. ازدرختان ( و یش 
گیلکی), دیوزیت ( گو یش رامشری) 


<< هت پیترس 


واژه‌یاب 





تلخیص: ژاوش (ژاو< خلاصه, پرهان) 
تلخیص کردن: ژاویدن 

تلدید: ۱- آشکار کردن ۲-براکندن 

مزه کردن 

لرْج: دوسندگی (دوسنده < لزج, آنندراج) 
تلذح: دهان آب آفتازن 

تلسکوپ 1۵1556009 : فرانسوی, سپهر بین 
تلسن: زبانهَدْن 

تلصص: دزدیدن, دزد شن 

تلطخ:آلردگی 

وم یام دود که 
کوچك) ۳- جر بدستی 

تلطیخ: آلودن 

تلطیف: تاژاندن (تاژ لطیف) ( برهان), تا 
کردن. کشاندن. ناژ کردن 

تلعب: بازیگوشی, بازیخواهی 

7[ 
بیر ون اکردن زبان, از تشنگی ۳- بدیداری آب 
۴-بی تابی از بیماری ۵ شکستن استخوان 
(آنندراج) 

تلعُی: لیسیدن, فروخفتن 

تلعیب: بازی دادن 

تلعین: ۱- نفرین کردن ۲- شکنجه دادن 
تاف مش (فرهن ک هلو ی ۱۲ ام 


( فرهنگ کوچك) 

تلف شده: توا (برهان):وّتی (فرهنگ پهلوی) 
تلف کردن: بر باد دادن» نابود کردن 

فْظ: رندش (رند< حرف - لفظ. برهان) 
رندشیدن 

تفظ کرذن: زندشیدن 

تلفع:۱-جانه پوشی ۲-برگ پوشی, دزختان 
لفق :در پیوستن (آنندراج) 

تلفن 6 : فرانسوی, در و 
تلفنچی: دورآوگر 

تلفونخانه: دورآوکد 

تلفون گرام 
فرانسوی» دوراپیام 

تلفیف: ۱- پالیک‌اندن (پاليك < لفاف) ۲- 


"۲61601۱9۲۳9-۶ 


نوردیدن ۳-درپیچیدن (آنندراج ۱ 

تلفیق: ۱-به‌هم بستن, بافتن (فرهنگ 
کوچك) ۲- فراهم آوردن (آنندراج) ۳- 
سامان‌داتن 

تلقاه: ۱-دیدار ۲-زی» سوی 3۲ برایر ۲- 
روبارو(بهره از آنندراج) 

تلّب:پاچنامگی (پاچنامه لب , برهان) 
لقع دشنام دادن (آنندراج) 

تلقّف: ۱-فروخوردن ۲-فراگیری, یادگیری 
تقن: تریافتن, نیوشیدن 





ی 


واژه‌یاب 





تلفطی: ۱-دیذار۲- بر حو رد ( معیر) 2۹ 
برداشت) 

تلقیب: یاجنامه دادن؛ برنام نهادن 

تلقیح: ۱-گشن‌دادن ۲-مایه زدنْ 

تلقیح واکشن: مایه کوبی ( فرهنگستان) 
تلقیم: نواله خوردن, تك خوردن 
تلقین:۱-انبوشهل:آنیوشا ند ۲ هروا ۱۳ 
در گوش مرده ۳- فراوّبان دادن ( آنندراج) 
تلگراف ۲6۱69۲۵0۳6: فرانسو ی دوربیام 
تلگرافچی: دور پیامگر 

تلگراف غیرفوری: دیر فرست (فرهنگستان) 
تلگرافی: دور بياميك 

تلگرام 8 فرانسوی, دوربیام 
تلل: تری, نمناکی (آنندراج) 

تلمیه تلوب ترکی از770۳56؛ فرانسوی, 
بادکار 

تلمبه خانه: بادکار خانه 

تلم: آب لیسیّن (آنندراج) 

تلمخ: ند وببراهگفتن 

تلمد: شاگردی, شاگردگی؛ شاگردی کزدن 
تلمز: شتابین در رفتاز 

تلمع: روشن بودن؛ درخشیدن 


تلمك: ۱- چشیدن ۲- لیسیلّن 


تلمی: گنلنگونی (آلنترای) 

تلمیح: ۱-بازنگری ۲-بازآژری, بازآوردن 
داستان یا متلی در گفتار یا نوشته 

تلمیذ: شاگرد. دانشآموز این واژه را آنندراج 
«حرل فمتیخ» تم 5اندازگدان بات بژدی ال 
را دارد. در غیات اللعات اه است ره 
بالکنسر؛ معرّب تلمیذ بالفتح است» به سخن 
درس دس ۱۳ 

تلو: ۱-بلند ۲-پیر و ۳یج اشتر ( آنتذواج] 
تلوادک ی وا[ 

تلوث: پلیدی 

تلوط: کونمرزی ( فرهنگ پهلوی) 

تلول: دیرفرمان 

تلون: نیاز 

تلون: ۱-رنگینی ۲-چندزنگی 

تلون مزاج: دمدمی بودّن ( فرهنگ کوجك) 
تلویت: اللودن. جرك کردن. بلید کردی: 
پلیدکاری : 

تلویج: کج کردن, گجاندن 

تلویح: برهسودن, پبهودن (معین)؛ سر بسته 
تلویحات: پرهودان 

تلویحا: برهوديك 


تلویزیون ۲6۱6۷15100 : فرانسوی, دورنماء 





تلوین: رنگاندن, زنگ کردن, زنگین کردن 


7 : 3 
تلهب: ۱- افروختگی ۲ برافر وختگی ۳- 


رنه کشی 

تله پاتی ۲6160186 : فرانسوی, دورباهمی 
تله تایپ ۲6۱01706 : انگلیسی, خودنو یسار 
تج ۱ - شیفتگی ۲ -آزمندی ( آنندراج) 
تلفف: ۱ دریفیدن» دریغ خوردن ۲ 
جاشاکیدّن ( غم خوردن» فرهنگ پهلوی) 
تلهیب:۱-برافر وزانتن هرن 
تلهیف:۱-دریغاگونی ۲-آندوه اش 

تلید: ۱-دارایی دیرینه ۲-دارایی رخنيك 
(رخن < ارث. فرهنگ پهلوی) 

تلیع: گردن درز( آنندراج) 

تلیغ: خودفریبی, گول‌نمایی 

تلیل: گردن 

تلین: نرم گشتن ۲- چاپلوسی ( آنندراج) ۳- 
هل کرد 

تم 16706 : فرانسوی, زمینه ( عمید ), مایه 
(معین ). نهشته ( خردناب ), جستار, ذرونمایه 
تمات ۳ فرانسوی, گوجه‌فرنگی» 
بکاه شر( فرهنگ گردی) 

تماتر: همکشی, باهم کشیدن 


تعاس حاصل رکردن 


تماته: دوشیدن (آنندراج) 


تماتین : (تكتمتان, تمتین )؛ رشته‌های تا( < 


خیمه, برهان)؛ زسن‌های چادزا 

تمائل: ۱-همانندی ۲-بهبودی 

تمائیل: (تك: تمثال). ۱- فرمان‌ها ۲-بّت‌ها 
۳ سکرءهای ۶ نلاس ها 

مامتان 

تماحك: همستیزی 

تمادح: هم آفر ینگو یی 

تمادخ: ۱ تافرسانی ۱ هارعا 

مادی: رسای (وم کعلت: فرهتلگ 
پهلوی) 

تمار: خرمافر وش ( آنندراج) 

تمازس: همجنگی 

تمارض: پیمارتلایط 

تماری: مگمانی 

َماژ: دورشتن ( آنندراجخ) 

ماج نش وی شوخ یام 

تمساس: ۱- گایش, گای (<- جماع) ۲- 
همسایبی: سایش (انشدراج) ۳- نزديك شدن 
به‌هم ( لاروس) ۳- بیوند. پیوستگی (معین) 
تماس گرفتن: پیوند گرفتن (معین) 

تماس حاصل کردن: آیوجیدن (فزهنگ 
بهلوی) 


2352 


تماسح 


تماسح: ۱-دستمالی ۲-باك کرن 

تماشخ: ننگسار (برهان). جا به جایی روان از 
تن آدمی به تن جانوران 

تماشاد: ۱- خویشتندازی ۲- جنگ درزتن 
(آنندراج) 

تماسیح: (تك: تمساح): نهنگان ( غیاث) 
تماشا از تماشی: غوش (برها ی ) رانک 
(آنندراج) 

تماشاچی, تماشایی: غوشا شتا 
تماشاخانه: غوشخانه 

تماشا کردن: غوشیدن, َشتن (برهان) 

تماشا کنان: غوشان, شتان (برهان) 
تماشاگاه» تماشاگه: غوشگاه, لشتاگاه 
تماشی: ۱-همراهی ۲-همر وشی 

تماظ: گزیدن یکدیگر ( آنندراج) 

تمالك: خرد رک ری 

تم الکلام: سخن بایان یافت 

تمام: ۱-بسنده ۲ -رساء هره, واریکان 
(فرهنگ پهلوی) ۳-بایان, فره (فرهنگ 
بهلوی): فرجام ۴-یکسره 

تمامای هک ان 

تمامت, تمامة:۱_همکی -به بایان #ردر! 
به سر رساندن 


تمام رخ: همه‌زخ, هامرخ 


واژه‌یاب 


تمام زس: رسیده, روذرروی نارس 

تمام شدّنی:پایاندار فرهیاب 

تمام کردن: بان ره سمردن 
تمام‌عیار: ناب. سَرّه (برهان) 

تمام تَشدنی:پایان ار 

تمامی: در تاژی نیست ۱- شگاله (برهان), 
همگی ۲- به سرآمدن ۲-رسیدگی 
تماوت:۱-مرده ثمایی, خودرا مرده نمودن ۲- 
پارسانمایی 

تماهت: بدبویی بدمُزگی 

تماهك: درافتادن ۳ ستمیتن اه 

تمایز: ویجینش ( فرهنگ پهلوی) 

تمایط: ۱- ازهم دوری ۲-باهم دشن 
تمایل: ۱- آنامش (فرهنگ پهلوی) گرایش 
(فرهتکستان) ۲- اریش ۳- خواه انی؛ 
تت 

تمایل انصرافی: فاتسورش, فاد ورین 
(آنندراج) 

تمایل مشترك: همکامگی ( فرهنگ پهلوی) 
تمایل داشتن: خواهان بودن, گراییدن 

تمانم: (تك: تمیمة). گردن پنام‌ها (پنام < 
تعویذ) 

۳ 

تمباکو: بارسی است (معین )» تشاکی بارس 





واژه‌یاب 


تمدح 





است ( عمید ) از واژه ی اسپانیولی: ۲00200 
تمبر 1100079 : فرانسوی, بیکه 
ی با اف بایان 
تمتام: از خاقانی: تمتام تا تمام سخن بود 
ناتمام.ت گوی, کسی که در سخن وات (< 
حرف) ت ی زبردار را بسیار به کار می برد. 
تناکی 

تمتان: رشته‌ی تاژ, دوال چاذر 

تمتع: برخورداری, بهره یافت 

تمتاه: هفت ُوشی, هفت نوشیدن می (هفت - 
جرعه, برهان) 

تمتمة: ۱-تمیمناکی, کاربردت وم به بسیاری 
در سخن 

تمتیع: دز و دا 
کردن ۳- جه داشت. روش ناب‌سندی میان 
تازیان که زن خود را هلش (< طلاق, فرهنگ 
پهلوی) داده واورا به جهی (- فاحشگی) 
وامی داشعهاند ویا اورا بهره ده (-هتعه) 
می کرده اند و بهره می ستانده اند 

فا ات تسس (برهان )۱ نکاره 
(آنندراج). پتکر (فرهنگ پهلوی) 

تعی ربکا ۲ نید بسگر 

تمثل: ۱-مانندگی ۲-متل آوری چنانه گویی, 


داستان آزری 


تمثیل: ۱- بسک تکاری ۲ تندییر سای ۳- 
ماک برع 
رسای 

تمجس: از واژه‌ی مجوس, تازی گشته‌ی مغ, 
مفیدن, مغ شدن» ررسشتی گر ول 

تمجیس: مفان‌تن, مغ گردان‌دن» زرتشتی 
گردانتن 

تمجید: آرج گذاری, والایش 

تمجید کردن: آرجنهادن 

تمخق: ۱-سوختن, سوزش ۲ -زدایش ۳- 
کاستن (بهره از آنندراج) 

تمحك: ستیهیدن (آنندراج) 

تمحل: فریفتن (آنندراج) 

تمحیص: ۱- آزمودن ۲- کم کردن ۳-پاك کردن 
گوشت از بی ( آنندراج) ۲-پرس وجو 

تم ار بان ام دزی 
(آنندراج) 

َمخط: ۱-پاك کردن بینی ۲-افتان وخیزان 
رفتن ( آنندراج) 

تمخی: ۱-بیزاری ۲-کناره گیری ۳- گله کردن 
۳ بخشش خواهی 

تسخیع: مخز برآورتن, مغ از استخوان 
برکشیدن 


کی 1 
تمدح: خودافرینی» خودستایی 





تماح 


واژه‌یاب 





تملخ: ماروشی 

تمد ۲ کشیدیی ۲-درا زکشیدن 

تمد اعصاب: بی کشیدگی, آرامیافت 
َمَدُن: مهابادی ( فرهنگ کوچك), شهرنشینی, 
شهرخوی تسا 

تمدیح: سنوده دانستن سوده خوا نان 
تمدید: کش‌دادن, دراز کردن, درازانن؛ فرتن 
( فرهنگ کوچك) 

تمدیر: ۱- گل آندایی ۲-رین (انندراج) 
تمدین: شهر وینی 

تمر: خرما 

تمران: (تلك؛ تم )رکوده های کت 

تمرد: ۱ مکی هی ی ۳۱ 
سرپیچی, نافرمانی. گردنکشی (فرهنگ 
کوجك) 

تمرش: سودگی, سوده هن 

تمرستان: باغ راکو نکسم 

تَمرض: ستستی در کار 

تمرق:۱- غلتیدن ۲-برخود پیچین 

تمرگز: ۱- کیانش, وندسارش (وندسار< م رکزه 
برهان) ۲ بسیجیدن 

تمرکزعایدات: وندساری درآمدها 

تَمرکزقوا: وندساری یر وها 

تمرکزمالیات: وندساری باژها 


تَمرکزیافتن: کیانیدن, وندساریدن 

تمرمر: ۱- آر زین ۲-لرزیدن ازخوشی ۳- 
جنبیدّن (آنندراج) 

تمرن:۱- آفرونی ۲ خوگیری 899۳ شدن 
(آنندراج) 

تمری؛ آراسته شدن (آنندراج) 

تمریر: تلخاندن, تلخ کردن 

تمریض: ۱ یرای و ی (۱ 
تمریق: سرود فرومایگان گفتن (آنندراج): 
ِ 

تمرین: مروسش, وینارش ( فرهنگ بهلوی ) 
تمرین کردن: مر وسیدن, ورزیان 

رن ۱۱ 
جوانمردنمایی ۴- بر کناری ۵- نو برآوردن 
(بهره از آنندراج) 

تمسح: دستمالی 

تمسخر: ۱-لاغیدن ۲-رمتراء گر گشاید به 
عیب دیده‌ی کاژ- چه زمترا ند بر اين هرژاژ 
(ستالی)» حجارگی ( خماره < مسج ره, 
برهان), آفسوس (فرهنگ پهلوی) 
تمسخرآمیز: ریشخند آمین چشمکای ( فرهنگ 
پهلوی) 
تَمسخر کردن: لك رَد (معین) 





واژه‌یاب 





تمسك: دستاوین چنگ درد 

تعسك گردن: دستاویوساختق 

تمسکن: تهیدستی: بینوایی 

یلحاس سک مالا نون بسخواش اسکنی) 
تمسی: ۱- بسن تردآختن بیشادست دادن 
۲ شک کرزدن 2۳ مشک‌انندن, مُشناه زدن 
(مسک تازی گشته‌ی مشلف ستسکر یت است) 
تمشاء: ۱-رفت ۲-زوش 

تمشی: ۱-رفتن» ۲- کارگزاری, کارگزارشدن 
(آنندراج) 

تمشسية, تم‌شلیت: ۱ سرانجام دان»۲- 
کارگزاردن 

تمشیغ: آبر وبردن 

تمضمض:۱- آب گرداندان: در دهان ۲ خوّاب 
گرفتن, خواب در چشم آمدن ۳- بانگیتن نگ 
(آنندراج) 

تمقضی: درگذشتن (آنتدراج) 

تکط ۱-ریزش باران ۲- باران زدگی؛ در 
باران مانتّن 

تَمطی: ۱-خامیازگی, خمیازه کشیدن, دها ندره 
کردن ۲-درازشدن روز 2۳ خرانیتن 
تمطیط: دشنام دادن ( آنندراج) 
تمعص:دردآگینی شکم (آنندراخ) 


تَمَعْق: ۱-دورنگی ۲-بدخویی 

تمعك: غلتیدن در خاك ( آنندراج) 
تمعی:۱-راژاشکاری۲- خرامیدن۳-یازیدن 
تمعيك: غلتانن در خالك ( آنندراج) 

تمغا: ترکی:۱ب داغ, داغ نشان, پرستو ر ۲- 
42و بای ربا لاش فر مسا نا باژزین تکالا و 
سرمایه 

تمغاچی: ترکی, مهردار 

تمقس:دلشورگی 

تمکت: ۱- درنگ, دزنگیدن ۲ شمداشت 
تمکنپاترنجایی)-جایگیری -دازندگي 
تمکیر: آنباربندی, بنداری 

تمکین: ۱- گرانشنگی ۲- جایگزینی ۳-جای 
دادن ۴- گردن نهادن 

تملق: کریس (برهان ).لاب (برهان )پوس 
(فره نگ کوچك). جاپلوسی (آنندراج) 
جر برّبانی (فرهنگ پهلوی) دم لابه, نکنم دم. 
تسه رشن یط نکن( کریکنی یل 
(َحفة العراقین) 

تماق گفعن؛ کر یسیتن(بزهان) 

تلف ۲ -دارش (فر هنک تهلوی )۷ -دازا 
بودن, دارایی 

تنلی: برخورداری ( آنندراج) 


تملیة: برخوردار گرداندن ( آنندراج) 
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تملیح: نمك رذن 

تملیك: ۱-شاهی‌دادن. شاه کرذن ۲-ازآن 
دیگری کردن 

تمم بالخیر: به خوشی به پایان رسان 

تمناء تعنی: یو به (برهان). یاسه (برهان)» 
خواستاری, خواهش ( فرهنگ بهلوی) 

تمنا داشتن: یو به داشتن, یاسگی 

تمنا کران: بو بهیتن, خواستار شذن 

تمنم: ۱-بازایستی ۲-توانمندی 

تمنیة: ۱-شوس دادن (شوس < منی, فرهنگ 
بهلوی) برآوردن آرزو ۳-یاسه داشت 

تموج: خیزابگی ( خیزابه < موج, برهان), 
کوهگی ( کوهه < مووج, برهان) 

تموج هوا: وزش (برهان) 

تموره گونه‌های خر3ا 

تموز 180002: بابلی, رومی ۱-ماه دهم در 
سل و اک 
تمول:توانگر) 

تمویل: ۱-دارا کردن, توانگر کردن ۲-به توان 
رساندن (معین) 

تمویه: هم آوای تفعیل ۱-زرآندودن ۲ - فریب 
سخنی ۳-دروغ سخنی 

تمویهات: (تک: تمویه )؛ ۱- دروغ سخنی‌ها 


۲-زراندوده ها 


۳۶۲ 


واژه‌یاب 


تمهد: ۱- گسترده شدن) اوبیتن لا آ سا شدق 
۳-دست‌یابی ۴- جایگزینی 

تمهر: چیر ستی 

تمهل: موی بات یزار بابی نا 
تمهید. ۱-هموارکردن ۳ا ان کرد ماد 
کردن» زمینه چیدن ( لاروس) 

تمهیدی: آمادگی (لاروس) 

تمهيك: سخت سایین (آنندراج) 

تمهیل: ۱-مو لش دادن ۲-زمان دادن 

تم مرغ کنو (لاروس) 

تمیز: ۱- نیماد ( نیرویی باشد که با آن هوده از 
اتسار هبات ای ۱ 
باك, در فارسی (آز تمییز) 

تمیزدادن: نیمسادن, بازشت اختن, هکیدن 
(طْبقات الصوفیه, انصاری) 

تمیع: گداختن, زوان شُنْ 

تميلة: سیاهگوش, از جانوران (لاروس) 
تمیم: ۱- گردن پنام‌ها (بنام < تعویذ) ۲-رسا 
۳-سخت‌ها 

تمیمة: گردن بنام, چشمآویز (معین ) 

مین تمیز ۱ بازشا خن بارستاسی ]دا 
کردن ۲- جداجدا دیدن, جداجدا رسیدن 


تمیس: رَر» از گیاهان (برهان) 





واژه‌یاب 





تمییل:۱-خم دادن, خمانیدن ۲ -دودلی 

تن ۲00: انگلیسی: سه خر وار 

تق: یونانی؛ ماهی گوشتی ( گویش بندری) 
تن: ۱-همزاد ۲-همتا ۲-همال 

تنابز آك نهادن, بر یکدیگر 

تناتف: برکندگی, موی ( آنندراج) 

تناجع: راست درآمدن خواب. خوابدوستی, 
رای رو برهان) 

تناجز: درگیری, پیکاره کشت و کشتار 

تناجی: همرازی, باهم رازگفتن ( آنندراج) 
تناد. تنادی: ۱- یه آوا خواندن یکدیگر را - 
زمیدن از یکدیگر ۳-پُراکنده شدّن (آنندراج) 
نار ترسانیدن, یکدیگر زا (آنندراج) 
تنار: از واژه‌ی پارسی تنور تدورگر» تتوری 
(آنندراج) 

بای رش مکش تکاس (فرهنتگ 
کوچك) ۲-جان کندن (لاروس) 

تنازع یّقا: نٌردمانان 

تناسب: ۱-همگری ( برهان). آنویی ( فزهنگ 
کوچك) ۲ خویشی بستگی ۳- سازواری 
(لاروس) 

تناشب آندام:تتّهر 

تناشب حسابی: همارهمگری 


تناسب هندسی: هندازهمگری 


تناشخ: ۱-برآفتادگی ۲- هنگسار, جابه جایی 
روان ازتنی به تنی 

تناسف: رازگونه گویی؛ رخیدگی 

مق قمآراسیگی 

تناسل: زاد وژه (فرهنگ کوچك) 

تناصح: هم آندرزی, یکدیگر را پند دادن 
تتاصر: همیاوری 

تناصف: ۱-دادمُنشی ۲-باهم نیمه کردن 
تعاظر: ۱-همنگری ۲-روبارویی؛ رو به روی 
هم ایستادن 

تتاعس: خفتهئمایی» خود را به خواب زدن 
تتاغ:ناشناختگی 

تنافد: ترافس اغارا 

تتافر: ۱ _همرمی, از زیتن ۲ تباقر 
تنافس: بههم نمایش دادن, بههم از خود گفتن. 
خودنمایی 

تنافی: نابود کردن هم 

تناقض: پادش: جدبود( فرهتگ کوچنك), 
بی جفتگی ( فرهنگ پهلوی) 

تناقض گویی: بادگو بی ( خزدناب) 
افع:شیزسی 

نا گر (مسناشتاختگی ۲ نادان‌نقا ی 
تناکف: پستاسخنی, بهپستا سخن گفتن (یستا 


نو بت) 





ار 


تنانیر: (تك: تنور), تنورها 

تنانین: (تلك: تنین). اژدهاها ( غیات ) 
تب ۱ ۱۳ 

تناوح: ۱-روبارویی ۲ -وزش 

تتاول ۰ ۱ فرااگرفی ۲ ورداسس ۷ ورد 
تناوم: ۱- خواب آلودگی ۲- خود را به خواب 
زدن 

تتاهی؛-بازداشتی ۲ بایان سین 
(لاروس) 

تناهی آبعاد: بایانداشت دوراها 

تناهی آعداد: پایانداشت شماره‌ها 

تنبال: کوتاه (آنندراج) 

تتبج: آماسیدن استخوان (آنندراج) 

تتبّل: کوتاه ( آنندراج) 

تنبلل:۱- گاهیتن ۲- استادنمتایی ۳ بردن 
پلیدی, با سنگ و کلوخ ( آنندراج) 
تنبو:پیامبر خواندن, خودرا 

تنبه: آ گاهی, هوشیاری, بیدارمفزی 

تنبئة: | گاه کردن, هشیار کردن 

نشاندن گیاه 

تنبیه: گوشمال, مالش 

تنبیه کردی: ۱ بیدار کردن بیدارانلتن» 
| گاهاندن ۲-أدّب کردن ۲- گوشمالی؛ توجیدن 
(فرهنگ پهلوی) 
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تنبیه جسمانی: پهر (فرهنگ پهلوی) 
تنتور 76[01۲6: فرانسوی, ملگیا 

تنتی: جستن بر مادینه (آنندراج) 

تَنْجث: بازکاوی 

تَنجم: زوایی خواست 

تنجز: زوایی‌یافت 

تنجس:۱-پلیدی ۲-پلند بودن ۲ -یلیداشتان 
تنجم: ستاره شماری, از بی خوابی 

تنجید: ۱-بشتی ساختن ۲-نهالین (< لحاف) 
ساحتن ۲ هانه ۱ 

تنجیس: پلیدایی, پلید گردانٌن 

تنجیع: کارسازی پند 

تجیم:۱ تا رونت امی»۲ :| خشترگازی, 
آختر بینی 

َنْحنح: ۱- گلو باك کردن ۲- خفین, سرفیدن 
تنحی:۱-بشتادادن 2۲ زدودگی ۳-دوزشدن 
(آنندراج) 

تنحيّة, تنحیه: ۱-ذور گرداندن ۲-زدوان 

ند طبع: زوش (صحاح الفرس) 

تندم: بشیمانی, بشیمان شدّن 

تنذیر: بیم دادن 

زع: شتافتن (آنندراج). رن 
تنول:۱-فروای (فرهنکتک بهتلری) ۲- 


واژه‌یاب 


سر ری 

تل قیمت: فر ودبهایی 
تترل مقام: فرودبایگی 
ل دادن: فر وداوردن 
ول کردن: فرودیدن 
وه : ۱-پاکیزه مانئن؛ بی 


۲-خرمی 


آکی ۲- گشت و گذار 


تتزیل: ۱- فر وفرستادن ۲ به دهناد فرشتادن 
۳-فرودآوردن ۴-سود» بهره؛ بهره‌ی وام 
تنریه: ۱-باکیزه گرداندن» بیآك کردن بُ 
ب‌آلایش دانستن 

1 


ی رش با رویز تخوس کمیهتجا 


رَدنْ, خودرا به کسی ب بسن 


تنسر: ۱- گسستن ریشمان ۲-پراکندن ریم (- 


تنسد: ۱-خدا پرستی (آننذراج)؛ پارسایی 
(معین ) 

تنسم: دم فروبسردن» وا گرفتن (آنندراج)» 
وزانش 

تنسوق, تنسق: مغولی. فرهنگ رشیدی این 
واژه را تازی گشته‌ی تنشخ پارسی می‌داند و آن 
گونه‌ای ازجامه است کذ تنزیب یز خوانده 
می‌شود. آلنتبرام نسح را پارسی گشته‌ی 
تسکهی هندی می‌داند وان جامه‌ای اشت 


۳۶۷ 


گرانبها که از بنگاله اورند و از این روی غیاث 
بر آن است که هر چیز گرانبها و کمیاب را تنسق 
گویند. تر ونده ( نادره» برهان) 

تنسیب: همگریابی, دردانش آنگارش 
تعسیق: زسخه کردن (مصین)» آزاستن 
آراستگی, رده بندی ( لاروس) 

تسیق الصفات: اراستن به زایهاء و 
خداوند ی 

تنسسیم: ۱-دم رن ۲- دریافتن وزه (<نسیم) 
۳ توت 

عسن طرری کدرا شدگی, .پخش بودن 

فطل شاد بودن. شادیدن 

تنشیر پُراکندن, بخش گردن 

تتشیط: شاداندن, شادمان کردن 

َنصب: بر بای بودن, پایگاه داشتن 

تنصح: ۱-جامه‌دوزی رسای 
تتصر: ۱- ترساییدن» ترستا شتیارترسا< 
مسیحی) ۲-ناریگری 

تنصف: ۱-بیشیاری, باکار بودن ۲ -پا کاراندن» 
باک‌ار کردن؛ پا کاری خواستن (پاک‌اری < 
خدمت, برهان) ۳-دادیابی, دادخواهی ۴- 
نیمه گرفتن ۵- کینه توزی 

تنصیب: ۱-برگماری ۲ - بایگاهاندن, پایگاه 


دادن ۳- سالاری دادن ۴- فرود آوردن. از 





واژگان دو بهلو ۵- ستون نهادن 

تنصیر: ۱ -ترسایاندن ۲-یاری دادن 
تنصیص: ۱ آرش‌نمسایی ۲- آرش سخن را 
تخرد ۳-موشکافی (لاروس) 

تنصیف: دونیمه کردّن 

تنضاخ: ۱- تراویدن, تراویدن خنورومّشك ۲- 
ریزش آشك ( انندراج) 

تتضید: ۱- برهم نهادن, ووی هم چیدّن ۲- 
وات جینی, در جاپب 

تن ۱-تازه‌روی گرداندن ۲-به نازیر وردن» 
ار بارآوردن 

27 سطس:۱- نیا زدودن؛ تیک پا کف 
باريك بیتی ۲- آنیشگ ی( جاسوسی) 
تتطم: ۱-ژرف نگری ۱- شیوا سخنی ۳- 
زیرکی ۳-سیری 

نْطْف: ۱-]لآلایی ۲-بیام نیوسی (< انتظار 
خبر داشتن) ۳-پرهیزیدن 

تنطی:۱- مخبرانل نک سیسات 
تنطیف: ۱- تفت بُستن (ُفته < |تهام) ۲- لد 
نهادن 

تنطیق: کستی نهادن, کمرکسی را نستن 
تنظر:۱-نگر بستن» نگرش ۲- چشمد اشت 
تَنف: ۱-با کی نمایی ۲ -پا کیزگی:پاکی‌یابی 
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تنظم: ۱-دررشته بودن ۲-سامان یافتن 
تنظیر: همانندی (لاروس) 

تسظیف: ۱-تر بند. پاچه‌ی پاکیزه ای که در 
زخم بندی به کار رن آنندراج) ۲-رفت وروب 
۳-پاکیزه کردن 

تنظیم: هتکس دی ۲ ارس (ورهک 
کو )۲ سا ان دی ۱۳۰ 
ماهیان و خرفستران 

تنعل: نال داشتن 

تنعم: شیدانش ( شیدان < نعمت, برهان) 
تنعیل: نال نهادن 

تنعیم: ۱- شیدانیدن, فراخ کردن زن‌دگی ۲- 
آری گویی ( آری - نعم) 

تفر دک زفاری ۱ حس ای و 
ترسانندگی 

تتعصر بر زسی زیر گس زلدگی 

تنفض: ۱-تلواسگی و 

تشم مس سای وان سر کی 
(چرگر - نغمه خوان) 

تنغیص: تیره زیستی 

تنفخ: آماسیّن (لاروس) 

تنفد: خلیذن, خلش 

تن آژیغ ( برهان), آژیفیدن, زمیدگی ( فرهنگ 


کرح ار رس ار و 
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(عمید)» بیزاری(معین )رشصاندن (برهای)» 
سیردلی (برهان) 

تنفرات: (تك: تفر ) آزيغها 

نفد اشتن: آژیفیدن, بیزار بودت, شمائیتن 
تتفس: رخشرنرکوایش (هوا تفس فرهسگ 
کرچله, مش (آنندوی) 

۳ کردن: رخدنلیی انا اوقم برکشیدن 
(معین ): هنیدّن ( فرهنگ کوچك ), هوییدن 
تشی: 2 :هویشی 

تط. : سوزش خش خشتووخووش 

تلغ: : آیله ناکی 

تنفیخ: : بردمیدن, باددادن, باد کردن 

تنفیذ: ۱-خْلاندن ۲-آنجام دادن 

تنفیس: اس‌ایش دادن رهمانشتدن از انذوه 
(آنندراج) 

تنفیل: ۱-پروه دادن (پروه < غنیمت, برهان) 
۲-سوگند خورانیدن ( آنندراج) 

تنقاد: به گزینی (نقد < به گزینی, برهان )سره 
گزینی 

تنقاص: کم کردن بهره. کمی ( آنندراج) 
تتق کر وتان ۱ 
گزانکاوی 

تنقد: سره‌یابی 


۳ ِ 
تنقذ: رهایی دادن ( انندراج) 


رد کندگی, بازکاری 
تنقص: بشیدگی (ش< 
بدگویی 

حَقْط : پنشدگی (پنده < نقطه برهان)؛ 
خجل‌داری (حجّك کال برهان) 
تعل. ۱-جابه‌جایی ۲- شب چره خوردن. 
شب چره (برهان) ۱ 
تنقلات: تب چرهها 


ناقص, برهان)؛ 


تنقیب:۱- کاوش ۲-ّمین کاوی 

تنقيّة, تنقیه: ۱- کنادروبی ( کناد ‏ قنات). 
چاهروبی ۲- اندرونه رولی (آندرونه <اشعاء و 
احشاء) 

تنقیث: به شتاب واداشتن 

تنقیح: سخن پیرایی 

تنقید: در تازی نیامده: هنیزه تما 
۲-نرده گر عم ۱ 

تنقیذ: رهانین (آنندراج) 

تنقیر: کند و کاو 

تنقیش: نگاشتن, نگارگری, نگاراندن 
تنقیص: بشادن, بش گرداندن 

تنقیط: پنده گذاری, دیل گذاری 


ِِ ه- 3 
تنقیل: ۱-جابه‌جاشدن ۲-شب جره دادن 


تنك: این واژه را انندراج تازی و معین برگرفته 


از واژه ای 12002 هندی باستانی دانسته. 
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ذبیح بهروزآن را پارسی ازریشه‌ی سنسکر یت 
می‌داند. تنوك ( فرهنگ پهلوی), ناژك. آنك, 
کش, تتك (گو یش مازندرانی) 

تنك: ترکی تازی گشته, هلوبی (- حلبی) 

کر ۱-ناشناختگی ۲-رواگنی 

تنکیب: بازگشتن, بازگشت 

تتکیر: ۱- ناشناساندن ۲ ناشناخته کردن» در 
دستوره نام شناخته ای را به ناشتاخته دگر کر 
تنکیس: سرنگون کردن سَرنگوننانتدن 
(آنندراج), سرازیر کردن (معین) 

تنکیظ: شتابانیدن (آنندراج) 

تنگ نفس: سنخج (برهان). تنگلمی» 
بنگ رنگ (معین ), ماو ( آنندراج) 
تنگوزئیل: ترکی, سال خوك: سال دوازدهم از 
دوازده سال ترکی 

تنگی مُعیشت:برّندی (برهان) 

تم پلنگ خویی, زشتضر ی زر آشلفشن 

تنمی: بلند شتن 

تسمیة: گوالان‌تن, بالنیتن» پزامیتن (< 
نمودادن, فرهنگ پهلوی) 

ی نند ۳ در خشم افکندن 

تنمیس: ۱-کبوشی ۲- ترفن پوشی 

تنمیش: سخن چینی ( آنندراج) 


تنمیغ: آمیختن رنگ‌ها ( انندراج) 


تنمیق: شیوایی شخن (لاروس) 

تن 720010: فرانسوی, گوهر مازو(عمید) 
تنوب: تراك (بهره ازبرهان)؛ از گیاهان 
تنوب الابیّض: ترا سبید. از گیاهان 

تنوب الاحتر: ترازشرخ, ازگیاهان 

توب الاسود: تراز سیاه. از گياهان 

تنوب الجمیل: ترازآزاشته 

تنوب هندی: ترازهندی. از گياهان 
تنوخ:ُرجایی 

تثور پارسی تازی گشته؛ تلوره چشمه ی آبگرم 
تور ۱-درفشیدن, درروشنایی بودن ۲-أژه 
نهادن ( آژه < نوره) 

تنوط: بافکار از برندگان 

تنوع: جوراجوری» شردگی (نوع < سرده, 
برهسان), کراشگی ( کراشه < نوع؛ برهان )؛ 
یوتری ( فرهنگ پهلوی) 

تنوق: جر بدستی (معین) 

تنوم: ۱- خوابرّدگی ۲- خوایگایی, در خواب 
کاییدن 

تنوية: برآوردن نیاز 

تنویر: درفشاندن ۱ -روشن کردن تاره 
کشیدن (آژه < ُوره < واجبی, برهان) 
تنویس: جایگزینی, جایگیری 


تنویم: خواب کردن 
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تسویم مغتاطیسی: خواب کردن جِنبکی 
(جنیّك< مغناطیس, برهان) 

تنوین: نوناندن, دوبیش, دو زیر یا دوزیر نهادن 
بر واژگان تازی» نمونه آبدا از آّد.نونذار کزدن 
(آنتدراج) 

تنسویه: در باب تتعیل؛ خواندن به چیزی 
(آنندراج) 

تنیا ۲60[۵: فرانسوی, کرم کدو( عمید) 
تنیس 5 : ا نگل .از بازی‌های 
ورزشی, یگ تاب 

تئین: ۱- ادها (آنندراج) ۲-سوسمار پردار 
(لاروس ) 

تنینْ البّحر: آژدهای دریاء گونه ای ماهی 

تنین فلك: ۱- هشتیز ( آنندراج), سپیده ای در 
آسکاف زبانزد اخترشناسی ۲- کهکشان 
(آنندراج) 

تنییف: فزونی پذیری 

تو:۱- تک ۲-تنها ۲-ریسمان يك لا ۳-لاد(< 
بنا) ساخته 

تواه: نابودی تباه گردیدن (لاروس) 

تواب: ۱-تتیده ۲-بتتنده (یتت < تویسه, 
فرهنگ پهلو ی) 

توابع: (تلك: تایع,تبع) ۱- چاکران ۲ بیروان 


هط 


هر 


تواضع 


2 ابل: (تك: تابل) از پارسی (لاروس) 
دیگ آفزارها (لاروس ). تو بال‌ها 

توا بی‌رسی (فرهنگ کوجك). بای 
تواجد: جست ویافت. جستن ویافتن 
(آنندراج), شورتندی 

تواجه: روبارویی 

تواد: آهستگی, درنگ (لاروس) 

تواد: هُمدوستی 

توا ع: آشتی کردن (آنندراج) 

توارث: همریگی, همرخنی 

خوارگه ۱ هد ری ۲ هر هدیا 
سروده‌ی دو جامه منوا بی آن که از سر ود ما 
دیگریآ گاه باشند 

تواوویگ و گوری, در بدکرو! 

تواریخ: (تك: تاریخ) ۱- کارنامه‌ها ۲- 
روزتهان 

تواژّن: ازریشهی پارسی وزن ( فرهنگ 
کوچك). هم وزنی. همسنگی 

توازی: همسویگی 

خاصه هرا راکرس 

ترر تست وت 

تواصی: هم آندرزی: سفارش به یکدیگر 
تواضتع؛ سیکود(برشان). (زمنشی (بهلوی) 


کم‌ژنی (معین ). فر ورفتن (لاروس ) 





تواضع کردن 


واژه‌یاب 





تواضع کردن: کرسیدن (برهان) فر وتنی کردن 


توافر: فراوانی, بسیاری 

توافق: آنویی (فرهنگ کوچك), همسازی» 
سازگاری 

توافی: ۱- آنجام پشت ۲-باهم بهپایان بردن 
(معین) ۳- خفش (آنندرام) 

تواقت: همزّمانی 

تواقع: هم ویدادی 

تواکل: تن دردهی (لاروس) 

توالت ۲0/6۷6 : فران سوی, ۱- برّك. 
خ و( ار شگاه 

توالد: زایش (فرهنگ کوچك): بسیارزایی 
زاك ( فرهنگ بهلوی) 

توالی: پشت همی 

توأم: ۱-همزاد. جناپه ۲ -باهم 

توأمان: ناب (برهان) قمزادان 

تواهب: همبخشی, یکدیگر را بخشیدن 
(آنندراج), بخشش به‌هم (لاروس) 

توائم: (تك: توأم), همزادان, جتنابگان 

توبال: پارسی تازی گشته (لاروس )؛ توپال(< 
فلز, فره نگ کوچك). سو نش, ریزه ها که از 


چکش زدن یا سوهان کردن فلا فر ومی‌ریزد, 
کف 

توبال الحدید: کف آهن 

توا النحاس: کف مس 

توت توبه: پتت (برهان) شرمصس‌اری 
(لاروس )۰ هود (برهان) 

توبرگول وادام۲106۲ : : فرانسوی: بندیمه 
(برهان): برجستگی‌های کن سان زیر زمینی 
برخضی رستنیها چون سیب زمینی» تکسه 
(فرهنگستان) 

توب رکو ۲1۵60/050 : فرانسوی» مسا 
از بیماری‌ها 

توبّل: پارسی تازی گشته. ت بال, دیگ آفزاز 


(لاروس ) 
ی 
توبه کار: پتتکار, هودکار 


توبه نامه: بتت نامه هودنامه 

وه‌ی نضوح: یت استور 

توبیغ: سر زنش, تر کرفت 

توپ: : ترکی توب توب پارسسی اسست 
(آنضدراج) بادلیج (آندراج), گوی: پگ 
(برهان) 

توپ: بارسی است, توف آز زینه‌ها 


تو پاز 7002205: یونانی, 70022 انگلیسی, 


واژه‌یاب 


کوک( وا هرات سلطنتی ابران) 
توپرلاع ترکی یداش (گو ید کیلکی) 
توت: لاروس آن را سریانی معسرب می‌داند 
توت‌بن ( فرهنگ پهلوی) 

توت الارض: جِلم. چیالك 

توت المعلب: توت روباه, از گياهان 

توت الشامی: شاتوت (لاروس ) 

توت العلیق: سه گل. از گیاهسان (برهان)» 
تمشك (معین) 

تَة: پارسی تازی گشته, توته (لاروس ). زگیل 
توتیا: بارسی تازی گشته, توتیاء روی 

دراه :خارپشت تریایی(لاروس) 

تی :مه داشتن: مهن شنن ۷ -اشتواری 
توثیر: ۱-پایمال کردن با پا نرم کرتن ۲-نهالین 
و کردن 


توئیق: ستوارگری: اشتوار کین ۲-مهر 
کردن, مهر نهادن, مهر برنهد ازقرآن و احادیث 
(مقالات شمس), گفت نکته:الرَضا بالکفر, 
تشر ات سس رگفت و کفت اوست مهس 
(مغتوی) ۳- فرمان اسیتوانی 

توج: پارسی تازی گشته 9 بوست درختی 
که بر زین اسب و کمان پوشند (برهان) ۲- 
میوه‌ی به که آن را بهی نیز گویند (آنندراج) 
توجد: نالیدن, گله کردن, دوست‌داشتن 


۳۷۳ 


توده‌ی علف 


َوجع: ۱-کردمندی, دردناکی ۲ -همدردی 
تَوجن: ۱ خواری ۲-فر وتنی ( انندراج) 
وه ۱ نمی | اوستکار (فرهنگ رهلوی)۲- 
روی آوردن ۳- تیار دایگانی ( فرهنگ 
کوچك ) ۴- بشدید ( آنندراج) بسدید 

ترجه دادن: منیدن (فرهنگ پهلوی) 

توجیه: آوزوارش (فرهنگ بهلوی ) روایش 
توجیه کردن: آنگیزه نمسودن, ویچاردن 
(بهلوی) 


2 
توحد: ۱-یکتایی ۲-تنهایی 


توحخش:۱- دواری ( فرهنگ کوچك), تو لش 


۲-رمیدگی, توسنی 

توّن: کلانشمی ۲-نابودی ۳ خوارگشت 
(آسراج) 

توحید: ۰ کی داد 
تکندگی ۳-يك بنی 


نستن يك دانستن ۲- 


توحیش: تولیقن, زینه زیختن و گریختن (زینه 
<سلاح) 

توخالی: وك (برهان) 

توش ناگواردگی (آنندراج) 

توخیش: افسار پذیری؛ پیر وی کورکورانه 
نود ده دوس بان 

نود رازه گنتازی 

توده‌ی عََف: درژه (برهان) 


تودیع 


تودیع: ۱- بدرود (برهان)؛ بدرود (فرهنگ 
کوجف) ۲ سپرده 

توذ ریج, تود ری: بارسی تازی گشته تودری 
(لاروس ). از گیاهان 

مودنه ۱ 
توذيّة, توذیه: آزاررسانی 

تور: ۱-میانجی (آنندراج) ۲-سیّنداردان 
تورب ۲0۱0۳۵6 : فرانسوی, ذغاك 

توربین ۵ فرانسوی, نیر وزا 

توربیل 
(فرهنگستان) 


و۲07۵ فرانسوی. اژدر 
تورپیور الا۲070[|6: فرانسوی, آژدّر آفکن 
تورع: پرهیزکاری 

تورق: ۱ بر گگسی, بردازگی, بر هدن ۲- 
برگ خوردن جانور(لاروس) 

تورکو و بیروزه (جواهرات 
سلطنتی) 

توزم: مرخ نهنگ, مرخ بارانی (لاروس ) 
تورم: آماهیدن, آماسین 

تورمالین ۲0۱1۲۳08۱:۳6: آنگلیسی, کرکهان؛ از 
گوهرها ( جواهرات سلطنتی) 

تورنسُل ا700:0650: فرانسوی. ۳ 
تَوّره: نادانستگی, ناأستادی (آنندراج) 


تورية, توریه: بنهانکاری. بندوم ( گویش 


واژه‌یاب 


مازندرانی) 

توریث: ۱-رخن گذاری؛ رخن بخشی ۲- 
مانده برخوانی, کسی را مانده بر خود خواندق 
(رخن < ارث, فرهنگ بهلوی) 

توریخ: کد ۶ 

تورید: ۱-گل آوردن, گل کردن ۲-گلی کردن 
رخسار( آنندراج) 

توریق: بُرگ گردن, برگ برآوردن 

توریم: آماسیده گرداندن( آنندراج). آماساندن 
توز پارسی تازی رک ۱۳۳۰ 
۲-سرشت ۳-جوب چوگان 

موز زر ورین 

توزر ۲۷۷9626۲ : ات الک راد (فرهنگ 
فنی ) 


ِ 


1 


توزع: پخش شذن, بخشیدن 
و۱۱ 

توزیع: پخشش, پخش کردن؛ بون بندی, (بون 
< سهم) 

توزین: سنگیدّن, کشیدن 

97 نهاد. زاد. بن 

توسط: ۱-میانگی ۲-میانجیگری 

توسع: فراخی, فراخین 

توسعة, توسعه: وخشارش (فرهنگ پهلوی) 





واژه‌یاب 


توصیم 





کُسترش (برهان) 

توسعه دهنده: وخشنیتار ( فرهنگ بهلوی) 
توسعه دادن: گستراندن, فراخاندن 

توسعه یافتن: گستردن, فراخیدن 

توسیخ: شوخگناندن» چرکین کردن 
توسیط:۱-درمیان نهادن ۲ - به میان آوردن ۳- 
دوه تر ین 

تَوَسْل: ‏ گستن ( فرهنگ کوچك), دستیازی 
وت دریافتن به زیرکی 

توسیع: کسترتن (خردناب)» فراخش» 
وخشارش 

توسیل: ۱- نزدیکی جستن ۲-دست به دامان 
شدن 

توسیم: ۱-داغ نهادن, نشانه نهادن ۲- به واره 
آمدن (واره < مو سم, برهان) 

توشقان‌ئیل: ترکی. سال خرگوش, سال, 
چهارم ازدوازدهه‌ی مغولی 

توشمال: ترکی, کاوول (برهان), خوانسالار 
توشوش: زیر وزبری 

توشيّة. توشیه: ۱- نگاردن, نگاردن جامه ۲- 
آراستن 

توشیج: خویش بیوستگی 

توشیح: ۱-براویز نهادن (برآویز - خمایل؛ 
فرهنگ کوچك) ۲ آرایش ۳- دستینه تهادن 


۴ نام آرایی شرایش چامهای که وات‌های 
نخست هر بند, پر سر هم نامی بسازد 

توشیع:۱ - نگاردن جامه ۲ -ب رآمدن موی سپید 
توشیم: ۱- گیاه برآوردن ( آنندراج) ۲- خجك 
کو بی ( خجك - تخل برهان) 

توصب: دردمندی؛ بیمار شدن 

تَوصل: ۱- پیوستگی ۲- چاره یابی 

تَوَصم: تپ زدگی: تپ داشت 

توصيَة. توصیه: سفارش. آندرز 

توصیه کردن: - ند دادن ۲- سفارشاندن» 
سفارش کسی را کردن ۲- سف‌ارشیدن (< 
وصنت رکردن) 

توصید: بیم دادن 

توصیص: ۱- تنگ بستن روبند ۲- استوار 
کردن کار ( آنندراج) 

توصیف: زایش» زاب نمایی (زاب - صفت: 
برهان)» شتودن (برهان)» ستایش, ویمند 
( فرهنگ بهلوی) 

توصیف 6 رلب نم ودن, زأب رو 
ژاپانتن شتودن 

توصلا ۰ انا (فره تک لادفیب: 
کر وایاندن, کلوایاندن (برهان) 

توصیم: ۱-زنجوّر کردن تپ ۲ - سست آندامی 


۳ کرختی (< بی حسی» عمید) 





توضح 


توضع: آشکاری: زوشتن 

توضم: گای؛ گایش 

توضنو:پایانگی (پادیابه- وضلوه - شقن 
دست و پای همراه با آزباء آنندراج) 

توضیح: دیماس (برهان), روشن سازی 
( خردناب). نیک ند (فرهنگ پهلوی) 
توضیحات: دیماس‌ها, نیکزها 

توضیح دادن: نیکختن ( فرهنگ پهلوی) 
توضیح یافتن: ندیافتن 

توضیع: ناکس گرداندن (آنندراج) 

توظد؛ کرافشدکي باب لوا بودن 
توطن: ۱-میهن یابی ۲-دلیستگی 

توطیّة, توطشه: ۱- سگالش, زمینه سازی ۲- 
ساختت وباحت ری )۱۵ ۱ 
(آنندراج) ۴- بازیساوندی, بازآورتن بساوند در 
چامه 

توطثه کردن: بدسگالیدن 

توطید: گرانسنگی, بابرجایی 

توطین: ۱-مبهن خواستن ۲- جایساش 
ساختن (آنندراج) ۳-دل نهادن 

توعتد: ۱ سر رتش رن سا 
(انندراج) 

توعیق : ۱-بدخوی خواندن ۲-بیهودگی ۲- 
بارداشتی ۲ دزنگ کردن 


واژه‌یاب 


توغ: پارسی است. آزاد دار رد از ۶ 
گیاهان هیز م تاغ (آنتدراج) 

تغ, توق ترکی فش 

توغچی. توقجی: : ترکی» درفشدار 

تم برآفر وختن, خشمیدن 

تغل ۱-ذرزفتن ۲-دورشن ۳- باريك بینی» 
مغزنگری, تگیدن ( فرهنگ کوچك) 

توغن: پیشساجنگی, پیش درآمدن در جنگ 
( آنندراج), ایستادگی 

توغیر: خشم برانگیختن 

توغیض: بر کردن آوند (- ظرف) 

توفة: لخزش 

تَوفْق: ۱-دستیابی ۲-سازگاری (لاروس) 
توفی: میرانیدن 

توفید: هم آوای تفعیل, فرستادن 

توفیر: ۱- فرور, دگرگونی ( فرهنگ کوچك) 
۲ آف زودن, بسیار کُردن ۳- گردآوردن دارایی» 
داراشدن ۴- هده دادن (هده, هوده < حق؛ 


برهان) ۵- بس انداز 


توفیرسنج: فر ورسنج 
توا وی روت هک 


کوجك) ۳ سازش ۳-دست یافتن ۵- کارسازی 
توف یی دادن: ۱ سازش دادن (- بروز 


گرداندن 
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توفیق یافتن: دست یافتن, کام یافتن 

توقان, توق: ۱- تاسگی ۲- ورنردگی (ورن - 
شهوت) 

توقد: آفر وزش, زان کشی 

توقدری, توغدری: ترکی, خرجال, میشمر غ 
رها هو( رهان )از نکن 
توق برد اری هک رک 
سنگینی, دررفتار 

توقش: ای (آنندراج) 

توق فد ناعت ( فرهنگ کوییك ). 
تراش (برهان) ۲-بیوس (- انتظار) 

توقع داشتن:۱- چشم داشتن ۲- بیوسیتن 
توقفت: ۱ -مانیس (فرهتگ هی پاشان 
(یرهان) ۲-درنگ, درنگیدن ( صحاح الفرس ) 
توقف در تجارت: درماندگی ( فرهنگستان). 
ورشکستگی 

رقف کردن: ۱-بازمانیدن (برهان) ۲ -درنگ 
کردن, درنگیدن ۳-پانیدن ( آنندراج), پادن 
( فرهنگ پهلوی) 

توقل: برکوهبرآمتن (آندراج) 

توق ۱ رسانیتن ۲ آهنگ کاري کرکن ۳ 
به‌راهی دراز رفتن ۳-کشتن ساره شین 
فراگرفتن ( آنندراج) 


توقی: خودداری؛ برهیز 


توکیل 


توقیة: نگاهداری 

توقیت: هم آوای تفعیل, زمانبندی 

توقید: آفر وختن آتش 

توفر («اازم ودکی ال زرم ود کرک 2۲ 
بررگ سمرفن وال دانتی والاداه 

توقیع: ۱- نشان نهادن ۲-دستینه تهادن ۳- 
شاهتو یس 

توفیف: ۱ بازداشت, بازداشتن, این مد را 
بازداشتهام به اختیار او (تاریخ برامکه) ۲- 
آگاهاندن, اگاه کردن ۳-دردست گرفتن 
توله: ترکی ۱-موی پیشانی ۲- کلاله 

توکان ۲006020 : فرانسوی. دز ۹( از 
برندگان 

ت و کد؛استواوع 

توکسین ۲0706 : فرانسوی, ژهرابه 
( فرهنگستان) 

یره که بل ) 
سیردگی (معین) ۲- کارگشودگی ۳ باخدایی 
۳-بذیرش ۳ 

توکیب: خرماچینی 

توکید: آستوازخواهی, آستواز کرّن 

ت ی دادن اک دادن تا 
سر زنش کردن 


توکیل: داتگ و گماری (داتگو < وکیل, فرهنگ 








لاه تولی 


واژه‌یاب 





بهلوی) 

تولاءتولی: ۱-دوستی, مهر ورزی ۲-جانشین 
ی 

تولات: (تك: توف سخضعی‌هاء آمیب‌ها؛ 
گردن آویزها 

تولال اه : خدا دوست دارد تو را 

توب کر کر 

تولهی۱ سحتی ۱ ادو ی دا( 
یی ۳ 

تولّج: کنام, تولگاه 

تولد:زای, زاده شّن, زایش ( فرهنگ پهلوی) 
ولد یافتن: زاده شدن 

تَولع: آزوری 

تولیت, تولیة: سر پرستی, خاوندگاری 

تولید: ۱- زاك (فرهنگ پهلوی) ۲- فرآوری» 
آپورش ( فرهنگ پهلوی) ۳-مامایی (لاروس) 
تولیه: هم اوای تفعیل ۱- شیفته گرداندن ۲- 
جدا کردن مادر از فر زند ( آنندراج) 

توم: ۱-مروارید ۲-مهره های سیمین 
تومان: ترکی مس فرمانده ۲-بیور(< 
ده هزار) 

کومةه اد وازیده۳_ موادهای یی 0 

ون: تازی گشته, تون (برهان) 


تون حمام: گلخن (برهان) 


تونل ۲۲۳06۱: فرانسوی, شکافه 

تونیر: هم آوای تفعیل, بلند کردن ( انندراج) 
توهث: ژرف نگری 

تَوَهج: ۱- آفروختگی آتش ۲-بخش بوکر 
خوش ۳-ذرخشیدن گوهر ( آنندراج) 

توهد: گایش زن 

وروی کی و 

توهل. سر بسته گویی 

تََهم: ۱- نهازش (نهساز- زهم < واهمه, 
برهان)؛ نهازیدن ۲- گمائیدن, مان کردن 
توهن: خواری, سلعتی 

توهیم: ۱-نهازانتن به مراد آفکتدن ۳ 
بان اف 

توهین: خوارداشت. موست ( فرهنگ بهلو ی ) 
توهین کردن: ویزاستن ( فرهنگ پهلوی) 

ته ۲6 : فرانسوی, راسکش 

تهاتر: ۱-ببهوده خواستی ۲- پایاپای, دادو 
ستد کالا به کالا (فرهنگستان) 

تهاتری: بایاپایی 

( جفته < اتهام. برهان) 

تهاته: یاوه‌ها 

تهاجر: فرازوی؛ دورشدن آزهم 


تهاجم: تاختن به هم 


واژه‌یاب 


تهاجی: هم نکوهی, نکوهین 

تهادم: خون رایگانی 

تهادی: ۱- به‌هم ارمغان دادن ۲ خرامیدن زّن 
۳-مستانه رفتن 

تهافة تهافت: ۱- درافتادن ۲-ناچیزی فرنود 
(<دلیل) 

تَهالك:۱-آزمندی ۲-شتابان کوشی ۳-افتادن 
بر چیزی ۴- خرامیدن دررفتار( آنندراج) 
هاش :عم جنبی 

تهانف: نرم خندی, نرم خندیدن 

تهانی: (تك: تهنیة). شادباش ها 

تهاوش: درم آمیزی 

ته اویل ا(نت تب ویل) ۱ ترستات‌هاباد 
نگارهاء پیرایه‌ها ۳-رنگ‌های گوناگون 
َهیب: دریدن جامه (آنندراج) 

تهیج: آماس مایی 

ته بساط: خرت و برت. ته مانده 

تهیشر:2۱ گردآمدن ۲ -ورزیدن 
ته‌یشتابی هن بهنا: ا نموه هار( کی یل 
گیلکی ) 

تهبیب: درانیدن جامه. نيك دریدن ( آنتدراج) 
تهتر : نادانستگی 

َهُعك: پرده دری» زسوایی 


تهحهه: ماندگی در سَخن. بند آمدن زبان؛ بان 


تهتيك: پرده دراندن, رسوایانان؛ رسوا کردن 
تهتیم: کر 

تَهُجد: ۱-بیدارخوابی, شب زنده داری (معین) 
۲-نماز شب خواندن» نماز آفزون (آنندراج) 
تهُجر: دور گشتگی, فراپسر وازی ( فرهنگ 
پهلوی) 

تمحتی: واتیدن ( 
وات‌های واژه ای‌را بر زبان راندن ۲ -نکوهش 
تهجیل: دشنام دادن, بدگفتن 

تهعجین: زهت توادی, تازیان ار ازیردم 


کاس فیک ای 


سر زمین های نومسلمان زن می گرفتند. 
فر زندشان «هجین» خوانده می شد. 

تهدار: جو شهل» جوشیدن می 

ته‌دانسان 6 6 : فرانسوی. 
جایوشت 

تَهدج: بریده آوازی 

کهنده تزضسیدی؛ توسفلشن) 

تهدك: بیم داشتن بیمداشت 

تهُدل: فر وهشتگی 

تهّدم: ۱-ویرانی ۲-بدزبانی 

تَهْذّی: راهیافت. راه یافتن (آنندراج) 
تهدیة: ۱- ارمغان فرستادن ۲- جدا کردن 


(آنندراج) 





واژه‌یاب 





تهدید: تست (فره نگ پهلوی)؛ لین 
(صحاح الفرس ), ترساندن 

تهدید آمیز: سهمگین 

تهدیم: ویران کردن برافکنان 

تهذار: بیهوده گو یی 

تهب ۱ یاکیکن» بالیکت ۲ -درستیل ی »دوت 
گس تیزی, دررفتا, در گفتار 
تباجا رد یز یو ۳ 
درست کردن ۳- تیزرفتن, شتافتن 

تهریش: به جان هم آنداختن 

هر جنبیدن آرام 

تهزیج: سراییدن 

تهزیز: جنباندن آرام 

تهشم: مهربان شُدَن (آنندراج) 

تهشیم: گرامیداشت 

تم ۱-ستمدیدکی ۲ ی ۱ 
نهادن 

تهکم: ویران 2 ۲ تفت وس حو ردن ز(< 
خرامیدن ۴- ریزش چاه ۵- سرودگویی 
(انندراج) مرا 

تهلکة, تهلکه: نیست شدن, مرن (آنندراج)؛ 
تایر دی 

تهلیب: ۱-موی برکن تن ۲- نکوهیدن ۳- 


دشنام گویی (آنندراج) 

تهلیل: ۱- لاله الا اه گفتن ۲-سیُسایکی» 
برگشتن ۳-برولی ۴- گزایختی 2۵ نامه وق 
۶ بازایستادن ازدشنامگو یی ( آنندراج) 
تهم:(تله:تهمت )» چفته‌هاء سیزگی ها 
تهمت: جنده (برهان) سپزگی (فها کا 
پهلوی) بلس ( انندراج)؛ بوسین ( آنندراج)» 
شاخچه‌یندی (برهان) بدگمانی (لاروس) 
تهم تآلود, تهمت زده: بلس آلود 

تهنیت, تهنية: فرخنده گو می» فرخنده خواهی؛ 
شادباش ( فرهنگ کوچك) 

تهنید: ۱- کوتاهی در کار ۲ _دشنامکویی 1- 
شیفته کردن 

تهنیف: شتابی کردن (انندراج) 

تَهیو: آماده بودن ساخته شدن 

تهواء: تاره باه رز 

تهواش: شماره‌ی بسیار 

تهود: ۱- بهودیگری ۲- یک وکاری ۲- 
۳ 

َهُور: ۱- تیوای (آنندراج)» بی‌باکی, نترسی؛ 
بی پُروایی (فرهنگ کوچك) ۲- فر وریختن 
سالتعستان ۲ اراس ۴-شکستن سرا 
(آنندراج) 

تَهوش:۱- آنبوهی ۲- آمیختگی 





واژه‌یاب 


تهوع: قراشیدن (برهان), زمیدن ( فرهنگ 
بهلوی) مدش گرد (مسین),ا نت و (فوهنگ 
نایینی ) 

تهوية, تهویه: موارسانی, موایش 

تهویع: هراشاندن: به‌همراش واداشتن 

تهویك: چاهکنی, چاه کندّن (آنندراج) 
تهية, تهیه: ۱-فرآوری ۲-آمادن ۲-بسیجیدن 
(فرهنگ کوچك) 

تهییج: ۱-برانگیختن ۲-جنباندن 

تیاح: هم آوای سَیاح: توسن, آسپ سرخضوش» 
آسپ سرکش 

تیار تیارا ۲1275 ,۲1272 : لاتینی از بارسی, تیاره 
تاج شاهان ماد و پارس ( اندیشه‌های فلسفی 
ایرانی ) 

تیان جهنده ند ودز 

تیاسر: ۱ب آسانگیری ۲-چپگرایی 

تیامن: راستگرایی 

تیپ ۲۷06 : فرانسوی, ۱-نمو نه کی 
تی پارتی ۲62-0270 : انگلیسی, بزمجای 
تیجان: ازریشه‌ی پهلوی (تك: تاج ), تاج‌ها. 
آفسرها 

تیر: پارسی تازی گشته. تیره شاه تیر ( آنندراج). 
بیایان 


- 2 


تیروئید ۲۳۷۲0۲06 : فرانسوی» فرکلن 
تیر شهاب: شخانه (برهان ) تیه شمله 
(یرهان)» دخ(برهان) 
تیرعصیامی» تک( برهشا )هشن 
(صحاح الفرس ) 
تیره حال : تیره روز 
تیره ک وگب: تیره بخت 
تیزفهم. تیزطبع: زیرك, نونده (صحاح الفرس ) 
تیس: نهاز یز نره تکه (آنندراج) 
تسرد ۱ تاسآن‌شدن, آمادزند (کست 
دادن 
تیسین: (سان کردن 6 [ساش 
تیش: ترکی از تیز پارسی, دندان 
تی شرت ۲-510171 : انگلیسی, تر لك ( بهره از 
آنندراج) 
تیغار: پارسی تازی گشته, تّغار (لاروس ) 
تیغ سح تیغ صبح: ۱- تیغ پگاه ۲ آم پگاه 
۳- آزبای پگاه ( آزبا < دعا) 
تیغ فصاد: تیغ رگزن 
تیغ محرف: تیغ کج تیغ خمدار(آنندراج) 
تیغ نطق: زبان گویا 
تیفاق: جور شدن کار 
تیقوئید ۲۷00706 : فرانسوی, گرمه خشك, 


از بیماری‌ها (گویش گیلکی) 








تیفوس واژه یاب 
تیفوس ۲۷۵/۱5 : فرانسوی, گر مه ناخوشی, از آزمیان می‌رود 
بیماری‌ها ( گو یش گیلکی ) شمگز تیمید 1100 : انگلیسی ۱-شرمین ۲-ترسو 
تلقظ یر پر حایی ۱ تین نس( 


تیقن: واخیتن (واخ < یقین, برهان)آورداشت 
(آور <یقین, فرهنگ کوچك) 

تیقیظ: بیدار کردن 

تیل: شاهدانه‌ ی چینی, از گياهان (لاروس) 
تیلماچی, تیلصاج, دیلماج:۱-تر بان ۲- 
کارگزار 

تیم 16270 : انکلیسو ‏ دسته (عمید) 

تیم: بنده (آنندراج) 

تیماه: پارسی تازی گشته (لازوس)؛ بیابان 
تیماج: ترکی؟, در فرهنگ معین و عمید پارسی 
است, پرآنداخ(برهان). گو ژکانی (برهان) 
تیمن: فرّهی, مر وا (- فال نيك) 

تیمور: ترکی/ پولاد 

تیموس 110/۲۳5 : فرانسوی؛ بسجناغ: کلنی 


است در بشت استخوان جناغ سینه, در بیری 


تین ۲106: فرانسوی, شگاء چانچو ( گیلکی ) 
تین الاصتام: بت آنجیر؛ ان هنکدی 
(لاروس ) 

تین ایجر ۳ : جواتك 

تین هضدی تین الهند: گل تافتونی, از گياهان 
(معین) 

یوب 70۵ : انگلیسی:اتوبی 

تیوش:(تأه: کیت ) :نها زان» کدرا 

تیول؛ ترکی» برشتذاد. بخشی آودازالاکه از 
ود و ی ناگ آزاتی 
(فرهنگ بهلوی) 

تیهان: ۱- گمراه ۲-شرگردان (آنتلراج) 
تیهوج: پارسی تازی گشته, تیهوك ( فرهنگ 
پهلوی). ُرشر (معین ). نموسك (آنندراج)» 
سرخبال (برهان) 


ثأب: خمیازه 

ثابت: ۱- ایستا. استنيك ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
تک بان و۱۷۳9 ناتک وار 
(صحاح الفرس ) پایا ( فرهنگستان) ۳- 
فرنودین 

ثایت الشکل: ایستاچهر, زبانزد فرزانی 

ثایت وید یمتا راید ا یت بوش 

ثابت غزم: پیّرجاء ایستاهنگ 

ثابت قدم: پابرجا (آنندراج). خورتك. آورتاك 
( فرهنگ پهلوی) 

ثابت کردن: فسوی کت کردن (فرهتگ 
کوچك) 

ثابت مطلق: ستوار یله 

او کار دشت ۲ یاه تا ۳ جای با 


اد اء: ۱- کنیرّك ۲-زن گول ( آنندراج) 


ثت‌ 


َأدة: زن فر به 

ثار: خونخواهی (معین) 

أرالله: خونخواه خدا برنم) سین (ع) 
ثاعی: ۱-دشنام دهنده ۲- جفته بند ( جفته < 
اتهام. برهان) 

ثاغم: سپیدرنگی 

ثافل: ۱- ته نشین ۲-دانه (لاروس) 

ثافیسا: سُریانی, شلم (- آزدوی شداب) 
ثاقب: ۱-تیخ ( برهسان)» روشن, درخشان 2 
سوراخکن 

اقب الرأی: درست بوشاء رایمند 

ثاقل: دانگ پُریّره‌ی درست ( پر پره < دینار, 
معین) 

ثاکل: نارود. بی فر زند 

ثالث: ۱-سیم ۲-سه گر سه کننده (آنندراج) 





ثالً 


۳۸ واژه یاب 





#الفااده کي امس زک ۱ 

ثالث لائْة: بن سیمی 

فالسقیلس: یونانی. سبٌندان, سبندان» تخم 
گیاهی است, تره تک کشتی (معین ) 

ثالوث: سه‌تایی؛ سه‌گانگی 

ثالیل: (تك: ثولول ). آرخ‌ها (آنندراج) 

ثامر:میوء ناك, میوه دار 

ثامن: هشتم 

تانسوی: دویمی» دیتیگر, دودیگر ( فرهنگ 
پهلوی) 

انويِة, ثانویّه, مونث ثانی: دویمی 

ثانی: دویم 

تا درک 9 

ثانی ائنین: یکی ازدوتا 

انية, ثانیه, مونث انی: ۱-دویم ۲ -دمَك» در 
شمار زمان برابر است با يك شستم دم (< 
دقیقه ) 

ثانیه‌شمار: 1 

اولوجیا: ۲760۱92 یونانی؛ خداشناسی 
تاو ۱-ماندگار ۲- فر ودآینده 

اهت: ۱- نای ۲-دلنیام (< غلاف قلب) 

تای تیا بت تدم 


ثائب: ۱- باد سخت ۲- خیزابه (< موج) 


ثاثر ثایر: خونخواه: کینه توز 

بات: درد کشنده 

تیبات: ۱ برداس (برهان)» برجای 2۳۱ 
پایداری, آستاکی ( فرهنگ پهلوی) 

تیات: داگر 

ثبات عقیده: ۱- یکرنگی ( برهان) 

ثبات قدم: زنگی ( فرهنگ پهلوی) 

باّة, ثباتت: ۱-دلاوری ۲-برجایی 

قبات تَفس: خویشتنداری 

بات وّرزیدن: درنگیدن ( برهان) 

ثبان: دامان, دامن 

ثبت آسناد: آگاشت گتگ (2 سند رسمی, 
فرهنگ پهلوی) 

ثبت آملاك: | گاشت خواسته 

ثبت برد اشتن: سياهه برداشتن (معین) 

ثبت کردن: آ گاشتن ( فرهنگ کوچك) 

ثبت شده. ثبت کرده: ۱- نوشته ۲-] گاشته 
بْج: ۱-میانه انیت ناه رن 
شاهان یمن (آنندراج) 
کپجاهی نون بمع کر رتش و کی 
شکمدار 
تبجارة, بجاره: مغا کچه ( آنندراج) 
برء ۱ -بازداشتن ۲-راندن ۳-زیان رساندن ۲- 


آبجّر (-. جز معین )» کیش 


۳۸۵ 


واژه‌یاب 


قرع ۱-زخم گشادگی زوم انسیکت 

تیط: ۱- گولمرد ۲-ناتوان 

ثبط: ۱-بازداشتن ۲-| گاهاندن 
ثبق:۱-پرآبی ۲-تیززوی ۳-زودآاشکی 

ینت ثیته: دامان دامن 

ثبوت: ۱- کفتووا(برهان) رایستانی,اتتو(ری» 
دخشاکی (پهلوی). پایداری ۲-درستی 
بتّة, بوته: ۱-دلاوری ۲-برجایی 
بوتی:داشتی 

رت ۱-بازداشتن ۲-نیستن» رودرزوی آنتن 
یاهستن ۳-زیان ۴-شکنجه ۵-وای( لاروس) 
ثبیت: ۱-دلا ور پا برجا ۲ - نوشن آستپتیززی 
تجاج: ۰ فرروریزز ده ۲- روان شون ده 
(آنندراج), سّران ( برهان) 

خچه :زایخین سبرم‌زاری که در آن|ایکر‌ها باخد 
(آنندراج) 

تُجر: هم اوای تهر ۱-ستبر ۲- پهناور 

جل: ۱- کلان شکمی - کلان‌تهیگاهی 
(آنندراج) 

ٌجلاء: تو شه‌دان فراخ ( آنندراج) 

تجم: هم آوای ت ۱- زودباریدن ۲- 
زودبازداشتن ( آنندراج) 

0 


مخف: بخشی از گروه وات‌های شماره دار در 


تازی 

شخن: نسخت رشن طستبیرا 
(معین ) ۲- سختی 

فان ل تخ وا ست 7 
قدام:پونه(آنندراج), بالاّن؛ ترشی پالا 
قدغ: سر شکستن 

قدق: ۱- نيك باریتن ۲ رّوان شُن» آب راه 
افتادن ۳- شکافتن شکم گوسپند (آنندراج) 
تن : بویناکی, بوگرفتن گوشت 

تدی, ُدی: پستان (معین ) 

جُدیاء: کلان ستان 

فرن فراع 2 بسیاوگوی» برجا نه ۳- آ ییا و 
۴-پراکندن (آنندراج) 

ثراء: توانگر ی 

رارة: ثراره: فرچشمه, چشمه‌ی پرآب 

قرائد؛ (تك: ترید) پارسی تازی گشته: ترایدهاء 
قر بت‌هار(برهنان) ریز نان ها که در [رگکوشت 
ریزند 

ترنیا تیا ری بازی کوشتی جادر یمه اشوین 
شکنبه وروده؛ چرب 

ثرباء: پروار, گوسیند فر به 

رتم: ته که 

ترثار: ببهوده گوی, پر بانگ 


ثرغل: روباه ماده (آنندراج) 





واژه‌یاب 





ثرمط: میش 
رم: ۱ شکستن دندان ۲-افتادن دندان 
ُرمَل: کفتار, از جانوران 

رن: رنجاندن 

ُرو: بسیار کردن, آفزوان 

کرو 

فروب: (نك:قرب)؛ جادرپیه‌ها؛ جر بتی ها 
اندرونه, جر بی‌ها 

روة, ثروت: دارایی, توانگری (فرهنگ 
بهلوی) بسیاری» شیت (فرهنگ کوجك)» 
هستلف, ايشت, خواستك (فرهنی ,هلو )1 
حِ 

تروتمند: داراء توانگر, آتاو( فرهنگ بهلوی) 
تُروتَمندی: توانگری, آتاوی ( فرهنگ بهلوی) 
تُرودة: ازریشهی پارسنی» تر یداو اشتکنته 
(آنندراج) 

ُرور: پرشیر 

روی: زن داراء زن توانگر 

تری: پارشی تازی گفعنه ۱-تری» نمناکی ۲- 
خالك ۳-زیرژمین ۴- خاك تمدار 

ثری؛ ایر جو ششی باشدریزه با خارش 
(آنندراج) 

گریا: ۱-برّنء بروین(پرهتان), هه (برهان )4 


پروین (فرهنگ پهلوی) ۲ چلچراغ 


ثُریان: آزربهه‌ یبا زیت 

ترید: پارسی تازی گشته: تردید»تریت 

ط: کرموی: 5و0 

طاء: تننده, جولاهه 

تعابین: (تك: تعبان ): اژدهاها 

تعالب: (تك: تعلب ). ماده روباهان 

تعالبه: بیر وان تعلبةین عامر, کودك نمی تواند 
بذیرنده‌ی دین یا باوری باشد. جون بالنده 
گردد اورامی‌توان به اسلام فراخواند ( فضل‌بن 
شادان نیشابوری) 

یی گر 

تُعامة, عامه: بدکاره, رن (لاروس ) 

تعبان: اژدها ( آنتدراج)؛ ماژدر از ماران 
(برهان) 

عقع: ۱-مروارید ۲-یشم سرخ (آنندراج) 
۱۷۵ ری سل ۴دک اور( 
گیاهی (فارسی گویان تعسلب را به جای 
حصية لتعلب به کار برد ), جُرموج (معین) 
تعلبان روباه ۶ 

تعلبة, تعلیه: ماده روباه, دنبالچه 

تعلب مصری: خایه روباه. خایه‌ی روباه. 
بیخی است گیاهی ودارویی 

تعلول : ۱- خشمنالك ۲-دندان آفزوده, دندانكک 


ُعوب: تلخه (- خلط صَفراء,آنندراج) 


واژه‌یاب 





تصول: سه‌پستانه. مادینهای که‌افزو3هیل دوا 
پستان. پستانکی نیزدارد ویا یکی از 
پستانهایش دو نوك دارد 

تعیط: ریزه ریگ. که بادش ازجای به جایی 
یرد( آنندراج) 

مخ بت (برهان)؛ برخی این واژه را فعل یارس 
دانند (غیات) 

تُخاریر: به گونه‌ی رم دستنبو؛ از گیاهان 
غام: درمنه, درمنه‌ی سبید. از گياهان, شادرّد. 
گونه ای خار است (برهان). جاورد ( آنندراج) 
ُغْب: هم آوای نقب: نیزه رّدْن 

َفْب: تالاب. تالابهی بای کوه با آب خنك 
( آنندراج) سردابه (لاروس ) 

مر ۳3 گوی ۲<رشته 2۳ کزه ۵-دهان 
ع-دندان ۷-رغنه کردن ۸-دندان تن 
(بهره از آنندراج) 

تخر لفتر کوده: کوذی پایین گردن وبالای 
مور (تك: تخر ). ۱-مُرزها ۲ -دندان‌های 
ثفال : آیر یز (< ابر یق) 

تفال: نگ زیره سنگ زیرین ستاس 
(آنندراج) 

َفْج: گولیدن, گول شذن 


تفر باردم. ونان اس و گاوو خر که بخشی از 
پالان وژین است (آنندراج) 

ثفل: کمتعلچسازه| لرد. درد. کنجال 
(صحاح القرس )۰ خره. هم‌آوای فّ (برهان) 
ان 
دردنوش 

ُفل دان: تفدان؛ آوندی که در آن تف آندازند 
فل شراب: سُوخته (برهان), کتجاله 
(برهان) 

ثقاب: آتش آفر وزینه ( آنتدراج) 

تعابة: ۱ آفاوختا هن تن شین ستاره 
۳-دمیدن بوی (انتدراج) 

ُقاة, ثقات: ( تك: قَة ). أستوانان 

تقاف: زن داناء ژن استاد 

خقافته تقافت:۱ زیر کی ۴ انوا نی ِ_ 
چستی ۴- فرهیختگی 

جقال : ۱-رن قر به ۲-گران شرین ۳- آزمیده ۲- 
آهسته ۵-شتر کندرو( آنندراج) 

تَقالة. تقالت: شنگینی. گرانی 

خُقب: شوراخ» رخنه, روژن ( لاروس) 

ُب: (تك: ثقاب ), آتش آفر وزینه ها 

بُقَوب: ( تك: نب ). سو راخ‌هاء رخنه‌ها 

گُقب 2 گقبته: سوراخ (آنتدراج)» مکوف؟ 


(برهان), تواد ( آنندراج)» رخنه 





واژه‌یاب 





قة: استوان. استاموند ( فرهنگ کوچك) 
تُقف: 4 یک ر استاد جنگ 
تُقَف: چیرگی دردانایی (آنندراج) 

تقف:۱ - زیر شیکیتن, سك شین 
ثقل: ۱-سنگینی ( فرهنگستان ). گرانباری 
(برهتان)» یک الی (فوهنگ کوجاهی که 
۳ گنجینه, نکنده ( فرهنگ کوجك) 


ستوارداشتن ۲-درست شدن 


تقل: چربیدن, آفزونی چیزی بر چیزی 
چگالی زمین (بهره از لاروس) 

قل: ۱- باروبنه (معین ) ۲- گرانبها 

ُقلاء: (تك: تقیل ), گرانجانان 

نقلان: آذمی و بری 

تقلت له رت ۲سا اد ی 
درآمد خواب ۳- سنگینی. خورالك (آنندراج) 
ی 

ثقل کردن زشکم ترفن 

تقلین: دوگر وه: آدمی و ری 

آفر وزینه (آنندراج) 

, آزرنگ‌ها 


قوب آنشس 
ثقیب: :سرخ بسیر) 
تقیف: ۱-سرکه‌ی تند ۲-نام پدر تیره ای است 
۳ جالاك ۴-دانا؛ استادکار 

تقیل: ۱- خگال ( آنندراج), گرانبار (برهان) 


ون 


یل الُضم: دیر گوارد 

تکل: هم‌آرای تلخ, فرزند مردگی. گم کردن 
دوست (معین) 

ل: (-ویران کردق کوراکردق چاه ۲-زردر 
بوته ریختن ۴-سرگین آنداختن ( آنندراج) 
ثلاب: ( تك: لب )» | كها, وارونه‌ها 

ثلاث: سه 

ثلاث: سه‌سه ( آنندراج), سگان 

ثلائاه: ۱- بهرام شید (< سه شنبه ) ۲ -سه‌شنبه 
بازار 

تلانْة, ثلائه: سه تاه سه مُرد 

ثلاث عَشرة: سیزده. برای شمارش مادینه 
لائة عَشر: سیزده, برای شمارش نرینه 

ثلاشه غساله: سه‌تای شوینده» سه پیاله می, 
که به دستور بزشك خورده می شود تا اندروثه را 
بشوید (برهان), سه‌تا ( آنندراج) محمد افضل 
اه آبادی در گزارش خود پیرامون دیوان حافظ 
می‌گوید: فر زانگان یونان زبانزدهایی دارند در 
باده گساری, بامدادان سه پیاله می نوشند که کم 
را شست وشو می دهد و آن را سه‌تای شوینده 
(< ثلاث غساله) نامند. بس از خوراك نیمروز 
پنج بیاله می نوشند و آن را پنجتای, گوازنده (- 
خمسه‌هاضمه) خوانتد وه ش هفت باله 


می‌نوشند و آن را هفت پیاله‌ی خوابنده (-< 








واژه‌یاب تميله. تمیله 
بسفتایید) کوبند. مانون: هشتاد. ۸۰ 


تلائون, قلائین: سی, ۳۰ 

ثلائی: سه‌واتی, سه نسکی 

قلاج: برف فروش (آنندراج) 

ثلاجی: پیکان سپید 

تلب: آك (< عیب) 

ثُلث: ۱ - سه‌يك (دانشنامه‌ی علائی ) ۲- نام 
دبیره ای است که یاق وت خوشن ویس آن‌را 
ساخته 

فيك ندنل سیی شزن 
تلغان: سگ انگور, از گياهان 

جُلمان: يك از سه 

لج: برف, یخ ( لاروس ) 

لج چینی: ۱ - نمك چینی ۲- شوره ( آنندراج) 
تلع قلغ: سر شکستن (آنندراج) 

قلم تلمة؛ تلمت: ۱-سو راخ ۲ ترك 

تلیث: سهيك 

تمس آزآن» سهچس 

ثمار: میوه ها 

ثمار بی درخت, ثمار بوته‌دار: چون خر بزه و 
هندوانه < ورکار ( برهان) 

ثمال: فریادرس, پناه ( آنندراج) 

ُمام: یز از گیاهان (آنندراج) 

بُمان: هشت. هشتگان 


مانین: هشتاد, ۸۰ 
تمج: آمیختن, هم آمیزی 

مر ۱-میوه, با بر ۲-سود 

تمرات: (تك: تمرة)؛میوه‌هاء سنودها 

تَمرة, تمسره: درخت ( آنندراج), میوه. شایه 
(برهان) 

تمه الاصف. تمرة الکی: شقلج (برجتان) 
کورك (گويیش گیلکی). از میوه‌هاء میوه‌ی 
درخت گز 

۶( رف ی ره اوای تی هار 
گزمازگ (برهان) 

تمرة العرعر: آبهل. (برهان). تخم سرو کوهی 
تَمرةالفزاد: میوه‌ی دل < فر ند (معین ) 
خمط.: ۱-کل ایک ۲- خاز ناژك ( خاز < 
خمیر ) 

تمك: پارسی تازی گشته. تمك از گیاهمان 
(برهان) 

تَمن: بهاء آرز 

تميرة, تمیره: میوه ناك. پر بار 

قمیل: شیر ترش 


ثمیله ثمیله: ۱-مانده ۲-رخت ور ۱ 








۳ 

یک ۱9 

خناء: پارسی تازی گشته؛ سنایش ( فرهنگ 
بهلوی) 

تناخوان: شناخوان 

تناگوی: نیایش گوی, سناگوی 

تنایا: (تك: تنیه), دندان‌های ۱ 
( فرهنگستان) 

ات ۱ 

ثنتان: دوتاء دوتا ژن 

نوية نویت: دوبنی, دوبی (فرهنگ پهلوی) 
تواب: ۱- کرفه (برهان), کربٌك (فرهنگ 
پهلوی) تایگان ۳-بخشش ۴-انگبین 
توابکار: کرفه کار, نیک وکار 

وابت: (تك: ثابته» روشنان استادگان 
(برهان) 


ثوار: گاوبان 
تواقب: ( تك: اقب) ۲۱ روش ی ها 


درخشندگی‌ها ۲ روشنان 

واقل: (تك: اقل), دانگ‌ها, بریره‌های 
فرد تا 

توام: سیرفر وش 


ثوانی: (تك: ثانیه ) ۱-دَمْك‌ها ۲-دوتاها 


۳۹۰ واژه‌یاب 


وب:۱- جامه ۲- کار 

تُوباء: فازه 

توبان:۱-بازگشتن ۲-نامبنده ی پیامبر اسلام 
وبانیه: پیر وان ابوئو بان مرجثی, باوردارند که 
اگر خدا گناه کسی را ببخشد باید همگی 
کس‌انی را که ان گناه را کرده‌اند ببخشد 
( فضل بن شادان نیشایوری) 

تُور: گاو گاو نر, ورژو سیمین آبام از آبام‌های 
دوازده گانه 

وّران: برانگیختگی, آغالش 

ورة: ۱-ماده گاو گاومیش ۲ شورش 
ُولول: زگیل. رخ ( لغت فرس) گوشت پاره ای 
که بر آندام برآید. ار (صحاح الفرس ) 

ُوم: سیر راهان ده ۱۸ 
چیزبرنده 

وم الحیّه: سیر دشتی, ارکاهان(رهان): 
مریم نخودی خودرو(بهره ازمعین ) 

خومة؛ توصته: ۱ یک دنه سید ها 
(آنندراج) 

وی هم آوای غنی, مهمانسرا ( لاروس) 
ُویْنی: هم آوای هویداء وارئن. چوبی است که 
با آن خاز(- خمیر ) را تنك سازند ( برهان ). آرد 
خشکی که زیر بردازه ( - ارد خاز کرده کهران 1 
برای یک نان کرد کردم پم ۱ 





واژه‌یاب 





(انندراج) 
جهات: ۱- خواندن ۲-بانگیدن, بانگ کردن 
(آنندراج) 
. گهلان: ۱-نام کوهی است ۲- نام مُردی است 
ثیاب: (تك: توب ). جامه‌هاء پو شش‌ها 
ثیایی: ۱- جامه‌دار ۲- جامه ف روش 


ده ۱- زن مرد دیده ۲- مرد زن دیده 


(انندراج) 
یبات: (تك: یّب) ۱-مردان زن گرفته ۲-زنان 


شوهر کرده 


له . 
۳5 


ثيبوبة, ثیبوبت: چوزبارگی 
ثيبة, ثیبه: چو زباره, رودرروی دوشیزه. بیوه 
ثیران: ( تك: ور)» نره گاوان, ورزوها 


یل: فریز پنجه سبزه, از گياهان 





0۴ ۴5۱۲۷ ۱۱۱۱۱۷ 
6 ۲۲۱5 ۱۶۶۳ ۲0 ۱۱۶۱۲ 
معاه لا۸ ۴8۴5 









جابة: باه اه وان ۳-باسخ ۳ 
ای تسا حذار 

جابر: ۱- شکسته بند ۲- از نام‌ها ۳- ستمکار, 
بیدادگر (فرهنگ کوچك), جان گز 

جابرانه: ستمگرانه 

جابزة جایزه: سم گر, (مادینه‌ی جا) 

جابّ جابقت: گر یز کوتی 

جابّلص: جاّلسا: شهری است پنداری درخور 
ُران که گویند فرای آن شهری نیست 
(انتدراج) 

جایّلق: جابلا, شهری است پنداری در 
خورآیان که گو ین د فرای آن شهری نیست 
(آنتدراج) 

جابيِة: تالابه. استخر 


جاتاغ: ترکی. بادریسه ( عمید) 


جائلیق: ترسایّد 

جائم: ۱- نابود ۲-تك افتاده ۳- گرخت (< 
بی حس, عمید ) 

جائمین: ( تك: جاثم), برجاما ندگان ۲ -برسینه 
خفتگان ۳- نابود گشتگان ( آنندراج) 

۲ اُوم: خفتك, (< کابوس) 

جائيّة, جائیه: دوزانو, بر زانو نشسته 

جأجاء: ونیدگی (- هُزیمت, فرهنگ کوچك) 
جاجَة, جاجه: خرمهره 

جاجرم: پارسی تازی گشته, جاگرم. جایی در 
خراسان 

جاحد: نیگر (< منکر) 

جاحظتان: چشمکده‌ها, جشمخانهها 
( جشمکده < حدقه چشم) 








جاخالی باد واژه یاب 
جاخالی‌باد: جاسبزباد ارمغانی که به راهی جار: هندی, چلچراغ (معین ) 

فرستند (راهی - مسافر) جار: ترکی, ۱- بانگیّن ۲- بانگ 
جاخالی دادن: جانهی وادنء زبانزد ورزشی جارالّه: همسایه‌ی خدا 


جادب: دروغگو (آنندراج) 

جادة, جاده: را سَرّتك ( فرهنگ بهلوی) 
جادة باريك: ویترگ ( فرهنگ پهلوی) 
جاده کوفته: خوست (فرهنگ بهلوی) 
جاده ناصاف: تریوه (برهان) 

جاده وسیع: شاهراه ( برهان) 
جادس:۱-زمین بیکار ۲- جانشانه ۲-فزشت 
جاوتق جاوسه؛ نروی من نزوی ال 
جادل: ره آهو آهو بره 

جاد وخیال؛ پندازباف 

جادی:۱- کر کم (- زعفران) ۲-می 

جاذب: ربایا, گیراء کشنده 

جاذبْة, جاذبه: ربایش ( فرهنگستان) کشش 
(برهان) 

جاذبیت: کشندگی (معین ). گیرایش 

جار: ۱-همسایه ۲- نگهبان ۲- زنهارخواه ۳- 
هنبا ز۵- کشنده (عمید) ۶- همسوگند (معین) 
۷-دوروی (لاروس ) 

جار: چینی؟. ترکی؟. کرسان (برهان). کین 
[برهان)اوندی اس ت کین رو تانند که در 
آن نان و گندم و... نگاه دارند. تاو ( برهان) 


جارالماء: توسکا (لاروس). از گیاهان 
جارّالنهر: جنر آبی, از گیاهان 

جارچی: ترکی, دادن 

جارح: خسمار ( خسم < جرح, برهان) 

جارح جارحه: ۱ آندام ۲ خسمار ۳-جانور 
شکاری ۴- کارد (لاروس) 


7 و 


جارز: ۱ نازا توا خفه سرفه خوز 
هم‌آوای بز( گو یش گیلکی) 

جاررة, جارزه: ریگزار 

جارژذن: بانگیدن, بانگ رَد 

جارژن: دادژن 

جارف: ۱-ستورمیری ۲-زمین گن (معین) ۳- 
مرگامرگ (< طاعون, عمید) 

اراک وی با تازی گشته. جارگون, از 
گیاهان (معین) 

جارم: ۱-درونده - فرآورنده (آنندراج ُ 
جارن: ۱- خوگر ۲-سوده ۳-مارچه مار بچه 
ی راه 

جار و جنجال : ترکی, داد و فریاد 

جازور: ۱-آبکند ۲- کشو (لازوس) 

جاروف: ۱-برکننده ۲-آزمند ۳-بدشگون ۴- 





واژه‌یاب 


پرخور ۵-بیل ۶-پارو ( لاروس) 

جاری: بارسی است. زنان دو برادررا گویند. 
یاری (صحاح الفرس) 

جاری: روان, ران ( فرهنگ کوچك) تچان. 
تزاك, رواك ( فرهنگ پهلوی) 

وی تن زوا ندب سح ید (فرهنتگ 
پهلوی) 

جاری کردن: روا تکردن 

جارية, جاریه: ۱- کنيزك (برهان) ۲- ناو 
جاری مجری: جانشین (معین ) 

جاز 22 : انگلیسی, زار ( گو یش بضدری)» 
نا 

جازم: و اسر 
نشانه ای است در دبیره 

جازم شدن: یکدل شدن 

جازی: ازریشه‌ی پارسی, جایزه دهنده 

جاسر: بی باك, دلیر 

جاسوس: آنيشه (برهان), آبش ( آنندراج)؛ 
آبيشه (صحاح الفرس ) 

جاسوسی: آنیشگی, در کوی تو آنیشه همی 
گردم ای نگار (شهید) 

جاسوسی کردن: آنیشهیدن, آبشتیدن 

جاعرة, جاعره: لا سحال ۱ کون 


جاعرتان: دوسرین 


۳۹۵ 


جامد 


جاعل: نهر اند ۲ 
دت 

جاعيّة. جاعیه: زن گول ( آنندراج) 
فک اند ۲ 
برکندن 

جافی الخْلّق: تندخوی (لاروس) 

جاگلر :۵اوودال: انگلیسی, شش آنداز(بهره از 
برهان ). گویباز 

جأل: رَفت و آمّد 

جأّلان: لنگی 

جالب: زبایاء گیراء دلربا ( فرهنگ کوچك)» 
رباینده. آفد ( فرهنگ پهلوی) 

جالب بودن: آفدی ( فرهنگ پهلوی) 

جالس: ۱- نشیننده ۲ نشاننده 

جالسین: (تك: جالس). نشستگان 

جالع: زن برهنه روی (آنندراج) 

جالف: ريستك (< وبا) 

جالفة, جالفه: ۱- خشکسال ۲- شکسته سر 
جالی:۱-یردازنده, ژداینده ۲-روشن (معین ) 
جالیز: پارسی تازی گشته. بالیز ( برهان) 
جالیقون: بارسی تازی گشته. جالیگون, از 
گیاهان (معین ) 

جامح: سرکش 

جامد: فسرده. بر یست, دج ( فرهنگستان) 


جامٌالقلب 


جامدٌالقلب: سنگدل (لاروس) 

جات جامده: یتسه وج 

جامس: ۱-پژمرده ۲-یخ بسته 

جامستة: ۱- باستر مسری ۲- تیلوفر آبی 
(لاروس ) 

جامع: ۱ گردآور برچینا ( آنندراج ) ۲ -هرداره 
( فرهنگ کوچك), فرآراسته (خردناب). فراخ 
۲- رات 

جامع الاطراف: ۱-فراگیر ۲-رسا 

جامع الشرانط: فرآراسته 

ان 

جامعة, جامعه: جپیره ( برهان) 

جامعه شناسی: چپیره شناسی 

جامعیت: فراگیری؛ هردارگی 

جامَکية: پارسی تازی گشته, جامگی 

جام وس: بارسی تازی گشته گاومیش, از 
جانوران ( آنندراج, رساله معرّ بات ) ۲- غارج, 
سماروغ 

جامهبّّل کردن: رنگ به‌رنگی, ازرنگی به 
رنگی تن 

جامه صورت: جامه‌ی نگارین 

جامه‌قبا کردّن: جامه چاك دادن 

جامه قطران: سیاجامه 

جام هلالی: جام. ثوماهی 


۳۹۶ 


واژه‌یاب 


جانب: زی ( برهان)؛ ور( فرهنگ کوچك)؛ 
کنار (آنندراج). فرا (برهان) ورانیّ,ناگه شبی 
ورانبر گردون برآمدم» درخلوت وجود به پویش 
درآمتّم (مولانا) 

جانبداری: پشتیبانی؛ کرانجیگری 

جانب کسی گرفتن: گرانجیدن 

جان‌بول االا8 10۳0: انگلیسی, ماد انگلیسی 


(عمید) 

جانبی: بهلویی ( فرهنگستان) 

جانح: گراینده 

جان نشار: جان پراش (< نثار فرهنگ کوچك ) 
جان طلّب: جانخواه 


جانی: ۱- جَنوّر(فرهنگ کوچك), تّه کار 
(معین) مر رفتك (فرهنک بهلوی)۲- 
میوه چین ۳- بیشه ور ( لاروس) 

جاورس: پارسی تازی گشته گاورس, از 
گیاهان ( آنندراج) 

جاورسيَة: پارسی تازی گشته. گاورسی, از 
بیماری‌ها (معین) 

جاوشیر: پارسی تازی گشته, گاوشیر» از گزج 
(< صمغ ) ها, گاوسیر گاورشیر ( برهان) 
جاوژهرج: پارسی تازی گشته, گاوژهره. میان 


زّهره‌ی گاویدید است و بادژهری کارساز است 





واژه‌یاب 


جال 





) برهان) 
جاویّن, جاوی: پارسی تازی گشته, گاوشیر. از 


گوج (- مغ ) هاء گاوسیر. گاورشیر ( برهان) 
جاه. جاههة: بارسی ای کختن کخاان 
پایگاه 


جاهد: کوشنده (آنندراج). کوشان (برهان), 
کوشاء لاغر (لاروس) 

جاه طلّب: بایه خواه. گاهخواه 

جاه طلبی: پایه خواهی. بیشخواهی 

جاهل: نادان ( آنندراج)» کانا ( برهان, فرهنگ 
کوچك»). کالبوی (برهان). آدان ( فرهنگ 
پهلوی) 

جاهلی: کانایی, کرد حیلت براوزن داتاء زان که 
و زکایا رسای 

جاهليّة, جاهلیت: کانایش 

۱ / 

جاتب: ۰ گریبان دوز ۲ جهانگرد ۳-شیر 


(لاروس ) 

جاثر: زور گوای ۲ - 
دول بزرگ ِ- ِ 
جانز جایز: ۱-روان. گذرنده (انندراج) ۲-رواء 
سزاوار ( فرهنگ کوچك) 

جانرالخطاء: روالْغز 


2 
جاتئزدانستن: رواشمردن, روا دانستن 


جانرزة, جایزه: ۱-بارسی تازی گشته ۱-جای 


زه, جایزه (پالایش زان پارسی). آرزانسه 
(فرهنگ کوچك) آرمغان ( آنندراج) ۳- هفتی 
آب (هفت < جرعه) 

جانع» جایع: رنه (لاروس ) 

جای مُتروك: ویشکر ( فرهنگ پهلوی) 
جب: - بریدن ۲- چیره سل 
خایه کندن بای رارکت دو/؟ کعسویت 
(انتدراج) 

جب: چاه ژرف ۲ سبزه زار ۳- چاله 

جبا: پارسی تازی گشته به روش قلب. 
یاج 
جبّا: ۱- بازایست‌ادن ۲- ناخوش داشتن ۳- 
ترآمدن ۲ بنهانیدن ۵ کارنگرون ۶ بددلی ۷ 
گردن کجی 

جبابره, جبايرة: (تك: جبار)» ساستاران 


و 
جیتتام: - سرشاخ رک و 1 
لاغرران» زن 


ار اسر هت ملع 
سرکش 


جّار: ستبر, از گیاهان ( لادوس) 


جبّاع: ۱ کوتهبالا ۲- زشت رفتا رن 
(لاروس) 


جبال: ( تك: جبل ), کوه ها 





چیال راسیات 


واژه‌یاب 





جبال راسیات: کوه‌های بلند (غیات) 

جبان: ۱- بُدل (آنندراج) ۲- بزدل, هراسمند 
(فرهنگ کوچك), ترسو ۲- پنیرفزوش ۳- 
گورستان» دشت ۴-مبزه زار ۵ بشته ی همواز 
جباه: (تك: جبهة). بیشانی ها 

جبایت: باژگرفتن 

جیب: (تك: جبة, جبه), بیراهن‌ها 

جبسر: 7 ۲- زور ۳- یسب 
شکسته بندی ۴-واداشتن ۵- فزود, دانشی در 
آنگارش 

جبرً: یه زور یه ناچاری (فرهنگ کوچلک )؛ 
ستمگرانه. ستهمّك ( فرهنگ پهلوی) 

چبران: ( این واژه را عمید بُرساخته ازجبر تازی 
می‌داند معین آن را نازی, در فرهنک لا روس 
نیامده ), شیان, شاها هر آن که اینجا تخم عمل 
بکاشت - آنجا ز کردکار بیابدیکی شیان 
(عنصری), تو جش ( فرهنگ پهلوی) 
چبران شدن: شیانیئن 

جبراییل: عبری.پيك خدا 

جپروت: کیاباد ( برهان) 

جبرو مقابله: فزود و کاست 

جبرية, جبریه: سر نوشتیان 

جبری: آپاتيستيك ( فرهنگ پهلوی ) بایستی 


جبز: بددل, فرومایه,رفت 


جیس: ۱- ناکس ۲-هیچکاره ۳- آفسرده دل 
۴-گران‌رو( آنندراج) ۵-سفت 

جبس, جبسین: تازی ازیونانی 6(051. گچ 
(لاروس) 

یش و ی در 

جیّل: کوه (آنندراج)؛ یج پجار, بژم؛ به اوای ترم 
(برهان) 

لا ۲۳ 

جبل: بسیار (آنندراج) 

۵ ۲-نیکوبافت 

جبلهنج: هر دی تاری کته جبلهُنگ, 
جیرآهنگ, تخم خاری است که‌ان را درد حار 
گوین 

جبلّی: سرشتی, نهادی 

جبلی: کوهی. بژمی 

جبسن: هراس (فره نگ کوچك). خزرك 


( برهان). بزدلی 


جبة. جبه: پارسی تازی گشته, کب (معین ) کب 


جبهاء: مرد فراخ‌پیشانی ( آنندراج) 

جبهة, جبهه: ۱- جکاد (معین ),پیشانی؛ آنيك 
(فرهنگ کوچك ) ۲-دوال یهن ۳-آسهان ۴- 
خواری ۵-یکی از خانه‌های ماه۶-آوزد گه» 
ززمگه 


جبهة القوم: بزرگ تیره, سر ورمردم 





واژه‌یاب 





چبیر: خودخواه» سر کش 


۰ 


حة خبیره: ۱ باره ۲ مهن 

جبیز: نان ورنیامده 

جبیس:۱-بچه خرس ۲-تاکس ( آنندراج) 
جبین: ۱- آهیانه. گیجگاه, فارسی گو یان جبین 
را برابر با پیشانی به کارمی برّند. جبین برابر با 
خرژهره پارسی است. ۲-ترسو (لاروس) 
جیین گرفته: تشر وی (آفتدزًج) 

جت اهل: انگلیسی, بر 

جتر: پارسی تازی گشته, چتر ( لاروس ) 

چاه اک بر کب تر تین ال ترنتا لتق ۳ 
رَد ۵- بلند کردن آواز 

جث جت: نیام میوه 

جشجاف: توش, از گیاهان ( عمید) 

جشال: چکاولد 

جمّام: خفتك (< کابوس, برهان) 

جشة: بیگر (برهان), تن (آنندراج)»تنه, کرپ 
( فرهنگ پهلوی) 

جشمة: ۱- خوابناك ۲- خفتك ۳- خاکستر 
جشی الحرم: سنگ یزش, سنتگ پاره‌ها 
گرداگرد خدایخانه که بر آن یش (- قر بانی. 
فرهنگ پهلوی) کردندی 

جثیت: نهال خرما (آنندراج) 


عاه > و ِ 
جح: خر بزه ی ترنجیده ( انندراج) 


جحاس: کو شش 

چاه ۱-جشمخانه ۲ - کناره ی چوز 
ی ۱-رنج رساندن؛ ونجه‌داشتن ۲- 
نیردنتن»کازتزان 

جحافل: (تك: جَحفل ). سپاهان 

بجحال: ژهر کشنده (لاروس) 

جحام: رفت, ژکور 

جحد: نیگری, نیگیرای ( فرهنگ پهلوی) 
جحر: سوراخ جانور 

ید ۱- ره آسپ؛ خر ۲-مردمگز یزی ۲- 
کوشش ۴-آهو ۵- کودن ۶- خر (لاروس ) 
جحفْل: ۱-سپاه ۲- بلند پایه ۲- جوانمرد ۳- 
کلان هلو (آنندراج) 

سا رای رت ار جان و ران بز - 
سرگین گردان ۷ کیت (- زنیتو رضم( )۲ - 
تشاد سر 

جحود: نیگری, ناسپاسی 

جحی, جوهی: نام لوده ای است بُذله سنج 
جحیش: ۱- کرانه ۲- بخش ۳- برکناز 
جحیم: آتش سوزان, مُفاك آتشین. یکی از 
نام‌های دوزخ 

جع گوالم آط کر تجتآن :۲ -تجابه جای 9 - 
گای؛ زنگایی (بهره از آنندراج) ۵-پرخور 


(لاروس ) 


جخاف 


حتاف ۱۳۳ 

جخف: برخود بالیدن, خودخواهی 

جذ: ۱-نیا (برهان)؛ نياك ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
بخت ۳ بهره ۴- روزی (< رزق) ۵ 
بی نیازی 

جذ: ورن کوشتل,اکوه 

جاً: در تازی: ۱- کوشید ۲-شلتابید در فارستی: 
راستتع!؟ 

جدا: ۱-باران بی پایان ۲- سود 

جداء: ۱ شود [ توانگری 

جذاد: پارسی تازی گشته؛ کراد. لجامه های 
کهنه باره (آنندراج) 

جدار: دیوان دیواره 

جداری: ۱-دوشاخ چاو ران اا ها 

جداع: تنگسال 

جداع: گیاه یژمرده (لاروس ) 

جدال: زد وخورد. آورد. برد کارزار جنگ رزم 
جدال: (تك: جَدالة) ۱- غوره‌های خرسا 
( آنندراج), ریزه موران 

جدالة,جداله: ۱- غوره‌ی خرما ۲-ریزه‌مور 
جدامیشی: مغولی؛ جادوی برف 

جداول: (تك: جَدوّل) ۱- آبروها ۲- یکمال‌ها 
( شرا ره ان ۰ ی 
خطوط ) ۳- بیجازه ها 


۵.۰. 


واژه‌یاب 


جدایا: ( تك: جَديّة), ۱-زین‌ها ۲-بالان‌ها 
جدایّة جدایة: آهو بره 

جدائد: (تك: جدود), میشان کمشیر 

جدب: ۱ تنگسالی ۲-] کاندن» آك کردن» 
جدب بارسی تیوهشستا ان یلق طرما میت رکه 
با انگبین آمیُند و خوزند 

جدباه: بابان لوت 

جدّة, جده: راه, جدگاره 

جلة, جله: باکی (فرعنک بهللوی)» 
مادربزرگ 

جلة: نوی تتویدن نوکت 

جدّث: گور(آنندراج) 

بجدد: (تك: جُدة),راه‌هاء بجُدگارهها(< طرّق. 
آنندراج) 

جدد: ( تك: جدید), نوها 

جدر: دیوار 

جراء: (تك: جدیر) ۱- چاردیواری‌ها ۲- 
سزاواران 

جدران: (تك: جدر) دیوارها 

جدّری, جدری: شرك (برهان), (< چیچدك. 
8 ود از ابله که بر اندام کودکان پدید 
آید), آبله (لاروس) 

جدری البق آبله گاوی 


جدع:۱- بریدن بینی ۲- بازداشتن 





واژه‌یاب 


جدف: (-بریلان ۲-راندن,» یا بارو ۲- بارش 
برف 

جدفه: ۱-بانگ ۲-آوازدویدن 

جدل: خرگیری, درأفتادن, ستیز 

جدلی: ۱-ستیزه جو ۲- کبوتر گران پر واز 
جدوار: پارسی تازی گشحه زدوار ماه بر وین 
(آنندراج) ۲-پرپین (برهان) بیخی است 
گیاهی ودارویی 

جدود: (تك: جد ), نیاکان 

جدوّل: ۱- جوی, جويك ۲- پمال (< 
خطرکص) ۳ سم ره (-رحظ )۲ - بیج از 
بیجازی (معین ) 

جدول آب: آیر و رودیار ( برهان) 

جدوّل بُندی:۱-جويك سازی ۲-سمیره بندی 
جدول ضرب: پیچاز زد 

جدوّل قرّق: جوی خشك (آنندراج) 

جدول کش: سمیره کش, پیچازه کش 

جدوّل_ گلمات مُتقاطع: پیچازه ی واژگان 
جدوی:۱-بخشش ۲-سود ۳- باران 

جدی: هم آوای تفی: بزغاله. نام یکی از ایام‌ها 
(< بروج) نهازیکان ( فرهنگ پهلوی) 
جدّی در تازی نیام ده شک رزوده (بزهان) 
خورتاك ( فرهنگ پهلوی) 


جذال 


جدیان: (تك: جدی ). بزغالگان 

جدیب: خشلك, نارویا 

جدیت الجتاب :تم ین نده نان ختيك 
جدية: ۱-خون روان ۲-زنگ روی (لاروس) 
جدیت: در تازی تلموی کر شلش 

ی ار رف شا 

جدیدٌ الاسلام: نومسلمان 

جدید البناء: نوساخت (فرهنکستان) 

جدید التأسیس: تواتساد 

جدیذالزرع: نو کشت 

جدیذ الولادة: نو زاد 

جدیدان: روزو شب (انندراج) 

جدیر: ۱ - چاردیواری ۲ -سزاوار ۳- کوته آندام 
جدیل: ۱- آفسار جرمی ۲-ریسمان چرمی, 
وال ۳- برآویز(- خمایل) 

جل: ۱- بریدن ۲- شکسشتن ۲ دریدن :۳ - 
تندرفتن ۵-باره, باره ازهر چیز[( آنندراج) 
جذاپ:۱- همکشی, کشمکش ۲ درب خرما ۲ج 


و 


ماده شتر 

علانی ار )کت ار« هتتیک 
کوچك). ربایا 

جذابیت: ۱- گیرایش ۲-ربایش 

جذاذ: ریزه. پاش (معین) 


جذال: ( تك: جذل) ۱-ریشه های درخت ۲- 





جذام 


تنه‌های درخت ۳- کنده های هیژم 

جذام: خوره. لوری (برهان) بادش (برهان)؛ 
چره (مازندرانی). پیست (برهان) 

جذامی: وش (برهان) 

جذامیر: (تك: جذمسور) بن‌هاء آغازه‌ها: 
ریشه‌وارها 

جذب: ربایش ( فرهنگستان). گیرش 

جذب مایع:آشام (فرهنگستان)" 

جَذبة جذبه: کشش (آنندراج) 

جذر: ۱-بن, اسال (- اصل) ۲-ريشه 
( فرهنگستان), زب‌انزدی در دانش مار (< 
حساب. برهان) 

جذر آصم:رینه‌ی گنگ 

جذر منطق : ریشه‌ی گویا 

جذع: ۱-تنه, تنه‌ی درخت ۲- تیر بام 

جذلان: سرخوش, شننگول 

جذم: بنداد (< أصل چیزی) 

جذم الاسنان: بن دندان 

جذمور: بن, آغازه. ریشه‌واره 

جدور:( تک جدر لها ۳ 
جذول: (تك: جذل) ۱- بیخ درخت ۲-تنه‌ی 
درخت ۳- کنده‌ی هیزم 

جذوة: آخگر (معین ), پاره آتش (لاروس) 


و 


واژه‌یاب 


جرائقال: ۱-باربردان گرانکش ۲-دانش. 
گرانش 

جروبحث: گفت وگوی کشدار 

جرا: گذرانه, آنچه بدان زندگی کنند 

جراب: ۱-آنبان, تو شه‌دان ۲-نیام شمشیر ۳- 
میوه ی نیامی جون نخود 

جرأت: یارا (برهان) کرمّك (پهلوی) 

جرأت دادن:یارانتن 

جرأت داشتن: 
( فرهنگ بهلوی) 
جرائیم: (تك: جرشومة) آنگل‌ها ۲- اسال‌هاء 


بُندادها ۲۳-جوانه‌ها 


یاراییدن. یارستن. ایاریدن 


جراح: (تك: جراحة)؛ زخم‌هاء ریش‌ها 

جراح: نیسگر (از پهلوی», کرت پزشك 
(فرهنگ کوچك ), بهورز, دستکار (معین ) 
جراحة: ریش, زخم ( فرهنگستان ), ولانه,والانه 
(برهان), خسم 

جراحت دیده: رخمی, خسته, خسمان 

جراخت مندمل: ( چرکدار): آشیم (برهان) 
جراحت نهادن: رَخم نهادن, زنجه داشتن؛ 
رنجاندن 

جراحی: نیشگری, کار نیش ( فرهنگ پهلوی ) 
جراحی پلاستيك: نیشگری بازساز 

جراد: من (برهان) 





واژه‌یاب 


2.۲ جرجرالماء 





جَراذ البْحرء روبیان: میگو (لاروس) 

راد الماء: ماهی بَرّنده (لاروس) 

زار کهگگزن باه اه ۳ کت وود 
گران‌زینه (<سلاح) 

جرارة. جراره: کزدم رد7۲ گرانرو 2۳ 
آهست رو نکاما ترا کتوال) 

جراز: تیغ برّنده» بان 

جراضم: شکمیّنده» پرخور 

جرافک:۱* تتصدا بت( تسیل ) ۲ برع و 
بسیارگای ۴- شادمان ( آنندراج) 

جرا کسه: تازی گشته. جر کسیان 

جرامقة: گرمکیان؛ پارسیانی که در آغاز اسلام 
به مو صل رَفتند (گرمّك - جدّی: بهلوی) 
جرامقه: یونانی؟. خارشگ گونه ای از خار 
جرانغار: مغولی. ستون چپ 

جرائد. جراید: (تك: جریدة) ۱-دستّك‌هاء ۲- 
روزنامه‌ها» ۲-نیزه ها 

جراثر: (تك: جُریرة), گناهان 

جرائم: (تك: جر یمَة). گناهان. لغزها بَرّه ها 
جرلل:۱عا گرگینی: گری»پریون (برهسان): از 
بیماری‌ها 

جرباء: ۱-زن گر ۲-آسمان ۳- تمکین, دختر 
جربلان: (تلا: جر یبا)» پارتی ای گعته: 


گری‌هامزگر ب همان |زای استت 
جربادقان: پارسی تازی گشته. گلایگان 
(برهان), نام شهری است 

جربوه پارسی تاژی گشتته, کرام ([نتبراج)» 
زیر ترفندکاز(برهان) 

ربرّة, جربژه: ازپارسی, گر بزی 

جربی: گرگین (آنندراج) 

جربیّات: راسته‌ی کنه‌ها ( لاروس) 

جرثقیل, جرَآئقال: باربرداه گرانکش 

جرئوم: ۱- بنداد. اسال ۲- جوانه ۳- مورخان» 
مورکد, مورخانه ۴- ای ۵- نژاده ۶- تميك (< 
میکرب) 

جرشومَتة, جرشومه: واحد جروم (معین ): يك 
بنداد. يك جوانه 

جرج: نا ارام جنبان 

جَرجارَة, جرجاره: آسیانگ 

جرجان: پارسی تازی گشته. گُرگان (برهان) 
شهری است در استر آباد 

جرجانیه: بارسی تازی گشته, گرگانج (برهان) 
پایتخت خوارزم 

چرجر: خرمنکوب آهنی ( لاروس ) 

جرج از انواع باقلا: پارسی تازی گشته. 
کرکر (برهان) 

جرجرالماء: کرّفس آبی. از گیاهان 


و( 


ِ واژه‌یاب 


جرجیر: ترهتك ( آنندراج), کهسّل, ونده 
(برهان), از گیاهان 
جرجیرا لام شاهی خودروی 
جرح: ۱- خستن» رخماندن ۲- الفنجیدن (< 
کسب کردن)۱۲رکاندن و۳ د شتا یگوای (۳۵ 
وازدن 
جرح: خستگی, زنجگی, جردی 
جرح کردن: نی گفتن, نمذیرفتن 
جرخ: بازتی تا زوا کفته در ج 
جرخ الفلك: گل چرخی, از گیاهان 
چرد:۱- کهنه جامه, سو ده جامه ۲-چوز ۳-نره 
۴-سهر ۶۵آشوار / 
رده ( تاجرد تنک مو ان 
۱ 

بی‌گیاه (معین ) 
و و: : بارسی تازی کشته گردك, 
گرده. نان (آنندراج) 
جرد مائق: پارشی تازعا گشدته, کردمتا ین 
را از 
گیاهان 
جْرذْ: موش دشتی (معین ). کلانموش 
جِرّذ: بی آماه. ازبیماری‌های سپ 
جرز: پارسی تازی گشته. گر ز( آنندراج) 


- ِِ یگ ‌ ۳ ‌ ۳9 
جرز: ۱-درخستن ۲-بریدن ۳- تند خوردن 


جَرَز: ۱- خشکسال ۲-خاك مرده 

جرزة: (تك: جرز), پارسی تازی گشته, گر زها 

جرزة: مرگ (لاروس) 

جرزم: نان خشك 

جرس: ۱-سخن گفتن ۲-نغمه سر ودن 

جرس: ژنگ, کرای, برزنگ ( آنندراج) 

جرّس در گلو بستن:«جسرّس ترگلو بست 

هارون شاه - نظامی» راهی شّن 

جرسدار: بيك ح 
جرض: ۱- گلوگیر ۲- خدو خورد. فر وخوردن 

آب دهان 

جرع: هفتن, برف دوشاب مفت می خوردیم - 

هریکی هفت هفت می خو زدیم ( جامی ) 

جرعة: ۱- هُفت (برهان). آشام ۲- آشامیدّن < 

نوشیدن به آشام ۳-جان 

جرعه‌دان: هفتدان 

جرعه ریز: هفتر ین جرغاتو, جامی است 

جرعه ناك: بهره مند (معین ) 

جرعه نوش: هفتنوش 
جرف: ۱- کاویدن, مین کاوی ۲- فراخسالی 

۲ برکندن» ازبیغگنذن (آندراج) 
جرفاس: ۱ - کلان‌شتر ۲ درنده شیر 
جرق: بارسی نازی کشت جر (برهای) 


جرّقه: آیبزك( عمید). خرقك (معین ) خوارگ: 


واژه‌یاب 





هم‌آوای خارك ( فرهنگ پهلوی) 

جرقه زدن: آییژکیدن. خرفکیدن 

جرّل: سنگلاخ, سَنگستان ( انندراج) 

جرم: پارسی تازی گشته. گرم(انندراج, 
زیرواژه‌ی جرّوم) 

جرم: ۱-آبدام, غند ( فرهنگستان), ۲-لرد. 
تهنهین 7اطتن 

جرم: کناه. یره ( فرهنگستان) 

جرموز: ۱- تالابچه (< حوض کوچك) ۲- 
چاه ۳- کلبه 

جرمسوق: پارسی تازی گشته. خرکشا 
(لاروس ). جهداز, بالای مو زه پوشند 

جرنغار: ترکی, ستون چپ, لشکری که سوی 
هلا مها تا ژد 

جررح: (تك: جرح). جردی‌ها (< زخمدار 
آنندراج), زخمیان 

جرور: ۱-چاه ژرف ۲-توسن؛ آسپ سرکش 
جروز: (تك: جر ز)؛ پوستین‌ها. پوستین‌های 
زنانه 

جروم: (تك: جرم) ۱- گرم‌ها ۲- کرجی یمنی 
رک وا( سیدگی ارت کرد 
(آنندراج) 

جرونات: پارسی تازی گشته, شهرستان گرون» 


نزديك به بندر هرمزگان 

جره: ال سبو (انتدراج) ۲- تشخواو(بزهان) 
جریء: شیرك, دلیر 

جریال: ۱- فشارده. فشسرده ۲- سرخ ۳- 
گونه‌ی زرد ۴-رنگ می ( آنندراج) 

جریان: ۱ رواکسی-۲- گران.۳- گردشن 
( فرهنگستان). تازش ( فرهنگ پهلوی) 
جریان آب: آب تج ( فرهنگ پهلوی) 
جریان اشك: آرسو ( گویش گیلکی) 

جریان د اشتن: اشیختن ( فرهنگ پهلوی) 
جریب: بارسی تازی گشته. گریب. برابر با 
چهار کفیزوهر کفیز برابر است با یکسدوچهل 
و چهارگز, جفتوار( تاریخ بیهقی) 

جریبانه: گریبانه, باج پرشمار گرایب زمین 
جریح: رخمی, جَرد. آفگار (معین) 

جریحة: فگارش 

جریحه‌دار: فگارده. جرد 

چُرید: ۱-شاخ خرما ۲-تك.تنها 

چریدان: ۱-دوروز ۲-دوماه (آنندراج) 
جریده: ۱- تنها ۲-دفتر همار(< حساب) ۳- 
تخله» دستواره‌ی کوچاك علندران. آندرفضائل 
تو قلم گوبی, چون تخله‌ی, کلیم پیمرشد 
( منجيك ) ۴-روزنامه, به روزنامه ی ایام درهمه 


بیداست. اگر بخواهی دانست رو زنامه بخوان 


و جح 


جریده رو 


د«_ ‏ و سح 


(عنصری) 

جریده رو: تنهارو 

جریر: ۱- آفسار, ریسمان, شوکا( آنندراج) ۲- 
گویا؛ زبان آور"سرّوان 

جریه کا بزه 

جریش: ۱- نیمکوفته ۲-مردرسا ۳- بلغور 
(آنندراج) 

جریض: آندوه, گلوگیر 

جُریم: گناهکار 

جریمة: ٩‏ ۲-هسته ۲- پیشه‌ور - بسین 
فرژند۵-(درفارسی). تاوان 

جزه: ۱- بخش ( آنندراج)؛ باره» ریزه(پرهان) 
۲ بُرخ, دردانش همار ( آنندراج, جزرا تازی 
از جزء دانسته, حردر ار ی کاهید ی نا ازو 
یوت پهلوی اعلت) 

جزنی: پازتاری ( برهان), لخت 

جزئیّات: بازتاریان (برهان ), لختی‌ها (برهان) 
جزنیت: پارگی (دانشنامه علائی) 


جرد ما مک ۵ 1۳0 
جزاء, جزا: سا( آنندراج)؛ کیفر (برهان ): 
پاداش دانسته باذ که در پارشی, کیفر با باداش 
برابر نیست. پاداش پاسخ کار نيك است 
(صحاح الفرس) و کیقر پاسخ کار بد. شیان 
(صحاحالفرس). بادآفراه, پادآفراس 


۵۶ 
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(فرهنگ پهلوی) 

جزاء: (تك: جزیة), پارسی تازی گشسته, 
ر ۳ 

جزا دادّن: باداش دادن 

جزانی: کیفری ( فرهنگستان) 

زاره محر کفن ( کی گومعاسعطو ون 
(لاروس) 

جزاف: پارسی تازی گشته. گزاف ( آنندراج)؛ 
خرید و فروش: بی سنگ یا پیمانه 

جزّاف: شکارگر 

جزال: (تك: جزل), هیزمها, هیمه ها 

جرالنة. جزالت:۱-رسانی ۷-)ستوازی]زفتی 
۳ 

جزایر, جزائر: (تك: جزیرة)؛ از پارسی, 
گزیرها (فرهنگ پهلوی). ابخوست‌ها 
(برهان) 

جرائل: (تك: جزیل) ۱-بسیارها 2۲ ساژها 

جرّر: پارسی تازی گشته؛ گر َردك (برهان)؛ 
از گیاهان 

جزر: ۱- کیش, اوکار( فرهنگ پهلوی), آب 
جر (معین )۲ -بریان(لاروس) 

لبق ینجه غازء از گياهان 

جزر و مُد: کیش و کش فرود آب و فراز آب 
( فرهنگ کوجك) 


واژه‌یاب 


جزع: مورش یمنی. سنگی است با 
ححك های رنگین» مهره ی یمانی (لاروس) 
جَرع: ناشکیبی, فغان» ایز 

جع و فزّع: ایزوچیز 

جزل: ۱-بریدن ۲-هیزم خشك ۲-سخن 
درشت ۴-آوای کبوتر (آنندراج) ۵-فراوان ۶- 
آسیم (- عظیم. برهان) 

جزم: ۱- بی بازگرد ۲-پاره کردن ۳- خاموشی 
۴-مان (< مجزوم کننده. درردستور تازی) 
جزمازج: پارسی تازی گشته. گزمازگ, میوه‌ ی 
درخت گز( برهان) 

جزو: پاره. بخش, بهر, بر خه ( برهان ) ۲ -رهر و 
(معین) 

جزو اصل: نخست بایه‌ی بره. زبانزد 
اخترماری 

جروات: (تك: جزوة), ورشیم‌ها 

جزو جمع: ارزیابی باج 

جزور: شترا(معین) 

جووه۱ ورشتتیم فزهنيم (براقسان)1-بمرده 
(پیشگفت شاهنامه) 

جزوهدان: جرده‌دان 

جزوع: ناشکیاء ایزگر 

جزو لایسجتا؛ جزء لایتجرا: بی‌بخشص 
(انذیشه‌های فلسفی ایرانی) 


جسام 


جزی: ( تك: جزیة), پارسی تازی گشته, 
گزیت‌ها 

جزية, جزیه: پارسی تازی گشته. گزیتك 
( فرهنگ پهلوی)ء گزیت, گهش خاقان خراج. 
(نظامی) 

جزیرة: پارسی تازی گشته. گزیرك (فرهنگ 
پهلوی). جز( آنندراج) به بازارگانی برّفتم زج 
یکی کاروان دیدم اواخر وربر( فردوسی) 
ابخوست., هم آوای دار بست (برهان)» آداك 
(برهان) 

جزیره عمیی یی درختان بیرون آبند و آب» 
خاك را پوشانیده (برهان) 

جزیز: فریزیده؛ بریده‌موی 

جزیل: بسیار, پر 

جسّ:۱- کند و کاو ۲-تیزنگری ۳-پرماسیدن 
( به دسشت سودن) 

جساد: ۱- کورکوم. کرگم (فرهنگ پهلوی)» 
جساد پارسی است و آن را به تازی زعفران 
گویند(برهان) ۲-خون خشاك 

جسارة, جسارّت: بی‌باکی, دلیری» شوخی 
(معی )) کستا نی 

جساس: جو ینده 


جسام: تناو( انندراج) 
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جسد: لاه (فرهنگستان) سا (فرهشنگ 
بهلوی) 

جَسسد بی‌جان: مرده, مردك, رست ( فرهنگ 
بهلوی) 

چسر: ۱-بل, خدل (فرهنگ کوچك) ۲- 
کنر پکشوی 

چسر: (تك: جسور), گستاخان 


جسامة, جسامت: تاورع» تلومندی 


جَسرّب: دراز( آنندراج) 

جسرودارو: بارسی تازی گشته. خسر ودازو 
چسم: تن, آبدام (بهروز)» کرپ ( فرهنگ 
بهلوی) 

جسمان: تن 

جسمانی: تنانی (برهان) تنی (برهان) تتی 
(برهان), تنكرتيك ( فرهنگ پهلوی) 
جسمانیّات: تنیان (برهان) 

جسمانیّت: تنوری 

جسوروازا فان 

جسور: (تك: جسر) پل‌ها 

جسیم: ناور آبدامی, بلما (انندراج) 

جضاره جشرة: ۱ سینه درد ۲ شرفه‌ی خشك 
جشرالرّبیع: گیاه بهاری (لاروس) 

جشم: آزمند 

جشم:۱-سَنگینی ۲- رنج2۲ فربهی 


چشم: سینه (لاروس) 

جشم: (تله: جَشم) فر بهان (آنندراج) 

جشن تولد: زاج شور (برهان)زادجّشن 
کم وتان ۲- تیردان چرمی (آنندراج) 
۳ گوال (< جوال) ۳-بی رن ( آنندراج) 
جشیش: ۱-بلغور ۲- آرد نرم 

چشیم: تهم: ستبر و سنگین 

جصض, جص: بارسی تازی گشته ( لاروس)۰ 
گج (آنندراج)؛ گرج 

جصاص: ازريشه‌ی پارسی, گچگر, گچکان 
گچفر وش 

جعاب: (تك: جعبة): شگاهاء ترکش‌ها: 
۳ 

جَعَاب: شگاساز کیپوت فر وش 

جعابّة, جعایت: شگاگری, تر کشگری 

شا دک ۱۱ دیگ 
وآمیرخاند 

جعال: دروغسان بر همکن ترفناگر 
جعالة: و ۲-مزدگانی ۳- بارّك (< 
رشوه ) ۴-مزد سر باز 

جعامیس: (تك: جعموس )؛ پلیدی‌ها: 
ریسته‌ها 

جعب: ۱ کیبوت سازی ۲-واژگون کردن 
جعبة: مُغاء شخاء شگا (برهبان)» تیردان» 





واژه‌یاب 


تر کش, کیپوت. کیت ( فرهنگ پهلوی) 
جعد: ۱-مَرعُول (آنندراج), شکن (فرهنگ 
پهلوی), همی باریذش ازمرغول عنبر: چنان 
کز نقش جامد زر و گوهر (ویس ورامین) ۲- 
خاك نمناك ۳-روی بی تمك 
وه پررهای ماما کل زاوید 
(برهان), از گیاهان 

جَعدّر: کوتو له. کوته بالا 

جعده: کرمکش, ازداروها 

چعشوش:۱- گدا۲ - پست وزشت ۳ مردذواز 
(معین ) 

جع قع: ۱-مادی (< نهر) ۲-ازنام‌ها ۳- 
ماچه اشتر 

جعفری: سدیرگ, هميشه بهار, نام اين گیاه 
وت است که پارسی است و آن‌را کو پوره نیز 
می گو یند 

جعفریه: جعفریان, که درروش و کیش از 
هنم ود جعفر صادق(ع) پیر وی می کننند 
(فضل بن شادان نیشایوری) 

جعفريه در : دو گروهند. نخست آنان که 
زنسجیره ی پیشوایی را به ره‌نسمود 
جعفر صادق(ع) بایانیافته می‌دانند ودیگر 
آنانکه جعفر برادر رهنمود حسن عسکر ی(ع) 


را رهتمود یازدهم می دانند ورهنمود پنهان را یاور 


جغرافیادان 


ندارند ( فضل ین شادان نیشایوری) 

جعل: هم آوای نقل, ۱-پایمزد.پایمزد ۲ -بدگند 
(- رشوة ). پازك 

جعل: ۱- گوگال ( فرهنگ پهلوی) چنانك 
(برهان ) خبزدو صحاح) سرگین غلتان ۲-مرد 
سیه فام ۳- پشتك, پشتك‌رَدن (لاروس ) 
جعلیّات: گوگالیان 

جعل: ۱- یرم نهادن. سرهم یندی ۲-آغازیدن 
۳ ساختش ۵ دگر کردن 

جعلنق: جعلقی, تازی نیست ۱- بی همه چیز 
۲-موله زای, زب نزد مردم کوچه 

اي 

جعموس: ریسته, پلیدی 

جوةه بجمودت: مرو لگی 

جعيدة, جعیده: مریم نخودی کوهی 

جعة: آبجو (لاروس) 

جغ: هندی ۱-یوغه چوبی که‌بر گردن ورزو 
نهند ۲ پاروچه 

جغتوچای: ری زرینه رود 
( فرهنگستان )» رودی است درمراغه 
جغرات: ترکی. ماست ( برهان )» پیرماستینه 
(آنندراج) 

جغرافیا ۵60972016 : فرانسوی, گیتاشناسی 
جغرافیاد ان: گیتا شناس 


دب تست 


جُغرافیای اقتصادی 


جغرافیای اقتصادی: گیتاشناسی آپريك 
(آبُری < اقتصاد, فرهنگ کردی) 

جغرافیای انسانی: گیتاشناسی مرذميك 
جغرافیای سیاسی: گیتاشناسی وينارتاريك 
جغرافیای قدیم: گیتاشناسی دیر بنيك 

جغله: ترکی, مکیاز رتك 

جف, جف:۱- بیشمار ۲ -کاواك 

جفاء: ۱- خاشاك, رودآورد (معین) ۲- براژمین 
ردن 

فاه:۱- سر گرانی ۲-آزان دلازاری 2۳ نتم 
جفاپیشه: آزازنده, دلازار 

جفاجوی: آزارخواه 

جفادیکن: آزاردیدن. آژرن 

جفا کردن: آزاراندن, دل خستن 

جفاف: خشکین 

چاه اه روز کر ۱۳ 
دسته‌ی‌مرغان 

جف القلم: خامه خشکید 

جفان: (تك: جفنة) اس کاسته‌های بر رک ۱۱ 
شاخ‌های رز( غیاث) 

جف ۱-گروه ۲-بیشمار 

جَفت بلوط: بوست بلوت. در چرمسازی به کار 
رود 


جقر: ۱-نهاندانی داشی اس دربارهی 


۲۰ 


واژه‌یاب 


نهانل خاااد وت کشخوارتی 

جفری: نهانگوی 

جفری: پارسی تازی گشته. کفری؛ پوست بهار 
خرمای ماده (برهان) 

سکن کاس گر( 

جفل: ۱-مورچه ۲-پوست گردن ۳-ژولیدن 
موی ۴-تیزوزین ( آنندراج) 

جفل: سرگین بیل (آندراج) 

جفن: ۱-بلك ۲- نیام ۲بیخ رز 

جفنی: پلکی (معین ) 

جْفُون: (تك: جَْن) ۱ - پلك‌ها ۲ نیام‌ها 
جُفیر: تر کش, چوبی یا چرمی 

( آنندراج) پارسی تازی گشته؟ جیغ 

جقجقه: جیغ جیغه, بازیچه ای است, جغجغه 
جقه, جیقه: ترکی, کی (برهان) 

جقه دار: ککله دارم دران ازبزندگان ( گویش 
گیلکی) 

جك !20: انگلیسی, بالابر 

کر جهگر: هندی: تندباد باد خوربری 
چکترتدة 2 لاتینی, ژاله‌دار از 
گیاهان 

جل: ۱- یلاس کب ول (معین)» برگستوان 


(لارو )۱ کر تناکا 


واژه‌یاب 


حلای_فل تسیا ادب ان ۳ بر کستوات 
(لاروس ) 

ص بزرگراست 

جلاء: جشمیرّك, كِ__ 

جلاء: ۱-مالیتاری (فرهنگ پهلوی). پردا 
زير کوه آهینین صیقسل منت نزو خانه‌ی 
آیینه‌ی دل‌را بمی درکن رما ۲- کار 
روشتن:۳-.فرازوی» دیدین (- کوچ: آنندراج) 
۴ اوزش, بیر ون رفتن ازسر زمین گشوده 
(بهره از فرهنگ پهلوی) 

جللاب: پارسی تازی رکشیه) گلاب (آنندراج) 
جلّ آب: جْلیّك (آنندراج) 

جلاب: پارسی تازی گشته. ژالاپ. از گیاهان 
لاب تن( کتتلاه: برنبده :2 بر ده کش آن 
کس که بردگان را برای فروش از شهری به 
شهری برد (معین ) 

جلاب بند: چو بدار 

جلابیب: ( تك: جلباب). توشترهاع زنانه. 
رگوگ‌ها, تسانزهای زنانه 

جلادادن: پرداختن ( برهان) 

جلایی: پر واریند 

جلاجل: (تك: جلجل), ۱- زنگوله‌ها 
مسج ه زا 5 ها ۴ جلك‌ها 


جلاح: تندابه 


۱ 


جلاوّت 
جلاخ: کزدم ماهی 
جلاد: ات شم هت زرنی کشننده ۲-دژخیم 
(یرهان) ۳- شکنجه گر 
لاد فلك. مریخ: دژخیم سبهعر بهرام. از 
روشتان 
جلادت: ۱-مردانگی باب گنه 
جلادة: برفچال 


جللاس:( تك: جلیس). همنشینان 

جلافتة: ۱-دژواخ (برهسان)؛ سَبکسسری, 
دریدگی ۲- کاواکی 

جلال: ور مهستی (فره نگ کوچك). 
شتر گشن(برهان) بر زناکی (فرهنگ پهلوی). 
جلالّة: ۱-سترگی ۲-پرداخ ( آنندراج) 
جلالت مأب: بر زشمند ( فرهنگ پهلوی) 
جلاكة. مخنف جل جلاله: نام آسیم (اْسم 
اعظم) (بهره از آنندراج) 

جل الخالق: بزرگ است آفریننده 

جلالسی: 3۱وی مهو لب داخو زهیدای, سال 
خورشیدی را در فارسی از آن روی جّلالسی 


گویند که هنگام شاهی جلال الدین ملکشاه 


بنیاد گذاری شده 
جلامید: : ( تك: وال نود) ,خرس تک هلو شتوان 
کلانسال ( آنندراج) 


جلاوّت: پردا ختک » روش 


جلاهق: بارسی تازی گشته. گر وهك (معین). 
گروهه (- گلوله‌ی ترکی) (برهسان): کمان 
گر وهه (لاروس). چلّه (برهان): گروهه‌ی 
ریسمان را گویند 

جلائل: ( تك: جلیل), فرمندان 

جَلب: ۱- ید کاره»زن بدکاره ۲- ترفندگر 
جلب: بازداشت ( فرهنگستان). گناهیدن, 
گناه کردن ( آنندراج). کشیدن 

جَلب: بارسی تازی گفتبه, ژالاپ. از گیاهنان 
(معین ) 

جلب: سیاهی شب (آنندراج) 

جلباب: ۱-بوشه‌ی نان ۲-فراخجامه ۳- 
رگوگ. جاذر زنانه 

جلب‌ان: ملك (برهان) برچاف (برهان), از 
چاش‌ها (غلات»! تهان): خار ولا ری 
جلبهتات: پارسی تازی گشته» جلبهنگ. 1 
گیاهان (معین) 

جلبیشا: فرفخ: از گیاهان (معین ) 

جل پانی: سجلبّك, سبزهای پرندگون برآب» 


بارتی و 


جلت: رند, زبانزد مردم کوچه, پارسی 
جلتاق:رومی, هلیمو, بیخ گیاهی است داروبی 
جلجاب: پیر داغسر, داغتر در پارسی به کسی 


گویند که میانه‌ی سرش از موی تهی باشد. 


زره 


واژه‌یاب 


جلجبین: بارسی تازی گشته. گل آنکبیق 
(معین) 

جلجل: ۱ -رنگوله. نگل ( اندراج) ۲ - شاد کاو 
۲-سنج ۴-دف ۵-جَل, جلك از برندگان ۶- 
کار بزرگ ۷- کار کوچك 

جُلجلان: گشنیز (برهان), کنجند (معین)» 
دانه یانجر 

جلجلان حبسشسی: نارگیو سیاه (نارگیو < 
خشخاش, برهان) 

جلجلان مصری: بیش: فو یهت کشتدة 
جلجّلیّه: مارژنگی (لاروس ) 

جلحاز: تنگدل 

لد:پارسی وتازی است (آننسدواج )1 چشعه 
(برهان)» فرز( فرهنگ کوچسك)؛ هزیر: 
گاهگاهی که ازملالّت کار- زین براو کردی آن 
هزیر سوار(خاقانی) 

جلد: پوست. پوست جانسور, پار( فرهنگک 
کرچ) 

جلد د فت, جلد کتاب: تکه (برهان) ُوشطه 
ید کرک ریت۳ 

جلد گس ضخاف: بوشدگر 

خلد؛ جلدوی: ترکی, شاگزدانه (< انعام) 
جلدی: شکول (بزهان) 


جلدی: پوستی (معین) 





واژه‌یاب 


جلوة. جلوه 





جلساء: (تك: جلیس ): همتشینان 

جلسان: (تك: جِاسة), نشست ها 

جلسَة, جلسه: نشست. چو با دیو دارد سلیمان 
فعاسلت ‏ دهد ایاوه: انگشک ی زا زدلت 
(نطلی) 

جلستان: پارسی تاژی گشته, گلستنان 
(آنندراج) 

جلع: ۱-بیشرمی ۲-روی گشادگی ۳-چوز 
برهنگی ۴ -جامه کندن 

جلف: بکستوم گول. جمری (آندراح). 
شفك (آنتدراج)۲ ب شم تهی ۲-مبان توق 
برهام جلف را با آرش خود سر و گول پارسی 
دانسته است. پاچی ( آنندراج) ۴-آوند (ظرف) 
جلفر: پارسی تازی گشته. گلیر» روستایی است 
درمُرو( آنندراج) 

جلق: غیاث این واژه را جَلق آورده و آن را تازی 
نمی‌داند وَلغ» چل نی 

جلق: ۱-سَرتراشین ۲- خنده‌ی دندان نمای 
جلق زدن: لغ رَدن» جل زدن ( آنندراج) 
جلْقی: زلغی, جل زن 

جلگه: ترکی؟ ( غیاث). معین جلگه را پارسی 


۶ 
دانسته است حرك 


جلمانا: سریانی» یار یادزنگ 

جلماق: پارسی تازی گشته (لاروس ). گلماغ» 

پی گمان 

جلَمج: پارسی تازی گشته, سل گزنه‌ی, 
سرخ 

جَلم الماء: آب کاکایی ( گویش گیلکی). مُرغ. 
دریا 

جلمود: ۱-خرسنک یه 
جَلمة: أَرغ, هم آوای آبر. آن چه از شاخه‌های 


شتر کلانسال 


درخت,در بیرایش ببرتد (یزهان) 

جلنار: هارسی تازی گشته, گلتاز (لازوش) 
جَلنجوجه: تازی گشته. پودنه‌ی دشتی» هلونكف, 
از گیاهان 

خی خیلاوء ترکی:۱ -ردعنته ۲ د بالاد ( اس 
جنیبّت. برهان ) ۲-بیش, نزد ( فرهنگ پهلوی) 


جلو: ۱- براکندگی ۲-دربه دری ۳- پرداخت 
سیم ۴-زدایش ژنگ 

جلوات: ( تك: جلوة ). بر ویزها 

جلواخ: ۱-آبخین زمینی که از آن آب خیرّد ۲- 
راه روشن 

جلواز: کارسی ناری کته احلو بر (لعت فریس) 
دزدارز نگهیان, پاسبان 

جلوة. جلوه: برویز (فرهنسگ کوچك) 





جلوخان 


واژه‌یاب 





پرویزش, گرازشن (بزهان) 

جلوخان: پیشگاه. آستانه 

جلود: (تك: جلد)» پوست‌ها 

وه ار 

جلوراندن: نییدن (فرهنگ بهلوی) 
جلوروّنده: فراتك (ازپهلوی) 

جلوز: رن چیزی باشد چون پسته 
(آنندراج) ۲-تهمتن, دلاور 

جلوس :۱ ش تن ۲-برتخت نشستن 
(فرهنگ کوچك) 

جلوس:(تله: جالس)» نشینندگان 

جلوط: کم ارم 

جلوع: گشاده چهرگی, درژنان 

جلوگیری: پیشگیری» بهرج (فرهنگ 
بهلوی) 

جلوه کرن: گرازیدن, پُرویزیتن, شکوهیدن 
جلوه کنان: بر ویزان. گرازان 

جلة. داغتری 

جلهاب: دشت 

لیا ررش یروا 
پرداخت شده (عمید) 

جلیس:هم نشین, همدّم؛ هم نشست ( آنندراج) 
جلیف: ۱-ز1 دیده [ ووسته باوز شیم ار 


گیاهان (انندراج) 


جلیقه: برگستوان؛ وید کت [رونیرد 
( شاهنامه )نم تن 

جلیقه‌ی ضد گلوله: باد گر وهه, زره 

جلیل: بزرگواره کاردان؛ بارن (فرهنشگ 
بهلوی) 

جلیل: ۱-پلاس آب ۲-پوشه(- نقاب) ۳- 
کجاوه پوش, هدایت این واژه را پارسی می‌داند 
جلیل لقدر: بژرگوار ( فرهنگستان) 

جَليلة, جلیله: والا 

جلیه: جلیة: روشن: استوان دزست 

جم: ۱-دیو ۲-بست., فرومایه (لاروس) 

جم: 2 سار ٩‏ ۱۰ انبوه ۳ آب فراوان 
جم: شسن (- صدف. برهان) 

که ۱-آماس پستان ۲-سنگ برآمده 
جماجم: (تك: جمجمة). کاچك‌ها 

جماح: ۱-سرکشی ۲-توسنی ۳- خودرایی 
جماد: ۱- آبالان ( فرهنگ کوچك), بر بسته 
(زیر موالید سه گانه در برهسان)» فسرده ۲- 
بارانندیده 

جماد: ۱-یخ فروش (آنندراج) ۲-برّان 
جمادات: بر بستگان 

جمادی الا خرة: یکی ازماه‌های سال تازی که 
فارسی گویان آن را جَمادی الثانی نامیده اند 
جمادّی الاولّی: یکی ازماه‌های سال تازی که 





واژه‌یاب 


فارسی گویان آن را جمادی الاوّل نامیده اند 
جمار: کر پر اد تکیر بو رسد ین 
(بهره ازآنندراج) 

جمار: (تك: جمرة ) سنگر یزه ها 

جمار: چهیره ( جماعت, جمعیّت) 

جمار:پیه خرماءبیل‌ی خرما: جدب 
جمارّالنهر جارالنهر: نیلوفر آبی. از گياهان 
جهان: جَهده شترا تنترو هیزل (فزهنگک 
کوچك) 

جمَارة: شتر تندرو هیون 

جمّازه شوار: ریباری ( آنندراج) 

جُمُساش: لوده. شوخ. این آرش‌ها را 
فارسی گوا نان برگرفته اند وادرزتازی اجماشل 
مردی انشت خواهان چوازبی موی (معی) 
جماع: ای مد ودک نداشلت- 
رای ولتت ,کراد وتجای پداشت («ستانی) 
جالش (آنندراج), سکند (برهان). آمیز 
(آنندراج)؛ نیو تش؛ هم‌آوای پیشکش 
(یرهان), سپووزش 

جما ی الائم: میگساری 

جماعت: جّپیره. گر وه ( برهان ) وان ( فرهنگ 
بهلوی) 

جماع دسته جمعی: کراب کار (فرهنتگ 


هندوشاه, آنندراج) 


جمال: ۱-خو بچهری ( فرهنگ پهلوی) ۲ -در 
فارسی به جای روی و ذیدار نیز به کار آید 
(آنتدراج) 

جمال: (تلف: جمل). آشتران 

جَمَال: شتربان 

جمال: ۱- نیکنهاد ۲. خو بر وی 

جمام: آسایش, نیر و 

جمام: ( تك: جم)» بسیار 

جمان: پارسی تازی گشعه جمان, مر وار ید 
ساختگی (لاروس) 

جمان: جام لبریز 

جمانة. جمانه: يك مر وارید (معین) 
جم‌اهیر: (تك: جمهور), گر وه های مُردم 
(آنندراج) توده‌ها (معین) 

جمائم: ( تك: جمعیة), برگال‌ها 

جمیّوری 12:۱۳07: انگلیسی, بیشاهنگستان 
جم‌جم:. پارسی "تازی گشته. چمچم.. گیوه 
(لاروس ) 

جمجمه: کاجك (آتندراج), کاسه‌ی سر 
(فرهنگستان). کذفت (فرهنگ کوچك), 
مسترگ ( فرهنگ پهلوی) 

جمخ: سرفرازی 

جمخر: کاواك, میان تهی 


جمد: ۱-یخ ۲-برف (معین ) 





جمذهر 
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جمهر: هندی, ۱- نهلوشک اف ۲-دودمه. 
خنجری است 

جمرالازض: گلتنگ از گیاهان 

جمره, جمرة: ۱- آخگر ۲-دمه‌ی زمین 

جمرّ, 00۳۳۵۳ : برتقالی, کوستاك 


(لاروس )؛ از گوهرها 

جمع: تازی از آوستایی, جم (فرهنگ نوین 
پیوسته), من ( برهان ), همبارش (پهلوی) 
جمع آمده: غند. هم آوای کند (برهان) 

جمع الجمع: رمن رمن, برای نمونه در تازی 
آناعیم زمن انعام است و انعم زمن نعم 

جمع حساب, جمع حسابی: خبیره؛ خبیوه 
(برهان) 

جمع کردن, جمع زّذن: فلنجیدن ( برهان): 
گردآزردن (فرهنگ کوچك). آفسزوتن؛ 
گردکردن (دانشنامء علائی)؛ آندوختن 
( فرهنگ بهلوی) 

جمع کردن و آندوختن:بلمُختَن (برهان) 
جمع کردن مال: لفْخت ( لغت فرس) 

جمعةه جمعه: ۱ مش دنه 


جمعه بازار: آدینه بازار 

جمعيّة. جمعیّت: گروزه (برهان). گروه 
چپیره (صحاح الفرس ). بفرمودشان تا چهیره 
شدند - سپاه و سپهید پذیره شدند ( فردوسی )؛ 
انب وه و بسیار, ونسانسه ( اننسدراج)؛ پرگال 
(آنندراج) 

جم غفیر: آنبوه مردم 

جتمل:۱-شتر شترثر ۲-خرماین 

جمل: (نك: جمله, جمله» ۱-همکان ٩۲‏ 
گفتارها؛ وحّك ها 

جمل: ریسمان ستبر 

جملّة, جمله: ۱- همه ۲ -وجك, دردستور 
( فرهنگ پهلوی) ۳- گردك ( برهان) 
جملةالامر: سخن کوتاه 

سلگی:فیگی 

جموع:۱- توشتی ۲- سرکشی؛ نافرمانی زن 
۲ افش 

جمود: ۱-بربستگی, فشردگی ۲-ناپذیری 
حِِ :(تك: جمع). همگان 

جمهور: ۱-توده‌ی مردم اتود ریگ 
جمهوری: ۱ مَردمبّدی (فرهنگ کوچك ): 
مردمپادی مردمسالازی ۲-می سه‌ساله 
جمیر: ۱- گردگاه ۲- موی بافته ۳- شب تار 


جمیع: ۱-همگی ۲-به‌هم پیوسته ۲ لشکر 
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جمیع الناس: همه‌مردم 

جمیعه, جمیعة: گروزه. گروه 

حمیطاز ۱ نام ور 9 

جمیل: ۱ یه کدا خیرات درا مخ 
(بزهان) خوبراوی۳-تیکتوًی 

جمیلة: ۱-زن خوبرّوی ۲-زن نیکخوی ۳- 
رمه‌ی آهوان ۴- گر وه کبوتران 

جن: پری؛ کوهه (برهان), پتیان از آنندراج) 
دب ( گویش مازن درانی). آمُسرش (بهره از 
فرهنگ نایینی ) 

جنأً: کوژیشتی ( آنندراج) 

جناب: پارنی انشت؛ گونه‌ای بازی, چناغ 
شکستن, چون نخواهی تو زمن پند. مرا پُندمده 
بسته انکارمرا با تو در این باب جناب 
( ناصرخسر و) 

جناب: بهلودرد. سینه بهلو ( لاروس) 
جناب: ۱- هلو گرفتن, همیهلویی 2۲ 
دورشلن ,دورجاکدن ت2 توا نگربی 4۲ دز ۰ 
آستان, فارسی گویان اين واژه را با زیر وجناب 
گویند و آن را با خضرة برابر گرفته اند. پارسی 
حضره: تیمسار است (برهان) 

جتاب: اسپ فرمانیردار (لاروس) 

0 ۱-گایناکی ۲-دوری 

جنات: (تك: جنّت). گشتاهاء مینوها 


چناس 


جن‌اح: ۱-بال. بژیر ( آنندراج) ۲- بازو ۳- 
پیشاهنگ؛ سهاه پیشین ۴-یغل ۵-دوش (-< 
کتفت)نناه۷ <رکرانه ۸-تشتیبانی ٩‏ -ولوزت 
جناح:دیبّك ماهی 

جناح: پارسی تازی گشته, گناه 

جناح: آندلسی, پیلگوش. از گل‌ها (آنندراج) 
جناح زین: نادرست است. جناغ زین 
(آنندراج) 

جناحية: پیوسندگان» نام پیروان عبد ال 
ذی الجناحین که می گفتند روان خدا در 
پیامبران دمیده و سرانجام به عبداثّه رسیده و او 
نمرده و هم چنان در بیوسیدن است ( فضل بن 
شادان نیشابوری) 

جنادرة, جنادره: (تك: جندار)» پارسی تازی 
گشته. جاندازها» نگهیانان 

جناد ع: (تك: جندعة, جندعه ) ۱- خرفستران 
۲ خزندگان 

جنارة» جناره: بارسی تازی گشته, کناره. 
روستایی است نزديك گرگان 

جنازة, جنازه: ۱-مرده؛ نسا ۲ تخت مرده ۳- 
بیمار ۴ خيك می ( آنندراج) 

جنازه کش: مرده کش, لاشه کش, نساکش 
چناس: ازریشه‌ی پارسی, گناد. شیوه ای است 


4 9 ۲ 
در نوشتن و سرودن که اوردن واژگانی است که 


ددح(ح(حححدج ‌ 


جنافیر 
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 _‏ و 


در گفت هماننند 

جنافیر: (تك: جنُور)؛ کهنه گورها 

جنساق: پارسی است وهمان جناخ وجناغ 
جنان:۱-دل ۲-آندرون ۳-شب, تاریکی شب 
جنان: سیر (لاروس) 

جنان: (ه: جنة ), گشتاها 

جن‌ایات: (تك: جنایت). جنوری‌هاء 
ریفتکی‌هاء گناهان ۲ 

جنائب: (تك: جنیبت ) پالادان 

جنایة: جنایت: ۱- گناهینن, گناه رن ۲- 
جنوری, ژنوری (فرهتگ کوچك)؛ 
ذبیح بهر وز جناية را تازی گشته‌ی جنوری 
دانسته) ریفتاکی, ریفتکی ( فرهنگ پهلوی) 
جنب: ۱-بهلو (برهان) کناره ۲- برابر 

جنب:۱ -کاینالك ۲-نافرمان ۳ همسایه 
جنب شدن: گایناك شدن 

جنبّة, جنبه: ۱ بیگانه یی کرانه گیری ۲- 
هلو 

جنبلة: تازی گشته, گبذ: گنبد (فرهنگ 
وصاف. آنندراج) 

نید غنچه 

نب لمان: لك نار (برهان) 

جنبش آباء: جنب هفتان: آفتاب. ماه. کیوان؛ 


تیر, ناهید. زاوش و بهرام 

جنّل: کاسه‌ی چوبی 

ف سر 

جنة:ُری 

جَنة» جنت: ۱- گشتا (برهان) مینو (برهان) 
۲-درختستان 

الخلد: بهشت جاوید 

جَنءّالمسآوی: جایب‌اش بهشتی: یکی از 
بهشت‌های هشتگانه 

جَنةالنعیم: بهشت ناز(معین) 

جنتر: هندی, بین (آنندراج), از سازها 
جنتل من 067167020 : انگلیسی, نژاده؛ 
ورساز(< مرد ظر یف و آراسته, برهان) 
جَنّتمکان: مینوجای 

جَنت مکانی: مینوجایی 

جنتیاناء 1900900 : لاتینی, خرفه‌ی. ککی از 
گیاهان 

جشی:۱-زره گر ۲-اهْنگر۳- شمشیر ۴ - آهن 
(آنندراج) ۵-سریش 

جنجر: هفت بٌند. از گياهان (لاروس) 

جنجل: رارّك, از گياهان (لاروس) 

جنح: ۱-زی ۲-بخش ۳- دوش (< کتف) 2۴ 
پاسی از شب 


جنح: بال رَد 
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جنحة جنحه: ازریشه‌ی پارسی گناه؛ گنه 
جند: بازسی تازی»گهقا. 2۱ کمند.شمللاه 2۲ 
یاوران ۳-سّر خود ۳-تنها ۵-شهر ( آنندراج) 
مندار پارسی تازی گشته, جاندار: نگهبان 
جند بادشتر: پارستی حازیگفعه؛ ند ستوه 
خایه‌ی سگ آبی (برهان) 

جندی: ازریشه‌ی پارسی, سپاهی؛ گندی 
جندیسابور: پارستی تازی گشته, گندیشاپور 
نام شهر ودانشگاهی در خو زستان 

جنز: ۱-کوخ, خانه‌ی گلی و کوچكك ۲- پوشیدن 
۳ گردآوردن 

جن زده: بخوریده (آنندراج) 

جنس: پارسی تازی گشته: گون؛ سَردك» گن 
(فرهنگ پهلوی). فرهنگ لاروس؛ جنس را 
یونانی تازی گشته می‌داند 

جنس به جنس: گوانه گون (برهان) 

جنسی:۱- گنی ۲- کالایی 

چنسیّت: گونگی 

جنطی. جنطین المَلك, جتطیانا: بوتانن: 
بشلشکه ( برهان ). کوشاد ( برهان ), بادزهری 
است نیر ومند 

جنف: ستمگرایی, کرو 


جنفج: تودری ( قذومه ) شیرازی, از گیاهان 


۵۹ 


جتفاه) :بارش ی تازی) کفته: کریباشن ( لاروس») 
ی 

جنق: سنگ اندازی 

جنقی: ترکی: سکا لش 

جتوببام فارس واگ وبا الوا گولت داوم و وق 
ربیتوین ( فرهنگ پهلوی) 

جتوب»(تلکا: تجنب) زاوها 

جنوبی: ئیمر وزی:ربیتو يك ( فرهتگ پهلوی) 
جنوح: گرایندگی 

جنود: (تك: جند). پارسی تازی گشته؛ گندهاء 
سپاهان 

جنود کبریا: فرشتگان. گندهای آسمانی 
جنوس: (تلك: جنس). گون‌هاء گونه‌هاء 
سردّك‌ها 

جنون: دیوانگی ( آنندراج), آشفتگی (فرهنگ 
کوچك). شیر ونه (برهان) 

جنون آوّر: دیوانه‌ساز 

جنی: تك پر ی, پر رده 

جِنیّ: ۱-میوه ۲-چیده (معین ) 

جنی, جنا: چین 

جنیب:۱-فرمانبر ۲-بیگانه ۳-پالاد 

جنيبة. جنیبّت: پالاد ( صحاح الفرس ) به ترکی 
کل گویند آسپی است که بیدا پیش الب 
شاهان و فرماندهان برّند. پالاء ز دروازه تا ذرگه 
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شه دومیل-دورویه سپه بود و بالا وپیل ( اسدی 
توسی ) 

جَنیبّت کش: پالاد کش, آن که دهنه‌ی پالاد را 
می کشد 

جنیس: همگن: همسردلد 

جنین: رو (فره نگ کوچك). ه؛ 3شتاك 
(بندهش) 

جو: بارسی تازی گشته. وای (فرهنگ 
بهلوی). نیوار ( برهان)؛ بناد (برهان)؛ ویو 
(فرهنگ کوچك) 

جواب: پاشخ 

جواب قاطع: ربانبر (برهان) 

جواب گفتن: ۱-باشخیدن ۲- نهذیرفتن 
جوابُه: باسخك, گوشه‌ای در سه گاه, زبانزد 
خنیا 

جواد: ۱- دهشمند, راد ( فرهنگ کوچك) ۲- 
زهوار آسپ 

جواد: ۱-تشنگی ۲-پینکی 

جراد: (ت: حادت حادو), کذره. رادهل 
سر تك‌ها 

جواد: بخشنده 

جوار: ۱-بیرامون, گرداگرد. پیرامون خانه ۲- 
آب بسیار و ژرف 


جوار: سکیم ۲-زنهاردادن 


جوارب: ازریشه‌ی پارسی ( تك: جورب)؛ 
گرّب‌هاء گوراب‌ها, پیتابهها 

جوارح: (تك: جارخة), ۱-آندام (فرهنگ 
کوچك ) ۲-مرغان شکاری 

جوارخ اللیل: شکاریان شبانه, چون جَغد 
جوارح التهار: شکاریان روزانه, چون باز 
جوارش: پارسی تازی گشته, کوارش؛ داروی 
خوشگوان گوازشن (غیاث اللغات, بهار عجم؛ 
آنندراج) 

جواری: ( تك: جارية» جاریه ) ۱- کنیزکان ۲- 
روانه‌ها ۳ کشتي‌ها 

جواو: زوا (آدتدراج) ۲ کزرگاف» 
(صحاح الفرس). پروانه (فرهنگ کوچك)» 
دستور( فرهنگستان) 

جوازق: پارسی تازی گشته, کواژه؛ مرغانه‌ی 
نیم برشت ( برهان) 

جوازم:(تله: جازم) دسایسرای 19۱۳ 
مشك‌های بر ( آنندراج) 

سا اد 

جواسق: ( تك: جوسّق ), از پارسی. کوشك‌ها 
جواشن: (ت: جوشن). از پارسی, جوشن‌ها 
جواف: ترایمان پیری؛ از بیماری‌ها 
جوافة ۵2۷2 : لاتینی تازی گشته, ی 
گونه ای گلابی 
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جودو 





جوال: پارسی تاژی گشته, گوال (برهان», غنج 
(صحاح الفرس) 

جوالدوز: گوالئُوز: گوتسد(برهنان)/بلگرزه 
هم‌آوای اندرز( آنندراج) 

جوالق؛ پارسی تازی,گشنتسه» گوالسه,رگالنه 
(برهان)» يك لنگه بار (لاروس) 

فوست اف 

جوالیقیّه: جوخیان, پیر وان شام جوالیقی که 
گویدخدا تنها از باشندگی خودا گاه بود و 
آگاهی او درباره‌ی باشندگان دگر پس از 
آفر ینش آنها پدید آمد 

جوالدگدنسی انا مگزکنده 

جوامع: (تك: جامعة), چپیره هاء چپیرگان 
جوامغ الکلم: بازگفته‌های سارا ( سارا < زبده و 
خالص, برهان)؛ چند بازگفته (< خدیت) که با 
کوتاهی جمی گسترده دارند (بهره از آنندراج) 
جوامیس: ازریشه‌ی پارسی (تك: جاموس )» 
گاومیش‌ها 

جوانب: (تك: جانب). زی‌هاء بهلوها 
جوانقار: ازترکی, دست چپ. سوی, چپ 
جواهر: ازريشهی پارسی (تك: جوهر) ۱- 
گوهرها ۲ کنخت هاء زب نزد فر زانی (برهان) 


جواهرتراش: گوهر تراش 


جواهرفروش: گوهری (برهان) 

جواهر مُجرّده: گوهرهای یگانه. کنخت‌های, 
یگانه: خرّدهای دهگانه, زبانزد فر زانی 
جواهرنشان: گوهراً گین (برهان) 

جوائسز: ازریشهی پارسی ( تك: جانزة )» 
جایزه‌ها, جای زه ها 

رت اکن سرت 


جوب: ۱-بیراهن زنانه ۲- هرد اتشدان 


(آنندراج) ۴-دول بزرگ 
جوت: تازی از سنسکریت, کتف. از گیاهان» 
ژوت 


جوّت المنشوری: گتف منچوری 
جوح:۱-میرانیدن ۲- ی رکندن ۳-هندوانه 
جوحسی» جحی: نام مردی خریشن ( خرش: 
مضحك» برهان) 

جوخ: بارسی تازی گشته. چوخ, چوخا 
(لاروس) 

جوخه: ترکی. گروه. دسته, گوند ( فرهنگ 
پهلوی) 

جود: درفشته (برهان), بخشش, دهش 
( فرهنگ کوچك )؛ رادی 

جودة. جودت: ۱ کی زودی(۱-نشنگی 
جودّت ذهن: زودهوشی, تیزهوشی 


جودو: ژابونی. جوجیت سو. کشتی ژایونی 


جوذر 


(عمید) 

جوذ ر: پارسی تازی گشته, گودره ( آنندراج)؛ 

گوسال 

جور: ستم»آزار: ستمکاره (لاروس ) 

جوراب: بارسی تازی گشته, گوزب (برهان )» 

بایتابه. پاتابه (آنندراج) 

جورب: پارسی تازی گشته. گورب (برهان), 

موزه 

جور پیشه: ستم پیشه 

جورفان: بارسی تازی گشته. گورپان, نزديك به 
بستام خراسان 

جورة جوّرة: (تك: جاثر )؛ ستمکاران 

جورس 667۲5 : لاتینی تازی گشته, ابسّوار 
جوز: بارسی تازی گشته. گوزه گردکان؛ گردو 
جوز: پارسی تازی گشته, گو ز گو زن (برهان) 
جوزاء: دوبیکر (صحاح الفرس ) چون در 
سنجش با آبام‌های دیگر روشنی بیشتر دارد ودر 
تازی جوزا نام نهاده اند زیرا به گوسپند 
سیاهرنگی که ميانش سپید باشد, جوزا 
می‌گویند. در بارسی دو بیکر ازآن روی گفته 
می‌ شود که این چهر سپهری همانند دو کودك 
برهنه است در بی هم (بهره از غیاث) 
جوزاغند. جوزقنتد: پارسی تازی گشته» 
گوزاگتد, کوواغتده(بوهتان) شفعال رو 


وف( 


واژه‌یاب 


خشکانده که میان آن رابا مغز گردکان و شکر 
| گنده اند. 

جوژّالابهل: گوزارس, از گياهان 

جوز الرمة: پندك هندی (یندك < فندق) 
جوزالقی»: هراشه, از گیاهان دارویی 
جوزالمائل: تاتوره, از گیاهان داروبی 
جوزبوا: بارسسی تازی گشته. گوزبویء از 
گیاهان 

جوزالطیب: گوزبویاء ازگیاهان 

جوزغه: بارسی تازی گشته, گو زغه (برهان) 
جوژق: پارسی تازی گشته, غو زه. غوژه, گوژه 
(برهان) 

جوژهر: پارسی تازی گشته. گو هر (غیاث). 
زبانزد اخترماری 

جوزّة, جوزه: پارسی تازی گشته. يك گردکان 
جوز هندی: گوز هندی, بادنج (برهان). از 
گیاهان ۱ 

جوزینج: پارسی تازی گشته. گوزینه, خوراکی 
که از مغز گردکان يا گردو ند (برهان) 

جوسّق : بارسی تازی گشته. جوسّه: کوشك 
(برهان) 

جوش:۱-سینه ۲- نیمشب ۳- زره ۴- مر 
جوش: بارسی تازی گشته. جوش, جوشیدّن 


جوشقان: بارسی است. جوشخان 





واژه‌یاب 





جوع: گزسنگی 

جوع: گرسنه‌شدن 

جوع البَقسریَ: کردگیاا گاوی, گونهای 
بیماری که با پری شکم از خوردن نایستند 
جوع الگلبن: گرسنگی سگی, بیمار هرچه 
خورد سیر تگردد 

جوعان: گرسنه 

جوعی: شکماژه 

جوف:۱-توء رون ۲-شکم (عمید) 

جوف: افیاخی ۲-درون کاواکی 

جوفی: ۱- فراخ ۲- کاواك ۳- تودار ازماهیان 
۴-تویی, زیرین 

جوق: ترکی تازی گشته. جوخ, گر وه, دسته, 
گوند 

جوقة, جوقه: چَاله, آمد تازان زهندمرغ 
بهاری-روی نهاده به ما چغاله. 0 
( ناصر خسر و) 

جوکی: سنسکریت. جوگی, جائو رز 

جولان: تگوّری ( فرهنگ کوچك). گردیتن 
(انصبراج)» ترکتناری (بزهنان): تخت وتان 
(معین ) 

جولّق: پارسی تازی گشته, جولخی, جولخ 


پوس 


جوة, جونت: تیِنگو (برهان), تهنگوی چرمین 


( سل عطاران که چرم بر آن کشیده باشند, 
آنندراج) 

جوهسر: پارسی تازی گشته ۱- گوهر. شنگ 
بهادار ۲- کنخت ( برهان): آن چه به زاد خود 
ایستا باشید ون هر چیز, زبانزد فرزانی ۳- 
جوله‌گاه سیزه زار مرغزا۴-زنجیر ۵ب کیستی 
(ژّنار برهان) ۶-زره ۷-ريشه ۸-چین -٩‏ 
مس ۱۰-مور ۱ ۱-خیزاب» کو هم(<موج, 
برهان) ۲ 2 تیله زرکه دز توشکتلن: مرکا ن ین 
(آنندراج) 

جوقر فرد: گوغرتلك. بی بخش (< جزه 
لایتجزّا ). زبانزد فرزانی 

جوهر فعال: گوهر کاراء خرّد دهم. ب اک 
فر زانی 

جوهری: ۱- گوهری: گر وهی که خدا را گوهر 
می‌دانند ودارنده ی درازا و بهنا وستبرا ۲- 
گوهرفر وش 

جهابنة: (تك: جهیذ)» پارسی تازی گشته, 
گهبّدان (< علماء, صرّافان) 

جهات: (تك: جهت ), راستاها 

جهات آربعه: چهارسوی 

جهاد: آرتيك ( بهره از فرهنگ پهلوی) 

جهاد آصغر: ارتيك کهتر, جنگ با بی‌دینان و از 
دین برگشتگان 





جهاد آکر 





جهاد کی آرتيك مهتر, جنگ آدمی باروان جود 
(زوان - نفس) 

جهار: ۱ آشکاری, آشکار شدن ۲-دشمنی, 
دشمنی کردن ۳-دشنام دادن ۴ - آواز خواندن 
چهارة, جهارت: بلند آوازی, ارگ گرفتن آوا آ- 
خوشنمایی 

جهاز جهاز: ۱- ورد (برهان), آن چه زن با 
خود به خایته ی شوی ود ۱ ادست ی ۱ 
( فرهنگستان) ۳-رخت وبخت 

جهاز: ۱- کشتی ۲-پالشتس هویده هم آوای 
نوید, بر آوردم زمامش تا بناگوش - فر وهشتم 
هویدش تا به کا کل (منوچهوی) 

جهاز برگ: زبّری (برهان), کشتی. بزرگ 
جهازخانه: رختخانه, رختدان جمدرخانه 

جهاز هاضمه: دستگاه گوارش 

جهاز مخرکه: ذستگاه جنبش ( فرهنگستان) 
جهاز نامیه: دستگاه رویش ( فرهنگستان) 
جهاض: پیلو (- مسواك, برهان). آرلك 
جهال: (تك: جاهل). کانایان 

جَهالة, جهالت: کانایی, کانایش, پرکانش 
(برهان) 

جهامة, جهامت: ترشروبی 

جهت:سوی» راشتا (فرهنگستان)) [زك 


(بهلوی)؛ دیم (مازندرانی) 


زود واژهیاب 


جهة, جهت: برای 
جهد: ۱- کوش ۲-تاب 
جهدالکهربانی: کاراك کهر بایی 
جهد: ۱-زنج ۲-سختی ۳- تاب و توان ۲- 
فرجام 
جهدان: رنجور رنج‌دیده ( لاروس) 
جهدکننده: کوشان 
جهذالمقل: ۱- کوش درویش ۲- کوش 
آندك 
جهن سخن بل سکن نز 
جهلر ۱اه کت ای لا ۱ 
بی بردهدیدن اد ات دز ۱۳۵ 
خامه گیری, با تکان‌دادن 
جهر: آشکارا ( آنندراج) 
جهرمیه: بلاج زرهم ) بلاج ح< حصیره پرهان)؛ 
جهرم شهری است در پارس, زرهمی 
جهش: گر یستن: چوکودك 
جهشان: ترس ورگزاین پغاهبودن 
جهل: نادانی. کانایی. پرکان (برهان)؛ 
پاورتادزست 
جُهّلاء: (تك: جاهل ), کانایان 
جهل بُسیط: پرکان ساده: ندانستن چیزی یا 
درنیافتن جمی 
جهل مرکب: برکان پیوسته: باور نادرستی که 





واژه‌یاب 


جیران 





در نهاد آدمی ماسیده باشد 

جهنام: پارسی تازی گشته. گهنام, چاه ژرف. 
گهنام کهنام: مرتبه ای از همه مراتب بدی و بدتر 
ومعرب آن جهنم است. (آنندراج) 

جهنم: ازریشه‌ی پارسی. دوزخ (لاروس) 
جَهْمیه: گل کاغذی (لاروس) 

جهوری: بلنداوان ند (معین) 

جهوش: جنبان, کسی که در يك جای ماندگار 


نشود 

جَهُول: کاننده. آژکان ( آنندراج) 

جهوم: ناتوان 

جهیر: ۱-دیداری, نکوروی ۲-پلند اواد 
جهیز: ۱-توسن, اسپ تيزتك ۲ -مر گ زودرس 
جهین جهاز: وردك. آن چه زن ازرخت ومانه 
باخود به خانه‌ی شوی برد 

جهیض: آفگانه (- زّه آفتاده) 

جیاب: (تك: جیب). گر یبان‌هاء بر يك‌ها 
جیاد: (تك: جَیّد), سرّهها, نيك‌ها ( آنندراج) 
جیاد: (تك: جید). گردن‌ها (غیاث) 

کار اش ام رعته ۲- آتش دل 

اص کت یروس ) 

ختاف :یس درد (آیجین < کفن) 


جیب: پارسی تازی گشته, چوب. چو بك, برای 


اندازه گرفتن دیوار دژ چوبی رادر زمین فر و 
می کردند و بستگی چوب با سایه‌را به‌دست 
موااوردتد وچون سایه ی دیوارروی زمین 
ان دازه گرفتنی بوده به سادگی بلفدی‌دیوار 
به‌دست می امد در برگرداندن نوشتارهای 
انگارش (<ریاضی ) ازبارسی به تازی چوب را 
چی وسایه راطلا گفستن 

جیب:۱ گر با 6 آهاش راهن ۲سسیته ۳ دل ۵- 
بريك ( فرهنگ کردی) 

جیب. از جیب: کیسه. بر يك 

جيبّة. جیبت: پاسشخ (آنندراج) 

جیبه: ترکی: زره 

جیبه خانه, جبّه خانه: زره خانه 

جیبسین, 50۲علل: لاتینی, گچ (معین ) 
جیحون: آمودریا, نام رودخانه 

جید: گردن 

جید: درازی گردن, زیبایی گردن (لاروس) 
جید: سره. نيك 

جیداء: دراز گردن: زن 

جیر: گونه ای از بوست پیراسته, بارسی است 
(برهان) 

سن گج. اهك زنده (معین) 


جیران: ترکی. آهو (عمید) 





جیران 


واژه‌یاب 





جیران: (تك: جار), ۱-همسایگان ۲-نگهبانان 
(آنسراج) 

جیره: تازی نیست. گیره: جامگی (2 راتب, 
راتبه, برهان ), روزیانه (عمید) 

جیز: ۱- گور۲-کرانه‌ی بیابان 
جیش:۱-سپه ۲ - گر وه 

جیش: پارسی تازی گشته, جوش ۱-جوشیدّن 
دیگ ۲- شوریدن دل, دلهره 

جیش البعوض: توده ی بُشگان 

جیش العمال: گر وه کارورزان 

جیش الظلام: سهاه تاریکی 

جیّف: (تك: جيفة, جیفه). مردارها 

جيفْة, جیفه: مردار: لاشه‌ی بوگرفته 

جیفه خوار: مرده خوار, نساخوار 

جیل: پارسی تازی گشته, گیل: مُردم گیلان 
جیل:۱-گروه ۲-مردم مان ه ۳- ده (< 
قرن) ۳-زانیج (< ملت ) ۵- نژاد 


چیلان: (تله: جیل) ۱- گروه‌ها ۲-سده‌ها ۳- 
سنگریزه ها (آنندراج) 

جیلان: بارسی تازی گشته. گیلان. نام آستانی 
است 

جیلانی: پارسی تازی گشته, گیلانی 

جیلانی: گردناك 

جیلدارو: پارسی تازی گشحه. گیلدازو از 
گیاهان دارویی 

جین, 610 : انگلیسی, نالا :نب پا کنی 
جین, ۵10 : انگلیسی, جاشاب, نوشابه‌ای 
است که از چکش دانه‌های جاش (< غلات) 
فراهم آید. ۱ 

جیوب: (تك: جیب), گر یبانها, بر يك‌ها 
جیود: (تك: جید): گرتن‌ها 

جیوش: (تك: جیش)» سپاهان 


جية: ۱-مرداب بارگین ۲ آب بوگرفته 









۱ 
1001۶۸۸ ۲, ۷ 


۱۱۸۱۱۷۶۲5۱۲۷ ۵۴ ۵۸۷۹ 
۲۱۶۱۳ ۲۵۱۶۶۳ ۲۷۱5 800۷ ۱ 








۴۳۶5۲ ۸۵۸۷۵ 6۵۱۶۸۵ 


الا هط ۳ 1 


چا چای: چینی, جای, این واژه در تازی نیز 
صاء گشته و به بیشتر زبانهای زنده‌ی جهان با 
اند دک کون درک پر ناف ر رویط 
جای است. 

چابق: ترکی: سوزه (برهسان). تیر یز جامه, دو 
سه گوش بر دو گوشه‌ی دامن جامه 

چاباک رکتان ماک 
(چیلان < رکاب, برهان) 

چابك قم: جاك گام 

چاپار: ترکی, پيك ( فرهنگستان) 

چاپوق: ترکی, تیر یز( برهان ), شاخ جامه 
چاتمه: ترکی, چيتك (بهره از بهلوی) 

چاتمه فنگ: ترکی, چيتك فنگ 

چاخان, چاخن: ترکی, ُشت هم آنداز 

چاذر کحلی: تاز کبود < شب 


چارآجساد: چارآبدام, چارآ خشیج < خاك, باد. 
۳ 

چارآسباب: چارجتل. آنگیزگان چارگانه 
(جَتك < سَبّب, فرهنگ پهلوی) 

چارتکبیر: رهایش, گواژه (< کنایه) از نمازی 
که بر ده خوا انند 

چارحت: چارسوی < خورایان (< سراقی 
خوربران (< غرب), رپیتوین (< جنوب, 
فرهنگ پهلوی ), آباختر (< شمال) 

چارده روایّت: چارده خوانش, (مُراد از چارده 
روایت شاگردان هفت آمامقرائت استه چرا 
که هر امام را دو شاگرد است. غیاث اللغات) 
چارسوق: پارسی است. چارسوك, چارسوی 
چارطاق: پارسی است. چارتاك, چازنج 
چارطاقی: چارتّرك, گونه ای از کلاء (ترك با 





واژه‌یاب 


چای صاف کن 





آرش‌هایی چون کند - خنسدق و خود و 
پهلوهای کلاء پارسی است) 

چارّق, چا غ: ترکی, شم. کا ( برهان). پاليك 
چارقب: چارتکه, گونه ای جامه ویژه ی مهان و 
هباندهان ارنی ات 


ِ ۳ 
چارقد. چارغت: روسر ی پارسی است 


چارمضراب: چارزخمه 
چارمّذقب: چارکیش < حَتفی, شافعی, مالکی. 


۳۳ 
چارتفس: چارزوان < روان جیره (< آماره 1 
روان سر ژنشگر (< لوامه)» روان بای( 
مهمله), روان آستو ان (< مطمئنه) 

چارم 012۳ : انگلیسی, جادویی, لرّندی 
چاریتی :02۷ : انگلیسی, نیک وکاری. 
ی 

چاشنی صبح: چاشنی بامداد. سپیده دم 
چاق: ترکی ۱-فر به, بُرگند( آنندراج) ۲-زمان 
۳-تازه ۴ وت ۱ 

چاقالو: گوشتالو 

چاق و کوتساه قد: کنه. آن دختر یکنه. 
عصمتالدین - سرمایه‌ی زهد و نیکتامی است 
( انوری)» کپك (مازندرانی) 

چاقشور: پارسی است. چاخچور (معین) 
چاقنده: ترکی, درزمان» به هنگام 


چاقو: بارسی است. چاکو. چاکو ج (معین) 
چاك صوت: چالك نای ( فرهنگستان) 
چالانچی: ترکی, سازژن 

چالسدو نی 00۵۱6600۳ : اتگلستی. 
مهاریسه. گروهی از سنگ‌های نهانمها 
چالش: ترکی. ارتيك رزم سحیز 

چاله 02۱6۱ : آزشالای سویسی, انکلیسی» 


کوهکد. خانه ی سوئیسی 
چانسلر, 012006۱07: انگلیسی, نخست وزیر؛ 
دریرخی از کشورها 


چاوش, چاووش: ترکی. جلویز, چارگ 
(برهان ). روزبان (آنندراج) 

چاهذقن: چاه رُنخ» چاه رنخدان ( آنندراج) 
چاه زیج: چاه زیج, چاه زیگ (زیج تازی 
گشته‌ی زیگ بارسی است. برهان) 

چاه ظٌلمانی: چاه تاريك < ۱- جّهان ۲-تن 
آ 

چاه عُعْب. چال غیفب: چاه رنخدان 

چاه مبرز چاه خلا: چاه پلیدی, چاه چرخی (- 
مستراح. آنندراج) 

چاه ُقنم: چاه خودپوش, چاه نخشب 

چاه نسیان: چاه فراموشان؛ چاه زیر 

چاینا کلی؛ 0۱۵6۱۵۷ : آنکلیسی» تقاك چینی 
چای‌صاف کن: چای پالا 


چپاغ, چاپاق 


چباغ, چاپای: ترکی, ریزه‌ماهی 
چپ آنذرقیچی: کزومژ چپ آنتر گیجی 
چپر: هندی ۱- پرچین ۲- چپیره 
چبق: ترکی؟ جیّك. چو بك پارسی است 
چیقك: پارسی است. چهعات, زُراوند. ازگياهان 
چپل ا0۳208: انگلیسی کشت 
چپو: ترکی, تاراج 
چپوچی: ترکی, تاراجگر 
چیه عقال: چیه رن 
چترطاووس: جر فراش (فراش‌مُرغ < 
طاووس, فرهنگ پهلوی) 
چتر عنبرین: جتر مك (آمبّك < عنیر, فرهنگ 
بهلوی). آبرشبانه 
چترنور: چتر شید, خورشید 
چعلاقوج, چاتلانقوش؛ ترکی, بن؛ ون 
(برهان) بل (معین) 
چتور: روسی, اندازه ای است: ۱۲۵ گرم 
چخماق: ترکی, ژٌند ( برهان )» آتشزنه 
چخ‌صاغل: ترکی, بسیارخوب 
چدار 060027 : انگلیسی, ترمه پنیر 
چراغ صبع: ستار‌ی پگاء 
چراغ قایق: تالم ( گویش گیلکی) 
چراغ مزا چراغ ترّت: چراخ گور 
چراتینیا, مه رعبااع: لاستی نی نهاوندی 


واژه‌یاب 


چرت 1۱9۳4): انگلیسی, آتشزنه‌ی سیاه (قریب) 
چرتکه, چورتکه: روسی, اماب از 
پهلوی) 

چرخ خکاکی: جرخ کندگی 

چرخ خیاطی: چرخ درزی 

چرخ فلّك: ۱-چرخ سپهر ۲-چرخ بازی 
چرخ عصاری: عرا۳ (برهان) 

چیع] مقوس: چرخ نیماسبی, نیشنگ اختران 
چرنسوزم 0 ن: انگلیسی, سیا خاك 
(قریب) 

چرونس:روسی, برابر با ده روبل 

چٌريك, چريك: ترکی, خودجنگ 

چس نفسی: هرزه گبی, لاف رذن 

چشم به‌طاق أَفتادن: جشم به تا افتادن ( تال 
- طاق تازی شده ) جاوری است (جاور < 
حال, حالت) که نزديك به مرگ دست دهد و 
چشم در گود آفتد 

چشمه قیر: چشمه‌ی گزف: شب 

چغء چق: چیق: ترکی, ۱- نی رده ۲- کوشلك 
چغداوّل. چغژل, چغول: ترکی, ذمدار 
مایه‌دار( برهان) 

چغرات. جغرات: سم رکندی, ماست کیسه ای 
چغرق: ترکی: خاد خسبه: جر ز(برهان)» از 


پرندگان 





واژه‌یاب 


چفلی: چوغولی, پارسی است. سخنیچینیل 
چق: پارسی است. جخ. ۱-چوبه ۲-ریسچرخ 
چقاچای: پارسی است. جکاچاله. آوای تیغ و 
نیر و شمشیر 

چقر: ترکی, میخانه 

چقشور: پارسی است. چاخچور 

چقماق: ترکی. آتش زنه, ند (برهان) 
چقماقی, چخماخی: کزدمی, گونه ای بروت 
چك. 0090۷ : انگلیسی, از پارسی, جك 

چك آپ. 01004-0: انگلیسی, آکیابی 
چکمه: ترکی, مو زه (برهان) 

چکه: ترکی ۱-زرنگ ۲-شوخ 

چگ ترکی, دهتار تار روستایی 

(آنندراج) 

چلاق: ترکی, شلك (< شل, برهسان) عَ (- 
سل برهان )لگ 

چلبی: ترکی, سر ور پیشوا 

چلبچی, چلبچی: ت رکی. تشت» دستشویی 
چاقسد اقب بای است:چالب. چش» 
گونه ای پوشش ستبر برای سپاهیان جوشن 
چلقوز, چلقوزه: پارسی است. جلغو زه 
چلوصافی: آبکش 

چليك: ترکی. چو بخم 


چوب قانون. چوب حاکم. چوب نقیب 


چماق: ترکی ۱-تخله (عصاء عصای سرکج» 

انتدراج) گر زلبرهان )ر5فنوك (برهان) 

چمبرن, 0۵700971۵10 : انگلیسی, فرافتثر 

چمچه: ترکی ۱- آنین (< قاشق. برهان) ۲- 
كِ 
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چمچه‌ساز: آنین ساز 

چنچولی: هندی, تاب بازی 

چندال: هندی ۱-نگهبان ( آنندراج)۲- 
گو کش ( کناس, گو یش سیاهانی) 

چنداول: ترکی ۱ تمدار (برهان نت اهنگ 
(آنندراج) ۲- خودجنگ (2 چرريك) 

چنل, 0۵006 : انگلیسی ۱- آیراهه ۲- بستر 
رود ۳-راهرو ۴- فرستار 

چوب تعلیمی: دستواره. تخله 

چوب خط: چو بکش, چون از فر وشنده چپزی 
بگیرند» برای نگهداشت همار کشك‌ها بر 
چوب کشند تا به هنگام بها بپردازند ( بهره از 
آنندراج) 

چوب دقاقی: کدّنگ (برهان) 

چوب عود: رادبوی (برهان) 

چوب فّك: چوب کیفر 

چوب قانسون, چوب حاکسم. چوب نقیب: 
چوبك (برهان), چوپ آسا (< قانون, 


برهان), چوب‌دات 





چوب نظر 


واژه‌یاب 





چوب نظر تیاتو غ؛ توغ, ازگياهان 

چوب یاساء چوب یساق: چوب آسا 

چورك: ترکی, نان 

چوگن؛ ترکی, پیز پیازی, گرزی که سر آن 
با زنجیر به دست بند می شود ( برهان) 
چوکندی: هندی, چارزی. ساختمانی روی بام 
که به هر سوی دروازه يا بنجره داشته باشد 
چهارآرکان: شر وانی, جارآیین, گونه ای ازتاژ 
جارگوشه است( برهان) 

چهاررکن: چارست-ون: گلاسته‌ی آراکی» 
گلدسته‌ی شامی, گلاستهی یمانی وسنگ 
سیاه (< حجرالا سوّد) بر سر هم ستون‌های 
خدایخانه 


چهارضرب: جارژنش 

چهارضلعی: چاربر 

چهارموجه: چهارکوهه, گرداب 

چیت: هندی. ک از پارچه‌ها, چیت 
چیچا: ترکی, گل 

چیغ: ترکی: نی پرده» پُرده از نای 

چیلد: ترکی, شا گردانه 

چیله, چیرا: هندی, برده 

چیمنی راك» 0۳۱06-06۷ : انگلیسی. 
دودکش بری, زبانزد زمین شناسی 

چین, 01۱۵[0: انگلیسی, ژنجیره 

چین رآ کشن, 0 انگلیسی. 


زنجیره ی خود کارساز 


ای ای که 

حاب: تیرغز 

حابس: ی ۲-مشك سوراخ 
دور 
(لاروس) 

حابلة. مونث حابل: و آبستن 

حاین: شک آماسده (لدرفی) 

حابور: گناه‌خانه. بُزمکده 

حابول:رسن, رسَنی که با آن برکو يك رود 
حاتم: این واژه را به نادرست فارسی گو یان حاتم 
خوانند ۱-داور ۲- فرمانده ۳ نام مردی اشت 
بخشنده. حاتم‌طائی 

حاتم بخشی: تارابع 

حاجب: ۱- پرده‌دار مت دم انگر (فرهنگ 


بهلوی). باروان ۲-آبرو(آنندراج) 


۳۳ 


حاجب بار: بارسالار: سالاربار در باعغ یگشاد 
سالار بار- تسشن ساخت بس شاهوار 
(شاهنامه). دریکپات (بهلوی) 

حاجت: ۱- نیان موست ( فره نگ پهلوی) 
آیفت (برهان), تلند. تلنگ ( آنندراج)؛ وایا ۲- 
خواهش 

حاجت داشتن: نیازیدن, نیازداشتن 
حاجعمند: نیازمند: وایا کر نیازان موستمند» 
مستمند ( فرهنگ بهلوی) 

حاجر: میان بسته, زمینی که میان آن گودتر از 
پیرآمون است. رودرروی میان بشته 

حاجز: ۱-دیواره ۲-ستمگر (لاروس) 

حاجم: تانگو, بادکش 

حاجی, حاج: ازریشه‌ی پارسی, هنجی, آن که 
در خدایخانه آیین هُنج (< حُج) به جای آزد 
حاجسیانسی: هاژیانی, نام درست پارسی 


گوشهای است دردستگاه شور برگرفته از 
کیش (- مصدر) هاولل که بر است با 
گریستن 

حاجی بادام: بادامی, نان بادامی 
حاجی‌ترخانی: درست این واژه‌ی پارسی هاگ 
قا توت هاک ن ‏ هی وداک 
هرجا بیفتد سبزمی شود 

حاجی حسینی: ها سیاوش, گوشه ای است در 
دستگاه سه‌گاه, ایرانیان پیوندی ساخته اند 
میان سیاوش و حسین هم اکنون در پاره ای از 
شهرك‌های ایران «عاشورا» را سوك سیاوشان 
می خوانند. 

حاجی علینقی:مازیار تام سا ۳ 
(فرهنگستان) 

حاجی لرن دشت مینو, نام جایی (ف هنک تن ) 
حاجی لق ّق: لك ك. ق ق تازی گشته‌ی 
تك لك بارسی است 

حاوه۱ ید ۳ ی ۱9۳ 
حاذالمزاج: تندسرشت 

حادث: ۱-رخ بستسه (انندیشه‌های فلسفی 
رای ( آنندراج)؛ نوشده ای نوشده 
کهُن شود آخر - گرچه به جان کوه قارنی به تن 
آهن (تاصرخس و[ 

حادفات: (تلف؛ حادث), ۱ نوشدگان؛ 


واژه یاب 


رخ‌بستگان ۲- رخدادها 

حادث بذات: نودر( برهان), زبانزد فرزانی 
حادث به زمان: رخ پست زبانود فر زانی 
حادث شتَن: بدید آمدن 

حادثة. مونث حادث: ۱- نو بدید. رخ بسته 
رخداد, پیشامد ( فرهنگستان)؛ رویداد 
حادثه بوی: ۱ نوجوی ۲-بی بالك. گرب 
حادثه جویی: بی باکی, گر بُزی 

حادر: ۱- شیر, از جانوران ۲- خیله ۲- 
خوشگل ۴- کوه بلند ۵-زسن أستوار 

حادی: یار سرت حون در ود وی 
حاذر: ۱- آماده ۲- کناره گیر 

حاذق:۱- زيرك ۲- کاردان 

حار: گرمی, گرم؛ تبسا 

حارب: جنگجوی, جنگی 

حارث: ۱- شیر, از جانوران ۲- برزگر ۳- 
پيشه ور 

حارس: ۱-باسدار نگهبان ۲ لك لك نیل 
(لاروس ) 

حارض: ۱-مردّنی ۲- فر ومایه 

اد ( یدای سای و 
رب رشتی, از گياهان 

حارة: بررزن, کوی (لاروس) 


حازب: کارسخت ( لاروس ) 





واژه‌یاب 


حاصلة, حاصله 





حازم: پیش بین, ذورنگر 

حاسب: زکرم #ماک ها (آنندراج) 

تا ۱۱ را (برهان), شهش 
( فرهنگ پهلوی) ۲-دریابنده 

حاسد: ۱- زشکین, پازشك (آنندراج) ۲- 
بدخواه 

حاسر: ۱- برهنه ۲-بی زره 

حاسم: ماه (آنندراج) 

حاسن: زیباء نیکو, ماه ( لاروس ) 

حاشا: آویشن شیرازی, از گیاهان (معین) 
حاشاء معاذ ه:رگست. پر گس ( آنتدراج) 
حاشا: هرگز: مّبادا (فرهنگ کوچك ). آزندان 
(برهان) نکیرایی ( فرهنگ پهلوی) 

حاشاك: دورباد از تو 

حاشا کردن: آرندانیدن (برهان)» زیرش زَدن 
(فرهنگ کوجك) 

حاشاوٌ کلا: به‌هیچ‌روی 

حاشر: گرد آورنده ( آنندراج) 

حاشك: ۱-پیاپی ۲-باد ۳- پر بار 

حاش له ناه به خدا 

حاشية, اه کرانه (آنندراج)» کناره 
(فرهنگ کوچك). برّك ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
گزارش, چاشتك ( فرهنگ پهلوی) 

حاشیة جامه: آهان ( آنندراج) 


حاشيِهٌ مُندیل: کناره‌ی, دستار 

حاشیش: پارسی تازی گشته, هاسیس از 
گیاهان 

حاشیه نشین: کناره نشین 

حاضتٍّ: ۱- گردیاد ۲ سنگر یزه ۲ - آبز برفی 
۴ آنیوه پیادگان 1 
حاصد: داسگر, درونده 

حاصر: دوخباف ( آنندراج) (دوخ < حصیر ) 
حاصل: ۱- بر ( فرهنگ پهلوی), دست‌آورد. 
فرآورد (فرهنگ کوچك) ۲-مانده ۳-پالیده 
( حلاص بوسر کوج ۵ - آندوزم :ار 
دانش آنگارش (< ریاضی) ۶-آنبار 
حاصل الا مسر پایان کار, ته کار ( فرهنگ 
پهلوی) 

حاصل تفریق: کم آندوزه 

حاصل تقسیم: بخش آندوزه 

حاصل جمع: گرد آندوزه. مر (فرهنگ 
بهلوی) 

حاصل ضرب: رد آندوزه 

حاصلخیز: بارور 

حاصل کردن: آلفنجیدن, فرآوردن, توزیدن 
( برهان ). ویندیدن ( فرهنگ پهلوی) 

حاصل کلام: پالیده‌ی سخن 

حاصلَة. حاصله: توزء (برهان) 


حاصن 


حاصن: پارساژن 

حاضر: ۱- آماده, هندمان ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
آگاه ۳- بووده زر من 

حاضرباش: بوده باش 

حاضرة, حاضره: ۱- شهر ۲- آبادی ۳- گوش 
۳ 

حاضرجواب: آماده پاسخ 

حاضری: بوده خورد 

حاضریراق: آماده به کار 

حاطب: ۱- هیمه گر ۲-یاوه گوی, درم گوی 
حافد: ۱-نوه» نبیره ۲ پیشیار ۳- نگارگر 
حافذ: ۱-بار دوست ۲- پیشیار (- خدمتکار) 
۲- نوه ۳-داماد ۵-برادرژن ۶- پدرزن 

حافر: ۱-سْم ۲ چاهکن ۳- کفش چوبین 
حافرالبِغل: ۱-مهرگیاه ۲-سْنبل, از گیاهان 
حافرالحمار: شنکار: از داروها (برهان). 
ی 

حافرالمهر: سورنگان, شنیّلید. از گياهان 
حافرة؛ حافرهه ۱- تخشت آ فرع تا 
آفر ینش, خردرا شناس ( فردوسی ) ۲-راه رفته 
۳ گودال 

حافشة, حافشه: آبراهه ( آنندراج) 

حافظ: ۱-یاده ور ۲- نگهبان ۳- بازدار ۴- 
رامشگر ۵-بادگان, پادگان, ( برهان) 
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واژه‌یاب 


حافط قلعه: دزدار (برهان) 

حاف ظة.. حافظه: یاده (برهان), رم ( فرهنگ 
بهلوی). یاد (فرهنگستان): آیّاد (فرهنگ 
پهلوی) 

حافل: پرشیر پر بسیار 

حافی: ۱-بابرهنه ۲-داور 

اف درون۲-آمیخ (< حقبفات, 
برهان ) راستی ( فرهنگ پهلوی) 

حاقد: بداندیش (معین) 

حاق گلام: ناف سُخنٌ 

حاَة, حاقه: ۱-رستخیز ۲- آسیب پایا 

حاقف: کز ( آنندراج) 

حاقن: شاشگیر 

حاقنة, حاقنه: ۱- کم (* معده. برهان) ۲- 
زیر شکم ۳- گوچنبر گردن (لاروس) 

حاکة: (ته: حانك), بافندگان 

حاکة, حاکه: دندان (آنندراج) 

حاکم: ۱- کنازنگ ( فرهنگ کوچك). فرمان 
پاد ( فرهنگ پهلوی), فرماندار ( فرهنگستان) 
۲-داور 

حاکم ایاّت: استاندار ( فرهنگستان) 

حاکم بخش: بخشدار ( فرهنگستان) 

حاکم‌ده: دهدار, دهبان ( فرهنگستان) 

حاکم روستا: کدخدا 





حامض البوريك 





واژه‌یاب 
حاکم‌شرع: کیشیان 


حاکمیّت: داتواری (فرهنگ پهلوی) 
حاکی: ۱-نمایانگر ۲-بازگوینده ۳-درتازی: 
آوه ( گرامافون, بهره از برهان) 

حال: از پارسی ۱-هال ( آنندراج) ( فرهنگ 
کوچك), اکنون, هم آکنون ۲- جاور (< حال. 
حالت, انندراج) 

حال: پذرفته (دانشنامهٌ علائی ). زب نزدفر زانی 
حالاء ايتك, ایدون. نون ( فرهنگ پهلوی) 
حال آمتن: ۱- گوششت انو آوردن 2۳ 
به‌هوش آمدن 

حال کردن: خوشیدن, شنگلیدن 

حالات: (تك: حالت)۱۰-جاوران» جاورها ۲- 
چگو نگی‌ها 

حالب: ۱-سیاهرگ ناف ۲-میزه نای (معین) 
۳- شیردوش 

حالّة. حالت: جاور( برهان) ۲- چگونگی ۳- 
کی (هعین )» شتگولی ۲ -مرک 

حات تنج رتب: آوبرگ ( گویش گیلکی) 
حالق:۱- ریز ۲- ند ۳- باه ۴- 
مرخشه(- شوم بدیمن) 

حالقْ الشَعس: ۱-موستّر ۱۲-هزارچشان, از 
گیاهان 


حالگه. حالگاه: نادرست, هالگه, هالگاه (هال 


دروازه در میدان‌های ورزشی, به ویژه جوگان؛ 
در آنت دراج هال را یایاده که درشت 
نیست) 

حالم: ۱- پوشسبا (پوشسب < احتلام) ۲- 
بالیده, رن (- بالغ) 

حالُوش: کشاورز 

حالوما: سر خ‌مرد. از گياهان ( برهان) 

حالیا: اکنون 

حالیذونیون, 2۵۱00۳100 : یونانی, مامبران, از 
گیاهان (معین) 

حالی شدن: دریافتن. بی بردن 

حالی گرن: ۱- خوشیدن. خوش گشتن ۲- 
| گاهاندن 

حاليْة: اینك, در فارسی, در تازی شاخه ای از 
سوفیان 

حاماآقطی. ۷2۳۵۵ : یونانی» خام‌پلم, از 
گیاهان. تلهام ( گویش گیلکی) 

حامالاون ۷2۳۲۵/60۲ : یونانی ۱-سوسمار 
۲-مازری, از گیاهان 

حامد: ۱-ستایشگر (آنندراج) ۲ سک 
حامر: عردانادارنده‌ی خر ۲ خر ماهی 

حامز: ی اساتکیر:آمرد 
حامض:۱-ترش. ترشمزه ۲-ترشك (< اسید) 


حامض البوریك: ترشك تنگار 





حامض البّولی 


۵۳۸ واژه‌یاب 





حامض الّولی: تشک شاش 

حامض الخليك: تشك سر که 

حامض الکبریت: ترشاك گوگرد 

حامض الکربونی: ترشك ژگال 

حامض اللبنيك: ترشك ماست 

حامض اللیمون: ترشاه لیمو 

حامل: ۱- بردار, داشتار ( فرهنگ پهلوی) ۲- 
۳ 

حامل آسفار: ۱- خر (انندراج) ۲-دانای 
ناکن (< عالم بیعمل) ۳- خواننده ی کانا 
(< قاری جاهل) 

حامل البرعوم: شکوفه آور 

حامل العرش: بردارنده ی تختگاه 

حاملان غرش: سران چرخ (برهان) 

حامل بودن: با خود آوردن 

حامل رأس الغسول: دیوکش, زب‌انسزد 
اخترشناسی, کوده ای از بیست و شش روشنان 
(بهره از غیاث) 

حاملگی: بارداری 

حامل وحی: آورن ده‌ی وخش (< وحی: 
بهلوی)؛ مانسرویّر (فرهنگ پهلوی) 
حامله, حاملة: ۱ بارداراستس (ف هنک 
کوچك) ۲-بی‌پای ۲- سبدانگور 
حاملٌالطاثرن: ناو هوابیما بر (لاروس) 


حامول: گل جالیز لك 

حامول الماء: شمین, از گیاهان 

حامسی: پاده بان (بهره ازمعین ) پشتیبان 
( فرهنگ کوچك), نگهدازنده. پشتیوان, ملك و 
دین رادر این جهان ودران دی و عدل ات 
روی و بشتیوان (سنائی) 

حامی: ۱- شیر بيشه ۲-سگ (لاروس) 

حان: فر وشگاه, میفر وشی 

حاناق حانتع ات۱ رو 
(آنندراج) ۲- کلبه (معین) 

حانث: پیمان شکن: سوگند شکن 

حانك, حالك: سیاه 

حائوت: میفروشی, فر وشگاه 

حانیة: می, میفروشی ( آنندراج), میفر وشان 
(لاروس ) 

حاووز: آب آنبار 

حاوی: ۱- دریره آباریش (فرهنگ پهلوی), 
فراگیر ۲-مارگیر ۲- نیرنگباز 

حاویة: روده 

حائت: سر زندگر 

حاثر: ۱- سرگشته, دودل ۲ لاغر ۲- تالاب 
حانس: گیاه خشك 

حانش :۱- کویکستان ۲ دیس 


حانض: خونمند, دشتانمند ( فرهنگ پهلوی) 





واژه‌یاب 


2 
حب البان 





حائط: ۱-دیوار ۲-بوستان 

حائك: بافنده 

حائل: ۱-جنبان ۲-دیواره ۳-مادینه‌ی نازا 
حائلة: ترفند 

حائم: تشنه 

حائن؛ گول, نادان 

حائئة: آسیب کشنده 

حت. دنه( آندراج), یه (فرهنگ کوچاه) 
جورتاك ( فرهنگ پهلوی) 

حبٍ: پارسی تازی گشته (لاروس ). هب. کی 
خوره یا بزرگ, خنت 

حبّ: دوستی 

حباب: سیاب: (برهان) ابسوار گنبدلد 
(فرهنگ کوچك). کوبّله (برهان). گنبذه 
(آنندراج), تاجاب: تاج آب, شه چو در بحر یار 
خواب شود تخت اوزود تاج آب شود(بستائی 
حدیقه ) 

حباب: دوست داشتن 

حباب: (تك: حب). از پارسی, ختب‌ها 
خباب: ۱-دوستی ۲-مار 

حبات: (تك: حبَة), بر زهاء تخمك‌ها 

حباتر: (تكك: حبتر ) ۱-رویاهان ۲ کوته‌مردان 
خبانل: خشکیده, أستخوانی 

خبابچه‌ی ریوی: خانه‌ی شش ( فرهنگستان) 


حباب گون, خباب وار: سیابوار: سیابگون 
حباجر: فرتا۳ ازمرغابیان ( آنتدراج) 
حباحب: ۱۹ از جانوران ۲- آخگر (- 
شرار آتش, برهان) 

خبار: ۱-رّکایفروش ۲-ماهی کاب (مرکب) 
خبارج: سرخاب نر, ازمرغابیان 

حباری: یازقتی تازی گفمه قواززه نجر وتان 
تودره (برهان) 

خباریات: آزبارسی: هوبرگان 

باشت. حباشه: ۱- روزه (* جماعت. 
برهان) ۲-درهم برهم 

حباقا, خباقی: اور شبدر خودرو 

حبال: پری ( لاروس) 

حبالا: (د حل ۱ رک‌ها یر ۱3۲ 
ستاك‌هاء ساخ‌ها ۱ 
یال ویستانکر رات 3 

حب الااس: مو ردانه, از گياهان, مورددانه 

حب الائل: گزماك. از گياهان 

حب الارالك: آلبالوتلخ. از گياهان 

حب الافزنجی: نت قرلک ( 2 ی ] 
حب الایارج: تر بد. از گیاهان 

حت ال تفا ء العص ری: ۱ سنکر یره 
مر پزشکان را لک کالوتك مرو 

حب البان: بانگ, از داروها (برهان). گوزیُو یا 





حب الب 
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خب الب دّل: هوش آور قمب سته‌ای از 
چندداروی گیاهی برای رهایی از هوشر با (< 
مود خو0) 

۱۹ 

حبٍ البطم: بنه (< چاتلانقوش )» از گیاهان, 
حب الیقر: گاودانه (< کرسّنه), از گیاهان 

حب البّلسان: گوّج بن, از گياهان 

خبالبلوخ ۱ موی و وش کال 
۲-هل, از گیاهان 

خب الینه: آزریشه‌ی بارسی,بنه 
عبالترشا: زدریشی‌بارر ی توفت | از 
گیاهان 

حبالة, حبالت: ۱-دام ۲ جَتك مرگ 

حب الخروع: کنشوه تخم بیدآنجیر از گیاهان 
دارویی ( برهان) 

حب الراس: مویرك, از گیاهان 

خب الراسن: از پارسی, راسن (بهلوی) 

حب الرزشاد: سیندان (آنندراج)؛ تخم ترتیزك 
(برهان), از گیاهان 

حبٍ الصَنوبُرّالکبار: جُلفوزه. از گیاهان 
(برهان) 

خب العروس: کبابه, ازداروها( برهان) 

حب العصق خیکدانه تخم کاذیر زرهان ۲۲ 


از گیاهان 

عبالعگاه: بعجته (آنتدراج)) کلف 
(دورت) 

عحبالففد: سکسیت وید اغیسل) ازگیاهلان 
(برهان): تخم دلاشوب ( گویش شیرازی) 
حبٍ الفنا: سگ انگور, روباه ترلك؛ از گياهان 
(برهان) 

حی افطل کج ربلد ]و گیاهتان 
(برهان) 

حبالمزن: بخچه (آنتراج)! تگرگ 

حبٍ المسك: مُشکدانه (لاروس) 

حبٍ الملوله: نجال (صحاح الفرس) 
ماهودانه. شباب (برهان) 

حب المنسم: قلنجه, از گياهان 

حبٍ الولد: مهر فر ند 

حب الوَطن: مهر زادبوم: مهر میهن 

عبٍالهال: از پارسی, دانه‌ی هل 

خبالّی: (تك: حبلی ). زنان باردار 

شبان:(ته: ).دنه هك هاء یه ها 
حباند: (تك: حبیکة), ریگراه, راه‌های 
ریگناك 

خب‌ائل: ۱- آهر یمن زنان, جه‌ها (- فواحش) 
۲-(تلد: حب‌الی تلث: حبی )نا باردر 
(غیاث اللغات) 


واژه‌یاب 


حبائل الشیطان:۱-دام‌های اهر یمن ۲- گواژ: 
زنان, برگرفته از جمراس : زنان دام‌های 
آهر یمنند. در نمی 

یر و۱9 ابزارداروسازی 

یه حبه: ۱ تخم بر ز ۲ب نو اندازهای 
است ۳-سبزی خشك 

حبة. حبت: ۱-مهر مهر بانی آگانگرر 
حبةئل: گزمازد. از گياهان 

حبه البقل, خودو: برز 

ها لحاروه: تم شبت 

یه الملوة: شیر یندانه 

یولع وب: ازريشهی پارسی. دانه‌ی 
خرئوب 

با لخضرا: ون, بّن, نانکش, وندان, وندانه, 
بوکلك, میوه ای است مغزدار( برهان) 
السْمَة: خواجه چّر, از گياهان 

یه لوا سیاه دانه از فیاهان 
حبةالسورا: بوغنج, تخمکی است ریزه و سیاه 
(برهان) 

لقلب: خون دل (آنندراج) 

حالما رکه: ساه‌دانه. از گیاهان 
حوالتلوك: ماهودانه. از گیاهان 

یه الهمید: کیست (- خنظل, برهان) 

حبتّر: ۱-روباه ۲- کوته‌بالاه کوتو له 


حبتك: استخوانی» تکیده 

حبتل: عم تزار 

خبج: هم آوای زنج, ۱- نمودازی ۲-ناگه پیدایی 
۳- نزدیکیدن, تزديك شدن 2۴ گوشه گیری ۵- 
گردگیری (بهره از آنندراج) 

حبج: هم آوای کتف, چوب رَد ( آنندراج) 
حبجر: سرخاب. ازمرغابیان, سرخاب ثر 
حبذا: نیکاء نيك است. خوشاء ۳ فرهنگ 
کرچله) ۱ 

حبر: ای رک انا 
حيرة: ۱-شادمانی ۲-فراخی ۳-زردی دندان 
حبرد ان, دوات. آمه ( فرهنگ کوچك), رک بدان 
حیس:۱-بند. زندآن ۲ دلا ورعا 

خبس: ورستاد (< وقف, فرهنگ کوچك ): 
تهادك ( فرهنگ بهلوی) 

حبس البول: شاشبّند, چامین بند 

حبسّ الطمت: دشتان ند 

حیس النفس: دم بند. دم نکشیدن 

حبسة, حبشت: ۱- بان بستگی, بندژبانی ۲- 
بندجامینی (جامین< بول, آنندراج) 

حبس آعمال شاقه: زارزندان 

یس آیّد: زندان 9 

خبس تکدیری: زندان کوتاه 


خبس تأدیبی: زندانکیفری 





۲ 
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۲ ۳ , 
حبس شدن: بندیدن, زندانی شدن 


حبس کردن: بُنداندن, زندانی کردن 

حبس مجرّد: تك زندان 

خبسیه: زنداننال 

خیش:فسا( وفلمونشوات 

حیظ ۱ نا ری 
طایع‌شدن) ۲- ببهودگی 

حبّط: ۱-روده بیج ۲ - جای تازیانه 
حبّق:۱-بودینه, بودنه, از گیاهان ۲ - بوته 
ت ق و 

و الاتزجی: از بارسی. پادرنگیو یه 
حبّقْالبری: بودنه‌ی دشتی 

حبّ البِقرد باُونه, از گیاهان 

خی الترَنجان: ازریشه‌ی پارسی. بادرنگبو یه 
بت المساح: بودنه‌ی آبی, از گیاهان 

بو الجبلی: بلپلمو یه. از گیاهان 

ی الجسور: بودنه‌ی آبی 

حبقٌ الخراسانی: ترشاك» از گیاهان 

حبّقْ الراعی: برنجاسف. از گیاهان 
۱ 
از گیاهان 

حّقْ العشاء: مر زنگوش. از گیاهان 

حبّقْ الفیل: مُرزنگوش, از گیاهان 

یی القرنفلی: فرّنجمشا. از گیاهان 


حبَقٌ القن: مرزنگوش, از گیاهان 

لکرمانی اه سم ده 
حیق‌الهای ودنهی جو ار برد ی 

حبّق النبّطی: ۱- فرنجمشك ۲ شاد اسپرم 
حبق التهری: پوژن‌ی آبی 

خبقاله: گوشموش, از گیاهان 

خبقر: ۱-ژاله ۲-تگرگ 

خبك: بیخ انگور( آنندراج) 
حبك:۶۱راه|سمانی,اخترراه ۲ عوله ( 
ژلف مجعد) ۳- کوهه, خیزابه 

حبك: ۱- بریدن ۲- گردن رذن (آنندراج) ۳- 
دولا دوختن 

حبٍ کردن, حب ساختن: گو یک انسدن, گویه 
ساختن 

حبکل: کوتاه 

حبل: ۱-رگ ۲-ریسمان ۳-پالهنگ ۴- زنهار 
۵-بیمان ۶ گرانی ۷-رز تاك ۸-تاکشاخه 
حبل: ۱ -ابستنی ۱-زه بجه در زهد ان 

حبل:۱- زیرك, دانا ۲-سختی 

خبل الذراع: زگدست 

حبل السری: پسوای تدای 1 
عبل اله: ۱- زنهار خداء نامه‌ی خداي 1- 


و 
خداباوری 
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یل [لمعین: رسمان استوار: نبی را گو یند 
بل مسا کین: داردوست. ازگیاهان ( گویش 
گیلکی) 

حبل الوّرید: شاهرگ گردن (آنندراج), زگ 
جان (برهان) 

خبلی: آیستن, باردار 

خبن: خرژهره, از گیاهان 

حین: خشک مار (- استسقام لفت فرس )از 
بیماری‌ها 

حین: ۱-پناور آماس بزرگی بر آندام (برهان) 
کی (- بو زینم) 

حبوب: (تك: حب)» دانه‌هاء گووه‌هاء جو رت 
(فرهنگ پهلوی). بنشن ( آنندراج) 

حبورة: پیشگامی, پیشوایی در دانش 

ره از ۳۵0۵۷۵۲ : لاتینی ی 
خشخاش ۲- خشخاش, تتری 

خبوط: بیهودگی (- باطل شدّن). ناچیزی 
حبول: ( تك: حبل )؛ تیارهاء سختی‌هاء زیرکان 
از تسه بر دزد ۳ وفت (خسیس ) 
خحبیب: ۱- دوستار دوستدار ( فرهنگ کوچك) 
۲ دلستان, یار 

حبيکتة, حبیک ه: ۱- آخترراه ۲-شکن, 
درموی, درزره ,درجامه. در آب ود زره 


‌ 
حتات: ریزه, تراشه 


ختی القوه 


حتار: او کار کیش هار جوب باق کر 
ختام: تا چند. تا کی ؟ (آنندراج) 

حتامه. حتامه: ته خوان, آن جه از خوراك 
برخوان ناخورده یماند 

حتد: ناب ناب هرچیز 

حترفة: سرخی شم 

ختف: مرگ مر گ در بستر 

ختفل: درد. لرد. ته مانده 

حتم: بایش, بایست 

ی باو و کرد 

حتمی: بایسته, اواريك ( فرهنگ پهلوی) 
حتمیْ الوقوع: ناگزیر 

حتن:۱-مانند ما (همتر 7 عمال 
ختود: ماندگاری 

حتوف: (تك: حتف )؛ مرگ‌ها 

ختوم: (تلث: ختم),بایش‌ها 

عتی. ختا: از پارسی (فرهنگ کوچله).هاتا 
ایج ( فرهنگ پهلوی), فاید (برهان ), خداوند 
است و میر و مير زاده -زعهد و عصر آدم فایّد 
اکنون (قطران) 

ان ایحا کر ترا 
( فرهنگستان) 

حتی‌الباب: تا دم در 

عتی القوه: با مه نیو 





ختی المقدور 
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حتی‌المقدور: تا جایی که بتوان 

خی السورید و الشسریان: تاسرخضرگ و 
سیاهرگ 

حتی الوسع: تادر کته بادر تر و 

خی بَلعّت الحلقوم: تا گلو, تانای 

حث: انگیزش 

حثرما: بودنه. از گیاهان (معین) 

حثیرة, حثیرت: کدسورا سور ومیهمانی برای 
خانه‌ی نو 

حج: از پارسی؟ هنج (به معنی آهخته 
صحاح الفرس ) چنان که مر غ هوا بر وبال 
برهنجد ( ابوشکور) 

حجا: ۱- کرانه ۲-زی ۳- بناهگاه 

حجا: ۱-زیرکی ۲ - رده ۳- آندازه 

حجاء: ۱- شادیدن, شادمانی ۲- جنگ دررّدن 
۳ بازداشتن ( آنندراج) 

حجاء: چیستان گویی 

حجاب: برده (برهان) شادروان ( فرهنگ 
کوچك ) بردك ( فرهنگ پهلوی) 

حجاب: ( تك: حاجب), رده‌داران, باروانان 
ححابٍ العسزة: ُرده‌ی نزدیکی, گام دی 
سرگردانی, زبانزد سوفیانه 

حجاب القلب: پرده‌ی دل 


حجابّة. حجابت: برده داری؛ باروانی 


حجاب حاجز: آندر رده 

حجابدار: در برده 

حجاب ظلمانی: ۱- پرده‌ی تاری: شب ۲- 
تیرگی دل, سیاهی دل 

حجاب نورانی: ۱-برده‌ی روشن: روز ۲- 
روشنی دل, پاکی دل 

حجاج: (تك: حاج ). هنجایان, هنجیان 
حجاج؛ حجاج: ۱ استخوان ات و۳ کرانای 
خور 

حجار حجارة: ( تك: حجر ), سنگ‌ها 

حجار: سنگتراش ( فرهنگستان )؛ سنگ کار 
حجاری: سنگتراشی, سنگ کاری 

حجاز: ذرمیان. نام سر زمینی میانه‌ی «نجد» که 
زمینی بلند و«تهامه» که زمینی نشیب ( آنندراج) 
حج آصفر: نج کوجك 

حجآکبر: هنج بررگ 

حجال:(ت۳ له وق وا 
حجام: و ( را )گرا 
(محتا له ری مه ی بر ون که گرا 
تس »دض رز رن 1 رتسا 
(مولانا), ۲-موتراش 

حجامّة, حجامت: بادکش کردن, در پنگان‌های 
شيشه ای بنبه را به مل می آلوده ومی افر وخته و 


دهانهی بنگان رابر ند تست ادمی نهاده و بر 
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آماس پُدیدآمده پس از برداشتن پنگان تیغ 
می‌زدند آقجیلن (برهان )با کیک 
حجامت چی: گرّاءتانگو توّنگو 

حجب: (تك: حجاب ). پُرده‌هاء شادروانها 

9۳ 
حجسب: ۱- در پرده کردن ( آنندراج) ۲- 
بازداشتن ۳- آزدرآمدّن ۴- کاستن مرده‌ری ۵- 
بای روط ( شارت ترآ شا) 

خجب: پشته ( آنندراج) 

حجبَة, حجبت: پرده‌داری باروانی, دربانی 
حجت: ۱- گردا (برهسان). گواه (معین) ۲- 
ترده (فرهنگ کوچك), نخشه ( برهان) (< 
ححت وبرهتان حت نوشته 1 گوای روشن؛ 
استوار ذیرفشی ود رست از ویدگینهاطا ی 
است 

حجة, حجة: از پارسی؟ هنجیدّن, غنجش 
حجَةالاسلام: نج نخست 

حجٌلاسلام: فرنوداسلام پیشوای دین 
حجء الحق : گواه هده. برنام پورسینا 
حجةالوداع: نج بدرود 

حجج: (تك: حجِة). گواهها 

شنم لاهن سا 

حجر: ۱- آغوش ۲- بازداشت. بازداشت کسی 


ب ‌ ۰ ۳ 
از گسارش و کاربرد داراك خویش 


۵۳۵ حجرالافراس 


حجره هم آوای هجر: ۱- خرد ۲-کنار ۲-مادیان 
۴ خویشی 

حجر: (تك: حجرة, حجره ), یاخته‌ها 
حجراخاطیس: یشم سپید 

حجرآرمنی: -سنگ لا ژورد. در نارگ ی 
ه کار آی ۲-گل شرخ 

حجرآسیوس: یونانی» سنگ شوره. نمك چینی 
(آنندراج) 

حجٍر آعرابی: شکرسنگ. ازداروها (برهان) 
حجرالابیض: شیر سشنگ 

حجرالاحمر: سرخاسنگ, گل سرخ شاذنه, 
حجرالاخضر: سبزسنگ 

حجرالاساکفه: سنگ کفشگر 
حجَرّالاسفنج, حصاة الاسفنج: سنگ دروج, 
ازداروها ( برهان) 

حجرالاسود: سک سیاه متد کی ا(سحا در 
خدایخانه 

حجرالاصفر: ژردسنگ 

حجرالاصم: سنگ آتشّنه 

حجرّالاطموط: از ریشه‌ی پارسی, سنگ مود 
(- عقاب) 


حجَرالافراس: بادژهر اسبی 





حجرالافروج 


۶ 
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یرام 9 
حجرالایل: پادزهرگاوی 

حجرالباد زهر: ازریشه‌ی پارسی, سنک بادزهر 
حجرالبارقی: سنگ کهر با 

حجرا ی 

حجرالنحر شنک دریا ۶ سنک با ۲ توا :۴۱ 
که 

حجرالبّرام: سنگ ه رکاره 

حجرالبرقیَ: نگ کهر با 

حجرالبسر: شسّن (< صدف. برهان) 
حجرالبقر گاوزهره 

یار 
حرالکرتا: وریشهی بای شنک ها 
جرا لحبشی: سنگ یاسم. ازداروها ( برهان) 
حجرالجاه: ۱-یشم ۲-بیر وزه 

حجرالجدید: نوسنگی 

عجرالعبن: تیک 

حجرالخدید: خماهن 

حجرالحکاك: سنگ با 

حجرالحمار: خرمهره 

حول ی نکر 

جر الخوت: سَنگ‌ماهی, ازداروها ( برهان) 


رل هی مار 


حجرالخرّفی: شنن سشنگ 

جرا لخطاطیف: نگ پرستوك (بوهان) 
حجرّالدٌم: شادّنه ازداروها ( برهان) 
حجرالديك: سنگ خر وس (برهان) 
حجرالرخام: تک گرر 

حجرّالزناد: سنگ اتشزنه 

حجرالزیبق: شنگرف 

حجرالزیتون: سنگ زه, سنگ بهودان (برهان) 
حجرالسم: پادژهر 

حجرالسماوی: سنگ آسمانی 
حجرالشجری: بسد (< مرجان) 

حجرا لش نک میرح 

جر الطور: شادنه, از داروها (برهان) 
حجَرالعاج: شکر سَنگ, ازداروها (برهان) 
حجرالعقاب: سنگ مود 

حجَرالعلبَة: بیر وزه 

حجرالقلاسفة: سَنگ گاژران 

حجَرالقدیم: پارینه سنگی 

حجِرّالقمر: نگ ماه, ماهسنگ (برهان) 
حجرالقیر: نگ گوف 

حجرالقیشور: سنگ پا 

حجرالکبریت: سنگ گوگرد 

جرا لکحل: سنگ توتیا 
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حجرالکرّك: جادوشنگ, ازسنگ های گرانبّها 
حجرالکلب: سَنگ سگ (برهان) 
حجرّالکلی: سنگ آبدان (< مثانه) 
حجرّالکهربا: ازریشه‌ی بارسی, کهر با 
حجراللاجورد: سنگ لاژورد 

حجراللینی: سنگ شیر (برهان) 
حجرالمغنی: سنگ برگان ( برهان) 
حجرّالتار: سنگاتش (برهان) 

حجرالُور: سنگ روشن (برهان) 
حجرالولاة: نگ زایش, سَنگ مود 
عجرالُود: سنگ آهن با 

حجرالیهود: سنگ بهودان سنگ زه 
حجرآناغاطس: یونانی, نگ خون, ازداروها 
حجران: بازداشت ( آنندراج) 

حجران: ۱-سیم ۲-ّر (آنندراج) 

حجر حدیدی: خماهان, خماهن, سنگی است 
سخت به‌رنگ سرخ تیره ( برهان) 
حجرهندی: شادنه, ازداروها ( برهان) 

۳0 ۱-یاخته (برهان) خردخان, 
کد. رواره (آنف‌دراج). کلب ه (فرهنگ 
کوچك). که (برهان) ۲-سوی ۳-ستورگاه 
حجَرة ال گاوزهره (برهان) 


حجره. برحجره: بر بار (یرهان) 


حجریّ: سنگی (لاروس ) 

۱-میانگی ۲-بازداشت 
حجزالاحتیاطی: بازداشت ویتران (< موقتی) 
حجزالارتهانی:بازداشت گرومان 

حجز:۱ - گلو بریلّن ۲-روده ریش از تشنگی 
حجز: ۱ - خویش نزديك ۲ -سوی ۲- پاك 
حجاه: اگر بهگفته‌ی آتشدراج پازسی باشد: 
مج گل 

حج گردن حجگزاردن: هنجیتن, هنج گزاردن 
حجل: کبك: کیش, از پرندگان, کباك ره 
فرهنگ لاروس حجل را پارسی معرّب می‌داند 
حجل: ۱-پابرنجن ۲-پای پند 

لت کب بای 

حجّلة: در فارسی حجله‌ی دامادی, حجله‌ی 
عروسی, برور (برهان), گردك (برهان): از 
مولانا جلال الدین محمد بلخی به فر زندش 
سلطان ولد: هر روزو هر شب را چون روز اوّل و 
شب گرد داند (مناقب آفلاکی) 

حجله خانه حجلهگاه: گر خانه گرد گا 
حجم: گنجاه (فرهنگ کوچساك), ستّبرا 
(دانشنامه‌ی علائی), گنج (فرهنگستان), تّن 
(فرهنگ پهلوی) 

حجن: کجی, خمیدگی(لاروس) 

حجن: ۱-خماندن ۲-بازگرداندن 





خحجون 





حجون:۱-تنبل ۲-دژجنگ, جنگ 
دشمن فر یب 

حجیم: گنجا ( فرهنگستان) 

حد: ۱-مُرز سلومهء سامان, کومیت ۲- کران» 
کراته ۳ انناره (فر هنک بو لت ) دزی 
(برهان), هر لغزشی که برای آن اسلام کیفری 
پیش بینی کرده 

حداء: سر ود ساربان برای راند اسان 
(معین) 

حدأة: رن از برندگان (معین) 

حداتة, حدائت: ی تازگی, نوخاستگی؛ 
نوجوانی 

حدائّت سن: نوزادگی, خردسالی (آنندراج) 
خذاد: ۱- آهنگر (فرهنگ کوچك) نهامین 
(برهان), آهنفروش ۲- دربان ۳- زندانبان 
(آنندراج) 

حداق: (تك: حَدَقة), سیاهه‌های چشسم 
(آنندراج). چشمخانه‌ها 

حدانج: (تك: حداجتة), کجاوه های برده دار 
(آنندراج) 

خدائد: ( تك: حدید), ۱- آهن‌ها ۲ -آهنی‌ها 
حذآقل: نیتوم. کمی, کمیست (فرهننگ 
بهلوی) 

دا کشر: چندتم. بیشی, وشیست (فرهنگ 


پهلوی) 

حداوسط: مر زمیانین: ۱-مر زمیانه‌ی اوگ (-< 
اوج) وپاگاه(< حضیض ), دراختر شناسی ۲- 
مرز میانه‌ی پیشگفت وبازیافت؛ در کرا ویو( < 
قیاس, منطق) 

حذب:۱-کوژی ۲ - پشته 

حدباء: زن کوژی 

دب حلبت: ۱ کوژیشتی ونشتم 

حدّت: تندی, تیزی 

كِِ 

حل تام: مر زپاژن: ویمندی (< تعر یف ) که دربر 
گیرنده‌ی گن (< جنس) و ژاب‌ها (< صفات) 
باشد, زبانزد فر زانی (باژن - کامل < تام» 
بهلوی) 

حدثنا و آخبرنا: بازگفت ومارا | گاهاند 

خدتی: رین ]بل ۲-زن دویم (لاروس) 
حلج: ۱- کَیست: (< حنظل) ۲-خریزه‌ی 
تا 

حدج: پارسی تازی گشته. هودگ, که تازی 
گشته‌ی آن نیزهودج است. کجاوه 

خدر: ی 

حَدر: دیزی شا سم و 
لوچی, دوبینی (لاروس) 

حذرة:۱- چشم برجسته 2۲ کلمژه 
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خذف کردن 





خس» آنگاوگمان 

خدس زدن: آنگاشتن. گمان برئن 

حدّفاصل: مياتك ( فرهنگ پهلوی) 

خق: باتتگان (< بادنجان ). بادنگان 

حذق: ۱- چشم‌دوختن ۲- آسیب‌رساندن به 


حدقة: سیاهه‌ی چشم ( آنثدراج) ۲ جشمخانه 
(فرهنگ کوچك) کاسه‌ی چشم 

تافص رود : ورس ری *ع 
دربرگیرنده‌ی ریا زا رز باشد. 
زبانزد فرزانی (َبرندك < ناقص, پهلوی) 
حد نصاب: مُرزده يك (< رکوة). باژمرز 
حدوث: نوپیدایی؛ رخ بستگی 

وت تازگی, نوشدگی 

حدود: (تك: حد) ۱- کوستك‌ها ( فرهنگ 
پهلوی). خچور( آنندراج) ۲-آیین‌ها ۳- 
اندازه‌ها 

حخدود العالم: کوستك‌های جهان 

دوواد کون تلد‌های خداء دزن ها 

عدیش: فرگفت 2۲ گفت 92۳انلعان روا 
(صحاح الفرس) 

حدیث العین: ۱- نوجّوان ۲ نو زاد 

حدیث السسّ: نوجوان (لاروس) 


حدیث بیهوده: غاب ( صحاح الفرس) 


خدیث قدسی: فرگفت آشویی 

حدیج: بلارج. ك لك 

حدید: ۱- آهن ۲-برَان 

حدی ریق : آهن سپید (لاروس) 
حدیٌالنظر: تيزنگر تیزبین 

خدیدة: ۱-کارد تیز ۲- آهن ( انندراج) ۳-آبزار 
آهنین (معین ) ۴-میله ساز 

خدیدی:۱-آهنی؛ آهنین ۲- کستره, از گياهان 
خدیس: بُرزمین افتاده (لاروس) 

حديقتة, حدیقه: باغستان, آبسالان, باغ 
دیواردار(برهان )»هم آن سَنتو ربا سّد آه‌نالانت 
به‌سان لب اندر آبسالان (ویس‌ورامین) 
خذاء: ۱-تیزرو ۲- گران (آنندراج) ۳-برّان 
حذاقت: زیرکی» دانایی یره دستی (فرهنگ 
کوچك) 

حذر: ۱-پرهین دورش ۲-ترش 

حذر: ۱-پرهیزا ۲-ترسان 

حذر: ۱-بیم ۲-ترس ۳-پرهیز(لاروس ) 
حذرگردن: برهیزیدن 

حذریان: ۱ مرکا تساه 

خذف: سره ۲ انداختن۳-دژولیلن ۴ 
به کوتاهی برگذار گرد 

خذف گردن: تردن راتسلیدن ( فزشسگ 


بهلوی) 
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حذق: زیرکی, چیره دستی 

حذل:۱-گرایش ۲ کتار ما 
تازی (< طلح < صمغ عرّبی) 
حدّمان:۱-شتاب ۲- کندی, ازواژگان ذوپهلو 
دنه اد خردگوش وه کال ود 

نوج 2۱ یدای ترآ کردن ردیر و 
خذور: ۱-برهیزکردنی, زمینی ۲-ترسو 
حذیا: ۱-بهره ۲ -مزدگانی ( آنندراج) 

خر گرماء تفس 

حر: ۱- آزاده هدوت گریله 

جر چور 

حراب: جنگیدن, نیزه نی 

حراب: (تك: حرب. آنندراج), کارزارها ( تك: 
حر به, معین )؛ دشنه‌ها 

حرابيْة: چای تازی 

حراة: ۱ گشادگی ۲-سوی ۳ بانگ مرغان 
(آنندراج) 

حرّات: (تك: حارث ), کشتکاران, برزگران 
حراة, حراشت: کشتکاری, برزگری» 
شخ زدن 

حراج: (تك: حرج )۰ ۱- گناهان ۲-دام‌ها 
حراج: مشته ( بهره از برهان) 

حرا یج لظّلماه: تاریکی در تاریکی ( آنندراج) 


خراجی: مشته ای 


حرارت: ۱ تفت تفس, تفش (برهان)» تفسا 
(آنندراج) ۲-تند وتیزی 

خرارت تب: بوژ(برهان), جَشن ( برهان) 
حرازت‌دادن: تفتن (برهان)» تفس ان 
(برهان) 

خرارت دیدن: تفسیدن 

خرارّت دیده: تفته (برهان) 

حرارت سَنج: آذرسنج ( فرهنگستان) 

خرارت غریبی: تفت ناسرشتی, گرمشی که 
خاستگاه بیرونی دارد 

خرارت غریزی: تفت ویری» تفت سرشتی, 
گرمشی که خاستگاه درونی دارد 

حراره: ۱-آوا زآب ۲- نام گونه ای ترانه که 
مردمان سرایند و خوانند. سر وگ 

حراسة, حراشت: نگاهبانی ( فرهنگ کوچك)» 
پاسبانی, نگهداری 

حراشا: رومی: سیندین 

(برهان) 

حراص: (تله: خر یصة)؛ آزمندان 

حراص: (تك: حریص ) آزمندان 

حراض: ۱- آشنان فروش ۲- آهك پز 

حراف: واتگر (برهان)؛ زبان آود برچانه 
(معین). حرّاف از ساخته‌های فارسی گویان 


است 
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عراقة, عراقت: تندوتیزی, زبانگزی 

خراق: ۱- شورابه لی ورف اس تتدرای 
حراق: سوزان 

خراقة:۱-سوزنده ۲ - آزدرآفکن (لاروس) 
حراقة, حراقه: پدبود (< سوخته جخماق 
برهان), پوده ( آنندراج) 

خراك: جنب 

حرام: گرمکن, از یوشش‌ها 

حرام: ۱ نارواء تشایست اد 
خرامخوار: آتشخوار یوم یه بر مغان مغر ور- 
آتشخواری زآب انگور( خاقانی) 

خرامسزاده: دوغول, غول (صحاح الفرس), 
مول, نغاك ( برهان)» سند (صحاح الفرس). 
خش ول (بزهیان), ساره (برهان) نیج 
(آنندراج) پایرّن (انندراج)» سندره (برهان) 
کوی‌یافت (صحاح الفرس) 

خرامزاد گی: مو لگی, بیجی 

خرامکاره: بُد گند خوار پاره گیر 

حرامی: دزد. راهن 

حران: ۱- خشك لب ۲-نام شهری: هران 
خراوة: تندی, تیزی 

خراة: سوء سوی ( لاروس ) 

خرایر, حراثر: (تك: حرة ), آزا زنان, زنان آزاده 


خرای رومی: که از گياهان دارویی 


حرز 


(آنندراج) 

خرب: کارزار رم 

حرب: خنکند و رزمنده «خشمگی] 

حرباء: خورگرد. افتاب‌پرست. از جانوران 
( آنندراج) مره (برهان), چلهاسه ( گو یش 
گیلکی). بنيرك (برهان) 

خربث: تمك, از گیاهان (معین) 

خربة» حریه: ۱-دشنه. کارد ۲ سرنیزه 

حرة, خره: آزاده رن 

حرث: ۱- کاشت ۲-آنباشت ۳- آلفنجیدن (< 
کسب کردن) ۴- آفر وختن ۵- جست وج ۶- 
دانایی ۷- بشیارگایی ۸- فرخوایدن, هم آوای 
کم‌دیدن (< آماده کردن زمین برای کشت), 
زفرخویذنش چون بهرداختی-چو گل جاق 
خواب از چمن ساختی ( عنصری) -٩‏ پاداش 
خرج:۱-تنگی ۲+ گناه ۳ بیشیه ۴ تخت زوان 
خرج: ۱- خوددار ۲- نترس ۳- درختناك 

حرج: ۱- گناه ۲-دام ۳- گوشماهی ۴- تنگنا 
۵ افسار سک 

خرد: ۱- خشم ۲- گوشه گیر (لاروس ) 
حرذون: آفتاب پرست: خورگرد 

حرز: ۱- جشم پنام ( برهان) ۲-جای استوار 
(غیاث اللغات) ۲-پناهگاه ۳-بهره 


حرز: گوزبازی, گردوی هموار 





حرژالشیاطین 


واژه‌یاب 





حرژٌالشیاطین: باکلاغی, از گیاهان 

حرزة لد گاوژهره 

حررةالجمار: خرشهره 

رز 

حرس: نگاهبانی(آنندراج), پاس ( لغت فرس) 
حرس: (تك: حارس ). نگهبانان, پاسداران؛ 
جانداران 

خرس الم ولته: خا| فرمسانر وایی از را نگاه 
دارد 

خرسَه اه : خدا آن مرد را نگاه داد 

حرشاء: سپندان ۲-زبر پوست 

حرشفت:۱ کنگ ر (برهتان )۲ لك بولک 
(لاروس) ۳- ناتوان ۴- پیدکیا (برهان) نشرم 
۵-سنگ دریاکنار 

خرشفیّات الاجنخة: پشیزبالان (لاروس) 
حرص: کاد ( فرهنگ کوچك ). از آرزومندی, از 
جون ازدهاست مرکمخوان تا نلاز ی تور ود 
را خوار (حدیقه). آزواری؛ روزدی (فرهنگ 
بهلوی) 

حرصاء: (تك: خریص ). آزمندان 

حرص خوردن: کادیدن, خشمیدن 

حرص زّذْن: ازمندی» آزیدن 

حرص و جوش: خودخوری 

حرض: ۱ گداختگی آبسدام (< جسم) ۲- 


تباهی دین ۳-تباهی رای ۴- گدازان ۵ تزار 
از بیماری ۶-ناتوان از جنگ ۷-مرگ ( بهره از 
آنندراج) 

خرف: ۱-وات (برهان). واج (فرهنگ 
پهلوی). ند( برهان) ۲-لبه ۳-کناره ۴-گفتار 
(انندراج)» سخن, گپ ( فرهنگ نایینی) 
حرف: ۱-۱ ۶ سین ۲ کتک و ۲۶ - 
سرمه‌نهادن 

حرف: ۱-تره تیّك ۲- خردل ۳- کوربختی 
حرّف: (تك: حرفة). پیشه‌ها 

حرف آبدار: سخن ابدار گفتا مایه‌دار 

حرفاء: (تك: حریف ), هماوردان 

خرف آخر: سخن پایانی, مغزسخن 

خرف اضافه: وات اور وان ات که 
بستگی میان دو چیز را می‌رساند, مانند: به 

خرف الاستهناء: جزواژه, چون: مُگر 
حرف الاستدراك: پادواژه؛ چون: وّلی 
حرف الاستقبال: آیواژه 

خرف الاستفهام: پرسواژه. چون: آیا 
حرف الاستیناف: ایچواژه 

خرف البری: ترتیزك بیابانی 

خرف التاج: تاجواژه, واژه‌ی درزشت 
خرف التأکید: ورواژه 

خرف التَحقیق : راستواژه 


واژه‌یاب 


کت 





خرف التریّی:آمیدواژه 

حرف التردید: اندیدواژه 

خرف التعریف: ویمندواژه 

خرف التعلیل: وهانواژه 

خرف الّفریق:یاواژه 

خرف التفسیر: گزارواژه 

خرف التقریب: مان واژه 

خرف العنبیه: هانواژه: آ گاهنده 
خرف الب ل: تیزی چکاد (- قله. فرهنگ 
پهلوی) 

خرف الجواب: پاشخواژه 

حرف الط بانآ واه 

خرف الخقل: ترهتيزك بستانی 

حرف العلق: تانوات: عمارهی آنهتا شش 
است: ها -خا--ع-غ-حا 

خرف الخطانب: خوانواژه 

خرف الزد ع: نیواژه 

خرف الساکن: خامشوات 

حرف السیَب: جِتك واژه 

خرف السطوح: سیّندین. از گیاهان 
رف الشرظ: پیمانواژه 

خرف الصلة: وات پیوند 

حرف لْعَاية: تاواژه 


حرف الماء: آزس تن سس رون ,از گیاهان 


(یرهان) 

حرف التْدبة: نالواژه 

حرف باطل: سخن بیهوده؛ یاوه 

حرف بی ربط: س_ ره ی سُخن بی‌بایه. 
پادرهوا ( آنندراج) 

خرف‌توی خرف آوّردن: میان شختن 2 
رفتن» سخن دگر گرن 

حرف ربط مرکب: وات آمیزه‌ی بیوند. مانند: 
چون که 

خرف رّبط مقرد: تك وات پیوند. چون: و 
خرف زّدّن: گفتّن؛ دویین (فرهنگ پهلوی) 
خرف زدن با خود از غضب:رکیدن. ژکیدن 
(برهان) 

حرف عطف: وات بُست. مانند: و میان دو کس 
یا دو جیزیا دو نام 

خرفقان: رومیء مر گ موش (آنندراج) 

خرف لاحق :وا ت آفزون: پیشوند» بسونک 
خرف تشنو: ستیهٌنده (آنندراج) 

حرفه؛ حرفة: بيشه 

حرق: ۱-سوختن ۲-ساییان 

حرق:۱-زبانه ۲-آتش 

حرقان: رانسو دگون 

حرقة, خرقت؛ ۱- سوزش, سوختگی ۲- گرمی» 


تفسیدگی 





حرقة البول 


۵۲ واژه‌یاب 





حرقتالبول: سوزاك, پُرمیو, هم آوای بّدکیش 
(برهان) 

خرقفة: بالدیس (< خاصرة) لگن, سرسرین 
حرقفی: برلگن, استخوان بالایی لگن 
حرقوص: کيك پردار 

حرقوص: مسگوگ (- سولفورمس) 
یس 

حرکات: (تك: حرکه حرکت) ۱ حنیش‌ها 
ها ۱ 
خرکات انتقالی: جنیش‌های جا به جایی 
حرکات نفسانی: کنش‌های زوانی 

خرکات سماوی: جنبش‌های آسمانی 
(دانشنامه علائی) 

حرکة, حرکت: رنه تشم یی یرت 
وات‌ها را می نمایانند: :زیر زیر پیش ۲ -جنبش 
( فرهنگستان), چال ( آنندراج) اورز( فرهنگ 
بهلوی) 

حر کت ارادی : جنیش خواستی 

خرکت به خود: هنگ‌ام نیایش یا خوانش (< 
قرائه)؛ وان (برهان) 

خرکت جوفریه: جنبش گوهری ( اندیشه‌های 
فلسفی ایرانی ), زبانزد فر زانی 

حرکت ستا رکادزیوع افوجد +یی) 


خرکت غیر | رادی: < جنبش آخواستی 


خرکت چشم و ابرو: غنج (برهان) 

حرکت دادن: لاندن, يك چکامه دویست جا 
خوانده- بیش هر سفله ریش را لانده ( حدیقه)» 
جنباندن, وخن ( فرهنگ پهلوی) 

حرکست دادن به خود: جنبسیدن, نوانیدن 
(برهان)» تنیدن (برهان) 

حرکت دادن به دیگری: جنباندن 

حرکت دوری: جرخ جرخ زدن, زبانزد 
سوفیانه 


حرکت قسری, خرکت قهری: جنبش_نابه خود 


حرکت کردن: جنبیدن, فرن‌افتن (فرهنگ 
بهلوی) 

حرکت مبطته: جنبش درنگی ( فرهنگستان) 
حرکت متشابّه: جنبش یکسان ( فرهنگستان) 
خرکت مسرعه: جنبش شتابی (فرهنگستان) 
حرکت مذبوح؛ مذبوجانه: کوش بیهوده 
خرکت وضعی: جنبش به خوده جنبش نوأنی» 
خویش روشی ( فرهنگ پهلوی) 

خرم: ۱-مشکو, مشکوی, این واژه‌ی پارسی را 
به جای حرم کعبه یا گرداگرد خدایخانه‌می توان 
به کار برد ۲-بردگیان 

خرمات: (تلک: حرمّة) ۱- گرامش‌ها ۲- آبروها 
۳- ناشکستنی ها 


واژه‌یاب 


حروف روابط 


حرمان: نومیدی, ناکامی, بی بهرگی (لاروس) 
حرمان زده: نومید. ناکام 

حرمسسرا: پُرده سرا (شاهنامه), آندرونی» 
ففستان, شبستان ( فرهنگ بهلوی) 

حرمفة, حرمت: (- کرامشس ۲-آیرو آزرم 
(فرهنگ پهلوی) ۳ ناشکستتی ۳- نازوابی 
ید رش کر 

حرمةء حرمت: نومیدی, بی بهرگی (ا زآنندراج) 
حرمت. حرمَة: ۱ - نگهد اری ۲ - خو یشتنداری 

خرمة المنزل: شکوم خانه 

خرمد: لای, لَجَن (لاروس) 

خرمدان: پارسی تازی گشته, خرمدان, کیسه‌ی 
چرمی که در آن دانگ (- سکه) وزّر برگ نهند 

حرمل: هزاراسپند. از گياه ان دارویی 
(آنندراج)» سیر زرد (لاروس ) 

کین خدایشانه ۶ اراتگاه 
پیامبر ۱سا 

حروب: (تك: خرب) کارزارهاء بّردهاء 

خرور: ۱- گرما ۲- آتش ۳-بادگرم 

حرورت, حرورة: آزادگی, آزادمردی 

حروری» حرورية: آزادگان. گروهی از 
رویگردانان (< خوارج) که از پشتیبانی علیع 
سر پیچیدند 


خروف: (تك: حرف )؛ واتها 


خروف الحَلقية: نایوات‌هادح» ع. غ. .۰۰ خ 
خروف اللاقة: نرمواتها:م:وه بهن,فا» ل‌ 
خروف الرُوائد: تاخوانوات‌هاء وات‌هایی که در 
نزاوت وان نی شون 

خروف الصفيرة: سوتواتها: ز: ص»س 

خروف العلة: بونواتها: .وی 

خروف اللسانيِة: وات‌های زبانی: ره زهژ؛ س, 
ش. ص. ض 

خروف المتشايهْة: وات‌های همسان, چون خ 
وج 

حروف المفردة: وات‌های تك. که وات همسان 
ندارند. چون: ل۰م 

روف العقطعروات‌های تخرد وات‌ها یی 
که در آغاز پاره ای از نسك های نهی آمده 
حروف ایجاب: واژه های بذیرشی, چون: آری 


حروف تنبیه: واژه‌های آگاهنده؛ چون: 


هانواژه‌ها 

حروفچین: وات چین 

خروفچینی: وات چینی 

حروف چشمهدار: وات‌های چشمهدار, 


وات‌هایی که دامن دارند. چون: چ وش 
حروف حلقی: وات‌های نایی: همزه, ه ۰عح 
یج 

حروف روابط: (تك: حرف ربط). واژگان 





حروف قالبی 


واژه‌یاب 





پیوندگو تجون؛ هستااست با 

حروف قالبی: واژگان توتی وار 

حروف منقوطه: وات‌های دیلدار جون:ت؛ 
پا ناج 

حروف نفی: واژگان نایش, چون: نه» نا نی» 
" 

حروف هندسی: وات‌های هندسی ( هندسه 
تازی شده‌ی هدند جك اوستای است)؛ 
شماره ها ازيك تا ثه 

حروفیه: واتگرایان» بیر وان فضل الّه سبزواری 
هم وزگار تیموریان که باورهایی درباره‌ی 
وات‌ها و جَم هر وات دارد. 

حروق: سوخته, سوخته‌ی ند (< جخماق) 
حروقتة, حروقه: آردبا, خوراکی است ازآب و 
آرد اندك 

حرون: سّرکش, توسن ( آنندراج) 

حرونی: س رکشی, توسنی 

حری: سراوار شایسته (معین) 

خریب: دزد رده 

حریت: آزادگی, رودرروی بندگی: آزادمنشی 
حریت: توتی‌ماهی 

حرید: ۱ لک ۲ ۶دور نها 

خریر: ۱- ند برنیان (فرهنگ کوچك) 


ایریشم ۲ خشمنده. جوشان 


خریرچینی: برنیان (صحاح الفرس ) 

خریر لطیف: سیفور (برهان) 

خریر مُنقش: باکیده (برهان) برنیکان 
(فرهنگ پهلوی) 

خریر منقش و ملوّن: سیرمان (برهان) 
حریرنازك: برنوه برنون ( برهان) 

حريرة حریره: شیر باء خوراکی است از آرد و 
شیر وروغن که برای بیمار برّند 

خریری: ۱-برّندی ۲-برئدباف ۳-برّند فر وش 
حریش: ۱-کرگدن ۲-هزاربا 

حریص: کادمند ( فرهنگ کوجت), آزمند, 
آرغنده, ورنج (برهان ), تخجم (برهان )» آزور 
(صحاح الفرس) 

خریص در جماع: جالشگر (برهان) 

حریص در کار: بشکول (صحاح الفرس) 
خریض: فر ومانده, مینگیر (لاروس ) 

حریف: تیز زبان گز 

حریف: هم بيشه ( آنندراج), هماورد ( برهان ) 
خریف نادان: آب دندان (غیاث اللغات). 
۳ 

خریق: ۱- سوزش, سوختن ۲ آتش‌سوزی 
۳-زبانه‌ی آتش 

خریم: پیرامون, سامان, گردا گرد 


حزاء حزاة, خزای باغی: آهو دوستك ( گو یش 





واژه‌یاب 





شیرازی) 

خزار: پارسی تازی گشته. هزا رآوا. بلیل زرد 
حزار: بر بین. کسی که بر یا بار کشتزارو باغی‌را 
1 

حزاژالصخر: ۱- گلسنگ. از گياهان یرگ 
ریسه ازگیاهان 

حزازة. خزازه: سبوسه. از بیماری‌ها (برهان). 
دلسو زه 

با تیاس قتزی 

خزافت» خزامة: هو شش؛ دس ردان 
دورا ندیشی 

حزب: ۱- گروه ( آنتدراج) ۲-پاره, هريك از 
۰ باره‌ی نبی 

حزب اه : خدارستان, گروه خدا 

حزب سیاسی: باهماد (بهره از کسر وی 
خزر: ۱-بربینی» ری 
حوّق: ۱-ژفتی ۲ تنگاندن, تنگ کردن ۳- 
تیزدادن ۴ - بیچیدن ۵- آفشردن ( آنندراج) 
حزق: ۱-دسته, گر وه ۲-گروه مرغان ۳-بالان 
کوچك 

خزقل: ۱ تنگخوی ( آنندراج) ۲-نام پیأمیری 
است 

حزك: ۱ فشردن ۲-ریسمان بستن ۲- کوفتن 
حزم: هشارت ۲-بختگی ۳- دوراندیشی 


حرم: (تك: حرة) دسته‌های هیزم, دسته‌های 
گیاه 

حزّماء: (تك: حزیم) هوشمندان 

حزن, حزّن: ۱-اندوه ۲ - آندوهگینی 

حزن آلود , حزن آور: آندوهناك 

حون ل:۱- بلندژهار (انندراج) ۲- برآمده ۲- 
هزار برگ, از گیاهان 

حرَنل الماء: هزار برگ آبی (لارویش ) 

حزوّر: کودك نارسید (- نابالغ) 

حرَوّر: ۱-مرد ناتوان ۲- کودك نازسید 

حزوم: ( تك: حزم )۰ پشته‌ها 

حزیب: کار سخت (لاروس) 

حزیران: نام ماهی رومی برابر با ماه ششم سال 
خورشیدی (لاروس) 

حزیز: ۱- کوشانمرد ۲-زمین پرسٌنگ 

حزیق: گروه, جپیره (< جماعت, برهان) 
حزيقة, حزیقه: ۱- گروه ملخ (لاروس) ۲- 
باره ی جامه ۳-پاره. بخش 

حزیم: ۱-میانسینه, درستور۲-دوراندیش 
حزین: آندوهگین 

حس: ۱- گشتن ۲- ترفندیدن (ترفند - حیلة) 
۳-هم رن آتش ۲۳-سوختن گیاه. از شرما(2۵ 
وشت نهادن بر آتش ۶ ازبیخ ب رکلیشین 
(آنندراج) ۷-بدی (لاروس ) ۸- بانگ 





واژه‌یاب 





حس:۱-دانستن ۲-کریافتن ۳-تنگدلی 2۴ 
جنبیدن ۵-مهر بانی (آنندراج) ۶-آواز رم ۷- 
درد زایمان (لاروس ) ۸- پولاب ( آنندراج)؛ 
سترسا (برهان ): شهش (فرهنگ بهلوی) 
حساء: ۱-نوشاك ۲ -شوربا 

حساب: ۱- آساره ( آنندراج), همار (فرهنگ 
پهلوی)۲-شمارش. آشمار( فرهنگ بهلوی) 
حساب آزخود داشتن: به خود بالیدن 

حساب استدلالی: همار فرنوديك 

حسابٍ الاحتمالات: همار شوایش 

حساب العفاسُل: ما توش 

حسابّ التکامل: مار تاش 

حساب الجمّل: هماروجکان 

حساث المُلغات: مارگ ان 

حساب بردن: ۱-ترسیدن ۲-وارّدذن 

حساب پاك کردن: شوبه شوشدن 
حساب‌جاری: هما تزا 

حسابدار: ۹ 
حسابداری: ۱-ممارداری ۲ -شهاردازی 
حساب کردّن: همارنیدن ( فرهنگ پهلوی) 
حسابگاه: همارگاه (< دیوان محاسبات)» 
همارستان 

حسابگر: شعارگر 

حسابة: با یگاهفتن, تيك گهری 


حسابی:۱-عماردارن۲ -قمارگ ۳ 
والاء آرزشتمند 

حساد: (تك: حاسد), آزمندان 

حسّاد: رشکنده, زشکناك 

حسادة, حسادذت: ۱-رشك ۲- بدخواهی 
حسادت بردن: رشك بردن, رشکیدن 

حسادت وّرزیدن: زشك ورزیدن 
حسار:ّند. |سپند. از گیاهان 

حسارة: کر ویای دشتی, دست ازدروغ-زّن 
بکش وا ۳ مرش کدی 
(ناصرخسر و) 

خس‌اس: ۱ خشکه کولی (کولی < ماهی 
کوچکی است) ۲- سنگریزه ۳- بدخضویی 
(لاروس ) 

حسای: شم رازن 

حساقة, حسافت: ۱-خشم ۲ کینه ۲-وشمنی 
(آنندراج) ۴-تباهیده ۵- آب کم 

حسافة الناس: فر ومایگان 

حساکة. خساکت: کین ورزی, دشمنی 
حساکل: ( تك: حسکل )؛ جانوربچگان 
حساکلةالجند: زیرکان سهاه (آنندراج) 
خساله حسالت و تس سوهان ۳ 


سبوس جو(آتندراج) ۳-ساو, ساوه ( زر 
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سوده < سیم سوده) ۴ پست 

حسالة الناس: فر ومایگان 

حسام:۱-شمشیر تیز ۲- لبه‌ی تیز 

حسان: هزیر ( برهان), بسیار نیکو (لاروس ) 
حسان: (تك: حسن),۱- خوبان, نیکان ۲- 
خوبرویان 

عشب:۱- گومرم نوادز- شما ده آندازه ۳ 
باك گوهری. نزادگی ۵ برابر... 

حسب: هم آوای آسپ ۱ - برابر...» با این آرش 
در نازی یشینه ندارد ۲- مرو تس 
آندازه گرفتن ۴- بسندگی ۵- تنهاء, بس, بسنده 
(لاروس ) 

ای ی که رای ۲ 
حس باصرة: پولاب بینایی 

حسّبٍ الاجاة: با پروانه 

خسّب الاشارة: برابر دستور 

سب الاضطرا: به اچار نازیر 

حسَب الاقتضاء: به فراخور 
حسَبٍالالتماس: به خواهش 

خمسب الامسر: برابر دستور به فرمان 
(فرهنگستان) 

حسَبٍ الامکان: تا جایی که شود 

حسَبٍ التکلیف: به بایا 


هه 


خسب حال 


حسَب الحال : چنانکه باید 

حسّب الحکم: به فرمان 

خسب الرقم: پرابر با نوشته 

حسب لطلّب:به دلخراه 

حمَتٍ القلرمایش :از ساخته‌های نادرست 
فارسی گویان بر فرمان 

حسّب الفترموده: از سناخته‌هایانادرست 
فارسی گویان, اين واژه در«تذک ره احوال 
شاه عباس» نوشته‌ی محمد طاهر نصیرایادی» 
برای نخستین بار آمده ( آنندراج) بر فرمان 
حسّب المعمول: به‌زوایی 

حسبٍ الوظیفه: به خو یشکار 

حسب الوعد, حسب الوعدّة: برابر پشت 
حسبان: شمارکتن ۲-آندازه کردن ۳- 
شماره ۳ شنمارها ۵-کیفر ۶- گرد و خال 2۷ 
پیکان کوجك ۸-تگرگ ٩-ملخ‏ (بهیره از 
آنتدراج) ۰ - نيك اندیشیدن ( لاروس ) 
حسبان: ۱- آنگاشت. آنگاشتن ۲-شمردن ۳- 
گمان (لاروس) 

حسیه: ۱-مزد ۲-پاسیانی ۲ به خاك سپاری 
حسبّة له : برای خرسندی خدا 

حسب‌حال: (در سروده حافظ: سب حالی 
ننوشتیم...), شمار کار چگونگی, گزارش 


زیست 


حسیناقه: برای ما عدای0 3۳ 

خسبی کفی: بس است مرا( آنندراج) 
حسة: جاور (- حالت. حال, برهان) 

حسد: ۱-شاه (برهان)؛ تخم عشق آن دویم 
نظر پاش ۱0 ۱ زآن رشك واشسك ۶ تر باشد 
(سنائی حدیقه). سنگاش ( برهان) ۲-بدخواه 
حسد: (تك: حاسد), زشکینان, سنگاشگران 
حضّد بردن: رشکیدن, رشك بردن, سنگاشیدن 
حسدپیشه: زشکین, سنگاشگر 

حس ذائقة: پولاب چشایی 

حسر ۱ زفتن, زوبیلن ۳ یوت تکتدن 22 
برهنه کردن ۲- خسته کردن 

حسر: دریغیدن, دریغ خوردن 

حسران: رشکین, خودخور 

حسرت. حسرة: رسانه (برهان), » دریفش» 
دژمان (برهان) 

حسرة الملواك؟۱ تولمه‌ی موطار در ۱۳ 
حشرت بردن: دریغ آمدن 

حسرم: خو رشیدماهی ( لاروس) 

حسری: (تك: حسیر ), فر وماندگان 

حس سامعة: پولاب شنوایی 

ح 2 :پولاب بو یابی 

خ ! اپولابت شم » بینش 


خسف: ۱-بارش ترم ۲-درو ۳ پنی بر 


۵۶۰ 
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حسف: ۱- خشمگیری ۲- کینه وری 

حسفل: ۱-کودله خود ۲ -انور خره 
حسك: پارسی تازی گشته, سك (آنندراج) 
حس کردّن: دریافتن؛ شهیتن؛ ماردن ( فرهنگ 
پهلوی) 

حس گردنی: شهشيك ( از بهلوی) 

حسکك: خاربشت (آنندراج) 

حسکل, حسقل: جانو رك جانور بجه 

حسل: ۱-سوسمارك, بچه سوسمار ۲- ژوفاء از 


گیاهان (معین) 
حس لامسة: پو لاب بساوایی 


حسم:۱ بر ین ۲-داغ کردن ۳-بازداشتن ۳- 
از شیر گرفتن 

حس مس اه تولاب هنباز بیشینیان 
باورداشت اند وا دس وا رای وتا 
کیر: ده‌ای ام ت که هرالاف از ودر های 
بنجگانه سهش‌های خود را بدان می سپارند و 
این پولاب هُنباز است که «دریافت» را انجام 
می‌ دهد 

حسمی:پرموی» مرد(لاروس ) 

حسن: ۱-زیب, زیبایی ۲- نیکویی ۳-فروغ 
حسن: ۱- نیکو ۲-زیبا ۳- از نام‌های تازی بر 
مردان ۴-نام دو یمین بیشوای شیعیان 
حتن‌آباد: سیمی‌دشت استگاه شماردی 


۶۱ 


۴ راه آهن مازندران ( فرهنگستان) 
حسن‌آباد قاشق: آباد کوشك. نام جایی است 
در کردستان ( فرهنگستان) 

حستام تو بوژی: ون 

حسنات: (تك: حَسَنة), نیکو یی‌ها ( آنندراج) 
حسن آخلاق: نیکخویی 

مس ال تعلیل: زب گید (گود لت < 
کیان برهان), آورتن گیود برای درست نمایی 
سخن که با همه شیوایی, بخردانه نیست, برای 
نمونه ازغیات: لاله که به دل گره شش دود- از 
اه من است خسر تلود ( امیرخسر و) 

حسنْ الماپ: بازگشت خوش 

حسن بٌك ودی: ترکی, گل گندم (معین) 
حسَتَة: ۱- نیکی ۲- کار نيك ۳- خو بروی: زن 
(مونث حسن ) 

تخلص: زیب ستامی یهن کی را 
همراه کردن و بیوند دادن با ستایش چیزی 
حسن تفاهم: نیکیافتی 

حسن خدمّت: نیکیاری 

خسن سلوك: نيك کرداری. خوشرفتاری 
( فرهنگستان) 

حسن طلب, براعةال طلب: زیبخواست. 
واه کونه ای کدزان نشانه ای از زشتی: 


دریوزگی نباشد 


خسن ظنّ: خوشگمانی (فرهنگستان) 

خسن مس: نرم پرماسی 

حسن مَطلع: زیب آغازی 

حسن مُطلّق : زیب یله زیبایی خدا که بی کرانه 
اس وان 0 بسشتا: 
حسن مقیّد: زیب بندی, زیبایی آفر یدگار است 
که مر زی دارد و کاستی یا نیستی نیز پذیرد. 
حسَن له عسل نی گلفر, ازگیاهان 
حستی: تفعیل مونت: ۱- زیبانتر: زن ۲- کار 
نيك ۳-بیر وزی ۴ دیدارخذ| 

حسن یوسف: هاسیس, از گیاهان (معین) 
حسو: هم آوای دلو» نوشاك 

حسود: ۱-زشکین ۲- بدخواه 

حمتوره ۱ فروطاندگی ۱۲ آشکاری2۳ 
دورنابینی, از بیماری‌های چشم 
و ۱۳ 

حسوك: خاردار ( انندراج) 

حسول: (تك: حسل). سوسم ارك ها: 
بچه سوسمارها 

حسّی: سترسایی ( برهان), سهشيك 

حسیب: ۱- همارگر ۲ کارآمد ۲- کینه خواه 
یه ۱-شمار ۲-داد وستد (معین) 
حسیر: ۱- فر ومانده ۲- دریغ خوارنده ۳ 


خیره جشم ( آنندراج) 





۶۲ 
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حسیس؛: 2۱ کشتة, مراده ۲- آواز نم ۲-آوای: 
تم 

تحص حسیفه: ۱- خشم ۲- کینه ۲-دشمنی 
۴ فر وریخته, میوه ی افتاده 

حسيك: کوته بالا 

حسيکة, حسیکه: ۱- خارپشت ۲- کینه 
حسین: زیبا, نیکو (لاروس) 

حسین: ۱- نام پیشوای سیم ۲- آهنگی در 
حط 

خسینقلی خانی: درم و برهم. آشفته 
حسینیه: کدن. جایی که مردم در آن گرد آیند و 
درسو ك حسین بگر یند ( برهان) 

حسینیه: از گر وه زیدیه که پس از حسین زید 
را زهنمودو بس ازاودوتن از فر زندانش را پیاپی 
رهنم ود می‌دانستند ( فضل بن شادان 
نیشابوری) 

مه توت سر ۳۵ 

حش: ۱-آفروختن ۲-رّدن 

در ۲اه کی لسوت 
حشام:۱ ور 

حشاش: ۱-سبرّکی. کسی که گرفتار سبرك (< 
خشیش) است ۲ - کاهفر وش, کسی که کاه و 
گیاهان خشك یا خوراك دام می فر وشد. 
خشاشة, خشاشت: مانده‌ی جان 


حشاشین: (تل: خشاش). سَبزکیان 
حش‌انش: ( تكك: حشیش), ۱- سبرّك ها ۲- 
گیاهان خشا 
خشد. حشد: ۱- گر دهم آیی ۲- فراهم آمدن ۳- 
گروه ۴-همیاری 
حشر: ۱- گردهمایی ۲- گروه ۲- باريك و تیز 
حشرات: (تك: خشرة). کرمان, واتکان؛ مایان 
(بهروز) 
حشرلت الارض: جنبّندگان ژمینی 
حشرَة, حشسره: کرم, واتك ( فرهنگ پهلوی), 
مای ( بهروز), جیوّنده ( فرهنگ نایینی) 
عشرج: ۱- نارگیل ۲ -تنگ ۳- آب زوان 
حشرگاه: رستخیز 
حشره خوار: مایخور مایخوار پوزه دراز 
حشره کش: مایکش 
حشره شناس: مایشناس 
خشره شناسی: مایشناسی 
حشره‌ی زیانرسان: خرّفستر ( فرهنگ پهلوی) 
حشری: گایخواه 
ای ۱-تباه خشبك ۲- خرمای خشلك ۳- 
پستان خشك ۴-یاوه 
۷ 
پیرزال ۳-بیخ کشت ۴-سنگ دریا (بهره از 


آنندراج) ۵- خاز خشك ۶- شاه پسند درختی 








حشل: هم آوای تخل, فرومایه 

خشم: ۱- نزدیکی, خویشی ۲- آفسار 

حشم: ۱ تخس ادن تخهگ | کرفن بات 
فان ریا شواک 

حشم: ۱-رمه ۲ خاندان 

حشمه حشمه ( نانک ان 
پیروان 

حشمتة. حشمت: ۱شکاره (برهان). کی 
(آنشدراج)» اروند. آفرند (برهان), آرقد 
(آنندراج) ۲-شرم ۳- خشم ۴- کمرویی 
حشمتآباد: رودك. نام جایی است 
(فرهنگستان) 

حشن:۱-بویناکی خيك ۲-چرکینی شیر ۲- 
بو یر چربی 

خشو: ۱- آخال (برهان) ۲ آگنه, (فرهنگ 
لاروس) ۳- فروم‌ایه ۴- شخین پست ۵- 
دیگ آفزار ۱ 
حشسوقبیح: اخال, زشت. آوردن واژه ای 
به‌دنسال واژه‌ی دیگر که هردو دارای آرش 
یکسانند, به‌ویژه هنگامی که يك واژه بارسی و 
دنک روا بیگانه است. مانند: حسن و خوبی, 


فرخنده و مبارك. عداوت و دشمنی 


خشومتوسط: آخال میانگین» آوردن واژه ای 
ب‌دنبال واژه‌ی دیگر که هرچند آرش یکسان 
ندارند ولی از نیاوردن آن واژه آسیبی به گفتار 
نمی‌رسد. مانند دلر بای دل آنگیز 
حشوملیح: آخال, تمکین» اوردن واژه‌ی 
افزوده که هرچند نبودنش زیان به ساختار سر ود 
یا نوشته نمی‌رساند ولی بودنش بر زیب‌ایی_ 
سخن می افزاید. 

حشوة: ۱-روده‌ها ۲-فر ومایگان 
خشوم:۱-ماندگی ۲- تزنجیدگی ۳-بستگی 
۳-فر بهنی زیفزا از بیخاری ( بهزه از آنندراج) 
حشوية: حشستویه رآکتیان», کستانل وکبا 
باترهای گونا راهطا تشن 
چون خرد گرایان (< معتزله) و زویگردانان (< 
خوارج) 

حشوی: فر ومایه (معین ) 

حشی: ۱انلرونه ۲ گیاه خشكه 

حشیب: پشمینه, جامه‌ی ستبر ( آنندراج) 
حَشية, حشیه: ۱- برخوایه, نهالین» دوشك ۲- 
بالشساه, بالش کوچکی که زنان بر شرین یا 
پستان نهند که بزرگ نمایّد (بهره از آنندراج) 
خشیش: ۱- سبسرّاد, یاران ما به بر رم 
شوند. آن مردم را نان کند که هیج مهم نکند. 
تاک باشد (مقالات شمس). مُنگ ( فرهنگ 
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پهلوی). شاهدانه. راندیشه و خیال فروزوب 


ِ‌ 
سینه را - سبرّك بنه زدست و نظر کن به سبزه زار 


(مولانا۲- گیاه خشك 

خشیش القط: آك, آله (< شنبل الطیب, 
برهان) 

حشيشة الا رض: باکلاغی, از گياهان 
حشیشء الاسبرتو:گیا تق (- کاغذ, برهان) 
حشیشالافعی: پیشگان (- کی )از 
گیاهان 

حشلیشةا لاوز سیمگیا 

حشیشهة البراغیث: اسپرزه, از گیاهان 
حشیشة البرْص: بازهنگ: از گیاهان 

حشیشة ابر کة:برنجك (لاروس) 

حقلیشه امین تعرو ( درو ] 

خشيشة الوم: سیرك. از گیاهان 

حشیشهة الجاموس: گیاه گاومیش 

حشیشّة الجَحل: لاله ی جمنی 

حشیشء الحلیب: خارشیرری, از گیاهان 
حشيشة الحمار: خرگیا 

خشیشه الحمراء: نرگس زنبگی, از گیاهان 
حشيشة الخراسانیة: درتنه, از گیاهان 
خشيشة الخنازیر: خوك گیا 

حشیشة الزود: کرم گیا 

حشیشة الدیابیطس: گیاهبانیژ 


حشيشهة الینار: رالد. از گياهان 
خهیشه النهت: یرام آشزنگی داد 
خشیشة الرمل: ۱-تی شنی ۲-گوشموش از 
گیاهان 

حشیشة السعال: باخر, از گياهان 
حشیشء السعالی: باخر, خو زگیا 
حشيشة السَمَك: نیلو برآبی, از گیاهان 
حشيشة الشرح: سیاهك 

یه الشط: کنازك. يك گل 
خشیشهة الشقوق: کل زد 
حشيشه الصَلیب: خاجگیا 

حَشیشء الطحال : رّنگی داژو 
عشیشهالطیور برندگیا 

حشیشّة العقرب: کزذمگیا 

حشیشّهة القراز: برّندگیا 

حشیشة القلب: مزارچشم. از گياهان 
حشیشة القَمر: ماهگیا 

حشیشءة القمل:مُویرّ. از گياهان 
حعتیشهة الکلب: آنجیده. کندنای کرشی 
حشیشة الکیف: شاهد ان 
ی 39 

حشیشه المکنسة: گیاه جارو خلنگ 
حشیشه الملاعق : وارگیا 


واژه‌یاب 


حشیشَءٌ الملك: کل فرشته 

خشيشة الملوك: رم گیا 

حشیشهة النحل: بادرنگبویه, از گياهان 
حشیشة النقرس: باب از گياهان 

حشیش کشیدن: سبزکیدن. سَبرّك کشیدن 
حشیشی: سبزکی 

حشیشیون: سَبرّکیان: ۱- نامی که بر پیر وان 
حسن‌صباح نهاده اند ۲- کسانی که به سَبرّك 
گرم شوند 

حشیف: شندره: کهن جامه 

خشیم: ۱-تهم (صحاح الفرس) ۲-مهمانان 
(لاروس ) 

حص: ۱- دویدن ۲ درکن موی 0792۳ 
و ان لا راوس ) 

21 از یاهمان ۲ کرک رد 
زعفران) ۳-مر وارید 

حص:۱- سیراب شدن ۲ فیرمتکیدن 2۲ 
تیردادن (آنندراج) 

خصاهء خصي: سنگریزه (معین) 

خصاة: ۱- هوش ۲-يك سنگریزه ۳-تیزی 
زبان 

حصاء: ۱-رّن کل ۲-سال بد ۳-زن بدگام ۴- 


باد بی گرد ( آنندراج) 


۵۶۵ 


حسان ایلیس 


خصاد: ۱-هنگام. درو ۲-میوه؛ بر 

حصادة, حصادت: ۱-هنگام درو ۲-درویده 
حضاره پازسی تازی گشحه, هزات بلبل» نام 
میا 

حصار: ۱- تراء آورا (آنندراج): زوعدو گرخود 
بوّد در حصن هفت آورای: رن تا [ن کمن کز 
دست حیدر مالك خیبّر کشید (ابن یمین )؛ 
زیر بار, بر وست. برکان ( فرهنگ پهلوی), 
آنباخون (صحاح الفرس) ۲- گردگیر ی ۳-دژ 
حصار از چوب و شاخه: برچین (برهان) 
حصار پولادی: ۱-آنگشانه آنگشتوانه 
(استراج) ۲ آتشدان ۳ آسمان کم زد 
زا التتزان 

حصار پیروزه: آسمان ( آنندراج) 
حصارقلعه: آلنگ ( آنندراج),تبَرَك (برهان) 
حصار ملق : بازوی, دروا: آسمان 

حصار کوتاه: رچین (فرهنگ پهلوی) 
حصاری: ۱-بندی ۲ -پناهیده, بست نشین 
نی صاقت +2۱ رای( تتلهکی۳د 
تنگی, خرّد أستواری (بهره ازآنندراج) 
خصان: ۱- زن پارسا ۲-دَره ( آنندراج) ۲- 
مروازید (لاروس) 

حصان: اس ور اس وش( بخار) 


حصان ابلیس: آخوندك (لاروس) 


حصان البّحر 


حصان البَحر: آسپ‌ماهی (فرهنگ لاروس) 
مار 

خصانت پارلمانی: ذریناهی نمایندگی 
خصانت دیبلوماسی: دریناهی وینارتاری 
حصب: ۱-پدبود. آفروزینه ۲-شرکیدن, شرك 
گرفتن ( شرّك < خصبه) 

حصب: ۱- پرتساب سنگسریزه رن 
سنگریزه ۳- کار برد آفر وزینه 

حصباء: سنگر یزه 

خصبه, حصبَة: گرمه خشاك ( گویش گیلکی)» 
شرّك ( برهان ), دامنه (عمید ), سر خچه 
حصَه, حضه: بخش, بهره (آنندراج)؛ برخ 
(صحاحالفرس). بون (برهان)؛ بخشه 
(آنندراج) بُدمه ( فرهنگ کوچك) نمك 
( فرهنگ پهلوی) 

حصد: ریسمان نیکبافت 

خص ال رد 
زره بافتن ۳-ریسمان بافتن ۴-میخ ساختن 
(بهره از آنندراج) 

حصداء: ۱- زره تیکبافت ۲-درخت پر برگ 
حصر: ججم, ججن. شلمك, از گياهان 

خص هر دراد ۳ 
ناتوانی ۴-رفتی ۵-رازداری 

خصر: ۱- گردگیری اک ری ود 


۶۶ واژه‌یاب 


شمارش ۴-ژفتین (< بخیل شتن) 

حضر: (تك: حصیر ). بُلاجها,ّلاج‌ها 
رک کیت 

حصرم: ۱- غوره‌ی ساییده ۳ خام؛ 
خرمای نارس 2۳ انگور نارس, غوره: کنشتو 
(برهان) 

حصص: ( تك: حصة): بون‌ها 

حصف: ۱- گر خشساه. از بیماری‌ها ۲- گر 
گرفت (- ابتلاء په گر) 

حصف: درگ ردول ارس تن 
(آنندراج) 

حصل, حصل: ۱- بازسانده ۲- تلخدانه ۲- 
میتسه ۳ 
(بهره از آنندراج) 

حصم, خضم :۱ - شکستن, ۲-تیزدادن 

حصن: ۱ -دز ۲-بناهگاه سنگر ۳- آسپ نژاده 
صن:پارسایی زن کدی 

خصناء: رن پارسا 

خصور: ۱ تنگر سن ] تتگدا زا رو 
فت ۵-ترسان ۶- رازدار 

و 
(فرهنگ پهلوی) ۳- بیختن 


خصول_صورت:رخیافت, زبانزد فر زانی و آن 


واژه‌یاب 


به سه گونه است:۱- رخیافت پولایی (< 
حصول صورت درحس) ۲- زخیافت خرّدی 
(< حصول صورت درعقل ) ۲-رخیافت 
آیدامی (حصول, صورّت در جسم) 
حصسول, فایده: کیسه بر بستن, کوه ازپی. 
حکم تو کمسر بّست-کان از کرم تو کیسه 
بریست (خاقانی) 

خصول معانی: نیون( برهان) 

خصون: (تك: حصن )۱۰ -دژها ۲-بناهگاه‌هاء 
سنگرها 

حصه بخش : بهره بخش 

حصّه‌دار: ۱-بهرمند تا سهتیان 

حضه گیر: بهره گیر 

حصی: گر یره( بشما رس خر منوت 
سنگ آیدان 

حصید: ۱-درویده, کشت دروشده ۲-ریسمان 
نیکبافت ۳- کشته (لاروس) 

حصیر: ۱-رفت ۲-زندان, بند ۳-پلاج 
(لغت فرس) بلاج (برهان), دوخ ( آنندراج) 
زیغ(صحاح الفرس ) 

حصیرباف: دوخباف (پرهان) 

حصیربافی: دوخبافی 

خصیر پنجره: بادگانه ( برهان) 

حصیری: دوخفر وش, بّلاجی 


۵۶۷ 


خصیص: (ق زو خته 

حصیصه: موی کرش (لارکنج) 

حصیف: ۱- روشن بین» خرد ورز ۲- جامه‌ی 
تیکیافت تشن آینتوان 

حصیلة: توت ۲ -وانمانام 

خصین: ۱-دژگونه ۲-استوارو بلٌد 

حصیتة: استوار( آنندراج) 

حض: برآف وختن, انگیزش, آغاردن, به نیکی 
حضار: ( تك: حاضر ) ۱- بودگان, آمدگان ۲- 
آمادگان 

حضارة حضارّت: شهرنشینی, ابادانی 
حضارة, حضارت: شهر (آنندراج) 
حضال : دارواش, از گياهان 
حضالیات: دارواش‌ها ( لاروس ) 
حضانت, حضانة: ۱-دایگی ۲- پر ورش, 
پروردن ۲-زیر بال گرفتن ۴-ذربر گرفتن 
حضائر: (تك: حَضيرّة), پیشاك ها 

خضر: ۱-آنگل, مهمان ناخوانده ۲-شهری 
حضر: دوزترش 

حضسر: ۱- شهرنشینی ۲-روست‌انشینی 
(لاروس ) 

حضرات: (تك: حضرة )۰ ۱-بودگان. آمدگان 


ادن سسساران 





خضرة, حضرت 
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حضرة, حضرّت: ۱-درگاه ( آنندراج)؛ فرگاه 
(برهان) پیشگاه ۲- شخید (برهان) تیمار 
(برهکان)؛ واوهی فتاکهدر برهگان مه از 
ریشه‌ی هندی است. ۳- نزدیکی ۴- نایتخت 
حضرة: ۱-بزم آرایی ۲- کناره ۳- آوازخوانی 
خضرت عبدالعظیم: شهر ری (فرهنگستان) 
تشض: تنب باه (زآندج) 

: خولان (برهان ), دازویی است کذ از 
۱ شتر ساژند. پیل زهره ( لاروس ) 
حضض: چیزی ( فرهنگ لاروس ) 

حضف: مار ( آنندراج) 

حض وله ۱ بردکی زو دی ور ۲۳۱۱ 
بیشگاه درگاه 

حضور به هم رساندن: بودن, امن 

حضیر: ۱- چرك ریم ۲-ایوان 

حضیرة, حضیره: ۱ - گروء آندلذ ۲-جای غرم 
۳-پیش روی آشگر (لاروس) .بیشاك 
حضیض: تساه فر ود بش۲ .پاگاه (معین)» 
دامثه «قیب (فزهنگ بهلوق) 


حط: کاس ۷ - فر ودآوردن ۱۳ افکندن ۴- 
بازبُرگرفتن ۵-چرم نگاری ۶-بدگویی: دشیاد 
وک لسن 

حطا: شهش بزرگ (لاروس ) 


حطاب: هرس کردن (لاروس) 


حطاب: هیزم فر وش, هیمه فر وش 

حطابِة, حطابت: هیزم شکستن ( آنندراج) 
خطاط: بوی بّد (لاروس) 

خطام: ۱ خرد ورین خرده ریز ۲-ریزه کاه ۳- 
داراك 

حطب: هیزم. هیمه, جیبا (برهان) 

خطب: ۱- گردآوردن هیزم ۲-هیزم آوردن 
حطب: لاغر خشکیده 

خطر: ۱- گادن رن ۲ زه کردن گمان ۳ َفتادن 
ترس ۵ سس 
(آنندراج) 

حطل: شغال (لاروس ). گرگ( آنتدراج) 
(آنندراج) 

خطم: شکسته‌تن ( لاروس) 

خطم: سیری ناپذیر (لاروس) 

خطمه خطمه ال ورس 
خطو: جنباندن 
حطوبة: بسته‌ی هیزم ( لاروس ) 

خطی: سیمین آمیزه در«آبجد» 

حطیْ: زشت کوته بالا: مُرد (لاروس ) 

از وخمح هام۳ 
مانده 


حظ: ۱- خوشی ۲- کامرانی ۳- برخورداری 


واژه‌یاب 0 





۲ نهره‌داشت ۵-بخت ۶ سمتاخوشتت 
(لاروس ) 

حظهة: بهره‌ی روزی (لاروس) 

حظانر: (تك: حظیرّة ). خباك‌هاء آغل ها 
حظاب: رده ی بای (لاروس) 

حظار, حظار: ۱- آغل ۲-دیوار 

حظر ۱ رباردا کت م۲ نازرا کزدن ۶۲۸ 
آغل‌ساختن 

حظلان: 2۱ تعننگ گیری ۲ ابا زداشنتت» از 
جنبش, ازرفتن, از چیرگی 

حظّلان: رفتار خشمناك ( آنندراج) 

حظوظ: ( تك: حَظ ), بهره‌هاء بخت‌ها 
حظیرة, حظیره: ۱- خباك ( صخاح الفرس )۰ 
آغل ۲- گورستان ۳-پرچین (لاروس ) ۵- 
شوغاء جایگاه گوسفندان (صحاح الفرس) 
حظیظ: ۱- بهره‌مند ۲- کامران, بی نیاز 
(لاروس ) 

حظیّة. حظیّه: هه ۳۲ کنمز کنیری که از 
همسر پنهان دارند, زن بختیار (لاروس) 

عفا: ۱-بازداشتن ۲- بر زمین افکندن 

حفً: لویی, تك ( برهان ). بیخ تك 

حفاء: نیکویی (لاروس) 

حفاة: تك (< بابیروس مصری, برهان) از 


گیاهان 


حفاد: شتر تیزرورآننتزاج) 

ارت گورکی 

حفّاری: کولیدن (برهان). کاویدن 

حفادّة حفادت:۱-مهربانی ۲-شادنمایی 
حفاصَة: آفکنده ( فرهنگ لاروس ) گردآورده 
حفاظ: ۱- نگاهداری ۲-بازداشتن. از کار 
ناروا (معین ) ۳ زنهارداری ۴-پُرده‌داری ۵- 
پرهیز, خودداری ۶- پرده» دیواره. جانبکوزه به 
سرمای چنین سخت روانسون نشایّد جز کنار 
دوست جانبو ز(ویس ورامین)؛ پاساد ( فرهنگ 
کوچك) ۷- بیمانداری (< وفا به عهد) 
حفاظ: ( تك: حافظ), نگهد ارندگان, پا شندگان 
حفاظت: از ساخته‌های فارسی گویان است. 
نگهداری, پاسادی ( فرهنگ کوچك) 

حفاظ گوش: گوشتاب (برهان) 

حناوة, حفاوة: ۱-مهربانی, نوازش ۲- 
خواهش ۳- گزافسیدن ۴- پرس وجوی ۵- 
شادی نمایی 

خفانر حفایر: ( تك: حفیرّة ) گودال‌ها 

حفث: ۱- هزارخانه‌ی شکنبه, هزارخانه 
(آنندراج) 

حف ۱ ترهش ۲-شتاب دررفتن ۳- 
بیشیاری, ریتایی 


حفده: ۱-بیشیاران (< خدمتکاران, برهان) ۲- 
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یاران؛ یاریگران 
حفسر: کنسّن زمین ( آنندراج) ۲- گود کردن 
(عمید) ۳- کاویدن (برهان) ۴- پوسیدن 
حفرة, حفره: ۱- مغا, چاله (لاروس)؛ 
ربمت نگ (برهشان) (ه کو فا ولاف 
(فزهنگ پهلوی) 2۳ گریج (ح نقب ابرهان)؛ 
مج( لغت فرس) 

حفره بر: آهون بر (< نقب وّن»معین) 
حفردیّات: کرم‌های زرفینی (لاروس) 
حفریّات: کاویده هاء به گونه‌ی رمن 
حفش:۱-سگ‌ماهی:۲- خراشیتن ۳ راندن 
حفش: اقفر اند 
خرت وپرت ۴ ژنبیل 

حفص: ۱- گرد کردن ۲- آزمیدن ۳- شیر بچه 
۴-زنبیل چاهرّوبی 

عفضی :۱ عماندن راز ناخ 
حفظ: ۱-یتاری ( فرهنگ پهلوی) نگهداری 
۲-باسبانی ۳- بیشگیری از نابودی ۳- به‌یاد 
سپاری, آزیر کردن (لاروس ) 

حفظ آسرار: رازبانی, بی زبانی ورازبانی کرد - 
آلت خویش بی‌زبانی کرد (سنانی) 

حنظ کت بد بت 

حفّظة. حفظه: (تك: حافظ)۰ ۱- نگهیانان ۲ - 


نرهتکاژگهبان 

حفظ کرذن: ۱ نگهداری ۲- از بر کردن؛ اوز 
حالی که شاه از او جویّد-همه آزبر به جمله بر 
گوید (سنائی - حدیقه) ورم کردن ( فرهنگ 
پهلوی) 

حفسف: ۱- گردگیری ۲- زندگی سخت: 
تنگر وزگاری 

خفل: ۱- باكداشتن ۲- گرد امن مردم؛ گروه؛ 
استو 

حفلة: ۱-انبوهی, گر وهیدن ۲ -زیور ۲-جشن 
۴۳ کوشیدن 

حفلّی: مهمانی بزرگ, جشن همگانی 

حفسن: ۱- به‌مشت گرفتن ۲- گرد برانگیختن» 
ستور(بهره از آنندراج) ۳-رفتن, بادودست 
(لاروس ) 

حفتة: ۱-مشتی, يك مشت ۲ - چاله 

خفو: بازداشتن از نیکی ( بهره از آنندراج) 
حفوص: ( تك: خفص) نبیل های چاهروبی 
حَفی:۱-باسودگی, سم سودگی ۲-پایرهنگی 
حفی: روییدن: گیاه 

حفی:۱- سوده پای ۲ پابرهنه 

من ره 


حفید: تشر ۲-زاده ۳-زاده‌ی زاده, نوه 
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حق گذار 





(لاروس ) 

عفیر: گر گنده ( آندراج), گودال 

حفیرّة: ۱- کنده ۲- کاویده ۳- چاه (انندراج) 
۴ گریچه (نقب زیر زمین؛ برهان) 

خفیظ: ۱- نگهیان ۲- نگاهدار ۲- زنهاردار 
حفیظت, حفیظة: ۱- شم نام (< تعویذ) ۲- 
تشم گرفتن ۳ رگداشت (< غیرت) 
حفیل: ۱- گزافه گر ۲- گروه مردم ۳-پر, 
فراوان 

حق:۱- هده (حق باشد و ببهده باطل 
صحاح الفرس) هسته (برهان) ۲- درست» 
راس,راست ۳-بهره 

حقاء حقا: به‌راستی, به‌درزشتی 

حقاب: ۱- بیرایه بند ۲-سپیدی بن ناخن 
حقابه: بهرابه, بهره‌ی کسان ات کناد (-< 
ان 

حقارة, حقارت: خواری ( فرهنگ پهلوی) 
خردی, زبونی 

حق البوق: ژورپرداخت 

خق الشرب: آب ها (فرهنگستان) 

حق العمل: کارمزد 

خق القدم: ایمزد 

خق الّه: فرمان خدا 


عق الشرتم: رخ جر آمچر 


القرو رابنوانه‌ی گنر 

الیّقین: بی گمان 

خقانی: هوده ای 

حقانیّت: هودش 

حقّ به جانب: ۱-هوده ور ۲-هوده نما 
کعتی ودرا وی عفناد زبرهان) 2۷ 
گرزاد: آزتك سفالی برش چو یلك نارکولك 2۳ 
بویه‌دان (< عطردان) ۴- گرفتاری (لاروس) 
در بارسی: ترقند (< حیلة): نارو( فره نف گ 
کوچك). فریب. تیتال (عمید). کلك 

حَقة, خقه: مزنث حَقَّ: هده, هوده 

حق جوی, حّ خواه: هده جوی, هده خواه 
حقحاق: ۱- تند ۲-شتاب 

حقّ خواهی: هده خواهی 

حقد: سر ول ( برهان )؛ در پاره ای ازواژه نامه‌ها: 
خشم از کینه, کینه‌ی پنهانی. کینه ورزی نیز 
اند است ۱ 

حَقّ دار: هده دارد هو ده دار 

حقرء خردهمازی» عوارهمر ای 

حق شنساس: ۱- خداشتتاس(معین) 2۲ 
نماك شناس ۳- هو ده شناس 

حق شناسی: ۱- نمك شناسی ۲- آرج شناسی, 
سپاسداری ( فرهنگ پهلوی ) 

حقّ گذار:۱-دادگذار دادگر آخیانگزا 


_سصسسصسسسسسس "۲۲ص 


حَقّ گو 


۷۲ واژه یاب 


اد صسصسصسصسصصصصسج وچ ۲۲۲ص 


گو: ۱-راستگوی ۲ شباویز, ازمرغان 
خقل:۱- کشت ۲ کشت سبز ۲ کشت 
ور ۴ زمین آماده ی کشت ,کفتگام 
حقل: ۱- کجاوء ۲-شکمپیج. از بیماری‌های 
و 

حقن: ۱- بازداشتن ۲- نگاه‌داشتن ( آنندراج) 
۳-روده شویی 

خقن: (تك: حقنة), روده شوی‌ها 

حقنة, حقنه: ۱- آغستن (برهان), سهوختن 
(آنندراج), چپاندن, زورجهان ۲-روده شوی 
حَقَنة, حقنه: شکم درد 

حقو: ۱-تهیگاه (آنندراج) ۲- کرانه 

حقوة: ۱- شلوار ۲- شکم درد 

حقود: سرولاء کینه ور (آتندراج)؛ پرکین 
حقود: (تك: حقد)؛ سر ول‌هاء کینه‌ها 
حقوق: (تف: عق) 2۱-هده‌هاء هوده‌هاء 
راست‌ها ۲-درفارسی: دریافتی ماهانه. 
بیستگانی ( تاریخ بیهقی ) ۳- نام دانشی است: 
هوده شناسی 

حقوقات: (تك: حقوی تک: ی ) ۱ هدهها 
۲-ماهانه‌ها 

خقسوق بگسیر: کارفند, کارگر: گیره (< 
جیره )دا گیره خوار 


حقوق دان: هوده شناس 


حقه‌باز: ترفندگر, کلك, جلب (مازندرانی). 
تیتالگر, تردست ( فرهنگ کوچك) 
حقه‌بازی: کنبوریدن (برهان). تیتالگری, 
فرییش 

حقه ردن: کلك‌زَدْن, نارورّدن 

حقه شیو اسان بگواژ 

حقَه کاووس: ترفتد کاووس, نام نوایی در 
خنیای ایرانی 

حقه مینا: شغاه مینا: اسمان 

تیک -غویی»-داس کی 
(انندراج) 

حقیر: خرد. بو ن» خوار 

حقیرجته: رونگ, هم آوای خدّنگ ( برهان) 
حقیرشمردن: ترمنیّن (فرهنگ پهلوی) 
حقیری: بستی» خواری, بونی 

حقیق : سزاوار ( آنندراج) شایسته 

حقيقه: حقیقت: ۱- آمیغ (برهسان)» فرهود 
(فرهنگ کوچك), راستی, باور, وازر( فرهنگ 
پهلوی) ۲-آشکان روشن 
حقیقت آشیاه: هستّوی ( شاهنامه ), نگه کن که 
هستوی در دس ۱ 
حقیقت بین: آمیغ بین 
حقیقت بینی: درست نگری 


حقیقت گوبی: راستکویی راکو ی 


واژه‌یاب 


حقیقعی: در تازی پيشینه ندارده درست خواه» 
درست جوی 

حقیقی: ۱-آمیغی ( برهان): اور( فزهنگ 
بهلیی ۱ درس رات 

حَقيقيّة: حقیقیّه: مونث حقیقی: ۱- آمیفی ۲- 
وت 

حقیلة: ۱- خرمای تباه ۲ شکمتردستوز 
حك: تراشین ( انندراج ) دورکردن ( انندراج)؛ 
کنستکنزدودن: ستردن (فرهننگ کوجك): 
تویی تن خراه ادن رهم۱۳ 
خارانن. سترش, سایش, خراشش 

حكک: میخ تما (< قطب نما) 

حکاء: داشتان گفتّن؛ بازگفت 

حکاد: زادگرایی - بازگشت به زاد خود ( بهره از 
آنندراج) 

عکلات ۱ مهار مه رکن (استراج) 2۲ 
تکیه تاره -کنشده ۴-سترّنده ۵ خراشنده 
۶ خارن1؛ ۷- سوز خارش, دردی یا سو زشی 
که از خاراندن آندام پدید آید ۸- خارش آنگیز 
حکاکات: ( تك ندارد). خارخار (< وسوسه). 
گفت بی جون با شدو بی خارخار(مولانا) 
حکا كة, حکا که: سو نش آن چه بیفتد ازسودن 
چیزی ( آنندراج) 

حکاکة, حکاکه: کف دریا, از آبزیان (معین) 


۷۳ 


> 


حکاکی: کنده کاری 
حکام: (تكه: حاکم), فرماندهان, فرمانداران؛ 
استانداران 
حکایات: (تك: حکایت. حكاة), داستان‌هاء 
بازگفته‌هاء سرگذشت‌ها 
حکاية. حکایّت: آفسانه,داستان (آنندراج) 
شرغذشت 
ات که ردو خر 
داستان گفتّن 
حکس: ۱-بُنداری, انبارکردن و نگاهداشتن 
برای گرانفر وشی ۲-جام 
حکرالزیت, زیتون روغن کشیده: خشکهزه 
(گویش گیلکی ), زهتار 
حکش:۱+ گرد آورتن ۲- ترنجیدن ( آنندراج) 
۳-ستم کردن (لاروس) 
حکك:۱- باورچین ۲-سنگ گچ 
حلف کردن: ۱-سترن (برهان) 2۲ کنتن ۲- 
خواشاندن 2۴ سایاندن 
حکلل: بی آوایان, جاندارانی که آوایشان 
به گوش آدمی نمی رسد 
حکلة: ۱- گنگلاجی (لاروس )؛ بندزبانی ۲- 
ستیهیان 
حکم: ۱- بایزه (برهان), فرمان, ویچار 


(فرهنتگ بهلوی). فرمسودن ( آنشدراج)» 





ع 





فرمایش ۲-داوری ۲- بر وانه, دستوری ۳- 
روش 

حکم: داور ۲ فان ده( میتی ۳و 
نام‌های خداوند 

حکم: ( تك: حکمة): ۱-دانسته‌ها ۲-آندرزها 
حکم: ۱- بازداشتن ( آنندراج) ۲- لگام نهاان 
حکما: بی دزنگ, بی گفت وگو 

حکماه: (تك: خکیم). فرزانگان 

حکم آژل: قضا: سرنوشت (برهان) 
حکم‌آنداز: تیرآنداز چیره 

حکمبالمشافهّة: فرمان روباروی 

حکم بیاضی: فرمان سپید, نياگاشته 
(آ گاشتن < ثبت کردن؛ فرهنگ کوچث)» 
فرمان که از آن نشانه ای در دفترهای اواری 
نیاید (بهره ازانندراج) 

حکمت. حکمت: فرزبود. فرزان 
(صحاح الفرس): ذریافت آمیغ هرچیزی: 
دانشی که می پردازد به جاورها (< احوال) و 
جگونگی‌های باشندگان بیرونی یا دیدنی 
آن چنان که هستند» به اندازه‌ی توان آذمی, 
مخن استوار( 1 روس؟ 

حکنت آمیز: فرزان امین اندیضه‌مندانه» 
روشنگرانه 

حکمت اشراق: فرزان روشن گشت. که 


۷۲ 


واژه‌یاب 


بنیا گذار آن سه را وردی امس( اند بح هات 
فلسفی ایرانی) 

حکمّت الهی: فرزان برین, می‌پردازد بهآنچه 
که شناخت آن نیاز به بینش دارد. 

حکمت ریاضی: فر زان آنگارش, می پردازد به 
شماره‌ها و اندازه‌ها و پیوندهای میان آنها با 
کاربرد خردوهوش 

حکمت طبیعی: فر زان پرهامی, می پردازد به 
شناخت ماده‌ها (< مَوّاد) و پرمسوته‌ها (< 
اشیاء) 

حکمت علمی, حکمت نظری: فرزان نگری» 
می بردازد به انديشه و بندار درباره‌ی باشندگان 
دیدنی» نادیدنی و شماره‌ها و اندازه‌ها که‌میوه‌ی 
آن دانش در زمینه‌های گوناگون است. 
حکمّت عملی: فرزان آفدمی, می‌پردازدبه 
شناخت باشندگان از اه کاربرد خرد. هوش و 
آزمون 

حکمت مَدنی: فرزان شهريك, می‌پردازد به 
آساها و آیین‌های زندگی شهر ی 

حکمت مُدنی: فرزان شهری, نامی که بر کیش 
اسلام نهاده اند که خاستگاه آن مدینه (< شهر) 
است. 

حکمران: قرمانرواء فرماتران» ویچارگر 
حکمقرما: روان, فرمانده 





واژه‌یاب 


خکم کش: فرمانیر: فرمانبردار ( آنندراج) 
حکم کردن: فررمودّن: ویچیرنین (فرهنگ 
پهلوی) 

حکم نویس: ۱- فرمان نویس ۲-ترزده نویس 
(ترّده < قباله. صحاح الفرس ) 

حکمیّت: میانجیگری, دازری 

حاکوف رز سستی دوکاو کرتاهیدز کار (به رک 
آنندراج) 

حکومَة, حکومّت: ۱ -داوری, میانجیگری ۲- 
فرمانرّوایی» فرماندهی ۳- شهر (فرهنگ 
پهلوی) 

حکومعی: ۱- فُرمانداری ۲- استانداری 
حکه, حکة: ۱- خارش ۲- کونخارش 
خکيکة: چیستان (لاروس) 

حکسیم: 


(صحاح الفرس) ۲- پزشك ۲-دانا۲-از 


اس ۳ (برهان)._ارد 


نام‌های خداوند 

حکیمانه: فر زانه وا دانا کانه 

حکیم باشی: پزشك سالار 

حكيمة, مزنث حکیم: فرزانه 

حکیمی: فر زانی, رديك 

حل:۱- گسود, گشاد( انندراج) بازگشود 


0 من دا هت 


حلاقت. حلاقة 


کر روخ تشر 
(آنندراج) 

حل: روایی. شایسستی 

حلاب: ۱- شیردوشه ( آنندراج): آونشد 
شیردوشی ۲ شیردوشیدن 

حلایس: ۱- دلاور:۲- جدانی ناپذیر ۳- 
حلاج: الباد (برهان), پنبه‌زن ( آنشدراج), 
فرخمنده ( برهان) 

حلاجة, حلاجت: پنبهزنی» فرخمش 

علاجی بکردن: وراه دنا سرخ وین 
(برهان), فلخمیدن؛ واخیدن ( آنندراج) ۲- 
سَنجیدن (فره نگ کوچاه), تهوتودرآورتن, 
موشکافی (آنندراج) 

خلاجی‌شده: ق ی فلت در 
(صحاح الفرس) 

حلاجیه: نام بیر وان منصور حلاج پی‌زاوی 
پارسی که خلش خذا را دز تناو ناورداشتیه 
خلاحل: مهتر ( آنندراج), سرور 

حلاف: سود وان 

اف را در تا 

حلاق, حلاق: مرگ ( لاروس ) 


مویتراشی 





حلال 


واژه‌یاب 





حلال: ند آور( برهان), شایست ( سددر)؛ روا 
حلال : ۱-دوخگیا ۲- تخت روان ( لاروس) 
علال: گشاینده, کارگشای 

حلالّت, حلالّة: رواکرد. زناشو یی با زن سه‌هله 
(< مطلقه ثلشه) تا بتواند دگرباره به‌همشری 
نوی نخنست دوا ید 

حلالزاده: با کزاده, باکزاد 

حلال خواستن: بخشش خواستن, کاری که 
برخی دم مرگ انجام می‌دهند: بهلیدن 

حلال کردن: ۱- بخشودن ۲-روا داشتن 2۳ 
بهلانان 

خلام: برهتودلی 

خلان: ۱-بره‌تودلی ۲-سوگنند کشا ۳- تقو 
روا 

خلاوّة, خلاوّت: شیر ینی 

حلانشب: (تك: حلوب). مادگان دوشیدنی, 
شیر دهان ۱ 

حلائل: (تك: خلیلة), زنان شوی‌دار 

حلب:۱ شیر دوشیده ( آنندراج) ۲-جوشانده 
حلب:۱- شیردوشی ورزر 
به‌هنگام خوردن (لاروس) 

حلباءة: ات شتر شیردار (لاروس) 

حلی ۱:2 - یلد شنبلیله وس زا 


خوراك زایو 


حلبه, حلبّت:۱۳۱سپیوانی ۲ اسب دوند 2۱۶ 
يك باردوشیدن 

حلبتان: بام وشام, که شیردوشی انجام می‌شَوّد 
حلیس: ۱- دلاور ۲- جدایی‌ناب‌ذیر ۳- 
حلبلاب: بيجك. از گیاهان, بابیتال (لاروس) 
حلبوب: ۱-سَلعه, سَرمّك ۲-موی سیاه 
حلبه‌ی چینی: رم (برهان), از گیاهان 
دارویی 

حلبی: ۱-ساخت حَلب ۲-آزمردم خلب ۳- 
هلویی. آمیزه ای نازك ازروی و آهن و بوشیده با 
ارزیز (- قلعی ) که در بوشش بام‌ها نیز به کار 
می رود 

خلبیتاء جلبیشا: فرفخ, بر پر بهن, از گياهان 
حلبی‌ساز: هلو یی ساز 

خلبينك: خوریّر سیاه, از گياهان 

حلت: ات رفن وی ترا سین ۲- 
پرداخت وام ۳- تازیانهرَدن (بهره از انندراج) 
۴-ریخ زّدن (لاروس) 

حلتیت: آنگوزه. انگوژه (آنندراج), او 
آنگشتك (برهسان), آزدوی (< صمغ ) درخت 
انگدان» کسنی (برهان) 

حلج: ۱-پنبه ژنی ۲-تابیدن ۲- گردساختن نان 


(بهره از لاروس ) 


حلج: ۱- بسیارخوار( آنندراج) ۲- شیرخرما 
حلحال: ودنه‌ی تلخ, از گياهان 

حلزون: سپیدمهره» راب, ليسك 

حلزون ألبْحری: لیسك آبی 

حلزونی: لیسکی, مارپیچی 

حلس:۱- گليم ستبر ۲ خانه نشین ۳-مهتر, 
بزرگ ۴-همتای 

حلطء نوگنتد یادکردن۲۰- ستیهسیکن 2۳ 
خشم گرفتن ۳-شتابی کردن ( آنندراج) 
حلف: ۱-همسو گند ۲-هم‌پیمان (لاروس) 
حلف, حلف: سوگند خوردن 

حلف: لخ از گیاهان, کر به (برهان) 

خلفاه: ( تك: حلیف ). هم سوگندان, همراهان 
حلق:۱- گلو ( فرهنگ کوجك), بلح ( برهان) 
۲-ستردن موی ۳- تك ب رگ از گیاهان 

حلق آویز: نای آوین دارکشیده 

حلقات: (تك: حَلقَة ), ژرفین ها, چمبرها 
حلقان, حلقائة: خرمای نیمرّس 

حلفه علعه ۱ ورفین (برهان)» تجتیر جمیر 
(فرهنگ پهلوی). آنگله (برهان) ۲- آنجمن 
گروه ۳-زره 

حلقة انگشتری: گچه (فرهنگ کوچك) 
خلقه به گوش: برده, فرما نیردار. دام 

خلقه دن مردم: کرّند (برهان) 


حلقه‌چی, حلقچی: نان زنجیره ای, از 
شیرینی ها 

خلقوم: نای (برهان). خر خره خشکنای 
حلقوی: ژُرفینی (برهان) 

حلقهبرذرژدن: درک وفتن, ژرفین ردن» 
زین قفل شرف زغبرت و خشضم -ژرفنین 
دراسست خصم يك چشم (خاقانی- 
تحقه لافس ) 

حلقه دن: گردنشستن 

حلقه بینی: آنگله, آویزه. اززیو رهای زنانه 
حلقه زنجیر ر: ژفرین (تاریخ سیستانن) 
حلقه دهانه اسب: لبيشه (برهان) 

حلقی: گلویی 

حلق ت: کرم‌های چنیری 

حلقیّات الأآفواه: مکنسدگان, دهان گردان 
( ریس ) 

حلك: سیاه زاغی, ازرنگ‌ها 

حل گردن: ۱- گشودن, بازگشودن ۲-آمیختن 
۳ گداختن 

حلکه: سیاهی (آنندراج) 

علل: (تله: خلة)۰ ۱- زیورها ۲ جامه‌ها ۳- 
وهای (< کتان, برهان ) یمانی 

حلم: ُرمساری (برهان), غریز(برهان) 

حلم: پوشاسپ (2 احتلام). گایخواب 





#۹ واژه‌یاب 





عالمتة: ۱- شنک ار (زگیاهطان ۲ کته 2۳ 
نوك پستان ۳-بوستخووّك از خرف رانا 
حلمیّات: کنه ساران 
حلو: شیرین, شیرینی (فژه نگ لاروس ): 
گواراء خوشایند: مرد 
خلوالخلال: روای وا 
خلواء: شکرینه ( آنندراج), برغول ( برهان), 
اردینه ( آنندراج)؛ آفر وشه (فرهنگ پهلوی), 
ویلانج(برهان) 
حلواْ حلواگر: آفر وشه گره آفر وشه یز 
حلوابرشتوك, حلوابرشته: جنگالی ( آنندراج) 
لایر آنگشتو (آنندراج)» کبیتا 
(برهان) 
لوا با کنجد و خرما: بشتّره ( آنندراج) 
وان ۱-مرده رد۲ کایی ۲ بابک 
(-رموه)۲-شیر بن ش1 و 
حلوانی: در تازی, خلوائی در فارسی: شک رگر 
(آنندراج) 
حلوای صابونی: مشخنه (صحاح الفرس ) 
خلوای مَغسزی: آفر وشه‌ی بادامی, آفر وشه‌ی. 
بسته ای 
حلوای مقراضی: آفر وشه‌ی دوکاردی, آردینه‌ی 
وه 


حلوسیا: کتبرا» شیره‌ی گون 


حل وعقد: گشادن تن (آنندراج)؛ 
گشادویست 

حلوق: تاك بیچه. از گیاهان 

حلوك: سیاه گشتن 

حلول: ۱- خلیتن ( فرهتگه کوجاق) خاش 
درایی؛ درهم آمیزی ( اتدیشه‌های فلسفی 
ایرانی) ۲- جایگیری, نمایندگی 

خلول تقدیری: خلش سونشوشتی خلییت 
دانسته‌ها در مینویان (< مجردات), زبانزد 
فرزانی 

خلول حقیقی: خلش سرشتی, خلیدن تاژرها 
یا فتادها (< ایا 
حلول کردن: خلیدن, درهم آمیختن 

خلولی, خلولیه: خلش بذیران, خلشگرایان: 
گروهی که باورداشتند خداوند با جان آممی 


درمی امیزد ویا خداوند درتن آدمی می خلّد 
( فضل بن شادان نیشابوری, گزارش جنیدی) 
حلوم: (تك: حلم), ترمساری‌ها 

حلوه: رازیانه‌ی رومی ( آنندراج زیر انیسون) 
خلوة: کمکتن (- لو زالمعده) 

حلوی: شیر ینی دوست: آفر وشه خور 
هک ۱- کوی ۲- گردنگاه ال 
اجتماع) ۳- نام جایی در شام 

له حلة: ۱ زر یمانی ۲ - جامه ۲- شلوار 
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حلاحله (اتمالکتطا ۱ عنام یداو 
خدایخانه ( غیاث) 

حلی: ۱-زیور پیرایه۲ زیورتهان 

حلی: (تك: حلی ). زیو رهاء آرایه ها 

حلیب: ۱- شیر دوشیده ۲-می. رما خوان 
تازه (آسراج) 

حلیت. حلیة: ۱ - آرایه, زیور ۲-چهره ۳- زاب 
(-صفت) 
حلیت: ۱-تگرگ ۲-سَرما( لاروس) 

حلیت, حلیة: زوایی, شایستی 

خلیح: نی راخیده .. 

علیف: ۱ -خمسوگند مین ۲- تب 
حلیفت. ليفة: آه ودوستاك. از تَختك‌های 
و 

حلیق :ریش شترده ریشوت [هیده (آنندراج) 
حلیل:۱-شوی ۲ شایست. روا ۳-همخانه 
حليلة: زن؛ زن شویدار 

حلیم: ۱- نرمسار (برهان)» بردباره شکیباء از 
نامهای خدا ۲-پیهفر بهی (آنندراج) 

حلیم: نادرست نویسی هلیم هریسه, گوشتبا, 
گندم باء هلام ( بهلوی) 

حلیم پز: نادرست نویسی هلیم بزن هریسه ی 
حلیم پزی: نادرست نویسی هلیم‌یزی: 


هریسه پزی, هلام پَزی 


حمازّالوحش 


حلیمو: ترشیئكت: از گياهان (آنتدراج) 

حلیمه؛ حليمة, مونت حلیم ۱-رّن ترمسار ۲-از 
نام‌های تازی 

م2۱ خویشان رن دنضویتشان شوع]خم 
ایو 

خم:۱- گرم گرقن:۲- گرم شن ۳- گداختن بیه 
۴ آهنگیدن(< قصسد کرتن) (آنسدراج) 2۵ 
شتاب کزدن ۶- تپ کردن ۷-پیه گداختنه ۸- 
کویر چاره ٩-تافتن‏ تنور 

حماء: نگهداری ط 

حماًة: لای, لَجن (لاروس) 

حماحم: پودنه‌ی بستانی» از گیاهان (آنندراج)؛ 
فرنجمش (لازوین) 

حماد: ۱-تازنده ۲-ستاینده 

حماد: سنگ سیاه ( لاروس ) 

حمادی: کوشش بسیاز 

حمار: خر درازگوش 

حمار البْحر: خاردار نیل. ازماهیان 
حمارالبیت: خر خاکی, بر باء بر بای 

حمار الشمالی و الحمار الجنوبی: خرآپاختر و 
خر زبيتويك, در چهر سپهری: چنگار 
حمارقبّان: خر خاکی (لاروس) 

حمارالررد: گو راسپ 

حماز الوحش: گورخر 





حمارة؛ مونث حمار 
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حمارّة, مونث حمار: ۱-ماچه خر ۲- خرسنگ 
بح[ 

حماسه, خماسه: ۱-دلیری, بهلوانی ۲- 
خودستایی ۳- شختی در کار 

خماسه‌سرای: بهلوانی سرای, رزمی سرای 
خماسی: بهلوانی, رزمی, رزميك 

حماض: تر شه (آنتبراج) ترشک فرح 
سرخ رز(برهان) شرحباعاتصاماه 
(برهان) 

بات ات مزا » ۱-سوزش گلو 2۲ 
آنجی رکوهی ۳- کاه مُکا (ذرّت) 

حماق, حماق: چیج, که برآندام برآید 
( آنندراج), آبله گاوی ( لاروس ) 

حمافة» حمافت‌یا کول بای ای 
(برهان) ۲ ری را 

حماقت کردن: گولیدن, علیویدن 

حمال: باربر. بارکش 

حمال: تاوان (لاروس) 

حمال: که بر دیوار شکسته یا کج نهند, تبارش 
(برهان) 

حمالة: ۱-بند شمشیر دوال تیغ ۲- باربری» 
بارکشی 

حماله: تاوان ( آنندراج) 


حمالی: باربری 


حمام: ۱-کبوتر, ارو (برهان) ۲ -یرکردار 
(پرکر < طوق, برهان): هرمرغی 

حماع الاحل: کبوتر نامه بر 

جمام: مرگ یر 

حمام:» گرم‌ابته ۰(برهسان)» دوخ 
(صحاح الفرس ). گرمابك ( فرهنگ پهلوی) 
خماما: هل, هیل, از گیاهان 

حمام آفتاب گرفتن: در افتاب مانن 

خمام طبّی: پختهکا و( آنندراج) 

حمام گرفتن: گرمابه‌رفتن, سخود شتلّن 
حمامه: ماهلو, از گیاهان (برهان) 

حمامی: گرمابان (برهان) گرمابه دار 
حمایّت, حمايّة: پشتیبانی ( فرهنگ کوچك), 
نگاهبانی, پٌناه (برهان), آندخس, بادگی 
(معین )؛ هو بر ( برهان), پناهی, زنهار( فرهنگ 
بهلوی) 

حمایّت کردن: پادن ( فرهنگ پهلوی) 
حمایّت گر: نگهبان, پاده بان, پان (فرهنگ 
بهلوی) 

حمایّت شده: اد 

خماند: (تك: حمیدة ), ستودّنی‌ها 

حمائل. حمایل: ۱- بند شمشیر, دوال تیغ ۲- 
زا راون رات آزشانه به بهار کشند, 


فراهم آورنده‌ی «صراح» حمائل را زمن حمالة 
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می‌داند ولی فارسی گویان حمایل را به گونه‌ی 
تك به کار برّند (غیاث) 

خمائم: (تك: حمام. مامّة). کبوتران 
حمیّلاس: موزد. هم آوای برد: از گیاهان 
حمحام: پونه‌ی بستانی (لاروس) 

خمحم, حمحم: ۱- گاوزب ان از گیاهان ۲- 
ستااررنگت‌ها 

حمد: آف دستا ( آنتدراج). جز از ایزد توآم 
خداوندی. زان کنم بُرتو آزدل آفدستا (دقیقی). 
سپاس (برهان ). ستایش 

حمدان, خمدون: ره 

حسلونه. عمدونه: ۱- ازناءهایتازی ۲گز 
(برهان), کپی, میمون 

حمَدة: ستاینده 

خمر: (تك: آحمر ) ۱-سرخ‌ها ۲-سرخپوستان 
حمر: ۱ ژورلد. آزبرندگان ۲- گوف. خوبحَین 
(< مومیائی, برهان) 

خمر: تمر هندی, خنجه (برهان) 

حمر: (تك: حمار), درازگوشان 

خمر: برافر وخته, خشمناك 

خمراء, مزنث آحمر: ۱-سرخ۲-گرمای شخت 
تبوطر 
(لاروس) 


عران ( یف ات ۱ وان 2 


 2‏ ك 
حمص الامیر 


بی زینگان (زینه < اسلحه) 

خمرايّة خمرایه:توسکا, توسه: درخت 
حمرور: خو رشیدماهی ( لاروس ) 

حمرة: ۱-باد سر خ. ازبیماری‌هاء سر خ‌باذه 
(انندراج) ۲-سرخ‌سَرّك از پرندگان (برهان) 
حسراخن وتا تا غازه 

حمرَة الخنزیر: سر خجه‌ی خوکان 

حمرة الشجر: نگ ابیماری گیاهی 

حمرّة الورق: سرخك موء بیماری تاك 

حمز: زبان گزی» زبان گزیدن ( آنندراج)» تره‌ی 
ترش (لاروس) 

حمرّة. حمزه: ۱- از نام‌های تازی ۲- شیر بيشه 
۳-تره تيزك. از گياهان ۱ 
حمس یگ بو تانیتن (خهماندن با های 
نگ ۴-گمراهی ۵-بذّی ۶-مرگ 

خمس: ۱-دیندار ۲-جنگی, دلیر, ززمنده ۳- 
درف آندیش 

حمش: ۱ برافزوختن, آز خشم ۲ -خشمانتن 
فرآوری» فراهم آوردن ۴-راندن» به خشم 
(آنندراج) 

حمص: حمص: ۱- غفت آماسن! فرونشسیتن 
اتانش ۲-برآوردن خاشاك از شم 

حمص: نخود. از گياهان 

حمص الامیر: خارخشك. از گياهان ( پرهان), 
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بگرتنگ 

عم ی :ترش نگیو توتی ف قو واه 
شوخیدن, شوخی کزتن ۳-آشنان, آثربوی: از 
گیاهان 

حمضیض: شبدرترشلك. از گياهان (معین) 
خمظ :۱ رت ی و رت ارت رن 
(آنندراج) 

حمظ: بیفشردن (آنندراج) 

خمق: کودنی (فرهنگ کوجك) گولی 
(برهان)» نادانی ( آنندراج) کم خردی» 
بی خردی 

ختقاء: (تك: آحق, در تازی‌رمن آحمق 
حمقّی آید. معین ). گولان, کودنان 

خمقاء: مونث آحمق, رن گول, ژن کودن 
حمقی: (تك: أَحمّق). گولان ( آنندراج) 
حمك, حمکة: ۱-ریزه ۲-فر ومایه ۲- شمش ۳- 
کودله ۵ که ۶- ناب چیزی ۷-سرشت چیزی 
۸-راهنمای بیراه (بهره از آنندراج) 

حمل: ۱-بار ۲ -کجاوه ( لاروس) 


حمل: ۱-برداشتن ۲-بار ۳-ترایُری ۴-بار۵- 


کجاوه ۶-میوه 
خمل: ۱- یره ۲-آبام (<برج) ور( فرهنگ 
بهلوی) ۳-آبر بر باران 


عمل: ( چنان که در این سر وده ی حافظ: به 


دل عکس بر ون می‌دهد ازرخسارم), گمانیتن, 
گمان بردن 

حملات: (تك: حملة, حمله), تاخت‌هاء تازها 
حملاج: ۱- دمه‌ی زرگران ۲- شاخ گاو 
(آنندراج) 

حملان:(تك: حمل ) ۱-برگان ۲-مزدبارتری 
حمل برداشتن: آیستن‌شتن 

حمل کردن: ۱ از رین (-دریافع ی 
گمان کران 

حمل ونقل: ترابری, جاپه جایی: درابرد 
(فرهنگ کوچك) 

حملّة, حمله: تاخت, تان تك ( فرهنگ پهلوی)» 
آهنگ جنگ (آنندراج). ایگات (فرهنگ 
بهلوی) 

حمله آوّردن, حمله برن, حمله گردن: تاختن؛ 
تازیدن, تکیدن 

حمله‌دار: راهنماء پیشر و راهنمای خدایخانه 
حمله شبانه. هب بان خرن( رهات) 
حمله کنان: تازان 

خمله ور: تانده 

حمله وغارزت: فر یش (برهان) 

خمله ای: دیوگیر 


حمو: ۱- خویش شوی ۲-خویش, زن ۲- 
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حتابندان 





گرمای افتاب ( آنندراج) 

حمود: ستوده, ستاینده (لاروس ) 

خموص: ۱ خفت آماس ۲- بیرون کردن 
خاشاك, ازچشم 

حمسوض: , (تك: خمض). . شورشه‌هاء 
ترش مه ها 

حوواتن ور شزگی: وزشی 

حموة الّم: ترشیکینی حون 

حمول: (تك: حمل, حمل), ۱- کجاوه‌ها ۲- 
آشتران کجاوه کش ۳-زنان باردار 

خمول: ۱ -بارکش ۲-بردبار 

حمول البحر: گياهان دریایی 

حمة: چشمه‌ی آبگرم ( لاروس) 


ِ 


حمة: ۱-مرگ ۲ به گرمابه رفتن 

هی کبود ۱۲۰-۲ تخس 

حمی:۱- تپ ۲- بیمار پرهیزا 

خمی الخبيّة: سیاه زخم (لاروس) 

حمی الر: تپ شیر, بیماری گاو 

اس ( :نمی )ها 

حمية, حمیت: ۱-پرهیز ۲-نگاهداری 
حمیت. حمیة: رگداری؛ نامهایی. بی‌تنگی 
حمید: ۱-ستوده ۲- فرخنده ۳- ستاینده 
حمیدة: مژنث حمید: ۱- فرخنده ۲- ازنام‌های 


تازی 


حمیر: سرخلك: سر خه, از گياهان (برهان) 
حمیراء: ۱-سرخی هوه چوبه (لاروس): از 
گیاهان ۲- سرخروی ۳- ازنام‌های تاژی ۳- 
دیردار (< بائو باب) 

حمیز: ۱-سنگدل ۲ - زیرگ 

حمیس: ۱-تنومند ۲-دلاور ۳- تنور 
حميِستة, حمیسه: تفشیله (< قلیه), از 
خوراك‌ها 

حمیش: ۱-ارد ۲-پیه گداخته ۳- تور 


حمیضه: شوره زار 


حمَيضَة, حمیضه: شیدرترفاف 

حمیقاء: ۱-بله دیس ۲-می 

حمیل: ۱ -بار برس یا یه پشت ۲-پسرخوانده» 
۱ برآب ( آنندراج) 
۵پایندان (< ضامن) ۶- وه ۷-آبر پر بران 
حمیلّة, حمیله: ۱- بسته. خویش ۲-نوال, 
حمیم: ۱ خویشاوند تیدا رکسی کدرتت 
کرده ۳- گرم ۴- آبگرم. آب گرم کانی (< 
معدنی ) ۵- شیفته 

حتاء: برناك (برهان ) یرنا (برهان ). از گیاهان, 
برنا (برهان), بهرم 

حناجر: (تك: حنجرة ), خر خره‌ها, خشکنای‌ها 


حنایندان: یرنابندان» جشنی است بیش از 
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زناشو یی هنگام برناك بیستن آروس 

حناساپ: یرناسای 

حناساز: زین تراش ( آنندراج) 

عتاط:۱- گند,م فر وش ۲ بو یه آفشان اکی 
که بر مرده هو بو یه ( )ی فانک 
حناط: مرده بو یه 

حناطت, حناطت: ۱- گندم فروشی ۲- 
کافو رفر وشی 

حناق: (تك: حنق ). خشم‌ها 

حناك: ۱-برفك, از بیماری‌های گلو ۲ لبیشه 
حنان: برناك. از گیاهان 

حنان: ۱- بخشایش ۲-مهر بانی ۲-روزی ۳- 
رامش اهب کر وهی کی 2۶ هر درا و۳ 
اژکدلی ۱ 
حنان:۱_اررومند ۲ بحشانید مه تن ۳۳ 
نالان ۵-راه آشکار 

حنانة عنانه: ۱- کمان ۲- کمان بانگ آزنده 
(آنندراج) ۳-نالنده, نالان 

حنانی, حنایی: ۱-برناکی, ازرنگ‌ها ۲- 
پرنابسته 

خنای پرزاغ: بُرناك پرزاغ, برناکی که پس از 
بستن سیاه گردد (بهره از آنندراج) 

حنایت, حناَة: کت 

خناثر: (تله: حَنرَة ) ۱- کنگره ها ۲- کمان‌های 


بی زه ۳- کمانجه‌ها 

حنای ریش ژهرّالحجر: شکوفه‌ی سٌنگ, 
کل سنگ. ازگیاهان 

روف ۱- کوتهبالا ۲- از نام‌های تازی 
(آنندراج) 

حنبص: رویاه. از جانوران 

حنیّل: ۱- کوته بالا ۲-پوستین گهنه "موی 
کهنه ۴- کلان شکم. فر به ۵-کریا 

خحتل: ۱- شکوقه‌ی خار ۲-ژاّ, (- لوبیا) از 
گیاهان 

حنت, عنة: ۱-رّن» همسر رد ۲-بانگ شتر, 
نالای شتر (آندراج] 

حة: دلناژکی (لاروس) 

خنعال: چاره (آنندراج) 

خنترة, حنتره: تنگی 

حنث: ۱- گند شکستن ۲- برهمندی ۳- 
بزامش (- بلوغ, فرهنتگ پهلوی) ۳- 
هده گرایی ۵ بیهده گرایی (هده < حق وببهده 
< باطل, برهان) 

خنثر: کاناء کودن 

خنقل: ناتوان 

حنجر: ۱- سرخمرز, از گياهان ( آنندراج) ۲- 
خرخره: خشکنای 


حنجر: سب سید کوچك 





واژه‌یاب 


حواء. مونث آحوی 





ختتگزی عنجوه :۱ که کطا نا حریشتر هه 
نای بریدّن (- ذْبح) 

خنجره غلطان: نای غلتان؛ خوشخوان 
حندقوقی, عدقو 5 دیواسیُست ( آنندراج)؛ 
آزورد (یرهان )» شبدر خودروی از گیاهان 
حنّل: کوتاه 

ختش: مارواره» ازمای‌ها (حَشرات) 
حنشیّات: ماروارگان 

حنطةهحنطه: گم 

حنطهٌ رومیّه: < خالاون. از گیاهان ( برهان ): 
کاکل (برهان) 

حسظل: ۱ کبس (صحاح الفرس) گهت پر 
بت وکا تسار تبات آوکبست راب از 
قار ( ویس ورامین ), برّند. نه کر باس باشد به 
بزاما دنک کارا شعن برد 
(شاهنامه)» از گياهان, تلف (برهان» هیور 
(برهان), شرّنگ (برهان) 

حنظیان: دشنامگوی, بدربان 

وا تین یبا کلننی ۲- کزی باق 
حتفاء: (تلک: حثیف)» راستدینان 

حنفاء: ۱- کمان ۲ گاودریایی ۲- تیغ 
حنفس:ژن بی شرم 

حنفص: نزار, لاغر و 


حنفی: نام بیروان اب وحنیفه نعمان بن ثایت 


کوفی 

حتوای ۱ دشتتل بات ام 
خنسك: کام (برهسان), زیر رن (آنندراج)» 
ویرگایا زیچان 

خنکلیس:یونانی تازی گشته, مارماهی 
حنمة, حنمه: خواب ( آنندراج) 

حنوه حنسو هم آوای سَرو: ۱- کج. خمیده, 
خمدار ۲-کوهه‌ی زین ۳-کزی 

حنواء: کوژپشت, کوژی 

حنوط: بویه آفشانی, هو بویه‌ها به‌ویژه کافور 
که بر مرده | فضا تنل 

عنون: ۱ کل یراك ۲- شکوفه 

خحنون: ۱-باد ۲-مهر بان 

حنی, خنی: (تلك: حنو), گژی‌ها, کوهه‌های 
زین 

ها یرو ۲ یکت ۳۰ تال (عطاق) 2۳ 
کمان ی زه ۴ - کمان پنبه نی ۵- کج 

خنیف: راستدین, پا کدین 

حنین: ۱-آرزومندی( آنندراج) ۲-بانگیدن ۳- 
نالیدن. موییدن 

حواءء مونث احوّی: ۱-زن گنژمگون - 
مشیانه, مادر ادمیان, مهرانه ( فرهنگ بهلوی) 
و 





۳ 


واژه‌یاب 





حواج: (تك: حاجة). هنجیان 

حواجب: (تك: حاجسب) برده‌داران» 
بارسالاران 

خوادث: (تك: حادنة), بیش آمدها 

خواری: تازی ازهبشی ۱ -باریگرء همراه۲- 
گازر(لاروس) 

خواریون, حواریین: یاریگران, یاران عیسی] 
خواس بت هو ها 
پولاب‌ها 

حواس باطنی: سهش‌های درونی, شماره ی 
آن‌ها پنج است: گویایی (< ناطقة)» بویش (< 
فاعلة), ویر (- غريّة. هزارسال نشر پارسی, 
کشاورز) (در برخی فرهنگ‌ها ویر < حافظه ), 
یاده (- حاف_ظة), خرّد (< عقل, عاقلة), از 
سترساهای درونی برای نخستین بار در خرده 
اوستا نام رفته و شماره‌ی آن‌ها شش است: 
آن ده زکفیان کردا هیده هوش وحرد ( خرده 
اوستا ویرایش علی‌اکبر جعفری و مهر بان 
خداوندی), سشینیان یکی (زنترساهای 
درونی را پولاب هنب از( حواش مشترد) 
می‌دانستند. 

حواس ظاهری: سهش‌های, بیر ونی, شماره ی 
آن‌ها بنج است: بینضایی, شنوایی, بویایی: 


بساوایی و جشایی 


حواس رتی: بریشانی, رت آندیشی 
واه شوار ۱ 
خویش کی (< قطع رحم) 

خواشدك: (تك: حاشك ) ۱-بی هم ایان اب 
بادها ۱ 
حواشی: (تك: حاشیة) ۱- کناره ها ۲- 
بیشیاران (- خدمتکاران) 

حواصل: (تك: حول ). فرمخوركها (فرم < 
غم. برهان) ازمرغان آبی 

حواصل:(تك: حو صلة), ژاغره هاء شگانك ها 
حواصیل: تیرنگ وکا ( گویش مازندرانی) 
حواطة: بر خو (- غله‌دان, برهان) 

خواقة: رفته, روفته, خاکروبه (فرهنگ 
لاروس ) 

حوال:۱- گردش زمانه, دگرگونی ۲-روبارو 
حوال:۱-دیواره ۲-وَرّن جانوری 

حوالة حواله: ۱.ح ا 3 
(انندراج) 

خوالق: (تك: حالسق), ۱- لب‌الب‌ها ۲- 
پستانهای پرشیر 

خواله‌د ادن: جك‌دادن 

حواله کردن: جك کردن 

حواله گاه: ۱-سپرده گاه ۲- یناه 


خوالی: در فارسی: پیرآمو ن. گردا گرد 





واژه‌یاب 


۵۸۷ 


حوراء 





خوالی: ۱-فرییکاز 2۲ درست رای 
وت رنف ان وت کر رهل 
میفروشی‌ها 

حوایت. حوايْة: ۱ گردآوردن ۲-فرا گرفتن 
خوانسج, حوایج: (تك: حاجت). اعناره 
نیازمندی‌ها ۲- آبزارها 

انح کش:مانه کشا 

حوانض:( تك: حانضة). دشتانها, زنان بی نماز 
حوائط: (تك: حانط). ۱- دیوارها ۲- 
بستانهای دیواربست 

خوانك: ( تك: حائك ). بافندگان, جولاهه‌ها 
خوائل: ( تك: حائل ), زنان نازا (معین) 
حوباء: ۱-دل ۲ -روان 

خوت: ۱-ماهی ۲- آبام ماهيك < اسفندماه 
خوتك: کوتاه باريك (آنندراج) 

خوتکية: تازی بند. گونه ای از بندش دستار 
(< عمامه) به روش تازیان 

خوتل: ۱- نو بال, نوجوانی که تازه بالیده (< 
بالغ) است ۲ ستکخوازك 

حوتلة: کوته بالا 

خوث:۱-پریشاندن ۲-رگ جگر 

خوئاء: ۱- جگر ۲ جگر بند ۳ رن فربه 
حوترة, حوثر: ره 


‌ 9 
حوج: درویشی, بینوایی ( لاروس ) 


حوج: (تك: حاجت ). نیازها 

خوج: ۱- نیازیدن, نیازمندی ۲-تنذرستی 
حوجاء: نیازه دودلی 

خوجم: گُل شرخ 

عوجنعه: کل سرخ» کهازآن کلابب کید 
(آنندراج) 

حودل: کبيك تر 

خودلْة: بشته (لاروس) 

حوذان: الاله, از گياهان 

حوذ: ۱- گردآوردن 2۲ سخت رانسدن 2۲ 
نگاهد اشتن ۴- پاس داشتن ( آنندراج) 

خور: (تك: خوراء: آحوّر), زنان سپید 

حور: ۱- سپید ار درخت تبریزی, ۲-سفیداب 
رد (لاروی 

خور: ۱- کاهش ۲-بازگشت ۳- پاسخ ۴- تك 
۵-ژرفا ۶- سرگردانی ۷- سپیدار 
حوراسفتد: بستان آفتروز ازگیاهان 
(آنندراج), هوراسفند 

خورالعین: آهو چشم. فرشته‌ی زمینی 
خوران: ترخون, ترخان؛ از گياهان؛ پوست پیل 
خوران: فارسیان «حور» را بهگونه‌ی تك به کار 
برند و به شیوه ی پارسی رمن گردانشد. زنان 
بهشتی, فرشتگان زمینی, ریر ویان 


حوراء: زن بهشتی, در نگرش تازیان چنین زنی 





خور رومی 


واژه‌یاب 





سپیدبوست است با تجشم ان دوشت تیاه و 
گیسوان پلند سیاه, پر بر و 

حور رومی : درحت که : از گیاهان 

حور سرشت: بر یزاد 

حوروش: پر یوش 

حوری: ساخته‌ی فارسیان» بریر و, ُریدیس 
حوریان: ( تك: حوری), در تازی بيشینه ندارد. 
بریدیسان, بریگو نگان 

خوزاء: جنگ مردمی 

حوزة, خوزه: ۱- لک (برهان) واژه‌ی پارسی 
است که در ترکی اولکه است, بوم ۲-بخش ۳- 
جوز زهارزن ۴-برهام (طبیعت) ۵-میانه. 
میانه‌ی سر زمین 

حوزه بندی: بخش بندی 

حوزة علمیّه: آلکای دانشيك, دانشترا 
خوزی: در 
نیکرای ۲-کوشا ۳ -سیاه 

حوس: بی بالك گشتن 

حوش: بارسی تازی گشته, هوشیار 

عر( ع را 

خوشب ۱ -روبتا م۲ شکال ۰ کر ال 3۱ 
خرگوش ۵- سردست. از استخوان‌ها 

خوتببة: گروزء (< بماعت) 


حوش و بوش: دار و دسته (معین ) 


حوشی: ۱عشت بيم رای ۲-سخن شگفت ۳- 
مردمگراین 

حوص: ۱-دل بیجه ۲- برهم زدن 

حوصل: ۱- فرمخوزّله ۲-ژاغر ۳- آبگیر 
عوصتسلدا خومت :۱۷ لاوفت ورب کزان 
نیخشادش (پهلوی ). ژاغر (صحاح الفرس). 
شک ان ربرهان) کیان بر وا( فردگی 
نایینی) 

حوصله‌د ار: باکزا بردبار 

حوصله د اشتن: کزارداشتن؛ بردباز بو 
حوصله نداشتن: بیتاب بوکن. کوار نداستن 
خوض: آبرّن. مر (صحاح الفرس) آبگیر 
(غیاث اللغات). تالاب (برهان)» ور 
شاتوروان ( فرهنگ پهلوی) 

حوضر ترسا: تاو تالايك, در آن انگور ریزئد و 
بای زنتلا تالک اتگو رو کشت 
حوضچه: ۱ لگنچه( فرهنگستان) ۲ تالابك 
حوضخانه: تالابکد. آشکوب زیر خاثه با 
تالاب یا تالابك ۱ 
حوضد: ۱- بر نك. تالابك ۲- فرتاس, تاس 
بزرگ 

حوض کرسی: آنشدان, آتشدآنی که زیر تخت 
برکنند وروی تخت را بپوشا نثدروزمستان کردبان 


وه ور 





واژه‌یاب 


ویر 





حوض کوچك: خانیچه (برهان) 

خوضه: ( این کلمه در قاموس های معتبر عر بی 
تیایده ین ).۱ کجاوهی یل ۲ *بخورد, به 
زمین‌هایی گفته می شود که ازرودی بزرگ 
آب خورند 

حوطة: هشیاری 

حوفران: هم آوای همزبان, رومیاترانوان: 
ترخان, از گياهان ( آنندراج) 

خوق:۱- انبوه مردم؛ گروزه ۲-رفتن. خانه 
روبی ۳-مالیدن 2۴ تزمانندن؛ نزم کردن ۵- 
هموار 

حوقلل:۱اثره ۲- وه کسی که گای نتواند 
(غز- مفلوج, برهسان)» سُست ۳- پیرمترد 
(لاروس ) 

حوقلة: ۱- نای شیشه؛ شيشه یا آوند شيشه ای با 
گردن درازو گاه کج ۲- تره‌ی ع تره‌ی سُست 
۳-گفتن لاعول ولا قوّة الا باثه ۴- پیر زال 
کر ۱- نازبُوی, از گیاهان ( آنندراج) 
۲-ریخت 

حوکل:۱-رفت ۲- کوتهبالا 

حول : وک سم ۲-دیواره 

حول: ۱-برگردانن ۲-جا به جایی ۳- شکاف 
درا برای نشاندن کويك (< نخل) 

حول: ۱- کج بین ۲- فر یبکار 


عول:۱- بازگشت ۲- گرد گرد ۲- گرد گشتن 
تال ۵سا 

خولّة: ۱- شگفت ۲- کارزشت ۳-ترفندگر 
حوله: (تازی نیست ). هو له برگرفته از 
70۵۱ انگلیستی» خع تا (گو یش تهیزاتی)» 
پزرو (مازندرانی). آبچین (آنندراج)» سچاغ 
( گویش تاجیکی) 

حولقَة: برابر با حوقلة است, نای شيشه 

حوم: از ک تاره مس کهتم 
حومانه, حومانة: شبدرك, از گیاهان 

حومَة: ۱-مها, گن (< پلور) ۲ کوست. پروار 
(فرهک بهلوی) ۲ سترک []سنگه بزرگ 
۵-بیر ون شهر, پیراشهر 

حومّر: تمر هندی, از گیاهان (آنندراج) 
حوی+آمیزش ربازسیاهی: ستاف شین 

خویج: آشیزمانه, مانه‌ی آشیزی 

خویج: (معلوم نیست لُفت کجاست زیرا کتب 
عربیّه و فارسیّه بر آن مساعدت نمی کنند, 
آنندراج) (فارسیان هویج نویسند, معین). گزّر 
(برهتان) زردلد ۲-تره, که ازآن نانخسورش 
سازند 

خوة: ۱-گندمگونی ۲-رودکنار 

حویذ: خستگی نابذیر (لاروس) 


حویر: ۱-باسخ ۲ سید ورتدرساهه 





ِ 
حویزاء 





(آنندراج) ۴-پاشخگوی (لاروس) 

حویزاء: اندوخته‌ ی نهانی 

خویل: ۱-گواه ۲-بایّندان ۳-آهنگ (< قصد) 
۴-برگردانیدگی 

خی رت تکریاد کیره 

حی: ۱-جانور ۲-زندگی 

حیا: ۱-باران ۲- فراخی سال ( آنندراج) ۳- 
گیاه ( فرهنگ لاروس ) 

خیاء: ۱- شرم ( برهان)» مردمی گیر ودانش و 
آزرم. ویحك اژریش, خود نداری شرم (سنائی 
حدیقه), تنگ ( فرهنگ بهلوی) ۲- چوز 
میش ۳-زیست, ۴-بتت (< تو به) 


حیاة: زیست. زندگانی, گیان ( فرهنگ پهلوی) 


عتات, رنف کی فرخه تاران ال ها 
حیات بخش: زندگی بخش, گیانبخش 

حیات سپردّن: جان ملهژدن: مرن 

حیاد: کرانجیگری (- بیطرّفی) 

خیادار: شرس 

حیازی: (تك: حیران) مراگشتگان 

حیازات: (تك: حیارة ): (-کردا هه 
به یت ند ها 

حیازت. حیازة: ۱ به‌دست آمدن ۲- گردآمدن 


۳-فراهم شدن ۴-دازندگی 


واژه‌یاب 


حیازده: شرمسار 

حیاصة: دوال تنگ 

حیاض: ۱-(تك: حوض ) آبن‌ها, تالاب‌ها 
ورها ۲ خون دشتان 

حیاط, در فارسی حخیاط: جاردیواری؛ 
دیواربٌست, آسپانور( فرهنگ پهلوی) 
حیاط: (تك: حانط): ۱-دیواره ال بستانها 
(معین), در لاروس حیطان من حانط است 
حباطةء حیاطت: ۱‏ نگهداشت ۲ -پا سامت 
۳-به گردن گرفتن از آنندراج) 

حیاك: بافتن جامه (آنندراج) 

حیاکت: 1 بافتن, بافندگی, جولاهی ۲- 
حرامیدن(لرروس) 

العالم: آبرون (برهسان). هميشك جوان 
(آنندراج)» بیشن بهار(برهان) 

حيّة: ۱- جاور (< حالت) ۲- اندوه ۳- نیاز 
حَیة: مونت حَیّ:۱-زنده ۲-درخشان ۳-مار 
حیتان: (تك: حوت)؛ ماهیان 

خیث: ۱- جاء کجاء هر کجاء هرجا ۲- آن جا 
تک 

حیشما: هر کجا (غیاث) 

حیشدیّات: (تك: خیئیّت) ۱- آبروها۲- 
آرزش‌ها ۳- شیوه‌ها 


حیفیت: ۱-ابرو ۲ ارزش ۲ شیوه 


واژه‌یاب 


حیدر: شیر, شیر درنده 

حیذوان: کبوتر کوهی ( لاروس) 

ی ۱ انز زیت یکی 
حیران: ۱- کاتوره. اهوار ( انندراج)؛ فلاوه 
(یرهان), سرگشته ( آنندراج) آسیمه (فرهنگ 
کوچك) آسیون (برهان), هامی ( آنندراج)؛ 
هامین ( فرهنگ کوچك) 

حیران ماندن: کاتوره ماندن» سرگردان ماندن؛ 
حیرانی: کاتورگی, سترتکی ( فرهنگ پهلوی) 
خيرة, خیرت: هاژی ( ان دراج): ستسووی 
( فرهنگ پهلوی). س رگشتگی. خیرگی 
حیرت افزا: شگفت ( فرهنگ پهلوی) 

حیرت انگیز: شگفت آنگیز 


حیرت زده: خیره‌مانده. سر گنت رک 


هامیدن 


نراسییه. ها (برهتان)». گراناة 
(صحاح الفرس) 

رتکد ریاد ها بکده 

حیرت کردن: گرازیدن (صحاح الفرس) 

حیز: پارسی است. هیز (صحاح الفرس) 
سابوره (برهان), بغا ( صحاح الفرس ) 

حیز: ۱-جای, گاه ۲- کناره ۳- نهانر ویه (< 
سطح باطنی ). زب نزد فر زانی 


حیز: ۱-سخت‌راندن ۲-نرم‌راندن» ازواژه‌های 


۵۱ 


دوپهلو (آنندراج) 

حیزیون:بیر زن»زال‌ژن 

حیزوم: ۱ -تنگ گای جاق سین تن ۲ سین 
بالدار ۲-دماغه‌ی کشتی ۱ 
حیش:۱-ترسیدن ۲-ترساندن 

حیص: ۱-بربیستن ۲ -یکسوشّن (آندراج) 
۲ کنارافتادن (معین ) ۳-برگشتن (عمید) 
حیص وبیص: گير ودار (معسین)؛ خرباش 
(آنندراج)» سختی و تنگی ( لاروس) 

حیصّل: باتنگان دلمه, باتنگان فرنگی 

حیطن: بی نمازی, دشتانی 

خیضاء: شتان ( فرهنگ پهلوی) 

حیطان: ( تك: حائط ). دیوارهای خانه 


حیطَة, حیطه: ۱- دیوارر ناد 





راز ررسرآزرنن دیوارکشیدن ۲ دریناه گرفتن 
۴ هشیاری ۵ دلسوزی ۶-رُن پاك 

خیف: درتازی: تیزی سنگ, ستمگیزی, در 
فارسی: ۱-دریغ, افسوس ۲-رسانه(< 
حسرت) 

حیفا: زمین بی باران 

خی کیرد ری 
هن 

حیل: (تك: حیله). خاتوله‌هاء دک ها 
چاره گری‌ها 


حیلة, حیله: خاتوله (صحاح الفرس)) یل 
(برهان), فریب ( آنشدراج)» چاره. بامبول 
(فرهنگ نایینی). گریسه (برهسان): فند 
(معین) 

حیله باز: فریبکار 

حیله کران: گریسیدّن (برهان) فریبیل» 
چاره کردن, به‌دام انداختن 

حیله گر: خاتوله بان فریبگر 

خس ۱ هک و کر نا 

حین: گاه, هنگام. دم 

خیوان: جنبنده (برهان, زیر موالید سه گانه), 
جم. جمانه( برهان ), جانور( فرهنگ پهلوی) 
حیوانات: (تك: حیوان ). جانو ران, جنبندگان 
حیوانات بحری: جانوران آبزی 
( فرهنگستان) 

حیوانات بری: جانوران خاکزی 
(فرهنگستان) 

حیوانات ماده: دنوتکان ( فرهنگ بهلوی) 
حیوانات نقوعیه: نمرویان ( فرهنگستان) 


خیوان بی آزار: ژندبار (برهان) 


واژه‌یاب 


خیوان دونده: تکاور( برهان) 

حیوان شناسی: جانور شناسی 

خیوان مطیع: خران ( آنندراج)» دام 

خیوان معلول: کته (برهان) 

حیوان ماده: دنوتك 

حیوان موذی: تندبر(برهان) 

خیوان ناطق: جانو ر گویا (دانشنامة علائی), 
زبانزد فرزانی 

حیوان ر: ک (آنندراج) 

حیوان نقب‌ژّن: سوراكيك ( فرهنگ پهلوی) 
خیوان وحشی: د. دايتيك ( فرهنگ پهلوی) 
حیوانی: جانوری 

حیوّونی: شکسحهی حیوانی در فارسی. 
بیجاره. بی‌دست‌ وبا 

خیوانیت: جانوریگری 

حیوت: مار نر (آنندراج) 

حية الماء: ما آبی 

حیی: گشنك (< میکرب. بهره از بهلوی) 
خیی: کمراو(فوهنگ لا روش )؛ شرمگین 


خاب: بی بهرگی, این واژه بارسی نیز هست. 
برابر با بازیس افکنده ( آنندراج) 

خابز: مر زبان (آنندراج) درد ی نان 
( فرهنگ لاروس) 

خابث:۱- کر بز ۲ فر ومایه (فرهنگ لاروس) 
خابس: شیر بيشه (فرهنگ لاروس ) 

خابط: ۱- لغزیده, بیراهه‌رو ۲-تبش سر 
خابل: ۱-بری ۲-تباه کننده ( فرهنگ لاروس ) 
خاین: ۱- ذروغب اف ۲- سخت (فرهنگ 
لاروس ) 

تاو ٩‏ عم گحنت» نیو ( عحید) ۳ -عتبوی 
بزرگ ( فرهنگ لاروس ) 

خاتم. خانام:۱-آنگشتری ۲-نگین ۲-مهر ۴- 


بازیسین 

خاتم الانبیاء: بازبسین پیامبر: پیامبر اسلام 
خاتم الاولیاه: بازیشین جانشین: زهنمود 
بنهان] 

خاتم‌بندی» خاتم کاری: پر ۳( 
یات کاری توا داوخ 
دانسته 

خانم سازه پیلسته کار 

خاتمة, خاتمه: مزنث خاتم ۱-بایانی, آنجامین 
(بهلوی) ۲-بایان سیمناد ( سیمناد < سوره. 
برهان) 

خاتمَةٌ الطبع: بایان ات 

خاتمه‌د ادن: به فرجام رساندن, به بایان بردن 
خاتسون: ترکی, خدیش (برهان)» چه خوش 


گفت مزدور با آن خدیش-مکن ید اگر بُد 





خاتی 





تح واه بد حر ۳ » کدبانو تیزم 
(برهان) 


خاتی: ۱- فریبنده ۲- سخت تاريك ( فرهنگ 


لاروس) 
خاثر: ۲ سکس جان ۲ شیر ستیر (فرهنگ 
لاروس ) 


خاج: ارمنی, خاج ( عمید) 

خاخام: عبری حاحام. خاخام, بیشوای دینی 
یهودان 

خادر: ۱ سست ۲- سرگشته ۲-پرده نشین 
(معین ) 

خاد ع: ۱-فریبکار ۲ کوره‌راه ۲-دژخوی ۳- 
بریره‌ی (< دینار) آکدار ۵-دورو (عمید) 
دعة: ۱-دروازه ۲- بازار ۳-بازار سرد ۳ -بستو 
(فرهنگ لاروس ), شغاهخانه 

خادم: بیشیار, زاور (برهان)» بستك (معین) 


خادم باشی: زاورسالار 

خادمة, خادمه, مزنث خادم: پرستا زاور 
خادمین: ( تك: خادم)؛ زاوران 
خادمَیّه, خادمیّت: زاوری 

خاذر: ۱- پنهان ۲ پدهکار گر یزان 

خاذل: شکست‌یافته, شکست خورده 


(انتدراج) 


واژه‌یاب 


خارب: ۱-دزد ۲- شتر دزد ( آنسراج) 

خارج: ۱-بیرون رون ۲-شورشگر, نافرمان 
خارجآهنگ: ناهمآهنگ 

خارج از دین: آدین ( فرهنگ پهلوی) 

خارج خواندن: بیر ون خواندن, زیاتزد تا 
خارج‌شّن: ۳ فراجستن (فرهنگ 
پهلوی) 

خارج قسمت: بهر ( فرهنگستان) 

خارج قسمست تدلشسی را ۲و 
(فرهنگستان) 

خارج کردن: کنبیدن (برهان) 

خارجه, خارجة. مزنث خارج: ۱-برووتهر ۲ - 
باینامه, یادداشت‌ها و گفته‌ها که پایین رویه 
نوشته می شوّد 

خارجی:۱- بیرونی (ف هگ تایآ 
کاران (فرهنتک بهلوی) ۳- بیگ انه ۳- 
شورشگر, تاف ماه ریک ردان تک رز 
رویگردانان (< خوارج) بیرون شونده 
خارجیان: بیگانگان, آنیران ( فرهنگ کوچك) 
خارجی بود گی: آنیرانی ( فرهنگ پهلوی) 
خارجِيّة خارجیه: مونت خارجی, بر ونمحررزه 
بر رتیت رف هک پر ۲ بک اتید 
شورشی 


خازش: بارسی تازی گشته, خراشید 


واژه‌یاب 


خارش مقعد: بودبود ( گویش گیلکی) 
خارص: گُرسنه؛ رده (فرهنگ لاروس) 
خارصین: روی از توبال‌ها (لاروس) 

خر بانب رما 

خارق: ۱-پاره کننده,آزهم ترنده(آنندراج) با 
برهم ژننده موزنده 2۳ ناجورا 

خارق العادة: پادسرشت. پادخوی, ناجور 
خارم: ۱-زهاکننده 1 لاروس) 


۳- بدکاره 
خارمغیلان, خار ام غلیان: بو ل, ببله. از 
گیاهان 


خازر: تیزهوش, زيرك ( فرهنگ لاروس ) 
خازق:۱- آماجین, به اماج رسیده ۲-سرنیزه 
خازن: نگهبان, گنجبان, گنجور 

خازن البندوق: مرخ پیك. از برندگان 

خازن الکتریکی: در انگلیسی ۰000060567 
چگالنده ( فرهنگ فنی) 

خاسرء زیانمندانه,زیانی (واژء های فازسی) 
خاسر: زیانکار (آنندراج) ۲ گمشده (فرهنگ 
لاروس ) 

خاسف: ۱-لاغر ۲-دانامرد ۳-جشمه. که 
آبش به تاک رسیده ( آتندراج) ۴- گرسنه 
خاسق, خازق: آماجین 


خاشر: فر ومایه, مرد 


خاشرة: فر ومایه. زن ( فرهنگ لاروس ) 

خاشع:۱- ترسیده ۲-فروتن ۳-دل شکسته ۴- 
دور اژدسترس ۵-ویران شده 

خاشعا: فر وتنانه, آرمی (واژههای فارسی ) 
خاشف: ۱-رونده ۲-درآینده ۳-برّنده 

خاص:۱ ویو یره )۲۱ کت رب 
برگزیده ۴-یگانه (عمید), تك, یکتا 

خاص الخاض: ویژه ی ویژه 

خاصان: (تك: خاص ). ویژان (برهان) ۲- 
بروکت هی دگان ۳ب گیل گاق ۴ توایفن ۵ 
به ویژه ۶-زاب (< صفّت ) ها 

خاصه خرجی, خاص وخرجی: ویژه بخشی 
خاصی: ۱-بیروز ۲ خوارکننده 

خاصیّة. خاصیّت: ۱- گزینه (برهان), یت 
(فرهنگ ) ۲-ویزگی, ویژش ۳-سودبخشی 
۴-خوی ۵-ویژه زاب 

خاصیت آسموس: 0۵025 1 آغار (بهره از 
آنندراج), ترایش 

خاصیت طبیعی: مُونه (برهان). زستّك 
(بهلوی). 

خاضع: ۱-بشت هم( آنندراج): فروتن ۲-نرم. 
نرم‌رفتار 

خاضل: رسب تروتازه 

خاط: جادوگر, آفسونگر ( فرهنگ لاروس) 





واژه‌یاب 





خاطلب: او هر 
خاطر: ۱- دل (فرهنگ پهلوی) ۲- دلگّشت 
۳-ان‌دیشه ۴-یاد ۵-هوش (< ذهن )؛ ورم 
(فرهنگ بهلوی) 

خاطرات: ( تك: خاطرة ), یادبودهاء یادنامه‌ها 
خاطرپریش: فگار, فگال 

خاطر پسند: دلخواه, دلپذیر 

خاطرجمع: اسوده‌دل 

خاطرخواه: خواهان, شیفته 

خاطرخواهی: شیفتکی 

خاطرنشان: گوشزد, یادآور 

خاطرنشین: دلنشین, به‌یادماننی 

خاطف: ۱ گرگ(آشتراج) ۲ رداک 3 
اسان 

خاطف ال باب مکس کیره از رگا 
(فرهنگ لاروس) 

خاطف ظله: دم جنبا تك, از برندگان 

خاطل: بیهوده (< باطل ) ( فرهنگ لاروس ) 
خاطوف: تله داس, گونه ای دام 

خاطی: بزهکار 

خاطیة: شاهب‌از ( فرهنگ لاروس ). شهباز از 
برندگان 

خاف:۱ -ترسو ۲ نام روستانی در رز ۱ 


خواف هم اوای خوان نوشته می شود. 


خافض: ۱-براندازنده ۲-خوش زیست 
خافض الجناح: گرانشنگ, گاهمند بُراژنده 
خافض الطیر براژنده» از نام‌های خدا 
خافضت: ۱- خروهه بر ( خروههبری < ختنة 
زنان) ۲-زمین پست 

خافق: ۱- لرزنده ۲- جنبنده ( آنندراج) ۳- 
تبنده (عمید) ۴- کرانه‌ی جّهان ۵-رَننده ۶- 
4 ۷- بنهان (معین) ۸ سراسیمه ٩-برجم‏ 
(فرهنگ لاروس ) 

خافقان: ۱-هردوگروه ۲-هردوسوی رود ۳- 
کرانه‌های آسمان وزمین ۳- خورآیان و 
خوربران 

خافقین: خورآیان و خوربسران (< مشرق و 
مغرب) 

خافور: مرغ, بیدگیاه ( فرهنگ لاروس) 
خافی: ۱- پنهان, بوشیده (انندراج) ۲-پری 
(< جن) 

خافِيّة. خافیه, نقیض علانیه, مزنث خافی: 


۱-بهان. بوشیده ۲ بوشیدگی (آنندراج) ۲- 


پر زیر پر خرد 
خاقان: ترکی, شاهنشاه 


خاك طیتت: خاك سرشت. خاکی 
خاك قالبگیری: در انگلیسی 6۱۵7 ۱/0۷۵۱۵۱09, 


خاك ريخته گری 


واژه‌یاب 


خاك قبر: رمس, هم آوای رفت ( برهان) 
]یی 

خاك معلق: خاك دروا»: مین 

خال: ۱- فند( برهان), خجك ۲-دایی, کاکویه 
(برهان). براترماتر ۲- برجم ۴-دازننده 2۵ 
نان ۹ |دوکت درو ۷ 
خودینندی 2۸ جامه‌ی نرم 2٩‏ کو 5 بزرگا2۱۰ 
گمان. آنگار 


خال: سیاه پریشان 

خالاون: ۰21370۳0 یونانتی. تسین از 
گیاهان 

خالب: فریبنده مُرد 


خالبّة: خالبه. مونث خالب: فریبنده» زُن 
(آنندراج) 

خالة خاله: دایه. خواهر تاکز 

خالج: مرگ ( فرهنگ لاروس) 

خالد: جاوید. جاودان 

خالا رن فد سسته‌دار برش (فرهتک 
پهلوی) 

خالص: ناب ( برهان), سره ( فرهنگ کوچك ). 
سارا (آنندراج) 

خالصاٌثه:پاکدلانه. خدایی 

خالصة, خالصه: موئث خالص ۱- بی‌آلایش, 


ناب ۲ دیوانهیر, زمین و ساختمان به ویژه 


۵۹۷ 


خالخی الذهن 


زمین های کشاورزی که از آن دیوان (< دولت) 
است ۳-ویس, زمین وباغی که روستاخاوند (< 
ارباب) برای خود نگاه می دارد و برای کشت و 
آبادی به کشاورزان نمی سپارد 

خالصجات: (تك: خالصه), من (< جمع) 
نادرست از خالصة؛ دیوانهیران ‌ 

خالع: ۱-رهاژن, زنی که چیزی دستی به شوهر 
میراهداها زکایدن کنه ۷ ذرخت پوّسید» ۳- 
هميشه سبز( فرهنگ پهلوی) 

خالف: ۱- گول ( آحمّق) ۲-باده‌ی تباه ۳- 
پس مانده (آنندراج) ۴-مرد نا گاه 

خالق: نو آفرین. آفر یننده, دادار 

خالقٌ الارض والسّموات: آفر ینندهی زمین و 
آسمان‌ها 

خالق البرایا: آفر یدگار باشندگان 

خالکوبی: فندکوبی 

خالم: برابّره هموار( فرهنگ لاروس) 

خالو: دایی, کاکوید. تالوبازسیا نیز هست و 
برابر است با سورنای 

خاله‌بی‌بی: اردباء از آش‌ها 

خالی: ۱- هی (فرهنگستان), تهيك, خوله 
(انندراج) ۲-تك؛تتها ۳-مرد بی‌ژن ۴-زن 
بی شو ی 

خالی الذهن: تهی هوش, ناهیشار نا گاه 





خام 


۵۹۸ 


واژه‌یاب 





خام: بارسی تازی گشته خام: ۱- آنگبین خام. 
آتش ندیده (فرهنتک لاروس) ۲- تخت ۲ 
نارس ۴- کوتاه نشده» در جامه‌ها 

خالیغ السیر: تهی گنر به ماه گو بند. هنگامی که 
پیرامون آن از ستارگان تهی باشدیا ستاره ای 
به سوی آن ننگرد. زبا نزد اخترماری 

خالی و عریان: تهی وتهك (برهان) 

خالية. خالیه: منث خالی, ۱- گذشته, بیشین 
۲-زن بیکار( عمید) 

خامااقطی: 270212145 یونانی, بلهام 
(گویش گیلکی). از گیاهان 

خامادریوس, کامادریوس: 

۵۳۳2/۵5 یونانی, بلوت زمین؛ از گیاهان 
خامالاء خامالاون: ۱27021650 یونانی ۱- 
بژمهره (- حرباء برهان) ۲-ماژریون 
(آنندراج)؛ از گیاهان 

خامامیلن: یونانی, بابونه, از گیاهان ( آنندراج) 
خام‌انیطس: یونانی, ماشدارو ( گویش 
شیرازی)؛ از گیاهان 

خامّه: ازريشه‌ی بارسی ۳ از گیاهان 
(انندراج) ۲ خام ( فرهنگ لاروس )؛ ماده‌ی 
خام بیش از آن که ساخته و پرداخته شود 
خامد: سرد ۲ ایدم ۲ فرونشته 


(آنتدراج) 


خامس:نجّم 

خامسا: ُنجمین, پنجم (واژه های فارسی) 
خامص: باريك شکم 

خامط: شیر خوشبوی ( آنندراج) 

ات وه 

خام طمم: گاوریش (برهان). آزمند ( فرهنگ 
مثل‌ها و اصطلاحات) 

خامَة, خامعه: کفتار. از جانوران 

خام قل: نابخرّد. کانا 


خامل: 2۱ گمنام (فرهد گ لاروس):۲- 
بی آرزش 

خامل لد کر: ازیادرفته, بی نام‌ونشان 

خان: ترکی, برفرهسالار خواندگار (آتندراج)» 
شاه 

خان: ازریشه‌ی بارسی, خانه. خان, کاروانسرا 
خانه. خانت: دغایی, نادرستی ( آنندراج) 
خانة: پارسی تازی گشته ۱-خانه؛ دروینردشیر 
(< بازی نرد) ۲- خانه ۳ رده (در خنیا) 
خانخانی: چند فرمانی 

خانسع: ۱- غرچه (-مَأبسون) کونسی ۲- 
گمان آنگیز 

خانق : ۱ خفه کننده (آنندراج) ۲-راه تنگ, 
کوجهی تنگ (معین ), کوچهی باريك 
( فرهنگ لاروس ) 


واژه‌یاب 


خانسق السنبان: مک خورارگاهگان 
(< 0:00262) 

خانقٌ الذئب: گرگ کش. از گیاهان 

خانق الغمد: هميشه بهار کوهی (معین), از 
گیاهان 

خانق الکرسنه: گل جالین از گیاهان 

خانق الکلب: کچوله 

خانق النمر: ۱- دروناك. از گیاهان ۲- تاج 
شاهان 

خانقاه: پارسی تازی شده, خانگاه (برهان), 
به ذر نمی‌رود از خانگه یکی هشیار- که پیش 
شحنه یک وید که صوفیان مستصد ( کلیات 
سعدی, تصحیح فر وغی, انتشارات جاویدان), 
سرای درویشان 

خانم: ترکی؛ پانه ناريك ( فرهنگ پهلوی) 
خانم رئیس, فاحشه قوّاد: نبا (برهان) 
خانسوق. خناق: از ريشه‌ی بارسی. خنال 
بادزهره» از بیماری‌ها 

خانه‌خراب: خانه‌ویران, بُدبخت (فرهنگ 
مثل‌ها و اصطلاحات) 

خانه عنقا: خانه‌ی سیمر غ, نام توا در تا 
خانةُ کعبه: آباد (برهان) 

خانه معروك: ویشکر 

خانه محقر: کریچه (برهان) 
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خان4ییلاقتی: خانیهی تابشعتانی؛بنچکم 
(برهان). آدغر (انندراج) 

خاویار: 02۷12, روسی تح ماهی 
خائب. خایب: ۱- نومید آخمیبهره(آنضراج) 
خانب خاسر: نومید وزیاندیده 

خائذ: دشوار ( فرهنگ لاروس ) 

خائر: ناتوان 

خانض, خایض: فر ورونده 

خائف: ترسان 

خانك: مخ 

خانل: ۱- نگهدازنده ۲- خودخواه. مُرد ۳- 
ترفندکار 

خائن: دغابان دشمنیار ند( آنندراج)؛ بخواند 
آنگهی, زرگر دندرا-زهمسایگان هم تنی جندرا 
(ابوشکور) 

خائن العین: سر( هه ی رل رویر) 2۱ 
فریب چشم 

خب:۱-فرببنده» گرب ۲- تودی ریگ 2۳ 
نرمه خاک ۴_بنهاتی ۵ -رازذار 

خب: ۱-بوست درخت ۲-مغفالك, زمین بست 
(آنندراج) ۱ 

خباء: ۱- پوشیدگی ۲-نهانانن, تهان کردن ۳- 
باران ۳ - گیاه 


خباه: ۱-خرگاه» تاژ پشمی ۲-نیام جو نیام 





خباب 


واژه‌یاب 





گندم ۳- خانه ۴- خانه‌ی ماه 

خباب: فر یب‌دادن ( فرهنگ لاروس) 

خباث: هرنوتار 

خبابه خبات: هرنوت (برهان ). بای 
پلید گرایی, زشتخواهی 

خبار: (تك: خبار)؛ ۱-زمین‌های نرم ۲- 
سوراخ‌های کلاکموشان 

خبار: ۱-زمین نرم ۲-سوراخ کلاکموش 
(آنندراج) 

خبّاز:ننوا (فرهنگستان) 

خبازة, خبازت: ۱- نان بزی ۲- نانوایی 
( فرهنگ لاروس ) 

خبّازخانه: نانواخانه (فرهنگستان) 

خباری: پنیرك. از گیاهان 

خبّازی: نانوایی 

خباریّات: پثیرکیان (فرهنگ لاروس) 

خیاس ۱ بروه(ح غتیمت از 5 
خباسَة: دادخواهی (فرهنگ لاروس) 

خباش: گردآورنده 

خباشات العیش: خوردنی های آماده 

خباشات الناس:مَردم ازهر کر 

خبتاطه: دیوانگی (انراج) ز ۱95۶ 


(معین ) 


خباط: گرد خالك. گرد گام. گرد پای 

خباط: زد و خورد ( فرهنگ لاروس ) 

خیال: ۱-تیاهی ۲ کاهیدیی کمرد درک 
۴ زنج ۵-گرانی ۶- هر کشنده 2۷ رُردابة‌ی 
دوزخیان ۸- گندیدگی با (بهره از آنندراج) 
خبایا: (تك: خبیته): اقا رت سردا 
خبائث: (تك: خبیث ). هرنوتاران, پل گرایان 
خبب: ۱- آسپ خیز ۲-توسّنی 

خیب: جامه‌ی پاره ( آنندراج) 

خبة: ۱- خاکشیر, خرگوشك, شفك ( فرهنگ 
لاروس) ۲- بسته, زّمین گود ۳- باره» پاره ای از 
۳ ِ 

خیتت» خیته: فروئنی (آنتترا ی ] 

خبصل: زن کوتاه (آنندراج), کوج ك آندام 
(فرهنگ لاروس) 
خبتل: مرد گول 
خبشاه:(تله: خبیت) 


ِ 


,هرنوتاران 
خبث: ۱- هرنوت (برهان) ۲- 
جهمرزی (- زنا) 

خبّث: ۱- بلیدی ۲-ریم ۳- بیک‌اره. بی سود. 
هرز 

خی الخدید: ریم آهن. ریماهن, داشخار 
داشخال 


2 
خبث النحاس: ریم مس 





واژه‌یاب 





خبث حدقه: جشتك, آنگیزش, باجَشم 
خبج:۱-چوب رَد ۲-تیزدادن ۳- گاییدن 
خبلع: ور درختی, از جانوران 
خیر۱-دخش ال (فرهنگ بهلوی) | گاهی» 
پم (فرهنگ کوچاك) (برهسان), ۲- گفته, 
گفعه‌ی بیامبر اسلام‌ ص و بیشوایان دینی ۳- 
] گاهنده, زبانزد دستوری, واژه ای در گفتاز که 
بازگوین‌ده‌ی زاب چیزی است. ۴- نوشته» 
نوشته ای که برای جاپ دهند 

خ -توعه‌دان بز رگا شتا کتارت نافتر 
پرشیر [فرهنگ لاروش) 

خبر: ۱- کارشناس ۲- گاهی یافته. دانسته ۳- 
درخث کتار 

خبراء:(ت: خبیر) آزمودگان آگاهان 
خبرآور: ۱-نوّند (برهان)» پیام آو. دخشك آور 
۲ کل پيك (گل قاصد), از گیاهان 

ی ۱-آگاهی, آزمودگی؛ سودشناسی 
(فرهنگ پهلوی) ۲- نانخورش ۳- شناخت 
۴-سودشناس, کارشتاس (فرهنگ لاروس) 
خبرة خبزت: ۱-سودشناختن ۲-] گاهی‌یافتن 
۳ آزمایش کردن ( فرهنگ لاروس) 

خبرچین: سخن چین, آنيشه (< جاسوس) 
خبرخوش: نیوك ( فرهنگ پهلوی) 


خبردادن: آ گاهاندن, بیام‌دادن, دخشکانان 

خبردار: ۱- آزد (فزهنگ پهلوی) ۲- بر پا ۳- 

آژیر 

خیّرداشتن: | گاهیدن, | گاه بوادن 

خبررسان: کاتوره (برهان) 

خبررسیدن:آ گاهی رسیدن, پیام‌رسیدن 

خبرشدن: آ گاهیدن, آگاه شدن 

خبرگردن: آژبردن (برهان)؛ آزدکردن 
نیوکنیان ( فرهنگ پهلوی) 

خبرگزاری: بیامگزاری؛ نیوگزاری 

خبرنگار خبرنویس: قوب گرازمگن 

دگل 

خبروع: خن تچ (آنندراج) 

خبرویت:رمُن ساختگی از خبرَة, کارآزمودگی» 

کارشنناسی (فرهنگستان) 

خبریافتن: آ گاهیدن. آگاهی یافتن 

خبز: نان 

بر الطابّق: نان ساج 

خبرّالطابون: نان کالك 

خبرّالعَربیَ: نان تازی 

بر لعقاب: گل پنگانی. از گياهان 

خبّالغراب: نان کلاغ (برهان), بابونه‌ی 

گاوچشم. کر کاش, از گیاهان 

خبرّة: ۱ نان کوماج ۲-تکه‌نان (فرهنگ 





واژه‌ یاب 





لاروس ) 

خبس: ۱- به‌منشت گرفتن ۲-ستم کردن 
(انندراج) 

خبش: گردآوری؛ جورکردن 

خبص: آمیختن ( آنندراج) 

خبط: ۱ لغزش ۲- کزروی ۳- ندانمکاری؛ در 
تازی با آرش‌های دیگری به کار می رود 
خبطة, خبطت: ۱- گولی؛ شورمغزی ۲- 
سرماخوردگی 

خبع: ۱-بنهان کردن ۲- بریدن گر یه 

خَبّق: ۱-آواز ۲-تاراء گیاهی دریایی (<60۵72) 
خبقیات: تارایان, زبانزد گیاهشناسی 
خبل:۱-تباهی ۲- تباهاندن, تباه کردن 

خبله: ۱-تیاه‌اندامی ۲ تاه مغری 

خین: ۱ کناره دوژی ۲-پس آند از خو راك 
خبور: شیر بیشه ( فرهنگ لاروس) 

خبنی: هم آوای آمیر, پنهانی 

خبیاری: تازی گشتهی خاویار, تخم ماهی: 
مر وارید سیاه 

خبیب: شکاف ژمین, شکاف چراز 

خبيئة, خبیته: پنهان کرده. پنهانی (آنندراج) 
یت در ام ۲- گمنام» پوشیده نام 
(فرهنگ لاروس) 
خست هرن نار نلید. ‏ ناخوشایند. گناك 


( فرهنگ بهلوی) 

خبيشة, خبیله: مززت خبیث: ۱ -هرنوتاو:۲د 
کیست (- حنظل )از گیاهان 

خبمیر: ۱- کارآزمسوده, کاردان» کارگشته 2۲ 
کشاورز۳- کشته ۳ گیاهتر ( فرهنگ لاروس) 
وان ۱۷سرد 

خبیص: آفروشه اف وشد و دانند که آفر وشه 
نان است باری مجاملتی در میانه بماند ( تازیخ 
بیهقی). گونه ای خوراك از خرما وروغن 
ختار: ترفندکار, فریبکار 

ختارش: کودکی, رفتار کوذکانه 

ختارش الصّبی: رفتار کودك 

ختاع: ۱- زيرك ۲-دستکش ۳- بلنگ ماده 
ختام: ۱- بایان, آنجام (عمید) ۲ مه رآفزار, 
آن چه با آن مهر کنند, مهر ۳-دوشیزگی 

ختاما: بدفرجام, فرجام (واژه‌های فارسی) 
ختان: خر وهه ری 

ختل: ۱- بوشش ۲ خانه‌ی خرگوش 
ختل:۱-فریب ۲- فریباندن, گول زدن 
ختلان: فریباندن, گو ل‌زدن 

ختم: ۱-سبری(برهان), چون سهری شد آمیر 
برخاست و برنشست وبه‌بای شارستان 
فررورفت ( تاریخ ببهعفی) فرجام. پایان 
( فرهنگستان) ۲- به سرآوردن. انجام‌دادن ۳- 





واژه‌یاب 


مهرکردن مهرنهادن ۴- نهی خواندن» از آغا تا 
به پایان, به ویژه در سوکواری‌ها 

تم الملك: شاهگل, از گیاهان 

ختم کردن و (ببهیابان رستانتن) ریبزای کردن 
۲-مهرکردن ۳- نهی خواندن تا به پایان 

ختن: ۱ خسور هريك از خویشازندان زن ۲- 
داماد 

ختنه: مادرژن 

ختنه: ازختان: ه ‏ ری 
ره 

۳ 1 

ختنه‌سوران: سور خر وهه بر ی 

ختو ترکی؟ (معین )؛ پارسی (آنندراج, 
برهان ), دندان نروال (معین ), شاخ گاوه شاخ 
کرگدن ( آنندراج), در سده‌های ميانه حور 
برای شناسایی زّهر در خوراك فرمانر وایان و 
شاهان به کارمی برده اند. 

ختور: فر یبکار 

ختوع: زهبر دانا (آنندراج) 

ختوع: ۳ ی 
تیزرفتن 

خعیت:۱-فت ۲- نارسا 

ختیر, ختیر: ترفن کار 

خثْ: خس, خاشاله 


خثار: بس‌مانده 


خثارم: ۱-بدشگون کب لاسرا 

حس ۱-شوریده دلی, پریشان دلی ۲- 
خفر:۱-شرمیدن, شرم کردن ۲- سفت کرن 
خثله, خقلة: ابر زهار 

خشم: ۱-بهنی بینی, بینی کوفتگی ۲-بهنی 
لالدی گوش 

خثم: کوفتن بینی (آنندراج) 

خثم: ۱-بهن بینی ۲ - ستبرگوش (عمید) 
خشمة: کوتاهی بینی ( فرهنگ لاروس) 

خنیم: ازنام‌های تازی (عمید) 

حخْجاجة: گول, نادان ( فرهنگ لاروس) 
خجالت, در تازی» خجَل: چکس ( آنندراج)؛ 
شرمزدگی (معین )» شرمندگی (فرهتگ 
کوچكك), آفسور (آنندراج) 

جات دان: چکسانان, شرمانتن 

خجالت زده: چکساء شرمگین, شرمسار 
خجالت کشیدن: چکسیدن ( آنندراج), 
چکسن صوّررا دل شده جاذب, چو عنین 
شهوت کاذب-زخوبان نیست عنین راء به جز 
بخشیدن و جکسن (مولانا) 

خجالعی: شرمسار چکسیده 

خجر بدبوی (انندراج) 


۰ ۰ . لام . 
حجف: ۱-سیکی, سبکسری ۲ خودبینی 
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خجّل: شرمندگی ( فرهنگ لاروس ) 
حخجل:۱-جکساء شرتنده ۲-جامه‌ی کهنه 
خجلان: شرمگین, شرمنده, شرمسار( عمید) 
خجلت: در تازی, خجسل: شوره (برهسان), 
شرمندگی, شرم ( فرهنگ پهلوی ), تنگ 
خجلت آوّر: شرم آور, بفشار ( فرهنگ پهلوی) 
خجلت بران: جک‌سیدن. خویستن, هم آوای 
خویشتن ( فرهنگ پهلوی) 

خجلت زّده: چکسیده. شرمگین 

خجلی: شرمزدگی 


خجول: در تازی خجلان: شو ره ور جکساء 


شرمین 
خجیف: اسلا ٩۲‏ کی حوا 2 
نشمتا) 


خد: ۱-دیم. هم آوای بیم (برهان). زخساره 
(فرهنگ لاروس )؛ دیمر ( آنندراج). گونه 
(فرهنگستان) ۲- گروزه. گر وه مردم ۳- جوی 
خود ۳شگودال "راز 

هه ۱ عگوفا کعساره زر هنک ارو ۱۲۱ 
گودال دراز 

خداد: (تك: خد), دیم‌هاء رخساره ها 

خذان: ( تك: خد). دیم‌ها, رخساره ها 
خداحافظ: خدانگهدار, بدرود 


خدارة, خدارت: رده نشینی ( آنندراج) 


۶. 
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خذاری: یازا وی یاه 
خذاع: فریفتار(معین) 

خداع: فریب» فریب دادن ( آنندراج) 

خداع الرجال: بنگ‌دانه. از گیاهان 

خذام: (تك: خادم), پنشیاژان؛ زاوران؛ توکران 
خدامَشرب: تفهاثر کر پاژشا 

خدایع, خدائع: (تك: خدیعة), فریب, ترقندها 
خدب: ۱- گولی ۲-شتابّدگی 

خدباء؛ موتث آخذب:۱- گول ۲-دراز خودسر 
۳-درازخودرای 

خه رخا 3 

خدْتان: (تك: خْة ), رخسارها, دیم‌ها 

خدر: سستی, گرخی, خوابرفتگی (معین) 
خدر: ۱-پرده ۲ پوشیدنی, نهان کردنی 

خدر: کرخ, شست, خوابرفته (معین) 
خدرنق:۱-تره ۲ جولاهه, تّنده, از جانوران؛ 
ار ۲ 

خذری: کرخی 

خدری: خر سیاه (فرهنگ لاروس) 

خدریة: ماچه خر سیاه 

کی ۱ خراشیدگی اس رتشا هی 
زخم 

۱۳۳  ههفلخ‎ 


خدع: ۱- بازارسردی ۲- فریفتن ۳- 
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دهان خشکی ۴ -تاگردن جامه ۵ کم بارانی 
خدع: ترفندگر 

خدَعت: (تك: خادع )2۱۰ فر یب کاران ۲- 
کوره راه‌ها ۲-دژخویان 

خدعة, خدعه: لوس ( برهان), آروند( برهان). 
کرش (برهان), دستتان (معسین): فریب 
( فرهنگ کوجك) 

خدعه گر: کر شگر, ّلوسا 

خدفت:۱-تیزژوی 2۲ گام نرديك برداشتن 2۳ 
باله‌ی کشتی ۴-به ناززیستن ۵- برف باریدن 
(آنندراج) 

خا ۳ مت ۶ 

خدل :۱ گنده گوشتی 
خذم: (تك: خادم) .زاوران 
خمات: (تك: خدفت). پزستش‌ها, 
زواری‌هاء تیمارها 

خدمات اجتماعی: ودارش کرش 

خدمَة خدمّت: ۱-بَرستش, اگر روزاست وگر 
شب, گاه و بیگاه - کنيزك خواهد آنندر پیش 
پنجاه - کمرها بسته و آفسر نهاده - برستش را به 
بیشش ایستاده (ویس ورامین) - زواری» که 
بیژن به توران بهیّتد آندر است - ژوارش یکی 
نامور دختر است ( شاهنامه) - زاوری, آب و 


گل بر خود تو را بسته میان بر زاوری (سنائی )» 


۶۰۵ 


برستك (فرهنگ پهلوی) ۲-پیشگاه 
خدمتانه: شا گردانه (< انعام) 

خدمتکار: بیشیار ( برهان), پایژن (برهان)» 
یاکار(یرهان)» زاور (برهان) 

خدمتکار محبوسین: روار, رواز (معین) 
خدمتکار مرب < زسمی (برهان): پیشکار 
(فرهنگ بهلوی) 

خدمتکاری: بایژنی, پاکاری, زواری» 
پرستاری 

خدمتگزار, کارمند جزه: کارمندك, پريستك 
( فرهنگ پهلوی) 

خدمتی: پیشکش 

خدمه: (نك: خادم)» زاوران» پیشیاران 
پرستکان 

خدَمّتة: ۱- پای برنجن همزمز باجیه عا 
شلوار ۴-پای 

خدن: ۱-دوست. یار ۲-دوست ینهانی یارو 
خدود: ۱- فختله ها ۳ بتجشره های و مه 
( فرهنگ لاروس) 

خدود: ( تكک خدّ). دیم‌ها: رخساره‌ها 

حور نک حدر» ۱ ناد ماود 
نهان کردنی‌ها 

خدوش :۱ -کیاه» کل 2۲ مک (فرهسکگ 


لاروس ) 
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خديجة, خدیجه: از نام‌های تازی» نخستین 
همسر پیامبر اسلام - 

خدیعه, خدیعت: فر یب» دستان» پلوسا کرت 
خدین: دوست, یار یکدل 

خذیوی: این واژه که بر شاه ان مسر نهاده 
می‌شده بارسی است. برگرفته از خدی, خداژند 
خذ: بگیر (آنندراج) 
غذاریف: (تك خنروف) بادفرها؛ باژیچه‌ای 
است ازجم ( آنندراج)» بادریسه ها 
خذراف:دیواسنت ازکاهان 

خذر: (تك خدره), بادفروها 

در بادفره ( فرهنگ لاروس ). بادریسه 
خذرنق : جولاهه. تفنده تر 

خذروف: ۱-بادریسه ۲-تبررو ۲ ت ۳ 
خذع:۱-ریزه کردن ۲-بریدن 

خذعسل: ۱-زن گول ۲ نگ چرمین: زن 
دشتان بوشد 

خذق: بیخال, سرگین ( فرهنگ لاروس ) 
خذل, خذلان: ۱- فر وگذاشت. یاری نکردن ۲- 
بی بهبرگی ۳ خواری» یی ۴ درساندگی 
(عمید) 

خذم: جوانمرد 

خذم: ۱ ۲ مگ گردیدن ۳ 


شتافتن (آنندراج) 


خذم: ۱-بردن ۲-پاره پاره کردن 

خذوال :۱ رتدوز و 

خذیم: گوشن بریده (فرهنگ لاووس) 

خر ۱- گلوی آسیاب ۲-بّن گوش ( فرهنگ 
لاروس ) 

خرء: ۱-بلیدی ۲- بیخال 

خره: ریدن, پلیدی انداختن 

خرائب: (تك خر بة)» ویرانه‌ها 

خراعةء خرائت: پلیدی آنداختن, ریتن, ریستن 
خراب: ویران وّرتك ( فرهنگ پهلوی) 
خراب آباد: ویران آباد. به گواژه: اين جهان 
خرابات: این واژه را که جایگ اه تباهی و 
زشتکاری دانسته و گاه با میخانه و 
شیره کشخانه و جه خانه برابر گرفته اند و آن را 
نف خراره داسد بارس اس وتان 
خوراباد یا خورآباد است. به مهرابه, نیایشگاه 
یا کارگاه مهعری خورابه نیز می گفته اند 
(بنگ رید به پیر مغان از ابوالقاسم پرتو و 
هم چنین جستار درباره ی مهر و ناهید از محمد 
9 

خراب شتن: ۱- باتیل شّن (پاتیل در پارسی 
برابر است باسیاه مست) ۲ - ویستن ( فرهنگ 
بهلو ی) 

خرابک‌ار: ۱- ستون بنجمی, مورجنیتار 
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(فرهنگ بهلوی) ۲-ویرانگر, موتك (فرهنگ 
بهلوی) 

خرابکاری: ریهیدن (برهان), تباهیگری؛ 
تباه کردن, مورجنیتاری ( فرهنگ پهلوی) 
خرابه, درتازی خربة: ویرانه. ربهندی آوراك 
(فرهنگ پهلوی) 

خرابی: ۱-اوار: ویرانی ۲- تباهی ۳-مستی و 
بی خویشتنی ۴-زیان (معین ) 

خرایسی زده: عشق را نیست خراجی ی 
خرابی زدگان (سعدی), تهیٌست (آنندراج) 
خزاج: پارسی تازی گشستته, خراج (معین ). 
خراج ( فرهنگ پهلوی), هرج, ساك 

خراج: جوش, جوشی که بر پوست برآید (بهره 
ازآنندراج) 

خراز: ۱- جرم دوز(غیاث) ۲-در فارسی: 
مهره فر وش (معین) 

خراژه: ۱- مشك‌دوزی ۲- موزه دوزی ۳- 
مورش فر وشی 

خرازی, خرزی در تازی: مهره فروشسی, 
مورشی 

خراس: خم فروش, خمگر (آنندراج) 
خراسانة: پارسی تازی گشته. خراشانه (< 
بتون) 


خراشتة, خراشه: پارسی تازی گشته, خراشه, 


۶.۷ 


خرامقان 


آنجه از خراشیدن بر یزد 

خراص: دروغگو 

خراص: ۱-نیزه ۲ -سرنیزه (فرهنگ لاروس) 
خراصون: (تك: خرّاص ). دروغگویان 
خراط. خزاد: یونسانسی تازی گشسعله 
010 ( محم ود هومن. تاریخ فلسفه. 
کتاب اول, دفتر دوم)؛ خراشگر 

خراطة. خراطت: خراشش (محمود هومن) 
خراطم: نومیدك (-یائسه,زُن) 

خراطی: خراشگری 

خراطسین: پارسی تازی گشته, خراتین 
(بزهان). خوی ناد, هم آوایاستاد (برمان): 
شکند (برهان), کرم. خاکی از جانوران 
خراعة: ۱-بی بندوباری ۲-بی‌باکی 

خراف: برچینگاه, هنگام میوه چینی 

خرافتات:( تک: تفر اقة): ۱ +ایافه هاي باژم ها 
مخت رز ام عرنقل : جستارمهر و ناهید) 
خرافة: ۱- آفسانه ۲-دروغ خنده آوّر( فرهنگ 
لاروس ) 

اهر ۱یا یه لاو م یقت ( 2 
اس طوو تس دتع یم (د کر بت میرب 
(< 01۳08678 ) ۴-میوه ی جیده 

خرافیّات: گر به‌ماهیان 


خرامقان: ؟. خرامکان: خرامین, از گیاهان 





۳ 
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خرامل: جامه‌های کهنه ‏ فرهنگ لاروس) 
خرانف: دراز 

خرانسق: (تكه: خرنق). بجه‌خرگوشان 
(آنندراج) 

خراند: ( تك: خریدة ). ناسفتگان 

خرائط خرایط. (ربک ره لها 
آنبان‌ها 

خرب. هم آوای حرب: ۱-مغا کچه‌ی سرین ۲- 
سوراخ سورّن ۳-تباهدینی 

خرب: - سوراخ گوش ۲- سوراج سوزن 
۳-مغاکچه‌ی سرین 

خرب: (تك: خر بة), ویرانهها 

:این - هرس ۲ رما (- 
عوزت) ۳-خواری ۵-اك (-عیب )۶ سح 
زشت ( فرهنگ لاروس ) 

خربّة: جای ویران ( فرهنگ لاروس ) 

خرباق: ۱-زن دراز ۲- تیزرفتار (آنندراج) 
خرباق: پلخم زرد, از گیاهان 

خربان: شوات نر (شوات, شواد- بوقلمون) 
خربزه ضایع: و له (برهان) 

خریّط. خربسطه: ‏ نادرست‌نویسی 
فارستی گویان تعرابت» حر با کر ۳ 
هوریّد. هیر بُد 

خربّق: بلخم. از گیاهان 


خربق : آبگیر, تالابه 

خربق آبیض: پلاخم (گویش گیلکی) از 
گیاهان 

ربق آسود: گرگ کش, از گیاهان 

خربوق: کندس: کندشه, از گياهان 

خربیل: زال مردنی 

خرت: سوراخ سوژن, سوراخ گوش, سوداخ. 
خرثاء: مورسرخ 

خرنی: مان. مانه (- اثاثْ البیت) 

خرج: ۱- هزینه ( برهان), و چهارهزار درم دیگر 
داده تا ان در وجه هزینه ولیمه کند ( تاریخ 
برامکه), درزفت؛ اوزن ( فرهنگ بهلوی):۲- 
دستمزد ۳-باج ( آنندراج) 

خرج: توشه‌دان, جامه‌دان 

خرجتراشی: هزینه تراشی 

خرج ترفتن: کارساز نبودن 

خرج سفر: هزینه‌ی راه 

خرج و دخل کردن: فزون بودن در آمد بر هزینه 
( فرهنگ مثل‌ها و اصطلاحات) 

خرجین: از: ۹ آنبانه» تو شه‌دان؛ 
باردان 

خرحمالی: بیگاری» کار رایگان 


خرخار: آب روان 
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خرشوف 





خرخجیون: سر یانی» خفتات: بَختلف (- کایواین 
- عبدالجه) 

خرخر: ۱-آوای باد۲-آواز اب ۳-آوای آّه (- 
عقاب) 

خرخرة: خرخره خروف 

خردّق: پارسی تازی گشته», خردیگ, شوربا 
(آنندراج) 

خرذی: پارسی تازی گشته (لاروس) گروقك 
(<ساجمه) 

خردّل: سیٌندان (برهسان). رُرَنگ (برهان). 
کهزك ( برهان )» بارسی است ( عمید) 

حردل الحمام: گو زگنم, از گياهان دارویی 
(انندراج) 

رل فد پید(سهند [برهان) 

خرّل صحرائی: تره‌میره (برهان) 

خردّل فارسی: سپندین (برهان) 

ْرلّة: ۱ خوشخوری, خوشخوراکی ۲- يك 
ژرنگ, تك ژرنگ 

خرده قلم: خراشه‌ی خامه, خرده‌ی خامه 
وال عرب خاوند 

خردهمت: یست خواه. خوارخواه 

خرد همتی: خوارخواهی 

خرز: ۱-مورش (برهان). مهره: مهره دیس 


21 


جرمدوزی ۲-موزه دوزی 


خرژالحیات: مهره‌ی مان بازهر (معین) 
خرژالصخور: گلسنگ ایسلندی (معین )+ از 
گیاهان. ک خرسنگ 

خرزة برد ورس, از گياهان 

خرژهسرج: پارسی تازی گشته خرزهره: از 
گیاهان (برهان)؛ 

خرزیات: گلسنگ‌ها 

خرس: ۱- زادجشن (< جشن تولد), زاج سور 
(فرهنگ لاروس )۲-(تك: آخرس )» کنگان 
و 
خرس:۱- کنگ شدن ۲- گنگی (آنشدراج) 
خرساه: (تله: آخرس). گنگان (آنتدراج) 
خرساء: (مونت آخرس) زن کنگ 

خر نامب ارك, خر بدیمن: خرسول, آن یکی 
عیشتی؛ ان دگر سول عآن بوم خضتر وآن 
چهارم غول (سنانی) 

خرس شمالی خرن( قطبی: خرس "سپید» 


خرس پاختری 
خرش: کالای بی‌بها 


خرشاء: ۱-بوست مار ۲-تهی ۳- گرد 


خرشنة, خرشنه: پرسسو ی دریانی (فرهنگ 


لاروس ) 
خرشوفت: کنگر فرزنگی» اردة ی شاهی (فرهنگ 
لاروس ) 





7 


خرشوم 
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خرشسوم: ۱-بینی کوه ۲- کوه بزرگ ۲ زمین 
سخت (آنندراج) 

خرص: بُراورد (< تخمین) 

خرص: ۱-تیره ۲- نگین زر ۲- نگین سیم 
خاص اک سک 

خرصان: خرصان: ( تك: خر خرص ). 
نیزه ها, نگین های زر و سیم 

خرط: خراشش, تراش چوب 

خرطال: سبوس, سابوس, یولاف, از گياهان 
خرطال: پارسی تازی گشته, خرتال, بوست گاو 
پر اززر (- قنطار) 

خرطب: گول (آنندراج) 

خرطمان: دراز 

خرطنبور: خرتنبور خرلد, چوب یا استخوان 
که بر کاسه‌ی تنبور گذارندوتارهارا یر آن کشند 
خرطوش: فشنگ, فشّنگ ( فرهنگ لاروس ) 
خرطوشة: دانه فشنگ, يك فشنگ 

حرط وه الحربیه: فشنگ جنگی 

حْرطوشّء الصید: فشنگ شکاری 

خرطسوم: ۱-بینی دراز ۲-بینی پیل؛ شنگ 
(برهان), شنگرك ( برهان), سنسور (برهان) 
لا ۳ خرغلت. غلت و 
غلتیدن پارسی است و نباید با ط نوشته شود 


خرع: شکافتن 


4 7 ۳ 0 ِ 
حرع: سستیدن» سست شدن 


خرعوب. خرعتونه: ۱ برش وت 
ستالد ۳ نکوآندام, سپید و نرم ( آنندراج) 
خرف: در فارسی: خرفت. تباه مغ پیرگول 
خرّف: تباه مغزی, پیرگولی 

خرف: میوه چینی 

خرفه خرفت: چیده 

خرفهم: مُغزکوب 

خرق: ۱- بیابان دزندشت ۲-تریدن ۲- چاك 
کردن ۴-دروغبافی ۵-درز, چاك 

خرق: ۱- کسود (برهسان), درشتی با مردم ۲- 
گولی, نادانی 

خر ق: خاکستر ( آنندراج) 

خرّق: (تك: خرقة). جولخ‌ها 

خرق عادات: ۱-ناسازخوی ۲-ورج (معجزه, 
کرامت) 

خرق و التیام: شکافت ودوخت 

خرقه, خرقة: جولخ (برهان ) فت (برهان) 
خرقه آفکندن: بی خود گشتن 

خرقه پوش: جولّخی. سوفی 

خرقه کردن: دریدن, جاك رذن (معین) 

خرقه مُرقع: بادامه (برهان) 

خرقه ملون: خستوانه ( برهان) 


خرگوش صحراتی: سهسوگ (فرهنگ 
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پهلوی) 

خرم: ۱- برین, شکافتن ۲-سوراخ کردن» 
گوش يا بینی (معین) 

خرمس: شب تار( آنندراج) 

خرمل, خرنیل: ۱-زن گول ۲-پیرزن مردنی 
خرمن عُله: راژ(برهان) 

خزمیه: کر دیتان؛ پیر وان بابك ی که 
شاخه‌ی بازمانده از مزدکیان» پس از اسلام 
به شمار می‌روند آنان راسرخ جامگان نیز 
خوان ده اند» به تازی: «محَمرة» ( فضل ین 
شادان نیشابوری) 

خرنق:۱-بچه خرگوش ۲- ابگیر ( انندراج) 
خرئوب: پارسی‌مازی گشته» خرنوب 

خرنوب الخنزیر: خرنوب خولد سوت از 
گیاهان 

خرنوب نبطی: آخنوخ ( برهان), از گياهان 
خرنوف: کس» شرمگاه 

خرو: سرگین 

کر خر وب: بارسی تازی گشته. تفر نود 
خروت: (تك: خُرت) ۱- سوراخ گوش‌ها ۲- 
سوراخ سو زن‌ها 

خروج: ۱- یرون شدن لا شراب داشس (ط 
طغیان کردن) 


1 ۰ 
خروش: ( تك: خرش ). کالاهای بی بها 


۶۱ 


خریف 


خروع: رن بدکار 

خروع: کرجك, بیدنجیر, از گياهان(لاروس 
خروف: بره‌ی ر ۲- کره سپ 

خروف البحر: گاودریایی ( فرهنگ لاروس) 
خروق: بادسرد 

خروق: (تلك: خرق)۱- ترژهسا: چال‌ها 2۲ 
سوراخ‌ها 

خریت: واژه ی ساختگی ونادرست» خرخری 
خریت: راهیر, آستاددانا 

خریج: دانش آموخته ( فرهنگ لاروس ) 

خریج الجامعه: دانشگاه دیده, دانشگاهی 
خریدق خزیله: ۱-مر‌وارید ناستفتته ۲سژن 
دوشیزه ۳-مرد نارسیده ۴-زّن شرفگلر 
(آنندراج) 

خریر: ۱-اوایباد ۲ ساوآزات ۳ - [وای الم (2 
عقاب) ۴ آوای خفه 

خریص اب گرشیت همست زده کی | دای 
جوی ۳-آوای دریا (آنندراج) 

خريضة, خریضه: دختر خوشگل 

خريطة, خریطه: هنبان, آنبان, بیله (برهان), 
پیله( برهان). تو بره ( برهان), بیرو(آنندراج) 
خریع: تخم گاجیره 

خریف: پایبزان. کنسون مسرم به پاییزان 


ِ 
رسیده است - بهار یکوی از من رمیده است 
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(ویس ‌ورامین)؛ خران( حا ۱۵ برجینگاه. 
هنگام. میوه چینی ( خریف برگرفته از خرف) 
خریق: ۱- گیاهناك ۲-باد سرد ۳- باد سخت 
۴-باد نرم. ازواژه‌های دوپهلو ۵-رّهدان نازا 
خریق:۱- بخشنده ۲ نیکوخوی, جوانمرد 
خر پارسی تازی گشته۱- خزء از جائوران ۲- 
جامه‌ی برند 

خزار: خزفر وش ( فرهنگ لاروس ) 

خزاع: مرگ (فرهنگ لاروس) 

خزاف: سفالگر, سُغالفروش 

خزام: اسيرَ. از گياهان 

خزامی: که (- اسطوخودوس ), از گياهان 
خزان: پارسی تازی گشته, خزان 

خزان: کتجور 

ان الانسان: گنجور آدمی, گواژّبان 

خزائة, خزانه: پوته (برهان ). گنج, گنجینه 
خزانه‌دار: گنجور, گنجویر ( برهان) 
خزانه‌داری: گنجوری 

خزاین. خزانن: (تك: خزانتة). بوحه‌ها 
گنجینه‌ها: سپرده ها 

خزر: ۱-تنگی شم ۲-نگریستن از گوشه‌ی 
چش گوس نکر 

خزراء. مونث آخرّر: ۱-زن تنگ چشم؛ زن 
چشم‌بادامی ۲-زن گوش نگر 


خزربَة: یاوه گوبی ( آنندراج) 

خزرة: پشت درد 

خزرة: لوچی 

خزرج: ۱-باد سرد ۲-باد نیمر وز(< جنوب) 
۳-نام تیره ای از تازیان ۳- شیر بيشه 
خرعبّل: خنده دار ( عمید), دری‌وری 
خرعبلات: ( تك: کت ۱۸ دری‌وری‌ها, 
حرّندهاء خنده دارها 

خَعبلية: خنداننده ( آنندراج) 

خزعة: پاره گوشت ( آنندراج) 

خزعل: کفتار (آنندراج) 

خزعل آباد: خسر وآباد ( فرهنگستان) نام جایی 
ات 

خزعلیه: خرم کوش ( فرهنگستان) نام جایی 
است 

خرّف: ۱- سفال (آنندراج), سوفال, کواره 
(برهان), سفال چینی (فرهنگ لاروس ) ۲- 
چشم جوشك 

خزق: ۱-نیزه زدن ۲-به آماج خوردن 

خزّك: ستیهیدن (آنندراج) 

خزّل: ماندگی, گرانباری, خسته روی 
خزل:۱- بازداشتن ۲-بریدگی رز بانردی در 


دانش جامه 
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خزن:۱- آن‌دوختن (معی )؛ در گنج نهادن 2۲ 
رازداری ۳-نهانداشت 

خرن : (تك: خازن)» گنجوران 

خو+۱- کیفردادن ۲ -داراشان ۳- بازداشتن 
۴بدشلفتر کردن 2۵ژاماندت؛ رام کرتن 

خزوز: (تك: خر), از پارسی, خزها. جامه‌های 
خز 

خزی: ۱- خواری تسوا دا و۲ 
آسیب‌دیدّن (انندراج) ۴- بُشیمانی (فرهنگ 
لاروس ) 

خی :ررنشوا 

ویب کان زر( آنندراج) 

خزیه: بتیاره (- بلا) 

خزیر: دیوخار 

خزین: ۱- آن دوخته ۲- گوشت بوی گرفته 
(فرهنگ لاروس ) 

خزینه: بارسی تازی گشته ۱- گزینه (برهان)» 
تازی از خزانة ( انندراج), گنجینه (معین ) ۲- 
تالای گرم اب ه تالابه ۲- از( فر هک 
لاروس ) 

خزینه دار: گنجور, گنجینه‌دا, گنجدار 

خس: کاهو, کوك (برهان). از گیاهان 

خساء خسا: تال (- طاق) 

خسْ الحیطان: کاهوی پیابانی (فرهنگ 


خستتاوزاج 
لارون) 

خس الزیت: کاهوی خودروی 

خس الَعجه: جنته‌ی چوپان, از گیاهان 

خساً او کا: تاك یا جفت 

تساو کمرا هی( زقانکارعا نا کطیم 
حساره اخسارتا: (توتزآر(فرهنگ بهلوی)» 
ویزایش ( فرهنگ پهلوی), زیانمضدی ۲- 
گمراهی 

عساقة, خساست:۱-وفتی ۲- فر وبا گوب 3۳ 
ژبونی 

خساق: دروغگو 

خسال: (ت؛ خسیل ): فر وسایگان خسان, 
ناکسان 

حساله: بمدرانگخور (فزهنک لاررمی ) 

خس الحماد: شنکار, از گیاهان ( آنندراج) 
خس الحمار: کوك خر گل پیك. از گياهان 
خی الکمام: گلسننگت: از گیاهان 

خس الکلب: کو ك سگ. توسك: از گیاهان 
خسانس:(تك: خسيسة ), ناکسیها, ژبونیها. 
زبون‌ها, فروکاسان 

خسائل: (تك: خسیل ). فر ومایگان, ناکشان 
خستة: خشت: رَفْتی, ژفتگری ناخن خایی, 
بنیه ( فرهنگ بهلوی) 


> خسته مزاج: خسته‌دل 








خسر: (معین). خسر (آنندراج)» ۱- زیانکاری 


۲- کم کردن ۳ گمراهی ون 
خسران: ۱-زیانیدن, زیان‌دیدن ۲- کمی» 
کاستی ۳- زیانکاری 


4 عسف ۱ تا دی کات و بوتند 


خواری, رّبونی ۴- گردوی خوراکی ( فرهنگ 
لاروس ) 

خسق: کافيشه از گیاهان (برهان) ( گویش 
اسپهانی) 

حور زان رده 

خلتوف :۱۱ -تاتدیدی ۱ ماه برد مک 
تهلوی)۰ مهقان تفس زب‌هان) سل درالندت: 
کور کردن 

خسوف جزنی: تفس مهتارك 

خسوفب کلی: اف مهتاريك 

خسوف مرئي: دس اهت که ی 
خسوف نامرئی: ندید ماهتمیگ, ناپدید تفسه 
خسی: یشمباف بد 

خسیر: ۱- گمراه ۲ - زیانکار ( آنندراج) 
خسیس: ناکس, فروکاس, زبوون 

خسیل: فر ومایه 


خش:۱- شکاف ۲-باران کم ۳- سر زنش ۴- 


1 


دسمنئی 
خشا: کشت تباء 
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خشاه:۱-زمین گل ۲-سنگنال ۳- کیت خانه 
(کبت. هم آوای برف < زندی د) کدی 

خشاب: چوبفروش (آتنراج) 

خشار خشازة: -دورویختتی -فروایه 
(خشتار بزا ۳ با رفته یا روفته و بیراسته, پارسی 
است) 
خشاف:پارسی تازی گشته, خوشاب ( فرهنگ 
لاروس ) 

خشافه, خشافت: زهبری 

خشان: (تك خشن ). درشت‌ها 

خشانة. خشانت: درشتی, زبری 

خشب: ۱سبرگزیتن اعدا کرتت ۲ -آسختی 
ازواژه های دو بهلو ۴- زدودن تیغ ۵ تیزگردن 
خشب: دوشت. زبر 

خی( خه یحو های حتت» 
هیمه‌ها 

خشب: هیمه ( در بارسی به چوب بریده‌ ی 
خفت اللقس :هی ۲۳ 

حْشَب القدیسین: هیمه‌ی آشویی 

حشّب المر: یا (< سْناء برهان)» از گیاهان 


شب الزّان: ۱- هیمه‌ی راش, هیمه ی درخت 


راش ۲-هیمه‌ی زغال آخته 


خشبية: ننسورجوبی, از ابزارهای خنیا 





واژه‌یاب 


خصاء 





(فرهنگ لاروس) 

خشبیه: هیمه برداران» از شاخه‌های زیدیه 
به‌شمار می‌روند, جون اینان در خیزش مختاز 
قفی به خونخواهی حسین‌ن علیع به جای 
زینه (< سلاح) شاخه‌های چوب برگرفتند. 
این نام بر آنان نهاده شد (فضل بن شادان 
نیشابوری» گزارش جنیدی) 

خشتق: پارسی تازی گشته, خشتك (فرهنگ 
لاروس ) 

خشخاش: پارسی است, زین‌ان ( برهسان): 
تارخیرا (معین ), از گیاهان 

حف ال الایزش: خشسخاشن لمهعود) 
خشخاش بستانی 

خشخاش الاسود: خشخاشر شیاه 
خشخاشیات: خشخاشیان, زینانیان 
حشخُشة: خش خش, آوای مچاله کردن چیزی 
خشخط: خشنوشت, آوایی که به هنگام نوشتن 
از خامه ند ۱ 

حشراوناکی ازسندی 

فک دزیم گر یختن 

خشرم: غنینه, جای مگس انگبین (برهان), 
ی 


۱ بولاب نهانی (بولات < 


حس) ۳- خواری 

تخشف هک و( ورهتک لاروس) 
خشف:۱ -میان, کم ۲-رام‌میان بر 

خصر: سرد ( آنندراج) 

خصر سرما عردشد و ([نظنرلی) 

خصفاء: شترمرغخ 

یه ۱-سپید وسیاه, دوموی ۲-درز گفشن 
خصل: ۱- گر وبندی ۲-داو زبانزد منگیا (< 
قمار) 

خصات خصات: کورس از بزجان)ء شب کنیوق 
(فرهنگ بهلوی) 

خصلت زنانه داشتن: نایریکی (فرهنگ 
بهلوی) 

اه تا ۱ کلالته, دسته‌ی موی - 
فرزشك (برهان), خوشه‌های کوچك در 
خوشه‌ی بزرگ آنگور, چلازه. کوخك (برهان) 
۳-باره گوشت 

خصلیّات الخیاشیم: سو ژن‌ماهیان ( فزهنگ 
لاروس ) 

خص: نارساء آکدار 

خض: ۱-میفروشی ۲-می نکو ۲- کومه. کیر؛ 
آلونک ( هره از آنندراج و لاروس) 

خص: ویژه کردن 

خصاء: خایه کشیدن, خایه کشی, بیخایه کرن 





خصاب 


واژه‌یاب 





خصاب:۱ شرف ۲ ۱ 
خصار: ۱-شلوار ۲ زیرجامه [فرهنگ 
لاروس ) 

خصاص: ۱- درویشی, نیازمندی ۲ شکاف؛ 
سوراخ ۳ جامه‌ی کوجك 

خصاف: ۱-دروغگو ۲-دمبایی دوز 

خصال: ۱-چیرگی, در تیراندازی ۲-بریدن 
خصال: ( تك: خصلة, خصلت ), کواس‌ها 
خصال التفاق: دوروبی 

خصام: (تك: خصم), دشمنان, درهم آویختگان 
خصائص: ( تك: خصيصة), ویژگی ها 
خصائل: (تك: خصیلة) ۱- باره گوشت‌ها ۲- 
گوشت‌های ران ۳- گوشت های بی دار 
خصب: ۱ کناره ۲-زی (- جانب) ۳-مار 
سفید کوهی ( فرهنگ لاروس ) 

خصب: ۱- شکوفه‌ی خرما ۲- بارآور 

خ ۱ ۳۱ 

خصر: ۱-میان» کمر ۲-راه میان بر 

خصر: سرد ( آنندراج) 

خصر سرما, سردشدن (آندراج) 

خصفاه: شترمر غ 

حصفة: ۱- سیید وسیاه. دوموی ۲-درزگفش 
خصل: ۱- گروبندی ۲-داوه زبانزدمنگیا (< 
قمار) 


خصم: شیک رل( مگ 
کوچك) ۲- ه مارد ۲- همای ۴- ناساز 
ستیزه جو ی 

خصم: کناره 2۲ گوشه ۳ دهتانته‌ی 
دشت 

خصم: ترکی, ۱-دوست ۲ خویشاون دی 
(آنندراج) 

خصضماه: (تك: خصیم). دشمنان, ناسازگاران, 
بیکارجویان 

عصم آف_گن: دسمن آفگن, دشن شگن 
(معین) 

خصمان: (تك: خصیم), دشمنان 

خصمانه: دشمنانه 

خصم‌تاز: دشمن تاز 

خصم خانه: کتخدا, خداوند خانه (آنندراج) 
خصور (تله: خصر): ۱-کمرهاءمیان‌ها 2۲ 
گودی پاها ۳ خانه‌های تازیان 

خصوص: ۱- ویزه کردن ۲- گزیدن ۲-ویژگی 
۴گزیدگی (معین) 

خصوضا: به ویژه 

خصوصی:۱-یگانه یکزنک ۱-بها ی درری 


۳-ویژه. ازان 
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خصتوصیّات (تك: خصوصیّت):۱-ویژه گردن» 
و نی (- ویزه شدن, ویژیدن ۳ چکلودکن 
رد نگ بنهلتری)؛ آویترکی.۳- آشبا 
۵ یکزنگی, دوستی؛ یگانگی (فرهنگ 
کوجك) 

حصوتات: (بف: خصونه)؛ د هی ها 

آفند (برهان). ستیزه. ستیز (فرهنگ 
کوجك) 

تخصومت کردن: دشمنیدن, آفندیان 
خصومتگاه: آَندگاه 

خصومتگر: آفندگر 


حصی اللعلب: جرسوج, سگ انگور از 


گیاهان 

خصی الديك: گندیان ( حَب البان) 

خی الکلب: گندشنگ, گندشگ (برهان)» 
از گیاهان 
خصی‌المواشی: گند دام‌ها, ند دامان 
را 
دست نیکو کار ۱ 

حصتین: ( نت خصيد ). تخمگان (برهان)؛ 
خایه‌ها 


خصیصه, خصیصه: از انی, جه سانی 


خصیف: ۱ خاکستر ۲-نال (< تعل) ۲-کوه 
دوزنگ, کوه سپید و سیاه 

خصیل. زنل خصلیلة)بازه گوشتتاها! 
گوشت های بی دار 

خصيلة, خصیله: ۱- پاره گوشت ۲- گوشت 
ران. گوشت بی‌دار 

خصیم: دشمن, ناسازگار 

خصین: رگد تب کوجك 

۳ ی 9 ۳ (برهان) 
اه 

حخضیتة البحر: گندبیدستر 

خصَیه التعلب: سگ انگور, جرموج 
خضاب:۱-رنگ مو ۲ گلگو نه, غازه 

خضاب زّده: رنگ زده 

خضاب کردّن: رنگ کردن مو 

خضاخص؛ یخی ۲ هر به کلان سک ملد 
بادمیانه ۴ باد خو رایی 

خضار: سبزی فر وش 

حخضار: ۱- شیر آبکی ۲-تره‌ی نورس 
خضار: کبت خوزلك, از پرندگان 
خضارة:تره‌ی سَبز 

خضارع: رفت. ترّشر و( آنندراج) 

کم که قطارقه: ۵15 سم )یزان 


شامی, گروهی از ایرانیان که در نخستین 





خضارق 





سده‌های اسلام به شام رفته و آن‌جا ماندگار 
شدند ( آنندراج) 

خضاری: شیر گنجشل. ازپرّندگان 

خصاصی ۳۲۱۱ 
گردن بند جانور۵-رفین (< طوق) بندیان 
(بهره از آنندراج) 

خضاف: ۱-تیزدادن ۲- خوردن 

خضب: سبزه ی تازه, نودمان؛ نورسته 

خطب: رنگ موی 

و۳ 

ری (معین), تازگی, 
ناژکی ( آنندراج) 

خضر: ۱- سب ۲- سبزناك ۳- شاخه‌ی تازه ۳ - 
کشت تازه 

خطر ۱ وتا تا با و 
خطراء: مونث لش له 
(انتراج) ۳ موی شبز ون سب 3 کلابی 
(از انندراج) ۳- ناب 

خضراوات: ۱ - جمن‌ها ۲-تره بار 

خضرای دمّن: خضراء الدمن ۱- سبزپوگ 
۲ زیبای بد گهی ۳ سپر‌ی خاک 2 
سبزه‌ای که برسرگین و خاکروبه 
روید 


ِ 


خضره» خضرّت: ۱-سبزی ۲-تبره زنکی در 


واژه‌یاب 


آسپ ۳- گنذمگونی, خرادمی ( از انندراج) ۴- 
نرمی و ناژکی 

خضرم: ۱- چاه یرب ۲ -دریای بزرگ؛ مهتر 
پردباز( فرهنگ لاروس ) 

خطسریات: (تلن: خضری )۱ زا ی 9 
سّبزی‌های تر, گیاهان تر 

خضع: (تك: خضوع): سر به زیران؛ 
آفتادگان 

خضاء مزنث اخضع: خواریخواه: 
زبونی بسند 

خضف.: ۱ کااك ( رهال رت رز 
نازس ۲- کدو ریز و کلان ۳- خیارزیز و 
کلان (آنندراج) 

حضف:۱-تیزداژن ۲- خوردن ( انندراج) 
خضل, خضل: مر وارید 

خضلاف: حْنّل. از آزدها(- صمغ‌ها) 
(برهان) 

خضم: ۱-خاییدن ۲ - خوردن 

حَضْعَة: ۱- ستبری, گندگی (برهان) ۲-میانه 
۳-ستبرربازو ( آنندراج) 

خضور: ۱-سبز ۲- سبزشوّنده (آنتدراج) 
خضوع: سرب زره تاه 
خضوع: ۱-سربه زیر ی: افتادگی ۲ آزمیدن 


۳-ماندگاری 





واژه‌یاب 


خط استوا 





خضوعا: رم رمك, جرب زبانی (واژه‌های 
فارس) 

سس نگ رنگ شده 

خضیر: ۱-یّز۲-تره‌ی سب( آنندراج) 
خضيلة, خضیله: مرغزار جمنزار 

خضیم: ۱- خورده. جویده ۲-بران 

خط: خطی که کشند, سمیره (برهان), کشك, 
کش, کیش ( فرهنگ پهلوی) 

خط حون خط لانین, کشسبه ( برهان )»سرد 
(برهان) 

کطا و ماه و تردن کوی (فرهنک 
لاروس ) 

تا اه ۱ ماد( فرح ی 
تهلوی) ۷ نادرست (معین )۳۰ خودلعسوی: 
لغزش 

عطام ود لد بزهمند مان ککند 

خطاب: رویگفت 

خطاب: سخنران, سخنوّر 

خط آب: خیزابه, کوقه (< موج) 

خطاب الاعتماد: آرزنامه (< ورقه اعتبار 
پانکی) 

خطاب المفتوح: نامه‌ی سرگشاده 

خطابه, خطابه: ۱- سخن‌راندن ۲-آندرزگفتن 


۳-سخنرانی ۴- انترز(-مو عظة) 


خطابخش: لغز بخش, بزه بخش 

خط ایطال: کشمیده. سمیره ای که بر نوشته یا 
دسبیتهکشند (برهان) 

خطابی: سخنورانه را تن مود برانگیختن 
شنونده به انجام کاری که سود اودرات لست 
بی‌نیاز از فرنود آوری (- استدلال) 
خطابیات, (تك: حطابیة): راستنمودها 
خطابیه خطابیّه» مونث خطابی: هد 
۲-نام یکی از شاخه‌های هفت بیشوایی, از 
پیروان ابوالخطاب محمدین ابی زینب اجدع 
کوفی که‌می گفت آدمی پس ازرسبیذن به 
پیامبری, خدامی گردد. آنان جعفرصادقرا نیز 
خدا می‌دانستند ( فضل بن شادان نیشایوری؛ 
گزارش جنیدی) 

خطاپوش: غزبوش: بزهپوش 

خط اثر: در انگلیسی ۱0601201107 » سمیره‌ ی 
توش 

خطاره ۱ و ان ۷ رو زه 
(- نیو 7-. فلاختنا, "شیر 
بییشضه[(بهره ازآنندراج) 

خط آزادی: فرمان آزادی 

خط استوا: سمیره‌ی برابر, سمیره‌ای 
پنداری درز زمیین که چون آفتاب هماره 


یکسان بر آن می‌تاید. شب و روزش برایر 


خطاط:۱- برنویس ۲ خوشنویس 
خطاطیف. (تك: خطاف): 2۱ فرّشتسوکان» 
فزشتوها ( انندراج) برستوها (برهان)؛ 


بلوایه‌ها ۲-ربابندگان ۳-دزدان ۴-اهن‌های 


خَطاف:۱ فکرشتوك. برسجوه 
7 عاوا یه (. ردان )هگا وف دز 
۱( اف کج 
(انتدراج) 

خطاف البحر: بُرستوی دریایی (فرهنگ 
و 

خطاف الماة: ماهی بالذار: ماهی رنه 

خط آفق: سمیره‌ی کرانه, چنبر گرانة 

خط افقی: نمی 36 

خطافیات: برّستوکان 

خطاکار خطاگر: کار لفرگر 

خطاکردن: لغزیدن. بزهیدن, برّهکردن 
خظاگفتن: نادرست گفتن؛ نازوا کفتن 
خطال: سختاکی کدی کر 
فر زند سخت گیرد (بهره از انندراج) 

۳ ۰۱ 

خط الق وک سم 

خظسام: (بزوه کتمای ۲ ]فش ار هه کر 


واژه‌یاب 


او کارا 

خط آمان: نوشته‌ی زینهار 

خطآول: ۱-۱ نخستین وات ۲- گواژ(- 
کنایه)؛ خدایخاثه ۳- گواز: تختگاه خدا 
خطایا, (تك: خطیتة): خودلغزی‌ها: لَغزها. 
کزروی‌ها (معین ). نازوایی ها 

خطایی: ختایی, ۱- گونه ای از چینی که در 
زمان صفویان ساخته‌می شده ۲- گونه ای بارجه 
که از تا می آورده اتد ۳- گونه ای آگور (< 
آجر ) چهارگوش بزرگ 

خطت:۱ + جاور (< حال) ۲ پایگاه ۲ کار: 
خردیا بزرگ (بهره ازآنندراج) 

خطب: ۱-زن‌خواه, خواستگار ۲- زن 
خواسه وا تا ی ده 

خطب: (تله: خطب ), جاورها. کارها 
بتک نی ها 
نوشته خوانی‌هاء اندرزها 

خطیاي رت ی ۱۱ 
نوشته خوانان, فرما نخوانان, آندر زگویان 

خط بار: در انگلیسی ۱020106 سمیره ی بار 
خطبّة. خطبّت: خواستگاری (معین ). کنگاله 
(برهان) 

تفه گنه : روز ۲- نوشته خوانی 


۳ فرم ای کر ۳ 





واژه‌یاب 


خط غلامی 





سراشا فتاه 

خط برآورون+ رده براوردن (توده ط ستلتذ), 
گواهی برآززدن 

کح مت که مه بو ۱۳ 
دبیره‌ی شکسته 

خطبه خوان‌دن: ۱- نوشته خواندن آفرناو 
خواندن 

خط جریان: در ان‌گلیسی ۰0601100۷ 
سمیره‌ی ژوانش 

خط جواز: گترنامه ( برهان) 

خط دمیدن: برروت برآوردن 

خط دید: در انگلیسی ۱10601590 سمیره ی 
دید 

خط دیوانی : دبیره ی دیوانی, دبیره ای شکسته 
و ناخواناء رازدبیره 

خطر: ۱-سیج (برهان)؛ یج (فرهنگ 
بهلوی) ۲ کی ۲ آسیب ۴-دشوازی 
خطرات: (تك: خطرة), دلگذرها 

خط راه: کترناسن ول نی به کنزبان 
نویسند ( آنندراج) 
خطرایه: خترایه. پارسی | 
که ریسمان‌ها و پشم‌ها از آن 


ست. جامه‌ی بشمین 
درویشان است 
آویخته باشد ( برهان) 


۶ 7 رم وت 
خطرب. خطارب: ۱-دروغگ وی ۲- حفته بند 


(جفته < بهتان, تهمت) 

خطربته تحطر یه ۱ هیک 2۱۸ 
دروغگو یی 

خطرکردن: خودرا به اب و آتش زَدن. سیجیدن؛ 
هتر کردن 

خطرمند: سیجند. گرانبها (آنندراج)؛ بهادار 
خطرناك: سیچنال, بیمناك, سیجومند ( فرهنگ 
بهلوی)؛ بورمرگ ( فرهنگ پهلوی) 

عط روان, معط ونر نوا 

خط ریحان: ۱-دبیره‌ی اسبرم, یکی از شش 
دبیره ای که بقل جوز دبیر گرم 
دبیره ای آفسکتار (< جلی) که لاب لا آن 
گونه گون گل‌ها نگازند (بهره از غیاث) 
خطریف: تیزرو 

خط سرمه: نك سُرمه, کشکی که گرد چشم 
کشند 

خط شب ُعلك لب: نو برونت 

حط شعاعی: سمیره‌ی پرتو 

حطط. (عک خطد). ۱- بارهوکین‌ها ها 
سر زمین ها 

خط عسلی, خط شهابی, خط المساسی: 
دبیره ی کون (اوانندراج) 

کی 12۳۱۱۳ 

خط غلامی: فرمان بندگی 
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خطف 





الا نیمه‌دیوانگی 

خطف: ۱- ربایش 
وروید ه شنیل رن 

خطف: باریکی, کم گوشتی 

خط فاصله: کشك (برهان) 

خطفت, خطفه: ۱- درخشیدن ۲ رن کر 
ویژگی درخش 

خط قصاران: داغ گاژران نشانه‌ای که 
شویندگان جامه‌ها بر جامه نهند 
اهر 
خط کل: کواه: دوهی با حولتا 

خط کردار: ۱ نامه‌ی کردار ۲- فرمان خدایی» 
رک ری: در انگلیسی ٩۱۵0/9۱۳6‏ 
سمیره‌ی جُذایش 

خط کش: نگمال (برهان) 

خط کش محاسبه: در انگلیسی ۵ال۲ 5۱۱06 
بکنالا خر 

خط کشی: پگمالی 

تین ۱ تک ال زا سس 
سمیره کشیدن بر نوشته برای ازمیان بردن آن 
خط کذار: ۱- خامهزن (خاسه ‏ قلم) ۱- 
نیزه ور ( آنندراج) 


خطل:۱-سخرت۲ سشن باب 


ره واژه‌یاب 


(آنندراج) ۳- خرام ۴-سستی ۵- شتا یکاری 
۶-درازی ۷-دلهره ۸-بدگویی -٩‏ بدنامی 
خطل: ۱- گول ۲-نادان ۲-تیر لغز (< خطا) 
خطل الیدین: دود ستکار 

خط لب: نو بروت» بروت نورسته 

خطم: رک ۲ نوك ۳-بینی ۳-دهان 
ستوو۵-چیرگی ۶-بازداعگ (یرلی) 
خطم (تاك. خطام): ۱ زه هیک کی 
آفسارها 

خط محور: سمیره ی آسه 

خط مُستقیم: سمیره ی راست 

خط مشکل: نوشته‌ی ناخوان, ناخوانا 

خط معما: ی تا ۱۳ 
نو نوماه (< هلال) 

خطمی: ۱ آنجل (برهان), عسل, هم آوای زرد 
(برهان). از گیاهمان, فارسی گویان خطمی 
خوانند 

خطمی خطانی: کل خیرو زنگ برگردان, از 
گیاهان 

خطمی کوچك: خبازی (برهان ), از گیاهان 
خط کوفی: دبیره‌ی کوفی, دبیره‌ی کوفی 
برگرفته ازدین دبیره‌ی ساسانی, در حیره دید 


آمده. ابراهیم و اسحق سگزی ایرانی ازمردم 


واژه‌یاب 


سیستان آن را آراسته و فضل ین شهل مرروی 
ارات دتورمامون‌عاسی بیان سایان 
بخشیده (زبان عر بی در برخورد با فرهنگ 
ایران زمین) 

خطّ مونتاژ: در انگلیسی: ۱:۳6 ۰۸۵956۳۵۱ 
رده ی همبندی 

خط نستعلیق: دبیره‌ی پارسی. آفریننده این 
دبیره خواجه میرعلی تبسر یزی است که در 
سده‌ی هفتم می‌زیسته وچون آن را از آمیزش 
دبیره‌های نسخ و تعلیق فراهم آورده. آن را 
نستعلیق خوانده. خواجه ابوالعال يك که‌با 
دبیره‌ی پهلوی و دبیره‌های دیگیری چون 
ام دییره. دین دبیره وشاه دپیره آشنایی داشته. 
نشانه‌های آوایی پ و ژوج و گرا بر نستعلیق 
افزوده ودبیره‌ی کنونی پارسی پدید آمده است 
(زبان عر بی در برخورد با فرهنگ ایرانزمین) 
خط نجات: فان ها 

خط نسسحخ: ذییره‌ی کشتمیده, این دییرم که 
نوشته‌های تازی کنونی با آن نوشته می شود 
ساخته و آفریده‌ی این مقله بی‌زاوی شیرازی 
است. اویرای آن که ازدشواری‌های کار برد 
دبیره‌ی کوفی بکاهد. نخست دبیره ی «محقّق» 
و سپس دپیره هأی «ریحان» و «ئلت ریحانی» و 


سرانجام «نسخ» را که جایگزین دبیره‌های 


۶۳ 


خفاش 


دیگر است و بر آنها کشمیده (< خط ابطال)» 

می‌نهد. می آفر یند (زبان عربی در برخورذ با 

فرهنگ ایرانزمین) 

خط نسیان: فرمان پرویش (< نسیان, فرهنگ 
کوچك) 

خط نیرو, در انف‌گسلیسی: 090110706ن. 
سمیره ی یر و 

خط نیل: کشك پتام: سمیره ای که برای 
پیشگیری از چشم زخم بر روی کودکان کشند 
(بهره از آنندراج) 

خطو: گام رذن 

ارت ( تك: خطوة). گام‌ها 

خطوات الشیطان: راء‌های آهر یمن 

خطوب. (تك: خطب): کاره‌ای بزرگ, 
جاورها, بایگاهها. کارهای خرد 

خفاجیه: سوسنگرد ( فرهنگستان), نام جایی 


است 
خفارة:۱-مزد نگهبانی ۲- پیمان ۲-زینهار(< 
آمان) ۴ - نگهیانی 

خفارة, خفازت در فارسی: ۱-شرمگینی 2۲ 
نگهیانی ۳-زینهار 

خفاش: شب یره (آنتدراج)؛ پیواز (برهان). 
رها مراد توت( سک 
بهلوی), شیك پر 


واژه‌یاب 





خفاشیّات: شواکیان 

خفاف: (تك: خف). مو زه ها 
خفاف: (تك: خف), سبکینه ها 
حفاف: هوشیار, دک 

خفاف: کنشگر (عمید) 

خفافیش:( نل: خفاش ): شَبّك بران. شواکان 
خفایا: (تك: فة). بوشیده ها بنهانی ها 
خفتهتازیخفته 2۱ کر با دح 
تب ایکی (بعین) ۲ سیکی ( عم ۱۳ 
خواری, زبونی 

خفت: سداب, از گیاهان ( فرهنگ لاروس) 
خفتان, خفتان: این واژه را آنندراج به نادرست 
تازی دانسته» کوا گند. جوشن 

خفت کشق؛ وتو زو گر 

خفج: اس امیدی رهم 
لاروس ) 

خفج: دیوخار, از گیاهان 

خفخاف: تودماغی 

خفد, خفدان: تیزرفتن, تیززوی 

خفلد: شب پره (آنندراج) مك ُوالد 
0 
خفر: ۱-پیمان نهادن ۲- نگهیانی ۳- بُدرّهگی 
( بدرهه < بُدرقه) 


خفرق, خفریق: بارسی تازی گشته خفرگ. از 


این خننزگ موایکالنده ای -بدیشرکه بر 

روی مالیده ای (سعدی), بدرگ بی‌رگ. 
زشت. بدخوی 

خطور: ۱-دلگذر آن چه به دل گنز ۳ با گرد 

خطوط: ددگاو از جانوران 

خطوط: (تلك: حطّ , ۱-سمیره ها ۲- کشك‌ها 

۳-ذبیره ها 

خطوط شعاعی: کنك‌های رو (برهان) 

خطوط فرعی راه آهن: در انگلیسی: 5۳0۷09 

5009 شاخراه های آهن 

خط و نشان کشیدن: ترساندن 

خر 0 ۱-میان دو گام ۲-گام رهرو 

زبانزد سوفیگری ۳- دوسخن تزديك 

خطة:۱-پارهزمسین ۲ رز ین یه ره از 

غیاث) 

حطة: ۱- کواس (- خصلت )2۲ آفسانه گون 

۳ کار دشوار( بهره از آنندراج) 

خطه لخد کل: سبهربرین سر زمین خدا 

ی 

لنگرگاهی در بحرین ساژند ( فرهنگ لاروس ) 

خطینات: (تك: حَطیة), بزه ها, آفرها 

خطية, خطیشه: ۱- بزه. لغز ۲- اندل, کمی 

ار 


خطیب: احرسعلعت راز ۲- لوشته خوان ۳- 





واژه‌یاب 


آنترزگوی, انجمنيك (فرهنگ پهلوی) 


خطیب: خواستگار, مردی که زن خواهد 
خطیبّی: حول تکار ی حواستکاری 
شده (فرهنگ لاروس) 

خطی بودن: در انگلیسی: 9971زا ی 
خطيبتة, خطیبه: خواسته. زن خواستگاری 


ِ 


شده ۰ 
خطبزرک تهتاز: اسیم ( عظیم) ؟لد 
ای اتلد کا یهت -دشواره- سچنته 2۵ 
پرسیج ۶- گرّف (- قیر ) ۷- آفسار۸-ریسمان 
٩-تاریکی‏ شب ۳ شاد انی ۱۱ هار 
هم‌ارج 

حف:۱-موزه (آنندراج) ۲-سپل شتر (معین) 
۳-سم شترمُر غ (معین ) 

خف: خاشاك. آتشگیره (عمید), بارسی است 
خف: سبّك, بی‌مایه. بوج 

خفا: پوشیدگی (برهسان), نهفتگی (معین ). 
پنه‌انی (عمید). نهانی. پنهان ( فرهنگ 
لاروس ) 

خفاء: ۱-بو شش ( انندراج ) ۲-رگو, چادر زنان 
خفات: مرگ ناگاه: ناگاه مردن ( آنندراج) 
مان ۷ ینام 

خفس: کر کشت ۲ دریغگویی ۳- 


اند خوردن ۳-ویران کردن ۵-زشت خفتن؛ 


آب ریختن ( آنندراج) 

خفش:۱- شب بین, شب‌بینا ۲-ناتوانی 
خفش: دوکدان ( برهان) 

خفض: آ ری فرش ۲-تن‌اسایی 2۳ 
فروکشیدن 

حفض جناح: بال بستن. فروتنی 

خفض عیش: تن آسایی (معین): خفنج 
(انندراج) 

خفض و رَفع: فرودش و فرایش 

خفْقان: ۱- دل تبه, دلهره, تاسه, دلشوره ۲- 
خقنجل: ۱- گران تاگوار ۲- زشت ۳- کر پا 
(انندراج) 

خفو: هم آوای عفو ۱-دزخشش ۲-هویدایی 
وا )تا رتینی 2۲ خاموشیکج 
وه اسف بر 
انگلیسی: ۰0256-001 لر زه گیر ( فرهنگ فنی) 
خفنی:۱-بنهان» پوشیده ( انندراج) ۲- 
گو شه گیر 

خَفیّات: (تك: خفية) بوشیده ها. نهفته‌ها 
خفیر: ۱ رات ۲ فرنادرسی ۳ نگهیان 2۳ 
رهب( انندراج) ۵- پيك 

خفیف: ۱-وّرام ( برهان) سَبّك ۲- چايك ۳- 


خوار (معین ) ۴- نام دستگاهی در خنیای 





خفیف العقل 


واژه‌یاب 





دیرینه ۵- نام سنگی دردانش سرایش 

خفیف العقل: سك مغز 

خفی السر: بوشیده راز 

کفیو و ری ۳ 
دل‌تبان 

خَفيّة: مزنث خفی ۱- بنهان, پوشیده ۲- بیشه 
۳- بنهانیده. پنهان گشته 
کر ۱-ینهان ۲-اشکارا. از 
واژه‌های دوپهلو ( بهره از انندراج) 

خل: سرکه (معین) 

خل: یار 

خللا: جز, واژه‌ی جزرا انندراج به نادرست تازی 
دانسته 

خلاء: ۱- آبخانه (آنندراج), جایی (معین )؛ 
آدیحانه(معین)۱ر برگاه ۷ تسد هک 
کوج ): تهيك ( فرهنگ پهلوی) 

ام و 

خلایّه: مزنث خلاب. فریبنده, رن 

خلابة: جرب زبانی, زبانفریمی, با زیان 
فریقتن 

خلایس: ۱- شخن نرم ۲-دروغ (فرهنگ 
لاروس) 

خلاخیل: ( تك: خلخال) بایرنجن‌ها 


خلاص: ۱- ناب ۲ گزیده ۳-بونه.بوته‌ی 


زرگری ۴-مهر پاك ۵- ژر ناب 
خلاص: ویچارش ( فرهنگ پهلوی), زستن؛ 
رهیتانآ زهسلی در پا رس رهاشتن وآزاه شین 9 
بند وزندان‌یا بردگی ویا کاردشوارو بیماری 
است. وستو از کی دور گشتن و به راستی 
روی آوردن ورستگاری است. نمونه‌ ی نخست: 
شکارش نجوید رهایی زبند اسیرش نخواهد 
حلاص کیت (سعدی) نمونه‌ی دویم برای 
«خلاص» با آرش «رستن»: جان ببستم ۶ 
میان, شمع صفت, از سر شوق- تا نسو زی زغم 
عشق, نیابی تو خلاص (حافظ ) ۳- جفت» که 
با نو زاد بیر ون آید ۴- سره زردزست, 
خلاصّتة, خلاصه: باليده (برهان), ژاو سارا 
(برهان), هنگرت 
خلاصء الجنجل: گرد زرد راك (فرهنگ 
لاروس ) 
خلاصه کردن: ۱- بالیتن, ژاویتن, هنگار 
تنیدن (فرهنگ بهلوی) ۲- کاستن 
خلاصه گفتن: آمرغ گفتن 
تا کلام: سخن کوتاه 
خلاصتء و ژبة, خلاصه و زبده: آمرغ 
(برهان) 
خلاصی: ۱-رهایی ۲-رستگاری 
خلاصی یابنده: رستگار زسته ( برهان) 


واژه‌یاب 


خلاصی‌یافتن: ۱-ره‌ایی یافتن ۲-رستن, 
وشتگاری یافتن 

خلاط: ۱- آمیختگی ۲- آميزش نر وماده, در 
ستور ۳-شوریدگی 

خلاع:( تك: خلعت ): فرجامه‌هاء تنبوش‌ها 
خلاع: تاتی (- خل وضعی, گو یش گیلکی) 
خلاعة, خلاعت: آندوه بیماری 

خلاعة, خلاعت: اس اما و سای 
( آنندراج) ۲- تباهکاری ۲- نافرمانی, از پدر و 
ماک ۴-آفسار گسیختگی (ممین ) ۵ لودگین 
خلاف: ۱- ناسازگاری ۲- آستین (آنندراج ۲ 
انا ارو پودی(حباطل و۵ لسن 
آخشیج (< ضد. فرهنگ کوچك) ۶- نیسان 
(برهان). نیسانی ( فرهنگ کوچك )۰ ۶- بید. از 
درختان 

خلافت الهی: جاخدایی, زبانزد سوفیگری 
خلافکار: نشایستگر, نیسانکار 

خلافکاری: نارواکاری: نشایستگری 
خلافیات: بیدی‌ها 

خلاق: آفر یننده 

خلاق: بهره از نیکی 

خلاق: رم. هموار( فرهنگ لاروس ) 

خلاق: کر کمبویه (- عطر زعفران) 


خلاق‌المعانی: آرش آفرین. برنام خاقانی 
شروانی 

خلاقة» خلاقت: ۱-نرمی ۲-تابانی ( آنندراج) 
خلاقة, خلاقه, مزث خلای؛ آفریننده 
خلاقیت: نادرست است: آفر ینندگن 

خلال: سر که فروش (آنندراج) 

خلال: ۱-سّراد ( برهان), درمیان ( آنندراج) 
۲ سورا کین ۲ دندان کار 

خلال: سیاب. از گیاهان دارویی ( برهان) 
خلال: (تك: ْلْ )» سر که‌ها ( آنندراج) 
خلال: ( تك: خلل ). تباهی‌ ها (معین) 

خلال: (تك: خلة): خوی‌ها 

خلال: غوره‌ی خرما ( آنندراج) 

خلال الذار: مرزخانه, تک رازه بازه‌ی (< 
فاصله ) دوخانه ازهم 

خْلالة: دوستی ناب 

خلالْة: ۱-دوستی ۲-دندان کاو ۳- وف 
حل الخمر: س رکه 

خلال د ندان: دندان فراش ( فرهنگ پهلوی). 
دندان کاو (برهان ), دندان ریز دٍندان آفریز 
(برهان) 

خللان, به جای خلال: (تله: خلیل ),یازان 
خلانسج؛ (تك: خلنج): از پارسی, حلّنگ‌هاء 
خدنگ‌ها 





واژه‌یاب 





خلایا: (تك: خلیّةّ), ۱- ناوهاء کشتی‌های 
بزرگ ( انندراج ) ۲- کندوها (معین) 

خلائف, خلایف, (تك: خلیفة). جانشینان 
خلائق, خلایق: ( تك: خليقة). ۱- سرشت‌ها 
۲ خوی‌ها هر ردان ۱ 
خلانی, خلایق, (تك: خلق): افریدگان 
(آنندراج) 

خلب:۱-ناحن ۲ ک تال( ۳۱۱ 
مردژن بسند 

خلب: ۱-دل خرماءپیه خرما ۲-پوسته پوت 
درخت. دارپوست ۳-لای سیاه لجَن 

خلب: ۱-ای‌جسبآن, لای سیاه لَجن ۲- 
برگ تال 

خلب:۱-آبز بی بار ۲- دش 

خلب: ۱- خراشیدن به تا 3۳ 
باره کردن ۳- هو ی ای ۵ ۱۳ 
فر یب‌دادن ( آنندراج) 

خلب‌ای:یونانی, بارزده بیر3ه از زدوها (2 
صمغ‌ها) 

حلبسَة» خلیست: دل بردن, دلر بایی 

خلبصه. خلیصت: گرین گریختن (انتدر) 
خلیْن: ۱-لاغر زن ۲- گول, رن (فرهنگ 
لاروس ) 


حه خْلت: یاری, دوستی؛ یکرنگی» یگانگی 


خلجان: ۱- خلیدن ( آنندراج) ۲-دودلی ۳- 
جستن آندام ۴- خارخار ( برهان)؛ آه بی ساجد 
سجودی جون بود؟- گفتا یی چوان باشد وبی 
خارخار (مولانا) 

خلجان: تازی؟. گشنیز از گياهان (برهان) 
خلجان خاطر: تاسه تلواك, دلشوره 

خلجم: تناور( انندراج) 

خلخال:۱-بای برّنجن, بای اورنجن. پازنجن 
(برهان)» زیو ر پای زنان ۲ نام شهری است در 
آذربادگان 

خلخال زر: گواژ: آفتاب (آنندراج) 

خلخال فّك: گواژ: خورشید وماه (آنندراج) 
خلخل: پای برّنجن 

خلخل: جامه‌ی نازك ( فرهنگ لاروس) 

خلد: ۱- جاودانه ( فرهنگ کوچك). جاودانگی 
۲-بهشت ۲-موش کور(آنندراج) 
خلذالاوروبی: موش کور اروپایی ( فرهنگ 
لاروس ) 

خل الماء: مر عُك بوژ 0۳0/۱0۲۵09 

خلدستان: خرمگاه: ُردیس, بهشت (عمید) 
خلدة: گوشواره (انندراج) 

خلدیات: موش کوریان 
خلسه ۱1۹3 ۱-ربودگی (آنندراج)؛ 


بی خو یشتنی ۲-به‌هم آمیختگی, گیاهان تر و 





واژه‌یاب 


۶۹ 





خلص: تاك بیج. از گیاهان 

خلص: دوست یکرنگ 

حلص (تلك: خالص ). ناب‌هاء سَرّهها 
علصی 69 درستت »وی ری زب زد 
(فرهنگ کوجك) 

خلص: سبید. از هر چیز( فرهنگ لاروس) 
خلصاءه: (تلت: خلص ). دوستان یکرنگ 

ح نها ووتع شز درکن آنست درس 
گزیده 

خلط: ۱- آمیزننده ۲-مُرد گول(فرهنگ 
لاروس ) 

خلط: لا (ب رشان )»امین امتزا تک 
نادان ۲ خرمای آنیخته (نتتراجخ) 
ی 
کویف) نظامی اکدشس خلوت تشین اس که 
گاهی رکه گاهی انگیین است (نظامی) 2۲ 
دروغ ۳- گفتار آشفته 

خلطاه: (تك: خلیط). آمیزندگان 

خلطت, حلظه: ۱ هب تاری ۲ آمیختگی 
(فرهنگ لاروس) 

خلطت. خلطة: ۲ ترس ۶۱ 
دزن 


خلع: ۱ کندش ۲-بر کنار کردن ۳- برکندن 


خلع: شوزهنایی. گونه‌ای ازهلش(- طلاق) 
به خواست زن و با بخشیدن کابین 

خلع: ( تك: خلعة ), تنبوش ها 

خلع درجه: باز گرفتن بایه, گونه‌ای از کیفر 
ِِ" 

خلع سلاح: زینه‌رهایی. ردافزاری (فرهنگ 
بهلوی) 

کل اه نز 


خلع لباس: برکند پوشش, گونه‌ای از کیفر: 
شش نی 

خلعة, خلعت: ۱- تنبوش دادن ۲- فرجامه: 
تنوش۲- گزیده ی داراك 

خلعت‌بَها: برمغساز( انندراج). پاداشی که 
گیرنده ی تنپواشن بهُ اوزنده‌ی آن می بردازد 
تخلف:۱- پس ۲-سپس ۳- سخ تادرمفت, 
شن گوس ید1 هر زسکیه 
ک ۳ داش ( خهسک بیلوتی!بشا اف 
(فرهنگ پهلوی) ۲- نیکو کار ۳- تالگانه (< 
عوّض) 

قلف هک و ۲ رکفت ۲ بادزدا نیا 


کرویز(< مُنسطق) که 


۱ 
فرنوداور برای نشان‌دادن درستی جیزی. 


روشی است در دانش 


تآدرسحی و ناروآنی تتبار (- طلذ؛ فرهنتگ 


بهلوی) آن‌را آشکارمی کند ( قیاس خلف) 





ات الصدق 


واژه‌یاب 





خلّف الصندی: باک راك (فرهنگ بهلری) 
باکزاد. فر زند شایسته 
خلف وعده: پیمان شکنی 

خلفاء. (تك: خلیفه): جانشینان 

خلفة. خلفت: نواستن (بی اشتهایی, گویش 
گیلکی) 

کی اسان سای 
۴-شکم زوش ۵-کنلذهانی 

له خلفت۱۰ اکدن (ر ی دس ۳ 
نادانی ۳- گولی ۴ -دلشدگی 

خلف و امام: پس و بیش 

خلفیه: ۱- بیروان خلف بن عب دالصمد ۲- 
گررهی که تمازرا جز پعت سر رهنم ود (< 
اسام), روا نمی دلنسد (فقع ل ی مدا 
نیشابوری) 

خلفیّات الا خادید: نیش درونیان 

خلفنات ابش وم لا شض ان ( درک 
ارو 

خلق: ۱- ان دازه کردن ۲-زای (فر هنک 
بهلوی). تاشیش (فره نگ پهلوی) ۲- 
آفر یدگی, آفر ینش ۴-ادمی ۵ نرم کردن 
خلق: ۱ فرخوی (برهان) رفتان حوی وم 
(فرهنگ کوج ) ۲- از ۲-دین 


خلق: زنده. جامه‌ی کهنه ( آنندراج)؛ وه 


(معین) 


خلق: نیکخوی, نیکرفتار 


خلق آتشین: گواز: آهر یمن, دیوان 

خلقان: (تك: حل). زندههاء جامه‌های گهنه 
خلقاءبمخو ی درفتار 

خلقا: به‌دیدار ( معین ), به دید 

خلقاً و خلقا: به دیدار و به رفتار 

حلیْ الساعة: هنگامی ( برهان), خودآفریده, 
اس ای که بی‌درکاریر پدر و مادر آفریده 
گردد 

خلقان فروش: ژنده فروش, گهنه فر وش 

خلق کردن: تاشیدن, تاشتن ( فرهنگ پهلوی) 
خلقة, خلقت: ۱- نرمی, خوشخویی ۲-تابانی 
خلقتة, خلقت: آفرینش, پیرایش ( فرهنگ 
کرحت تاشش, داداری؛ هش (فرهنگ 
بهلوی) 

خلقه: ابر باران خیز 

خلقن: یونانی تازی گشته, دیگ مسین 
(فرهنگ لاروس ) 

خلق نيك: مَنش بهمنی (ازریشه‌ی پهلوی) 

خلقی: زفتاری 

خلقیّات: ( تك: خی ). رفتارها 

خلقیّات: (تك: خلقیة), آفر ینشی‌هاء 


واژه‌یاب 


آفر یدگان 

خلقیه: مزنت خلقی, رفتاری 

خلقیة: مزنت خلقی. آفر ینشی 

خلل: ۱ -قاهیر یه ترشانی (وزغار< ژای) 
۳ گشادگی, خن شکاف. سوراخ 

خلل: فارسی گویان خلل را ید۳ گوینتد, 
لادندانی, آنچه از خو راك لای دندان هابماند 
خلل پُذیر: آسیب پذیر, تباهی بذیر 

خلل دار تبای اسیپیدة 

خلل و فرج: رخنه‌ها و گشادی‌ها 

خلم: ۱-یان دوست ۲- کنام آهو, آهوکدب رگ 
کشت گوس ند (خلم پارسی برایر 
است با خلط و غضب تازی و گل جسبناك) 
خلتا, (تك: خلم), ار اه ار 
(آنندراج) ۲- آهوکده‌ها ۳-رگ وریشه‌ها 
خلنج: پارسی تازی گشته, خلنگ, درختی است 
که ارت را سازند (آنندراج)؛ خلنج, و 
خلنگ پارسی برابر است با آبلق 

خلنجیّات: خانگیان 

خلو: مرد بی رن 

خلو: ۱-آیشتن (< خلوة کردن) ۲ فسوسیدن, 
آفتوشن خوردن 

وت ۱ زر یبا زن ۲ - دروغگو و فر بینده 


(فرهنگ لاروس)) 

خلوة, خلوت: ۱- تهیکیدن ۲- آیشت (بهسره 
اریهانتهای نز تهفت (ررهان) 

خلوة: زن بی شوی ( فرهنگ لاروس ) 
خلوتخانه. خلوسرا, خلوتگاه: ۱-شبستان 
(برهان) وا رخا ند( سس )وا 
گوشهی تنهایی,بشتگاه (برهان) 

خلوت کردن: سخن گفتن در نهفت؛ دوبه‌دو 
خلوت گزیده؛ خلت گزین, خلوّت نشسین: 
رده نشین [بوهان), مردمگرین شتا 
خلوتسی: ۱- گوشه نشین (معین ) ۲-یکی از 
بیر وان خلوتیه 

خلوج: ۱- کم‌شیر ۲-ابسر پراکنسده ۳-ابثر 
۱ ِ 
خلوج: بریدن چشم ( آنندراج) 

خلود: وزجازندی» همیشگی 

خلوص: نابی, سادگی 

خلوص نیّت: پاکدلی, یکدلی 

خل وضع: تات ( گویش گیلکی) 

خلوفة, خلوف: ۱- گنددهانی ۲- بویناکی 
شیره بریدّن شیر ۳-تباهگری ۴-گولی ۵- 
جانشینی ۶- نو پوشی ۷-بس‌ماندگی (بهره از 


آنندراج) 
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خلوق 


۶۳۲ واژه‌یاب 





خلوق: بوی خوش (غیاث) 

خلوقت. خلوقة: ۱- خوشیرفتاری,قومی پل 
تابانی 

خلول: کم گوشت: لاغز 

خلولت. خلولَة: دوستی (آنندراج) 

خلولیا: مالیخولیا < مالنخولیا: یونانی تازی 
زک تسه ۱/۵۱۵۵ ۱- سيادريم. از 
بیماری‌های وانی ۲ - بیشرم. بیباك 

خلی: ۱-آسوده دل ۲- کندو 

خلية: ۱ کنسدو(فرهنگ لاروس ) ۲-زن 
بی شوی ۳-یاخته ( سلول, فرهنگستان) 
خلیج: شاخابه (برهان) 

خلیس: ۱-درآميخته ۲-دوموی: سیاه وسپید 
خلیط: ۱-هنباز ۲- آميخته, امیزه. ۳- آمیزا ۴ 
میٍ خرما ۵-درهم و برهم 

خلیط مشوش: آمیخته‌ی درم ( خردناب) 
خلیع: ۱-رانده. فرزند رانده ۲-بر کنار 
برکسارشتل۰ ۲ ممتگیا گرا( فا 
جامه‌ی کهنه ۵-مردم پریشان (بهتره از 
آنندراج) 

خلیع العذار: ۱- آسپ بی لکسام ۲- شتر 
یایشا مک کر با نیک دا 


گسیخته 


خلیف: ۱-بادشاه فرماد وا ۳۱ 
دره ۴-راه کوهستانی ۵-پیمان شکن 

خلیف: ۱-بادشتاه» فومانووا ۲ و 
دره ۴-راه کوهستانی ۵-پیمان شکن 
خليفبة. خلیفت. خلیفه:۱- بیره (برهان)؛ 
جانشین ۲ نوبان (- ولیعهد. برهان) ۳- 
ادا 

خلیق مُصَغْرجَق : ژندگك, کهنه باره 

خلیق: ۱- خوگیز» زام» آزام ۳۳ سرازار ۳- 
فرآفرید (<تمام خلقت) 

خلیق: خوشخوّی با این آزش در تازی نیامه 
(معین) 

خليقة, خلیقه: ۱ خوی ۲ سرشت ۳ آفریده 
۲-نوجاه ۵ ابر بارانی 

خلیل: یار باون دوست 

خليلة, مونث خلیل: یار دوست 

خلیوس: از یونانی, جوبگیا, بخش سخت و 
جوبی گیاه 

خم: گندیده ( فرهنگ لاروس ) 

۳ تازی گشته. ند 

خم: باغ باغ بی‌میوه 
ار ناوان (آنتدراج )ی رده 


خمار: روسری, روبند (معین) ۲-دستار 





واژه‌یاب 


(فرهنگ لاروس) 

خعاراتراژنن 

کمار لرده: تاریده 

کقارترکن: ناویدن (انندراج) 

خمارة: میکده (فرهنگ لاروس) 

خمارشکن: ناوان شکن 

خاری ارانی 

خماس: پنج پنج ( فرهنگ لاروس ) 
ختالی! ۱-ینج‌واتی ۲ - بنج بخشی ۳۲- 
پنج‌تابی ۴-پنج بهلو 

خما سیٌ الاجزاء: پنح برخه ای. زب نزدی در 
دانش جامه 

خماسی اعضاء العأنیث: پنج مادگی: گیاه 
خماسی البتلات: پنج گلبرگی» گل 

خماسی البْزور: بنج‌دانه ای, میوه 

خماسی السطوح: پنج‌رویه 

خماسی الضَلوع: پنج هلو 

خماسیات الق واصل: بندشاخکیان 
(< ۳۵۱۱۵۱۵۳۱۱۵6 ) 

خماط: کبایی. تنیز 

خماع: :۱ یی ۳۲ 1۳ ۳ و 
1۳ :۱ دوست ۲ - بند درد (ابئد مفصل) 
رت 
خمان. خماما: پلهام ( گویش گیلکی ). از 


گیاهان (- آقطی) 

اه ریت 

حمانئة: ۱- خاکر وبه ۲- خالك کناد 

عمانیات: بذاغیان» گل دنبه‌ ای ها 

خمسج: ۱- بویناکی, بوی گرفتگی ۲- 
خمجر: آب شور (آنندراج) 

خمخم: ۱- برشیر ۲- شفترّك (برهان), از 
گیاهان شب بوی شاهی 

خُمکم: خرچنگ [ فرهنگ لاروس) 

خمد: ۱- فروکش ۲-بیهوشی 

خمر: تاوان ی رده 

خمر ۱-مشتی آوّز باده۲*نهاتداشت 2۳ 
ن ۵- آنگور 

خمر ۱ گروزه, انب وه مردم۲- نهسانیدن, 
نهان گردیدن 

خمر: ۱- نیازموده ۲- نهفته ۳- کینه (فرهنگ 


ری سس ی ورد دیع 


رو 

تسس رران. خمار). سر پوشه‌ها. باشامه‌ها 
(معین) 

کر تاریی تاری کته ختره 

سل ۱-خازمایه (- خمیرمایه) 2۲ لردمی: 
درد ۳- گلفونسه ۴-بوی خوش (بهسره از 


آنندراج) 








رس 
خمرة اللبن 





خمس:۱-پُنجياك ۲-پنجم شدن ۳-پنج شفاره 
۴ بنج يك گرفتن 

خمسه. خمسه تتجه, تنحكک (فرهنگ بهلو ی) 
خمسة متحیرة: پنحج بیچاره (برهان)» تیه 
ناهید. بهرام, زاوش و کیوان 
تخمسه متفه بنجه‌ی دزدیده : اهنود. اشنود 
اسفندار, دهشت, هشتویس ( غیات) 
خمستمُفرّدة: پنجه‌ی تك, زبانزد کر ویز (< 
منطق) 
خمسون: پنجاه ( فرهنگ لاروس) 
خمسین: ۱-ینجاه ۲ - بنجاهه 
خمص:۱-خرامیدی رت نت 
خمص: باریکیدن: از گرسنگی, تکیدن 
خمصان: که بارنك (فره تک ارس 
تکیده 

ِ گرهشنکی ٍ- تخت دیو. جایی 
هموار فراز کوه‌ها 
خمط: ۱ تلخ ۲ -دار بی خار ۲-میوه‌ی روفان 
حمط الا مواج: کوهه‌دار 
خمطة: ۱-میوه ی تلخ ۲ دار بی خار ۲-می 


۶ 


ترش ۳- بوی رز 
جع ۱لکان و درد اک یهت 


لاروس ) 


2۳۲ واژه‌یاب 


خمل: سگ‌ماهی ( فرهنگ لاروس) 

خمل: ۱- بر( فرهنگستان) ۲- گركك ۳-ریشه 
( فرهنگ لاروس) ۴ - خواب, خواب آنبوب (< 
فرش ) ۵-بر شترمرغ 

خملة: ناکسی 

خمن: بدبوی, گندیدگی ( فرهنگ لاروس) 
خمود: آتش کش 
تسد ۱-فروکش ۲- آزامش ۳- بیهوشی 
خمودت: از ساخته‌های فارسی گویان» 
آفسردگی, درسودفر وس 
خموده: از ساخته‌های فارسی گو یان, آفسرده؛ 
برمرده (معین ) 
7 


خموط: ۱- خوشبوییدن ۲- بدبوییدن, از 


واژه های دو بهلو 
خمول: گمنامی (آنندراج) 


۳ 5 : فراکاون ( فرهنگ پهلوی) 
خمیر: ۱-سرشته ۲ خاز( پژوهشی در اساطیر 
ایران, باره‌ی نخست. مهرداد بهار) 

خمیربهن کن: دسورده (برهان) وردنت 
( گویش رشتی) 


تتمرک دن ار مت (برژوهشو در اساطیر 


واژه‌یاب ح 


ایراوتبازی تحسظ) 
خمیرگیر: خازگیر 
خمیرگیری: خازگیری 
خمیرمایه: خازمایه 


خمیره. خمیره: ۱- خازه ۲-سرشت 





سس ۱- برجیس شید (< پز جشنی, 
اندیشه‌های فلسفی ایرانی) ۲- بنج کوهه 
(آنندراج)؛ سپاهی را گویند که پنج گروهان 
دارد 

خمیص: باريك‌میان, باريك شکم ( آتشدراج)؛ 
نزار (معین) 

خمیط: ۱- بزغالهی بریان, بریانی ۲- شیر 
اکن 

خمیم: ۱ -شیر نازه ۲- گرانجان 

تاه 
هی مختلی) وآیجن ۳ 
درختنالد 

خنابة خنابت: ۱-بدی ۲-هنایش بد(هنایش 
< تأثیر ) 

خنایّة, خنایّت: بادساری (- نخوت) 
خنساث: (تل: خن شی ). ( رس ادگان ۲ 
بی‌خایگان 

خسانسی:(تك: خنشی).۱ - نرمادگان ۲- 
بی خایگان 


خناثیر: ۱- سختی‌ها ( آنندراج) ۲-مان ناچیز 
(مان, مانه اثاث البیت) 

ای ردان رل ( در هنک ال و۱ 
خنادق: (تك. خعدی )از زیشهی بارسی؛ 
کندگ‌ها. آلنگ‌ها 4 
خنازیر: (تك: خنزیر ), بغرایان, خوکان نر 
خنازیر: ریش خوك (برهان), از بیماری‌ها, 
باغر (آنندراج) 

خنازیریات: گل خوکیان 

تا : ۱- دیو سرکش ۲- واپس‌رونده 
(آنندراج) 

خناصر: (تك: خنصر). کالوج‌ها. انگشتان 
کوجك 

خناطیل: (تك: خنطولة)» ستوران 

خداق, خیاق: بارسی تازی گشعه خبال, 
بادژهره (برهان), از بیماری‌ها, بادوسه بوسه 
رها کن این دل ازدرد ختاكك (رودکی) 

خنبّة, خنبت: تباهی 

خنبجة: پارسی تازی گشته, خم: ختس, ختیلل 
خا کر 

خنت: شکسته شدن, دوتاشتن ( آنندراج) 


ختعو: بارس زار رک هت اد (فر هک 








بهلوی»:۱- نرمیاده, کما سم( زر هنگ مر چلی 
یی (فرد ۱ 
بی‌دیژگی ۲ -بیکاره 

خنشی: شریانی؛ ۱ 

خنبی شتن: ی وتا کید 

خنثی کردن: بی سوگردن. خنزکانن 

خنجره اسر دسنه ۲ در درد عسی ای راو( 
بارسی دانسته و نوشته است: به عر بی نیز 
خنجر گویند 

جر ژر وا ناب (می). نم 
زر ار فرهنگ بهلو ی ) 

خنجر فلك: گواژ: دمیدن بگاه 

نج کش :دشنه کش, نج کش,آشتارکش 
خنجر مهند: و هی (اشتراع) 

ختج ری؛ سم ر ریش ره 
آشتا ريك 

خنجل: :بی شرم؛ »بدژبان: رن 

خنجیر: آزخنجر» لمسسیه 

خُنحنة. خنخته: تودماغی 

خنذبان: پرگوشت 

خندروس: یونانی تازی گشته ۰۵0۵۲۵5 
گندم رومی (آنندراج)؛ جو رومی (معین, از 
گیاهان ) 


ری 2 ۱-می کهنه ۲- گندم مانده 


۶۳۶ 


واژه‌یاب 


خندریلی وتان تازی گنته ۰۱۵۳۵۲6 
کاستی دشی از گاهان 

خستق:بارسی تازی گفسه گنک زبرهانی)؛ 
کنده (آنندراج), آلنگ ( عمید) آلكك. مو رچال 
(معین ) 

خنوف: ناوتاوان؟ خرامان (آنتدزاج) 

خندهی برق: گواژ: جستن دزخش 

عسدهی یه وا عسطی مها مسفی بش 
سیب شد گریه‌ی بدخواه رات چون بختلد تیغ. 
او گرایان کند بدخواه را (میرمعرٍی) 

خنده‌ی شراب: خنده‌ی می, وا یختآمی: 
درجام < 3 

خنده‌ی صبح: خنده‌ی بامداد. گواژ میدن 
بامداد 

خنده‌ی صراحی: خنده‌ی جام 

خنده‌ی قَهرآلود: ره رخند (برهان) 

خندی خندقت: ازیشه‌ی بارسی النک کنلن؛ 
لاس تسین 

خنذیان: بدزبان 

خنذیذ: ۱-دراز۲-بلندنای, سر کوه ۳-سحنوّر 
رس رهز دید 
۸-گردباد ٩-بُدزبان‏ (بهره از آنندراج) 
خثره(تلث: خانر ), دوستان ناب, یاران یکدل 


خنرّب: اهریمن 


واژه‌یاب 


خنوجة, خنرّجت: بادساری» خودبینی 

خنرَرّهة خنزرت: ۱-ستبری ۲- سنگ کوب 
خنرّوان: کی ۲-خو تر (فرهننگ 
لاروس ) 

خنژوان: باداری 

خنزیر: بغراء خو ك نرء از جانوران 

خنزیرالبحر: خوك دریایی 

خنزیرالبزی: گراز 

خنزیرالماء: خوك آبی 

خنزیرالنه: گرازثر 

خنزیزالهند: خوك هندی, خوکچه (فرهنگ 
لااروس ) 

خنزیرة: ۱ خوك ماده ۲- جرخه ۳ جرخ چاه 
خنصر: کابلیج (برهان). کابلج, کالسوج. 
کالو م, کليك. انگشت خرد 

خنصیص: پبر چه, بچه‌ی ببر 

خنطیر: بیر زال 

خنفج: برگوشت 

خنفساه: چلاك. گوگال. سرگین علتان. از 
جانوران 

خنق: هه مب کردن 

خنوه: پلیدی, سرگین 


خنوز: بویناکی گوشت (آنندراج) 


۶۳۷ 


ک 


خ من نهانیتن» بان «چیژی پنهان شنان 
خنوس: ۱- بچه خوك ۲- شیر بيشه ( فرهنگ 
لاروس ) 

خنوس:۱ -نهانیده:پنهان شده ۲ -اسپ پسر و 
خنوع: ری (آنندراج)؛ اه راودی: 
ره رای 

خنسوع: ۱- فریبگر بیمان شکن ( فرهنگ 
لاروس ) 

خنوه: ۱- تلیدی ۲ شکاف, شکاف کلبه و کر 
( فرهنگ لاروس ) 

در ی 

خنی: دشنامگو یی 

نيا گر فللت: خنیاگو هیر گواژ ناهید (< 
ژهره ) 

خنیس: اوجی ( گو یش مازندرانی), از گیاهان 
خنیف: ۱- جامه‌ی بزرکی, برکی ۲- بزرك 
بُست ۳-شادی فراوان ۴ -شتر پرشیر ( فرهنگ 
لاروس) 

خشتین: ۱- گریه در بیتی ۲-خنده در بینی 
(انتدراج) 

خو ۱ گرسنگی ۷ انکیین ۷- نهتلدشت ۲- 
بهنر ود 


خواء: (عتهرا عنکمی ۲ -گشتادگی (فرهنگ 


لاروس) 





خواب آمن, خواب عافیت 


۶2۳۸ واژه یاب 





خواب آمن, خواب عافیت: خواب آرام خواب 
خوش 

خواب فُراغت, خواب راحت: خواب آسوده 
خواب صیّاد: خواب ساخته (آنندراج)؛ خودرا 
به خواب زدن 

خواب غفلت: شاد حواب 

خوات: ۱- بسیارخوار ۲-دلیر 

خواتم: (تك: خاتم» آنگشتری‌ها 

خواتیم: ( تك: خاتمة )۰ بایان‌ها 

خواتیم: (تك: خاتم). انگشتری‌ها 

خواتین: ( تك: خاتون), تازی از تر کی بانوان؛ 
نان پرده نشین 

خواجا: بارسی تازی گشته, خواجه 

خوارج: (تك: خارجی). رویگردان‌ان, نام 
گروهی که از علی) رویک ردان شدند [ نان 
نخست داوری در جنگ صفین را نپذیرفتند و 
سپس به بهانه‌ی چمراس لاحکم الا اه. 
دسعوری تک ار ۱۳ 
رهنمودی را فرمانر وا بر مسلمانان ندانستند 
( فضل بن شادان نیشابوری. گزارش جنیدی) 
خوارق: ( تك: خارق)۰ ۱-برهم زننسدگان - 
نادسرشتان باد حوی‌ها 

خواص: به کونه‌ی مت ۱ دنکن دیکات 


بفرمود تا نوذر امد به بیش ابا ویژگان و بزرگان 


خویش ( شاه نامه فردوسی) آویژگان 
(برهان) ۲-برگزیدگان ۲-سودهاء ویژگیها 
خواص: نبیل باف ( فرهنگ لاروس) 
خواصر: (تك: خاصرّة), تهیگاه ها (معین) 
خواطر: (تك: خاطر )۱ -دلگذشت‌ها ۲ -یادها 
خواطسف: (تك: خاطف) ۱- گرگان ۲- 
خروگره ۳ دح ان هاول و ان ها 
(آنندراج) ۵- آسیب‌ها 

خواع: ۱-هاژویی, کاتورگی (< تحیر) ۲- 
خودبینی 

خواف: بانگ 

خوافی: (تك: خافية), ۱- پوشیده‌ها ۲- 
بوشیدگی‌ها ۳- برهای زیر بال 

این هر 
شاهنشاهان 

خوالد: (تك: خالة)۰ ۱- دیگی‌ایه‌ها ۲- 
خرسَنگ‌هاء تخته سنگ ها ( فرهنگ لاروس ) 
خوالف: (تك: خالفة). ۱- گولان ۲- سخنان 
تباه ۳- ستون‌های خرگاه ۲- زنان ۵- 
زمین های دیرسبز 

خوامش: (تك: خامشت) آبراهه‌های خرد 
( آنندراج ). جو يك‌ها 

خوامع: (تك: خامعة), کفتاران ( آنندراج) 


خوان: ۱-دند. غاکار ۲- شیر بيشه ۳- نام ماه 





واژه‌یاب 


۶۳۹ خورَمَة, خورمه 





ربیع الاول ( فرهنگ لاروس) 

خوانق:(تك: خانقاه): ازریشه‌ی بارسی, 
خانگاه ها, خوانگاه ها 

خوانسین: (تلك: خان): ازژیههی ترکطی 
ساخته‌ی فارسی گویان. متروران»میران 
خوبسة: ۱- گرسنگی ۲ زمین بی گیاه؛ تخالد 
خوب سیرت: با کدل, با کنهاد 

خوب صورت: خو بروی, خوشگل 

خوت: ۱- قااود باز ۲ -پیم ان شکسمتی ٍ 
کلانسالی ۴-رانتن؛ زبودن (آنندراج) 
خوتع: ۱-رهبر دانسا ۲-مگنن کبنود 2۳ 
بچه خرگوش ۴-آز( آنندراج) 

خوتکا: پارسی؟. مرغسابی جرّه (گویش 


گیلکی) 


خوتل: دل| گاه 

عوت ۱ خوگیری ۷ ۳ 
فروهشتگی ۴- پریشاآن‌مفزی (بهره از 
لاروس ) 

خوخ: شفتا لو از گیاهمان ( آنندراج) لو 
( فرهنگ لاروس) 


خوخاء: خو پله, هم اوای برخه. من خوپله در 
لت افکن ده بادی چوادر ریش خشه از 
ملاقات شانه (انوری). نادان. گول 


خوخ اسر خوخ الدب: آلوجه. گوجه 
(فرهنگ لاروس ) 

خوخ الماء: له ازگياهان ( فرهنگ لاروس ) 
خوه: رو هت نعت ۲ شفتا لو 2۲ 
دریچه 

خود حساب: درخودنگر 

خودحسابی: درخودنگری 

خودرأی: خودرای, برمخیده ( آنندراج) 
خودرآیی: خودرایی, برمخیدگی 

خود شکلی: در انگلیسی؛ ۵۱۱۵۳۱۱۵۲۵۱ 
خودکر بی 

خود مختار: ۱ خودرای ۲-خودتوان. استان یا 
بخشی ازيك کشور که گرداننده و برنامه‌ریز 
کارهای دروتمر ز خو یش است 

خودمختاری: خودتواین 

خود مراد. ود خودیشند. خودکامه 
خوراك محبوسین: زواه ( عمید) 

خوران: روده (فرهنگ لاروس ) 

خورس: یونانی تاژی گشته. همشرایان 
خورشید صراحی: می روشن, می ناب 
خورشید طلعت: خورشید چهر 
خورشیدلقا: خورشیدسان, خورشیدروی 
خورَمَت, خوزمه: پیش بینی, دیواربینی 


(آنندراج) 
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خورخجیون 


واژه یاب 





خورخجون ۱ بُختك. خفتك 
خورش درمهت ری ۰ ۱ 

خورش قیمه: ریزه خورش ۱ 

خورش نعناع جعفری: یکی (گو یش 
گیلکی ) 

خورنی: پارسی نازی گشت» ۱ خوزنگ ه, 
خورنه» کاخ بهرام گور(برهان) ۲ -بنیر ك 
یونانی (- 5۱02۱062 ) ( فرهنگ لاروس ) 
خوری, لانیتی تازی کف کر ( و هنک 
لاروس ) 

خوزع: پیر زال ( آنندراج) 

خوژهرج: پارسی تازی کشحه خرزه رم از 
گیاهان ( آنندراج) 

خوس: ۱- دشن کامی ۲- بویناکی لاشه ۲- 
ای ۳-۱ 
خوش:۱-تهیگاه (فرهک لاروس ۲۱ 
نیره‌زدن ۷-زناشو یی ۳ حالف باس اد راون 
(آنندراج) 

خوشآخلاق: نیکخوی. هوخیم (فرهنگ 
بهلوی) 

خوش آخلاقی: نیکخویی 

خوش اقبال: نیکبخت 

خوش اقبالی: نیکبختی 


خوش الحان: خوش اواز 


خوش آلحانی: خوش آوازی (معین) 

خوشان: کچوله. از گياهان ( فرهنگ لاروس) 
خوش بیان: شیرین خن (معین) 

خوش بیانی: شیر ین سخنی 

خوش ترکسیب: خوش ریخت: ویمهگن 
( فرهنگ پهلوی) 

خوشحال: گشاده دل ( برهان), نتاس (برهان)» 
شادیهر, یکی روز فارخ دل و شادبهر -یرآسوده 
بودازهوس های ده رای ی[ 
این که حوموت ان همه تکار مایت" دزمان 
گیرد و ایند و سر گر به بخارند ( ناصرخسر و) 
خوشحال بودّن: نتاسیدن (برهان) 

خوشحال کردن: نتاساندن» دناندن 

خوشح الی: نتاسی: شادبهری, دلشادی» 
ناصیوران جو خاك وجون بادند-صابران سال 
وماه دلشادند ( حدیقه, سنائی)؛ دنگی 
خوشحساب: خوش پرداز 

خوش حسابی: خوش پردازی 

خوش خدمتی: چاپلوسی 

خوش خطّ: خوش نویس 

خوش خطّ وخال: ۱-دلریب ۲- گواژ:آهو 
خوش خطی: خوشنویسی 

خوش خلق: ساویز( آنندراج), شا ( فرهنگ 
پهلوی) 





واژه‌یاب 


خوك وحشی 





خوش خلقی: 3شاکی (آنندراج) 


مد 
خوشرکاب: خوشران, رام. گواژاسپ 


خوش شلیقه: خوش ند 
خوش سیما: خوشنما 


خوض صحبت: خوش گفتار 

خوش طبع: ۱- نیکنهاد ۲- شوخ 

خوش طینت: نیکو سرشت. خوشخو (عمید) 
خوش ظاهر: بر ون آراسته 

خوش ظاهروبدباطن: ترفروش (برهان): 
آب زیر کاه (برهان) 

خوشفکر: هومن ( فرهنگ بهلوی) 
خوشفکری: هومنی ( فرهنگ پهلوی) 

خوش قامت: خوش آندام 

خوشقواره: آندامی ( آنندراج)؛ رد طترج: 
(کرج ع قواره. برهان) 

خوشقول: خوش زبان, بیمان باد 

خوشقولی: بیمان بادی 

خوشقیافه: خو بجهر 

خوش کلام: شخنوّر بان آور (معین ) 

خوش لباس: خوشبوش 

خوش لحن: خوشنوا(عمید) 

خوش لقا: زیباروی 

خوش لهجه: خوشگوی 


خوش مشرب: نیکرفتار 
خوش معامله: خوش دادوستد 


خوش‌مُنْظر خو بر وی: خوشس حشم انداز 

خوش نظر: خوش نگر. از گياهان (برهان) 

خوش نغمه: خوش آوا 

خوش نفس: نیکخواه 

خوش نقش: ۱ - خوش نگار ۲ خوش بیار 

خوش هیکل: خوشتراش, خوش آندام 

خوض یمی؛ فاخنده 

خوص: بُرگ خرما (فرهنگ لاروس) 

خوص؛ کم ( فرهنگ لاروس) 

خوصاء: ۱-باد گرم ( فرهنگ لاروس ) ۲- چاه 
ژرف ۳- نیمروز گرم (آنندراج) 

خوض:۱- آب فرویی ۲-زّرف آندیشی 

خوضة: دانه‌ی مر وارید ( آنندراج) 

خوط: ۱- شاخه‌ی نازاد: شاخه‌ی یکساله 

(آنندراج) ۲ نيك آقرید (< نیکو خلفت) 

ان ( فرهنگ لاروس ) 


2-۱ کت 
خوف: ۱- ترس ۲- کشتن 


خوعم: کوال؛ ناد 


خوفناك: ترسناك, بیم زای 
خوق: گوشو اره (فرهنگ لاروس 
خوّق: گری, از بیماری‌ها (فرهنگ و 
خوك بحری: خو ل دریایی, خوك ماهی 


خوك وحشی: گرا ازجانوران (عمید) 





7 


خول 


واژه‌یاب 





خول: (تك: خال ). دایی‌هاء کاکویه‌ها 

خول: نگهدازندگ » تیمارداری 

خوّل: نوکران وچارپایان کسی (بهره ازمعین) 
خولان: پیل زهره‌ی تازی, از گپاهان چکیده‌ی 
بیل زهره, در چشم کشند ( فرهنگ لاروس) 
خولة: ماده آهو 

خولع: ۱- گول رک کف 
دله ره ۵- پدبیارمنکیا کر ( ف ن ۱2 
سک‌گوشت. گونه ای خوراك: گوشت در 
س رکه جوشانده 

خولنجان: بارس ار ۱۱۳ 
خسر ودارو ( فرهنگ لاروس) 

خولی: شین (انندراج) 

خون حیض: شله, له ازمردان به ف پنهان 
کند-تا که خود را جنس آن‌مردان کند (مولانا) 
خون فاسد: ستیم (برهان) 

خویْة: کاجبی, خورا زایمان (فرهنگ 
لاوس 

خیّ: آهنگ (- قصد) 

خیار: گزین, توان 

خیار البحر: راب دریایی, از آبزیان (فرهنگ 
ت را 

خیازر: (تك: خیزران). خیزران‌ها 

خیاط: ۱- سوزن, گوال‌دوز ۲- گذرگاه 


(انندراج) 

خیّاط: ذرزی, براسکاف ودرزی وخفاف-زده 
در شاعری هزاران لاف ( حدیقه, سنائی ) به رزم 
آنتر چو درزی بود زو بین -همی جنگ [ورانر1 
دوخت بر زین ( ویس‌ورامین). جامه دوز 
دوژنده 

خیاطخانه: درزیگاه, دوزندگی 

خياطة. خیاطت: درزیگر ی, دوخت ودوز 
خیاطية: گر وهی از خرّد گرایان (- معصزله) 
بیر وان ابوالحسین بن الخیاط 

خیال: ۱- بندار ۲-مترسنك ۳-سایه ( فرهنگ 
لاروس ) 

خیال : رمه‌داره ستو ردار 

خیالات: بندارها 

ار 

خیال بستن, خیال گرد :دادن ( ندرا ) 
جون هست به هر جه هست نقصان و شکست- 
بندار که هست, آنچه در عالم نیست ( خیام) 
خبالة: ۱-بندار ۲- همدیس (< شُبّح) 

خیالی: بنداری؛ گرا 

خیام: (تك: خیمة)» تاژها. شادروان ها 

خیّام: تاژدوز چادردوز 

خیانت, خیانة: ۱-ذندش (بهره از آنندراج)؛ 


دغایش: ماری ( فرهنگ بهلوی) ۲- نادرستی 


واژه‌یاب 


خیسفوج 





نهک نی یتک ان سکیم ۵ 
دشن کامی: آن چه ضواب است یکنند تا 
دشمن کامی ناه وان لعکر یم با تشود 
(تاریخ بیهقی) 

خیانت پیشه: دغاکار 

خیانت د رامانت: زنهارخواری ( سیاستنامه) 
خیانت کردن: دندیدن, دغاکاری, دغاکردن 
خیبة: ( نا آمیدی ۲ یی بهرگی ۲- زیانکاری 
خیتام: مهر, آنگشتر ی (آنندراج) 

خیدّب: راه آشکار ( فرهنگ لاروس) 

خیع: ۱-دوست نا استوان ۲-راه کز ۳- گرابه 
گرگ ۵ کتبرچ راب 

خیر: ۱- نیکویی, نیکی, نيك, خوبی (فرهنگ 
کوچك) ۲-نه ( فرهنگ کوجك) 

خی نیک و کار مرد 

خیر: ۱- بزرگواری ۲- بخشش ۳- جوانمردی 
(لاروس ) 

خیرات: (تك: خیر ). آرازش (برهان), واخته 
(برهان), کارهای نيك 

خیرات کردن: درراه خدا دادن 
خبرالقاع:بهین جایگه 

خیرالعبادة: بهین نیایش 

خیرالعمل: بهین کار 

خیرالکلام: نیکوترین سح 


خیرّالنشار: نیکوتر ین دهش 

خیراندیش: نیکخواه 

خیراندیشی: نیکخواهی 

خیرخواه: نیکخواه. مخ ( فرهنگ پهلوی) 
خیرخواهی: نیکخواهی 

خیردیدن: نيك دیدن, باداش یافتن 

خی رسانان. سودرساندن, دستگیری 

خیرة, خیره: مزنت خیر, زن نیک و کار( عمید) 
خیری الب کشه. از گیاهان. آردانه, آروانه, از 
گیاهان ( برهان) 

خيريّة: خیریه: ۱- نیکوبی ۲- شادکامی ۳- 
ی ۴ آزادگی 

خیری صحرانی: خزاما. از گياهان ( برهان) 
خیزران: تازی است. (معسین). پارسی است 
خیز + ران و تازی گشته, ( آنندراج, ازمعر بات) 
خیزق: پنیرل. از گياهان ( لاروس ) 

خیس:۱-آن دوه ۲-دروغ ۲- گمراهی ۴- 
نیکویی ۵-فراوانی, فره (< بُررکت) 

خیسان: ۱ -دغایی ۲دبیمان شکنی ۳- کاهش 
رای بای ۱ 
خیسری:۱- گمتراه ۲- ژیانکار ۲ مرگ ۴ 
فریب ۵ نکوهش (لاروس) 

خیسفسوج: پارسی تازی گشته, خیشفوج. 


پنبه‌دانه ( برهان) (لاروس) 








خيسة, خیسه: بیشه‌ی شیر ( آنندراج) 
خمتسوم: ۱-دماغه ۲-بن بینی ۳-استخوان 
پیتی ۴ ار 

خیهسوامسیّات الا طتراف: آب کش کیان 
(< 98۲2060100095 , لااروس ) 

خیضع: خواری بسند 

خضعله: ۱ بان ی و اوای قار با ۲۳۳ 
کلاه خود ( لاروس ) 

خیطه۱ دوه عته ۲ اور هه کم یرو 32 
سپیدرشته (< نخاع ) ۴-تباشیر 

خیط آبیْض: روشنایی بامداد 

خیط آسود: بامداد دروغین 

خیط باطل: کتیر < راب 

خیط الشعاع: خوربرتو 

خیطان: (تك: خوط ). شاخه‌ها. شاخه‌های 
نازك 

خیطة: ۲ رای در بوشش 
ویژه‌ی انگبین جینان 

خیطف: ۱- بسیاررباینده ۲ - شتر تندرو 
(لاروس ) 

خیط کردن: لغزیدن 

خیط شدن: بزبار» 

خیطل: گر به, از جانوران (غیات ). گر به‌ی ثر 


(لاروسن ) 


واژه یاب 


خیطی: ۱ گله‌ی شترمرغ ۲- گله‌ی ملْخ 
( آنندراج) 

خیطیَا القرون: ۱-شن زیان 

(- ۴۱65 9۵00 ) ۲- کلم گزان (< 026زانا۲:8) 
۳ باريك شاخان (۱!6۳۱3۵۱066۵765) ( لار وس ) 
خیعرة: ۷شبکی ۲ تواز ی 

خیعل۱ وی اه »تاد وه ۱ 
و 
خیعلهه خیعلت: وتان بو وت کل 
خیفاء, مزنت آخیّف: دوجشمه, در تازی به 
مادیانی گو یند که يك جشم سیاه ويك چشم 
سمید دارد و در وآوزی (بدیع) نام شیوه ای 
است که در جامه واژه ها يك درمیان بنده‌دار یا 
بی‌بنده باشند (بند, - نقطه برهان ) برای 
ون ی ما با 
مروح. جیشت موکد ( سلمان ساوجی ) (بهره از 
آنندراج) 

خیفان: ملخ, از جانوران 

خیفة: ۱-بیشه ی شیر ۲- کارد (لاروس) 
خيفة, خیفت: ترس بیم 

خیل:۱-سپاه ۲ گر ود ۲( دب وه 2 
خیل: آنگوژه. انغو زه (لاروس) 

ختلام: خودبست یروس 


خیلاء: ززن خجك دار (< خالدار) 


واژه‌یاب 


خیل الاخشرین: گروه زیا ندیده 

خیل ال کزمین: گروه گرامیتر 

خیلان: (تك: خال) ۱- خجك‌ها ۲- نشان‌ها 
خیلان: ذختر دریاء بری دریایی 

خیلانیّات: آب‌بازان (لاروس) 

خیلة: خودبینی (لاروس) 

خیل‌تاش: و هیده( علام) ۳ 
همگروه 

خیلخانه: خاندان, دودمان ( انندراج) 

خیل خیل: گزوه گر وه 

خیلدار: گر وهبان 

خیل مُرغان: جغاله (انندراج) 

خیلروله, خیلولت: ند آشتن 

خیلی: ی اعکر وه 1 رکه‌ای ۲- 
بسیار ۵- فراوان ۶- آنبوه 

خیلیّات: تك‌سمان 

خیلی شور: ام (گویش گیلکی) 

خیلی‌ها: از ساخته‌های فارسی گویان. 
بسیاران 

خجا(تف#شیتد: آفراس‌ها. تاژها 

خیم: بارسی تازی گشته. خیم ۱- خوی ۲ -برند 


۶ 
۳-رشه بن 


۶۵ 


خییل, مصَغرخال 


خیمان: ۱-بیم ۲- بددلی ۳- ترفندگری 
خیمة, خیمه: ۱- شادروان ( فرهنگ بهلوی) 
تاژ ( برهان ). آفراس (برهان), کوهچه 
(اخدراج), چایل ۲- ال ۲-گل آذین ری 
عیمه آزری: تا کنود. گواژه آسمان 

هیر راک :لت (مسن) 

خیمه بزرگ پادشاهی: هواری ( آنندراج) 
یه راون هه افراسی تاوزدن قراس 
آفراشتن, چادر رَد 
خیمه‌شب بازی: تاژبازی 
خیمهٌ کتانی: خیشخانه ( فرهنگ جهانگیر ی ) 
خیمه مُدَوّر: شش خان (برهان)» خورگاه. 
خرگاه (برهان) 

خیمه يك ستونی: گنبّدی (برهان) 

خیمی: تاژدوز تاژفر وش, چادرفر وش 
خیمیّات: پرگلبرگان 

خیور: (تك: خیر ) نکو یی‌ها, پذیرفتنی‌ها 
خیوش: (تك: خیش ). جامه‌های بدبافت 
خیوط: (تك؛ خیط)» رشته‌ها 

حول ارت یل مها 






101۸1, ۲ 


۱۱۱۱۱۷۶۲6۱۲۷ ۵۴ ۷۵۸۹6۷ 
۲۷۶۱۴ ۲0 ۱۶۶۲ ۲۲۱5 0 
۴۳۲۴5۲ ۸۵۸۸۵ 62 





دابٌ:۱- خّنده ۲-دیوارخن از یرندگان ۳- 
سه‌انگشتی, گونه ای کی 

داب الناب:۱-خوی کارت اس 
دابة: ۱- گام‌زننده ۲-جنبنده: جانوران ۳- 
چارپا 

دایه الا رصی هو رابانکه (معین )۲ ۶ ددفتار 
(< دجال) که در پایانگاه (< اخر الرّمان) دید 
آید و خود نشانه‌ی رستا خیز باشد 

دابّة السَاعة: ددسار 

دابّةالمسك: آهوی مشگ: آموی خن 
دابر: ۱-سیّس رو( آنندراج) دنباله رو ۲-پایان 
(لاروس) ۳- بیخ ۴-لاد (< بنا): بر زمین نرم 
۵-تیر. که به اماج نخو رد ( آنندراج), ۶-رَفته 
دابرة, دابره: ۱- شکست ۲-مرغوا ۳- باشنه 
دابل: 000۱ , انگلیسی. تو زد (فرهتک 
فنی) 


داپو غ: هندوانه (انندراج) 

دار ۱۱00۵ یدیل ۳۳ 
نع ی ) 

ات رواک تخوکستا کر 
(آنندراج) 

دآئا: کنیّك ( انندراج) 

داشر: کشنده ۲-تاپیوسان (غافل؛ برهان): 
نا کال (لارقل) ۲ هتمعلروزنگ رده ۳- که 
(معین ) 

داج: اش نار ۲ حاارداره کل و 1 
لاک (-کرآیه )ده ۲ هتجبان بلتار 

هنجی (< حاجی ) ۲- یر و 

داجن: برنده‌ی خانگی (لاروس) 

داح ها نی حانگ 5۷ »۱۵۱ 
ابر بر باران (لاروس) 


داجیه: شب تار 





داح 


واژه‌یاب 





داح: 1 

دٍاحر: یس زننده» دور کنند 

داحس: کزدمه (< عفر بك, برهان), ناخن بال 
(برهان ), از بیماری‌ها 

داحض: ۱_لغرنده ۲-دورشونده ( انندراج) 
داحق: کول شرا ورد(د ریس 
داحوس: داحس: ناخن بال 

داحول: بارسی تاری گفته داخل, دابی که از 
چوب و شاخه برای شکار آهو ساژند. داهو ل 
داخوم: دام روباء (آنندراج) 

داخل: ۱-درآینده ( آنندراج) ۲-درون, 
آندرون, تو, آندر( فرهنگ پهلوی) 

داخل: پارسی است < درگاه, دالان 

داخل شدن: آندرشدن (فرهنگ بهلوی) 
داخل کردن:نمیوختن (فرهنک کوج ل): 
خلانیدن ( آنندراج). نشاختن (هزارسال نثر 
فارسی, کشاورز)» آنذرکردن 

داخلة, داخله: ۱- درونمرز ۲ -درون زمین 
داخلی: ۱-درونی (فرهنگستان) ۲- 
درونمرزی, خانگی ( فرهنگ فنی ) - درونزا, 
زبانزد کیاهشناسی ۲ -شبانر وزی دانش آمو ز 
داخلین: (تك: داخل)۱- درونیان ۲ - درون‌ها 
۳-درایندگان 


داخن:۱-چوب پردود ۲-خوی تباه (لاروس) 


داخنة: سوراخ کوره. دودکش (لاروس ) 
داداش: داداشی ترکی: برادر 

داداهنی توتیلر ترکی تلد وم از رگن 
(گویش گیلکی) 

داد طلب: دادخواه 

داذ: ترکی؟. بیر بنده (< پیر غلام) 

دادو: ترکی (معین) < دادا» پارسی (انتدراج)؛ 
بنده. خانه زاد 

دادو: 0200 انگلیسی ۱-فاژ (- فاق) ۲- 
رفك (< قرنیز) 

داد و قال: داد و فریاد 

داده‌های اصلی: 2 25۱۲ در انگلیسی: 
فرداده‌ها 

دادی, داذی: جوجادو از گیاهان 

دادی رومی. هوفاریقون: سوماکدنس از 
گیاهان 

دار: ازریشه‌ی بارسی (پالایش زبان فارسی. 
محسن شاملو)»کد (بره ان اه دا 
بارسی برابر با درخت و آبادانی است. 
دارافزین, دارابزین: درابزین, در بزین, یونانی 
تازی گشته, ۰۲۲۵062100 ۱- پیشگاه: بیشسرا: 
ار ۲-تازمی 

دار الاأخرة, داز الأخره: جهان دیگر 
دارالاذب: ادبستان, آذبکده 





واژه‌یاب 


دازالاماره:۱-دیوانخانه (برهان) ۲ -میرسَرا 
دارالامان: زنهار 9 

دارّالانشاء: دبیرخانه 

دارّالایتام: بیکسکده؛ پر ور* 

دار البقاء: جاویدکده. جَهان دیگر» زیست سرا 


دار البّوار: دوخ 

دار التأدیب: آذبگاه.آموزندان 
دار التلیف: نویسگاه 
دارالتجارة: سوداکده (معین) 


داي داز ژالعجزیه: : ازمایشگاه 
داژالتعف:۱ ان -پیشکشکذة 
دارالتربَية, دارالتربیه: پر وره 
داژالترجمة دار الترجمه: تر ژبانخانه 
دازالتعلیف: ستورخانه 

دازا لععليم: آمُوزه 

دارالجلال: بایتخت 

دارالجهاد: کوش شهر بر نام حیدرآباد هند 
دازالخدث: ابر یزگاه: جایی 

دارالخرب: نبردگا 

دارالحزن: آندوهکده 

دارَالحکومَة, دازالحکومه: فرمانسرا: 
فرمانداری, استانداری 

دارالخراج: خراجکنه باژخانه 
دارالخلاقة, دار الخلافه: بایتخت 


وچ 
دارالصفاء 


دازالخلد: جاوید کده, جهان دیگر 
دارالخلود: < داز الخلد: جاویدکده. بهشت 
دارالدولة: پایتخت. فرمانشرا 

دارالرضاعة, دارالرضاعه: شیرخوارگاه 


(فرهنگستان) 


دک و شادیکده»بهشت 

دارالسعاده. دارالشعادت: بهر وزکده 
دارالسلام:۱-ازامکده ۲-بَردیسْ ۳-بایتخت 
دارالسَلخ: کشتارگاه 

دارَالس لطتة, دارالسلطّنه: ۱- کاخ ۲- 
پایتخت 
دارالسيادة, دارالسیاده:.۱ سرورختاند ۲ - 
زوا 

دارالسياسة, دارالسیاسه: کیفرگاه 
دارالشرك ِ تارالکن را زادبوم بیدینان؛ 


سر زمین دشمتان اسلام 

دارالششعان, < دارششعان: گندول, از 
گیاهان 

دارالشفاء: بیمارستان (برهان). بیمارکد, 
هروانگه (برهان) 

دارالشوری: گزینستان 

داژالشه ادّة, دارالشهاذه: کشتگناه. وا 
کر بلا 


دارالطفاء: باکّرای, خدایخانه (< خانمی 





‌ ۶ 
دارالضرب 
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کعبه) 

دارالضرب: رُرابخانه 

دارالضيافتة, دار الضیافه: مهمانسرا, 
که 

دارالضیف: < دارالضيافة: مهمانشرا 
دارّالطباعة, دار الطباعه: جاپخانه 
دارالظلم: ستمگاه 

دارالعبادة, دارالعباده: نیایشکده 
دارالعج وه دازا ره | ۳:۱ 
(فرهنگستان) 

دارالعلم: دانشگاه ( فرهنگستان) 

دارالعلوم < دارالعلم: دانشگاه 

دارالعیار: جاشنیکده 

دارالغرار: تک رای این جهان 

داژالع باء اتر ان 

دارالغرور دارالغرار: ترفندسرای, این جهان 
دارالفناء: رای نیستی, این جهان, نیست شرا 
دارالفسوق: تباهستان, تباهکده 

دارالفنون: هت رکده, هنرستان 

دار شرایآرامش, جهن دیگر 
دارالقَضاء: دادگستری, داورکده 

دار القمامَة: دارالقمامه: ۱- کاز (< صومعه, 
برهان) ۲- جنده خانه 


دارالکتب: نامه‌رای, نامه کده 


دارالکفن > داژالشرك: زادیوم بیدیتان؛ 
بیدینگاه ۱ 
دارالمزمنین: سرای راستکاران 
دارالمجانیی وان انم تا ان 
( فرهنگستان) 

دارالعرز: مر زشهر 

داوالعرض: بارس کر 

دارالعرضی: بمارستان 

دارالمساکین, مسکین خانه, ( فرهنگستان): 
بیتواخانه بیتواکده, توانخانه 

دارالمعلمین: دانشسراء آمو زگاه 

دارالملك: بایتخت 

دازالموخدین: خدایخانسه. سرزمین 
0 ۱ 
دارالنظارة: داخیدنگاه (داخیدن < نظارة) 
دارالتعیم: تازشرای» بهست 

دارال وکالة: داتکده ۱ 

داالاهة, دارا لنقاهه: درواخکده (درواخ < 
نقاهة) 

دارای خواص شیمیانی مشاه و خواص 
فیزیکی متفاوت: همچندواره 

دارای فعالیت غیرمعقول: آبرائوان 

دارای فعالیت معقول: برآزتوان 

دارای ولعاژ مساوی: همتوان ( فرهنگ فنی) 
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دارب: ۱- له (< غقاب. برهان) ۲- خوگر ۳- 
بازآینده ۴- تبیرهرَن (لاروس) 
دارية,داربه:۱-هترمند, زژن ۲-تبیره ژن, رن 
دارج:۱- خودمانی ۲- کودك نوراه 
دارخصیریافی: لا گو یش گیلکی) 
دارس: ۱-دشتان (< حائض, برهان) ۲- 
کهنه, فرسوده (معین) 2۳ نشان زدوده 
دارساس: تُرکی, آلاگلنگ 

دارسین: پارسی تازی گشته, دارچین 

دارع, الارع: زره پوش (لاروس) 

دارفلفل: پلپل سبز 

داروغاء داروغه: ترکی ۱-باسدار) - کلانتو 
۳- کدخدا 

داروغة دیوانخانه: میر بار( آنندراج) 
داروینیست: 0۵۳۷05۱ , تذیرای نهاده‌ی 
داررین, ۱2۳۷۱0 

داروینیزم: 02۳۷۵ ۰ ان‌گلیسی. 
رسایی گرایی, نهاده ی داروین 

دارة, مخفف داثرة: پرهون (برهان) 

دارة: ۱ خانه‌ی کوچك ۲ خانه‌ی بزرگ ۳- 
زمین فراخ (لاروس) 

داری. الذاری: ۱- بویه فروش ۲- کشتیبان 


(لاروس) 


دارین: دوسّرای, این جهان ودیگرجهان 


۶۵۱ 


د‌ اغ سجده 


داسرة: ماده شترماده شتر تندوو ( آنندراج) 

د اشبرد: 025۳00270 , انگلیسی, تبو که 
داشن: ۱ جامه‌ی نو یرنه ۲ خانه‌ی 
تازه ساز 

داشن: بارسی تازی گشته؛ دشن, دستلاف 
(آنندراج) 

داعب: ۱- آب جهنده ۲-مُرد شوخ 

داعر: ۱-پلید تباهکار ۲- چوب پوسیده 
(لاروس ) 

داعل: کریزنده(آنندراج) 

داعی: ۱- خواهنده ۲- فراخوان ۳- آهنگا (< 
قصد کننده ) ۴- سمیزا:نیایشگر 

دا عی العاة: سرفراخوان, در سازمان هفتیان 
یا هفتگرایان 

داعی اثه: فراخوان خدا 

داعسی بلاغ: فراخوان پیام. در سازمان 
هفتگرایان ( اندیشه‌های فلسفی ایرانی) 
داعیّ. داعیه. مزنث داعی: ۱- فرح وان ۲ 
حور ۲ نکر 

دا عی کبیر: بررگ فراخوان, در سازمان 
هفتگرایان 

داغ: ترکی. کوه. داغ برابر با سو زان و انسدوه 
پارسی است 


داغ سجده: چَسنگ (برهان) 


۳۳ ‌۳‌ع_ععوحححعحج جحج اه 


داغصة 
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__ وس سس _حععحعح«ح_ تحت 


داغصة: ۱- کشکك زانو ۲-گوشت آگنده ۳ 
آب, تنك (لاروس) 

داغ فسق:داغ پُلیدی 

داغ عسّال: داخ گازر, نشانه‌ی گاژر بر جامه 
داغلة: -غاگر ۲- کینه‌ی پنهانی 

داقفع: ۱ رانا درکن پس زپول 
(فرهنگ پهلوی) ۲-یشتیبان؛ بُدافندگر 
دافعة, دافعه: رانا 

دافع نظر,دافع چشمژخم: جشمارو( برهان) 
د افعین: (تك: دافع), رانایان, سپوژکان 
دافق: ریزنده‌ی آب (آنندراج)؛ آب 
ریخته( آنندراج )» ریزان, ریژّنده (معین ) 
دافنة: ۱-بیره او( آندراج) ۲-سوسك 
لا شخور (< ۱۱۵6۲۵۵۱0۲۵5 ) 

دافه: راهی (< مسافر, برهان) 

داقو: ترکی ۱-تیر بی بر ۲-بالابوش, کین 
(معین ) 

دا کتیلوسکپی: ۵6ص فرانسوی 
انگشت نگاری ( فرهنگستان) 

دا کتیویشن: 06261۷21100 , انگلیسی, 
بیکاره سازی 

داکران, دا کرون: 02070۳ انگلیسی, 
شخباف, از بارچه‌ها 


داگ: 009 . انگلیسی, نوك گیر ( فرهنشکگ 


ت_ 

داگ کلاج: 0۳ 009 انگلیسی, جنگك 
زبانه‌دار 

دال: راهنماینده (آنندراج)» گواه 

دال : 0۵۱6 , فرانسوی: کالار ( قریب) 
دالای: مغولی, دریا 

دالة: آرازه (شهرّت) 

دا 0 ۱-راهتماینده۲-ناز(< 


غنج), کرشمه ۳-یارا (- جُرأت) ۴-آشنایی 


دالع: ۱-کاربی‌سود۲- بسیارگول 
داله: تاتوان ( ریس 
دالهد: تاو 


دالی: سه گوشه ای 

دام: 02۳06 فرانسوی ۱-بانو ۲ _رنامیدر 
دربار انگلستان 

داما: بارسی تازی گشته بازی دام» گونه‌ای 
شترنگ که سد خانه ی سپید و سیاه ومهره‌های 
سنگی دارد ( بهره ازلاروس) 

دام اجلاله: هاید بزرگواری او 

دام افضاله: ببااد رون او 

دام اقباه: با ید بخت لد 

دامت افاد اک بپایاد سودرسانی او 

دامّت افاضاه: بهیاد بُهره رسانی او 


دامت رکاته: بهایاد فردهی او 


واژه‌یاب 


داوطلبی 





دامت تأییداته: بپایا یاوری‌های او 

دامّت خدارتها ایا پرده نشینی ای آن زن 
دامت دولعه: بپایاد نیکبختی او آن‌مرد 
دامّت دولتها: بيایاد نیکبختی او آن‌زن 
دامّت شوکته:بهایدفر ا آن مرد 

دامّت شوکتها: بهایدفر ای آن‌زن 
دامج:۱- شب تار ۲- توانا ( آنندراج) 
دامس: شب تاريك (لاروس) 

دام ظله: ییاد سایه‌ی او 

دامع: ۱-خاك تمنال (آنندراج) ۲- 
خون جکان (لاروس ) 

دام مجده: ببایاد آرج او 

دام مُلکه: بهایاد شاهی او 

داموع: سنگ, سنگ سّر شکن (انندراج) 
داموق: روزداغ 

دام وکلس: 02۳000۱65 لاتینی. شاهی 
نشسته زیر تیغی که بسته به مویی بالای سر او 
وان (است نماد دشواری زندگی يك 
فروانر وا 

دامیسکی: روسی, دوجرخه‌ی زنانه ( گو یش 
گیلکی) 

داناج: پارسی تازی گشته, دانا 

دانج: پارسی تازی گشته, دائه 


دانج آبروج: پارسی تازی گشته, دائّه‌ی آمر ود. 


آنچوچك. از گياهان 

داندلیون: 920061100 بانگلیسی: دندان شیر» 
از گیاهان 

دانس: ۰0۵۳06 فرانسوی» وشت (< رقص. 
برهان) 

دانسینگ: 0۵06109 انگلیسی, وشتگاه 
دانش آپتيك: 00:05 , شید شناسی 

دانش رئولوژی: ۴۱۵0۱09 , در انگلیسی, 
ويشتانيك (بهره از فرهنگ پهلوی) 

دانش فيزيك هسته‌ای: گیتیگ هسته‌ای 
دانش مقیاسات: دانش اندازه ها 

دانع: ۱ فر واه روت 

دانق: و ر ع ۳ ناتوات ۵ - 
فر ومایه 

داثق: پارسی تازی گشته, دانگ, انداه ای 
است 

دانه‌بندی متحدالشکل: دانه‌بندی جور 
دانه‌ی کریستالی: دانه‌ی شاخوار 
دانی:۱-ناکس ۲- نزديك ( آنندراج) 

دانية, دانیه: نزدیك شوانده 

داوطب :دار وا توا امن (ورمتی 
بهلوی) 

داوطلبانه: داوخواهانه, خواستارمندانه 


داوطلیی: داوخواهی, خواستارمندی 


,ع ۶ سح 


داوطلبیدن 


واژه‌یاب 


س_  «‏ صع_ع- ‏ ع ع ع ع ‏ (ع ۳ سک 


داوطلینن. داوواستی وتا ردو 
داهر: ۱ روزگار شخت ۲- از ویژه نام‌های 
تازی ۳-سخت و شکننده (لاروس ) 

داه عرّب: دای تازی, کنیزتازی, که روزگارش 
پریشان تر ازروزگار کنیزکان دیگر است (بهره 
از آنندراج) 

داهقة: ۱-راهی (< مسافر ) ۲-دورمانده 
داهل: شرگشته 

داهل, داهول: < داحول: بارسی تازی گشته. 
داخول, گونه ای از تله ولولوی سر خرمن 
داهلیا: 02۱۱۱2 , سوندی, کات از نام 
۸.02۱ گیاهشناس سوئدی, داهلیا, از گیاهان 
داهن: ۱-جایلوش ۲-دغا 

داهی: ۱-داناء زیرك, باهوش (معین ). کاردان 
(لاروس ) ۲- شیر بيشه 

داهیّ داهیه: ۱-زیرلك ۲-بدآمد۳-کاربژرگ 
۴-بتیاره (< بُلا) 

داء: بیماری, درد ( لاروس ) 

دایا گرام: ۱ اسکلسیی, ٩‏ سااد 
(فرهنگ فنی) 

دایاگراماتيك: 0129۳2۳۵10 , انگلیسی. 
تموداريك 

دام الارض: دیو ردگی, از بیماری‌ها 


داءالاسشد: شیردیسی, خوره. از بیماری‌ها 


داء البطن: شکمترد 

داء البقر: ترایمان. از بیماری‌ها 

دا المَعلب: گری, از بیماری‌ها (لاروس) 
دا القسانین؛ غر چگی. کونخازش (-أ 
بیماری هشتاد سالگی ( آنندراج) 

دام الجمود: کرخی, کرختی 

دا ال مولع یس ارتی له گوس تک , 
سیری ناپذیری 

داءالخفر: تبامخونی, از بیماری‌ها 
داءالَیّه: ۱- گجبوستی. ازبیماری‌ها(گج < 
فلس ماهی, برهان) ۲-موریزان 

دام الختازیر: ریش خوله , باغر, از بیماری‌ها 
دا الدخنة: تب گزی. از بیماری‌ها ( تب گزی 
< حمای عرق انگلیسی) 

داءالدور: دامجرخ. از بیماری‌های دامی 

داء ال ذشب:۱- شکمتترد ا- گزسنگی 
(لاروس) 

دام الْتیل: بیمساری خایه گیر ( خایه گیر < 
رتیلاء برهان) 


دام ال رَقص: ناخودوشضت (وشت < رقص. 


برهان)؛ از بیماری‌ها 
دام السبات, - دام الجمود: کرخی, کرختی از 
بیماری‌ها 


دام اس وکه, <- طاعون: مرگامرگ( برهان) 





واژه‌یاب 


داثرة الارتفاع 





داءالسشتیوخ؛ - داء الٌمانین: عرچگی, 
کونخارش 

دما لصدف: #سندیسی,» از بیماری هار(هسن 
< صدف؛ برهان) 

دام الصَفرة: رها رآکی» از بیماری‌ها 

داء الضراثر: بّدکارگی 

داءالفیل: باغره (برهان), بیلبا( برهان)؛ 
پیللاینسی» ار بلماژی‌ها 

داء القصبات: سینه درد. از بیماری‌ها 
کل ری تن 

داءالکرام: بیماری بزرگان: تهعیدستی و 
بدهکاری 

دام الگلب: ۱- شکمدّرد ۲-هاری, ( آنندراج) 
داء المسمار: ۱-چرك چُشم» در اسهنان 1" 
کرک ای 

داءانمش‌ایخ - داء اللمسانین: کونخارش, 
رچگی 

دا الم اصل: شاه رد (< نقرس). از 
بیماری‌ها 

داء الملوك - ۱-داء الفاصل: شاه ترد ۲- 
تن آسایی 

دایامتريك: 6 انگلیسی؛ ترازانيك 
داء المن_طقهة: تنخار (< ژنا), از بیماری‌ها, 


بریون (<ناء برهان) 


دائب: رنجمند 

داثبان: شب‌وروز 

دایت: 0160 , انگلیسی, وجارش (بهسره از 
برهان )؛ برهیز 

دائث: ريشه, بن. باه جب چشم 

دائحة: درخت تناور 

دائخ: شب تاريك ( آنندراج) 

داثر: ۱- گردنده ۲- بر با ۲- آباد 

دانرة داثره. دایره. مزنث داثر ۱- گردشده؛ 
چرخنده فراوند. چنبر (فرهنگ پهلوی): بغماز 
( آنندراج)؛ پرهون (برهان), مردم) چشمم چو 
مرکن پلك چون پرهو ن شود-مرکز و پُرهو نز 
عشقش هر شبی گلگون شود ( عمعق بخارایی ) 
۲- دوله, هم آوای هر که (برهان) ۳- سپاه 
فروداینده ۴-بُرس برندگان ۵-خار ۶-بَخت 
پیت اد خانگای ٩‏ گروزه (- 
جمعیت. برهان) 

دایره: (تازی است.معین ) (بارسی است. 
آنشدراج)؛ باتتره (برهان)؛ خنك (برهان )»از 
ابزارهای خنیا 

دایره برای اعمال مذهبی: کیش ( فرهنگ 
بهلوی) 

داثرة الارتفاع: برهون بُلندا, فراوند ند 
فراوند مسای (- ارتفاع. فرهنگ پهلوی) 





دائرة الافق 


واژه یاب 





داثرة الافق: رهون کران 

دانرة العرض: برهون پهناء فراوند ویشات (< 
عرض, فرهنگ پهلوی) 

دانرء المعارف: فرهنگنامه, فرنودسار 
(دساتیر) 

داثره المیل:پرهون آربیش 

داثرة اوّل السموات: پرهون آغاز آسمان‌ها 
دایره تنظیف و تسطیح: رفت و روب 
(فرهنگستان) 

دایره‌چی: باتره زن 

دایره ژذن: بره بستن, برهونیدن, چنبر زدن 
دایره ژن: باتره‌ژن 

ار زنگی: ار نگ آزآزاهای نا 
دایره شکل: 0150۱۷6 در انگلیسی, ورت 
( فرهنگ پهلوی). جنبرین 

دانسره عزایم خوانی: مندل, زب‌انزدی در 
افسونگری (برهان) 

داثره عظمی, داثره عظیمه: برهون آسیم, 
پرهونی پنداری که گو ی زمین را بهدونيم کند 
دائره کش: برگار 

دایره کوچك: فراوندك, برهوتك 

دائنره گام: 0۱۳0۱6 ۳۱0 در ان‌گلیسی: 
فراوندگام. چرخدنده‌ها ( فرهنگ فنی) 

دایرة میاه: میرابی ( فرهنگستان) 


داثره مینا: ُرهون‌میناء گواژ: آسمان آبی» سپهر 


داثرة نصف النهار: پرهون نیمرٌوز 

دایره وار: ورت ( فرهنگ پهلوی) 

دائس: ۱- خرمنگاه ۲- خرمنکوب ( آنندراج) 
دائص: ۱-دزد (لاروس ) ۲- چرخان 

دائق: گول, نادان 

دائم: ۱-ایستا۲-هماره (برهان) ۳-جاوید, از 
نام‌های خدا 

دائما: همواره. هميشه, پیوسته (واژه‌های 
فارسی, محسن شاملو ) 

دائم الخمر: هميشه مست, هماره مست 
دائمة, دائمه, دایمه, مونث دائم: همارگی: 
زبانزدی در دانش کر ویز(- مُنطق) 

دائمون: دایمون, 0۵1۳000 , یونانی ۱- همزاد 
۲ - دیواک 

دائمیه: همیشگی (آنندراج) 

دانن: وامخ واه وام دعب ۳ ۱ 
( فرهنگستان) 

دائنْ المرتهن: بستانکار گر ودار 

دائنْ الممتاز: بستانکار برتر 

دایناميك: 9۷0۵۳6 , انگلیسی, بویا, 
یر وييك ( سنجش خردناب) 

دايناميك کامیونیتی: 





واژه‌یاب 


۳۴ 0۷۱۵۳۱۰ ۰ انگلیسی, هنبازی. 
پویا 

داینامیکال پرنسیپل: 

۵۵ 0۷۳۵۳۵۵۱ ۰ ان‌گلیسی, 
آغازه‌های بویا (سنجش خردناب) 
داینامیکال کاتگوری: 

5 0۷۳۵۳۵ ۰ ان‌گلیسی 
زمینه‌های پویا 

داینامیکال سریز: 

5 0۷۲۵۲۳۱۵۱ , ان‌گلیسی , زنجیره های 
پویا 

داینامیکال ریلیشن: 

۱2103 رت اک تست 
5 1 
داینامیکال منتزیس: 

واوه5۷۴۸۳ ۰0۷۳۵۳۱۰۵۱ انگلیسی, همتهاد 
پویا (سنجش خردناب) 

داینامیکال کونکشن: 

۳ 0۷۲۵۳۱۵ ۰ ان‌گلیسی. 
پیوستگی پویا ( سنجش خردناب) 
داینامیکال ترانسندنتال: 

۱۲۵09667027/۵۱ 0۷۳۱۵۳۱۵۵۱ , انگلیسی. 
پویاترافراژنده (خردناب) 


دایورتور: 0۸6۲۱07 انگلیسی, واگرانیده 


(فرهنگ فنی) 
دایورسیتی: 0:۷۵/5/0. انگلی رای 
(فرهنگ فتی) 


دایه: بارسی تازی گشته, دایه ( لاروس) 
دنیست: ۰0۵15 انگلیسی, خر دکیش» 
خداشناس بخرد زبانزد فرزانی 

دئیستيك: ۰01516 انگلیسی, خردکیشانه, 
خداشناسی بخردین, زبانزد فرزانی 

ب: ۱- نگارجامه ۲-بس گایی» کونگایی ۳- 
بنهانداری 

دب: ۱-خرس ۲-پیری 

دَب: پرموی. پر پشم (لاروس ) 

دباء: زژن پرموی 

دباء: کدو از گیاهان 

دیاب فک دیهد رها حور رها 
آون‌دهای سفالین ۳- زمین‌های هموار ۳- 
ریگ‌های سر خ ۵- توده های ریگ 

دبابة: ذبابه: ۱-نرم رزنده ۲ آهون بر (< 
تقی اون از جعگ ابرارها ۷- خراك (لاروس) 
۴-زره بوش 


دیابیج: (تك: دیباج ). آزریشه‌ی بارسی, دیباها 


دبابیس: ( تك: یوس ). ازريشهی بارسی. 


دبوس‌هاء گر زهای اهنین 


,._ ربج - 


دباج 


واژه یاب 





دباج: ازریشه‌ی پارسی, دیبافر وش ( آنندراج) 
دبار: مرگ نابودی 

ذبار: دبارة: ۱-روز تیرشید (< چهارشنبه) ۲- 
شب ببرشید ۲ دش نی ۲ کرت در 


کشاورزی» جویبار ۵- تک امد 


1 
د هک ور رس 


دباغ: بوست‌پیرا (آنشدراج)؛ ورزا (برهان)» 
رّنگار( آنندراج)» چرمگر ( برهان) 

دب اعتة, دباغت: پوست بیرابی» ببراهیلن 
( آنندراج), پوستگری ( برهان) 

دباخ‌خانه: پیراخانه 

دَباغی: پوست پیرایی, پیراستن (برهان) 
دَبّاغی شده: ابرّنداج ( آنندراج) 

دب آصغر خرس کهتر زبانزدی در 
اخترشناسی, هفت اورنگ کهین, غنوده از 
بس اوخرس مهتر-چو بچه پیش اودرخرس 
کهتر ( ویس ورامین) 

دب کب بحراس( ۳ زبانزدی در 
اخترشناسی, هفت اورنگ مهین 

دبا کل: برخور (لاروس) 

هه ۱ لو رای لا خر 
آوندهای سفالین ۳-توده‌ی ریگ ۴-ریگ 


شراخ ۵ کدی از گیاهان ۶-زمین هموار ۷- 


1 

ذیع: یگار 

بداب: (تازی است.: مین( باکت منت 
برهان) ۱- شکوه ۲- آوازه 

دبداب: تبیر, تبیره, دهل, کوس (یه تازی نیز 
کوس گویند) 

ید5 ببه۱۰ شکود۲عآزای بتوز۳۱۵* 
شیر یتبز 

دبس ۱- کبعان (- زنب وران) کرو آنگ ین 
(لاروس) ۲- کلیز زرد ۳-مَخکان 

ده ال ای ۱ 


دیبر: ۱-سپسر 
کوه ۴- خواب ۵- نوش ۳ 
آبخست, گزیرك 

دبر: پس, پشت, کون (برهان) 

دبران: دیده‌ی گاو( انندراج)؛ خوان جهارم از 
ماهخوان‌ها (< منازل قمر), زب‌انسزد 
۳ ۲ شکست ۳-بایان کار ۴- 
باره ۵-خیابان ( آنندراج) 

ذیری, دبری: (در لحن مُحَْثان» آنندراج)؛ 

تمازدیر 

دبریس: ۵05 : انگلیسی, نبیخته 

دیس: ۱-سیاه ۲ - دوشاب( لاروس ), شیره 


دّبس, دبس: گر وه مردم ( آنخدراج)؛ بسیار 


واژه‌یاب 


دبیرانجم 





(لاروس) 

دیس: بارانی, اسمان بارانی 

دبساسیّات: توسکیان 

ذیسی: دمسیاه. از مرغان, موسیچه( لاروس ) 
دبسيّة, ذبسیه: موسیچه. ماده. موسیچه و 
قمری چو مقریانند - از سر و بنان هر یکی نمی 
خوان ( خسروی) 

دیش: ۱- اراک رد ۲- خوردن 
(آنندراج) 

دیّش: مانه. کاچار(- آسباب خانه) 

ست. تلخی, تلخ مزگی 

دبغ: ۱- بیراستن, پوست پیرایی ۲ - سب ز گردن 
جامه 


ذٍیش: پارسی | 


دبق: ۱-داروش. سهستان ( برهان )» از گیاهان 
ای حسب) برای برندکان 

دبل: ۱-مرگامرگ (<- طاعون, برهان) ۲- 
تالا/ه ۲ جویلف, جوی خرد 

دبل: خر کوجك, خر بندری 

نله یه شکور 

دبلة: ۱-سوراخ تیر ۲- تواله‌ی بژرگ ۳- 
توده, از هر چیز 

ره دراه امه 
(لاروس) 


دین: کنام. آغل, آغل , کاز کازه 


دبنة: نوال‌ی بزرگ 

بوب: ۱-داهار گاباره (< غار) ۲-فربه ۳- 
سخن چین ۳-زخم خونر یز 

5بور: باد خوربری (خوربران < مغرب) 
ذبور: 9 

دیوس: شیره ی خرما 

دیوس: بارسی نازی گنیر دبس رکب 
آهنی ۲- گواژ: خرزة,نوه‌ی برگ 

د به‌درآوردن: وادنگیدن, جرزدن 

دب زیرپای شتر آفکندن: ۱- کاری بزرگ 
آغازیدن ۲-شوراندن ۳-بر سر پرخاش آوردن 
(آنندراج) 

وا شوت کبس مک 
و چوز 

دَبی: ۱-رفتار نرم ۲-ملخ ۲-مورچه 

ذبیب: ۱ خزیدن ۲ نرم کوفته (با اي ین آرش, 
و ی سا 
هنایش می ۵- هنایش بیماری ۶-هنایش ۷- 


آزار 

۶ 
دبیت الحوت: ماهی ششدار در مانداب 
زند گی می کند 
دبی: 06014 ۰ فرانسوی, آیدهی (قریب). 
زبانزد زمین شتاسی 


دبیرآنجم, ذبیر فلك: تیر (< عطارد) 


ذبیقی:۱- رن دمسری ۲-ازمردم دبیق» 
شهری است در مسر 

بل شکم کن 

دپاندانس: 0600002006 , فرانسوی ۱- 
پیروی ۲-پشتیبانی 

دپرس: 0007055 . انگلیسی ۱-آندوهزدگی ۲- 
کم‌توانی تک ار 

دپرشن: 060۲655100 انگلیسی ۱-دلهره - 
بی‌تایجسی ۲۷ -کاهش توازن ۳۳ دبا رای | 
بیکاری 

دپ لاسم‌آن: ۴ فرانسوی, 
جابه‌جایی ( قر یب ) 

دپو: 06064 : فرانسوی, نهشت 

دپواراتيك: 6دوناد60 ۵9 :فرانسوی! 
یخنهشت ( قریب ). زبانزد زمین شناسی 
دپوآلوویال: 06061210۷2 : فرانسوی, 
نهشت آبرفتی (قریب) 

دبوآلووین: 0 فرانسوی, 
نهشت آبرفتی (قریب) 

دپودتريتيك: 061711196 06061 : فرانسوی. 
نهشت آواری ( قر یب) 

دپو دیلوویال: 010۷2۱ 06061 : فرانسوی, 
نهشت توفانی ( قریب) 


دپورت:06007: انگلیسی, تارانش 


۶۶۰ 


واژه‌یاب 


دپوزیت: 0۵005[0, انگلیسی ۱-سپزده 2 
سود ۳ نهشت (قریب), زسانزد 
زمین شناسی 

دترمینان ۱ - مبین: فرانسوی. 
ویکارتار (فرهنگ بهلوی) 

دتريتيك: 06171110 , فرانسوی. ارای 
( فرهنگستان) 

دتروآ: 061۳00 , فرانسوی, تنگه ( قر یب) 
دتکتور: 616616۲ , فرانسوی, اشکارساز 
( فرهنگستان) 

۱ 
( فرهنگستان) 

دک یو فرانسوی؛ 
آشکارسازی ( فرهنگستان) 

دار ۱۳9 کی ۳ 
دردناك ( لت - لطمة) : 

دثاث: باران شست 

دثائة: پیچزّبانی. پیجیدگی دّرزبان ( لاروس) 
داث: فلاخنگ ر شک ارگر که با فلاخن 
شکارکند 

دئشار: ۱-برجامه روبوش (لاروس ) ۲- 
شب پوش (- لحاف) 

دثاری: کارگر ین آن که دست په کاری تنل 
چایمان سَبْك. رما خوردگی 





واژه‌یاب 


و 





دثره۱- جرا جامه آت لشکر تیار (لاووس) 
دثر: ۱-بسیار۲-داراد بسیار ۳-دارالد گزدانی 
دصوار وا رل تاعگی ۲ زننکا زد کی 2۳ 
فراموش شدگی شتا ز ودک ٩۵‏ 
کلانسالی ۶-سبزشدن, گیاهان 

دشور: ۱- کارگریز ۲- گرانجان ۳- خوابناله 
( آنندراج)؛ پرخواب (لاروس) 

دشیمتة: موش دشتی, موش جنگلی 
(< ۷۵۹۹۷۱۷۵۸۱05 ) ( لاروس ) 

ذجاج الارض: مرغان جٌنگلی (-5001008) 
ذجاج السندی:مرغ هاعذارا(لاروس) 
دجاج الهندی, ذجاج الر ومی: فیسا (< 
بوقلمون)؛ شوات 

جاجة: ۱-يكمرغ ۲- جوجه (لاروس) ۳- 
گروهه‌ی ریسمان ۴-مر غه (< طاثر )» زبانزد 
اخترشناسی 

ذجاجة الارض: نوك دران خروس جٌنگلی 
دجاجِه الحراج: تبه وك (در پهلوی), تیهو, 
سرخبال ( برهان)» از پرندگان 

دجاجه الماء: مير ژّل. دارغاز(< آب کوپل) 
دجاجی:۱-مرغی ۲-مُرغفروش 

دجاجیّات: ماکیانیها 

دجال: ۱- ندسار که در پایان‌گ اه (-< 


آخرالزمان) دید آید ۲-دروغگو ۳-فر یینده ۴ 


دجال: سرگین (لاروس) 

دجالْة: کتران (< قطران, تازی گشته, برهان), 
شر بون (بزهان) 

دجالة: همراهیان (< گروه مسافران) 

دجان: شیر خواره 

دجان: (تك: دجن ). باران‌های پیابی 

ذجان: آیر و آیر سیاه بی‌باران 

َجَانّه: شتر بارکش (آنندراج) 

دجقاشتیرای نایک 

ذجداج: سیاه و تاريك ( آنندراج) 

دجر: ۱-سرگشته ۲-مُست (لاروس ) 

دجر: ۱- لوبیاء از گياهان ۲- گاوجار: چو بی :که 
آهن کشاورزی‌را بر آن استوار کتند(لاروس) 
ذجل: فر ومایه (لاروس ) 

دجسل: ۱-دروغخ گفتن ۲-سوختن ۳- گادن 
(آنندراج) 

دجلّة دجله: آروند (لْفت فرس آسدی), ور 
دیگلت (از پهلوی). تیگرا (ینذهش) 

دجم: آنژوهدگی 

دجمة. دجمة: تاریکی 

دجن: ۱- باران پیابی» روزبارانی ۲- تاریکی 


انبوه ۳- تاریکی آبر (لاروس) 


دجنریشن: 0 ان گلیسی. 
وشتاکی (بهلوی) 

۳ ِ ء 

دجوجی: ۱- شب تار ۲-شتر سیاه 


و 


دجون: شتر ابیکش 

دجی: تاریکی شب 

دجیّ: ۱- تاريك ۲-تارکین, کسی که کین خود 
را اشکار نکند 

دجید: ۱- کاژه ی شکارگر» کومه ۲-تاریکی 
(لاروس ) ۳- کبتك (- بچه زنبور عْسل) 
جیج: خزش 

دجیل: ۱ ارون دک شاحهای ار رود له ۱ 
کتران (- قطران. برهان) 

دجین: گولرّن. ریشخند گر 

دحاب: گای, گاییدن 

دحاض: (تك: 3حوض ). جاهای لزان 
دحاق: برون هدانی, بیرون آمدن زهدان پس 
اززایمان, از بیماری‌های دامی 

دخال: ازریشه‌ی پارسی, داخولگر, کسی که با 
داهو لیا داخول شکار کند 

دحال: بازایستادن» سر باززدن (لاروس) 
دحامس: شب بی‌ماه, سرشب پایان هرماه 
ذحب: گاییدن 

دحداح: سوسن سفید (لاروس) 


دحر: راندن» دور کردن 
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ذحرجة: ۱-غلتاندن ۲- گردانیدن ( آنندراج) 
دحریج: ماشك. از گیاهان (لاروس) 
حص:۱- کاویدن ۲- خال آنگیختن. خاك 
بلند کردن 

دحض: ۱-جای لَغزان ۲- کاویدن. به پای ۳- 
بازرسی 

دحل: ۱-بیشه‌ی شیر ۲- آب آنبار (لاروس) 
حم: ۱-بیخ ۲-همتا (لاروس) 
دحموریّات: شته‌ها ( < 5۲20001026 ) 
ذحور: راندن» دور کر3ن 

حور: راننده؛ دورکننده ( لاروس ) 

دحوض: جای لغزان 

دحوض: گواه ناُذیری 

دحسوق: درزخشان شم (آنشدراج)» چشم 
گردان, کسی که چشم خود بسیار بگرداند 
وحيّة: ۱- سردار سهاه, سیهدار ۲-فراخ کننده» 
گستراننده (لاروس) 

دحيّة: کبی ماده ( گبی < بوزینه) 
دحیق:۱-دور ۲-چٌشم کم‌سو 

دح دخ: ۱-دود ۲- گیاه ستانی 

دخاس: ۱-زره ریزیاف ۲- شمار بسیار 
دخال: ۱-یال‌هاء گیسوی آسپ ۲-ذرگیر ی» 
(< مداخلة) 


دخال فی‌الامور: ۱-کارراه آندان تخود 


۶۰۶۳ 
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هراش ۲- گوش بر (معین ) ۳- سودخوار 
دخالت: از ساخته‌های نادرست فارسی گویان, 
سای ۲ کارا ان داز 2۳ 
وبا رای رش و9 

دخُال الان: گوش خزلد. از جانسوران 
(لاروس) 

دخان: دود 

دخان نوشان: دودیان, دود کشان 

ذختر یکر: دوشیزه ( برهان) 

دُخترمدخُولة: غربد(برهان) 

دُخشر تعش, بسات اللعش: بروین, خوشه‌ی 
پروین, زبانزد اخترشناسی 

دخندار: بازشی تازی گشته: تخسار تختدارن 
جامه‌ی خواب ( برهان)» جامه ی بیسه. سیاه و 
سیید 

ذخر: از ريشه‌ی بارسی, به شیوه ی «قلب» ۱- 
خرد باتشردشتن 

دخرس: داناء کاردان 

دخریص: تر یز جامه 

دخز: ۱- بسیار سخت ( آنندراج) ۲- گای (-< 
جماع) 

دخس: خو‌ماهی, خو ك دریاء از جانوران 
دخل: ۱-درامد ۲- درد درونی ۳- باور درونی 


دخل: بای ۲ (-< عبت )۳7 درد 


جفته (< تهمت ) ۵-درخت انبوه ۶-بیوند 
دروغی» خویشی, ساختگی ۷- کیود (< علت 
برهان) 

دخل القومی: درآمد زانیچی (< درآمدمی) 
دخلد: ۱-شب گردّك (< زفاف) ۲-درون 
دَخلة:۱-راز۲-درون ۳-رنگ آمیزی ( بهره از 
لاروس ) 

دخلیات: رین ران. هزارآوایان 

دخلدان: خاشکدان (برهان) 

دخل کردن: درآمد داشتن» سودبردن 

ذخم: ۱ بهزوررآندن ۲-برکندن (انتدراج )1۷1 - 


گانیدن؛ دخم برایر با دخمه؛ پارسی است. 


وت هه دخمس ۱4 کرک ول فر انیم 
گول‌زدن (معین) 


ذخن: آرژن» آرژّنه. آرزن, از گیاهان 

دخی: ۱ دود 1 تیراگی ۷ کین هی بد خوابی 
وا کف وی کر بان 
پلیدشدن ۸دک کشعن 

دخن: دودی امن ( آنندراج) 

دخن: تلخ خوی ( آنندراج) 

دختاء دختان: ۱- گرم دودالوده. روز۲- 
اواره و۳ سر خه از برندگان (لاروس ) 
دخنانه: شب گرم ( انندراج) 


وه ۱ بل دان هار رن یر کی 





دذخول 
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(انندراج) ۳- دودبوی, آنچه برای خوشبوی 
کردن خانه دود کنند ۲ خوان سرخ 
ذخول: درآمدن؛ درایش 

دخول کردن: سپوختن, گاییدن 

دخوليْة: ایباژ( عوارض ورود < ورودیه) 
وحون: زرآآ سار دود بلند شدن دود, ند شدن 
گرد 

دی ای ۱ 

دخیاء: شب تاريك 

د خیس:۱- بسیار۲- زیر خاکی ۱۲ کنا و2۳ 
رقم 

دخیل: ۱-درامده ازراه رسیده ۲ -تناهیده 2۳ 
بر گرفته, واژه ای که زبان تازی از زبانی دیگر 
بوگیرد ۲ کارراه اند از مان ۱۳۳۵۱۳ 


(< نیت) 
د خیل‌بستن: تبازمسعن ره سس 


تکه‌بارچه یا ریسمانی را بر جایگاه یا درختی 
دخیل شکن: پادرمیانی کردن مبانجی شدر 
دد: ۱-دم. اززمان ارو ۱۳ هنگام 
(لاروس ) 

ددا: سر‌گرمی بازی رل زوس ) 

دد آکسل: 6 انگلیسی شغالاست؛ 


درخودرو ( فرهنگ فنی ) 


دد ارس: 0۵206270 , انگلیسی, زمین بند 
دد اند: ۰0620600 انگفلیشل: ین پگلی 
(فرهنگ فنی) 

دد اسپیس: 0 انگلیسی, وای . 
مرده(وای< فضا) 

دد استوریج: 0920-90 , انگلیسی: 
گنج مرده (فرهنگ فنی) 

دد روم: 0520-70000 بانکلسی, وایر تکار 
وای خاموش 

دد سکشن: 0620-9060100 , انگلیسی» 
بخش بیکار بخش بی سو ی 

دد سنتر: 0930-007176, انگلیسی؛ کیان مرگ 
دد گروند: 2620-۵۵ , انگلیسی»زمین 
کم‌ایست 

دد لاین: 0620-106 , انگلیسی, گاه آنجام 

دد لود: 9620-1020 تکیت بارایست | 
( فرهنگ فنی) 

دد واتر: 0۵20-۷2۱67 , انگلیسی, مانداب 
( فرهنگ فنی) 

دد وایر: ۰06۵0-۷۲۵ [نگلسی اس ورد 

دد ویت: 0820-۳19 , انگلیسی, ۱-سنگ 
مرده ۲جسنگا خشکم( نگ د وری) 

و 


۲5 ) ۳- فرسا یدارم (- مطاوعت» در 
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معین) 

فا خوان ۷۱ شیر ۲ نیکی کار نك 2۵ 
پروه (< غنیمت) 

ذرافشان: ۱-شیرین‌زیان ۲ بزیان آور۳- 
مر واریدنشان, زبانزدی در خنیا 

دراب: (تك: درب ). پارسی تازی گشته, درها, 


دروازه ها 


درابّة, ذرانت: دلیری 

ذرابکة: تتبك, از ابزارهای خنیا 

ذرابتة: (تك: دربان)» پارسی تازی گشته, 
دربان‌ها 

درات: (تك: درة ), مر واریدها 

درآش بُرآثر: به‌هنایش, به دنبال_ 

درئناء: درمیان, به هنگام 

دراج: کیکنجیر (برهسان)؛ پور (پهلوی)» 
جرب هم آوای سرب ( برهان ) راج» ازمرغان 
دراج: ۱-سخن چین ۲- خارپشت (آنندراج) 
گردنده 

دراجه دذراجه: ۱- آهون بر از جنگ آفزارهاء 
۲ روروأك (لاروس ) ۲- دوچرخه (لاروس) 
۴-دوایام» دوآبام (< برج) که دردوسوی 


دروازه ی دژ ساخته می شود 


درام 


درادح: (تك: دردح)؛ ار ان واگ 
گنده بیران 

درّاره: دوك ( آنندراج) 

درازنفس: پرگوی, پرچانه» درازروده, 
روده‌دراز 

درازنفسی: پرگویی, پرچانگی 

دراس: گندمکوبی (آنندراج)» خرمن کو بی 
(لاروس ) 

وراکه دراشت .۱ مو رش دادن آمو رانکن 
۲- گاییدن ۳-دانایی ۴-پژوهش 

دْراعة: ۱-درازجامه ۲-بشمینه 

درافص: ۱- کلان ۲- دَفرّك (< ضخیم. 
آنندراج) 

دَرَاق:۱-می ۲ -بادژهر 

دراق: (تك: دق ». سیُرها ( آنندراج) 
وراقهباری رش سای اد زرد و 
شفتالو (آنندراج) 

دراقیطس: یونانی» بیج پیلگوش, از گیاهان 
(برهان) 

دراك: درياینده (عمید) 

دراك: یمی؛ پشت همی 

درا كة درا که: دریافت. دریابنده 

درام: 0۲8۳6 .یونانی, زیستواره, ژبانزد 


نمایشی, نمایش داستانی از زندگی که در آن 





۳: 
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شادی وااندوه یامن 

ذراما: تازی ازیونانی, زیستواره 
دراماتيك: عبوناه0/۵۳ . فرانسوی, 
زيستواريك 

ذران: روباه (آنندراج) 

دران: (تك: درن) ۱-ریمتاك ها حرالكالوده ها 
۲ جامه‌های کهنه 

دراویش:( تك: درویش). ازریشهی بارسی. 
درویشان 

ذراهم: ( تك: درهم ) زوژن‌ها. جوجرها 

درای آیس: 100 ۷ انگلیسی, یخ خشك 
( فرهنگ فنی) 

دراية, درایت: رد 

درایوین سا ۵ -0۳۱۷۵ , انگلیسی. 
بازغوشگاه 

درب: بارسی تازی گشته در دروازه 

دَرب: ۱-خوگری, خوگیری ۲- آزمندی 
رباب: زاغ کبسود. از پرندگان (1۷) 
(لاروس ) 

رباب: درباره‌ی, به‌راستای . اینك با عنان تو 
نهادم اين مکرمت را که به راستای من کزدی 
(تاریخ بیهقی) 
دراب اس ۱ هس درن ده ۱ اک کرد تاه 


(انتدراج) 


رباقی شدن: ۱-ازمیان رفتن ۲- زدوده هلق 
درباقی کردن: ۱- دورافکندن ۲- آنجام د ادن 
۳-وها کدی چشم بوشیدل 
دربان: بارسی بای گفتد؟ دربان (بالایش 
زبان فارسی) (لاروس ) 
دربان فلك: دربان سیهر؛ گواژ: آفتاب. ماه 
دَرّبانيّة. درّبانیه: گاو کوهه. گاو کوهان‌داره از 
جانوران 
دربة. دربّت: ۱- خوی‌گیری (2 عادت) ۲- 
دلیری, جنگ آمایی ۳- آزمودن 
دربچه: نادرست است دوه وراه 
دربزین, دارافزین, دارایزین: یونانی تازی 
کشحه (معین) بای تازی گشته( لاروس )۰ 
دارابزین» ستتاوند تال 
دربصه: بندزبانی, خاموشی: از بیم 
درّة ذره: مر وارید 
درة: وال ۲ او یانه9 زونه 
دایص ام؟ او وارید حوع اب۶۱ 
خرد نخست. زبانزد فروائی 
در التاج: گوهر تاج؛ گوهر ذیهیم 
درج: ۱- گنجانسدن ۲- لوّردیدن ۳- ناسه, 
حکامه. نوشته, که نو یسنده یا سراینده با خود 
همراه دازه تا دز جایی بای خودثمایی بخواد 


(بهره از آنندراج) 
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دُرج: تب وکچه (- صندوقجه). خاشکدان (< 
طبله), دوکدان 

درج: (تك: دَرَجَة )۰ ۱- بایه‌ها ۲-بایگاه‌ها ۳- 
تردبان‌ها 

وَرجات: (تك؛: دَرَجَة). بایگاه‌ها. بایه ها 
بَخنه‌هاء رچان‌ها 

رجات بالاء ذرزجات رفیعه: پایه‌های بالاء 
پایگاه‌های بلْند 

درج گردن: گنجاندن, جادادن 

َرَجَة 3 رجه: ۱-رجان ( فرهنگ پهلو ی ), یغنه 
(معین ) ۲- بایك ( فرهنگ پهلوی ), بایگاه 
(آنندراج) ۲ زیر پایه ۳- نردبان 

درجة: (تل: ذرج). دوکدان‌هاء تبو کچه‌ها 

که دراو دار 

رح لرطویة: تما 

ذرج تنگ, درج در توا مر وارید. 
مرواریددان, گواژ: دهان دلستان 

دّرجه‌ای: پاييك ( فرهنگ بهلوی) 

دّرجه آزادی: رچان آزادی 

د رجه بندی: بایه ندی, رچانبندی 

رجذتر کم :رجان آنبوهی 

درجه پلیمریزاسیون: ۳۵۱۷۲۳۵۲۱52۱00 ۰ 
رچان‌همریزی 

ذرجه حرارت شعله: در جوشکاری: رجان 


۶2۶۷ 


ذرحقیقت 
فروتتم 
درجه‌دادن: بایه دادن برکشیدن 
درجه‌دار: بایه دار پایه‌ور 
درجه زبری: رچان زبری 
درجه دقت: رجان نزومانی (نزومان < دقیق» 
فرهنگ پهلوی) 
ره شارژشدن: رجان بازتوان 
درجه قلیائی: رجان شخازی 
درجع؟: دسمر دانه‌ای است چون ماش 
(برهان ), از گیاهان 
درجهت مخالف: درتر یست ( فرهنگ پهلوی) 
دُرح: رانشن ( آنندراج) 
درح: پیرشتن ( آنندراج) 
درحابة: کوته بالا 
درحال: دردم, ژود 
ذرحال : درکار, درهنگام. 
درحال تشکیل: درزای, 
درحال تعادّل: باهم در درنگ (تاریخ فلسفه, 
محمود هومن) 
درحباله آوردن» ذرحباله کشیدن: ۱- به‌زنی 
گرفتن ۲- یه زنی دادن 
ذرحساب نیاوردن به حساب نگرفتن: 
رشمارنیاوردن, نادیده گرفتن 


ِ ۶ 
درحقیفت: به درستی 





درخنا گذاشتن, ذرخنا گرفتن 


واژه یاب 





ذرخنا گذاشتن, ذرخنا گرفتن: پایند کردن 
درخت طاق: آزاددرخت ( آنندراج)؛ تاغ 
(بهلوی) 

درخت فاضل: درخت نیان دار نیان درختی 
رد ۳ نیاز بندند 

درخشت قطران: شر بین, درخعی است از 
خانواده‌ی سرو(برهان) 

درخشتکاری علمی: ۸00۲۱6۱۱۲6 در 
انگلیسی: دانکاشت 

درخط شدن: ازرده شتن (آنشگراج) 

درحط کسی بودن: پایدد کسی بودن 

درداء: ۱ دندان ربحته: ورن ریک ردو تک 
پاش از آنندراج) 

درداب: اوای دهل (لاروس) 

دُردار: ۱ آوای دهل ۲-درخت بّشه 

درداق: هی هموار 

ذردانه: فرمروارید. مروارید خوشاب 
مرواریدیکتا 

دردب: زن شبر و 

دردبی؛ تبیزه تواز 

دردییس: ۱- سختی, رنج ۲ -بیره زن 
دردح:۱-بی‌دندان ۲-بیرمرد 

رده سروتر ۳ ۲ 


ر, َ 
دردر: آرواره‌ی بی‌دندان 


درذری: ۱-درازخایه ( انندراج) ۲-ددری 
دردق: کوچاه. خرد. ریزه 

دردی: بارسی تازی گشته (آنندراج)؛ درد. لرد 
درد نوش: دردنوش, دردآشام 
درر: (تك: در)۱۰-مرواریدها ۲-مهايك‌هاء 
بلورها. بلورها ( فرهنگ پهلوی) 

در رکاپ: ذروهنگ (< رکاب, برهان) 

در رگدار: مهايك مودار 

دّرز: پارسی تازی گشته, درز 

درز: ۱-ناز 21۲ خوشی 

درژالوب: ترزجامه؛ شکاف دوخته 

دَررة: پارسی تازی گشته ۱-درزی, دوژنده ۲- 
جود 

د رَرَة: فر ومایه (انندراج) 

درزی: پارسی تازی گشته, درزی, دوزنده 
وی ۱ آموز آموزاندن ۲-راه پنهان 
(آنندراج) ۳- گاییدن ۴- خرمن کوفتن ۵- 
نامه خوانسکن ۶-دشتانی (< حیض ) ۷- 
کهنه شدن ۸- کهنه کرن 

درس: همق ۲-جامه‌ی کهنه 

درساعت: دامن اگوی وو زان 

درسان: (تك: درس )» جامه های, گهنه,ژنده ها 
درکته» درشت: ۱- زهنجه (< ریاضت. برهان) 


- ورزش (لاروس) 


واژه‌یاب 


درسخانه: دبستان. آموزگاه 

ذرسخوان: شاگرد. یادگیر 

درسگاه: آمو زگاه» آمو زث 

دُرسفتن: ۱-مَغزگفتن ۲-دخترکی برداشتن 
ذرسلك کشیدن: پیکندن (برهان)؛ در رشته 
کشیدن 

درشة: کج‌تابی 

درشکه: ۲2 روسی. گردونه 

دشک چی:روسی؛ ترکی, گردونهران 
درشن: هندی, شاه نشین 

ذرص, درص: ۱- بچه موش ۲- بچه گر به ۳- 
بچه خرگوش ۴-بچه خارپشت 

درصان: (تك: درص. درص )۰ بچه موش هاء 
بچه گر به‌هاء بچه خرگوش‌ها, بجه خار بشت ها 
ذرصورتی: ذرهنگامی 

ذرصورتی که: باآن که 

درع: زره (برهان) 

ذرع: پوست کندن, بوست برگرفتن ا زگوسیٌند 
درعة: پیه خرما 

درغرق‌شدن: شرمسارشدن 

ذرعقد کردن: به زنی گرفتن 

درع کژا گند: خفتان, بالش کودکان ز خفتن 
دان - بالش مُرد سایه‌ی خفتان (سن‌ائی, 


حدیقه) 


اوه 


در کة, در که 


درعم: بدزبان, هیجکاره (آنندراج) 

درعنان بودن: در چیلان بودن؛ عمراهی 
کردن 

درعوس: نیکخوی (آنندراج) 

درف:۱دایتاه ۲-سایه ۲-سوی» زی 

درّق: (تك: درقة), سیّرها( آنندراج), 
گاوسپرها (معین) 

درق:شخت 

درقاء: آبر پنبه‌ ای 

درقة: ۱-سپر, گاوسپر ( انندراج) ۲۳- سوسك 
شاخدار (< ٩۱۵02‏ ) 

درقفا: درس 

درقل: ۱ خوشخرام (اندتلراج) ارام 
فزمآنبرداز۳-جامه‌ی ابرریشم (لاروس) 
ذرقوع: بددل 

ورك: دریافتن, ذریافت 

دَرّك: اشکوب دوزخ» تك دوزخ (واژه‌ی درك و 
درك برابر با دستارچه, پارسی است) 
درکات: (تك: در کة) ۱- آشکوب‌های دورخ 
نها تدها باه کر ودها 

در کة. در گه: ۱-آشکوب ژیرین ۲-آشکوب 
دوزخ ۳- مه ت 
۲اه تک زهعن )۵ فر ود در تاری رد ۳ 


زير بایه و درجة < زیر بایه 











ذرکوهی 


واژه یاب 





ذُرکوهی: مهايك کوهی 

درم: درهم, دراخما 072006 : یون‌انسی؛ 
درهلوی: دیرم. زوژّن (برهان)» جو جر 
(برهان)» همرس (برهان) 

درم ۱- ون دنس دگی ۲ هب راز کون 
(انندراج) 

درماء: بی دندان ( لاروس ) 

درمان: ۱- کوتاه گامی, گام کوتاه برداشتن ۲- 
تس 

درمة: ۱- خرگوش ۲- زره تابان ( آنندراج) 
درمخرید: زرخرید (عمید) 

درمدار: دازنده, زوزندار 

درمدان: ژوژندان 

درعس:۱- خام وش شدر هل کر 
(انندراج) 

درمسرا: زوژنسرا, جوجرسرا, همرسخانه 
زرابخانه 

درمشبّك: آژکن (برهان) 

درمی: آرد سپید 

درمك: ۱-آردسپید ۲ خاك نرم(آنندراج) ۳- 
سوده (لاروس)» سو نش 

درمکة: ۱-دویدن ۲- کوتاه گامیدن, گام کوتاه 
برداشتن ۲ ه وا دردن ۲ ادن( 


مکسوراکردن حرف3) 


رمَکنون: مر وارید پتهان, مرواریدی که‌درون 
شسن (-حدف. برهان) است 

دزمگ زین - صرّاف: ووک رل کهب و 
(برهان) 

دُرّمودار <-دزرگدار: مَهایّك رگدار 

درن: جرکین (لاروس ) 

درن:۱-ریم, چرك ۲-بن ۳- جایباش 

ذرنا: ترکی, کلنگ: ک کی ازمندگان 

درناق: توکی, ناخن 
۱ 
زگیل ريشه, زبانزد گیاهشناسی 

درتجف: مهايك تجف ستگی ام وهادان 
درنتیجه: سرآنجام 

ذرنتیجه: به انگیزه ی, به بهانه‌ی 

درنظر: درنگره فردید ( خردناب) 

درّظرآمتن: پذیرفته شذن, چشم‌را گرفتن 
درنظرآوردن: آزنظر گذرا نیدی» سشکس کرد 
درنظرداشتن: دریادداشتن 


درنظر گرفتن: به شمار آورئن 


کر 
درنوف: کلانشتر 


ذرنوك, درنك, در نيك: راک رای 
درواس: ۱ سّگ گاوی (- 80«۵7) ۲- شیر 
رام (لاروس ) ۳-مرد دلیر ۴- ستبرگردن 


درواقع: به‌درستی, به راستی 





واژه‌یاب 


روب: ستسوررام ( آنن دراج)» شتیر رام 
ذروب: (تك: درب )» از ریشضهی پارسی. 
دروازه ها 

دروب طارس: 5 یون انی تازی 
گشته» سرخس نر (معین). از گیاهان 
دروپ: ۰۱0۲۵06 فرانسوی» غفت میوه ی 
گوشتدار( فرهنگستان) 

ذروج: ۱ب رفتن ۲-آزمیان رفتن ۳- کرگذشتن 
۲-همه‌میری ۵-سخت 

دروج: باد تند( آنندراج) 

گر مس و نوم شذن 2۳ 
خویروانی (خوی < عرّق) ۴ خازروانی 
(خاز- خمیر) 

ذُروز: (تك: درز). بارسی تازی گشته, دُرزهاء 
شکاف های دوخته 

ذروس: (تك: درس ). آمو زها 

ذروص: (تك: ترص). بچه‌موشان, 
بِجه خرگوشان, بجه خاربشتان 

رو تلع زره 

دُروغ خدعه آمیز: اسمند (برهان) 

دروخ مصلحت آمیز: دروغ به جا 

ذروقت: درزمان 


دروقیتون: 000۷0 , یوتأنی تازی گشته» 


دیای لعل 


زهدیس» از گیاهان 

دروکردن عَلْف: خسودن (برهان) 

دروم: ۱-شیرو ۲-بدرفتا, زن 
درومس:مار( آنندراج) 

ذرونج: پارسی تازی گشته, درونك (برهان)» 
درونه. از گیاهان 

درویش: بارسی تازی گشتحه,درویش» 
تهیدست (لاروس) 

ذرهرحال: به هر روی 

دری: ۱- گسترده ۲- دورکرده ۲- نرمخوی 
(لاروس ) 

درّی: ۱-درخشنده ۲-مرواریدگون 
ذریانگ. دریابیگ, ذریابیگی: (یگ ترکی 
برگرفته ازیغ بارسی), دریابغ, دریاسالار 
دریاس:یونانی تازی گشته,ننداب از کیاهان 
(لاروس ) 

دریاعیار: دریادل, دریاسان 

دریاق, ذرياقة < تریاق ۱-می ۲-پادزهر 
دریان, درّیان: دانستن, دانستن به ترفند 
هو 

ذریای آخضر: دریای سبز, 1 اسمان 
ذریای قیر: ذریای گزف. گواژ شب تار 
ذریای حامله: دریای مر وارید 

ذُریای لعل: دریای لال ( لعل تازی گشته‌ی 





دریپ استون 


لال» برهان), گواژ ساغره خم‌می 

دریپ استون: ۰0۲۱05۱006 انگلیسی؛ 
باراتکر (فرهنک هد ۳ 

دریپ ایریگیشن: ۲7:92400: 01:0 , انگلیسی 
آبیاری چکه‌ای 

دریپپروف: 01300۲00۲ , انگلیسی, نم ناُذیر 
( فرهنگ فنی ) 

دریپ‌مولد: 08۲0۱۵ , انگلیسی, ابجکان 
(فرهنگ فنی ) 

ریاد نسن :ونم مد 

در يصیم: مر وارید آبدار (سراج اللفات), 
تك مر وارید. شاهمر وارید, شاهوار ( برهان) 
دریجان: پارسی تازی گشته, دریگان, دریگان. 
سه‌بهر سه‌بخش» آسایی است (۱سا- قانون) 
درسارهشاسی وان ورهار رها ۳ 
آسمانی را به سه گر وه بخش می‌کنند. 

دریچه مکبّی: دریجه‌ی نای ( فرهنگستان) 
دریر: ۱- گردات‌دام ۲- شحورتیزرو ۳- 
چراغ‌روشن (رصب) ۲ تردویدن 20 
خویرّوانی, روان شدن خوی ( آنندراج) 
دریس: ۱-دم دح ۲-جاس هی گنه 
(آنندراج) 

دریع: زرهك, زره کوچك 


دریم: خوش آندام. خوشگوشت : پر 


۶2۷۲ 


واژه‌یاب 


(لاروس ) 

دژنراسیون: 0 فرانسوی. 
تباهی پذیری, وشتاکی 

د ژکسیون: 06[601[00 , فرانسوی. آفگنه 
ته اصشت «تد اه ور که هوشر ه 2 
(فرهنگستان) 

دس:۱ هی ۷ ته کان فا و۳ 
پنها نکاری (معین ) 

دسایر: (تك: دستور). از پارسی, دستورهاء 
آیین‌ها 

دسانین: (تك: دستان). از بارسی ۱- 
دستان‌ها, داستان‌هاء افسانه‌ها ۲-یرده‌های 
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دسار: -میخ دوسرتیز( لاروس ) ۲- ریسمان, 
از یاه خرماء ریسمان دَشنگ (- غلاف خرما! 
آنندراج) 

دساس: مارشنی, دوسرمار 

دستافی ها( 
جاسوس‌ها) ۲-میانجیان بُد 

دساکر: (تك: دسکرة)» پارسی تازی گشته, 
دسگره‌ها, دستکرده ها, شهرها, ده ها 
دسالینیشن: 0092102100 , انگلیسی, 
نمك گیری, از آب دریا ( فرهنگ فنی) 


دسامبر: 06067076 فرانسوی. 


واژه‌یاب 


۳ دستگاه سنجش مقاومت‌های الکتریکی 





دوازده‌مین‌ماه فرنگی, برابر با آذرودی 
خورشیدی 

دسانس: (تك: دسیسة). ۱- فریب‌ها ۲- 
پنهانکاری‌ها 

دسپسوتیسم: 6 فرانسوی» 
خودرایی 

دست: پارسی تازی گشعه ۱-دست. دست 
باوی ۲ نشستنگاه ۲-هاه‌تهین ۴ -بوّندگی؛ 
درمنگیا 
دست: پارسی تازی گشته» دشت 

دست آخر: دست سین (برهان) 

دست الوزارة: پایگاه دستوری 

ذست أَوّل: ۱- نوزس, نویر ۲-تازه ۲-دست 
دست به عصا: دست به تخله» با چشم باز 
دست به یقسه شدن: دست در گرینسان زدن» 
گلاویزشدن 

دستاق: ترکی, زندانی, بندی 

دستاقخانه: ترکی پارسی, زندان 

دستان: پارسی تازی گشته. دستان, داستان 
دست برقضا: ارس نوشت تاگاه» ناگهان 
و لت مان 

دست به‌یقه: دست به گر یبان. گلاویز 


دستت: پارتی بای که دسسته گر اوه 


دوازده تایی ( لاروس ) 

ذسته خدیده: (موجودی آنبار فرهنگ فنی ). 
بودك ( فرهنگ پهلوی), در انگلیسی 51061 
دسته کارت: در کامپیو تر» توده برگ: دررایانه 
(- کامپیوتر» فرهنگستان) 

وست حمایلرکردن: دست درگ دن اتدآختن 
دستخط: دستبوشته» دستور یا فرمانی که 
فرمانر وا خودنویسد 

دست فیمان: پارسی تازی گشته, دست بیمان 
دستگاه آعداد: شمارگال ( گال در بهلوی 
برایر بادسته و گروه است) 

دستگاه آندازه گیری دقیق: 

۵۸ ۳۳۵۵/5/0۱ , در ان‌گلیسی: 
نزوما نیاب ( نزومان < دقیق, فرهنگ پهلوی) 
دستگاه بزرگ و کوچك کننده‌ی 
نقشه: 21009201 , در انگلیسی: نگاشتار 
دستگاه تَْعشع‌سنج: ۸/00/۷۷ , در انگلیسی 
بر یه سنج (بریه < تشعشع, فرهنگ پهلوی) 
دستگاه تصاویر مُتحرك: ۰۷06۱056026 در 
دستگاه تعیین زوایای قائمه: راستگوشیاب 
دستگاه ثبت شمارش مکانیکی: همبند کار 
دستگاه خمیر کن: خازگر 

دستگاه سنجش مقاومت‌های الکتریکی: 








دستگاه ضبط حوادث جوی 


۶۷۴ واژه‌یاب 





پادکهر بنج (باتودن < مقاومت کردن» 
بهلوی) 

دستگاه ضبط حوادث جوّی: 
۲۲۲ , در انگلیسی, پنادنگار 
دستگاه مُختصات: 

5۱6۲ 000۲010216 , در انگلیسی, دستگاه 
همیّستان 

دستگاه مخصوص آزمایش لوله: 

۲واعها و0251 رانک ۲ 
دّستگاه مشاهده عمق دریا: ۰۲۸۷۵۲05۰006 
تکاس باق 

دستور: بارسی تازی گشته, دستوز آیین 
(لاروس ) 
ار 
دستوری: پارسی تازی گشته, دستوری (< 
قانونی < مشر وطه) ۳ 

دستیج: پارسی تازی گشته, دستی, آوند دستی» 
آوتدی که به دست توان برداشت ( اند ر[ج) 
دسر: فرانسوی» کیان مرا 
(آنندراج) 

5سر: ۱-نیره زدن ۲ - شکافتن ۲-راندن 2۲ 
گادن ۵-میخ کو بیدن 

اه کی ۳ 

دسع: ۱-راندن ۲-هراشیدن (هراش < قی» 


لغت فرس اسدی) ۳-پرگردن 

دسق : سپیدی (لاروس) 

دسقان: فرستاده (لاروس ) 
دسکتره:لارتیتازی کشت 31۳۱ تک زور 
دستکره» شهر ۲-ده ۳ تمایشکام بربسایان ۷ 
زمین هموار ۵- ده بزرگ ۶-میخانه 
دسکریپتیوجیامتری: 
0950۲:0۱۷5 , انگلیسی, هندسه‌ی 
بشانتهی 

دَسم: ۱- چر بش ۲- چرك (لاروس ) 

دسم: ۱- ناپدیدشدن, ناندیدی ۲- گای ۳- 
جر باندن 

دسم: ۱- جرب پرروغن (معین) ۲- چرکین 
(لاروس ) 

دسمة: ۳ پم متو ده 

ذسماء مونت آدسّم: تیره گون ( آنندراج) 
دسوس: دورنگ, دغاباز 

دسومَة ذسومت: جر بناکی 

دسیس: ۱- گند بل ۲- آنيشه (< جاسوس) 
۳ کباب ۲- فر یبکاری بوشیده 

وسيسة, 3سیسه: ۱- پنهانفریبی ۲- ترفند 
تهانی ۳- سخن چینی ( لاروس ) 

دسی‌گزم: 6 فرانسو ی, یکذهم 
گرم (عمید) 





واژه‌یاب 





دسی لیتر: 060[1186 ۰ فرانسوی یکدهم لیتر 
(عمید) 

دسی متر: ه060[71617, فرانسوی, یکدّهم متر 
ذش: ۱-رفتار:۲ رفن (آتییزاخ) 

دشت: پارسی تازی گشته؛ دشت(لاروسش) 
دشت بیاض: دشت سپید, نام روستایی در 
خوراسان 

دَشنهُ صبح: تیغ بامداد 

دّشیش: گندم کوفته (لاروس) 

دع: بگذار 

وعاه وعاءتازی اوبازسی»ازگای اف رین 
(پهلوی): ذوا (فرهنگ کوچاك, برگرفته از 
اوستا), آزبا 

دعاء بد: نفر ین بسور ( برهان) 

دعاء بد کردن: بسوردن, بسولیدن (برهان) 
ذعاء خیر: مروا ( برهان). آفرینگان ( فرهنگ 
بهلوی ). درود 

دعاب: شوخ.لاغ گوی (معین) 

هع اهر دعایت ره شوخی,رشوخی کردن )2 
گولی ۳-مورجه‌سیاه بالدار(لاروس) 
دعاکننده: خوانتار ( فرهنگ بهلوی) 
دعارة: ۱- بلیدی ۲-بدی. آزاررسانی 
(لاروس ) ۲- جهمرزی (- زنا) 

دعاکردن: یستن (فرهنگ پهلوی). نیاییدن؛ 


آفرینیدن 

دعاکردن پیش از غذا: واج کردن (فرهنگ 
پهلوی) 

دعاگوی: نیزا نیانشگن 
دعتام:۱-شعون ۲- شاه تیر ۲ چفته‌ی مو 
(لاروس ) 

دعتام::۱-نیتونمن شاه تین ۳- پشتییان :7+ 
ریش سبید. مهتر تیره ۵- چوب جرخ (بهره از 
آنندراج) ۶-سامه (< شرط) 

دعامص: (تك: دعموص ), کفچلیزان 
دعاوه: فراداد (-تبلیغات )» فراخواتی 
ذعاة: (تك: داعی ). فراخوانان, نیوتاران 
دعاوی: (تك: دعوی ). ستیزه ها 

دعائم؛ دعايم: ۱-ستون‌ها ۲-شاه تیرها ۳- 
ریش‌سپیدان 

دعیب:۱ رن نن ۱ - ادن -شوجیکردن» 
لاغیدن 

دعب: شوخ, لاغگوی (معین ) 
دعبل:۱-تخم غولف ۲ ماده‌شتر 

و ول ۱ و کولب سح و2 
راه‌روشن ۵-رّن به مزد ۶- مور بالدار 
ذعیوس: گول ( آنندراج) 

وا 


دعت: ۰- تن‌اسایی ۲- رامش 2-۳ 








دعث واژه‌یاب 
خو یشتتلااری دعويقة: سسك, زیگ. از پرندگان ( لاروس) 


دعث:۱-کیشه, دشمنی ۲ مانده‌ی اب 2۳ 
خواست ۴- آغاز بیماری 

دعك: ستیزه جو (لاروس ) 

دعك: ۱-سرگین گردان» از جانوران ۲- 
تست ۳ 

ذعموص: ۱- کفلیرّك, بجه‌وزخ که هنو ز گرد 
است ودم باريك (برهان), کفجا ( آنندراج) 
ذعمی: ۱- درودگر ۲-راه فراخ ۳-سخت ۲- 
آسپ سینه سهید ( آنندراج) 

دعوات: (تك: دعوة), نیودها, فراخوانی‌هاء 
0 ِ 

ذعواکردّن: کخشیدن ( فرهنگ پهلوی) 
دعوة, دعوت., در فارسی: نیود (فرهنگ 
پهلری) درا وی ره ۱۳ 
۲ رما یش ۵ نوکت 

دعوت کردّن: فراخواندن, نیودیدن ( فرهنگ 
بهلوی) 

دعوتنامه: فراخوانه, نیودنامه 

دعوی:۱ رده ِ ۲-دادخواهی ۳- 
خواسته 

دعوی بک رف نشاندن: درست تمایاندن 
خواسته 


دعوی‌دار: ۱- خواهان ۲-ستیزه جوی 


دعوی قطع شتن: گُستن ستین پایان داوری 
دعوی کردن: ۱-ستیزیدن ۲-خواهان هت 
باتکاردن ( فرهنگ پهلوی) 

دعی: دفر زد حوانگده وا و رای (< 
حرامزاده ), دغول. خشوك 

دغال: (تك: دغل). تباهی‌ها. بیمگاه هاء 
سل 

دُغام: گلودرد ( لاروس ) 

غامر: زيرك ۲-بی باك 

دغاول: (تك ندارد), ۱- سختی‌ها ۲- 
آسیب‌هاء بتیاره ها ( تیار < بلاء برهان) 
دغْستة: برن ام زنی از تیره‌ی«عجل» که از 
بسیارگولی نام اوبر سر زبان‌هاست ( آنندراج) 
دغت: خبه کردن 

دغثر: کانا (< جاهل ). گول, نادان 

دغدار: ترکی, کارسانه او برد گاو 

دغدَغة, دَغدّغه: ۱- دلهره, تاسه ۲- خارش 
۳-بیم کت فستولس» دریغ 2۵ نها نک فتلیا) 
پنهان گرّن ۶- غلفلاك (عمید), ۷- گواز(< 
کنایه) 

دغدغه‌دار, دغدغه‌مند: دلهره‌دار تاسه‌مند. 
پریشاندل 

دغذغه ناك: بیمناك, ترساننده 





واژه‌یاب 


دفاع 





دغرة: ربودن, ربودگی (لاروس) 

دغرور: ۱- گوازبنده اون 5-۲شنامگوی 
دغش:تاریکی ( آنندراج) 

غصان: خشمناك ( انندراج) 

دغفر: شیر دژوان (دژوان < غلیظ) 

دغل: ۱-بچه پیل ۲- بچه گرگ ۳- زندگانی 
راخ هسیر 

غسل:(تازی و پارسی است. عمید) (تازی 
است. معین ) (در فره نگ لاروس, با این 
آرش‌ها در تازی نیامده است)ب(رنازس ی ااشلت, 
آنندراج)» پارسی تازی گشته ۱-دگل ( برهان), 
خاتو له (برهان), ناراستی, دغا ۲- نبهره (< 
قلی) درکن که 01 کودن ۵- کین تنها نع 
ترفنده فریب 

دغل: (تازی است» آنشدراج)۰ ۱-تباهی ۲- 
بیمگاه ۳-درخت آنبوه ۳-بام بلند ۵-رودخانه 
۶-زمین لگدکوب 

دغل: پرگیاه. بردرخت (لاروس) 

دغلکار: دغا کار ترفندگر 

دغلکاری»کمعر اهساندن. دخاکاری» هر 
خریداررا شیره مالاندن 
دغلتمش: ترکی, سُفته شده ( آنندراج) 
دغلرای: (پارسی است. آنندراج) ۱- 


آلك گوی, ال جوی ( له < عیب) ۲-دوروی 


دغلدری: (پارسی است. آنندراج) ۱- 
آك گوابی ۲ -دوروتین 

دغْلی: (بارسی است. آنندراج, تازی, پارسی 
اش معی) ۱ ککلوا رد عانتتاراکتش) 

دغم: آسپ‌دیزه» آسپ سیاه سیر 

دغماء: دیا یز ۲-تودماغی: زن 
دغمار: پوشیده, پنهان, پنهانیده 

دوع مان ۱ سیه چهره. سیه حرده ۲ - 
سیاه دفرّك. سیاه سیر ۳- نام مردی است 
(آنندراج) ۴-سهاه بزرگ (لاروس) 

ذ غمر: بدخوی(لاروس) 

دغمرة: بدخویی, 9 (لاروس ) 
دغمسه: ۱-ینهان کردن ۲-تباه کردن 
دغناش: سهره, از پرندگان (لاروس ) 

ذغون: آبرناکی 

ف:۱-گرم شدن ۲-پناه ۳- گرمکن 

دّف: (ذر فارسی). دف (در تازی برگرفته از 
ارامی )» خنیرل, را بزارهای خنیا, فله 

دّف: ۱- هلو کناره ۲- آواز کفش, آوای پا ۳- 
پشته‌ی ریگ (آنندراج) 

خمیدگی, کوژی 

فاتسر: (تك: دفتر)» ازریشه‌ی پهلوی, ۱- 
نامه‌ها ۲-سَّراها ۳- دستك‌ها 


دفاع: ۱-بدافند. پادافند ( آفند - خصومة, 


دفاع 
۱ 

آنندراج )*دوزانکن» پس زدن زد نگهداری 
دفاع: ۱-خیزای ۲ - تدابع گووه تیوه 
دفاعی: بدافندی 

دفاف: حنیرل سان دفله ساز 

دفان: چاه آنباشته ( آنندراج) 

دفائن: (تك: دفینة). نهنبیده‌هاء نگنده‌ها 
فتر: ازیون‌انی است ۰0[0۳0672(معین ). 
پارسی است و به تازی نیز دفتر گویند (عمید). 
دفتر (فرهنگ بهلوی) 

فتر ارسال مراسلات: ۱- فرستگاه ۲- 
فرست نامه, رانک رفک و۱ 
دفتر اسفاد وم ی :5فتخانه» تردهکعا وا 
وفراوستاه: اف استاد فاگ 
دفترالشروط: پیمان مك 

دفترثبت آملال:۱-اواره‌ی | گاشت ۲- 
تور ابا 

دفترحساب: آوارچه (برهان ), ماره (آنندراج) 
ذّفترخرج: دفتر هزینه, هزینه نامّك 
دفترصادرات و واردات: بنیجه ( آنندراج) 
دفترفنی: کر وکسّرا, (کر ود < صنعت < فن. 
فرهنگ پهلوی) 

دفتر مشاور: دفتر اوسکار ( اوسکار - مشاور: 
فرهنگ بهلوی) 

دفتر موعد: سر رسیدنامه ( فرهنگستان) 


۶۷۸ 


واژه‌ یاب 


دفسو: ۱- گتدیدگی ۲-بدبویی ۳-سختی 
(لاروس ) ۴- تیار (< بلا) 

دفران: آرج. سرو کوهی: از گیاهان (لاروس) 
دفرم: 06070 . انگلیسی, دگرجوری 
دفر میشن: ۲۵10۲۳۵00 ۰ سور 
واجوری: دگرتاشگی 

دفص: ۱-تابانی ۲- ترمی ( آنندراج) 

دفض: ۱-پاره کردن ۲- بشکستن ( آنندراج) 
دفع: ۱-یدافند ۲-پاسخ‌خواهان» به ُدافند 
خوانده. بازباسخ ۳-برآیند جداساز, زبانزد 
گيتيك (- فيزيك ) (بهره از لاروس) 

فع: پُرداخت, زبا نزد بایگی (< بانکی) 
فع: واژنش (فرهنگستان), وانش ( فرهنگ 
بهلوی). دورکردن, ران‌دن ۲- بازداشتن» 
پیشگیر ی 

دّفم الوقت: زمانگذرانی, امر وزو فردا کردن 
(معین) 

دفعات: (تك: دفعة). بارها 

دفع بالغيبة: بدافند نبودن, بی‌گناهی به 
انگیزه‌ی نبودن 

ذفنع دم الا ختصاص: پرخاش به نادرستی 
دادگاه 

ذفع تسویفی: مانگذرانی (- دقع الوقت)» 


واژه‌یاب 


فع قطعی: بُدافندرستی 

دفعة, دفعه: باز کرت (فرهنگ بهلوی) 
فتاه 5َفعة: یکبار یکهی, ناگهانی (واژه‌های 
فارسی. محسن شاملو ) 

دفستع کردن: ۱سا پس رن ۲ پس وانندن۳- 
م۳ 

دفعی: ناگهانی, یکبارگی (معین) 

دفغ: کاه آرژن: ( آنندراج) کاه باباگندم (< 
درت) 

فق : ریختن, ریزانیدن 

دفل: خرزهره؛ از گیاهان ( آنندراج) 

دّفل: کتران سفت ( کتران - قطران) 
دفلاسیون: 26112000 , فرانسو ی زوست را 
(قریب ), زبانزد زمین شناسی 

دفلکت ومتر: : 06/6610۳0916۲ , انگلیسی. 
خیزسنج ( فرهنگ فنی) 

دفلی: خر ژهره (لاروس) 

دفلیّات: خر زهرگیان 

دفن: ۱- خاکسپاری ۲- پنهان گردن ۹ 
و کت یاج 

دفن: (تك: دفان ). چاه های آنباشته 

دفناء: (تك: ذفین ). نهنبیده هاء زیرخاکی ها 
دفناس: تایه رت سل 
دفنْ البنات: دختگوری» به خاك سهردن 


2۷۹ 


دختران, دریکی از تیره‌های تازی 

دّفن گردن: نیکانیدن ( فرهنگ پهلوی) 

ذف نواز: چنبرك نواز 

دفتهة: 020706 یونانی ار کست د 
هفت برگ کوهی, مشت روی کوهی (-< 
مارزیون کوهی ), از گیاهان 

5فتواء: ۱- درخت تناور ۲- آله کجنوك (له < 
عقاب) ۳-مشت روی کوهی (- مازریون 
کوهی ). از گیاهان 

دفورم اسیون: 60۳۳2۱0۳ , فرانسوی» 
دگرتاشگی (تاشه <فرممُم) 

فوع: ۱-بس‌زننده ۲-باکو بنده ستور 
وفوف:( تك: دف )۰ چنبرك‌ها 
5فون؛۱-پنده‌ی گر یخته -شتر رمیده 
دفیسیت: 00 , فرانسوی, کمبود 
( فرهنگستان) 

دفیله: 0616 , فرانسوی, ره ( فرهنگستان) 
دفیله رفتن: ره رفتن 

ّفین: نهنبیده. پنهانشده 

َفينة. دفینه: نهنییده (برهان), گنج. نگنده 
(برهان) 

دفینیت: 0660110 انگلیسی, هرنیز من ) 
دّق: گدایی, دریوزگی 


دق: نادرست است. دغ, س بی مو, واژه‌ی 


دق, داق 


پارسی 

دّق.داق:۱-آك گویی, آكجویی ۲-سر رش 
دق: پارسی تازی گشته, دك, گونه ای پارچه‌ی 
بهادار( برهان) 

دق کوابکیدن درا درژگن ۱ نوم :کرک: 
آردکردن (معین) 2۲ زنش آ3بشردهگیرای 
۵ کو یله سایدهازد ۶ انا (لاروس ۰۱۷ 
تس بازای 

دق:۱-آندل. کم ۲-تافتله جگر ( گوایش 
گیلکی). زنجاریك. رنجباريك. از بیماری‌ها 
رها ۳ 

ذفائق, دقایی؛ (تك: قی۱:)2- خرده‌ها, 
خرده های باريك ۲- مها 

دقاق: ۱-چوبک وب کو بنده ( آنندراج) ۲- 
آردفروش 

دقاق: ۱ باریکی ۲- خرده ریزة (معین ). ریزه. 
تراشه (لاروس) 

وق الباب: درک به 

دق آفتاده: کاهیده, کاسته 

دقت کامل: پادنگرش ( فرهنگ پهلوی) 
دقت کردن: نزومانیدن, نمیدن (برهان) 

دق دل: گره دل. خسته‌دلی 

دق دل خالی کردن؛ دق‌دل درآوردن: ۱-درد 


دل کردن ۲- به جای خود نشاندن 


واژه‌یاب 


دقر: مرغزار برگیاه (لاروس) 
دقرار: شلوان 

دقران: داز بست» برای‌موء رژ 
دق زدن. دق کردن: گدایی کردن 
دقطامانون: 0 بونانی تازی گشته. 
بودنه‌ی دشتی, | زگیاهان 

دق گردن: ۱-پرخاش کردن ۲-بازجستن :2۳ 
سٌرازنش کردن 

دق کرذن:۱-رنجاريك گرفتن ۲-اززنجمردن» 
ادنوه مر 

دّق گرفتن: ۱- لك گرفتن ۲-گواژوّدّن 

َقل: پارسی تازی گشته, کل (عمید), تیر 
دقل: خرمای بُست (لاروس) 

دقل:لاغر باريك ( لاروس) 

دقلة: گوسهند لاغر 

دّقم: آندوه, از بدهکاری 

دقم: شکسته ذندان (لاروس) 

دقمان: پارسی تازی گشته دگمان؛ چکش 
چوبی» گوشتکوب (لاروس) 

دقماق: گر به‌ماهی رودخانه‌ای, لاروس این 
واژه را تازی گشته‌ی پارسی دانسته ولی یونانی 
تازی گشته است, 006۳026 


‌ 


دَقمة: پیشتهان 


واژه‌یاب 


دقمصه: (شاید از مخمصه؟) دردشر (معین) 
دقن:۱-بازداشتن ۲-بی‌بهره کردن ۲-مُشت 
زدن 

دقوی ‏ ساوا داش ۲- فر ورفتن میخ ۳- 
تاختن پس دشمن, تاختذتبال 

اس اند شاه ول 
(آنندراج) 

قوقة: گاو خرمن کوب ( آنندراج) 

دقولق: پارسی تازی گشتته: دك و لك 
(آنندراج). خشك و تهی (برهان) 

ده ۱-برنگ (یرهان), ذرکوب ۲- کو به ۳- 
گداپوشه, پوشش گدایی 

دقستة, دقت: در فارسی, نزوسانش ( فرهنگ 
پهلوی). باريك بینی؛ درف نگزی 

قیانوس: دگیانوس, نام شاهی ستمگر که 
تنی چند از ترسایان از بیم او گر یخته به 
گابازه ای (< غار) پناه می برند و برابر 
شرواهای (- احادیث) اسلامی سیسدسال در 
آن گاباره به خواب می‌روند. آنان یاران گاباره 
(< اصحاب کهف) یا گاباره‌مندان نامیده 
شده اند 

دقیرة: جمنزاز 

دقیش: کرمخواز از مرغان ماهیخوار 

دقیق: ۱- نزومان (فرهنگ پهلوی) ۲- نازكد 


۶۸۱ 


دکاکین 


]کار رایع 
کار پوشیده (آنندراج) 

َقیقا: به درستی, به نیکی (واژه‌های فارسی) 
دقیقَ الخصر: باريك‌میان 

دقیقَ الفکر: روشن بین, ورف آندیش 

دیق النظر: باريك بین, خاکبیز(برهان) 
دقیق بودن: ژرف بین بودن 

دقیق شدن: ژرف بش0 ورف نگرایشتل 
دقیقهاد مه تونگادقیی ۱ هروه 1۷ رد 
باريك ۳-دم؛ يك شستم از يك تلو (-ساعت) 
۴-رازپتهان 

دقیقه‌یاب: باريك بین. خرده سنج خرده گیر 
دقیقسی: ۱- آردف روش (معین) ۲- نام 
سراینده ای است ایرانی که در سده ی چهارم 
می زیسته و بیش از فردوسی دست به شرایش 
نامه ی خسر وان زده است 

دلْ: ۱-فر وکو بیدن ۲-همواراندن, هموارگردن 
۳- کو بش, کوفتن ۴-بَسرَدن» دورراندن» 
در ات وی وف 3۳ اراس زا 
ناتوانی, ازتّب -٩‏ آب‌شتن,» ازمیان رفتن 

د کاس: خواب سَبْك. چرت (لاروس) 

د کاك: ( تك: دك ), ریگستان‌ها, توده‌ها 
دکاکون: 0 انگلیسی, ده بر 

و کاکین: (تك: دکان)» کر به‌هاء دوکان ها 





دکاگرم 


واژه‌یاب 





۱9 فرانسوی, ده گرم 
د کالسیفیکاسیون: ۰0۵0۵011162100 
فرانسویی آهك زدایی ( قریب), زبانزد 
زمین شناسی 

د کالیتر: 060۵11176 , فرانسوی ده لیتر 

د کامتر: ۰060۵0016۱70 فرانسوی, ده متر 
دکان: ۱- کربه (برهان)» دوکان (غیات) 2۲ 
نیمکت. که بر آن کال نهند. بای فروش,دکان 
را فرهنگ لاروس تازی گشته‌ی دوکان دانسته 
د کان‌آرایی: دوکان آرایی» گواز: زبانبازی» 
جربزبانی 

دک‌انتاسیون: 0 فرانسوی؛ 
تم تفس رت 

د کان تخته کردن: دوکان تخته کردن» گواژ 
بازداشتن کسی را از فر یباندن مردم 

بت | 
دوکانحه 

د کاندار: کر به دا دوکانداز 

کانداری: دوکان‌داری». گواژ: دین را بهانه‌ی 
سودخواری ۲۹۰ 

دکاه درون: 060۵0760۳00 , انگلیسی. 
ده رویه 

د که دکه:۱ کربهتختگاه ۲ -ریگستان 


هموار 


د کتر: 00616۲ » فرانسوی.۱- بزشك ۲- 
استاد 

ذ کترا: 000/072 فرانسوی, استادی 

کترس: 0۵06۱07۵550 »فرانسوی, پزشك: زن 
و کین : ۵ فرانسوی؛ اا ال 
( فرهنگستان) 

د کترینال: ۰00610۵۱ فرانسوی, آفراهی 
(حر 0 

د کترینال بی لیف: 06۱66 ۰۱20017102۱ 
انگلیسی, گر وش آفراهی ( خردناب) 

د کترین دوژوژمان: 

از ال 000۱۲۳6 . فرانسوی: 
آفراه داوری 

د کروشمان: 060۲0616۳767۱ فرانسوی؛ 
گیلیدکی (فر ی تیا ی 

د کسترو ز: 067056 , فرانسوی, پائیذه 
دک لاراسیون: 06012721100 فرانسوی؛ 
آ گاهنامه 

د کلام اسیون: 06012002100 , فرانسوی؛ 
به خوانی 

د کلامه کردن: به خواندن 

دکلته: ۲ فرانسسوی, شیرداخ 
(بهره از انندراج)» پیش‌شاخ ( بهره از برهان) 
کل حفاری: دک کنتاری(کنتاری< 





واژه‌یاب 





حفاری, فرهنگ پهلوی) 

د رکساو نطو جوز ن: 0600۱0022۱00 , 
فرانسوی, چیر رهایی 

د كمة, ذ کنة: خاکستری تیره. ازرنگ‌ها 
دک وپاژ: ۰060000296 فرانسوی. 
پریده نگاری 

دکور: 906007 »فسوی رالد 

دکوراتور: 216۲ , فرانسوی, آراگر 
آذین کار (عمید) 

د کوراتیو: ۰06007۵0۷6 فرانسوی. 
انگلیسی, اراء اذینه 

دکوراسیون: 060072100 , فراتسوی» 
آراگری, آذینگری 

دکید: 060200 . انگلیسی, دهه 

د کیسة: گر وه مردم (لاروس )؛ گر وزه 

د کيك: ۱-رساگاه ( < زمان تمام و کامل) ۲- 
کو بیده. خو ردشده ( لاروس) 

دکیل: لگد کوب لگدمال (لاروس ) 

د گرادیشن: 069۲202100 , انگلیسی: 
ای (قر هنگ فنی ) 

د گرسیون: 0697055/00 فراتموی: افت 
دگرشکلی: ۲۵۳۷ ۰ در انگلیسی: 
دگرکر پی 

دك یسینتگ: 069۲025109 انگلیسی: 


چر بیگیری ( فرهنگ فنی) 

دگلم ککحا: 8 لاتینی؛ 
فراتسوی, پنباور 

د گم‌اتیسم: 86 فرانسوی؛ 
دربستگرایی (اندیشه‌های فلسفی ایرانی), 
بنب‌اورگرایی, کیشگرایی (سنجش خردناب): 
زبانزد فرزانی 

دکباتيك. فرانسوی» 
بنباوريك, زبانزد فرزانی 

د گماتيك اتوایت و 

۷ عاونا وهها , اککتلیستی؛ 
بردبنياوريك 

د گنك: ترکی» فرگو نهر پاش (آنراج) 
ذل: آراخش»تیکومنشی (لاروس) 

دلاء: (تك: دلو)» سبوهاء آبکش‌هاء کو زه ها, 
دهوه‌ها 

دلانل: (تك: دلیل ), راهنمایان,پروهان‌ها, 
فرنودها 

دلات: شتابان, شتابنده» زّن, مرد (لاروس) 
دلاح: شیر آبکی 

دْلاخ: کلانسرین, زن 

دّلار: 00۱/27 , انگلیسی, دلار 

دلاص: ترم و هموار 

دلاص: ( تك: دلاص ) تابان‌ها 


دلاص 


دلاص: تابان, نرم وتابان (لاروس) 

دامن ناج پریاه ه ‏ عوس یلار 
آبزیان ۲-هندوانه 

ذلای: آبچین زیبا ( آبچین < قطیفه, برهان) 
وال کسه کش موتراش تانکی (فرهنگ 
کوچك) 

دلاکی: کیسه کشی, موتراشی, تانگوبی 
دلال: نان کرشمه» شمکبمه(برهم ان 
شیرین زبانی (لاروس ) 

دول داسار( هنک ی ۱۳۳۹ 
جافکش (- قوّاد), جاکش 

ذلالبازی: داساربازی, گواژ: ربانبازی 
دّلالات: ( تك: دلالّ), راهنمایی‌ها 
دلاله,دالت: ۱ راهم وراه 
فرنودآوری ۳- آرشرسانی, زبانزد کر ویزی 
دّلالة: ۱-داساری (< دلالی) ۲-مزد داسار 
۳-مزد راهتما 

دلالة دلاله» مونت ذلال: داسار میائجی, 
را 
ْلالةالفَظية: آرشرسانی واژه ای, دریافت 
آرش ازواژه, زبانزد کر ویزی 

دلالت التسزامی, ذلالت المزامی: آرشرسانی 
بایاء برای نمونه: ۱ آرش 


«نویسنده» را به‌دست نمی دهد ولی واژه ی 


تایه 


واژه یاب 


«نویسنده» آرش «آدمی» را بهدست می دهد. 
برای بودن «نو یسنده». گزهری به نام «آدمی» 
بایسته است. زبانزد کر ویزی 

دلالت تضمنی: آرشرسانی پرگیس رای نمونه 
واژه‌ی «آدمی» آرش/ «جانور» و «جاندار» را 
ری کار 

دلالت کزدن: راهان ری ۳ ۳ 
رساندن 

دلالت لفظی < دلالةاللف ظیة: آرشرسانی 
واژه ای, واژه خودرس‌اننده‌ی آرش خویش 
است. برای نمونه«خیزابه»< (موج)» 
«بازداشت» 

دلالت مطابقه: ارضرسانی فراگیر» برای 
نمونه:واژهی «آدمی» آرش «جانور گویاه زا 
نیز به دست می دهد 

لال محبّت: پاآندازه جافکش, جاکش 
دلالی: داساری 

د لام: ۱-سیاه ۲-سیاهی (آنندراج)؛ دلام 
برابر با ژوبین, نیزه‌ی کوچك و فریب پارسی 
است 

دلامسن:۰-تاریکتی ورف ۲ خی 
(لاروس )؛ بتیاره (- بلا) 

لامص: رخشان, تابان (لاروس) 


دلاع؛ دهوه‌ی کوجك. (دذهوه باعل دهوّك. 





واژه‌یاب 


دلف 





دولك ( فرهنگ پهلوی) 

دلائل: (تك: دلیل )۰ ۱- فرنودها 2۲ گواه‌ها 
دلاشل تلّه, دلائل ثلائه: ۱-سه گواه. زبانزد 
سوفیانه: نیستی در پیر (< فتاء فی الشیخ). 
نیستی در پیامبر (< فناء فی الرسول) و نیستی 
در خدا (< فناء فی ال ) ۲-سه آرشنرسانی» 
زبانزد کر ویزی: آرشرسانی بایاء آرشرسانی_ 
برگیر و آرشرسانی فراگیر 

دلب: پازشی تازی گشته (برهان). دلب. چنان 
از گیاهان 

دلبادل: هواری (- خیمه بزرگ) 

دلبّة: از پارسی, يك دلب, يك چنار 

دلبوث: تیغ کلاخ (- گلایل ). از گياهان 
دلبیات: از پارسی, دلبیان, چناریان 

ول نازش, ناز کردن ( لاروس ) 

دلتا: 0۵۱۸۵ یونانی ۱ وات چهارم در واتگر وه 
یونانی ۲-بیله, خشکی سه گوش دردهانه‌ی 
رودخانه را گویند (برهان) 

دلتاک ون‌کشن: ۰0۵۱۵000060000 
انگلیسی, بیوند یله ای 

دلتامتال: ۷۸۵12۱ 06۱12 ۰ انگلیسی. تو یال 
پیله ای, از سه کیا (< عنصر): مس + روی + 
و 


دلج: دیرگاه, واپسین باس شب 


دلجان: ۱-دیرگاه ۲-ملخ بسیار(لاروس) 
دلسجسته: ۱-دیرگاه, وابسین باس شب ۲- 
شبر وی 

دلح: نيك‌رو نيك‌زونده. انب 

لح (تك: دلوح), آبرهای زایا 

َلَخْ: فربهیدن, فرب شلّن 

دلخ: (تك: 5لوخ)» خرماینان پر بر 

دلسذل: ۱- جوجه‌تیفی, خارپشت تیرانداز 
(لاروس )» خارآنداز ۲-ناع آسپی کهپیامبتر 
اسلام به داماد خود علی ] بخشیدند 

دلس:فر یب دستان(د رو ) 

لس" ۱- تاریکی درتاریکی ۲-بازگیاهنی, 
زمینی که پس از خورده شدن گیاه آن دوبتاره 
همان گیاه را رواد چونا نوی راز رد 
یونجه‌زار) ۲-دیر برگ. گیاهاتی که در بایان 
تابستان برگ آوزند. 

دلسَة: تاریکی (لاروس) 

دلص: ۱- تابانی, پس از تیرگی ۲- لغزیدن ۳- 
یر ری 

لص: ۱- نرم و تابان ۲-هموار 

دلعوس: ۱-زن دلیر ۲-زن نافرمان, خودسر 
لف: دلیر (لاروس ) 

دلف: آهسته‌زوی, آهسته زفتن (آنندراج) 


دلف: (تك: دلوف) آله‌ها (<- عقاب‌ها) 








دلف ۳ واژه‌یاب 
(آنندراج) دلگاسیون: 061608100 ۰ فرانسوی ۱- گر وه 


ولف: ( تفر دوف )۲ مادوقت رن که کار 
(لاروس ) 

دلفین: وباعم06۱ , لاتینی تازی گشته 
خول‌ماهی, راموز( آنندراج) 

د لفینیوم: 06۱0۱10/۳0 , انگلیسی, زبان بشته, 
ازگل‌ها 

دلق: بارسی تازی گشته, دله, گر به‌ی بیابانی, 
ازجانوران (لاروس) 

دلق:۱- گوّل (برهان), جامهی بشمییه‌ی 
سوفیان 2۲ لعرانیان 

دق پوش: گوّل پوش, ذرویش 

دلقك: بارسی است. دَلغك. تلخك. نام نهاده 
برختریشی در دربارمحمود غزنوی خریش 
(برهان), لوده, شوخ 

دَلقك بازی:دلعك بازی, خر یشکاری, لودگی 
ار ۱9۳۱ 
مالش‌دادن (مالش - تنبیه) ۳- ادب کردن ۳- 
آزمودگی 

والك فا ۲ ۳ 
مستی (آنندراج) 

دلکو: 0 انگلیسی, بندوباز, دستگاهی 
است درخویرو بای بسن و۳۱ تازش 


کهر بایی 


نماییدگی] ۲-نماییدگان 

دلْل: (تك: دلال)» کرشمه‌ها 

َلم: کبوتر چاهی (لاروس). از پرندگان 
دلم: بَجّه‌مار( لاروس ). از خزندگان 

دلم: پیل (لازوس)؛ ازجانوران 

لماء: مونث ادلم:۱- سخت سیاه ۲-واپسین 
شب ماه مهی (- قمری ) ( لاروس) 

دلمة: نگ پیل (لاروس)؛ پیلی (< فیلی) 
لمس: بتیاره (< بلا) سختی 

دلمشغول: خلاوه ( برهان)» تاسه مند. پریشان 
دلمشغولی: خلاوگی, تاسه‌مندی 

دلمه: پارستی اسست) شیر ی که پنیزم-ایه برآن 
زنند تاژواخی (< غلظت) 

دْلمه, دلما: پارسی است ۱- خوراکی که در 
برگ کلم برگ رزیا بادنجان نهند و پرّند ۲- 
کیسه زر یا سیمی که در جشن زناشو یی داماد به 
مهمانان ارمعان کت 

َلنع: راه هموار. راه نرم( آنندراج) 

دلو: سبو, هوه ( آنندراج) دول 
۱ 

ّلوخ: خرمابن پر بار 

دّلوص: ۱-ترم عموار ۲ ناآرام:-تابان 
دّلوع: ۱-زبان بیرون آمده ۲-راه فراخ ۳- 





واژه‌یاب 


ِ 


پهواودآهت 
5لوف: ۱- گرانبان آدمی, آشتر ۲- تیر نخورده 
۲ روا( نیو اژلاروش)) 

دلوق: ۱- سُخت. تاراج شخت ۲- 
دتدار وت ادیش 

دلوك: آفتاب‌زردی؛ خورنشین 

دّلوك: بویه, آنچه برای خوشبوکردن بزتن زنند 
یا مالند 

دلوویون: 0۷0۲ , فرانسوی, برفابرَفت. 
زبانزد زمین شناسی (قریب) 

دلهام: ۱- شیر بیشه ۲-مر درسا ۲-زمین 
دلهقان: بارسی تازی گشته(لاروس )» 
دلهُگان, کرکم (- زعفران) 

5لهّم۱- تیره وتار گرگ" میشنگضوار(< 
فطا)تتر ۲ سرگشته 

لهس مش:۱- شب تار آ- شیر بيشته ۳- 
کار ببجیده ( لاروس ) 

دلی: (تك: لو ): سبوهاء دهوه ها 

دلی: مغولی ۱- گنج (- خزانه) ۲-سازمان ۲- 
دریا 

دلّی: راه روشن (لاروس) 

دلیه: سرگشته, زن (لاروس) 

دلیجان: از 0۱96066 , فرانسوی, گاری 


دلیخان: ترکی, دریاگیر, جهانگیر 


یی 


دلیص: ۱-آب زر ۲-رخشان ۳-نرم 

د لیظ: رانده‌ی درگاه 

دلیع: ۱- شاهراه ۲ -راه هموار (لاروس) 
دلیك: بارسی است (هدایت) تازی است 
(معین ), دليلت کل سرخ دشتی, ازگیاهان 
دليك: ۱- خالك فرسوده وگل سرخ ۳- 
آزموده کار ( انندرا اج) 

دلیل:۱-زهیر (برهان),راه نماینده (آتندراخغ) 
راهتما (برهان):۲- نود[ رها )ی وهان 
وهانك, عم ( فرهنگ بهلوی) نخشه (برهان) 
۳- واه ۴ -آنگیزه ۵ توان:آدرذ تشن انگازهن 
دّلیل آوردن: فرنود آوردن. گواه آورتن 

دلیل آنگیختن: گواه آوردن؛ فرنود انگیختن 
دليلة: مزنث دلیل, گواه روشن, پروهان 
دلیل. تیش فرنود سپری» فرنود آوری برای 
نمایاندن پایانداری دوراها (- ایصاد) و 
نشان‌دادن نادرستی بر نهاده‌ی بی‌پایانی 
دوراهاء زبانژد کر ویزی 

دلیل عقلی: فرنود یخرّدانه, فرنودی بر پایه‌ی 
داوریر خرد. زبانزد کر ویزی 

دلیل تقلی: فرنود بازگویانه, فرنودی بر 
پایه‌ی دستورهای دینی و سرواها (سر وا < 
خدیث؛: لغت فر س اسدی) 


تس کلات: از گیاهان (غیاث) 








فلس 


واژه یاب 





دلینس: یونانی» شسنك, شسن (- صدف) 
کوچکی است که نالعا ال 
خورند 

دلیوری: 06۷۷60 انگلیسی, زایاندن ۲- 
آنیتن ( فرهنگ پهلوی), رسانیٌن 

دلیوری روم: ۲۵0۲۱ 06۱۷67۷ , زایانسرای 
دم , انگلیسی, بند. آب پُند (فرهنگ 


فنی ) 
:9 انگلیسی. گنّد 
دم: خون 


دماء: (تك: ذم), خون‌ها 

دمائه: نرمی 

ماه الاخلاق: نرمخوبی (لاروس) 

ماج: پنهان (لاروس) 

ماحس:۱-بدخوی ۲- شیر بيشه (لاروس) 
دماحل: درشت, درهم آميخته 

ذمادم: پشته‌های نرم (لاروس ) 

دمار: ۱- آدزنگ (برهان)؛ مرگ ۲-ویرانی 
(لاروس ) ۳- کین توزی 

دم رد کی: دم برگشته» گونه‌ای آرایش موی 
دمارک‌اسیون: 06002768100 , فرانسوی, 
مر زبندی ( سنجش خردناب) 

دمارة: کشتار 


دماس: بوشانه 


دماع: ۱- آشکای, جای اشك بر رخساره ۲- 
آشکر یزه؛ ازابیماری‌های چشمی 

دماغ: مغز مغزسر( لاروس ). مغزینه ( برهان) 
دماغ: پارسی است. دماك. بینی 

دماخ آصغر مخچه ( فرهنگستان ): مغزجه 
دماغ‌پرور: مغزیر ور: بویه‌دا خوشبوی 
دماغه: پارسی است: ۱- بیشامدگی کوه ۲- 
بشرفتگ ات در ۱ 

دماغه‌ی قایق: تامازی ( گویش گیلکی) 
دماگوژی: عأ026۳18909 ۰ فرانسوی: 
مردمفریبی 

دماگوگ: 06۳08909۶ , انگلیسی. 
مُردمفر یب 

دمال: ۱ کود. کودجانوری ۲-سرگین ۳- 
یبای تالم 

دم الاخوین: خون سیاوشان (لاروس)؛ از 
گیاهان 

دم العنین: شیان (لاروض). خون سیاوشان/ از 
گیاهان 

دم الکعبان: شیان. شیانه. حون سیاوشان. از 
گیاهان 

5مالج: (تك: دملج): بازوبندها 

دمالق: ۱- تاس, تن داغشر ۳- گرد و همواز: 
زک 


‌::‌:د< ۰-۰ب۰بة2 ۰ ۳ سم ی 


واژه‌یاب 


دمام:۱-مالیدنی ۲-ابر بی باران ۲- سرخاب» 
از ارایه‌ها 

دمام: ( تك: دمیمة), زنان بست ( آنندراج) 
دام ه دمامد: زشت روی ( آنندراج)» 
زشت‌رویی (معین) 

دمامیس: ( تك: یماس )۱۰-خانه‌های تاريك 
۲- گلن‌های تار ۳- گرمابه‌ی تار یاه 

دمان: ۱- خاکستر ۲-تتتر کین ۲ کود داحن,با 
سرگین (بهره از آنن دراج), ۴- پوسیدگی. 
خرماین ۵ رکوش زر وعی (لارسن ) 
دماند: 06۳0200 فرانسوی, درخواست 
( فرهنگستان) 

دمائث: (تك: دمیشة). زمین های نرم و هموار 
(لاروس ) 

مپ: 02۳08 انگلیسی ۱- تم تمور ۲-میرا 
(فرهنگ فنی) 

ذمپ پروف: 02۳۱80۲00۲ ۰ انگلیسی, تم ند 
ذمپ‌ویو: ۵ 2۳۳ , انگلیسی, کوهه‌ی 
میرا 

(م لا 9. انگلیسی. میراسازی 
(فرهنگ فنی ) 

3 شپش ۷ موجه ۳- گزبه ۴ گوسٌند 
۵- کنام (آنندراج) 


دمة: پاره‌ی خون, خون لختگی 


دمس 


دمگاه: زمین هموار (لاروس) 

دمج: موی تافته (لاروس) 

دمج: دوست, همنشین, یار 

دمجائة: تنگ (< قرابه) 

دمجة: راه (لاروس) 

ذمچی: ترکی, پاردم 

دمحا تحار مد 

محق: شیر شبینه» شیر شب‌مانده 

دمدم: ی از هندی؟ از انگلیسی؟ .00۲۳ 
0 . آفشانه, گر وهه ای (< گلوله ) که پس از 
پرتاب می روکد و برابر بمان لاهه ٩۸۹۹‏ 
ترسایی کاربرد آن روا ییست 

دمدم: گیاه خشك ( لاروس) 

دمد4: ۱ یادن بر مس ۲-تنباندن: 
لرزاندن ۳- گفتّن با خشم ۴- آوازه ۵-آوای 
کوس ۶ ترفند ۷-س رکوب. از زینه‌ها 


دمده: 06۳0006 فرانسوی, بارینه 


دمر: بی سود مرد 
دمراء: ۱- گوسیند کم شیر ۲-زن پرخاشگر 
(لاروس ) 


دمرة. منت دمر: بی سود زّن 
دمس : چرکین ( لاروس ) 
دمس: تن لاشه 


ِ 
دمس: نهنبیده, ننهان شده 








دمستو 


واژه یاب 





دمستق: یونانی تازی گشته, برنام فرماندهان 
سپاهیان بیزانس ( لاروس ) 

دمشق: ۱-مرغ باران» از پرت‌دگان ۲- 
ججایککرست((/زرریسی)) 

دم صح: سهیده دم (انن دراج ) شبتگیر 
( برهان) 

دمع: آشك 

دمع: ۱- آشکبارنده ۲- آوند پر (آوند < ظرف) 
۳ کاسه‌ی چرب 

دمعان: کاسه‌ی لبر یز چام بر 

دمع آیوب: گیاه‌دم اسب (لاروس) 

دّمعة: دانه اشك, سرشك 

مد العْشَاق: نیلدانه 

مه الشجَر: بییّك. باپیجال. از گياهان 
دمعة الکرم: آب بهار. آب پاك (آنندراج) 
دمغ: ۱-سر شکستن ۲- شردرد 

دمّق: بارسی تازی گشته ۱- مه ۲-دزدی 
(آنندراج) 

دم قمری: دم ناژو نام آوازی است در نیا 
دمّقس: پارسی تازی گشته. دمسه. ابر یشم 
سپید ( برهان) 

دمک:۱ این ۲ ار رن ۲ ار 
۴-تابانیدن, تاب‌دادن ( آنندراج) 


دم گنتیزیشن: ۰06۳2906۱22100 


انکل یی زدانس زدای 

دمل. ۱ کوددادن 2 
سودرساندن 

دمّل: بهبود. درمان ریش 

دمّل, دمّل: ریش, آماسه. کورك 

دملج, ملج: بازوند (آنشدراج), 3ست بتد 
(لاروس ) 

دملحه دملحت؛ غلتاندن 

دمّن: (تك: دمنة), نشان‌های باشش (< 
سکونت). نشان های خانه, کین های دیرین 
دمن: ۱-سرگین ۲- خاکروبه ۲-توده‌ی 
سرگین 

دمنة: ۱-نشان باشش, نشان خانه ۲ - کینه‌ی 
دیرینه ( لاروس ) 

دمو: 0۵:00 . انگلیسی, روا نوارنمونهبرای 
نشان دادن توان هثر من 
دموبیلیزاسیون: ۱6۳۱۵1۱2۵100 , 
سپاهبندی؛ برچیدن کار 

ذمور: تباهی, نابودی 

دمورالیزاسیون: 6۳۱۵۲۵۱2۵۱00 ۰ 
فرانسوی: و 

موع:۱- بسیارآشاه,ُرگریه ۲- گل, شل 
دموع: (تك: دمع)» اشك‌ها 


۳ ۳ 
موك: ۱- تند, تیزرو ۲ - اسیاب تند 


واژه‌یاب 


دم وکرات: ۰0600067216 فرت وی 
مرذمی خواه 

دموکراتيك: 06۳006۲20۶ ۰ فرانسوی» 
مردمی؛ مردمسارانه 

دم وکراسی: ۰06۳0002416 فرانسوی» 
مردمسالاری 

دموگرافی ان گلیسی؛ 
مردم نگاری ( فرهنگ فنی) 

دمولیشن: 0670011100 انگلیسی, ویرانش 
د موز نستراسیون: 06۳۳۵۳5۱2۱00 ۰ 
هراد وی ۱ فد دتهایاه با ردق یفی پگ 
کروقتت ی ۱ نمایش خیابانی 

د مونياك: 067000126 .انگلیسی؛ دیوگونه 
دموی: خونی. خونین ( فرهنگستان) 

دمی: 06۳0 , انگلیسی, نیم نیمه 

دمی: خون آلودگی 

ذمی: (تك: دم). خون‌ها 

می: هم آوای شم( تك: دمية )۰ ۱- مگ 
نگاشته‌ها ۲-بت‌ها 

دمیة: ۱- سنگ نگاشته ی 
ی 

دما ای کر ان 
(گویش گیلکی) 


دمراغاسی: زتراکی توبی از درختان (گویش 


دناوه. د نات 


گیلکی) 

میس: پنهانی, پنهان گشته 

ذمیع: آشکر یز: گرفتار بیماری آشکر یزه 
دمیع: ۱ -سرشکسته -تهی مغز 

دمیك: ۱-پرماه, پرماهه (< ماه تمام) ۲-برف 
(انندراج) ردو وس ) 
دمیکة: گل بهمن, از گياهان (لاروس) 
دمیگاد: 0001900 , انگلیسی ۱- نیمه ایزد ۲- 
خدایگونه 

۹ انستت رد 
آنداینده, روغن مالیدنی 

دمیه, دمیة: مرا تا 
٩0016۲ <(‏ )۰( لاروس ) 

ذن: ۱-خم بزرگ ۲-سبوی دراز 

دنابة: کوتاه بالا ( آنندراج)؛ مد 

دناج: ۱_استواری ۲ب استوارکزدن 
کات ۱ راکنا کی ۳ 
زشت گشتن 

دناعة, ذناعت: زفتیدن (- بخیل گشتن) ۲- 
تاکس شدن 

دامَة:۱-کوتاه بالاءزن ۲-مورچه( انندراج) 
دنان: (تك:دن), خم‌های بزرگ, سّبوهای‌دراز 
نانیر: ( تلك: دینار ), تازی گشته, دنارها 


دناوة, دناوت: نزدیکی» خویشی ( لاروس ) 





دناءة 


واژه‌یاب 





دناءع:- دنائة: ۱-زفتی ۲-بستی ۲-وبونی 
دناثر: (تك: دینار), تازی گشته, دثارها 

دنب: کوتّه با 

ذنج: یونانی تازی گشته, موم (لاروس) 
دُنج:(تلك: داناج), ازریشه‌ی پارسی, دانایان 
نسح: سریانی تازی گشته. نام روز ششم 
کانون الاخر است (آنندراج). جشن ترسایان 
است که درآن روریحی؛ عیسی را در رود اردن 
هنم 1۳۳ 
از زایش عیسی است که در آن روزستاره ای 
شگفت در آسمان دیده شده ( بهره از آنندراج) 
دنخان: گرانبارزفتن ( آنندراج) 

دند: پارسی تازی گشته, دند» ماهودانه از 
گیاهان (لاروس) 

دندان( های ) آنیاب: نیش (فرهنگستان) 
دندائة: پرورشگاه نهال (لاروس) 

دندان حوت: دندان ماهی, گواژ اشك. باران 
ریزه (آنندراج) 

ندان رمح: دندان نیزه, شرئیزه 

دندان زائد: هریار (برهان ). هریر (برهان) 
ذندان صبح: ٌندان بامداد. گواز: ۳ 
دندان طمع: دندان از 

دندان‌فروچه بر یاس در ۱۳۳ 


دندریت: ۵600016 , فرانسوی دارواره, 


زبانزد زمین شناسی ( قریب) 

وُل: گل میمون (لاروس) 

ندم: گیاه سیاه شده (لاروس ) 

دندن:۱- گیاه خشله, گیاه سیاه شده ۲- درخت 
خشك ( آنندراج 1 

دندنة؛ پارسی تازی گشته. دندش, سخن به 
آهستگی که دیگران درنیابند (برهان) 
دندیدن, لندیدن (گویش شیرازی) 

دنده تبدیل مضاعف: دنده‌ی دووّرتش 
(ورتش ‏ تبدیل, فرهنگ پهلوی) 

دَنس: چرك, ریم (لاروس) 

دنس: ناباك. چرکین, زشتخوی ( لاروس ) 
دن سیعه 0609/6 فرانسوی, چگ الی 
(قریب) 

دنع:۱-ناکس بی سود ۲- آزمند 

نف: ۱-هماره بیمار ۲- آفتاب زردی (بهره از 
آنندراج) 

تف: بیماری همینشگی 

د نف الکبد: کرمك جگر (< 05۱0۷۳ ), از 
بیماری‌های گاوو گوسپند 
دنفاس:۱- گول ۲- فر ومایه ۲-رُفت ۴-شبان 
تتبل, شبان خفته (بهره از آنندراج) 

دنفخ: ستبر (آنندراج) 

دنفش, دنفشة: درشتگوی, تندکار فر ژ 





واژه‌یاب 


ذواخانه 





نقلة: لاتینی تازی گشته, سار آبی, دذرعّه (اين 
واژه ی پارسی را طرقه می نو بسند ازبرندگان 
دنقه: شلمك. شیلم, از گیاهان ( لاروس) 
دی کرقیعی (لاروسن) 

نوح: رام گشتن, رامگشت ( از آنندراج) 
دنسود اسیون: 006002100 . فرانسوی,. 
برهنگی (قریب) 

د نم زر رف کین زفت کشت سنا کیی؛ 
فر ومایگی ( از آنندراج) 

دی مد نی زرتازیر دروم اه ست و ول 
خوار 

دنی:۱-فر ومایه ۲- نزديك 

دلی: هم آوای شمتا ( تك: دتیا)»گیتی ها این 
جهان‌ها 

نماد ۱-زن بچستبان, ون تزديك ۲- گواز: 
این جهان, کیتی 

نیا پرست, دنیادوستردنیاداز3 جهانزرست؛ 
این جهانی, گیتی‌دار, نانجوی (برهان) 
دنیءالطبع: تاجوانمرد( فرهنگستان)» 
فر ومایه 

دٌنیاوی: جهانی, این جهانی 
دنیع:۱-ناکس, پلید, بد ۲-بی خرّد( لاروس ) 
دنیق: گول آزمند 


دنیوی: جهانی. اين جهانی 


دنية: فر ومایه, بست 

دنیی: جهانی 

دنيئة, دنیئت: آکناکی, آغزیدگی, نارسایی 
دواء می, باده ( گو یش گیلکی ) 

دواء. دوا: دارو ( فرهنگستان) 

دواء الحیِة: کوشاد (< جنتیانا) ( لاروس) 
دواء الخطاف: مامیران» پرستودارو ( برهان) 
دواة المسك: مشکدارو, دارویی اشت که از 
آمیزش مشك وریوند ودیگرها فراهم آمده 

3 واب: (تك: دای ), چارپایان, جنبندگان 
دواقء ذوات. دویت: آمه (برهان). خوالستان, 
هم آوای تابستان (برهان) 

دوات‌دار, ذویت‌دار: آمه‌دار 

دوات صنادین:رروسی. بست ویک کوبه ای 
منگیا (گویش گیلکی) 

نگ یگ آیب کی خترکار 

دواجن: به صیغهُ جمع. رام شوّندگان. جانوران 
رام شونده (لاروس ) 

دواجنی: رامشناس (< 200160010120 ) 
دواحسق: (تك: داحق). رده خرماها» 
خرا رل ها 

دواخانه: داروخانه ( فرهنگستان ), داروکده. 
روح ال ساخته به ذاتش- داروکده ای زهر 


تفای تفه ال ی ) 





5و 





دواخس: (تك: دخس) دیگ ها دیگدان‌ها 


(آنندراج) 
دواخل: ( تك: داخلة), درون‌ها: درونغتر زها! 
نهانیها 


دواد: ۱-شتابنده تیررو ( انشراج) 2۲ 
کرم‌ریزه 

دوادة: يك کرم ریزه 

دوادم: سرخابه. آب سرخی که از برخی 
درختان پر ون 

دوار: سرگیجه (لاروس) 

دوآر: ۰۵۵۷0۲ فراانس وی قر یراوشد 
واژه‌ی بهلوی, خردناب) 

دور ده 

دُوارالراس: سرگیجه, سر گردا (برهان) 
دوازه دوار کار ۱۹ 
دواری: ۱-روزگار ۲- رخ وّننده 

دوارج: (تك: دارجة). پاهای 0 
دوازده امام: دوازده زهنمود, ذوازدهپیشوا 
دوازده امسامی: دوازده زه نمسودی, دوازده 
پیشوایی 

دوازده جوسشق: دوازده کوشك. دوازده آبام 
دوازده مقام: ذوازده برده‌ی سر ود ( آنندراج)؛ 


زبانزد خنیا 


واژه‌یاب 


دواس:۱" شیر بش4 ۲ دل یر ۷- چیره 2۳ 
کاردان 

دواساز: دازوسا ز(فرهتکستان) 

دُواسَة: گروه مردم ( لاروس کون 
دواشق: (تك: دوشق). خانه‌های میانگین 
دواعی: (تك: داعی,داعية), ۱-دردسرها ۲- 
خواهش‌ها ۳- آنگیزه‌ها 

دواعی الدهر: پیشامدهای روزگاره تردسرهای 
روزثار 

دواغل: (تك: داغلّة): (تك, ندارد. لادوس). 
بتیاره‌ها (< بلاها) 

دوافروش: داروفر وش ( فرهنگستان) 
دوافع: (تك: دافع, دافعة)؛ ۱- نشیب‌هاء 
ابر وها ۲-انگیره ها 

دوآل: ۰02۱ انگلیسی, دوگان ( فرهنگ فنی) 
دوآل ایگنیشن: مواندوا اد0 , انگلیسی, 
آفر وزش_دوگانه, درخودرو 

دوالخ: (تك: دلوخ): شتران فر به 

دوال قَصب: دوال گریبان (دوال < تسمه) 
دوالی: هندی, جشن جراع 

والی: فراخرگی, از بیماری‌هاء فراخ گشتن 
سیاهر گ بای (< واریس) 

و والیب: (تك: دولاب)؛ ازریشهی پارسی» 


دولاب‌هاء چرخاب ها 


واژه‌یاب 


دوآلیتی: لاناه0. انگلیسی دوگانگی 
( فرهنگ فتی) 

دوالیشت: 0۵۵۱596 » فرانتوی: دوگر و 
(خردناب) 

دوآلیستم: ۱۱۱( فرا مططوه۵ 7 دوتشتیل 
(اتئندیشههای فلسفی ایرانی ). دو گر وی 
(خردناب) 

دوالیك: ۱-بستابه بستا (- وبت به نوبت) 
۲-تندتر 

دوام: سرگیجه(لاروس ).سر گرّدا 

وام: ۱-باسیتگی ( فرهنگ کوجك ), یکسانی 
(برهان)» بایمانی» بایتدگی (لاروس). 
پابرجایی ۲ کارکردن ( فرهنگ کوچك) ۲- 
دربرگیری 

دوّام: ( تك: دوامة). بادیرها 

دوامة: ۱- بادیرهبازتجدای است ( انتدراج» 
فرفر» (لاروس ) ۲- گرداب 

دوامك: (تك: دامکة), سختی‌ها. گرندها 
دوانیق, دوانق: (تك: دانق). ازریشه‌ی 
پارسی, دانگ‌هاء آندازه ای است 

دواوین: (تك: دیوان), ازریشهی پارسی؛ 
دیوان‌ها 

واهی: (تك: داهیة). سحتی‌هاوامت ها 


باعل ها 


۶2۹۵ 


دوبلور 


دواتف ۱ ود تدای ۲ کشت( ورس ) 
تلا[ لج) 

وایح: (تك: دانحة), درختان بلند ( آنندراج) 
دواتشس دوایر (تك: دائرة): برهون‌ها 

دوئل: هل . فرانسوی, جنگ تن به تن 
(معین ) 

دواثرفلکی: پرهون‌های سپهری 

دوائی. دوایی: ۱-دارویی ۲- خوپخین (< 
مومیا, مومیائی ) 

دوب: ۱ کوشش ۲ رنجبری 

دوبرجی: دوبامه ( انندراج)» کبوتری که بر يك 
بام آرام نگیرد 

دوبعد: دودورا, درازا وپهنا 

دو بعدی: دودورایه 

دول ۱ خواه بچه ۲ وال ری کوه خر 2 
روباه (آنندراج) 

دوبل:0۱6دا00؛ فرانسوی ۱-دولا ۲-دوبرایر 
۳ دوبخشه, دوچند (< مُضاعف انندراج) ۴- 
رونوشت 

دوبلاژ: 296لا0 , فرانسوی ۱-دولایی ۱- 
درا رک وی 

دوب ل آمپلو: ۵0۱6-6۳۱۵۱۵ا۵0] , فرانسوی» 
دوباره کاری 


دوبلور: ۲ناهادالا000 , فرانسوی, دگرگر 





واژه‌یاب 





ذوبله: ۱,۵0۵ -دوبرابر شده ۲-دگررّبان 
دوبله کردن: دگر بان کردن 

دوبیتی: ۱- چاربندی, گونه ای ازشرواد ۲- 
یکی از گوشه‌های چه‌ارگاه ۲- یکی از 
گوشه‌های سه‌گاه ۲- یکی از گوشه‌های شور 
(معین ) 

دوبیتی خواندن: کوخ ون ( آنندراج)؛ 
جاربندخوانی 

دوپلکس :000۱6 , انگلیسی, دوتابی, دوخانه 
دوپیس: 016065-*260] , فرانسوی؛ دوتکه, 
گونه ای بوشش زنانه 

دوتیح: ۰00۱296 انگلیسی, بیرک ودکی. 
هرهس کودکی کرد 

دوثابت: 21518016 , دوبایا (فرهنگ فنی) 
دونی :۳ دبوّت: غلتبان 

دوج: بیشیاری, زاوری 

دوجانبی: دورانی (ران < طرّف ‏ جانب؛ 
فرهنگ پهلوی) 

دوجین: 0022106 , فرانسو ی, دوشش 
ذوح: < خیمه مویین: ویان ( فرهنگ بهلوی) 
دوحورلقا: دو فرشته‌رخ, دور یرو گواز: خردو 
جان 

دوحة: ۱-درخت بلند ۲- تنه‌ی درخت 


دوخ: ۱-خواری ۲ جیرها 


دوخاتون: دوبانو: ۱- گواژ: مهر وماه ۲- گواژ: 
دومردمك جشم‌ها 

دوخطی: 8۱۱۱۵۲ .در انگلیسی دوکیشی 
(کیش, کش - خطّ. فرهنگ پهلوی) 

دوخلة: کوان کوازه؛ سبدیا زنبیل ازبرگ که 
میوه در آن کنند (برهان) 

ذود: ۳ روده, از بیماری‌هاء کرم‌دار شدن 
روده ( لاروس ) 

دود: کرم خوردگی دندان (لاروس) 

دود: ۱- کرم ۲- پیله 

دودالخل: کرمك. از بیماری‌ها 
دودک‌اگن: 0 انگلیسی. 
دوازده بهلو 

دود کاهدرال: 000662060721 انگلیسی, 
دوازده رویه ای 

دود کاهدرون: 0 , انگلیسی: 
دوازده رویه 

دودة: ۱-تاب ۲- آلاکلنگ ۳- آوای تاب 

دوده: خزّنده (عمید) 

دودة: يك کرم. يك پیله 

دودة الارض: کرم خاکی (لاروس) 

دودة الامعاء: کرم روده (لاروس) 

دودة البیضاء: کر م سوسك 

دودة الخریر: کم" آبریشم 


واژه‌یاب 


دودة الخنزیر: کرم خوك 

دود القرمز: کرم سرخدانه ۱ 

دودة الوحیدة: کرم کدو(لاروس) 

دود مشعل: خوال, هم آوای بال (برهان) 
دودیّات الالسنتة: (- عولوطاا۷۵۲ ).بان 
کرمیان 

دودیة: پیجك. پابیتال 

دّور: ۱- بازگرد ۲- بار ۳- جنبش, اور (< 
حرکت. فرهنگ پهلو ی ) ۳ -بیج, تاء لا ۵- گرد. 
بای (فرمک هلو ی) ۶ تسا( نوازه) 
دورالومین: 00۲2۱۵۳010 , انگلیسی, سیمسك. 
همبسته ای از مس, سيم ك (- آلومینیوم) 
دورالیبیتی: 0۵۲21010 , انگلیسی, بایمانی 
(-دوام) 

دوران: کردیدن جر تیان 

دوّران الکوا کب: گردش ستارگان 

دوّران الدّم: گردش خون (فرهنگستان) 
دوربرد اشتن: گرم گنان )یز بود درخ 
دوران حجر دیرینه: دور ك دیرینه شنگی 
دوران اول زمین شناسی: دورك نخست 
دوردرانیه: دمکجرخ 

دور در دقیقه: دمجرخ 

دقن گردیتن جزح زنن 


دورّق: تازی گشته ازدورك. پارسی تازی گشته 


2 


دوری 


(آنتدراج), بارستی تازی گشحه ازدوره 
(لاروس ). دوره. سبوی دسته‌دان بیمانه‌ی می. 
سبوی گوشه‌داره کلاه گوشی 

دوارهگرد؟ اکتا کرگرد ی خداژتلیگرد: 
نک 

دورقی: ازریشهی بارسی, تبایش‌ک وه 
نیایشگری که کلاه گوشی بر سر می نهد 
د5وره:۱ عرعه (برهان )؛ کشت بلفابار کشتن 
۲ بیمانه ۳-برهون, فراوند (< دایره. فرهنگ 
پهلوی) ۴- گیس_وی ۵ زمانه ۶- دورك 
( فرهنگ بهلو ی ), دوره پارسی است (بهر وز) 
دورةالموية: گردش خون 

دورة الرراعية: کشتگرد. آیش‌دادن 
دورالتجصومیة: آغت رکشت زبشان کرد 
اخترشناسی 

ذورةالتبايية: گردش نمایشندگی/ دوه 
نمایندگی 

دّورة‌المیاه: آب آبزار چون روشویی و آبر یزو 
۱۳ 

دوره کمون: زمان نهفتگی 

دوره کار: 06۱6 ۰۷۷0۲۷:۳9 جرخهی کار 
( فرهنگ فنی) 

دوری: دوری, دور (فرهتگ پهلوی)؛ 


قاری ات کونهای ۱10۱ 





27 
دوری 





ذوری: گنجشگ (لاروس) 


دوریشن: انگلیسی, دیرزند 


( خردناب), برجایی, همارگی (- استمرار) 
دوریة: گشتی, شبگرد (لاروس) 

دوز: 0056 انگلیسی, بيمك 

دوزان: کلیدکولد,زبانز خنیا 

ورن کوك کردن, زباند خنیا 

دوس: زنگ بر نگ ژدای ( آنندراج) 
دوستاق, دسعای: ترکی؛ زنداتی, بندی 
دوستاقبان: زندانبان 

دوستاقخانه: زندان 

دوسّةّالحمار: باخار پاخر (برهان) از گیاهان 
دومسر: بارسی تازی گشته. دور (فرهنگ 
بهلوی), از گیاهان 

و ۱-سفت ۲ کشت 
سالینه (< عتیقه) 

دوسرة: مونث دور نیرومند. چون سهاه 
یر ومند ( لاروس ) 

دوسری: تنومند 

دوسیه: 0055/6۲ , فرانسوی, برونده 
( فرهنگستان) 

دوسیه‌ساز: بر ونده ساز 

دوسیه‌سازی: برونده سازی 


دوش: شبکوری, تارچشمی 


واژه‌یاب 


دوشاخه الکتریکی, دوشاخه اتصال برق: 
دوشاحه ی و۱۳ 

دوشس: 6 فرانسوی والا» زن» 
میر و 

دوشق: خانه‌ی میانگین. سراجه 

رت ۱ تازی گشته, دوشك» تشك 
(لاروس ) 

دوشنه: بشید 

دوضربه: ۱-دوزده, دونوازه ۲-دوسویه ۲- 
دورویه 

دوطایفگی: دوتیرگی, گواژ: ناسازگاری 
دوطرف کود: -محَب الطرفین» دوس و کوژ 
دوطفل نور: دوفرزند شید گواژ: مك 

د وطوطی: دوتوتی, گواژ: دولب دلستان 
دوظرفیّتی: 81۷۵10016 دوگنجایی 

دوع: کنادماهی, تالاب‌ماهی 

دوعشر: دودهم (معین ). گونه‌ای از باژ 
دوغباج: بارسی تازی گشته. دوغباگ, دوغبا, 
اش دوغ, آش ماست 

دوه ۱ب ری روت سا 
(انتدراج) 

دوفان: بختك. فك (< کابوس) 

دوفلژی: دوتسوبالی, دوآیوخشی (آیوخش, 
بررگرفته ازآیوخشوست < فلز فرهنگ پهلو ی) 


واژه‌یاب 


دوق: لاتینی تازی گشته. ۱016 , دوك. میرك. 
والاگاه 

وق: نادانی. گولی (لاروس) 

د5وقانيه: ۱-تباهی ۲- گولی 

دوقطبی: (< 8۱00۱2۲ ), بر دومیخی 
دوقطبی الکتریکی: 9 در 
انگلیسی, دومیخی گهر بی 

5وقل: پارسی تازی گشته, دکل, کل کی 
فرّسپ ( فرهنگ پهلوی) 

دوقلی: دوغلو: ترکی» جنایه» جنایه زاد 

دوقی دوقوس. 0۱۷05 : بوناتی» تحم‌وردك: 
تخم خرس گیا. از گیاهان 

ذوقول: دوبان 

دوقولی: دوّبانی, دروغبافی 

دوقتة. مونث ذوق: از لاتینی < دوشس. 
مر 

۱ کی 

دوك: 06 . فرانسوی, والاگاه؛ ميرك 

دوك: بو یه سای 

5 یی و مان و ادن ۲ 
درگیری ۵- بیماری ۶- فر وبرد ۷ فر وکرد 
که رکه دواکت :۱۱ :۲1 دشعی ۷ 
خرماین هندی 


د و کعبتین: دوبندگاه. گواژ: خوروماه 


۶۹ 


دولت گزاری 


دوگون: دوسرای, دوجهان 

دوگ ونگی جسم در حرارت مختلف: 
6 7 در انگلیسی, کر بدمگونگی 
( کرپ < جسم, پهلوی) 

دول: رواگین (< متداول) 

دول: پارسی است. در بهلو ی دول (عمید). 
تازی و دگرگشتهی لو است ( انندراج)» 
سویانی ات و برگوفته از تولا(معین)0 دول 
دهوه (انندراج) 

دُول:آیام دول دوابدان ( فرهنگ پهلوی) 
دْوّل: (تك: دولة). کشورها (معین). ستادها 
(فرهنگ کوچك) 

دولاب: بارسی تازی گشته, دولاب. چرخاب. 
چرخ‌چاه 

دولات: (تك: دول ), کشو رها. ستادها 

دوله: زیرف مرد(لاروس) 

دولة, دولت: ۱ گردش زمان, بَخت ۲ کشور 
(معین ). ۳- ستاد (فرهنگ کوچك ) ۴ چیرگی 
۵ رواک( متداول) ۶ جینه وان داعر 2۷ 
هشت با (- اختایوس) ۸-آنبانچه 

دولت بیدار: بخت بیدار 

دولتخانه, دولتسرای: دیوان, کاخ دستوران 
دولت خواه: بهی خواه (انتدراج). کشو رخواه 


دولت گزای: مردم ازار 


۳۳ 


دولتمرد: کشو ریار 

دولتمند: توانگر, بختیار 

دولت‌منزل: خانه‌ی بخت. بختسرای 
دولعی: سفادی کشوری 

دولعیار: بختیار, کامرّوا 

دولتین: (تك: دولة), دو کشور 

دولچه: پارسی است, دولك ( فرهنگ بهلوی) 
دولج: ۱-بدرامک‌ ده خانه‌ی جانوران در 
سوراخ‌های بای درختان ۲ خانه ی زیر زمینی. 
زیر زمین 

دولع: ۱-زمین نرم (لاروس) ۲-شسن شکمها, 
ناخن بریان (لاروس) 

دولقه: ترکی, فص بارجه‌ای که در جنگ بر 
دستاریا خودبیجند ( برهان) 

دولما: دولمه, دلمه, بارسی است, خوراکی که 
دربرگ مو یا درون باتنگان بیجند و برّند 
دولوك: کارنهمار ( تهمار < عظیم. برهان) 
دولول ۱9 ۸۳ ۱9 
دولی: کشوری 

دولین: 00۱06 , فرانسو ی, سنگجال (قر یب) 


دوم: ۱-فردار درخت بزرگ ۲-همارگی 2۳ 
خرمای هندی 


۳7 


دوما: ساخته‌ی نادرست فارسی گویان, دویم 


واژه‌یاب 


دوماء دوما: دریا ( آنندراج) 

دومتغیری: دوورتتعار (ورنه رح متغیره 
بهلوی) 0۷271201 , در انگلیسی 
دومجذوری: 902072116 ,درانگلیسی, توان 
چهارم ( فرهنگ فنی) 

دومحوری:|8106 ,درانگلیسی, دواسه ای 
دوملکولی: دوتاکی 

دومن: 0070210 انگلیسی, برین ( فرهنگ 
بهلوی). مر زیده (< محدودة) 

دومینیون: 00۲00/0۳0 انگلیسی, جیر نا ك 
دون: ناکش, فرازمانه (لار3 )دراه 

دون البلو غ: نارسید (زسید < بالتغ, فرهتگا 
بهلوی) 

ون القلّین: زیر دك 

ذونبایه: زیر بایه. بی بایه 

دون‌صفت دون‌همت: فروک اس (برهان)؛ 
کرسنج (برهان), جبلاج (برهان) 

ذونیج: کشتیجه. کشتی. کوجك 

دوی: ۱- بیمار, ناخوش ۲- بددل ۳ فز ییکار 
(معین) (برهان دوی باآرش فریبک اررا 
پارسی داتسته) 

دوّیات: ( تك: دواة ). آمه‌ها 

دويّة: زن بیمار, تباه شکم (آنندراج) 


دویت, دوات: امه 





واژه‌یاب 


دویت آشور: امه |شور, میل یا چو یی که بدان 
کاب (ع مر کبت» برها) را برهم زنند 

دویعگر دُواتگر: آمه گر 

دویدن به نشاط: دنیدن (آنندراج), ای شدد 
مشغول به ناکردنی - گرد جهان بیهده تا کی 
دنی؟ ( تاصرخسر و) 

دویل: گیاه دوساله 

دوئیّت: ساخته‌ی نادرست. دوگانگی 

دهاء: زیرکی ( آنندراج). تیزهوشی» هوشمَندی 
(معین ) 

فتاه دهنانت: زیرکیدن. ووفنتن 
(آنندراج) 

ذهاة: ( تك: داهی ), زیرکان 

دهات: رمن نادرست: ده ها 

دهاةالرجال: زیر کمردان 

وس 

دهاق: ۱-جام پر ۲-مالامال ۳ آب از 
(آنندراج) 

ذهاقنة. هاقنه: (تك: دهقان). ازریشه‌ی 
پارسی, دهگانان 

دهاقین: (تك: ذهقان ). ازريشه‌ی پارسی. 
دهگانان 

دهمالیر: ( تك: دهلیز), از ریشهی بارسی. 
دهلیزها 


دهدقة. دهدقت 


دهان: ۱-چرم سرخ ۲ -روغنی, اندوده به 

روغن ۳-رتگ روغن » درنگارگری 

دهان: (تك: دهن) روغن‌ها 

دهانة: ۱-روغن ۲-روغن نگاری نگارگری با 

رنگ روغن 

دهانج: پارسی ای #کشتی دوکوهانه 

(آنندراج) 

دهایت ده جمراسه تعکانته ای: جلان 

بزهطوعجسهی (داقسزه خرد) زیر که بوهز 

ده چمراس قرآن نهُند 

ذهباشی, دباشی: دهبان, کسی که بر ده سر باز 
فرمان می‌راند 

دهپسرج:نارسی تازی کته ده پوف و 

(آنندراج) 

دهبل: پیوك آبی. ازمرغابیان 

ذهشم:۱-نرمخوی ۲-نرم؛ مین نرم (لاروس ) 

ده حواس: ده سهش (شهش 2 حسّ, فرهنگ 

پهلوی), که پنج مابی (< ظاهسری) و 

پنج نهانی (<-باطتی) است: 

دهداق: ۱- جوش دیگ خی ده بِد 

(آنندراج) 

دهداهءشتر ویو( لازوله) 

دهدقة. هدقت: ۱- جوش, جوش آمدن دیگ 


۷ ۳ 
(لاروس ) ۲- بریدن» چون بریدن گوشت ۳- 








دهدمة 


واژه‌یاب 





جوش آمدن 

دهلمه ویراان ی زر 

در رک هم آوای مهوش (برهان)؛ 
روزگاران. زم انه ۳- هزاره. هزارس‌ال ۳- 
خواست ۵-بایان ۶- خوی ۷-جیرگی 
دهرالدّاهرین: همواره (معین) 

دهرس :۱ ارات( با دزی 
پهلوی) ۲-سختی 

دهره. دهار: سنسکریت» ارده داس, تیغ کچ 
دهری: ۱-برهامی ۲-سالخو رده 

دهرية, دهریه: ترهامیان, گروهی که جهان و 
رهام را دیرین (- قدیم) می‌دانند 

هس : نو رسته 

دٌهش:۱- خردباختگی ۲-سرگشتگی 
دهشان: ۱- سر کشته ۲ -شیفته ( لاروس) 
کشت ۱ کی ۳ 
شگفتی ۳- تاسه, دلهره 

ذهشت انگیز: بیم انگیز 

د هشتناك: ترسناك 

ده عقل: ده خرد. خردهای دهگانه زبانزد 
فر زانی (اندیشه های فلسمی) 

کب دعر وس 
(لاروس ) 


دهقان: بارسی تازی گشته ۱-دهگان ۲- 


سربخش ۳-بازرگان 

دهقان پیر دهقان سالخورده: دهگان بر 
دهگان سالخورده. گواژ: فسانه گوی 
دهقانی: دهگانی, کشاورزی 

دهقنتة: آزريشه‌ی بارسی ۱-دهگانی: ب(د 
دهگان کردن 

دهقوع: کرزسنگی کشنده 

دهك: ۱ اس کردن ۲ سکس رک 
زن (آنندراج) 

دهك: (تك: هوك ), شکننده‌هاء آس کننده‌ها 
(آنندراج) 

دهکرة: تند چرخاندن 

دهلقة: ستردن موی (لاروس) 

دهل نا خرس نت 

دهلیز: پارسی تازی گشته ۱- دهلیز( آنندراج) 
٩۲‏ هی 

دهلیزی: پارسی تازی گشته, دهلیزی, سح 
یاوه. گفت ده‌لیزی است واه آین سح 
(مولانا) 

دهليء گل رخشان, داهلیا 

دهماء: شماربسیار ۲ مادهشتر خا کستری زا > 
دیگ دیرینه ۴- گوسمشد سرخ ۵- شب 
بیست ولهم ماه ۶- مرخزار سبز ( آتندراج) ۷- 


هريك ازسه شب بایان ماه (لاروس) 


واژه‌یاب 


۲ 
فروگرفتن, درگ یز 

دهمسة: ۱ در گوشی, پنهانکاری ۲ تانخت. 
فروگیری 

ذهموث: جوانمرد (لاروس) 

ذهن: روغن 

ده البلسان: روغن گوج بن 

ده القداح: نارنگیو یه, روغن بهار نارنج 
دمن القطران: روغن شر پون 

هن الکتان: روغن برد 

ده اللوز: روغن بادام ( لاروس ) 

دمن النخیل: روغن كويك ( کويك < نخل. 
فرهنگ بهلوی) 

دهناء: ۱-ذشت. بیابان ۲- سر خه برگ,در 
پوستگری به کار آیّد 

هنج: بارسی تازی گشته, دهنه. از سنگ‌های 
گرانبها ( آنندراج ), زنگار کانی 

دهن مصری: روغن گوج‌بن (- بلسان)؛ 
روغن مسر ی 

کته جرب روغتی 

دهور: (تك: دهر ), زما نه‌ها 

دهوس: شیر درنده (آنندراج) 

هو : ۱-شکننده اه 


ذهوم: (تك: دصج). شماره های بسیاره 


دیاژنه 
آنبوهی‌ها 
دهی: ۱- زیرکی, کاردانی, تیزهوشی ۲ - 
اسیب‌رسانی ۳-چیرگی 


ذ هیر: شکننده, خردکننده 

دهیس: نرمخوی, مرد ( لاروس) 

دهیسان: ۲۸ فرانسوی. شک و ها 
( فرهنگستان) 

دهیس‌انس: 061۱506006 , فرانسوی؛ 
شکفت (فرهنگستان) 

ذُهیم: ۱- نادان. گول ۲-سَختی (لاروس) 
وهیماه: ۱ نحتی ۱۲ ستانك (< بلام فرهنگ 
بهلوی) بتیار 

دهین: جرب. روغنی روغن مالیده 

دیابت: 01۵0۵06 , فرانسوی, پانیذه» از 
بیماری‌ها 

دیابیج: (تك: دیباج), ازریشه‌ی پارسی, دیباها 
دیاباژن: 01208800 : فا وی ۳ 
دیات: (تك: ديّة ). خونبّهاها 

دیاترمی: 0121007۳0 . انگلیسی, کهر بذرمانی 
دیاجیر: ( تك: دیجور ), تاری‌ها. شب های تار 
دیار: ( تك: دار ), خانه‌ها, اباده ها 

پاش ها کت وا 

دیارات: ( تك: دیار). خانه‌هاء سراها 


دیاژنه: 012960856 ۰ فرانسوی, میانزادی. 





دیاس 


زبانزد زمین شناسی ( قر یب ) 

دیّاس: خرمنکوب 

دیاس: کوفتن, به‌پ ( آنندراج) 

دیاستاز: 0251256 , فرانسوی, نوارب 
دیافراگم: 9 فرانسوی ۱- 
شیدمره روزن دوربین ۲-دلیرده (< حجاب 
حاجز) 

دیاقودا: 012.۲0062, یونانی تازی گشته. 
خشخاشه, نوشابه‌ی کوکنار, ازدازوها 
دیاکلاس: 01201256 فرانسوی درزه 
( قریب ), زبانزد زمین شناسی 

دیالکت: 012601 , انگلیسی, گویش, نیمرّ بان 
دیالکتال: 012۱604۱ , انگلیسی, گویشی 
دیالکتيك: 012۱6010 , انگلیسی, ار 
پلاتون نخست برای فر زان (< فلسقه) به کار 
برده (محمود هومن, تاریخ فلسفه ), در کر ویز 
(< منتطق) برایر است با آزمون و سنجش 
ان دیشه‌ها برای دریافت ارزش ان‌هاء 
میرشمس الذین ادیب سلطانی در شنجش 
خردن اب «دوی جم‌گ وییگ: دو + جم + 
گو بيك» را به جای آن بر گزیده, با بهره گیری از 
واژه‌ی کر ویز (< نطق,. ادراله کلیّات < منطق, 
ذبیح بهروز) واژه‌ی کر ويزيك را برگزیده ایم. 
کر ويزيك 


واژه‌یاب 


دیالکتیک لل :۰01۵۱6010۵۱ انگلیسی. 
کر ویژکانه 

ذیالکتیکال آسرشن: 

0 01219012 , انگلیسی, فرمان 
کر ویزکانه 

دیالکتیک ال اسکیل: او اءنا۰012[66 
انگلیسی, هنر کر ویژکانه 

یالکتیکال 3 کترین: 0061106 012160116۵۱ 
انگلیسی, آفراه کر ویرٌکانه 

دیالکتیکال اپوزیشن: 

0 012160102 ۰ ان‌گلیسی, 
رودررویی کر ویرکانه 

دیالکتیکال سایکولوجی: 

۷ ۵ 02160102 ۰ ان‌گلیسی: 
روا ۱ کر ویرکانه 

دیالکتیکال فالاسی: 2120) 012۱661162۱ ۰ 


انگلیسی, فریب کر ویژکانه 


دیالکتیکال پرنسیپل: 
2۲06۵6 012160102۱ , انگلیسی, اغاری 
کر ویزکانه 


دیالکتیکال تئو رم: ۱60۲600 01۵۱66162۱ , 
انگلیسی, نهاده‌ی کر ویزکانه 
ذیالکتیکال الوژن: ۱وآویااا اهعناعواواه , 
انگلیسی, فرانمود گرویزکائه 





واژه‌یاب 





دیالمه: (تك: دیلمی ). ازریشهی پارسی. 


دیلمیان 
دیالوگ: 0۵1209 . فرانسوی, ۱- 
گفت وشنود ۲-دوگفتی 

دیامتر: 0۵2۳06476 , فرانسوی. ار( 
فطر وش خردناب) 

ذیامحریکال: 02۳061۳102۱ انگلیسی. 
ترامونيك 

دیام‌ون: 0۱2۳۱600 داستوه ایک از 
سنگ‌های گرانیها. الماس 

ریت دیاس )۰ خانه هاء گلتن ها: 
گرمابه‌ها 

دیان: ۱-پاداش دهنده راز 

دیان: 0 بونانی. شکار باد, ایزدشکار 
ديانة, دیانت: ازریشه‌ی بارسی, دینداری 
دیاوین: دواوین, (تك: دیوان)» از ریشه‌ی 
پارسی, دیوان‌ها 

دیب: ترکی, بیخ؛ بن 

دیباج: بارسی تازی گشته, دیبا. دیباه ( برهان )؛ 
شکستی دم مار و خستی سَرّش - به دیبا ببوشید 
خواهی بُرش؟( فردوسی ) 

دیباج الوجه: برّند جهره. کسی که بوست 
چهره اش نرم و سپید چون ند است 


دیباجه: بارسی تازی گشته ( لاروس ) ۱-روی» 


رخساره ۲- پرنسد» فارسی گویان به گمنان 
نادرست بنداشته اند ديباجة تازی گشته‌ی 
دیباچه‌ی پارسی است و از آن روی که در تازی 
«ديباجة الکتاب» برایر با سرآغازیا پیشگفتار 
به کارمی رود دبا یه تبز حنانا(رشی دارده 
دیباجَة الکتاب: تا عازن 

دیباجة الوجه: برند جهره 

دیباجة المعاهدة: یشگفت پیمان 

دیباجی: دیبایی, دیبافر وش 

دیبای مُنقّش: رنا (برهان) 

دیبرجاس. دیفروجاس. دیفر وغس: 20-7 
5 سیونانی ۱-گدازه ۲-ارشاد (- 
مرقشیشا< حجرالنور برهان ) 

دیدمت ارسیتاژی گشته دیرس ی با 
(برهان) 

ّیبوب: سخن چین (لاروس ) 

دی‌بیت: 0620۵ . انگلیسی, گوی‌وگوی (-< 
مناظر:) 

دپیتر: و2۵۵۲ ء 
( فرهنگستان) 

دیپلم: ۵ فرانسوی ۱- گواهینامه 


( فرهنگستان ). بر وانه (معین ) 


فرانسوی» دوبالان 


دییلمات: انب فرانسوی, سر باك (< 


صاحب سیاست. برهان) 





ديبلماتيك 


واژه‌یاب 





دیپلماتيك: 01۵۱0۳0819 , فرانسوی؛ 
سرباكيك 

دیپلماسی: 0010۱000216 فرانسوی, سر باکی 
دیبلمه: 010۱6:06, فرانسوی, گواهیده 

دیتا: 0212 , انگلیسی, داده ها ( فرهنگ فنی ) 
دیة دیت, دیه: خونبها 

دیتینگ: و02۸0 انگلیسی, زیست‌یابی 
دیجور: تاری, سیاه, سیاهی شب 

دیحان: ملخ ( آنندراج) 

دیداء: تندویدن, با شتاب ذویدن (لاروس) 
دیدا کتيك: 0100040 , انگلیسی, آمو زشی 
دیدا کتیو: 06000۷6 , انگلیسی ۱-بازیافتی 
۲- سنجشی 

دیداک‌شن: 0 , انگلیسی ۱- 
بازیافت ۲- کاهش 

دیدان: (تك: دودة ). کرم‌ها ( آنندراج) 

دیدّب: گورخر ۲-دیده بان ۳- پیش ده: (< 
طلیعه ) 

دیذبان: پارسی تازی گشته دیدبان, نگهیان 
(لاروس) 

ذیدجان: شتر بار کش ( آنندراج) 

دیدن: خوی (< عادت) 

دیده حسرت: دیده‌ی رسانه, چشم رسانه 


دیده حیرت: دیده ی سر کم تک + دیده‌ ی 


آسیون 

ای ار ۸ ۱- کنشت (عمید)ء 
آتشگاه ۲- کید ( آنندراج) 

دیران: (تك: دار ), خانه‌هاء سرای‌ها 

دیر انزال: دیرآبده 

دیرانی, دیردار: کشتدار, موی 

ذیرعاریت: کنعت سنجی, گواژ: این جهان 
دیرکسیون: ۷۵1۲6601:0۳ ۰ فرانسوی, راستا 
( خردناب) (فرهنگستان) 

ذیرمغان: اتشگاه, نیایشگاه زرتشتیان (معین) 
دیرمکافات: سرای کیفر, گواژ: این جَهان 
۳ 

دیریذابل: 011968010 : فرانسوی, هواگرد 
دیز: 01650 , فرانسوی, دگرگر, نشانه ای است 
حرخیبا 

دیزج: بارسستی تازی گشته دیزه. ديزگ, 
ار :۲۱ 

دیزج خلیل: دیزه (فرهنگستان). نام جایی 
است 

دیزل : ا01656 , نیر مسازی که با روغن یا نفت 
به جنبش درمی آید و سازنده اش رودلف دیزل 
الا ست 

دیذیعال : 9اهازوز0 , فرانسوی؛ آنگشتانه, از 


گیاهان دارویی 





واژه‌یاب 


دیفرانسیل 





دیویتالین: 2و0 , فرانسوی, 
آنگشتانيك, ازداروها 

دیس: پارسی تازی کشحه: دیس رده ی 
تیره ای بیرامون نوك بستان (لاروس ) 

دیترا: بر ژوز 

دیس :0156 انت‌کللیستی» دوری (به ره از 
فرهنگ پهلوی ). از آوندها 

دیسانتری: 0۷56۳۱۲۱6 ۰ فرانسوی از یونانی. 
خونرّ وش, ترایمان خونی 

دیسپرسیون: ۰0215067510۳ فرانسوی؛ 
را کند. زبانزد زمین شناسی ( قر یب) 
دیسچارج: 0 انگلیسی, ۱- 
که رد1۳ کرکردن انا ده کرد با ۴ -آزاد 
کردن ۵- بیرون کردن ۶ ان نجام دادن 2۱۷۳ 
دک فد 
۱- برداخت ( بهره از فرهنگ جیبی) 
دیسّق: بارسی تازی گشته لاروس, دیسه ۱- 
سپید. درخشان ۲-سینی سیمی ۲-روشنایی 
۴-بیابان فراخ ۵-سپیدموی ۶- آوند ۷-بیمانه 
درا وه حا لایر 

دیسك: 0۵506 , فرانسو ی گر ده 

داند تک رد یمینیشن: ۰۱0۱50۲1۳۳۱0۵۱00 
انگلیسی, جداسازی ( فرهنگ فنی) 


دیسکوردانس: 01960702066 , فرانسوی: 


ناهمشیبی, زبا نزد زمین شناسی ( قریب) 

دیسل وک اسیون: 015۱002000 فرانسوی» 
گتلشل»زبانودزمین شنایمی (ع) 
دیسیپلین: 015610۱06 وقو| نتوا ی بانگلیسیخ» 
سرّوشگی (< اتضباطء فرهنگ پهلوی) 
دیشار: پارسی تازی گشته ( لاروس )» دیسار از 
گیاهان 

دیشلمهتروکی, گازنگیوه چای تلخ (عمود) 
دیصان: دعر شگ ۲سا هرع وی 
2 ۵-خواری ۶-دست تکان‌دادن ۷- 
گریختن؛ از جنگ ( آنندراج) 

دیفتصری: ۱676(م(0 خساله (< ختادا), 
بادهره. از بیماری‌ها 

دیفتونگ: واو۱۱۵0ه۱ها , فرلنسیی دام ره 
به واژه ای گفته می شوّد که هرچند آوا 
می تیان ی ولو از دوآواساختتم شدهی بای 
نمونه: که, سه,نه 
دیفسرا کشن: 061720100 , انگلیسی, پراش: 
درکوهه‌ها (- امواج) ( فرهنگ فنی) 
دیفراکشن انگل: ۵1۲۲۵6۱۱۵0۸۵9 ۰ 
انگلیسی, گوشه‌ی پراش ( فرهنگ فنی ) 
دیفرانسیل: 0۵1666۲60116 , فرانسوی: 
سح در خودرو ۱ فروتی: در نگارش. 


فر ور 


دیفر وجاس 


دیفروجاس: دیفر وغس 2 دیبرجاس 

دیفره: 0۱6/6 . فرانسوی» دیرفرست 
( فرهنگستان) 

دیفساقوس: 01052105 ؛ یونانی تازی گشته. 
توسك. از گیاهان 

ديك: ۱- خروس ۲-مهربان ۳-بهار۴- 
دیگپایه 

دیك البْحر: ماهی خورك, ازتوتی ماهیان دریای 
سرخ (لاروش) 

دیك الخلنج: تیهو, تیهوك» از پرندگان 

دیك الرومی: فیسا (< بوقلمون, آنندراج) 
ديك الکرم: پو ُك, شانه شرء ازیرندگان 


دیکتاتور: الاه0161216 , فرانسو ی, ساستار (< 


فرمانر وای مستبد, فرهنگ پهلو ی ) 
دیکتاتوری: ساستاری 

دیکتومی: , انگلیسی, دو بخشی 
(سنجش خردناب) 

دیکته: 010160 , فرانسوی, نيپيك, ( فرهنگ 
بهلوی). گو نویسی 


دیکروئیسم: 0۱01۲015706 , فرانسوی, 
دورنگی گری ( قریب) 

دیک‌سیونسر: ۰01010002166 فرانسوی, 
واژه نامه 


دیگنیتی: 0900 1 اتحلی ,زر( وقار. 


واژه‌یاب 


برهان) 

دنل: بچه گرگ بچه شقال (لاروس) 

دیل: 06۱ , انگلیسی, سودا 

دیل بلمز: ترکی, بان ندان» ژبان نمی داند 
دیلم: ۱-موران ۲-دراج. ژراج. از پرندگان ۳- 
سنکخواره تر آیرسختی ۵*رنج 

دیلما: 0۱67۱۳۵ »انکلسی تن بست وزیانرد 
فرزانی 

دیلماج: ترکی, تر بان (< مترجم) 

دیلووین: ۰000۷60 فرانسوی, توفانزاد 
(فرهنگستان) 

دیم: (تك: دیمة), بُش‌هاء بارانخورها 

دیم» از دیمة: در فارسی, بارانخور, بش 
(برهان) 

دیماس: ۱ کنام لانمی جلنو را ۲- گلخن 
۳- گرمابه ( آنندراج) ۴- سیاهچال (لاروس ) 
۵ گور۶- خانه‌ی زیر زمینی, زیرکد 


دی رف 8 فر انس وی 


دوریختی ( قریب ), دوتاشه ای 
دیم‌لایت: ۱۵۱۳-9۳۱ انکلیسی, زیر شید 
دیموم: کویر 


ديمومَة: بیابان فراخ (لاروس) 
دیمومتة: برجایی, همیشگی (معین ), دیرند 


(سنجش خردناب) 





واژه‌یاب 


دیوان عالتمتر 





دیمة: باران بیوسته (آنندراج) بش 

دیمی: ۱-بشی ۲-بی بررسی 

دین: وام» بدهی ( فرهنگستان ), وام‌زماندان 
مرگ 

دین: ۰0۷06 انگلیسی. نیر. یکان ثیر و 

دین: هنب‌ازدر ایرانی وسامی ۱-دین,» دین 
(فرهنگ پهلوی) ۲- نام روز بیست وچهارم در 
هر ماه ایرانی ۳-راه. روش ۴- آیین ۵- بینش 
۶-رسیدگی 

دینار: تازی گشته دینار (فرهنگ بهلوی). 
ور خواست دینار شاه پنج هزار. کرد با آن 
دزست یافته بار (سلائی) 

دینار اشمر: درشاتاعتان: بارسی است 
دیناری: پارسی است. گونه ای از جامه‌ی 
ابر يشمین 

دی العجائز دینپیر نان 

دینامو: 0۷0۵00 , فرانسوی, ورتنا (بهره از 
فرهنگ پهلوی) 
دهعتم 

۵ فرانسوی. 
دگرگونی جنبشی (قریب) 

دینامومتر: ۰0۷02000706176 فرانسوی. 
نیر وسنج (معین ) 


دینامیت: ۰0۷0۵06 فرانسو ی تراکار 


دینامیك: 0۷۳۵۳96 , فرانسوی, بویاء 
یر وييك ( سنجش خردناب ) 

وله دزتته: ۱-وام زّماندار۲-باران ترم» 
نرمه‌باران ( گویش گیلکسی)2۷ گران دادن 
(آنندراج) ۴-مرگ آنگیز۵+ستایش 
(لاروس ) 

دیندار: وامدار 

دینسافوس, دیفساقوس: توسك ( گویش 
شیرازی). کوك سگ. از گیاهان 

دیوار حذ فاصل: 02۳۷/۱0۳۷ , در انگلیسی, 
دیوار ساحلی: 96201۷6 در ان‌گلیسی: 
پکاد ره 

دیوار صندوقه: دیوار کارسانه 

دیوار مُشترك: 2۵71۷۷ , در انگلیسی, دیوار 
هنباز ۱ 
دیواره حائل: تیغه ند 

دیوالنت: 0:۷۵۱6۱ اک دوکت اه 
دیوان: پارسی تازی گشته. دیوان 
دیوان‌بیگی: دیوان بُغی. ۱- گونه ای از کبوتر 
۲-سالار دیوان دادگستر ی» در زمان صعویان 


دیوان جزا: دیوان کیفر ( فرهنگستان) 
دیوان عالی تمیز: دیوان دادرسی کشور 
(فرهنگستان) 





دیوان قیامت 


واژه‌یاب 





دیوان قیامت: دیوان رستخیز 


دیوان محاسبات: همارستان 

دیوانه‌مزاج: کالفته (برهان), لك ( فرهنگ 
پهلوی): خلك 

دیواید: 0۱۷۵ سک ی لح کردن 
وینارش ( فرهنگ پهلوی) 

دیوایدبل: 01۷|0۵016 , انگلیسی, بخش پذیر 
( فرهنگ فنی ),ويناريك 


دیوایدر: ۲۳ ان‌گلیسی. بخشیاب 
(فرهنگ فنی), ویناراك 

دیوایدرس: 01۷10679 , انگلیسی, ب رگارسو زنی 
( فرهنگ فنی ) 

دیوایدند: 0۵ انگلیسی, بخشی 
(فرهنگ فنی )؛ ویناری 

دَیوْ: غرچه (برهان), ذراره (برهان), نگل 
(برهان) بَووند (معین) باژّن ( آنندراج) 
یو ناظر: کشیخان (برهان). دنگل 
( برهان)» کردتك ( برهان)» کسی که همیستری 
زن خود را با مرد بیگانه ببیند وذم ند 

دیوثی: غرجگی 

دیود:۰01000 فرانسوی, دوراه ( فرهنگستان) 
دیورژ: 01۷۵796 , فرانسوی, واگراییدن 
دیورژانس: 0۷6796006 , فرانسوی, 


واگرایی ( فرهنگ فنی) 


دیورژانس تئورم: 106076706 0[۷8۲96066 ۰ 
فرانسوی, نهاده‌ی واگرایی 

دیورژان لنز: 605 0۷679601 ۰ فرانسوی, 
بلسيك وا گرا (بلسيكه. از بلس < عذسی ) 
دیورژن: 01۷975107 انگلیسی, واگرایش 


دیورژن رود: ۲۵۵0 01۷679100 , انگلیسی < 


جاده انحرافی: واگراه 

دیورن: ۰01۷6۲06 فرانسوی» کرو نو 
(فرهنگستان) 

دیوسیرت: دیو سرشت 


دیوغول: غمباد. گوآتر: جخش, چخش 
دیوك: (تك: ديك ), خر وسان 

ذیوم: ( تك: دم بش‌هاء باران‌های پیوسته 
دیوم: همیشگی (لاروس) 

دیومیدیفیک اسیون: 06۵۴0۵1۲6۵100 ۰ 
نوی رد۱۳ 

دیون: ( تك: دین ), وام‌ها, وام های زماندار 
دیونه: 0۱00862 تک ور از 
گیاهان 

دیوهیکل: دیودیس (انندراج ), دیوآندام 
دیویزیون: ۷0 , فرانسوی, بخش 
( فرهنگستان) 

دیوی لمپ: 0۵۷۷۱۵۳۱۵ , انگلیسی, کانچراع 


ذا-ذو - ذی: دارنده. خدآوند (معین) 

و آب: دشنام؛ دریدگی, گسثانشی (لاروس) 
دی( هر )۲ کار کی ۳ 
گداخته 

ذاب: نا ارام 

ذتاب: (تك: دْب), گرگان 

ذابح: داغ گلو, در شتور(لاروس) 

ذابحة, مَونث ذابح: چينك ( فرهنگ بهلوی): 
هر دام روا گوشت و خوردنی 

ذابر: دانش پرست 

ذابل:۱- باريك ۲-لاغر (لاروس) ۳-برمْرده. 
0 ۴ خهك لب (بهره از آنندراج) 
ذابلة؛ مونث ذابل: سُست پلك ( لاروس ) 
ذات: پارسی تازی گفنته» زات (فرهننگ 





بهلوی) (ذبیح بهر وز) ۱-زاد ۲-دارنده, دارا 
(لاروس ) ۳- بشین, واور(- حقیقت, پهلوی) 
هرچیز آنجه چیزی بدانگونه زاده شده و بدید 
آمده (آنشدراج). گوهر (لاروس) ( فرهنگ 
بهلوی) 

ذاتا: تهادی, سرشتی (واژه‌های فارسی ), 
جهره ای ( بهره از فرهنگ پهلوی) 

ذات الاْجراس: مارزنگی (لاروس ) 

ذاث الاوتتار: رود جامه (معین ). هرابزار خنیا 
که سیم دارد 

ذات البسروج: گوهسر برچ‌ها (برج < برج» 
فرهنگ پهلوی)؛ گوهر آبامان (آیام < برج. 
برهان) 


ذات البطن: درونر وده. اندرونه 


تچ 


واژه‌یاب 





دا ۲۳ 
جأور(- حال, برهان), جاتك (فرهنگ 
بهلوی) 

ذات الجَنب: برسام (برهان), از بیماری‌ها 
ذات الحاف: سمدار 

ذاتْ الخبك: گوهرآذین گواژ: آسمان 

ذات السخت: مرزیله» مرز ابیجاك (- 
قدرمطلق), زبانزد انگارش 

ذات الحلّق: چرخکنوده, ابزاری که آسمان و 
رفتارستارگان را نشان می دهد 

ذاث الرقاع: کن ومکن, گونه ای بشك با قرآن 
ار 
ذاث الشعاع: پرتوئماء از بزارهای اخترماری 
ذاث الشعیّتین: بلس دامّنج, ازابزارهای 
اخترماری 

ذاث الشَمال: دست چپ. گواژ: گناهکاران که 
در رستخیز کردارنامه‌ی آنان را به دست حیسان 
دهند ۱ 
ذات الشٌور: دخشاك ندیده (دخشاله < خون 
حیض, فرهنگ پهلوی) 

ذات الشضیء: پشین: (آنندراج)؛ روان (< 
نف کوهر تهاد زر 

ذات الصدور: ۱-اندیشه‌ها ۲ -نیازها (معین) 


ره 
ذات الصور: دارنده‌ی جهره ها 


ذات الصوف: پشمینهپوش: هر جانشور 
پشم‌داری 

ذات العماد: خداوند ستون‌ها 

ذات العین: چشمترد 

ذات القرئین: مار شاخدار(لاروس) 

ذات الکید: آماس جگر, از بیماری‌ها 

ذات الکرسی: خداوند تخت, از چهره‌های 
سپهرک 

ذات المخلب: جنگالدار (معین) 

ذاث الشخاع: بیماری مَغْزتیره 

دا 

ذات الید: دارای» خواسته (معین) 

ذات الیمین: دستراست» از زاستکاران 
که کردازنامه را به دست راستشان دهند 

ذات بحت: ناب زاد, زادناب» هستی ( برهان ) 
ذاتی: زاتيك (فرهنگ بهلوی). نمادی 
(لاروس)» کهرای (ف هک و 
ذاتّة: مونث ذاتی, زادی, زا تيك 

ذاجل: ستمکار 

ذاخر: ۱-فربه(آنندراج) ۲- گنج‌نهنده 
(معین) 

ذارع: ۱ یک م۱ سا 


شترفرا اخ گام. ماده (لاروس) 


واژه‌یاب 


ذاریات: (تك: ذاریة). یادها 

فا ۱ بلید. تاباك ( رو 
ذاغية ذاغیّه: خودنما, خودآرای, ّن 

أفان: ۱-مرگ ۲-هر کشنده 
ذاقتوبداس: | »یونانی تازی 
گشته, تابمك کوهی - مازریون کوهی 
ذاقنتة ذاقنه: زیرژنخ ۲-بالای شکم 
(آنسراج) . ۱ 

ذاقی, ذافنی: 0۵0006 ده مست از گیاهان - 
درخت غار برهان, از گیاهان 

ذا: آن (انندراج) 

ذاکر: یادکننده: نیایشگره نامرنده 

#کز مونت ذاکرد باه بل (برها )نو 
( فرهنگ پهلوی) 

ذاکی: تیزبوی (لاروس) 

ذاکیّة: بوی تند 

ذال: ۱-به شتاب رفتن (آندراج) ۲-درازشتن 
۳- شوخ چشمی 

دٌآلان: ۱- گرگ ۲-شغال 

ذالك: آن 

ذامْ: ۱- نکوهش (لاروس ). آك نهادن 

ذأم: ردانگاری» دنت که کیره ۲-راندن 
۳-رشواگردن 


ذانب: بستارا (ستار < عقب, فرهنشگ 


۷۳ 


۳ 
ذباب الاذن 


بهلوی)؛ دنباله‌رو 

ذانك: ایشان, آن دومرد 

ذاهب: ار وم اد گتارنله (انندراج) ۳- 
کوشنده (معین ) 

ذاهل: فراموشکار (معین) 

ذائب: ادا ژد فده ۲حتا ملد ه 
ذاند: اس ود ده توا کی اه هرد از 
آنن دراج ) ۲- باتارراستی (پاتار - حامی, 
فرهنگ پهلوی) 

ذائر: ناسازگار ناسازوار زنی که با شوی 
سازگار نیست ( آنندراج) 

ذائع: آشکارا 

ذائق : چشنده مره نج 

ذانقة. مونت ذائق: چشایی 

ذائل: دامن‌دار. زره درازدامان (لاروس ) 

ذَبَ: ۱- لرزان ۲- گاوک وهی (لاروس).. 
گاودشتی ( آنندراج). کل 

وُباب: نام من [2 آسم جمم) تك آن دب 
آست, مکس پشهء کیت کلیز( زنبوا) 
ویاب: ۱ -دیرانکی ۱ ببیاری ۰۲ تروملف؟ فر 
آسپ ۴-مردمك چشم ۵-مرگامرگ 

دیاب لیف یی کم 
شمشیر, تیزی دّندان (بهره از آنندراج) 

ذُباب الاذن: لبه‌ی گوش 


ذبات الحتاء 


ذُباب الحتاه: شکوفه‌ی برناك 

دبابِة, واحد ّباب: ۱-يكمگس,يك کلیز ۲- 
مگسك. از چهره‌های سپهری ۳- بازمانده 
باب لاصطبلات: خرنگس (لاروس) 

باب لبساتین: مس بوستانی (لاروس ) 
ده لبیوت:مگس خانگی (لاروس) 
ذبابیات: مکسوارگان 

دُبابی: مگس سّبز( آنندراج) 

ذباح: ۱-پاره کرئن, شکافتن ۲-گلوبریدن ۳- 
خبه کردن (بهسره ارات لرلم) غر وا 
(لاروس) 

باذب: ۱-دامن, ۲- جامه کناره کناره 

ذبار: (تك: ذبر), نامه‌هاء زبان‌ها, سخن‌هاء 
کوه‌ها 

وباره: تک نگرستن ۲ نیک دریافتن ۲ 
نيك فراگرفتن ۴-زوان خوانشن (آنندراج) 
ذبال: زخم پهلو 

وبا ل: (تك: بالة), بدههاء پوده ها 

دب الزیاد: گاودٌشتی, کل (معین) 

بل بوده, کنه( فتیله) 

دْبان: بزمرده, از تشنگی و جزآن (لاروس) 
ذبان: مسر 

ُبَان: يك مس 

دَبب:۱-پزمردیدن ۲ - خشك لبی 


۷۴ 


واژه یاب 


دْبح: ۱- نای‌بری۲- شکافتن ۲- گشسودن 
(آنندراج) 

ذْبح:۱-دام کشتنی ۲-گوسیندیزش (< بش 
- قر بانی, فرهنگ پهلوی) 

ذبم: ۱-زردك دشتی ۲ات ونی گونه ای اه 
غارج شیرین و خوراکی 

دبح‌النبی: سهره‌ی فرنگی: ۱0۲0۵۱ انا , در 
ایک ۳ 

یه ده کال وت 

بح الصدرية: خناك سینه, خنالك خونی 
ذیذب: بان (لاروس) 

ذبذبه: ۱-زّبان ۲- آویزه, آنچه برای زیور به 
او 

ذبذبه:۱- آونگیدن ۲-رنجاندن ۳-جابه جا 
کردن ۳- گمان 

دب ۱-نبشتن ۲ -دیل نهادن (دیل < نقطه) ۲- 
با شتاب خوانکن ( آنسیراج) ؟- آموختن: 
یاد گرفتّن ۵- نيك نگر یستن ۶- دریافتن 

برد خشم گرفتن 

دبر: آسانخوان, نوشته یا ماتیکانی (- رساله) 
که بسا حوااه شود 

یره ۱-نامه؛ نوشته, ماتیکان ۲-سخن ۳ زبان 
0 

دبل: ۱- بزمردگی, ترنجیدگی ۲ -باريك میانی: 





واژه‌یاب 


ذراح 





لاغری ۳- خشکیدگی 

سل ۱ ار جوانی (روس ۷ تاحعي 
سنگ پشت. زمینی یا دریایی ۳- پشت ماهی. 
استخوان ویژه یکی از آبسزیان که از آن شانه و 
دست برنجن شازئد 

ذْبل: بی فر زندی» در زن (لاروس) 

ذّبلاء: حشكلب: زن ( لاروس) 

بل ۱- پشکل ۲-باد گرم 

دبة:زمردگی, از تشنگی یا گرما 

ذيوْة: پرمگس 

ذبول: ۱-ترنجیدگی, ترّنجش, زبانزد فرزانی 
۲- نزاری ۳- کاهیدگی 

وُبیح: ۱-نای‌بریده ۲ بشتاری, بزش» گر.پان 
ذبیح اله: رش کرت زر باه احی 
را دبا عولط تالم معیل 
ذبیحَة: مونث ذبیح» یزٍش یشتاری, نای بریده 
دج ریت شین 

دجل: ستم کردن ( آنندراج)؛ ستم 

ذح: را نذن» دورکردن 

ذح: ۱-سیلی رن ۲- شکافتن ۳- کو بیذن 
ذحسج: ۱- خراشیدّن ۲- جابه جا کردن ۳- 
دورافکندن ۳ جنباندن 

وحل: ۱-دشمنی, کینه ۲- کین خواستن 


(لاروس ) 


و حول : (تد سل )مکینه‌ها 

ذخاثر: ( تك: ذخیرة). آمر خ‌ها 

ذخر: ۱-ینهان کردن, پنهاناندن ۲- آندوختن 
من کر ارزو( اند وعته 

ذخیرة: آمر غ (برهان), بون, گنج (فرهنگ 
پهلوی). ستنج (برهان ) پس آفکند ( برهان )؛ 
پس آنداز سازو رگ (لاروس) 

وخ وان 4 کر گنای ال کار انکا رح انم 
(آنندراج) 

دی تا افاده رها ارت 
(فرهنگ بهلوی) 

ذخیره کردن: آندوختن ( فرهنگ پهلو ی) 
ذُرء: سخن کوتاه (لاروس) 

رم ۱ تراک خن ز- سارک ردن ۶ 
دانه آفشاندن 

ذْرأة: آغاز سپیدمویی 
ذُرا: ۱- بوشش ۲ -سرشك ۳- بر بسادشدنی؛ 
اد 

ذراثر: (تک: ذریة). فر زندان» بازماندگان 
ذُرائع: ( تك: دُريعة ), دستاویزها, آبزارها 
ذُراب: زهر (آنندراج) 

ذرأت: (تك: ذرة), پنده‌هاء آسته‌ها ( آسته, مغز 
ور را گویند.آنندراج). ریزههاء خردك‌ها 


ذراح: 2 شیرابه شیر آیکی 


۷۶ واژه‌یاب 


1 
ذراح 


ذُرام: له کلو, از جانوران (معین), آلاکلنگ 
ذراحیات: آله کلویان 

ذُرارة: پراکیده, سوده؛ گرد (لاروس ) 
ذراری:( تک دری, تخمه‌هاءآذمیان و پریان, 
زايك‌ها ( فرهنگ بهلوی) 

ذُراریج: (تك: ذروح), کاغنه ها 

ذراع: ۱-بازو ۲ آرنج ۳-آریش ( فرهنگ 
بهلوی). آزش, یکان درازا (گو یش گیلکی ), 
گز(معین) 

ذْرّاف: شتابان 

ذُرانی: سنگ نمك 

ذ راوة: را کیده» بادبرده 

ذرب: ۱-بُدربانی (آنندراج) ۲-تیزژبانی. 
گشادهژبانسی (بهسره ازلاروس) ۳-درد 
بی درمان, بیماری بهبودنابذیر 

ذُرب: ۱- ربان‌درا مرد ( آنشدراج) یدبا 
(لاروس) ۲-نشگرده» گرّن کفشگکران 
(لاروس ) 

ذْرب: ۱-بیماری جگر ۲-زبان‌دراز مُرد 
ذربة: ۱-زگیل گردن ۲-زبان دراز زن 

ت ‏ رت باب گندم. مگایج (گو یش گیلکی), 
جواری بلال, بلار از گیاهان 

در ذره: ۱-ریزه (آنندراج) آتم (بهلوی), 


۲- گرد. گرده ۳-مورچه 


دُر: له کلو 

درع:۱- گزکرتن» آزم تن ۲-گن آزش ۲ب 
تاب قتوان تر مت ۵عنایرانی عهلگی 
ی ات۳9 کنات 

درع: ۱- گوساله‌ی دشتی :2۷ گوشّاله‌ی آرام 
(< آرامك < وحشی, فرهنگ پهلوی) ۲ -از۳- 
کشنگاه (< کمینگاه, گویش ایلامی) 

ذُرع: ۱-بدزبان ۲ خوش شحنن, ازواژگان 
دوپهلو 

ذرعان: (تك: ذرع), گوساله های آرام 

ذرعة:۱ مس انجی ۲ ابزار اند دون 
دُرف:۱-روانی اشك ۲-روان شدن آب, روانی 
ذُرفان: روان کردن سرشاه ( آنضدراج)» 
سرشکیدن 

ذُرفْة: سوسن دشتی, از گیاهان 

ذُرّق: شبدر خودزو اسیت دش ؛ از گیاهان 
ذُرق: بیخال. سرگین پرندگان 

ذُرم: بجه آفکندن 

ذُرو: ۱-باددادن, باددادن گندم ۲-پرانیّن ۲- 
بریدن 

دُروةء ذروه, ذروت:۱-چکاد, تزك, تارّك سر 
۲ بالاء سر ۳-نوك کوهان ۴- فراسوی 
ذْروح: کاغنه (برهان), ازجانوران 


ذرور: ۱- داروی سوده. داروی چشسم 





واژه‌یاب 


ذفر 





(لاروس )۲- تمك خوراك ۳- پرگنه, بویه ای 
است 
ذرورات: (تك: کرو داروهای سوده. 


نمك‌ها 


ذره: جیزغال (گو یش گیلکی)»پرنده ایا 
کوچك 

ذْرّهبین: ریزبین 

ذْرّهبینی: ریژك. خردلد 

ذره پرور: کوچك پرور گواژ: سر پرست دلسوز 
ذرهذره: تاروتور (برهان)» خرده خرده 
(آنندراج) 

ذُرّی: هم آوای شما: (تك: درو ), بالاها 
ذُرّی:۱-باد داده ۲-اشاه رایخته 

دُری»: ۱-تازه بر ز ۲ -تازه کشته 

ریق رید ۱- فر زند رده ود رای 
ذریع:۱- گر وزه (- جمعیّت) ۲- پشته 
ذُريحة: پشته (لاروس) 

ذُریرة» ذریره: برگنه. آمیزه ای آز بوهای خوش 
(برهان) 

رس آنالسی. شرخیال, تیهور آزیرندگار 
ذُریع: ۱- تیزرو ۲- فراخگان (آنندراج) ۳- 
خواهشگر (- شفیع) ۲ زشت 

ذريعة: رون جه دور حیو را 


به‌هم می بیوندد ۳- کشنگاه 


ذعاف: ۱-نابودشکن: مرگ تاکیا ۳۲ 
هر زود کش 

ذُعاق: داروی کشنده (لاروس) 

ذعبان: گر گ جوان (لاروس) 

ذعذاع: سخن چین ( لاروس) 
ذْعّعة:۱-پراکندن ۲-پریشانی ۳-جنباندن 
ری 

ذعرة: ۱-دم جنباك, از پرندگان ۲- آکتالد 
ذَْریّات: دم جنبانکیان 

ذُعرية: شخت. سال سخت (لاروس) 
ذعف: ۱ زّهرخوراندن ۲-زهر زود گش 
وْغق : بانگا ون ترسانشد 

ذعَل: خستوییدن (< اعتراف کردن) 
ذعلوق: ساگشیر. از گیاهان دارویی 
ذعلوقیّات: ساگشیریان 

ذعمور: کین توز لها کین 

ذْعَن: گردن نهادن. فرمانیرداری»رام گشتن 
(آنندراج) 

دعور: ترسنده ژن, ترسنده ازچفته (< اتهام) 
ذعیط: کشته, به نیزنگ 

وّفاف: خسته کش 

ذفاف: ۱-شتابنده‌ی سبکسر ۲-وّهر کشنده 
زر ۱ 


۱ 
ذفر: بو بلند شدن 





ذفر 


واژه‌یاب 





فد تندی بوی» گند (لاروسش) 

ذفرمن المسك: مشك تیزبوی (لاروس) 
فرمن الناس: مرد گنده یل (لاروس) 
ذّفراء: سداب کوهی, از گیاهان 

فرَة: کبردیس, از گیاهان 

ذفری: گوشکوژ 

وف آندکی ان 

فک تخ و یاک رو تک و۱ 
کرعبری, آنندراج) 

ذفل: کتران شل 

دّفوط: سست. ناتوان ( آنندراج) 

فیف: ۱ عکی ۲تد وای ۱۹۲۳ ۲۲۳۵ 
شم شیر وان ۵- ان کل ۶ حاریتشت بر 
(لاروس) 

ذق زّذن: واژه آمیزه ای بارسی است. زغ‌زدن, 
بهانه گرفتن, کودك و گاه بزرگ 

ذقذق: پارسی است. رغزغ: سوزش ریش 
ذقوّق کردن:زغرُغ کردن» سوزش_بریده‌ی 
ریش‌یا زخم 

ذقط: مکس ربزه (لاروس ) 

ذْقن: ۱- چانه ۲-سالخورده 

ْقن: کاچاك, کاچه (برهان), رَنخ» از بارسی 
دقن الباشا: آبریشم هندی, از گیاهان 


(لاروس ) 


دقن الشیخ, 1 فسنطین: خارا گوش, از گیاهان 


(لاروس) 
کا: ۱_نای وک ۲ کر 
ذ کاء: خور 


ذکاء: ۱- تیزهوشی, زیرکی» ثهراش (برهان) 
۲-آفروختن» زبانه کشیدن 

ذ کارة: (تك: ذکر ) مُردان 

ذ کاوات: (تك: ذکاوت ), تیزهوشی‌ها (معین) 
کاوت: فارسی گویان به‌جای ذکاء به کار برد 
(معین )» تیزهوشی» ثهراش 

ذ کر: ۱-یادکرد ۲- آوازه ۳- ستایش ۴-والایی 
۵ سمیز دا (< دعا, آوستایی ذبیح بهر وز) ۶- 
تواناء دلاو, مرد ( آنندراج) 

کر: یادآزردن, به‌یاد داشتن 

کر: ۱-مرد ۲-فُز(< فحل, برهان) ۳-ثره ۳- 
کر: بلندآوازه (لاروس) 

ذکرالخق. > سند؛ جك (لاروس ). تزده 
(برهان) 

ذ کرالمیّت: مرده‌یاد 

ذ کران: (تك: د کر )» مردان, رینگان 

کران: یادبوده جشنی است مرترسایان را 

ذ کرجمیل: نیکیاد 

ذکرخق: بادگرد دا 





واژه‌یاب 





ذکر خیر کسی کردن: به خوبی از کسی 
یادکردن ( فرهنگ مثل‌ها و اصطلاحات) 

ذ کرکردن: نام بردن, یاد کردن 

ذکر گفتن: نیاییدن 

فک ۱-اواژه تتوی: دراادمی تا درشمش یا 
ذ کرة: (تك: ذکر )۰ مردان, نرینگان 

ذکری: ۱ایاداوری:یاد کرد.۲-پندء آنترز ۲ب 
ُتت (< توبه) ۳-رستخیز (بهره از لاروس) 
و کشوه: فروزیعته» کابقان آتیل آفت وزند 
(آنندراج) 

کور: (تك: در )» نرینگان 

ذ کور: یادگیر 

ذ کورة: نرینگی, مُردی 

و کوة: یگ (- بخور, فرهنگ پهلوی). آنچه‌در 
آتش آفکنند تا بوی خوش برآید 

ذکی: زیزك. نهراشاء تیزهوش, مُرد 

کی الط تزهوش 

ذ کی الفواد: بیداردل 

ذكيْة: زيرك, رن 

ذُ کیر: یادگیرّنده 

دک رنه : شاخه‌ای از گر وه زیدیه, پر وان 
ذکیر بن صفوان ( فضل بن شادان نیشابوری) 
لْ:۱-روش ۲ خوی ۳- نرمی ۴-مهر بانی 


ذلْ الطریق: میانه‌ی راه 

9 عوازی۲ 2 خوااوگشتی (شفروتبیز۳د 
مهر بانی (لاروس) 

لاقة. ذلاقت: تیززبانی (آنندراج)؛ 
رک 

ذلال: ( تك: ذلیل )» خواران» خاکیان 

دْلالة, لا ذّلالت: خوازشدن, فروکاست 
دُلان: خوار( آنندراج) 

له ذلة ذّت:۱-خواری ۲- گناهکاری 
دُلق: اسه‌راه 

ذْلق: ۱- جیره زّبان. تیززبان (معین ) ۲-تیزی 
۳-زبان گویا 

دق :۱ تيزشنن:زبان, سرتیزه ۲ - آفکتندن: 
کین میس تشن 

ذُلق بیان: نیکوسخن, سخنور 

دّلولل: رام» فرمانبرداره سر به زیر 

ذلیی :۱ تیززیان ۲ -سرنیزه ی تین 

دّلیل: ۱-خوار خاکی (برهان) ۲ گناهکار 
۳-رام, فرمانیردار ۴-ساده, آسان 

دّلیلا: خواری, زّبونی (واژههای فارسی) 
له ذلیله. مونث ذلیل: خاکی, گناهکار 
رام, ساده: ژن 

ذّلیلی: خواری توسری‌خوری 


ذم: نکوهش (برهان) 


دما 


ذماء: ۱-جنبیدن, جا یه جا شدن ۲ - نیمه جانی؛ 
تمرجای شیر انیا 

ذٌمائم: ( تك: ذْمیمة), نکوهیدگان 

ذمار: نگاهداشتنی, پاس داشتنی, چون آبروو 
خانواده 

ُمارة:۱-دلیری ۲-پس سر (لاروس) 
ذُمام: ۱-پایندانی (< ضمانت) ۲ وینهار ۳- 
هده (< حق ) ۴-بایا ۵-آبرو 

ذمامة: ۱- شرم ۲-مهربانی ۳- نکوهش 2۴ 
سرژنش (لاروس ) ۵- پایندانی 

دهامه کر با بر با 

ذمامية, ذمامیه: نکو هشگران. جبرئیل را 
می‌نکوهیند که چرا به‌جای آوردن پیم خدا 
برای علی آن را به محمد رسانده ( فضل بن 
شادان نیشابوری) 

ذُمر: ۱-برانگیختن ۲-ترسانیان 

دم ذمس ذمر: دلیر (لاروس) 

ذمط: نای بریدن. گلو بریدن 

ذمة: ۱-برآب ۲- کم آب. ازواژگان دوبهلو 
ذمه:۱- بیان زینهار ۲-بایتدانی 2۳ 
پذرفتاری (لاروس) 

ذمی: گزیت گذار 

ذْمی: بوی بُد (لاروس) 

ذمیل: رفتن شتابان 


۷۳۰ 


واژه‌یاب 


دمیم: ۱- نکوهیده ۲- جوش رخساره ۳- 
شبنم ۴- آب دماغ, وینیك ۵- آب ناخوش ۶- 
شیر, از پستان ژن 

ذُمیم الاخلاق: زشتخوی 

ذمیمة مزنت ذمیم: ۲- نکوهیده ۲ -برآب ۳- 
کم آب. چون چاه.ازواژگان دوبهلو 

يد میه: بدگویان, گروهی که علیرا خدا 
می‌دانستند و به محمٌّده بد می گفتند که اورا 
آشکار نگردانده ( فضل بن شادان نیشابوری) 
ذنْ: مردنی (بهره از آنندراج) 

ذن: 260 چینی, دن, نام دبستانی که از برخو رد 
تانوئیسم, 1201500 , و بودیسم ۰۳5۱0015۳0 
پدید آمده, که ذن دگر گشته‌ی دن اوستایی و 
پهلوی باشد برابر با روش دین؛ باور درونی و 
ذناب: دمبند» ریسمانی که دم بسرزیا اهر 
پلینک ی ند 

ذنابٍ الشی »: پایان هرچیز پایاه 

ُنابة: پر و دنباله‌رو 

دنب التعل: نوك کفش ( لاروس ) 
ذنابتالوادی و اللهس بایان جوی ورود 
(لاروس ) 

ذنابّه: ۱-خویشی ۲-جویبار, آبراهه 

دناب اهر پیان ماه 





واژه‌یاب 


ذو 





نی الطریق: میانه‌ی راه (لاروس) 

ناب لوادی: پایان تند ابر و 

ذّنائب: (تك: ذناب). دم بندها 

ذّنائب: (تك: ذنوب)» بهره‌ها 

نان: آب دماغ, وینیزك 

دنانة: ۱-نیاز ۲ -اندك ۲-مانده ؟-قانله ک وام 
دنب پارسی تازی گشته, دنب» دثبال دنباله, 
دم 

ذنب: گناه. نازوا 

نب الاسد: ذم شیر, خان دوازدهم از خان‌های 
ماه. آودم 

دنب النین: ازدهص‌ای سیهسر ذم اژدهاء از 
چهره‌های سپهری, اژدها دم 

دنب التعلب: ۱-دم‌رویاه؛ دم روباه جمنی 
(لاروس) ۲- بارهنگ. ازگیاهان 

نب الجدی: دم بز خان بیست وچهارم از 
خان‌های ماه بنژه 

نب الحرد ون: تنده تره. از گیاهان 

دنب الخروف: تنده بره, از گیاهان 

دنب الخیل: دم است ی وی شنگ 
جمنی (معین ). از گیاهان 

دنب السبع: بازوره, از گياهان دارویی 

نب السرحان: دم گرگ (برهان), گرگم, 
بامداددروغین -صبح کاذب 


دنب السَوط: نو ك تازیانه 

نب العتزب: گل گزئم. از گیاهان 

دنب الفار: ۱-دم موش ۲ پارهنک (ا روس)؟ 
از گیاهان 

دنب الفرس: ۱-دم آسپی: از گیاهان ۲- 
آسهنلم: يك سوی چهره ای سپهری که چون 
ماری دراز است (بهره از آنندراج) 

دنب القط: ذم گرب از گیاهان 

ذٌنیان: سریش, از گياهان (لاروس) 

دُنیب: گاومیش 

نی دنب پارسی تازی گشته, دم 

نب ازريشه پارسی, دم 

نبا الناس: مردم فرومایه (لاروس) 
دنبات الوادی, أوالّهر: ۱- بایان رودخانه ۲- 
پایان روزگار(لاروس) 

ذْنن: پلیدی, شرگین 

ذُنیان: پای شیر, از گياهان 

دنوب: ۱-دمدراز ۲-پرموی‌دم ۳-روزبد - 
بهره ۵-دهوه‌ی بزرگ, دول بزرگ 

دنیب رد دنب کناهان 

ونویات: (تف: ونوب ) کناهان 

دوف ده دار مرد ( آنندراج) ۳- 
شاهان یمن که نامشان با ذومی آغازیده: 


ٍِ_ ِ 
ذویزن ذونواس (لاروس ) 





ذوالارحام 


ذوالارحام: نزدیکان, خو یشاوندان (لاروس) 
ذوابه: ۱ بیشانی وا زستگاه موی یو 
۴-دستگیره ی شمشیر ۵ گیس, از چهره های 
سپهری ۶-بالا ۷-بالانشینی 

دوب الجبال: بالای کوه 

داب ة الرحل: دمیوش, پاره ای پوست آویزان 
به‌پالان 

دوب القوم: پیشوای مردم 

وا الْعل: منگوله‌ی گفش 

ذوات:(نف: ذات), آزربن هی بارس ی ۱ 
زادها, دازندگان ۲- بزرگان مردم؛ به گونه‌ی 
رمن 

دوات الاجساد: لاشه‌داران» چهارماه پایانی 
مرواره (< فصل ) را بر سر هم برج‌ها يا آيام 
لاشه‌داران (< بر وج دُوات الاجساد) خوانند: 
خورداد + شهر یور + در + اسفند 

ذوات الاخفاف: نرم‌بایان: شتس شترمر غ 
سس 

وات الذناب: ُمداران: ۱- جانوران ذمدار 
۲-ستارگان دنباله‌دار 

دوات الاربم: جاربایان 

ذُوات الارحام: خویشاوندان 

دوات‌الا حتاف ی ار ۱ 


شسّن (- صدف ) دارند چه در خشکی و چه در 


واژه‌یاب 


دریا 

وات ال ظفار: شم‌داران. جانوران شم‌دار 
وات الا طلاف: سم شکافتگان, جانورانی که 
سم شکافته دارند چون اهو 

ذوات الاوتار:تارداران, رودجامگان (برهان)؛ 
سازهای زهی 

ذُو ات الاوتار مطلق: تارداران له, چون سنتور 
وچنگ 

ذوات الاوتار مُقیّد: تارداران بتدی» چون تارو 
و وات المّدی: بستانداران 

و وات النایا: دندان گرازیان 

ذوات الجناحین: دوبالان (لاروس) 

وا الحافر: سم‌داران 

وا الحق, - ذات الحلّق: چرخه کوده 

ات الحواف < دُوات الحافر: سم‌داران 

وا الخت: دوات الاخفاف: رم پایان 

دوات الرحم: خویشازندان 

دوات الر حمین: کیسه‌داران (لاروس) 
۱ 

دوات الشعر: مو یداران 

دوات لصف هت ورن 
و آندیشه مُندان 


۱ ۱ ۰ 
ذوات االصوف: بشمداران 





واژه‌یاب 


دیا له را 

ذُوات الظلف: شم شکافتگان 

ذوات القلقتین ن: دولیگان 

وا المخلب:چنگادارن 

ات المَناسم: < ذوات الا خفاف: ترم‌پایان 
وات التَفخ: سازهای بادی 

وواد: دادیاد. دادیادار (< حامی قانون) 
ديع اضلاع: چاریُر ( فرهنگستان) 

وا ريغ ژوایا: چارگو شه ( فرهنگستان) 
دواق: ۱-چشیدن ۲- آزمودن کمان. کشیدان زه 
(آنندراج) ۳- نهاد ۳-مزه (لاروس) 

ذواق: آندوهگین 

ذَواة: پوست, پوسته, درگیاهان 

دُوالاربع: يك چهارم پرده/ زبانزد خنیا 
دوالاقتدار: تواناء نیرومند 

دُوالاکرام: بخشنده 

دُوالاوتار: رودجامه (برهان). ساززهی, تاردار 
والبحزین:درسنگه, چامه ایا گو ند که آن‌ر 
بتو ان در دوشگ یا با دو آهنگ خواند. بای 
نمونه فاصم عارض تودرشیوادطرم پرتقم) 
را می‌توران به آهنگ مفاعیلن مفاعیلن مفاعین 
مفاعیلن وهم به آهنگ مفاعلن فعلاتن مغاعلن 
فعلاتن » خواند (بهره از انندراج) 

ذوالبحور: چندسَنگه, چامه‌ای که آن را بتوان 


ذوالخمس 


درستگ‌های گوناگون خواند 
ذوالبّطن: ۱-آنترونه (< آمعاء و احشاء) ۲-زه 
(< جنین ) ۲- بلیدی 


ذواللائّة» ذوالملائه: کاواك (< آجوف)» در 
تازی به واژه‌های سه‌واتی گفته می شود که وات 
میانی یا وات دویم آن‌ها «و» یا «ی» باشد. 
ذوالغلث: يك سیم پرده؛ زیانزد خنیا 
ذوالّة, ذوالْلّه: سه‌خوان نوشته ای که آن 
را در سه‌زبان توان خواند: تازی, پارسی و اردو 
(بهره از آنندراج) 

ذوا حل: خداوند بزرکدارتی 
بزرگواری» از فروزه های حور 

ذوالجلال والا کرام: خداوند بزرگ بخشنده 
ذوالجناح: بالدا, نام اسپ حسین 
ذوالجت‌احین: دوباله بر نام جعفر پور 
ایی طالب 

ذوالحافر: سمدار 

ذوالحبك: شکندار 

ذوالحَجَة, ذوالحجه: ماه هنج, وابسین ماه 
سال ماهی تازی, زمان هنج (< حج) 
ذوالحجی, ذ والحجا: خردمند. باخرد. بخرّد 
ذوالحوافر: سمدار 

ذوالخاصَيّة, ذوالخاصیّه: کارساز, هناینده 


ذوالخمس: يك پنجم پرده. زبانزدخنیا 





ذوالخیار 


واژه‌یاب 





ذوالخیار: تت۷ 

ذوالوانة: ستاره‌ی دنبالهدار 

ذوالژوایاء: گوشه‌داران 

ذوالسبع: يك هفتم برده,زبانزد خنیا 
ذوالسَت: يك ششم پُرده؛زبنزدخنی 
ذوالشاَة, ذوالشّامه: خجکدار (< خالدار) 
ذوالطول: خداوند فراوانی 

ذوالعرش: دارنده‌ی تخت 

ذوالعزّ: آرجمند 

ُوالعقل: خردمند 

ذوالعلی: بلند بایه 

ذوالفخر: سرآفراز 

ذوالفقار: ۱-مهره‌دار ۲-دوم, فقار در تازی 
برابر است با مهره‌های پشت آدمی از گردن تا 
کمر. ذوالفقار نام شمشیری است که در جنگ 
«بدر» به‌دست مسلمانان افتاد و بیامبرص آن را 
به علی) بخشیدند. برخی گمان کرده اند که نو 
این شمشیر دوشاخه بوده, مانندریش رستم ولی 
این شمشیر که درکلجهتا نی توپ کایی 
اسلامبول نگهداری می شود بلندتر از 
شمشیرهای دیگر است وراست و کشیده و بلند 
به‌درازای مهره های پشت آدمی و هردو لبه‌ی آن 
در دو سوی تیزو برنده, سه شمشیر دیگر در این 
گنجخانه که گفته می‌شود از آن عمر, ابو بکر و 


عثمان اند. کجند ويك نمه 

ذوالفلك: سههتردان نام پیامبسری است 
(آنندراج) 

ذوالفنون: هر بالی (آنندراج). همه‌دان؛ ه رکاره 
ذوالقافیتین: دوپساوندی, نمونه: میوه‌های 
لذیذ می خورد- شکر نعمت پذیذ می کردم 
ذوالقدر: آرجدار 

ذوالقرابه: خویشاوند 

ذوالقربی: خویشاوند. خویش نزديك 
ذوالقرن: کرگدن دریایی (معین) 

ذوالقرنین: گیسودار گیسدار برنام اسکندر 
(آنندراج) 

ذوالقعَة, ذوالقعده: ماه رامش یازدهمین ماه 
سال ماهی تازی که در آن ماه حنتگ راروا 
نمی دانستند 

ذوالقوافی: چندبساوندی 

ذوالقوة: والقوه: نی ومند 

ذوالکلٌ:بازه‌ی هنگام. زبنز نی 
ذواللسائین: دوّبانه 

ذوالمجد: بزرگوار. فرگاه (واژه‌های فارسی ) 
ذوالععارج: خدای آسمان‌ها 

ذوالععنیین: دوجمی, سخنی که از آن می‌توان 
دوجم برداشت: برای نمونه از اهلی شیراژی: 


به تلخی کوهکن می‌مُرد ومی گفت -الهی, جان 





واژه‌یاب 


ذوتمانّة اضلاع 





شیرین را بقا ده, جان شیرین دوم دارد. یکی 
جان شیرین که دلستان فرهاد است ودیگری 
جان, که خود شیر ین است 

ذوالمقَدمَة, ذوالمقدمه: بیشگفتدار 
دوالمکارم رات 

ذوالمن: ۳3۹ 

ذوالمناقب: خداوند هترها 

ذوالمتن: بخشنده 

ذوا لنوو: خداوند روشنایی 

ذوالوتر: تارداره ساززهی ۱ 
ذوالوجوه: ۱- خداوندروی‌ها ۲-خداو ند 
زوش‌ها ۲- چند آرشی 

< عم ره بو ای بر 
هم ستایشگونه و هم نکوهشگونه است 
ذوالهجسرتین: دوذیدینی (دیدّین < کوج < 
هجرة, آنندراج), گر وهی ازیاران پیامبر 
اسللام س که يك بار به هبشه ودگر بار به مدینه فرا 
رفتند 

ذوالید: چیره. دارنده 

ذوانتقام: کینه کش (معین ) 

ذوب: گدازش, آرش, ویتازشض (فرهلتکگ 
پهلوی) 

ذوب: آنگبین ناب 


دوب آهن: آهن گدازی 


ذْوَیان: داز( فرهنگستان) 

دوبحرین: چند سنگه, زبانزدی‌دردانش چامه 
دوب 2۱ یکبار گذاختن ۲ ما نده‌ی داراله 
ذوب‌شتن: گداژیتن, ویتصازیستن ( فرهنگ 
پهلوی) 

ذوب‌شده: گدازه, گدازیده,بخضسانیده 
ذوبطن: شکمبار 

ذوبطنین: دوشکمدار 

ذوبکردن: گداختو؟ آرتدن (دنیح تهسووو): 
آب کردن (فرهنتگن کوچساه)» بخس‌انیدن 
(آنندراج). ویتازنیدن. ویتاختن (فرهنگ 
کوچك) 

ذوتسعس*ةالاضلاع:نه ردار, در هندسه به 
رویه‌ای گفته می شود که دارای نه بر (- ضلع) 
است. 

ذوئثلاث آلوان: شبّر, از گیاهان (معین) 
ذوثلاث ورّقات: به گونه‌های شب در گفته 
می شود, سه ب رگداره سه برگی 

ذوثئلاته, ذوئلائه: 2۱ سه‌واتی ۲ کنگر در از 
گیاهان ۱ 
ذولائّة آلوان: ۱- شبتّر ۲- جومانه, از گیاهان 
(معین) 

ذوتم ان اضلاع: ۱- هشت بُهلو. هشت بردار 


۲-هشت گوشه 





ذوتمانيّة وایا 


ذوئمانية وایا: هشت گوش, هشت گو شه 
ذوتثمانية سطوح: هشت رویه 

ذوجشدین: ۱-لاشه‌دار ۲- دوآخشیجی ۳ 
ستاره‌ی تیر» ازان روی که خانه‌ی آن» دوپیکر 
است. 

دُوجلاجل: وُنگوله‌دار, ازابزارهای خنیا 
دوجت تین : ۱ دورک ( هرک ای ۳ 
دوسویه, نرماده ( فرهنگستان) 

ذوجنسین: دوگنی, ترا 

ذوح:۱-درشت رفتاری ۲- گرد آوردن زمه 
ذوحسب: نژاده, پدر و مادردار 

ذوحظ: بهره مُند 

ذوحفاظ: برهیزکار خویشتندار 

ذوحق: < ذی‌حق: هده دار 

ذوحیات: < ذی حیات: جاندار 
ذوحیاتی: < ذوحیات بودن: دوزیستی 
(فرهنگستان) 

ذوخیاتین: دوزیست ( فرهنگستان) 
ذوخمتة آجنخه: تر شه توت (* بنطابلو ).از 
گیاهان 

دوخ داصابع: پنجنگشت از کی هار 
سرساد ( برهان) 

ذوخمنة اضلاع: نج بر بنج بهلو 


ذوخمسةآغصان: تر شه توت. از گیاهان 


واژه‌یاب 


ذوخمتةاوراق: پنج‌ترگی, پنجنگشت. از 
گیاهان, دلاشوب (برهان) 

ذودُژاية: گیسودار دنبالهدان, ازستارگان 
ذوذنب: دمدان دنباله‌دان از ستارگان 

ذور: ترساندن (آنندراج) 

ذور: خاك ( آنندراج) 

ذورأسین: دوس لو (5 وشنداحسلی)) از 
استخوان‌های آدمی 

ذورأی: بوشامند 

ذورحم: خویشاوند 

ذورحمة: بخشاینده 

ذوزرع: کشتدار 

ذوژغب: کرکدار 

ذُورَنقَ: ذوزنقه: رنخدان زَقَة برگرفته ازنخ 
پارسی است 

ورَنقءة غیرمتساوی الساقین: نخداز 
ناجور 

ورنَة قانم الزاویه: رنخدار راستایی 

ذُورَقَه مساوی الساقین: ژنخدار جور 
ذوسبعَة اضلاع: هفت بر 

ذوستة اضلاع: شش بر 

ذوستة سطوح: شش‌رویه 

ذوسطوة: چیرگر 


ذوسعة: بهزی 





واژه‌یاب 


وی العقول 





را 

ذ وسنطاریا: :0560167 یونانی تازی گشته. 
ترایمان, از بیماری‌ها 

ذوَط: ۱- ناهنجاری آرواره ۲-مردم یُست. 
به گونه‌ی من (< به صیغه جمع) 

ذوطة: زردجولاهه, از جانوران 

ذوظفر: ناخندار 

ذوظلین: دوسایه‌دار(معین) 

ذُوع: ازبیخ کندن, برگنتن 

ذوعلم: دانشمند( لاروس) 

ذوعرّة. ذوعرّت: گرامی 

دوعساری همست متیگوسخ 

ذوعشرة آضلاع: ده بر 

ذوعضادّتین, - آلیداد: گوشه یاب 

ذوعقل: باخرد. بخرد 

ذوعلاقة: دلبسته (معین) 

ذوخصة. گلر گیر (معین) 

ذوفقار: مهره داران ( فرهنگستان) 

ذوفلقة: یّك لیّه (برهان). تك له ( فرهنگستان) 


ذوق زده: فرخوش 


ذوق زده شدن: از خوشی پردرآوَژن 

ذوق کردن: شادی کردن ( فره نگ مثل ها و 
اصطلاحات) 

ذوق زد گی: فرخوشی 

ذوقناك: سرخوش 

ذُولان: ۱- شغال ۲- گرگ ( آنندراج) 

ذُولّق: ۱-تیزی ۲- کرانه‌ی رّبان ( آنندراج) 
دُومال: توانگر 

دُومطالع: جندآغازه, جکامه‌ای که بیش ازدو 
آغازه دارد 

ذومطرقة: چکش, فشاری 

وم مس دما ری کانه ای کمردو اغازه 
دارد 

ذومَعنیین: دوچمی 

دوم در رنه 

ذونتاب دون ده چون گریبه وسگ و شیر 
(انندراج) 

رت را 

ذونفس وروآندار 

ذووجهین: ۱-دورویه ای ۲-دوآرشی 
وود ری 

ِِ 

ذ وی العقول: فرهیختگان ( واژه‌های فارسی ) 
ذویل: خشك. گیاء خشك (آنندراج) 


ده 


ذه: این ژن (لاروس ) 

ده زیرکی 

ذُهاب: ۱-رفتن (آنندراج رت ۲- گذاشتن 
۲-گردانسدن سرا ی ۵ بارکت ع2 
فراموشیدن ۷- ازمیان بردن ۸-روی آوردن 
ذهاب: (تك: ذهبة ), ریزه باران‌ها 

ذْمْب: ۱-زّر ۲-ژّرده, زرده ی مرغانه 

هب ذهبّه: خرده ور 

ذهبة, ذهبه: ریزه باران 

ذهبی: ۱-زرین, زرینه ۲-هموند گروه هب 
ذهبية اغعشاشیه: برون رفتگان, از 
شاخه‌های سوفیگری و پیر وان عبدالله 
برش دی مشه دی کدار فا رد 
محم‌دنوربخش جانشین خواجه اسحق 
ختلانی سر پیچید وآنان‌را بر ون‌رفتگان گویند 
زیرا خواجه درباره‌ی عبداش گفت که او از 
گروه سرسهبردگان بیرون‌رفته است (بهره از 
فرهنگ معارف اسلامی) 

هب کبسرویه: رّنسدگان, از شاخه‌های 
سوفیگری و از بیر وان نجم الندین الطامة 
الکبری خیوقی 

در 

ذهل:۱-ازیاد بردن, فراموشیدن ۲-سویسیدّن 


ذِهلة ذهلت: شویس (- غفلت. برهان) 


واژه‌یاب 


ذهلول: ادآسپ نيك رو( آنندراج) ٍُ- 
مردنيك. مرد خوب 

ذهن: دانست ( آنندراج)؛ یاده (ذبیح بهر وز), 
یادبد ( آنندراج) یادباد. هوشمندی, هوش 
(معین )» زیرکی, یاد ( عمید) 

ذهنی: ۱-هوشی ۲-درونی (معین) 

ذُهنيّة. ذهیّه. مزنت ذهنی: هوشی» هوش بر 
هو 2۱ خود بژوگه نا آداگردلکهل 
(لاروس ) 

ذهسوب:۱رفطی هم 32 1۳ 
دورگرداندن (آنندراج 1 

ذُهوب: ( تك: ذهب). رهاء رده ها 

ذهول:۱- فُراموش کردن ۲-شوایشیلن (< 
غفلت کردن) 

وهی و 

ذُهین: زیرك, باهش 

ذی: خداوند, دارنده 

ذی: این زن (لاروس) 

ذئاب: (تلک:ذئب )» گرگان 

ذیابیطوس: 01206165 , دیابت, یونانی تازی 
گشته, پایذه. از بیماری‌ها 

ذیاد: راندن, دور کردن ( آنندراج) 

ذیار: بستان آلای, آمیزه‌ی سرگین و خالك که بر 
بستان ستور مالند تا بچگان از شیرخو ردن 





واژه‌یاب 


دّیل الفار 





بازمانند 

ذی‌الاربع, ذوالاربع: يك چارم پرده. زبانزد 
ذی الحجَة, ذ والحجه: واپسین ماه سال تازی 
ذی القربی, ذوالقر بی: خویشاوند 

ذی القعدة: ماه یازدهم سال تازی 

ذئب: گرگ ۲- کلبه 

ذثبان: مانده پشم. مانده موی 

نب : ماده گرگ 

ذی‌جلالة, ذی جلات: بزرگوار, بلند پایه 
ذی‌حقّ : ۱-باهده ۲-هده دار 

ذی حياةء ذی حیات: جاندار, جانوّر 

دی رگد اکسواع مسب نود 7 
بررگسالی (لاروس) ۵ خوشه ۶- کفتارتر 
(آنندراج) 

ذیدخل, ذی د خل: وابیسته 

ذی‌رَفعة. ذی رفعت: بلند بایه 
ذی‌روح,ذیروح: جاندار 

واه دی سعادت: بختیار 

ذی‌شأن: و 

ذيشرافة ذیشرافت: نزاده, ارجمند 
ذی‌شعور: آندریابنده 

ذی‌شوکة, ذیشوکت: فرهیار 

ذی صلاحية, ذیصلاحیت: شایسته (معین ) 


ذیع: پراکندگی 

ذی عرّة. ذی عرّت: گرامی 

ذی‌عفة. ذی عفت: آزرمگین: آزرمین 

ذی علاقة, ذیعلاقه: دلبسته (معین ) 

ذّیفان: هر کشنده (آنندراج) 

و 

ذی‌فلس: یوندار(یون - فلس, برهان) 

ذی فنّْ: هترمند 

ار 

ذّیل: ۱-دامّن (آنندراج), تگین (برهان) ۳- 
پایین ۴-دنباله ۵-دامنة ۶ گزارش, پاژند ۷- 
بایان ۱ 

دیلا: ۱- درزیر: پیرامون (واژه های فارسی) 
۲-پس ازاین» سپس (معین) 

یل الارئب: خرگوشات, از گیاهان . 

دی التعلب: دم روباه (لاروس )» چاوسر. از 
گیاهان 

فا دمن سا دامن پراش 
(لاروس ) ۱ : 

یل الحسان: دم آسپی مردابی, از گياهان 
یل الخروف: اسپرّك سپید. از گیاهان 

دی الریح: بادرو به 

یل الفار: دم‌موشی: دم‌رویاه (لاروس ). از 
گیاهان 





" ۳ 0 واژه‌یاب 


دیلالرس: دم سپ ذیوخ: (تك: ذیخ),نرّه کفتارها: 9 
دی الکلب: دم نگ ِ 

دیم: ۱- , 3 عیب) ۲- نکوهش تا 

۰ ذیول:(تك؛ دیل), تگین‌ها بایان هاء دتبالههاه 
دامن‌ها 


6۸6۲۳۱۱۱۱۳ ۴ 


"۷ 


چي تمه نت موه بمء ۰۰۰۰-۰۰ 80 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطیر 


۵ آنها که دوست دارند (۴ جلد) /ایروینگ استون/فریدونگیلاتی/چاپ‌چهارم۱۳۷۲ 


۵ معنی عشق نزد مولانا/ دکتر روان فرهادی/چاپ اول ۱۳۷۲ 

فضیلت خودپرستی / اين راند/ پرویز داریوش/ چاپ اول ۱۳۷۲ 

گنج علی‌خان/ دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی / چاپ دوم ۱۳۶۸ 

تاریخ سلاجقه/مسامرة الاخیار/ محمود بن محمد آقسرانی / پرفسور عثمان توران / چاپ 
دوم ۱۳۶۲ 

0 سمط العلی للحضرة العلیا/ تاریخ قراختائیان کرمان/ ناصرالدین منشی / استاد عباس اقبال 
آشتیانی / چاپ دوم ۱۳۶۲ 

۵ چهل سال تاریخ ایران/ (۳ جلد) الماثر الاثار/ محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه / ایرج افشاره 
حسین محبوبی اردکانی / چاپ اول ۱۳۶۸ 

0 چنگیزخان/ ولادیمیر تسف / دکتر شیرین بیانی / چاپ دوم ۱۳۶۸ 

۵ خاطرات ظل السلطان/ (۳ جلد) سرگذشت مسعودی و سفرنامهٌ فرنگستان / مسعود میرزا ظل 
السطان/ حسین خدیو جم / چاپ اول ۱۳۶۸ 

۵ رجال وزارت خارجه عهد ناصری/ میرزا مهدی‌خان ممتحن الدوله / ایرج افشار / چاپ اول 
۱۳۶۶ 

۵ از چیزهای دیگر/ دکتر عبدالحسین زرین کوب/ چاپ سوم ۱۳۷۲ 


یادداشتها و اندیشه‌ها/ دکتر عبدالحسین زرین کوب / چاپ سوم ۱۳۷۲ 


۵ مقالات علامه قزوینی/ (۵ جلد) هشتاد مقالهةٌ تحقیقی / عبدالکریم جربزه‌دار / چاپ اول 
۱۳۶۶-۶۳ 

0 تاریخ تمدن اسلامی / دکتر علی اصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۲ 

۵ خاطرات سردار اسعد بختیاری/ جعفر قلی خان امیر بهادر/ ایرج انشار / چاپ اول ۱۳۷۲ 


۵ هفتاد مقاله /(۲ جلد) هفتاد و سه مقالهٌ تحقیقی اهداء شده به دکتر صدیقی / دکتر یحیی مهدوی 
و ایرج افشار/ چاپ اول ۱۳۷۱-۱۳۶۹ 

0 دیوان حافظ /متن حروفی چاپ معروف حافظ تصحیح علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم 
غنی با تعلیقات و توضیحات علامه و کشف الابیات / عبدالکریم جربزه‌دار/ گالینگور/چاپ 
چهارم ۱۳۷۱ 

0۵ رباعیات خیام/دارای سه بخش خیام شناخت. رباعیات و شرح مختصر رباعیات /محمدعلی 
فروغی و دکتر قاسم غنی /عبدالکریم جربزه‌دار/ چاپ اول ۱۳۷۱ 

۵ حافظ خراباتی/(۸ جلد گالینگور) شرح مفصل تاریخی و عرفانی اشعار خواجه حافظ / دکتر 
رکن‌الدین همایون فرخ/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 


۵ دیوان دقیقی طوسی /به انضام فرهنگ بسامدی آن/دکتر محمدجواد شریعت / چاپ اول 





۱۳۶۸ 

2 جاودانه نسیم شمال/ متن کامل اشعار و ۱۲ مقاله دربارةٌ سیداشرف‌الدین حسینی /حسین 
نمینی/ گالینگور/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

8 سگهای جنگ /فردریک فورسایت /ایرج خلیلی وارسته /چاپ دوم ۱۳۷۰ 

۵ بانو با سگ ملوس/آنتوان چخوف /عبدالحسین نوشین /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۰ 


رودین /ایوان تورگنف /آلک قازاریان/چاپ اول اساطیر ۱۳۶۳ 


9 


مهاحران/هواردفاست /باجلان فرخی /چاپ اول ۱۳۷۱ 


9 


9 


پرواز شبانه/آنتوان دوسنت اگزوپری/پرو یز داربوش /چاپ دوم ۱۳۶۸ 


9 


آوای وحش /جک لندن /پرویز داریوش /چاپ دوم ۱۳۶۸ 


9 


سیذارتا/هرمان هسه /پرو یز داریوش /چاپ سوم ۱۳۶۸ 








0[ 


اسپرلوس /هرمان هسه/پرویز داریوش/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 
گرگ بیابان/هرمان هسه /کیکاوس جهانداری/گالینگور/چاپ اول اساطیر ۱۳۶۸ 


نابینای نوازنده/ولادیمیر کورولنکو /گامایون/چاپ اول اساطیر ۱۳۶۸ 









































2 سلطان کمپیل/هاموند ایتس/ابرج خلیلی وارسته/چاپ اول ۱۳۷۰ 


۵ سیمای مرد هنرآفرین در جوانی/جیمز جویس/پرویز داریوش/چاپ اول ۱۳۷۰ 


2 تیرانداز/الکساندر پوشکین /ضیاءالله فروشانی /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

۵ سای گریزان /گراهام گرین /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

۵ ماه و شش پشیز /سامرست موام /پرو یز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

7 ماجرای لولاگرگ/هواردفاست/عبدالحسین شریفیان/چاپ اول ۱۳۷۱ 

2 مایده‌های زمینی/آندره ژید/جلال آل احمد و پرویز داریوش/چاپ سوم ۱۳۷۱ 
2 آیین دوست‌یابی/دیل کارنگی/استاد رشید یاسمی/چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۱ 
0 ولپن / بن جانسن / عبدالحسین نوشین /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۲ 

۵ وزارت ترس/گراهام گرین /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

۵ دوبلینی‌ها/ جیمزجویس/پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

۵ جف سیاهه |تلردوردرایزر/پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

چنین گفت بودا/براساس متون بودائی/دکتر هاشم رجب‌زاده/چاپ اول ۱۳۷۲ 
6 تاریخ طبری/ (۱۷ جلد)/ محمد بن جریر طبری /ابوالقاسم پاینده 

۵ تاریخ طبری جلد پنجم / محمدین جریر طبری / ابوالقاسم پاینده / چاپ چهارم ۱۳۷۳ 


2 تاریخ طبری جلد سیزدهم / محمدبن جریر طبری / ابوالقاسم پاینده / چاپ پنجم ۱۳۷۳ 


۵ مبادی العربیه جلد اول/ رشیدالشرتونی /چاپ اول ۱۳۷۲ 
۵ مبادی العربیه جلد دوم/ رشیدالشرتونی/ چاپ اول ۱۳۷۲ 
2 مبادی العربیه جلد سوم/ رشیدالشرتونی /چاپ اول ۱۳۷۲ 


۵ میادی العربیه جلد چهارم/ رشید الشرتونی/ چاپ اول ۱۳۷۲ 


8 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب(جلد اول)/ امام فخر رازی/ دکتر علی اصفر حلبی/گالینگور/ چاپ 
اول ۱۳۷۲ 

2 شرح التعرف لمذهب‌التصوف /(۵ جلد گالینگور) کهن‌ترین و جامع‌ترین متن عرفانی در زبان 
فارسی/ اسماعیل مستملی بخارائی/استاد محمد روشن/ چاپ اول ۱۳۶۷-۱۳۶۲ 








2 داستانهائی از یک جیب و از جیب دیگر/کارل چاپک /دکتر ایرج نوبخت /چاپ اول اساطیر 
۱۳۷۲ 

۵ ماه پنهان است/جان اشتاین بک/پرویز داریوش/چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۲ 

2 موشها و آدمها/ جان اشتاین بک /پرویز داریوش /چاپ دوم اساطیر ۱۳۶۸ 

2 هنر تئاتر/ عبدالحسین نوشین / چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

0 زاده آزادی / هوارد فاست /رضا مقدم / چاپ اول ۱۳۷۱ 

منطقالطیر / فریدالدین عطارنیشابوری/ دکتراحمد رنجبر/گالینگور/ چاپ سوم ۱۳۷۰ 








9[ 


0[ 


طوطیان/ شرح داستان طوطی و بازرگان مثنوی /ادوارد ژوزف/ گالینگور/ چاپ دوم ۱۳۶۸ 





5 تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام/کتابی فارسی در ملل و نحل از قبل از استیلای 
مغول /سیدمرتضی حسینی‌رازی /استادعباس اقبال آشتیانی /گالینگور /چاپ دوم ۲ ۱۳۶ 

0 احوال و آثار خواجه نصیرالاین طوسی/ استاد سیدمحمد تقی مدرس 
رضوی /گالینگور/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

2 هفت بندنای (جلد اول) /در شرح ۴ داستان مغنوی/ادوارد ژوزف /گالینگور/ چاپ اول ۱۳۷۱ 








هفت‌بندنای (جلد دوم) / در شرح ۵ داستان مغنوی / ادوارد ژوزف / گالینگور / چاپ اول 


۱۳۷۲ 





] دستور زبان فارسی/دکتر محمدجواد شریعت/چاپ ششم ۱۳۷۲ 


آیین نگارش/دکتر محمدجواد شریعت /چاپ ششم ۱۳۷۱ 
































2 گزارش نویسی و آیین نگارش /دکتر مهدی ماحوزی /چاپ چهارم ۱۳۷۰ 

0 روش تحقیق و مأخذ شناسی /دکتر احمد رنجبر /چاپ سوم ۱۳۷۲ 

تاریخ تحلیلی اسلام /دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی /چاپ دوم ۱۳۷۲ 

۵ گزیدة متون تفسیری فارسی /دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی /چاپ سوم ۱۳۷۲ 


۵ سیاست نامه /خواجه نظام‌الملک /استاد عباس اقبال آشتیانی /چاپ اول اساطیر ۱۳۶۹ 


2 برگزیده نظم و نثر فارسی [ فارسی و نگارش ۱ و ۳]/ دکتر مهدی ماحوزی/چاپ پنجم 
۱۳۷۲ 

2 برگزیده اشعار رودکی و منوچهری/دکتر اسماعیل حاکمی / چاپ دوم ۱۳۷۲ 

آشنایی با علوم قرآنی /دکتر علی اصغر حلبی / چاپ دوم ۱۳۷۲ 

آموزش عالی در جهان /دبيرخانة یونسکو/دکتر نصرت صفی‌تیاء دکتر الماداودیان/ چاپ اول 
۱۳۷۰ 

2 تاثیر قرآن و حدیث بر ادییات فارسی /دکتر علی اصغرحلبی / چاپ دوم ۱۳۷۲ 

متن و ترجمهة کتاب تعرف /کلابادی /دکتر محمدجواد شریعت /چاپ اول ۱۳۷۱ 

2 انسان در اسلام و مکاتب غربی /دکتر علیاصغر حلبی /چاپ اول ۱۳۷۱ 

8 تدوین مبانی آموزش برنامه‌ای/دکتر محمدحسین امیر تیموری/چاپ اول ۱۳۷۰ 





0 فن رهبری کنفرانس و ادار؟ جلسات /دکتر مهدی ماحوزی/چاپ اول ۱۳۷۱ 

۵ ترجمان البلاغه /محمدبن عمررادویانی/پروفسوراحمد آتش /گالینگور/چاپ اول اساطیر 
۱۳۶۲ 

0 دیوان سیدحسن غزنوی/استاد سیدمحمد تقی مدرس رضوی/چاپ اول اساطیر ۱۳۶۲ 


0 ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد اول / رشیدالشرتونی / دکتر محمد جواد شریعت / چاپ 


اول ۱۳۷۲ 


۷۲ ۱۳ 1:۰ 6۸۵۸617 
۷ آیا۱۱ 


و 
2 ترجمه و راهنمای مبادی العربیه جلد دوم / رشیدالشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت / 
چاپ اول ۱۳۷۲ 
2 ترجمه و راهنمای مبادی العربیه جلد سوم / رشیدالشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت / 
چاپ اول ۱۳۷۲ 
2 ترجمه و راهنمای مبادی العربیه جلد چهارم / رشیدالشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت / 
چاپ او ۱۳۷۲ 


2 پاسخ تمرین‌های مبادی العربیه جلد چهارم / دکتر محمدجواد شریعت / چاپ اول ۱۳۷۲ 
۵ تاریخ کامل (جلد اول) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمد حین روحانی / چاپ اول ۱۳۷۰ 
2 تاریخ کامل (جلد دوم) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمد حسین روحانی / چاپ اول ۱۳۷۰ 
۵ تاریخ کامل (جلد سوم) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمد حسین روحانی / چاپ اول ۱۳۷۱ 


3 تاریخ کامل (جلد چهارم) / عزالدین ابن‌اثیر | دکتر سید محمد حسین روحانی / چاپ اول 


۱۳۷ 





2 تاریخ کامل (جلد پنجم) / عزالدین این‌اثیر/ دکتر سیدمحمد حسین روحانی / چاپ اول ۱۳۷۲ 


2 هشت مقاله / دکتر احمد رنجبر / چاپ اول ۱۳۷۲ 
0 روانشناسی اجتماعی / لئونارد برکوویتز / دکتر محمدحسن فرجاد و عباس محمدی اصل / 
چاپ او ۱۳۷۲ 


2 کلک خیال‌انگیز ۴ جلد / دکتر پرویز اهور / چاپ اول ۱۳۷۳ 



































۲ ره وه 


-متص وت 
وس + و ِ 
و وم ت۴۹ 
۱ سر جوا 7 


تم 
عم چیسس سا 3 
7 





۳ 
بر 29 اه 








۱ 
ِ ۳ 
و 1 تب ۱ 





